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۱۲ و ۱۸۳۲ , دوسالی که بی‌فاصله یا انقلاب ژویه پيوستگي دادند » از 
همتاذترین لحظات و از جالب‌ترین زمانهای تاریی بشمار میروند. این دو سال بین 
سالهاپی‌که پیش اذ آنها. بودماند وسالهایی که پس از آنها ميا یند مانند دو کوهند - 
عظمت انقلابی دارد. در آ نوا پرنگاه‌هایی تشخیص می‌توان واد.- تل‌های اجتماء‌ي. 
سنگ چینهای ذیرپی تمدن» مجموعه مستحکم عنافع سر سر صم ریخعه و واسته بهم. 
نیمر خهای صد سال ادمان دیرین فزانسه. هردم, درخلال ابرهای طوفانی دوش‌ها» 
سوداهاء ونظریات. پدیدار وتایدید میشوند. این‌پدیدادشدن‌ها, واین ناپدید گشتن‌هاء 
مقاوهت و جنبشی‌نامده شده بودند. فامله بفاصله دیده میشود که‌حقیقت,این روثنابی 
جان انساني. در آن سید ر خشد . 

اين عص ملاحطه. تا آنداژء‌بی مجدود است و دورشنن از زمان مارا تا 
آن‌حد اغاز کرده ۱ ست که ازمم‌اکنون بعوان خطوط اصلینی‌را بدست آورد. 

دراین راه به آزمایشی هییرداذیم؛ 

بازگشت سلطنت یکی از آن مراأحل فان راه دود که تعر یفشان ا است؛ 
ودر آنها خستگی. زمز مه,هیادوء خواب و آشنتکی‌وجود دارد, وچیز دیگر ی فستند 
جر وصول يك ملت ہز د گے به‌پلك منزل.-این عصی‌ها اختصاص شود دارند وسیاست‌هایی 

را که میخواهند از آتها ره برگیرند ةرب شالف در آغاز, لت جن آسصاش 
تمیطلبد» ۰ چن يك تخنگی ندارد. وان ملح اه جز بت جاه طلبی ندأردء د آن 
کوچك بودن آست:: وین تر جمه آرام ماندن است. سوانج وز رک راء اتفاقات HEE‏ 
راء ماج‌اهایبز ر گرا ومردان بز ر گهرا. ملت» خدا دا شکن, باندازۂ کفایت دیده 
است و همه رابالای مرش‌دادد ۰ ممکناست «سر از » را ببع‌ای پر وزیاس»۱ و«ناپلتون» 


1 205145 يکي از پادشاهان کوچك « بیتینی » ( آسیای صفیر ) در 


۱.۶ یتوایان 


رابپهای‌شاه «ایووتو»۱ از دست بدهد. «چه شاه کوچك خوبی آنجا بودا» این هلت از 

سییدهدم‌راه افعاده و بهشامگاه‌ياک روز درازو ناهنجار رسیده: درمنزل‌اول با مر آبو6 
درمنزل دوم بادروسپیر»؛ودرمنزل سوم بابناپارت بار انداخته است؛ فرومانده است. 
فریک از افرادش بسعری میطلبد. 

صمیمیت‌های فرسوده, شجاعت‌های پیرشده.جاه‌طلبی‌های اشیاع شده, همکنت- 
ای بدست آحده» جتجو میکنند: میطلبند . التماس میکنند , استدشا هیکنند » 
جه میخواهند؟ یك آسایشکاه! نرا هم دادند. صلح راء آرامش‌را. تنبلیرا: دراختیار 
می‌گیرند. و می‌بینیدشان که خشنودند. با ایلهمه در همين موقع ۰ بعض امور ناگهان 
پا در میان می‌نهند ؛ خود دا میشتاسانند ودر مجاورشان دا میکویند. این امور زادءٌ 
آنقلابات وجنگها هستند» موجودند, زندگی میکنند. حق دارند که در اجتماع جای 
گیرند و در آن جای می گیںند ۰ و غالب اوقات این امور بمتز له س‌جوخه‌ها و 
مأموز انمخصوص‌تهيه خانه وخواربارند و کاری‌جز آماده‌کرون منزل برای‌اصول‌ندارند. 

آنوقت چیزی که برفلانفةً سیاسی آشکار میشود اینگونه أست: 

در همان موقع که مردان خسته؛ آسایش میطلبند» اعمال ام باقته چویای 
تأمیشند. تأمین برای اعمال وا ستراحت برای مدان هردویات چیزاست 

این چیزی است که انگلسان پس از «حامی»" لتوار تا میطلبید؛ 
چیزی است که فرانه پی‌از امیراتودی ار «بوربون»ها میخواست. 

این تأمی‌ها یك شرودت هر عصر است. ناچار با آن موافقت بايد کرد . 
برنی‌ا آنرا «اعطاهمیکنند» اما دد داقع نیروی حوادت امت ت که آثبرا میدسد. 
این حقیقتی است عظیم که داف‌تنش سودمند است ؛ حقیقتی است که «استوابن‌ها » 
ما 2 ! درباد؛‌آن گمان بد بردند» ووبودبون‌ها» دد ۱۸۱۴ یك نظ اجمالی 
فيز بر آن نینداختند . 

خانوادهٌ ذخیره شده‌یی که پس از اضمحلال ناپلغون به فرأنه پار آمد چنان 
ساده لوح بود 5 خیال هیکرد اواست که اعبلا کرده است | آ نه ۳ که داده است 
هیچ ندارد: وخیال میکرد که حقوق سیاسی اعطاء شده‌درقانون اساسي لوی هیجذهم 
جزيك شاخه از آن‌حق آسمانی‌نبوده است »که خاندان بودبون آنراکنده وبانهایت لطف 
وینده نوازی به ملت داده است: تاروزی که بسند خاطر ملوکانه بازگر فتنشدا مقتضی 
داند. با اینهمه خاتدان بوربون بدلیل همان نارضایی که این بخشش در وی ایجاد 
میکرد مایستیاحساس کرده بائد که این عطیه ازجانب اونبوده است. ` 

این‌خاندان ددقرن نوزدهم تندخوی شد. دهرشکفتگی ملت روی ثاخوش نعان 
داد. برای‌آنکه وك کلمة هبتذل. بدتی يلت کلمه عامیانه وواقی به کار برده باشیم باید 
بگوییم که این خانواده اخم کرد. ملت اینرا دیف . 


! - ۷۲۵۵ شاه ایووتو یکی ازپهلوانان یکی اذتصانیف #مرانژه» ترانصاز 
فرانسوی 1 ست ويك شاه ساده وافتاده‌حال را نخان سح 
۳ - ۳۳0۲6606۷۶ (یاحامی) لقب کرومول پادشاه انگلستان است. 


ترانه و حماسه ۱۷ 


این‌خانواده, خودرا صا حب قوت پند‌اشت» ديرا که دبته بود که ماط عظیم 
امپراتوری, مانند مك شاسی نها تراد وبر ویش گنشته ونابود شد« است : مشاه فکرد 
که خود نیز همینگونه وبهمین شیوه‌آودده شده بود. قدید که آونیزگر فتاد همان دست 
بود که ناپلگون را از آنجا برداشته بود. 

خیال کرد که ببخ وینی داشته بدلیل آنکه از دوزگارپیشن بوده است.اشتباه 
هیکرد؛ او قسمتی از گذشته بود, اما همه گذشته . فرانسه بود ۰ ریشه‌‌ای اجتماع 
فرائسه ددبودبون‌ها ثبود پلکه ددملت بود. این ریشه‌های صکتوم وچالاك .حقوق يك 
خانواده دا تشکیل نمیدادند بلکه تاریخ یك ملت‌را بوجود می‌آوددند. اینها,همهجا 
بودند صگی زیر تخت سلطئت. 

خاندان #بودین» برای فرانمه گره هعروف و خوئین تاریخ یود » اما عنصر 
اصلی‌سر نو شتش واماس ضرودی سیاستش نبود. ميشد اژبوربن‌هاچشم پوشید همچنانکه 
دسست و دو سال از آنان چشم پوشیده شد . اینجا یك قطع پیوستگی صودت گرفت. 
آنان خود چنین گمان نمیبر‌دند ؛ و چگونه ممکن بود چنین گمات پرند کسانی که 
میپنداشتنه که لوی هفدهم دردنهم ترمیدور» حکمروایی میکرد ولوک عیجدهم دوز 
«مارنکو» سلطنتی‌داشت؟ هیچگاه‌انمبداه تاریخ تاکنون پرنی‌ها تا این‌پایه ددپیشگاه 
واقعیات ودد قبال سهمی‌که این واقعیات ازقدرت مطلق ریا ی‌دادند و ابراز میدارند, 
کورتبوده‌اند. هرگز این داعیه‌این جهانی‌که «حقوق شاهان» تامیده هیشود تا این پایه 
حق عالم بالا را آنکار فکوده است . 

این خبط عمده‌یی بود که گریبان این‌خانواد» دا گرفت وبه آن مرحله‌اش 
رساند که در ۱۸۱۴ دوباره دست بر سر تأمین‌های «اعطاء شدء» یا بقول خودش‌سرس 
آمتیازان گذارد ء جه اس اسف‌انگین ! "۳ آنچچه را که این خانواده ۶ امتيارات خود 
عینامید. فعوحان مابود» و آنچه را که ټجاودات ما میشمرد» حقوق ةه مابود. 

وقتی‌که بنظرش آمدکه ساعت در رسیدہ است. بانگعت سلطنت» در حالی‌که 
خوددا پیروذ بی‌بناپادت و دیشه‌دار درکتور هی‌پنداشت » یی چون خود را قوی و 
عمیق می‌انگاشت» بسختی تصمیمش را گرفت و ضربتش را وارد آدند. يك پامداد 
رو در روی فرانسه قامت افراشت , و صدا بلند کرد » عنوان اجتماعی را و عنوان 
شخصی داء ازملت حکومتش را و از آزادمردان آزادی‌شان دا هنکر شد . بعبادت 
دیگر,چیزی دا که ملت را ملت عیکرد وچیزی را که آزادمرد دا عنوات آزاد مردی 
میداد ملست آنکار سرد ۰ 

آین؛ زعینه همان پرده‌های مشهوداست که 12 قانون زویه 3 ثامیند هی‌شو ند َة 
سلطنت بازگشته. سقوط کرد؛ سقوط کرد وسقوطش بجا بود . پا اینومه اینرا نیز 
بگوییم که مطلقاً باعمه شکل‌های ثرقی دشمتی نداشت. کارهای بزرگی انجام یافت که 
وی نین گوشه‌یی از آنرا داشت. 

درزمان بازگشت سلطنت» علت به جر و مٿ در آرامش يعني در چیز که که 
جمهوریت فاقد آن نود ودر عطعت درصلم. يعني درچین که که امپراتوری فاقد آن 
بود. عادت کرده بود. فرانمةٌ آذاد وقوی برای دیگر ملل اروپا یك نمایش‌جرأت- 
دیدش بود. درزمان ارودسیر سحن فتن دمهده انقلا بود؛ در ژمان ماپادت توپ 


۳۸ ابینوا بان 


سخن عیتگفت؛ :در نان لوی هیجسع و شارل دهم جود که نوت سخن گفتن با اشاره 
در دسید. باد قرونتشت , عسل مار دیگردوشن شد. برقله‌عای سردلند مصفا , نور 
حخالمی اف گار وعقول جر بستر ار حه شد. تماشاگاهی عالی» حفید و چنااب جود . دیده 
شد که مدت پانزده سال حریحیوحهً ملح در علاء عام این اصول بزدگی که برای 
ہر دات صاحب فکر آنقدر کهنه وبرای رجال سیاسی اینقدر تازه است؛ این مناوات 
در قیال قانون » آزاحی وجدات. آذادی بیان آذادی مطبوعات » دسترسی هر کس 
که قاملیت دارد به حر کارکه درخور آنست, در کر بوده است. این زمینه ماين ترتیب 
چیده نشد وتا سال ۱۸۳۰ پیش رفت. خاندان بورین يك آلت تعدن شد که بست 
مشیت آلهی ددعم شکت . 

سفوظ بیودین‌ها. سرشار ازعظمت شد ته ازطرف آنان. بلکه از طرف ملت. 
تخت وعاج ناو قاد ولی بی‌قددت ترك گفتند؛ هبوطغان درظلمت» یکی‌اذ آن فقدان. 
های ناطمطر اق یود که اشغتگی ی٥ی‏ در تاریخ برجای گذارد. نه رامش شیح آسای 
شارل لول را داشت وثه غر بو عقاب ناپللون را. انعیان رفتند, همین وس . تاج دا 
از سر فرو نهادند و هاله‌ی‌نین برای خود نگاه نداشتند. نیکنام شدند ١‏ اما محتشم 
نشدند. تا حدودی از شوکت بدبختی خود بی‌نصيب ماندند. شارل دهم در عسافرت 
«شربورك» هنکامی‌که بریدن یك میزگرد را بصورت يك میز چهارگوش دستود داد 
معلوم داشت‌که به‌خلل‌بافتن تشر یقات درباری بیشتر توجه دارد تا به‌انهدام تاج وتخت 
سلطنت ایناتتنل. مردان اخلاص پیشه‌یی دا که دوستدار خویشتن بودند و مردان 
محکمیدا که نژاد خودرا سفتخر میداشتند محزون ساخت. نوده, وضع قایل‌تمجیدی 
داشت. لت که یك روز مورد حملهٌ دستهای مملحی براثر يك نوع شورش شاهاثه 
قرارگرفته بود خود را چنان نورمند دید که برسرخشم نیامد. ازخود دقاع کرد»‌خود 
را نکاهداشت» هرچیزرا بای خود. حکومت.را در قانون» وبورین‌هارا, «دریفا!», 
درجلای وطن نهاد. پس آنگاه بر‌جای خود نشست. پادشاه فرتوت شارل دهم دا ذیر 
آسمانه‌بی که لوی چهاردهم را پناه داده بود دستگیر کرد و آرام بر‌زهینش گذارد. 
هيچ يك ازاعضاء خاندان سلطنتی را جن باحزن وبا احتیاط لمس فکرد. این يك مرد 
نیود. چندین مرد نبودند » فرانه بود» هب فرانسه بو فرائسة قاق و مست از 
پیروذی بود که پنداشتی خویشتن را بیاد آودد واین کلمات تند «گیومدوورع۱ رایس 
از روز «سشگی‌یندی»۲ در انظارعالمیان يمقام عمل گذارد: 

«کسانی‌که عادت به‌جلب عنایت بزدگان دارند ومانئد پر ندهءیی که از شاخی 
دشاخی دیکر جه د از .مخت ناسازگار بطالم خندان میجهند. خوش دارند ضد پرنس 
خود هنکامی‌که خصم وی شده‌اند خویشتن دا.بیباك نشان دهند؛ اما برای من مخت 
پادشاعانم خصوصاً وقتی که مصیبت‌زده باشند.مقدس است.» : 

بودپون‌ها احترامی بدنپال داشتند؛ آما دریئی بدرقه راهشان نبود . چنانکه 


- ۷۵۶ سیاستمدار فرانوی که اطق زبردستی‌بود (۸ ۱۶۳ - ۵۶ 1۵). 
de Barricades - ۲‏ 00۲066[ شورشی که هانری سوم را در ۲۱ هاه مه 
۸ ۵۸ ۱ ناگزیر از تررآگ,پابیی:کرد. 


تربانه و حماسه ۱-۹ 


گغتیم بسختیشان از خودشان بزدفترشد. درافق روژگار معو شدند. 

آنقلاب ژویه بزودی دوستان ودشمتانی دسر اسرجهانه مر ای خوو:یست آوید.. 
بك دسته4 بأو جد وشیفتکی سوی آن شتافعند: ويك دسته ۶ دیگر روي از 1 مر‌تافتند. 
هریك بحکم طبیست خود - در لحظهٌ نخست پرتی‌های اروها که بوماق شوم این 
بامداد درخشان بودند, غمزده و سرافکنفه » مجروح و متحیره دیده قروستنه , و 
بازش نگتادند مگر برای تهدید. این وحشتي است که وجود خود را ادواگ ميکند. 
عضبی است ت که خود را معور عیدارد - اين انقلاب عجیب بزحمت. صووت يلت تصادم 
داشت ؛ سلطتت مغلوب را هم به ان پایه از اقتخار ثرساند که با لو چون دشن رفتار 
کند و خوئتی دابریزد. در انظار حوتهای ستید که همه علاقهء نفنه که آزادی 
مخودی خود مايه رسوایی خویشتن. شود انقلاب ژوبه از آن جهت خطل. داشت‌که هم 
هدهش بود وحم ملایمت را اردست نداد. براستی هبچچین برخه آن» کشتی و نشي 
نکرد . ناراضی‌ترین افیاده بر آشفته‌تر ین اشتخای » هی اسان‌ترین کات به‌وی: سلام 
می‌گفتتد . خودستایی ما وبنض ما . هر انتازه که باشد » یاژ هم يك نوع احترام 
ان اجسای شود . 

انقالاب ژوبه پیر وزی حقی‌است که «عمل» دا مضمحل می‌کند. این‌چیزی است 
سرشار ازکمال درخشندگی 2 

حقی‌که عمل‌را نابود هیکند - برق انتالاب ۰ ۱۸۳ از هصین‌جاست» نرمی و 
ملاطقتهی د یز از هی نجاست. حقی‌که چ دزد عمیشود. هیچ نا بحشونت نشاده. 

حق عین عدل و داستی است. 

خاسیت حق آنست که تا ابد زیبا وخالص بماند. . عمل هر چند. که بظاهر 
ضرودترین چیز ۰ هر چتد که مقبول‌ترین چیز برای معاصران بتمار زود.» اگر 
عمل محض است واگ کیت اثر ازحق, دارد یا هیچ حي در آن. نیست بی‌چون و جرا 
سر نوشتش چنین است که با طول زمان.؛ بد شکل » چر‌کین و شاید هم » وحشت‌زا 
شود . 

اگرکمی‌بخواعد بايك تظر محقق سازد که «عمل» طی‌قرن‌ها بچه پایه آزذشتی 
می‌تواند برسد. بايد به «ماگیاول» بنگرد. ماکیاول » یك اهریمن بدکان تیست,دیو و 
دود هم‌نیست. یلگ نویسند؛ بی‌قیرت يست وبینواهم نیست؛ چیزک‌جز يك عمل»نیست. 
وان فقط عمل آیتالبایی نیست. عمل اروپایی است» عمل قترن: شان دهم است. زشت 
بتظر هیر سد ودر پیشگاه اندیشة فرن نوزدهم. لشت هن هاسست... 

این کشمکش مین حق وعمل اذ آ غاز پیدایتی اجتماعات بضری بوده. است. این 
جنگه تن بتن را پایات دادن» تمود مسض را با واقعیت انسانیت در آمیختن, حقرا 
هامللایمت: درعمل. وعملرا درحق نفوذ دادن کار خر دمندان‌است.. 


Yofe‏ - ینوا بات 
ج 
بد ډو خت 


اماکرعاقلان چیز دیگر است وکر زر نگان چیز دیگر. 

تش انقلاب ۱۸۳۰ نود خاموش شد. 

صینکه بك انقلاپ به گل عى نشف زرنگان جهت شکست دا در آن بدقت 
یق می‌کنند . 

زرنگان» «رعصرها صفات رجال سیاسی را به‌خویشتن عی‌بندند؛ بطور که کمه 
«رجل سیأسی» سرانجام تاحدی به‌يك کلمةهٌ د آرگو » مبدل میشود براستی فراموش 
نباید گرد که امی‌وز هرجا که جززدنکی درآن نیست . خواه وناخواه حقارت در آن 
وجود داند . کلمة زرنگان عترادف کلمةٌ ۶ بی‌کفایت‌ها » بنظ میرست همچنانکه 
«می‌دان سیاسی» غالبا هحمسنگه «خائنان» است . 

پس اگر عقیده زرنگان قبول افتد انقلاباتی نظیر انقلاب ژویه بمنزلهُ شرایین 
بریده شده‌اند؛ ذخم‌بندی سریع وعلاح عاجلیلازم است.حق که بانهایت عظمت آشکاد 
شده است؛ تزلزلی بوجود هیآ ورد. ازاینقرار هميشکه حق ثباتی گیرد» باید کشوردا 
مستحکم ساخت. همینکه آذادی تأمین شد باید درفکر قدرت بود. 

اینجا هنور عافلان اززرنگان جدا نمیشوند» اما کم‌کم حس‌بی‌آعتمادی ودودلی 
در آنان بوجود میاأید. قدرت» بسیارخوب! اماء نخست: قدرت چیست؟ دوم: قدرت 


از کجا ميا ید؛ 
مثل اینست که زرنگان این زمزعة اعتراض را نمیشنوند , و کارنمایی‌های 
خودرا دنبال هیکنشد. 


ببوجب اینگونه سیاستها .که بامهادت می‌توانند بررموهومات قابلاستفاده نقاب 
شرودتی بپوشانند» نختین نیاز يكملت پس ازيك انقلاب: وقبی‌که آن ملت از يك 
قارة سلطنتی‌باشد اینست که برای خود يك سلملهً سلطفت فراعم آورد. باین‌تر ثیب» 
بعقیده اینان , ملت پس از انقلاش می‌قواند صلح داشته باشد ‏ یعلی فرصت برای 
می‌هم نهادن بر‌جراحاتش وبرای تعمیرخانه‌اش داشته باشد. سلسلة سلطنت ۰ چویفدار 
را پنهان میدازد وسر 2[مبولانس» رامیپوشاند. 

چون‌کار به تنگنا رسد نخستین مید که نبوغی دارد. یا هم» نخستین مرد که 
بخت‌خوشی دارد برای ساختن یك شاء‌کافی‌است. درحالت‌اول بنایادت را دارید» ودر 
حالت دوم «ایتورییده۱ را. 

آما نخستین خانواده که پیش آید برای ساختن يك سلسلهُ سلطنت‌کافی‌نیست. 


1 16020106 ژنرال متمول مکزیکی‌که در ۱۸۲۲ امپراتورگر‌دید ودرسال 
۴ تیربادان شد. 


/ 
/ 
س د کے ا ا ت ۳ 
بو 1 ۲ ویس جر ی ۱۳۱ 
دريك دودمان‌بسکم‌شورت‌تا اتدازه بی‌قدستوجود دادد و .چین‌قفردن» بیهوده‌برپیشانی 
کسی/ ظاهی نمیشود . 

۶ اگرشخص. از روزن جم «رجال سراسی» بنگرد» آیا با ملاحظلهة همه جهات. 
پس از ايك انقلاب» صفات پادشاهی که از آن بیرون می‌آید چیست؟ می‌توانه و مفید 
چنانستکه انقلابی باشد» بمتی دا ددانقلاب شرکت‌کرده» دست در کار آن داشتهء 
طی آن ژحمت‌دیده وا شهرت افدوخته, ودرخلال آن دست بهتبر برده و یا شمشیی 
کشیده باشد. 

صفات سل له سلطنت چیست؟ بابد ملی‌باشد» یمنی» دودا دود انقلابی‌باشد, 
نه بوسیلة شرکت ددعمل» بلکه بوسیلة افکار مقبول. باید ازگثشته ترکیب یافته باشد 
وتار یشی‌باشد» از آینده ترکیب یافته‌باتد وخوشآمدنی باشد. 

ايها همه معلوم میدارندکه چرا انقلابات نختین» به‌یافتن یك مرد از قبیل 
#کرمول» با «نایلتون» داضی می‌شوند. وچرا انقلابهای ددمین مطلقاً میخواهنه يك 
خانواده بیابند اد قبیل خاندان «برونسويك» با خاندان «اركگان». 

خاندان‌های سلطنتی» شبیه به آن درختهای انجیر هندی هستندکه هرشاخشان 
چون خم شود وبزمین رسد دیثه‌یی می‌گیرد وددخت‌انجیری میشود. هرشاخه ممکن 
است يك سللة ملطنت بساند. فقط باین شرط که تا هیال هلت خم شود. 

نظر یه زرتگان این‌گونه است! 

پس‌هنس بز رگد این‌است. به‌يك کمیابی, اندکی آهنگه یك بلیه‌دادن؛ تاکسانی 
که از آن بهره می‌برند از آن بلرژه نیز در آبند» قدمی‌داکه برای‌کاری برداشته می- 
شود. چاشنی اذ ترس دادن. منحتی استحاله را تا کندی ترقی افز‌ودت؛ اين سید 
سعادت را مثفورساختن؛ تندی‌هایی‌راکه آنشیفتکی حاصل‌ی‌شوند فخ وحنهکردن. 
گوشه‌ها و ناخنهارا بریدن. پیروزی دا در جل وپلای نهفتن» حق‌دا درپشم وپوست 
پنهان‌داشتن. ملت عظیم‌را درفلانل پوشاندن واودا بزودی خواباندن» این‌مزاج بی- 
انداژه سالم‌دا به پر هین واداشتن؛ درداره «مرکول» مداوای ناقهان‌را تکار بر دن؛ سا نجه 
را درتنعیررخیساندنا, هه ارواحی‌که تشه کمال مطلوبند آذ این خیسانده, شراب طهور 
بخشیدن. در قبال هر کامرآنی بز رگ احتیاطهای لازمرا مراعات کردن. انقلاب را با 
يك نورافکن آراستن 

1۸۳۰ این تظربه را که بال ۱۶۸۸ ددانگلستان عملی شده‌بود. درفرانعه 
پمورد عمل در آورد. 

۰ انقلایی بود که نیمه‌کاره بازماند. يك نیمه ترقی بود؛ حق‌ناتمام بود. 
اما تقریباً منطق از آن بی‌خبر است؛ عطلقاً همچنانکه آفتاب از نور شمم خبر ندارد. 

کیست که انقلاب را نیمه کاره تگاه میدارد؟ «بورژوازی». 

برای چه ؟ 

زیرا که بورژوازی سودی‌است که بمقام دضا دسیده است. دیروذ اشتها بود 
اعروز دفود عمت‌است؛ فردا سیری خواهد‌بود. 

پدیدۂ ۱۸۱۴ پس اد ناپلئون. بار دیگر دده ۱۸۴ پس‌از شادل‌دهم بوجود 
آهد. 


off‏ بیئوایان 


بەخطا خواستند طبقه‌می از «بورژوازی» تشکیل دهنی. بورژوازی با نهایت 
سادگی, قسمت داضی ملت است. بورتوازی. میدی است که اکنون فرصت نشستن 
دارد. يكهندلی که در گوشه‌یی افتاده است یکین طبقهٌ ملت نخواهه شد. 

اماء برای دغبت «سیار زود تشستن» میتوان پیشرفت نوع بثررا هم متوفف 
ساخت. هم این‌غالباً خطای بورژوازی بزده است. 

هیچکس بدلیل آنکه مس‌تکب يك خطا شود یك « طبقه 6 بشماد نمی‌آید. 
خودپسندی» یکیازتقیمات نظام اجتماعی نیست. 

بهررصودت ( عادل باید بود تیت به‌خودیسندی نیز) حالتی که پس از تکان 
۰ ایندسته ملت‌که بورژوازی نام دارد علاقةٌ بسیار به آن ابر آزمیداشت بی‌حسی 
نبود که با لاقیدی وتنیلی ميآمیزد و آتدك خجلتی یز ددبسی دارد. خواب نبود تا 
بك فراموشی آنی که دد دسترس رژیاها أست برای خود فرض کند؛ ایست بود. 

ایست کلده‌بی‌است که ازدومنای‌غر بب وتقریباً متناقض ساخته شده‌است؛گروه 
ونال ماد یش عرکنا موق ی رات باش 

ایست ترهیم قوا است؛ راحت‌باش ملح وبیدار است؛ کار انجام یافته‌است که 
دیدبانهایی بر‌خود می‌گمادد و می‌اقب خویشتن‌است. ایست» جنگ دیروز و جنگ 
قدا ۳ پیش نظر دارد. 

این‌همان فاصلهُ بین ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ است. 

چیزی که ما اینجا ثبرد هیناهیم تررقی‌فیز نامیده شود. 

پی‌برای بورژوازی: همچنانکه برای رجال سیاسی» مس‌دی لازم‌است که این 
کلمة «ایست» دا تشریم کند مردی که شرط آتراء و دلیل آنرا باژگوید. شخصیت 
مختلطی‌که معرف|نقلاب و معزف استقرار وبعیارت دیکی استوار دارندم حال درسایة 
حححاسيةٌ قطعی گذشته باآینده باشد. 

این مرد بخودی‌خود یافته شد. این‌مرد «لوی فیلیپ دورلثان » بود. 

اکذریت ۲۲۱ قفر ی » لوی فیلیپر! شاه کرد. «لافایت» اجراء مراحم تقدیس 
شاهائه را برعهده گرفت. او این‌را بهترین جمهوری نامید. «هوتل دوویل» پاریی۲ 
جانشفین کلیسای لارنی» شد.۲ 

این جانشین شدن یك نیمه تخت بهيك تخت کلمل, «عمل ۲۱۸۳۰ بود. 

وقتی‌که بزرگان کرشاندا بپایان رساندند, نقص عظیم راه حلشان آشکارشد. 
اینها خلاف حق مطلق جریان یافته بود. حقمطلق با بان دما گفت: من اعتراض 
می‌کنم! صپس؛ ترس آور آنکه, بهظلمت باز گشت. 


۱- هتل دوویل: عمارت شهرداری. 
Reims N‏ دنی, کیساءایزر گه ومحل تقدیبی بسیاری از پادشاهان فرانه. 


۳ 


/ لوی فبلیپ 


اتقلابات, بازری مخوف و دست خوشبخت دارند؛ محکم می‌نند و خدوب 
بی‌میگن بنند. - هررچندکه ناقص باشند, هر چندکه حرامن‌اده وهفت‌جوش‌شده وبصورت 
انقلاب‌کوجکی مانند آنقلاب ۱۸۳۰ تخقیف یافته باشند بازهم تقریباً همیشه [ نقدر 
دودا ندیشی:الهی دار ندکه بتوانند به‌سقوط ناشایمته‌یی دچار نشوند. خوفشان هرز 
بصورت يك‌کتاره جویی‌نیست. 

با اینهمه باصداي سیار بلنه خودستايی‌نکنيم, انقلابات فی بخطا می‌روند, ر 
دراین راه اشتباهات سیاد دیده شده است. 

به ۱۸۳۰ بازگردیم. ۱۸۳۰ درائحرافشی سعادتی داشت. در دستکاعی که 
پس‌از انقلاب نیمه‌تمام ژویه: نظام عمومی تامیده شف ارزش شاه یش ازارزش ساطت 
بود. لوی فیلیپ مرد ادری بود. 

پسرپدری که مسلماً تاریخ نسبت باو شواهد مخففی خواهد داشت اما بهمان 
اندازه شاو عة قدردانی‌که آن پیر سز‌اوار سر‌زش‌بود؛ واجد همه‌فضائل شخصی وچند 
فضیلت عمومی؛ دقیق نسبت سلامت‌خود, مکنت خود. شخصت خودء کارهای خود 
شناسنده ارزش يك‌دقیقه اما غاليا بیخبر از ادزش يك سال؛ قانع» کم‌خوراك. مصفی, 
آدام.خوتخلق, صیور؛ مرد خوب و پر تس» خوب؛ عمخوابهُ زن‌خود؛ ودرقمر خود 
دادای پیخنست‌هایی مأمور نشان‌دادن بستر زتاشویی به «بورژو اهاه » تظاهر و تفاخ 
به‌خوایگاه مشروع که پس‌از ماطهاي نامشروع شاه ارشد خاندان سلطنت مفید 
افتاده‌بودا ۱ داننده همه ذباتهای ادوپايي و آنچه عجیبتر از همه است آشنایی وسخن 
گغتن بهذبان همه منافع؛ فماینده شایان ستایش «طبقه متوسطه» اما تجاوزگرده از آن 
ودرهمه احوال بزرگتراز آن؛ دارندة هوش سرشار دراین‌موردکه درعین ستودن‌خونی 
که از آن دوجود آمده‌نود خودرا مخصوصاً بدلیل ارزش دائیش معتبی‌شمادد و هم در 
موضوع تق‌ادش. بویژه خودرا «اورلشان» محسوب دارد نه «بودبون» ؛ بتمام معنی . 
«ساهز ادءٌ بلافصل» وقتی‌که عنواني جر «والاحضرت» داشت» اما بورژوای درست و 
حسایي همینکه اعلیحضرت شد؛برای عموم پر حرف ویرای دوستان صمیمیش, انداه 
گوی؛ عمروف به‌خست بی آنکه أثبات شده‌باشد؛ باطناً یکی از آن مردان معتقد که 
بر اک هوسشات وبر اي وطیفه‌تان مسهولت مسرفنث؛ باسواد اما کمتردارای شعودادبی؛ 
جوانمردامافه «ئوالیه»؛ ساده» آرام وفوی؛ معبود خانواده‌اش و خانه‌اش؛ سخن‌گويي 


1 مقصود آنست که پادشاهان 5 ذشته به‌زن قانونی خود اکتفا نمیکردند و 
هر يك چندین‌ممشوقه داشتند ورجال کشورنیز پیرو همین روش‌بودند اما لوی فیلیپ 
بهزن خود اکتفا میکرد واطرافیانش‌را فين به‌پیروی اذاین روش وامیداشت. 


orf‏ بیتوایان 


فریبنده؛ دجل سیاسی پیرون آهده از اشتباه» باطناً سرد. محکوم مناقع آنی» مسلط 

بر آنچه نن‌دیکت‌است, تاقابل برای انتقامجوبی دهم برای حقشناسی ؛ استفاده کنننه 
وی حم ازذبردستیها درقبال ذیردستی‌ها؛ ماهی درنسیت‌دادن خطا بتوسط اکثریت‌های 
پادلمانی به‌اتحادیه های اسرار آمیزی‌که ذیر‌تختهای ساطنت بی‌صدا غرولند می‌کنند؛ 
بسیارترم و ساده‌دل, غالبا درثرمیش بی‌احتیاط. اما دداین بی‌احتیاطی دارای مهارتی 
عجیب ٤‏ صاحب تداپیر‌فراوان: جهر ه‌های‌فر اران ماسکهای فراوان؛ تر‌ساننده قر‌انسه 
از اروپا وادوپاازفرانشه» دوستداربی‌چون و چرای‌کشورش‌اها ترجیم‌دهنده خانواده‌اش» 
علاقه‌مندیه‌تسلط بیش ازمقام وبه‌عقام بیش‌ازشرف‌یمنی وضمی‌که مستلزم این تحوست‌است 
که چون کاملا متوجه کمیابی‌شود حیله‌را می‌پذ یرد و ازیستی‌مطلقا روگردان نمیشود اما 
این‌جنبة سودیخش‌رافیز وارد که‌سیاست را ازلطمات شدید, دولت را از شکستگی‌ها و 
جاممه‌را از حوادث مصونمیدارد؛ موشکاف. درست» هحتاط.ساعی؛ تیز‌هوش,وخستکی- 
ناپذیر ؛ گاه مخالفکوی خود ومکنب خود؛ درمقابل اتریش در «آنگون»۱ متهور و 
درمفادل انگلستان در اسپانی لجوج؛ بمیادان کننده « آنورس ٩‏ و پاداش دهنده به 
«پریچار»۲ خواننده با ایمان‌سر‌ود «مارسییز» » دور از دسترس درماندگی وخستکی 
و ذوق به‌ذیبایی وبه این آل, وجوانمردی‌های جسودانه, وتصود باطل, وخیال واعی» 
وخشم: و خودستاییدترس: واجد همه‌اشکال تهود شخصی؛ ذنرال در «والمی» وسرباد 
در (زماپ» 4 هشت‌دفده دستمالی‌شده انطرف شاه‌کتی وباز همیشه فتبسم ا شجاع مانند 
يك‌سرباذیمب‌اندا» باجرآت ماننه يك‌مرد متفکر؛فقط درقبال پیشرفت‌های احتمالی 
يک‌تز لزل ادویایی مضطرب. ودرمواجهه با حوادت بزد گف سیاسی‌ناقابل؛ همیشه آعاده 
برای درخطر افکندن جانش بی‌آنکه هرگز کارش‌را در خطر اندازد؛ پوشاننده لیاس 
نفوذ به‌ارادة خود برای آنکه از جهت هوشیاری بیشتر مورد اطاعت قراد گیرد تا از 
جهت سلطنتا هجهن به دقت نه به‌روشن‌شمیری؛کم‌اعتناء به‌عقول ولي آشنا بامردان» 
یمئی نیازمند دیدن برای داوری کردن» دادای حسی سریم‌التأثر و تافذ, عقلی‌عملی: 
قولی سهلء حافظه‌بی خارق‌الماده. پوسته سرگرم چمتجو در حاففله‌اش بعنی یکانه 
نقطه تعابهش با سار و «اسکندد» و « تاپلغون »؛ آگاه ازوقایم وتفامیل وتاریح 
وقوع حوادت داسامی‌خاص؛ بیخبر از تمایلات. ازهیجانات, از انواع تبوغی‌که درمردم 
وجود دارد. از تمناهای‌درونی. ازطغیانهای مخفی وتاريك ارواح وبطورخلاصه اذهی 
چیز که جریانات نامر ئی دجدانها بتوانش نامید؛ مقبول طبقهُ بالا اما کمتر موافق با 
طبقات ذیرین فرانه؛ گریزان از آن باظرافت وعیادی؛ بیش از اندازه حکمران و 
کمغراز انداره سلطان»؛ وذین اول خویشتن ؛ ذییدست درایجاد مانعي در راه عظمت 
(- شهی ایتالیا که در ۱۸۳۳۲ برای شکست دادن اتریشی‌ها بدست نیروی 

قرانسه تخس شد. ۱ 

۲- ژدژور چارد Pritchard‏ مبلغ پروتستان انگليسی‌مقيم تاییتی‌که هنگامی 
که آن جزیره تحت‌الحمايةٌ فرانه ميشد میلغ و نمایند؛ انکلیس و هم دد آن‌حال 
بازرگان بود و ملک 2پوعاده» را بمقاومت در مقابل قرأفسه گرغیپ کرد و ددنتیجه 
تجار تخانه اش بوسیله ثیروی‌دریایی فرانه بمبادان‌شد (۱۸۴۳) سپس پادلمان قر اتسه 
يكسقرری برای او برقرار ساخت و آشوبدا فرو نشاند. 


که آفر‌ینندة تمد E‏ کک ئى ومدات بكسلل SS‏ 
از شارلمانی وبعض چین‌ها از یك وکیل مدافع؛ بطود کلی لوی فیلیپ. این 
بلئد وممتاز, این پررنس‌که توافست باو جود اضط راب فر‌ائبه قدرت بلست آودد 
حادت آروپا سلطنت‌کند اکر افتخار وسر بلندی را اندکی دوست میداشت» 
ار احباسشی در بارة نچه بزر گے است؛ بائداره احساسش نسبت به آنچه مفید است 
می‌بود » آدر ددیف مردآن معترم قرن خود شمرده میشد و در صقا معروفتسرین 
فرمانروایلن تاریخ جای میکرفت. 

لوی فیلیپ درجوانی روی زیبا داشت وچون پیرشد ملیع مانده بود؛ همیشه 
طرف قبول ملت نبود اما پیوسته از توده بشماد هیرفت؛ مزاح می‌کرد. یك موهبت 
یز ر گی ی داشت وآن جذابیعش بود. . ساطنت نقص او بشمار مبرفت ! هرگ با آنکه شاه 
نود قاج برس ثمی‌تهاد و با آنکه پیردود هوی سفرد ده شت؛ اطوارش بسبك قدیم و 
عاداتش بطرد جداید و بمبارت دیکرمخلوطلی از جيبو بورڈوا» بود که برای۰ ۱۸۳ 
شایستگی داشت . لوی فیلیپ برزخی بود که حکومت می‌کرد ؛ تلفظ قدیمس و املاء 
دایم را حنظ کرده دود وآنرا دنت عقاید لبیل هیگماشت. (پواونی» و هگر ی 
را دوست میداشت و« پولونوا» ها مینوشت و« حشکره‌هاه تلفظ می‌کردا .مانند شارل 
دهم لباس «گاردملی» می‌پوشیدوهمچون نایلئون‌حمایل «لژیون دونود» میآویشت. 

کم به فمازخانه میرفت» به‌شکارگاه هیچ نمیرفت؛ به«اوپرا» هرگز پانمی‌نهاد. 
خادمان طلیسا, سکبان‌ها ورقاصه‌ها قادر به گمراه کردنش نبودند؛ دروجهه بورژواییش 
همین یك نکته محل ايراد بود. دریار شاهانه نداشت. چترش را ذیی بفل میزد و 
بیرون هی آمد» و این چت تامدتی وراز بایاد او عمراه بود. قددی بناء قدری باغبان 
وقدری طبیب بود؛ چاپاری‌را که از اسب بزیر افتاده بودفصد می‌کرد؛ لوی فیلیپ 
هیچگاه بی‌نیثترش بیرون نمیرفت. همچنانکه هاثری سوم هرگ بی‌خنجرش خارح 
ذمیشد . طرفدادان سلطئت» این شاه‌مضحك را مسش ۰ می‌کرد ند ذیراکه نخستین‌شاهی 
دود که خونریزی میکرد اما برای شفا دادن. 

در گله‌های تاریخ از لوی فیلیب , چیزی دا نفرین باید کرد ؛ چیزی هست 
که لطت دا متهم می‌کند. حکومت را متهم میکند, شاه را متهم میکند ؛ این سه 
ستون است که هربك حاصل جمع متفاوتی دارد. حقوق دموگراسی را مصادره کردن؛ 
ترقی دا درجه دوم مصالح قرار دادن ۰ تظاهرات عمومی را در خیابسانها باخشونت 
موقوف کردن» بسوضوع شورشها ددمحاکم نظامی رمیدگی کردن. اژطنیان . باقوای 
ملح جلو گرفتن» 5وچه «ثررانستونن»۲, تشکیل‌شوراهای چنگ» پلعیده شدن کشود 


1 - پولونی «و۵۱0ظ لهستان است و اهل آن وذمم۳۱0 ( پولونه) است و 
حدکري 11028716 مجارستان واهل آن عنگرو! 110082018 است ولوی فیلیپ مجای 
پولونه پولونوا 0010805 و برعکس مجای «هنگروا» 110:6215 می‌گفت. 

۲- 1220500288 دراین‌کوچه‌در۴ ۸۳ 1 سربازان‌یموجب قانون‌جدیدامنیت 
اجتماعی. یك عده آزمردم بی‌گناه حتی‌زنانوکودکان راگشتند ۳ به‌خا نه‌ها حمله بر دند. 


۱0۳۶ بینوا يان 


واقعی پوسیلهٌ کشور قانونی. حکومتیکه ناگزیر ازتقسیم منافع باسیصد هزار صاحب 
امتیاز است. اینها همه‌کاد سلطنت است» بلژيك مردود:قتحالجزایر بانهایت خشوفت 
و قساوت مانند فتح انگلیی در عندوستان » با بربریت و وحشیگری نه با انمانیت 
و تمدن , سلب اعتماد از ۶ عبدالقادر», خربداری ۶ بلای » و«دوتز», پاداش دادن به 
«بریچار» کارهای حکومت است؛ سیاستی که جنبه الفت بیش ازجنبهً ملیت داشته باشد 
کار سلطان است . 

چنانکه دیده می‌شود چون صورت حساب مرتب شد بارشاه سبکتر می‌شود. 

خطای بزرگش ایئست: دنام فرانه محجوب بود. 

این خطا از کجا می‌آید؟ 

بگوييم . 

لوی فیلیپ شاهی بود که جنبةٌ پددیش فزونی داشت . این حضانت يك 
۳3 خانواده که میخواهد يك ساسلة سلطت از تخم یرون آورد از همه چین میترسد و 
ممتظ آن نیت که کی مصدعش شود ؛ ازاینجا آن وص بی‌نهایت حاصل می‌آید 
که برای ملتی که درسنت مدنیش چهاردهم ژویه را وور سنت نظامیتی «ارست لته 
را دأرد ناگوار أنشیت: 

براستی اگر از وظایف عمومی‌که باید در درجة اول اهمیت قرار گیرند چشم 
پوشیم؛ مهربائی بی‌پایان لوی قبلیپ دا نسبت به‌خانواده‌اش, آن خانواده کاملا لیاقت 
داشت . این دسته مانوس ۳ دست آموژ i‏ شابان تمجید بود . فضایل اخلاقی در این 
خانواده کنار استعدادهای هثری قرار گرفته بود . یکی از دختران «لوی قیلیپ» , 
«ماری دوراثان» نام دردمانشی راین هنر‌مندان می‌گذاشت ت» همچنا نکه «شارل‌دورلغان» 
این .اسم دا در ددیف شاعران جای میداد. این دختر اجان خود مرمری ساخته و 
آنرا «ژاندارك» نامیده بود. دوتن از یران لوی فیلیپ این ستایش هردم فریب را 
از ههتی‌نیخ» گرفه بودند: «اینات جوائانی هستند که ماننشان هیچ دیده نمیشود و 
شهزادگانی‌هستند که نظیرخان نیست. 6 

اینست حقایقی دریارۀ «لوی فیلیپ» بی‌آنکه چیزی از آنرا پنهان داشته 
رچیزی بر آن افزوده باشیم . 

شاهزاده مساواتی شمرده شدن, دروجود خود تناقض بازگت سلطنت وانقلاب 
را داشتن. آن جهٌ اضطراب آرر مرد انقلابی دا که چون در یك مرد فرمانروا یافته 
شود اطمینان بخش میشود واجد ۳ موجب خوشیختی «لوی فیلیپ» دد ۱۸۳۰ 
شد. تاکنون کاملتر آزاین دیده نشده است که هدک با حادثه‌یی جور آید ؛ یکی‌داخل 
دیکری شد وتجسد صورت گرفت. rS‏ است که بصودت مردی در آمده 
باشد. بعلاوه برتخت سلطئت‌برای خود تعیعی مزر گك داشت و آن, جلای وطن بود. 
يك چنه آواره از وطن و سرگردان و فقیر شده بود. باکار خود زندگی کرده بود. در 
سوبسء این تیول‌داد آبادترین املاك پرئسی فرانه برای سیر کردن شکمش اسب 

پیرش دا فروخته بود. ور «ریشلیوه۱ ریاضیات تددیس کرده بود و در همان مواقع 


1 - اسم ملت مذرسه . 


تژانه و حماسه ‘ory‏ 


خواهرش «]دلائید» بروددی عیدوخت وخیاطی میک د. ابن خاطرات که با ذندگی 
رلک ل آمیښته بود 9 بورژوازی» دا بوجد بآ ودد او بدست خویشتن ن آخرین 


قفی آهنین « مون - سن میتل ۱ دا که لوی یازدهم ساخته و لوی پانزدهم مودو 


«دانتون6/به‌وی‌گفته بود؛ «جوانك۱»», در بيست وچهار سالکی» بسال ٩۳‏ »؛هنگامیکه 
«مسیو دوهارتر» نام داشت از قعر يك غرفةٌ تاريك مجلی «کنوانسیون» در محاكمة 
لوی شانزدهم که لقب مناسب «بیچاده ستمگر 6به‌وی داده شد حضوریافنه‌بود. روشن- 
بینی کورانه نغلاب را وه سلطنت د در شاه وشام ۳ باسلطنت درهم میشکست بی آنکه 
آدمی دا در اضمحلال بیرحمانة ف فک بنگرد » طوفات عظیم جمعیت قضایی دا؛ خشم 
عمومی‌را در a‏ ( کایه)" راکه نمیدانست چه جواب‌گوید .لرزش 
و بهت آمین این سرشاهانه دا ذیر این تلد باد تیره» بی‌گناهی نسبی همه را دد این 
مصیبت جه آنان که محکوم میکردند و چه آ نک تک کم میشده همه این امود 
را بچشم دیده و همه این سرگییه‌ها دا سیاحت کرده بود؛ فرون گذشته را که حمه 
باهم چشت طارمی‌گنوانسبون حاضر شده بودند دیده بود؛ پشت سرلوک شانز‌دهم, این 
مخت برکشعه راهگذر مسئول؛ درخللمان, هتهم واقمی يمني ملطنت استیدادی رادیده 
دود, ودرجانشی وحشت ارجمند این داوریهای ءظیم ملت که تقر یبا مانند عدل الهی 
بیطر فانه‌اند مانده بود. 

اثری که انقلاب قرانسه در او گذارده بود خارق‌العاده دود. خاطره‌اش مانند 
نشانهٌ جانداریآزهمه دقایق این سالهای بز ر گی بشمار است . يك روز درحضورشاهدی 
که شبهه داشتن نسبت باو بر ای ما همتنم است , همه حرف «[4 از فهرست ت الفبایی 
مجلس موّسسات را ازروی حافظه‌اش داز ذوشت . 

لوی فلیپ وادشاه روز دوشن دود. درزمان ساطنت او مطبوعات آزاد. نطق 
وییان آزاد. وجدان وقول نیز آزاد بود. قوانین سپتامیر دردسترس همه کی است . 
با آنکه ثیروی چونده و هخرب تور دا نسبت به‌امتیازات سلطنتی میدانست باز هم 
تخت سلطئتش را مان روشنایی بر با کرد تاریخ ۰ این درستکاری او را به حاب 
خواعد آودد . 

لوی فیلیپ مانند همه مر دان تار یخی‌که ازصیحنه بازی خارج شده باشند آمروذ 
موسيلة وجدان دشر ی ده داددسی کخانده شده است ؛ محاکمه‌اش هنود جز در نخستین 
مرحله نیست. . 
ساعتی‌که تاریخ باصدای مقدس و آزادش سخن گوید هنوز برای اوژنگه نزده 


Mont 52106 Michel - 3‏ جز بره‌یی درمانش که صومعةٌ معررفی در آن همست 
ودر قرت پانزدهم آين جزیره زندان زندانیان سیاسی شد. 

۳ 12۲000۲162 ژن رال فرانموی درذمان لوی فیلیپ, قهرمان تبر‌دهای 
«واله‌ی» و «رماپ» وفاتم بلويك. 

Cae ۳‏ لق لوی شانزدهم. 


۱۰۸ پینوابان 


است؛ هنوز آن لحظه نرسیده‌است که حکم آخریش‌دا دربارهُ این پادشاه برزبان آوند. 
لوی بلان» مورخ تند معروف: بثازگی‌رآی نحستین خوودا ملائمتی دخشیده است . 
لوی فیلیپ تقریبا از ايندو که عبارتند از ۳۲۱ و۱۸۳۰ یمتی از يك نیمه پارلمان 
واذ یك نیمه انقلاب‌انتخاب شده بود؛ ددرهمه حال» ازلحاظ بك فیلسوف که اید فضایا 
را بانظری بسیادبلند بنگرد جنانکه اندکی بالاتردیده شد. ما اینجا نمیتوانیم دربارة 
ارحکنی کنیم مکی باقدری احتیاط بئام اسول دموگراسی مطلق؛ ازن‌مطلق خارج 
آزاین‌دو حقء نخست حق انسانی. سیس حق ملت؛ هرچه صت غضب است:؛اماچیزی 
که از این لحظه: ہی ازمراعات این احتیاط, ميتوائيم گفت اینست که بطور کی واذ 
هرجهت‌که موضوع مورد توجه قرارگیرد» لوی فیلیب‌از لحاظ شخص او وازلحاظخوبی 
بشری ۰ باصطلاح لسان کهنسال تاریخ قدیم ۰ یکی اذ بهترین پرنس‌ها که بر تخت 
سلطنت نشسه‌اند بشمارخواهد رفت. 

چیست که بر‌شد لوی فیلیپ است؟ این تخت و تاج. «ازلوی فیلبپ» عنوان 
سلطئت دا بردارید » يك مد میماند و آن‌مید: خوب است. گاه تاحد شایان تمجید 
بودن خوب است. غالبا دربحبوحة سخت‌ترین گرفتاریهایش» پس از يك‌روذ مبارژه 
باهمه دیپلوماسی اوپا , شب به‌خانه‌اش باز میگشت و آنجاء بجان آمده ازنخستگی. 
درمانده اذییعوابی‌چه میکرد؟ یك پرونده بر‌میداشت و شب را باتجدید نظر دديك 
محاكمة جنایی بس هیبرد؛ ديرا که میدانیت که مقاوعت باهمه ارو پا برای‌خود کلری 
است. اما بیرون آوردن يك مرد از دست جلاد کار بزرگتری است. دد مقابل وذیر 
دادکستر بش پافتاری میکرد؛ در داه «گیوتن» قدم بقدم بادادستانها یابقول خودش 
«روده درازها وبر‌چانه‌های قوائین» به‌چر وبحث هییرداخت. گاء این پرونده‌های دسته 
شده, روی میزش‌را پررمی‌کردند؛ همه‌را بانهایت دقت میدید؛ برای اودنع بزرگی بود 
که این سر‌های بینوای محکوم دهسیار میدان اعدام شوند. يك روز به‌همان شاهد که 
اندکی یش فشا نش دادیم گفته بود : «أمشب‌هقت مس بردم. ۱6 م در نخستین سالهای 
سلطنت اومجازات اعدام تقریبا درحال الغاء اقتاد و دوباره‌برها كرون دستگاه اعدام 
برای شاه کاری دشواد وناگواد کردید. چون هگرو»۲ باشاخه بز رکه خاندان سلطنت 
از ميان رفت يك «گرو» بورثوازی بنام #باریرسن ژاك» تأسیس شد؛ «مردان عمل» 
احتیاج به يك « گیوتین 4 نیمه قانونی دا احساس کردند و این یکی از پیروزیهای 
«کذیمیر پر به۴ که مظهی نقاط ضمیف «بورژوازی» بود درمقابل لوی فیلیپ بشمار 
رفت که خود مظهر جهات آزادی خواهی بورژوازی بود ۰- لوی فیلیپ بدست خود 
پرکدآب «بکاریا»۴ حاشیه نوشته بود. پی‌ازقضيةٌ ماشین «فیه‌س‌کی۵6می‌گفت؛ چه‌حیف 


[- یمنی‌هفت‌نقررا ازاعدام جات دادم. 

۲- میدانگرو درواریس‌که محل اعدام بود وامی‌وز میدان کنکوددنام دارد. 

imi ۲6۶۱6۲ ۳‏ )سپاستمدار فرانسویکه در ۱۸۳۲ بمرض ویاددگذشت. 

۴- 13602212 فیسوف امورجنایی ابتالیا ( ۱۷۹۴ --۱۷۳۷). 

۵- 116501۲ دسیسه‌جی محروف ادل کورس که بوسیلة یك ماشین عجیب در 
۵ سوه قصدی برای کشتن لوی فیلیپ کرد وخود و همنستانش اعدام شدند. 


که هجرد نشدم۱ در آن صورت می‌توانستم حکم‌عقوصادد کنم. » یکیار دیگرباکنایه 
کویی از لحاظ پافتاری وذیرانش درباده یك محکوم میاسی که یکی از نجیب‌ترین 
قراخ دعالی‌ترین چهره‌های عصرعا پشم‌اد میرفت نوشت؛ «باعقوش موافعقت شده‌است! 
کاری تدارم هگر حصول این عفو.» لوی فیلیپ مانئد اوی نهم ملایم رمهردان ومانند 
هانری بچهارم خوب بود . 

چس بنظرما. درتاریخی که خوبی, مروادید کمیابی است» کسی‌که خوب بوده 
است ازکسی‌که بزر کت بوده‌است تقر ییا جلو می‌افتد. 

در حالی‌که لوی فیلیپ ازطرف جممی‌جداً وشاید آنطرف جمعی شدیدا مورد 
تدقیق وتخمن قرارگر فته‌است سیادساده است که يك‌هرد, که خود امروژشیحی بیش 
ثیست؛ تسرد که این شامرا شناخعه‌است ‏ بارآ بد و برای‌او ددیشگاه ه تاریخ شهادت 
دهد+ این‌گواهی‌هر چه باشنسلما وگذشت از همه‌چین نی ازردی میذرضی استاکتیبه 
قبرکا که‌بدست غی‌ده‌می نوشته شده‌باشد صداقت آمین است ؛ يك‌شبح عیتواند شبح‌دیگر 
را تملیت‌دهد» سهیم‌بودن دوئن درظلمان واحد» حق هدح و تمجید «وجود می آورد؛ 
ترسی ندارد که دربارۀ دوگور که دريك‌منقی قرارگرفتهاند گفته شود؛ این یکی آن 
دیگریرا ستوده است .۱ 


شکافہای زیر ین 


درلحظ‌یی که واقمةً موثری که حکایت هيکئيم» میخواهد در فلظت یکی‌از 
آن ایرهای دقت‌بار که آغاز سلطنت « لوی فیلیپ » را قرا گرفته بود نفوذ کند. 
دوپهلو حرف‌زدن شایسته فمیبود. لازم مییودکه. اپن‌کتاب درخصوص این پادشاه په 
شرح وسط پر‌داند. 

لوی فیلیپ پی‌عنف. بی‌عمل‌مستقیمی ازطرف شخصاو. بلکه براثر يك خمو 
بیج انتلایی, که مسلماً از هدف واقمی انقلاب بسیار دور بود, اما. او» یعنی, 2 دوك 
دورلگان ۰6 شخصاً میچ دست ددآن نداشت. بمقام ساطنت رسید. پرنس بدئیا آمده 
بود وخودرا برگزیده برای سلطنت می‌پنداشت. هرگنشنصاً چنن‌نقاضا نکرده‌بود؛ 
آنرا نگرفته بود باو تقدیم شده و او هم پذیرفته بود؛ یقن میدانست ؛ البته بفلط 
د اه اما بهرحال یقن میدانست‌که این تقدیم موافق حق, وقبول او بحکم‌وظیفه 
بوده است. از اين جهت این تملکی بود عبتنی برایمان صالی. پس با وجدان کمل 
میگوییم که چون او پا کر تالک ادان داشت ت و « دموگر‌اسی ) ین در 
حمله‌اش یا ایبان قرین‌است. مقداد وحشتی تی‌که از مبارزات اجتماعی فرهر يزد نه هی 


1- ویکتوز هوگو هنگام نوشتن این‌سطور خود در جلاک وطن‌بوده‌است. 


ofa‏ ۰ ینوا بان 


دوش شاه بادی می‌گذارد و نه بی پشت ۶ دموکراسی » . تصادم اصول شبیه به‌تصادم 
هیکند؛ شاه از سلطنت دفاع می‌کند. « دموکراسی » از ملت؛ « نسبی » که استبداد 
است با «مطلق» که جمهودیت‌است مقادمت می‌ودند؛ وهیثت اجتماع دراین گیروداد 
فصد می‌کند: اما چیزی که امروز رنج اواست چندی بعد سلامتش خواهد شد ؛ و در 
همه حال اینجا محل اعتراض نبت به‌کسانی که مبارزه می‌کنند نیست؛ مسلما یکی 
از این دو طرف در اشتباه است؛ حق‌مثل مجسمهٌ عظیم «رودس»۱ یت که بکیاده 
بردو ساحل قرار گی‌فته‌باشد: يک‌پای ددجمهودیت ويك‌پلی ددسلطنت؛ این تقسیم - 
نشدنی است و فقط يك طرفی است ؛ اما کسانی که اشتباء می‌کنند با خلوص اشتباه 
می‌کنند» يك‌کور را مقصر نمی‌توان گنفت همچنانکه يك اهل فوانده»۲ را داهزن 
نمی‌توان نامید. پی‌گناه این بر‌خوردهای شدید را جن بر گردن مقددات امور باد 
نکنیم. این طوفانها هر چە باشند باژهم عدم مسئولیت بشری در آتها مخلوط است. 

أبن تقصیل را بایان رسافیم. 

دولت ۱۸۳۰ بزودی زندگی را دشواریافت. داد دیروذ بود وناگزیی ازآن 
شد که آمر‌وز بمرزم پر‌دازد. 

هنور درست پایر‌جا تشده بورگه همه‌جا چنبش‌ها رگشخهای حبهمی دردستگاه 
ژویه احساس کرد که چنان تازه بررپا خده‌بود وهنوز چندان استحکام نیافته بود. 

مقاومت, روز بعد بوجوو آمد؛ شاید هم همان شب بوجود آمده‌بود. 

ماه بعماه, خصومت بزرکتر شد؛ در آغاز کار بی‌سردسدا بود؛ رفته رفته 
آشکار گر‌دید. 

انتلاب ژویه. که همچناتکه گفته شد درخارج از فرانسه: کمترمودد موافقت 
پادشاهان بود. درفرانه بمورتهای مختلف تفسیرشد. 

خداو ند مشیات آشکارش‌را درحوادن بمردان‌تسلیم می‌کند؛ و این متن تر هنی 
این ترجبه‌ها» سرسری. تادرست, پراز اغلاط ونقائس ومعائی وارونه‌اند. بسیارکمند 
عقولی که ذبان ملکوتی را میفهمند. آنانکه باريك‌بین‌تسر, و آرام‌تر و دقیق‌فی‌ند, 
آهتهآهسته به‌کشف این‌دموز می‌پرداژنه وهنگامی‌که با متن خود درمیرسند. هدتها 
است‌که کار اتجام جافته‌است؛ ياين زودی یت ترجمه گوناگون درمیدان عمومی جای 
گرفته‌است. آزهر تر‌جمه, حن‌بی» واز هرمعنی نادرست دسته‌یی بوجود می‌آین. و هر 
جرب هاف است که بگانه نی صحیم را فقط او بدست آورده‌است؛ وهر دسته تصور 


۱ 1۳۵06۶ یکی از عجایب عفتکانه عالم قدیم» مجسمه ءظیم آپولون واقم 
بر دهانه خلیج رودس. 

۲ ۷۰۵۶ ازنواحی جنوبی ما فرانه کهدر آغاز انتلاب کب فرانه 
جماعتی‌از بزرگان ونجبای آن بنامحفظ اصول سلطنت شورشی کردند» که فروتتانده 
شد. هوگو اینجا می‌گوید: «اين مردم را که از ساده لوحی چنین عقیده‌بی دأشتند 
نمیتوان راهزن نامید.» 


:تراله و حمامه tof‏ 


می‌کند که فقط او مالك .دوشنایی است. 

غالبا قدرت نیز بخودۍ خود يك (دستة موتلف» است. 

در انقلابات , شناورانی هستند که خلاف جریان شتا می‌کنند؛ آنان احزاب 
بنظر احزاب‌کهن» که انکرم خداوندگادی بستگی کمل دورائت دارند, چون 
اغلاات انحق طغیان .بیزون آمدهآندعرکی حق دادد برد آنها بشورد. این‌اشتباه 
است. ديرا که درانقلایات aT‏ به‌طغیان آمده . هلت ثیست: شاه است. ائقلاب Lia‏ 
سیحالف طنیان است. هر انقلاب؛ چون يك‌عمل طییعی‌است: برای خود حقانیتی نیز 
ارد که گاه بهگاه انتلایگران درون شرفت را اکل میسادند اما هر چندگهچ رکین 
است پافشاری دارد وهر‌چند که خون [ لوداست زنده میماند. انقللابات ته از يك حادثهء 
که از ضرودت بوجود می‌آیند. انقلاب بمنْلهٌ باژشتن از ساختگی به واقمی است. 
هاست زرا که بايد داش. 

احزاب کون طر قدادساس له سابق نیز درحملان شدیشان من انقلاب ۳۸۰ 1 
ك پای‌دند جوش وخروشی که زاییدة استدلال ناروا بود نبودند. اشتماهان تمتوله 
گلوله‌هایستازند.اینان‌انقلابرا ازهرچایش‌که جرح‌پذیر بود یعنی‌زره نداشت» جعنی 
منطق نداشت هین‌دند؛ این انقلادا درقامرو حکمروایی خود او مورد حمله ق رار 
میدادند. بانگك بروکسیزدند: ‏ ای انقلاب! چرا این‌شاه؟» دمته‌های موّتلف نابینایانی 

این فریاد را جمهور یخواهان نيز می شیدنه» اما چون از آنان برمیخاست 
آین‌فر یادها مذطقی‌بود. چیزی‌که درطرفداران لله لطت سادق, کوری‌شمارمیرفت 
:دد دموگراتها روتن‌بینی بود ۱۸۳۰۰ يك ورشکستگی‌پرملت وادد آودد. دموکراسی 
که از آن بلقرت آندر بود ملاهتش هکرد 

بین حملهٌ گشته و حمله آینده. ساط ژویه دست و پا میزد. دقیقه‌سی دا 
نشان میداد که ازيك‌طرف با قرون استبدادی دست به‌گرییان بود وازطرف‌دیگر با 
حتوق ابدی. 

بعلاوه ۱۸۳۰ درخارج» چون‌انقلاب بود وصورت سلطنت بخود گرفته‌بود, 
ناگزیر از آن بود که پیشاپیش اروپا قدم بردارد . تگاهداشتن صلم پیچیدگی‌هابی 
بوجود می‌آورد. يك همآدنکی که درخلاف جهة خواسته شود غالبا گر‌انتر از يك 
جنگ تمام میشود. ازاین؟شم کش خاموش‌که همیشه پوزه‌بسته اما پیوسته ورغرولند 
است صلع ملح ؛ این‌تدسیر خانه برانداز تمدنی‌که ازخویشتن‌هم مشکولااست.بوجود 
حباً ید. ساظنت ژویه, در اسب‌بندی‌کابینه‌های اروپا با آنکه خود جزو آن بود سر دوپا 
پلند میشد. مترفیخ برای جلوگیری ازس‌کشی او مسکم مهارش کرد. چون درساية 
ترقیء آذفرانسه رانده شده‌بود در اروپا حکومتهای استبدادی‌دا که حیواناتی کند پا 
صتند میراند. چون‌خود بدنبال 5شیده شده‌بود. بدنبالمیکشاند. 

یار باعل کفود :تی بایدار: جر عه ایک جرک چات و 
مجازات» فحشای سرئوشت ړن ثروت. بینوایی؛ تولید. صصرف» تقسیم. مبادلهء دادو 
ستد: پول» اعتبار؛حتوق سرعایه. حقوق‌کار, همه این‌سائل ویسیاری مسائل دیگر» 


۱۰۳۴ ینوا بان 


ددهم وبرهم» اجتماع را بسختی فراگ‌فته بودند؛ سربار مشوفی‌بود. 

خارح از احزاب سیاسی‌بسعنای داقمی. جنبش‌دیگری نیزخودتمایی میکرد. 
به‌هیجافات دموکراسی» عیجانات‌فلسقی پاسخ میکفت. طبته ممتاز. خودرا مانئدتوده 
در آشفتگی میدید بنحو دیکر اما بهمان انداژه. 

متفکران فکر می‌گردند» ودراین‌حال, خالكء بعنی ملت؛ کهدرممرض یادهای 
انقلابی‌بود. زیر آغان نمیدانم باچه قسم تکان‌صرعی عیلرزید. این عتفکران‌که بر خی 
متفرو و پعشی دک ورت ابوا پا ریا سرت افا کردخم آنه برو 
مسائل اجتماعی‌را بمسالمت ولی با تعمق زیرورو هیکردند؛ معدنچیان تأث‌ناپذیری 
بودندکه بآ رامی نقب‌هاشان‌دا دراعماق يك‌کوه آتشفشان پیش میبردند,ب ی آنکه تکاند 
های بیصدای داخلی, یا کوره‌های پر آتش که گمان عیرفت سرراهشان باشد آنقرها 
من احمشان باشد. 

این‌آرامش برای آنعصر آشفته بدنمایشی نبود. 

این مردان» مسائل مر بوط به‌حقوق دا به‌احزاب سیاسی باز میگذاشتند؛ خود 
به‌موضوع سعادت می‌پی‌داختند. 

آسایش آدمی چیزی‌بود که میخواستند از اجتماع حاصل دارند. 

اینان مسائل مادیرا؛ مسائلکشاورزی» صنعتی, و باندگانی دا تقر یبا تا مقام 
دیانت بالا می‌بردند. در مدثیت. هرگونه که باشد. اندکی بلطف خدا وبیشتربدست 
آدمی, منافع مختلف با هم جمع می‌آیند. یکدیگررا جلب می‌کنند و بقسمي درهم 
می آمین‌ند که پراثريك ناموس ۶ ديناميك »,که با نهایت حوصله بوسیلةٌ اقتصادیون. 
اين زمین شناسان سیاسی؛ مورد مطالحه قرار گرفته است يك صخرءٌ محکم واقی 
تشکیل دهد . 
«سوسیالیست» نان داد می‌کوشیدند تا این تخته سنگك عظیم را سوراخ‌کنند و آبهای 
حیات‌بخش سعادت آدمی را از آن جاری سازند. 

ازموضوع دستگاه اعدامگررفته‌تا موضوع جنگك» کارشان شامل همه‌جیزمیشند. 
بر حقوق بشر که با انقلاب فراشه اعلان شده بودء حتوق زن و حةوق دچه را 
می‌اف ز ودند. 

هیچکس تعجب نخواهد کرد اکر ما بدلائل معتلف, اینجا. ازلحاظ نظری» 
در مسائل طرح شدة «سوسیالیزم» بحث دقیق نميکنيم. فقط به‌تشان‌دادن آنها اکتا 
می‌کنيم. 

همه مسائلي که سوسالیمت؟ها طرح می‌گر دند قطع‌نظر اذ رژیاهایس بوط 
به‌تکوین عالم» وتخیلدتصوف: ممکن‌است يدج مسئله اصلی پازگر وا نده شوند 

فنخستین مسئله ؛ تولید ثروت. 

دومن مسئله: تقسیم آن. 

مسعله اول شامل موضوع کار است. 

مسل دوم شامل موضوع دستمزد است. 

در مله تست پای استممال قوا درمیان است. 


ترانه و حماسه ۱۰۳۳ 


حرمسئله دوم پای تقسیم منافع. 

از خوپ بکاریستن قوا. قددت عمومی حاصل میشود. 

از تفسیم نیکوی منافع؛ سعادت شخصی بدست عی‌آید. 

از تقسیم خوب بابد خواستاد تقسیم عادلانه بود, نه‌تقسیم هساوی. خستین 
تماوی عدالت است . 

از آمیزش این‌دوچین یعنی: قدرت عمومی درخارج وسمادت فردی دد «داخل» 
سعادت اجتماعی حاصل میشود. 

سمادن اجتماعی . یعنی : آدسی خوشیدت باشد, قرد آذاد بساشد, ملت 
بزر گے باشد. 

انگلسان یکی از این دو مله راء مغل نخست راء حل‌کرد. ثروت را 
بخوبی بوجود آررد اما خوب تقسیم نکرد. این‌راه حل که جن ازيك‌طرف کامل‌نبود 
با شثامت به این دو نتیجة نهائیش میره-‌اند: « روت بی‌نهامت و بینوایی شکفت - 
انگیز». همه تعمت‌ها برای جندتن» همه محر وهیت‌ها برای دیگران.: یعشی برای 
توده؛ امتیاز, استثناء, انسصار ملولالطوایفی, همه اذنفس«کار» بوجودمی‌آیند. این 
وضع غلط وخطرناکی است» که فشاد قددت عموعی دا برسر فق وبی‌تواپی‌میانداندو 
عظمت مملکت را ور رنج‌های فردی ریشه‌کن می‌کند. این عظمت بدساختی است‌که 
همه عناصرعادی در آن جمع میشوند وهیچ عنصراخلاقی در آن داه ثمی‌باید. 

« کمو نیسم » وقانون تفسیم ادضی گمان میبرند که مئل دوم دا نیز حل 
کرده‌اند. اشتباه می‌کنند.تقسیم آ نان ثبروی تولید را می‌کشد. تقسی‌ساوی», حس‌رقایت 
دا نابود ميکند. در نتیجه کار نیز از میات میرود. این تقسیم ماننئد کار قماب است 
که نخست عی‌گشد سپس سیم عی‌کند. چس محال است که بتوان این تقسیم‌هایادعایی 
داپذیرفت. کشتن فروتء تقسیم آن نمست . 

این دو مسئله باید باهم حل شوند تاخوب حل‌شوند. این دوراه حل جای آن 
دارند که باهم جمع آیئد وجزیکی نباشند. 

اگر اذاین دومےله فقط مسئله نخست دا حل کنید ۵ وتیز» با انگلتان 
خواهید شد ماتند «ونیز» يك قدرن ساختکی با مل «انگلستان », يك‌قدرت مادی 
خواهید داشت؛ ثروتمند بدی خواهیدشد؛ با يلك وسیل جبیی هلاك خواهید شدچنان 
که «وتیز» مرد. یا با بك ورشکست ععدوم خواهید شد چنان‌که‌انگلتان‌خواهد شد . 
دئیا تیر شما رابسال خودتان خواهدگذاشت تا بمیربد دبیفتید » زیرا که دنیا همیشه 
سانی را که جز‌خودخواهی ندار ند. کانی را که برای نوغ مش فضیلتی با قکری 
نمی آورند وامیگذارد تا بیفتند وبمیرند . 

ملم است که اینجا مقصود ما از کلمات 2 ونیز » و «انگلستان», نمان‌دادت 
نمض نوده‌ها ثیست بلکه ماختمان‌های اجتماعی را نمایان میساز یم 1 اولیارشی سای 

تحمیل شده برملل دا می‌گوييم نه‌خود ملل راء مال هميشه مودد احترام و علاقا 


1- 01:82۴01016) _ نوع حکومتی که خانواده‌های مقتدد در آن نفوذ وتسلط 
واختیادان غیررقائونی داشته باشند. 


۱۳۴ بیتوا ان 


ما هستند . «وئیز »؛ نود۶ لو نیزه باز زنده خواهد شد. انگاستاتن» انگلستان اشرافی . 
سقوط خواهد کرد؛ ملت انکلستان فنا ناپذیر است . چون این گفته شد .نيال 
۷ 

این هر دومله دا حل کنید, غنی را جرآن. بخشید وفقير را حمامن‌گنيد, 
پینوایی را از میان بردارید , به‌امتشماد ناصواب ضیف بدست قوی پایانی, دهید . 
دهان‌ندی بر‌حادت دور از انصاف کی که در راهاست نسیت هکسی که دسیده‌است 
بگذارید, از دوی اصول دیاضی ویر ادرواد ںای کاندستمز همم‌کنيد, آموزش‌رایگان 
واجباری را با دشد کودکی مخلوط کنید وازداتشی » اساسی برای‌بلوغ بساژید.ددعن 
صشغول داشتن بازوها هوش هروم را تین توسعه دهید. حم در یك حال يلك ملت‌تواتا و 
یك. خانواده از صرحان خوشیخت باشید» مالکیت را بصورت حاکمیت هلت در آودید, 
نه بهآنوسیله که مالکیت را یکباره از میات بردارید ,بلکه آنرا چنان تعميم‌دهیدکه 
هرفرد کشور بی‌امتثناء هالک باشد» واین لعری است [سانتراز آنچه ددتصورگنجه. 
در حوکلام خلاصه کنيم : تولید ثروت دا باد بگیرید » وطرز تقسیم آنرابدانید. اگر 
چنین کنید. هم در یات حال, عظمت مادی وعظمت اخلافی خواهیه داشت؛ ولایق 
آن خواهید شد که خویشتن را فرانسه بنامید. 

خارج از چند فرقدکه بمگمراهی می‌گراییدند» وبر تراز آراء آنان» این‌چیزی 
است که سوسیالیسم می‌گفت. این‌چیزی است‌که وی ددامود واعمال می‌جست: چیزی 
است که وی درآذهان عرتسم می‌ساخت. 

چه 5وشش‌های شایان تمجید! چه مساعی مقدس! 

اما لوی فیلیپ - این عقائد. این نظریات» این مقاوعتها, این‌شر ودت‌شیر 
منتظر برای مرد سیاسی که خود باید در ردیف فلاسفه شمرده شود, بدیهیات مبهمی 
که ضمناً بنظر ميآمد, سیاستی که بتاژگی می‌بایستی آفریده میشد. ساذگاریبادنیای 
پیں بدون ناسازگاری بسیادیا کمال مطلوب انقلابی ۰ وضمی که در آن‌باید «لافایت»۱ 
را برای مدافعه از «پولینیاك»۲ بکار گرفت» پیش بینی یك ترقی درخشان در سای 
طفیان» آمور دولتی وعمومی, همومی های محتاج به تعدیل ییرامون او ء ایمانش 
دربارة انقلاب ۰ شاید: نمیدائد » جه قسم قصلیم احتمالی که از موافقت مبهمی‌با 
يلك حق جازم وعالی حاصل شده دود اراده‌اش به‌انکه اصل وسیشس را ازکف تدهد. 
روج خائوادگیش» احترام صممانه‌ال نسبت به‌علت. شر‌افت‌ذاتی» لوی قلیپ دا با 
وضعی سخت وتقریباً دردناك مشفول میداشت واین امورگاه بگاه» اورا با آنکه سياد 
قوی وبا چو ات بود یردار مشکلان سلطنت ارپا ددمي آورد. 

زیر پاهایش یك گیختکی هولناك احساس میکرد که بااینهمه؛ بمنزلة با 


Lett 1‏ ژنرال و سیاستمدار فرانسه که در جنگ ا-عقلال آعریک 
وارد بود ودر انقلابات ۱۷۸۹ و۱۸۳۰ فرانسه بعنوان يك لیبرال طر‌فدار سلطنت 
شرکت داشت. (۸۳۴ ۵۷-۱ ۱۷) 

۲- ۲018086 نخست‌وذیر و وذیر خارجه شادل دهم که با امضاء فرمان‌های 
زرسمی معروف 0 آنقلاب ژويهٌ ۰ را داعث شب . 


ترانه و حماسه 10۴۵ 


خاك یکسان شدن نبود. چه آنکه فرانسه هثل «مغه ویش از همیشه همان فرانسه 
بود. وشته‌هايى ظلمانی: افقرا هی پوشاندند. طلمت عجیبی که دمادم نز دیکترم ی آمدو 
کمک بر دم. براشیاء؛بر افکار گستر ده‌می‌شد: ظلمتی نود که از خشم‌ها وازاسلویهای 
گوناگون بیرون می‌آمد؛ هر آنچه باعجله خفه شده بودمی‌جتبید ومنقلب صی‌گشت. 
هرچند که آشغتگی در این هوا بسیاربود وسفمطه در آن با حقایق می آمیخت گاه 
وجدان مرد شریف تنفس عادیش دا باز میگرفت . ارواج در اضطراب اجتماعی ۰ 
مانند برگها بهنگام نزديك بودن طوفان میلرزیدنه . کشش‌های کهر‌بایی چنان‌بودند 
که در يعض لحظات . هرنورسیده: و يك ناشناس‌هم ۱ درخشندگی داشت.سیس‌تاریکی 
شامگاهی باز میں‌سید وهمه جا را فرامیگرفت. در فواصل بیش یاکم. غرش هایسی 
عمیق و خفه می‌توانستند دشان دهندکه چه مقدارصاءقه درأبر‌هانهفته است. 

از انقلات زوريه بز حمت فیسته هاه گنشته نود. سال TAFFY‏ با منظرءبی 
مدهش وتهدید آمین روی گشوده بود . فلاکت ملت» کارگران بی‌نان. آخرین‌برنی 
خانوادهٌ «کنده» ناپدید در طلمات » ۶ بروکل » رگم برون کردن د ناسوها » 
همچنانکه پادیس با بوربون‌ها کرد. عرضه داشتن بلزيك خویشتن را به يكشهزادة 
فرانسوی و تسلیم وی به یك شهزادة انکلیمی. کینه روسی « نیکلا » . پشت سرماه 
دو شیطان جنوبی » فردیان دراسپانی. « میکل » در پرتقال » لسرزیدن زمین دد 
اتالا. دست‌آندازی لعت‌نیخ» بر ۶ بولونی » . خشوفت فرانسه ثسبت به آتریش در 
«آنکون». در شمال کسی نمیداند چه صدای مکی شوم که لهتان دا به تابو تش‌یاز 
می‌گرداند. ددهمه ارویا نگاههای فضب آلوده درکمین فرانسه » انگلستان. معحه 
مشکولگ, حاضر برای هل دادن هرگی که خم شده وخیمه‌زدن دوی هرکی‌که افتاده 
باشد. جای گر فتن معام عضویت سنادریناه بکاریا» برای محروم داشتن قانون انمیانی 
اصلی: ممسوگله‌ای دنبق از کالسکة سلطنتی. گنده شدن خلت از «نتردام» ٤‏ كوجك 
شدن «لافایت» » ورشکسته شدن «لافیت»» مر گت 2 بثیامن کنستان » درفقی وفاقه, 
.میدن 9 کانیمیرپریه » با اضمحلال قوایش » خودنمایی ناخوشی سیاسی و تاخوشی 
اجتماعی حريك آن در دوپایتشت کشود‌یکی شهر قکی ودیگرک شهرکار ؛ دریاریی 
جنگ داخلی, درلیون جنگه مزدودی؛ در هر دوشهر یك روشنایی کوره؛ سرخی 
آتشفهانی درپیشانی‌ملت؛ جنوب در تعصب :غر ب مفشوش» دوش دو بر ئ دردواندهه: 
توطثه‌ها. امپاب‌چینی‌ها. طفیانها, مرض ویاء چیزهاپی بودند کمن آشوب تیر؛ٌافکار , 
آشغتگی ظلمانی حوادث را می‌افز‌ودند. 


۱۰۶ یوابان 
۵ 


اورت که تاریخ از آن رون میا ید و خود 
از آن بی‌خبر است ‏ ۱ 


تزديك پایان آدریل, «مه چين برشست خود افزوده بود. تخمیی میفل به 
غلیان شده بود. اره ۱۸۳ اینجا و آ نجا شورش های کوچك جزیی وجود داشت‌که 
نوو از میا میرفت ولی باز مربلند میکرد. واین تشن يك آتشافروژی پنمنبود 
چیزی مخوف تهیه ميشد. بعض چین‌های يك انقلاب‌امکان پذیر که هنوز خوب‌عشخص 
وروشن نبود. درخلال ۱, بن اوضاع دینه می‌شد. فراننه پاریس را میقگریت؛ پاریس 
چشم به‌جومه 4 «سنت آنتوان» داشت 

کوی TE SE‏ بیس وصداگرم شده بود رفتەرفته بچوش هیا هد. 

میغانه‌های کوچة «شارون». حر چند که الساق این دو صقت يه میخانه عجیب 
بنظی میرسینه با وقار وطوفانی بودند . 

آنجا دولت جد ویه آسانی درممرض بحث قرارگرفته بود. آنجا آ شترا د در 
بار اینکه «بایه بجنکند یابایدآرام نشینند» جروبحث میکردند. - این میخانهسا 
دارای اتاق‌های مخفی بودند که در آنها کارگران سوگند داده می‌شدند تا همیکه 
نخستین فر ياداحضار ۳ شمیدندحاشر شوئد دبی آنکهعنة دشمنان را در فظن گیر ند 
بزنند.- آنگاه بمحض آنکه عهد گرفته میشد مردی کهدر یك گوشة میخاتنه نشته 
بود ۵ صدای طنین داری از گلو برمی آورد » د من‌گفت : «خوب ملتفت شدی ؟. قم 
ا بطبعهٌ اول بالا میرفتند و وارد اتاق مسدودی میشدن ده آنجامحثه 

- تقریباً نظیی صینهٌ #فراموش‌خانه» بر پا میکردند» برای شخص نورسته قسم‎ ar 

باد a‏ که 2 درحق او خسست کنند O‏ که درخور پددان‌خانواده 
است.» «فررمول» چنین‌بود. 

در سالونهای‌پایین: رساله‌هایی «فتنه‌انگیز» کزان نش يكگز ارش‌محرمانه 
که در آن عصر داده شده نود هیگفت: «یه‌دولت چوب میز‌دند. > 

lT‏ گفتکوهايی از این قبیل شنینه میشد. 1 «من اسامی روّساد رانمیدانم. 
ما را که‌ملاحظه میکنید آفتابی نخراهیم شد مکر دوساعت زودتر. » يك کادگرمی- 
گفت؛ «ماسیصدنفریم. حريك‌نيم فرانك بگذاريم. رویهم صدوپنجاه فرانك خواهشه 
وباآن میتوانیم گلوله دباردت تهبه کنیم. » یکی دیگر میکفت: - «سن‌شش‌ماه‌وقت 
نمیخواهم» دوماه هم نمیخواهم.ذودتر از پاتزده روز دیکر جلودولت درخواهیم آمد 
با ببست وینجهزار عرد میتوان سربلند کرد.» دیگری میکفت: «من نمیخوابم ذیرا 
که شبها فشنگ میسازم.» گاه بگاه مردانی؛ «با وضع بورژواها وبا لباسهای زیبا » 
می‌آمدند, «عمهمه وهیأعو میکردند»,وضع «فرماندهی» دآشتند, به «مهمتر آزهمه» 


تراه و حعاسه وونل 


دست میدادند ومیرفتنند. هردز بیش از ده‌دفیته نمیماندند. با مدای آهسته بعض 
عبادات پره‌عنی بهم‌عیگفتند» اذاین‌قبیل: «توطثه دسیده است؛کاراعلی‌است ا»- بقول 
یکی از حاضران: «فرکی] نجا بود این کلام دا ذمزمه میکرد». حیجان‌چنان شدید 
بود که يك روز میان میخانه یك کارگر فریاد زد: 2ما اسلحه ندادیم!» یکی ازرفقا 
جوابداد , «مربازها دارند!».یعنی بی آنکه شبهه‌یی داشته باشد کلامی دا که‌بناپارت 
بصراهیان ایلیا کته بود برثبان آوند؟ ۰ - يك گزارش مکح ۰ «وفت‌که ری 
محرمانه داشتند » | نجا در آن خصوص با یکدیکر صحبت نمی‌دأشتند ۰ هر‌گز کسی 
آنچه را که پس ازگفتن گفتنی‌ها میتوانستند پنهان‌دارند نمیفهمید. 

اجتماعا‌گاهی ددمواقع معین‌تشکیل مییافتند, دربعض ایناجتمامات بیش‌از 
هشت يا ده تن نبودند وهمیشه همان افراد ودند . ددیعض دیک هر کس صی‌خواست 
وارد می‌شد وسالون چنان پررمیشد که جمعی ناگزیر اذایمتادنه بودند . يك دسته از 
روی جذیه وعشق مفرط به نجا می‌آمدندء «لکدسته دیگر وارد میشدند زیر! که«آن 
محفل سر راه کار خانه‌تان بود » . همچنانکه در موقع انقلاب کبیر دیده صی‌شد 
دراین میخانهها نان میهن پرستی نین بودئد که تازه‌واردها زا در آغوش می‌کشیدند 
رمی‌بوسید ندشان. 

وقایع زبانداد دیگری نیز روی مینصود. 

هردی وازد میخانه‌یی مي‌شد . باده مینوشید » از میخانه بیرون می‌رفت و 
هنگام بیرون رفتن میکفت: آهای شراب فروش » حسایمان هی‌چه شد. انقلاب 
خواهد پرداخت». 

دردکان يك می‌قروش وو در روی کوچ «شارون» نمایندگان اتقلابی انشخاب 
میشنند. رآی مضغی ورچنه‌کللاه کاسکت کو هیشد. 

بمت‌کارگر اریرر خانه یاگاستاد شمش بازی که در کوچۀ e‏ 
میناد گرد فا مدند . این استاد ددا نجا بت مزرگی از اسلحه داشت که‌عبادت‌بود 
ار قداره‌دای چجویین؛ عصاها؛ بچوددستی‌ها و شمشیرهای تکمه‌دار . پګروزر تکمه‌های 
توك شمش هارا مرداشتنده. مك کارگر میکفت : « ما چهل دینج فف مې امامن دراین 
صاب تیستم؛ ديرا که من بمنز له یك ماشینم» این‌ماشین معدها که نیسه»۲ شد 

. امور گوناگونی که پیش‌بینی میشد رفته رفته کی نمیداند چه شهرت عمومی 

عجیب بخود می‌گرفت.. يك‌زن‌درحال روفتن‌جلو دزخانه‌اش به‌يك زن دیکر می‌گفت: 
«ازمدتها باینطرف جداً برایتهیه فشنگهههر میکنند.» درشارع مام ویر درو دیوار 
خیاپانها شمارا واعلاعیه‌هایی خطاب به‌گارههای ملی‌شورستانها خوانده میشد. یکی‌از 
این اعلامیه‌ها بامضاء «بورنو, شراب‌فروش» بود. 

پات‌روز دردگان يكلیکورفروش بازار «لنواد».يكسرد کگردتبتدی اذریش. 
ولهجه‌یی ایتالیایی‌داشت, روی يكمیله سنکی‌بالادفته‌بود وباصدای بلند نوشتهٌ عجیبی 


- نایلشون درجواب سیاهیان ایتالیا که گفته بودئد تواسلموه نداری, گفته 
بود؛ «شما دارید» پعنی من اسلحة. شما را خواهم گرفت. 
Quénisset ۷۲‏ از رۆسای شورشیان. 


۱۰۳۸ ۱ ۱ یوابان 


را که پنداشتی از يگ‌نیروی اسرار آمیز دینهانی ناشی شده‌است فیضو آند»- د دستمههایی 
پیب رآمونش درد وداد وهی دنب معض‌عیار انم تش که بیشتں درجیست اثرهیکرد 
جمع آوری وبادداشت شده و عبارن‌است‌از : «. 0 سیاسی‌ما زنجیرشده: اعلامیه. 
هامان پاره شده: اءلان‌چمبان‌هامان تعقیب شده ودرزندان افتاده‌اند. 6 #شکستی‌که در 
این اواخر در کار پنبه راه یافته. میانمروی يك‌عده از مارا دگرگون ساخته است:» - 
«آیند؛ مللدرصفوف‌غلیظ ما تهیه میشود»_ «حدودیکه وضع شده‌است ایست: کنش 
یا واکنش. انقلاب یا شه انقلاب, ذیرا که در عصرما هیچکس نه به بیحسی ممتقد 
است و ته سکون دا می‌پذیرد. یا با توده پاخلاف توده. مسثله همین‌است وبس. چين 
دیگر در میان ثیست». ۸... روزی که ما برای شما شایستکی نداريم هارا درهم 
شکنید. .اما تا آنروذ در دسد؛ بهرامرقتن‌ما کمك‌کنيد» اینها همه درروژ دوشن و در 
شارع هام خوانده میشد. 
بعض امود دیگی ,جسورانه‌تر از اين. خصوصا بعلت جنبه خهور اران 

نظر 7 سشکوك بودند. روز ۴ آوریل ۱۸۳۲ يك‌راهگند بريك مله کرک 
گنار خیابان «سنت مارگریت» قرارداشت بالارفته بود وفریاد میزد؛ «من‌بابووبست» 
۶ طرفدار بایوف» هستم» ؛- ولی عردم از « بایوف » کفتن او «ژیس‌که»۲استشمام 
کون 

این رلهکتر ضمن چیز هایه دیگر میکفت: 

OFA PEKE‏ هت نروی پیفرتیوخانااست . او وقتی 
است. زایا جگ اه بر ست. ان جانور از پردارندا ای 

يك کارگر گفت: آهاي همشهری جاسوس؟ سلکت 

این ریاد به‌فطق ناطق پایان داد. 

حوادث اسرار آهیزی دوي میتمود. 

هنکام غروب آفتاب. يت کارگی» تزديك کل » جاك هرد خوشلباس» 
مصادف میشد. آنهمرد به‌ری می‌گفت:- همشهریکجا می‌وی؟-کارگی‌جواب عیداد: آقاء 
افتخار شناسابی شمارا ندارم. هرد می‌گفت: عن ترا هیشناسم- آتگاه برگفعة خود 
می‌افزود: انتسری, هن نمایند؛ «کمیته» ام؛ تو مورد سوه ظنی از آن‌جهت‌که گیان 
میکنند کلملا طرف اعتماد فیستی. میدانی‌که ار چیز کبراعلنی‌کنی؛ کلہلاتحت نظر ی٤‏ .۔ 

آنگاه دستی محکم بهوی میداد و هنگام دفتن می‌گفت: ۔ 2 بزودی یکدیگی را 


1 139060۶ فرانسوا امیل‌بابوف شورش‌طلب فرانسویکه برضد «ذیرکتوار» 
قیام کرد وپش از اعدام شدن‌خودرا باخنجرکشت. مسلك‌او که يك‌نوع کمونیسم بود 
«بابوویسم» نامیده میشود . 

۲ 2150061 ازرچال فرانسه در آن‌عصر کهدر انقلاب‌ژویه ۱۸۳۲ سهیم بود. 
چند دفعه هتهم به[ختلای شد. در ۱۸۳۱ دلیی پلین شدمیود. نسبت جمه ور کا - 


خواهان سخت‌گیری میکررد. 


ترانه و حماسه ۱۰۳۵۹ 


خواهیم دید.؟ 

یلیں که «میشه گوش به‌زنگك بود نسفقط درمیشانه‌هاء بلکه درشادع عام گفت 
وشنودهای عجیبی‌ميشنید. يك‌نجاد بيك منبت‌کار می‌گفت: 

- کاری‌کن که هرچه زودتر پذیرفته شوی. 

ت برای چه؟ 

- بهمین زودی یك برخورد مسلع در می‌گیرد. 

دو راهکنر ژنده‌پوش» این کلمات قابل‌ملاحظه راکه قلنبه وحاوی E‏ 
آشکاری است ردو بدل میکردند: 

- کیست که برما حکومت هیکند؟ 

مسیو فیلیپ است. 

فه» پورژوازی است. 

هرکی خیال کند که کم «ژاکری» دا انجنبه بدش استعمال‌گرده‌ييم اشتباه 
کرده‌است. «ژاكها» ازفقرابودند. کسانی‌که گرسته‌اند حق دارند. 

يكت‌دفءهدیگر صدای دوراهگنر شنیده میشدکه‌یکی از آندو بدیگری می‌گفت: 
2 مانقشه خوبی بر ای حمله دادیم.» 

ازصحبت دوستانه‌یی‌که بین چهارمرد دو زانو نشسته دريك گودال فاکَهحصاد 
«قرون» جر بان داشت چیزی جن این‌جمله دریافته نمیشده 

- هرچه ممکن‌انست خواهد شد تا اینکه او دیگردد داد گردش نکند. 

ھاو کیست ؟ | بای تهد ید انگیز . 

9 رسای عمنه », یاصطلاح مردم حوهد. خودرا کنارهیکت_شند. تصو دصر ات 
که انانف :رای توافق ور یك ميخانة تن‌ديك انتهای «سنت اوستاش» مهتمع میشوتد. _ 
هردی. صوسوم به داردء رئینی #چمعیت تعاو تی خیاطان > واقم درکوچة «صونده‌تور» 
واسطة مرگزی دی رؤساء وحومه 7 سنت | تتوانه > شده بود. ۳ اینییمه سای تاشناسی 
مسار راین رؤسا گسترده شده‌بود وھچ عمل مسأم نتوانست ابهت عجیب این ا 
زا که ممنها یاک متهم در دیوان سنا اظهار داشته عود ازمیان بردارد. 

اراو بر سیدخد رئیستان که بود؟ 

جواب‌داد: نمیتناختمش» وقتی هم که میدیدمش دازنمیشناختمش. 

اینها همه جز حرف نبود. حرف درخثان ولی مبهم؛ گاه حرف‌های پا درهوا. 
ثقل قول وشایعات. علامات دیگری هم پدیدار ميشد. 

يك‌تجار درکوچه « رویلی 6 سرگرم هیخ‌گردن تخته‌های یت دیواد تخته‌ي 
پیرامون قطعه زمینی‌که میان آن ساختمان خانهبي الا میرفت؛ يكت‌تکه ازيك کاغذ پاده 
شده مىيان که این‌سطور هنوز بر آن قابل‌خواندن بود. 


اک ا ا را مراک عنع سربازگ سیرک« شعب برای چجمد‌یت.ت 


3 و آله نوشته شده‌بود. 


1 20006116[ شورش روستاییان معروف به «ژاها» درایل دوفراشس در 
۸ مبعلت فقر وذرسنگی. 


۱۰۰ پینوایان 


«ما اطلاع يافته‌ييم که مقدادی تفنگگ درکوچه حومهٌ « پوواسونیەر » شماده 
۵ «مکرر» ۲ ودرحدود پنج یاشش‌هز‌آد قبضه, دردکان يك اسلحه فروش دريك حياط 
وجود دارد. شعبه هیچ اسلحه ندارد.» 

چیزیکه باعث شد مرد تجار تحريك شود و این کافة را به‌همسایگانش نشان 
دهد این‌بود که چندقدم دودتر کافذ پارۂ دیکری عجیب‌تر و پر‌معنی‌تس از آن یکی 
یافت که ما صورتی از آترا بمناسبت فایدة تاریخی این اسناد عجيب متش هيکنيم. 


ابن فهرست را از ب رکنید د د 
بعد پاده‌اش کنید. مردان پذدیرفته 
شده نیز همینکه‌فرمان هار) به نان 
رساندید همینکار را خواهندگرد . 

باملام بر ادرانه 
ل 
او اوك ۔ ۲ (۱) فه 


۳ 


افخاصی‌که آن‌دوز رازداد این‌کشف بودند بعدها دانستند که معنی واقعی‌چهاد 
حرف بزدگی که درستونهای سمت چپ جدول نگاشته شده‌است بتر تیب ازچپ بر است 
عبارتست‌از؛ «فرماند‌هان دسته‌های پانصدنفرک»» «صدنفری» «ده نفری» وطلایه‌دار. 
وحروف کوچك «ار- اولك JI‏ فه - ۲ رمز بک تاریخ است رمتصود از 2 ۵ آودیل 
۳۲ است.۔ ذیر هر‌حرف «ستونهایجدول» پیض اسامی نگاشته شدهپود ودنبال 
آن اشارات خاصی‌بود آزین‌قبیل: (پ» « بانورل ۲ هشت تفن وهشتاد وسه فعنگد, 
مرد اطمینان‌بخش- «ص» «بوبی‌یر» مك پیشتاب.چهل‌فشنگد.. «د» #روله» يكک شمشیر 
تکمه‌دار. يك پیشتاب, يك لیور باروت. - «ط» «تسیه» يك شمشیر یك فشنگدان» 
مرد درستکار.- «ائرور؟؛ هشت تفنگ, شجاع؛ وغیره . ۱ 

سپس این نجار ددهمان محوطه, سومین تکه کافذ را بافت‌که دوی آن با مداد 
اما بسیار خوانا این‌صودت معمایی لیست مانند نوشته شده بود. 

واحد. بلانشاد. آربرسلت» ۶ 

بادا. سواذ. سال اوگونت. 

کوسیوسکو - اوبری قصاب. 

ر ژر 
کایوس گراکوس. 
حق بازدید. دوفون . فود. 
سقوط ژیروننن‌ها ١‏ درباك. موپوئه. 
واکنکتون» پنسون. یك پیش .۰۰ ۶۸ ف ... 
مارسی ین . 
سووه: از ملت . میشل. کنکانوآ. ساین . 


هس. 


تراله و حماسه ۱۰۰۱ 


مارسو.. پلاتون. آدیی‌ساگ . 

ورشو. «تیلی» جارچی «پوپولر>. 

بورژوای با شرفی‌که این «لیست» در دستش مانده بود. معنیش دا دانست 
نلاهراً این لیست مجموعٌ کامل اسامی شمب چهارمین ناحية جمعیت «حقوق مرد؟ 
با اسامی ومساکن رسای شعب‌بود. امروذکه همه‌اين امور درظلمت افتاده‌اند وچیزی 
جز‌تاديخ نیمتند میتوان آتهارا منتشرکرد. باید براین سمت افزوده شود که تاریخ 
تأسیس جمعیت «حقوق مرده ظاهرا موخر از تاریخ بافته‌شدت این کاغذ بوده است. 
شاید هم این اغف طرع اولي وده وپیش‌از تامتی ان نوشته شده‌است. 

در آن اوقات پسیازگفت‌کوها وگفته‌ها: پس ازعلامات و اشارات کی » کلرهای 
سیاسی رفته‌رفته آشکار ميشد‌ند. 

در کوچ « پوپنکور » دردکان يكک‌تاجی خرده‌فروش» درکشو يك‌کمد, هفت 
ہر گے کاغن خاکمتری که همه از طول و ميك‌اندازه چهارتا شده‌بودنده بدست ھی آعد. 
لابلای اءن بر ها بيسٽو وش شش بر گے خشتی کوچك آزهمان کاغذ خاکمتری‌بود, لوله 
شده بەشکل فعرگت با پا‌کار که این‌شرح برآن خوانده هیشد: 


شوره کی کک ا د | اونی 
کرک و و هس در اون 
زغال و هه رما 1 اونی ددم 
آپ PoE‏ او نی 
صورت‌مجلس بازرسی این‌محل تصریح میکند که از آن‌کتو بوک باروت‌تندی 
بمشام هیی‌سید 
يك‌بدا گام بازگشتن از کار روذانه‌اش بستة کوچکی دوی یك نیمکت پل 
«اوستر لمعز 14 جا می‌گذاشت . آین‌سته فعز اگم «کارد» در‌ده هیتدء باز شلد رازورون 


آن در او طبع شده بامضاء <اهوتیهر». بك ترآنه موسوم به «کارگران گرد حم 
آیید » ويك جعبه آهن سفید مملواز فشتگك پیست عیآمد. 

یك کادگر, هنگام شراب نوشیدن با یك رفیقش اورا رادار می‌کرد تا به‌تنش 
دست ډه الد و بیئد که چفدد کرش است ۽ دفیقتش بت پیشتاب دیس نیمتنة او 
احساس میکرد . 

در یك کودال در «بولواد»؛بن پر لاشن» ودرئجین درو ازمٌ «نرون ۱ درخلوت. 
ترین نقطه, چند کودك درحال دازی» ذيريك تل‌خرده نجاری و زباله, يك کیسه که 
حاوی يك قالب کلوله بود. يت آلت نون برای ماختن فعنگهه, يلك کاس چوس 
که در آن دائه‌های باروت شکاری وجود داشت ويك دیگ مخصوص ذوب‌که دروت‌آن 
هنود اثرمسلم سر ب گداخته دیفه هشل میافتند. 

چتد آژان پلیس,که یك روزساعت پنج صبح‌بی‌خبی واردمنزل شخصی‌موسوم 
به«پاردون» میشدند. و این شخص همان‌کی بودکه بعدها اختیارشعبه«باردیکادمری» 
دا بست گرفت ودرانقلاب آرریل ۱۸۳۴ خوددا به کشتن دادمیدیدندش که نزديك 
تختخوایتی ایستاده است وفعنگه‌هاییرا که در کار ساختتشان بود در دست دارد . 

نزديك ساعتی‌که کارگران امتراحت میکنند. در مرد دیده شده بودند که 


تین بینوا بات 


بین نجیر دروادة «پیکیوس» و ر نجیی دروازة «شارائتون» در يك راه باريك بالای 
حصار » سن دو دیواد؛ نزديك مك خرایات که دساط بازی «سیام» کنار درش دارد 
با یکدیگر مواجه هیغدند. یکی از آټدو ازذیر دامن پیراهن کارش پیشتابی بیرون 
می‌کشید و به‌دیگری میداد؛ درموقع دادن پیشتاب مشاهده میکرد که عرق سینه‌اش 
رطویتی به باروت رساتده است. پیشتاب را که ته پر بود باز می‌گرد وی باددنی که 
در خزینه آن مود مقداری دیگر باروت میافزود. آنگاء این دو مرد یکدیکی را 
رك می‌گفتند . 

مردی موسوم به « گالله » که بعدها در جریان قفي آوریل در کوچه 
2 بوبور گکشته شد بخود میبالد که در خانه‌اش صفتصد قشنگه و بیت و چهار 
چخشماق تفگ دارد . 

يروز به‌دولت اطلاع داده شد که سللاح‌هایی درحومه پادویست هر ارذشنگت 
پخش شده است. صفهة جع سیهزار فعنگی تقسيم شد. امن قابل توجه آنکه پلیس 
نعواتمت چیزی ازاین حمه بگیرد در یك نامه که بدست افتاده بود این جمله نگاشته 
شده دود ؛ « دور نیست اروز که درچهار ساعت هشتاد هزاروطن دوست ری اساحه 
رونت . ) 

همه اين تدمی؛ عموعی وتقر بباً می‌توان گفت که آرام بود. شورش قریب - 
الوقوع. طوفانش را با آدامش. پیش روی دولت آماده مییکید. این بحران که هنوز 
پنهان و ھم در آن حال قابل عشاهده مود چیزی از فرابت ۷ نداشت. بورژواها ده 
آرامی باکارگران در بارهٌ آنچه آماده هیشد سخن می‌گفتند. هییر‌سدنده «حال شورش 
چطود است؟» واین پرسش را باهمان لحن برژبان‌هی آوردند که بپرسند:«حال زذتان 
چطوز است؟ » 

بك مبل‌فروش, ساان کوچه #مودو» می‌پر سید: خوب: جهوقت حمله میکنین؛ 

يلك د کاندار دیگر درچواب میگقت !۱ 

بزودی حمله شروع خواهد شد. من میدانم که یکماه پیش شماپانزده 
هزارتفر دودیك» اکنون هیمت وپنجهز اد تفر ید » آنگاه او تفگش را تقد‌یم میکرده 
و یکی از همسایکان پیشتاب‌خودراکه میخواست هفت فر‌انك فر وشد عرضه‌هیداشت. 

در حقیقت. تب انقلابی فائق می‌آمد. هیچ نقطهٌ پادیس و فرانسه از آن 
مستشنی بود. شر يان در همه‌جا مبتیید. عاتند اغشیه‌بی که از بخ التهایات بوچود 
هی آیند ودر بدن اسان صورت هی‌بندند, شبکةٌ جمعیتهای پنهانی برکشود گترده 
شدن آغاز میکید. از چمعیت «دوستان ملت» که پکباره هم عموعی و هم سری دود 
جمعست «حقوق عردهة زاییده هیتشد» که درحکم عمومش بجای تاریخ عادی هبنو شت ؛ 
ماء «پلوو دوز» سال‌چهلم از تاریخ جمهوری. این همان چممیت بود که هیا يست بعداز 
احجکام محکمة جنایی‌که اتسلال آتر ۱ اعلام میداشت زنده میمانده وهم.او بود که بی‌تأمل 
به‌شعب خوداین اسامی نکته رسان دا میداد : 

«نیزه‌ها» _ اقوس مصیبت » - «توپ آژیر» ۔ « کلاه سرخ آزادی » - ۲۱۶ 
ژانویه» - «گدایان» - «هرزه گردان» - «مارش به پیش» - «روسپیر» - 9 طراز € 
#صورت خواهد گرفت. 3 


ټرانه:و حمامه off‏ 


جمعیت «حقوق مرد» جمعیت « عمل» را بو جود می آورد. ناشکیبایانی بودند 
که دست از خویشتن شته بودند و پیش عیدویدند . بعض اجتماعات دیگر می - 
کوشیدند تا در جمعیتهای بز ر گی اصلی داخل شوند . اعضاء شعب شکایت می‌کردند 
که مورد حمله قرار گرفته‌اند . همچنن بود جمعیت « گولواز » و کمیتهُ « سانمان 
دهند؛ٌ شهرداری‌ها» . همچنن اجتماعات « طرقدار آذادی مطبوعات » ۰ طرفداد 
آزادی فردی» «طرفدار آموزش وپرورش ملت», «ضد مالیاتهای غیر مستقیم » . از 
آن گذشته جمعیت «کارگی مساوان طلب» بود که به سه «فراکسیون» تقسیم می‌شد : 
و مساوان طلب‌ها» - (دموئست‌ها» و «اصلاح طلیان» . - سیس نیروی باستیل بود 
که مانند يك گروه نظامی‌بود, چهارمرد ذیرفر‌مان بك سر جوخه؛ ده مرد به‌فرماندهی 
یك گروهبان؛ پیست مرد به‌فرماندهي‌يك استوارد؛ چهل‌مرد به سرکردگی باك ستوان. 
دداین جمعیت هرگز بیش از نج هرد نبودند که یکدیگر را بشناسند. آفرینشی بود 
که در آن. احتیاط با تهور آميخته بود و بنظر میرسید که از تبوغ لونیز» بعادیت 
گرفته شده است . کميتة مرکزی که راس همه بود دو بازو داشت: یکی جمعیت 
«عمل» ددیگری نیروک «باحتیل>. يلك اجعماع مداقم حقوق سلطنت وطر قدارسلسلة 
(بودین» موسوم به«شوالیه‌های وقاداری» بین رشته‌های مختلف جمهور یخواهان‌جنبشی 
داشت .اعضاء این آجتماع بین جمهور بخواهان مفتضمح گشتند پرده از کارشان برافتاد 
واخراج شدند . 

جمعیدهای پاریی ددشهرهای عهم شاخه مید واندند. «لیون»- «نانت»-9لیل» 
و «مارسی» بر ای خود چمعیت «حقوق مردم»» جمعیت۸شادبونیهد» وجمعیت «مردان 
آزاد» داشتند. شهره اه کس»يك جمعیت انقلایی داشت که «کوگورد» نامیده میشد. 
پیش اد این این تام را گفته‌ييم. ۱ 

در پادیی؛ حوهة «سن هارسو»»ء کمتر ازحومة ست آنعوان زمرمه و هیاهو 
کوچةه 9 سن‌هياسینت» و سیگارخاتة هست بیلاد» در کوچة «ماتورن سن‌ژال» جایگاه 
اجماع دانشجویان بشمار میرفت. جمفیت دوستان ۲ : ب . ش . که در جمعیت 
تعاونی آنژر» و«کوگورد» شهر «1ءکس» عضویت یافته بود چنانکه آذاین پيش‌ديديم. 
در کافه و مودن » اجتماع سکرد. همان جوانان ء چنانکه گفتيم » در يلك رستوران 
کاباده نن‌ديك کوچ «مونده تور» که «کورنت»ناهیده میشد نیز یکد یگردا بازهيیافتند. 
این اجعماعات مخفی بودند یعض جممیت‌های دیگر تا آتجا که امکان هییافت عمومی 
و آشکربودند وعرکس بامشاهدة این نکه ازيك بانچویی که در محاکان بعدی دوی 
داده است میتواند دربارءٌ آینگوته بیباکی‌ها داوری کند. 

- این اجتماع درکجا تکل هییافت؟ 

- در کوچه صلم. 

_ خانه که ؟ 

- ميان کوچه . 
- کدام شهمهها آنا نودند 1 
فةط يك شعیه ؟ 


نت بینوایان 


. کدام شعبه ؟ 
شمه «مانوئل» . 
دئیی آن که بود ؛ 


شما بسی جوانتر از آنید که بتوانید عهده‌دار این‌کار دشواد شوید وبتنهایی 
به‌دولت حمله کنید؛ ازکجا دشما تملیم داده شد؟ 
از کمیته مرگزی 
درارتش نیز درهمان موقع. که سرومدایی بین نفوس دیگر راه افتاده بود 
خبر‌هابی‌بود. چنانکه معدها چنیش‌های «بلفور» و«لونویل» واپینال» ارا به‌اثبات 
رساند. به‌هنگ پنجاه ودرم ١‏ وبه‌هنگهای پنجم وهشتم وسی و هفتم وبیستم سبك‌سلاح 
چشم‌اهیدی داشتند. درهبورگونی» ودر شور‌های جنوب؛ «نهال آزادی» راء بعنی‌يك 
دکل دا که بررفراز آن کلاه سرخی‌جای داشت هیکاشتند. 
وضع اینگونه بود . 
این وضع‌را» حومةً سنت آندوان چنانکه در آغاذ سخن گفتیم بیش‌ازهراجتماع 
زا رجالب میساخت. مهمترین نقطه همین محل بود. 
این کوی قدیم که مانند یك لانهٌ مور چه پر جمعیت؛ ومانند يك کندوی زنبور 
عسل؛ 0 راذقعالیت. پر ازج رت دیراز شم دود , , درافتظار ردراشتیاق یك‌طفیان قاطع 
می‌لرزید. همه چیز و «مه‌کس؛ در آن دستخوش هیجان بود بی‌آنکه از این جهت 
رشته کار منقطع شود.هیچ‌چیز نمی‌تواند تصور این قیاف* تند وتیره دا در ذهن ایجاد 
کند. دداین حومه: فلآکت‌هایی دلخراش ۳ سقف اتاك‌های زیرشیردانی تهفته‌اند ‏ 
ER‏ جا قریحههایی رن وبیمانند وجود وار . خصوصاً بدلیل تنکدستی 
حومه * «سنت آنتوان» جهات 7 نیزبرای ۲ دیرا که اثرات 
سوء بحران‌های بازرگانی. ودشکستگی‌ها: اعتصاب‌هاء خسارت‌هاء آهیخته و مر تبط 
با تزلزلات بز رگ سیاسی؛ بر آن رارد می آمد. در زمان انقلاب » بینوایی: یکباره. 
هم علت است وهم ائر. ضربتی که میززند به‌خودش باز می‌گردد. این نفوس, مالامال 
از تقوایی غرور آمیز؛ قابل برای داشتن عالی‌ترین درجهُ حبرادت ینهاتی» همیشه 
حاضربر ای طفیان مسایمءتند وچالاء یرای انفجارات. به‌خشم آمده» عمیق ؛ ٠‏ ویتهان کر , 
بنظ میرسیه که انتعظاری جز جستن يك شراره کوچك ندارند . هردقعه که مش 
شراره‌ها براش باد حوادث ددافق پدیدار میشوند هیچکس نمی‌تواند خود را ازفکر 
حومهٌ «سنت آنتوان» پادیی وقکر تصادف عجیبی‌که این انبار بانوت آلام و افکار را 
جلو دروازژء‌های پادیس جای داده است بازدادد. 
کابار«‌های حومة «[نتوان» که نیش اروك دقعه درطرحی‌که قبلا مشاهده کردیم 
ترسیم شده‌اند شهرت تاریخی دارتد. درزمان اغتشاش دراین میخانه‌ها آدمی ار اقوال 
: پیشتر همست می‌شود تا از شراب. یك نوع ررح پیامبری و یک تصاعد بخاد آینده 
در آنها بعرکت می‌آید که قلوب دا آکنده و جانها را بزر که می‌کند . کاباره‌های 
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حوعة آنتوان شبیه به خرادات همونت آوانتین»۱ است که ۳ دخمه ذن ماحره 
ساخته شده بود وبا نفحات مقدس پنهانی ارتباط داشت» خراباتی که‌میز‌هایش تقریبا 
سه پایه بودند » ودر آن, باده نوشان چیزی می‌نوشید‌ند که «انیوس»۲ «شراب جادو» 
میتامیدش . 

حومهٌ ۶ سنت آنتوان » مخزن مات است . آنجا تزلزل انقلابی شکاف‌هایی 
ایجباد می‌کند که قدرت عمومی در آن جریان دادد . این قندت عمومی ممکن است 
مرتکب بدی‌هایی شود اونین مانند دیکران اشتباه می‌کند؛ اما هرچند که کمراه 
شود دزد گه می‌عاند. ازدی میتوان چنان سخن گفت که از«اینجنس» سیکلوب کور 
سخن گفته میشود . 

پمال ٩۳‏ ؛ برحسب آنکه قکر جاری خوب پا بد میبود برحسبآنکه دوز 
تعصب میبودیا روزهیجان» ازحومة «سنت آنتوان» گاه لو بونهای وحشی,وگاه دستههای 
شجاع برون هی آمدنت ۱ 

وحشان. این کلمه دا شرح دهیم . این‌مردان بر آشفته که در ایام تکوینی 
آشوب انقلابی. زنده پوش» غرنده 0 سر کش ؛ چماق یدست» سر‌یزه راست گرفته , 
برپاریی معغنم خیمه میزدنه چه میشواستند؟ پایان فشادها, پایان بت کر ها بایان 

شتارء کار برای مردان» تعلیم وتربیت برای کودکان. دأفت اجتماعی‌برای زنان, 

آزادی. هساوات, آخوت؛ تان برای همد» قکر برای همه, بهشت ساختن دئیاه وترفی 
میخواستند واین شیئی مقدس. این شیئی‌خوب وشیرین, یمنی‌تر قی‌را در حال بشوریدن 
وتنگك حوصله شدن وازخود گنشتن. نیمه عر یان» گرذبرکف. دشنام و غرش برلب: 
باوضعی مخوف ميطلبيدند. اپنان وحشیان بودندء اما وحشیان تمدن. 

باهیجان غضب‌جویای حق بودند, میخواستند,هم‌اگرچه بوسیلةً لرزش ووحشت 
باشد» فوع بشردا موز به‌بهشت سوق دهند. به‌وحشیان شباهت داشتند اما نجات 
دهنده بودند. ماسك ظلمت برچهره داشتند ودرطلب دور میکوشيد‌ند. 

رویاردی این مردان که؛ تصدیق ميکنيم که وحشی ومخوف بودند اماتوحش 
ومخافعشان برای خوبی دود مر‌دانه دیگری دیداد میشوند. خندان» قلاب‌دوزی شده ر 
زراندود. مزین بعروبان, می‌صع, دادای جورابهای ابریشمین» پر های سفید. دستکشس 
های زرد کفش‌های برقی. که کنار یك بخاری مرمری؛ روی میزی ازمتدمل آرئج 
زده‌اند, ماملائمت گرم مذاگره وصحیت از گذشته, از ترون وسطی ۰ ازحقوقآسمانی» 
ازتعصب, ازجهالت , ازعبودیت» ازمجازات اعدام, واز جنگند, ودر آن حال باصدای 
آهسته وبا ادپ. شمشیر. وتل هیزم, ودار "را افتغار می‌بخشند لکن ما اگر اگزیر 
از آن شویم که انوحشیان تمدن ومتمدنان توحش یکیرا برگزينيم. قطعاً وحشیان‌را 


1- 300۸۲6۵۷1۵ یکی از هفت تیه روم قدیم که کناد شط تیبر قرار 
گرفته است ودرقدیم اژمر‌اکن تودءٌ مردم بشمادمیرفت. 

Ennius _F‏ وکیا قدیمترین شاعران اون 

۳- بهوسیلة اعدام؛ شمشیر برای گردن زدن» تل‌هیزم برای سوذاتدن ودار 
برای خفه كردن . 


۱۰۳۶ بینو) بان 


تر جیح خواهیم داد ۰ 

اما بفضل الهی. آذتخاب دیگر یمه کن است . سقوط ازقله , خواه از جلووخواه 
از عقب ضرودی فیست . نه استبداد » نه ترودیم. ها ترقی مي‌خواهيم > اما با 
شیب ملایم . 

نظر‌حق فیز‌چنین است. ملائمت شیب‌ها, سیاست خداوند است. 


8 
آ نوو لر اس و ثائب‌هایش 


تقریبا مقارن‌این اوقات «]نوٍولراس», با ملاحظة امكان وقوعحوادثء يك نوع 
سرشماری اسراد آهیز بعمل آودد. 

همه کار دطور سری در کلف (موزن» صورت هیگرفت. 

«آنوولراس» درحالی‌که بهگمته‌هایشس قدری مجاز فیمه معمایی ولی ئەر مان 
می آمیخت عیگفت : 

- باید دائت که‌کار به کجا رسیده است وبچه کس اعتماد میدوان داشت. اکر 

مردان جتکیلازهند فراهم بایدآورد چیزی برای زدن باید داشت. این ضررند‌ارد. 
آنان که راه می‌پیمایند وقتی‌که‌گاوان نردرجاده هستند بیشترامکان شاخ خوردن‌دارند 
تاهنکامی‌که گاوی درراه نباشد .-پی قدری هم گله دایشماريم؛ چند تفریم؟ «وضوع 
آن نیت که این کاردا به‌فردا گذاديم. مردان‌انقلایی باید همیشه شتاب داشته باشند؛ 
ترقی؛ وقت برای تلف کردن ندارد . ازغبر منتظر احتراز جویيم. نگذاريم طوری 
شود که غافلگرشویم مقصودم ایشمت که اک وا ودوزهایی را که کرده‌ييم 
ات‌حان کلم و ببینیم که آیا دوام دارند. این کار , هم امروذ باید بطور اساسی انجام 
یابد. کورفراك. تو دارالقنونی‌ها را خواهی‌دید. امروزروز یروت آمدن آنان است؛ 
روزچهارشنبه است. اینطود نیست «فویی»؛ شما دانتجویان «گلاسیهر» دا خواهید 
دید. «کوئبوفی» بمن وعده داده است که به «ییکیوس» رود. آنجا يك ازدحام عالی 
هست . «باهورل؟ «استرراباد» را سرکشی خواهد کرد . پر وور بناها سرارئشان 
را ازدست میدهند؛ تواخبار تاژه‌یی ازخانهٌ کوچۀ «گرو نل سنتونوده» برای ماخواهی 
آورد. «ژولی» به‌کلينيك «دوپویترن» خواهد رفت ودرمدرمه طب نبض‌هارا امتحان 
خواهد کرد. بوسوئه گشت اوچکیدر کاخ دادکستری خواهد زد و با میتدیها صحبت 
خواعد داشت. من نیزشخصاً «کوگورد» رابر عهده میگیرم. 

كورفراك گفت: همه کار هر تب شد. 

تس در 


س دیگر چه هست؟ 
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يك چیز بسیاد ههم. 

کونبوفی پرسید: آن چیست؟ 

آنژولراس جواب داد: پشت حصار «من». 

اینجا ] تژولر اس لحظه‌یی به‌تفکر پرداخت» سپس گفت. 

درحدود حصار من سیاری آزهر مر تراشان» نقاشان» کار گر ان يجار یا . 
وجود دارند. این. خانواده‌بی یاحر ارت است. اما درممرضی سرد شنت قرار میگیرد. 
نمیدانم اینها از جندی ده ینطظرف درجه حالند و چه می‌کنند. درباره چیز‌های دیگر 
می‌اندیشند. خاموش می‌شوند. اوقاتشان را به بازی «دومینو» میگنرانند. سياد لازم 
است که کسی‌به آنجا رود وجداً با آنان صحیت بدارد. دردکان «ریشفو» کرد هیا شد. 
بین ظهر .ويك ساعت بعد ازظهر آنجا هستند . باید لحظه‌یی براین خاکسترها دمید. 
برای این کار آن «ماد بوس» کناره کر را در نظر گرفته دودم که اوا توب است ۰ 
اما نمی آید. يك نفر برای من لازم است که ده حدود حصار «من» بشرستمش دیکر 
کسی را ندارم . 

۳ گفت ,من أینمجا هسام . 

وه 

— ھن 

تو و نشر عقاید جمهوریخواهی ؛ تو و گرم کردن دلهای سرد شده به نام 
اصول ؟ 

پت جرا نه 3 

-- یعنی‌مم‌کن است که توهم بتوائی برای جیزی مفید باشی؟ 

کاذترگفت: انفاقا دداین خصوص ادهای مبهمی‌دارم. 

تو که دهیچ چین مسعتتد نیستی. 

متو معتقدم . 

گرانتی؛ میخواهی خدمتی برای من انجام دهی؟ 

هرچه باشد میکنم؛ هم اگرچه واکس‌زدن کفش توباشد. 

بت تیار خوب : در کرهای ما دخالت فنکن. برو خودت راتوی عرق افنتینت 
خفه کن ۱ 

- آنژولرای. توحق ناشناسی. 

- آخرتو مردی هستی‌که به«من» بروی؟ تولیاقت برای این کارها داری ؛ 

من لیاقت دارم که از کوچ « گرس » پایین دومء از میدان 9سن میغل» 
بگنرم. ازکوچة «میولویرنی»دودیزنم. کوچه «ووژیرار» را پیش گیرم» از «کارم» 
رد پشوم» په کوچه.آساس» بپیچم. به کوچةٌ #شرش هیدی» برسم. شورای چن را 
پشت سر گذادم. کوچه «وی‌بی‌تویلری» دا ای کذم» «بولواده را از ذیرپا بگندانم: 
وارد جاده موسةٌ «من» شرم از زنجیر‌درواژه عبود کنم؛ وبروم توی دکان «ریشفو».. 
من بر ای اینکار لباقت کال دارم. کفش‌هایم لايق آن تنك . 

- کو رفقایی‌را که درد کان «ریشفو» هستند هیچ میشناسی؟ 

خوب نمیشناسمشان. فقط به یکدیکر«تو» خالاب هيکنيم. 


۱۰۸ ۱ بیوایان 


به آنها چه‌خواهی گفت؟ 

باآنها از «رویسپیر» حرق خواهم زد بخدا! اژ«دانتون», ازاصول. 

یه دو : ع 

۳ يله عن» اما درحق من عادلانه حکم نمیشود. هن وقتی که دست به‌کاری 
بزنم خارق‌العاده هستم. دن «پروددم» را خواندهام ۳ قر ارداد اجتماعی؟ را می‌شناسم » 
قانون اساسی سال دودا از بردارم: «آزادی یك فرد بپایان میرسد وقتی که آذادی 
فرد دیگری آغاز شود.» آیا تو خیال مینکنی که من بیشمورم ؛ من یك اسکناس 
قرضه ملی توی کشو میزم دارم . من حقوق بشردا, حکومت توده را و اقتدار توده 
دا میدانم! به‌پیرت قسم! يك خرده‌هم طرفداد انقلایم . میتوانم مدت شش ساعت ۰ 
ازروی ساعت سر بخاری » ساعت به دست, راجم به این مطالب‌پرگویی کنم. سخنان 
عالی بگویم . 

آنوولرای گفت! گرانتس, جدی باش. 


گات کف رک ۲ 
آتژولیاس چند ثانیه فک کرد و ژست مردانی دا بخود گرفت که دخواهند 


سر انجام‌بتندیفت :گر انتر» من‌راضیشدم که امتحانت کنم. تو به‌حدود حصار 
«عن» خواهی رفت . 

گرانتش در يلك اتاق اغائه‌دار که به کافه «موزن» بسیار نزدبك بود هنزل‌داشت. 
از کافه بیرون رفت و چند دقیقه بعد بىانگشت . به منزاش رفته و جلیقه‌یی بىبك 
روسییر ؟ پوشیده دود . 

همینکه وارد شد مستقیماً در چشم آنژولراس نگریست و گفت: سرخ! 

سپس بانهایت حرارت با کف دستش دونوك ارغوانی‌جلیقه راء بررسینه‌اش نکیه 
داد, به آتژولراس نزديك شد. ودر گوش وی گفت: آسوده باش, 

آنگاه با حرکتی که از عزم جزم حکایت میکرد کلاهش را دوی سر محکم 
کرد وبیر وت رفت ۰ 

یگربع ساعت بعد سالن پنهان کا « موزن » بکلی خلوت بود.همه دوستان 
2 . ب . ث.6 رفته بودند, هريك‌دنبال کارخودش. ا نژولراس» که «کوگورد»را برای 
خود درنظر گرفته بود بعد ازهمه خارج شد. 

آن قسمت ازاعضاء «کوگورد» شهر اء کس» که دریاریس بودند در آن موقع 
درجلکة «ایسی» دریکی از معاون سنگ متمددی که در این سمت پارس » مترو 
افتاده بود گرد میا مدند. 

« آنژولراس » بین راهش سوی این میمادگاه » پیش خود وضع و موقی را 
بازدید می‌کرد ۳ اهیت حوادث +حوس بود . اعمال که مقدسصات يلك نوع زنجوری 
مکتوم اجتماعی ستند, هنکامی که به سنگینی د سختی حرکت می‌کنند , کمترین 
ابهام و کوچکترین اغتشاش, متوقفشان میسازد. درهم و برهمشان می‌کند . این 


1 کاب همس‌رف ژان زاك زر سوء 


ترانه و حماسه ۱۰۹ 


اثری است که انهدامها و تجدید حیاتها از آن بیرون می‌آیند. آنژولراس؛ جنبش 
درخشانی زس دامن‌های ناریگ آیشده احجاس میکرد. از کسا مملوم اسشت 1 شابد 
موقع فر ديك شده باشند. اینکه ملت باذحق خودرا بگیرد. چه ثمایش زیبایی‌است اہ 
انقلاب یکباردیگر باحشمت وجلال. دست تملك برسرفرانه گذارد و بدنیا بگوید؛ 
(قیه برای فردا!». آنژولراس راضی بود. کوره گرم میشد . در همان لحظه خط 
بارو تی ازدوستان داشت که برپاد یس گسترده بود. در فکر‌خود؛ با فصاحت حکیمانه 
وناف « کو نبوف». وطن پرستی حرادت آمیز «قوبی» داء حدت کورفراك راء خندة 
«باهورل» راء طبع سوداوی «ژان پروورهرا, داش « ژولی» داء لردگی « بوسوثه » 
را می‌آمیخت ؛ مشاهده میکرد که اين بك نوع جریان آتشین الکتريك است که 
تقریباً همه جا دا فرا گرفته است . همه در کارئد. مسلما نتیجه میتوانست درخور 
کوشئی‌باند که بعمل میآمد.این خوب بود. این آنوولراس را بفکر گرانتر افداخت. 
۳ خود گفت + عجب | حصار 2 من » تاحدی از راه خود منحرفم می‌کند . آیا «هتر 
نیست که سری به دکان «دیشفوه بزنم؟ بردیم ببيئيم 5ر انش چه می‌کند ؛ کارش بهکجا 
کشیده است ۰ 

مناد؟ اقوس «روژیر اد » ساعت يت عدار ظهررا اعلام میداشت که آتژولر اس 
به سیکار خان #ریشفو» رسید. دررا کشود. وارد شد. بازو دوی سینه خم کرد دد 
رارها کرد بطوری که بر بت وبه شانه‌اش خودد؛ وسالون را که مملو اژمیزها ومر‌دانل 
وانباشته از دود بود نگاه کرد. 

صدای بلندی دد أبن فضای پر دود پچیده بود که زود زود صدای دیگری 
قطش میکرد. این «گرانتر» بود که با حریفش گفت دشنود میکرد. 

گرانتر رو در دوی شخص دیکری پشت یك میزمیمی «سنت آن» نشمته بود. 
ردی مز مهره‌های دومینو پراکنده بود؛ گررآنتر پیاپی‌مشت براین مرم میزد واین 
کلماتیاست که آنوولراس ازلو «احریفشمبعنيد. 

- چقت شش. 

چهار . 

ای خوك | دمکر‌ندارم. 

يك کغعه داری: دو. 


اشتباه بزدگی کردم : 
هنوز خوبی. 
اح پانزده. 


۱۹۵۰ ۱ ینوا بان 


- هفت‌تا بیشتی. 

۔ این مرا بيست ودو میکند (معفکر انه) بیست ودوا 

ب منتظر چفت شش تبودک. اکر اول «ازی آین‌جفت شش‌را گذاشته بودم» 
بازی عوض میشد. 


۳ ندارم. 

- گمان میکنم نو پزدادی؟ 

آوف:< 

- صفیتا . ۲ 

- ]۲۰ چه شانسی| واقماً مانس عجیبی‌داری (تفکر طولانی) درا 
آس! 

ذه مج نه آس. برای تو اسباب زحمت است. 

- دو‌میتو. 

- سک توله! 


کتاب دوم 


اپونین 
ا 
صحرای کا کلی 


" «مارپوس» درجریان بی‌هم‌خوردن دوراز انتظار دام «تناردیه» که وی «ژاور» 
را بر آن آگاه ساخته‌بود حضور داشت. همینکه «ژاور» خانه‌خرايةٌ «کوریو» را قرك 
گەت و زندانیاش‌را در سه درشکه همراه برد؛ ماریوس نیز خودرا از خانه بیردن 
اتداخت. هنوز بیش‌از ساعت ثه بعد ازظهر نبود. مادیوس به‌خانه «5ورفا» دفت.- 
کورفراك دیکرساکن تزلزل ناپذیر کادتیه لاقن نبود؛ دفته‌بود درکوچةً « وروری » 
منزل گرفته‌بود «بملاحظات سیاسی6؛ این‌کوی از نقاطی بود که در آن ذمان,طفیان؛ 
خوب و خوش در آن جای گرفته‌بود. ماریوس به کورفرال گفت: آمده‌ام درخانه ٿو 
بخوامم. کورفراك تشکی از تختخوایش که دو تشك داشت کشید ۰ آنرا دوی ذمین 

روز پید. ساعت هفت‌صبی ماریوس په‌خانه خرابهٌ « گوربو » بازگشت, اجاره 
بهای خانهرا و آنچه را که به هام بوگون» مقروض بود وی داخت کتان‌هایش راء 
تختخواب ومیز وکمد و دوصندلیش را دريك گاری دستی‌بار کرد وبی آنکه آددسی 
بگذارد, چنان از آن خانه دفت‌که همانر‌وزییش اذظهر چون «ژاور» باژ آمد تا درباره 
حادثة شب پیش از «ماریوس» تحقیقاتی‌کند کسی‌دا جزمام بوگون درخانه ندیه وپیرژن 
به‌وی گفت؛ تفیرمنزل داده‌است! 

مام‌بوگون یقین‌گرد که ماریوس ۳ انداژه‌یی همفب-ث دزدانی بوده‌است که شب 
پیش دستگیرشدند. بهزنهای دربان محل می‌گفت: گی‌میتونست همچی چیز‌ک‌دو باود 
کنه! اونم از جووتی که ظاهررش مغل به‌دختر په بودا 

هاریوس برای‌این تغییر منزل سی بم دو دلیل‌داشت. اول, ازاین‌خانه که در آن 
ازنز ديك وبا آنهمه تفصیل. نفرت‌انگین‌ترین حوادث و وحشیانه‌تر ین امور را دیده و 
هلت دشتی أچتماعی؛ شاد خولنلاتر ازفنای یف ١‏ یعنی وق بف را هداهده کرده‌بود 
وحشت‌داشت. دوم: نمیفواست درهرمحاکمه که برای «تداردیه» وقوع مییاقت و شابد 
به‌زیان او تمام ميشد دخالتی داشته باشد. 

ژاود بقین‌گرد که ابن جوانك که اسمش‌را ازیاد برده بود نرسیده وگر یخته 


۱۰۵۳ ینوا بان 
است وشابد اصلاهنگام کسترده‌شدن دام بخانه‌اش SRE‏ بااینهمه اندگکوششی 
برایه باز یافتن‌ارکرد اما موفق نشت. 

پلکساه : ویس از آت. يكت‌هاه دیگی نير گنشت. مار پوس همچنان در خانة 
کورفراك بود. بوسیلهٌ يك 2 وکیل مدافم» مبتدی که معمولا در سالون پشت محاکم 
جنایتکاران رفت و آمد میکردآگاهی یافت که تناردیه» بهژندان مجر د رفته‌است.هر 
صفته روزهای دوشنبه ماریوس هبلغ پنم‌فرانك باسم «تناردیه» به‌دفترزندان «فورس» 
میداد ۰ 

ماریوس چون خود پولی نداشت. این پنج‌فرانك‌هار! از « کورفراك » قرض 
میکرد. این پنج فرائك‌های هر تب هفتکی برای کورفر أك که میداد و برای تناردیه 
که دریافت میکرد» معمای لایتجلی‌بود. کودفرا# فکی میکرد. 

این پول دا برای که میفرستد؟ 

تناردیه از خود هي پر سید: «این‌پول ازکجا برای من میرسد؟؟ 

ازطرف‌دیگ «مار یوس» اندوهگین‌بود. حمهچیز از نو دريك حفره فرورفته 
بود. دیک جلو دیش هیچ نمیدید؛ زندگیش باز درظلمت اسرار آمیزی‌که در آن با 
حیرت دست وپا میزد غوطه‌رربود. يك لسظه» از بسیادنزديك, در آن تادیکی‌موحش؛ 
دخترجوانی راکه دوست‌میداشت وپیرهردیرا که پدر آن دختر مینموده این‌دومو جود 
ناشناس‌راکه یکانه سیب دلبستگیش به‌زندگی‌ویکانه مایۀ امیدش دداین‌دنیابود ند دیده 
بود؛ و در لحظه‌یی‌که گمان برده بود که توانسته است بگیردشان ۰ بادی سهمگین 
وزیده و همه این اشباح دا از پیش چشمش محو کرده بود. کوچکترین شرار؛ 
اطمینان وحتیقت آذاین مخوفترین تصادم بیرون جسته‌بود. هیچگونه فرض در ایین 
مورد امکان نداشت دبک اسمی دا مم‌که خیال میکرد میدانه نمیدانست؛ میقین‌اسم او 
دیکن 2 ورسول» نبود . «کاکلی» نیز يك اسم مسخره بود. . و دربارة پیرمرد چه فک 
بایدگر د؟ آیا براستی‌خودرا ازپلیس پنهان دیدش شت کارش سفینمویبی که مادیوس در 
جدود «انوالید» دیده‌بود بنظرش باز آمد. دراین‌هنگام محتمل میدیدکه آن کارگر و 
مسیو «لوبلان» یکی‌باشند. پیآیا تغیبرلباس داده‌بود؟ این‌هرد جهات شجاعت آمیز و 
جهات ذووجهین داشت. چراکسی دا یکمك‌نطلبید؛ چرا فرارکرد؟ آیا پدر د خت 
چوان اوبود يا اونبود؟ آیا واقعاً هردیکه «تناردیه» مدعی شناختنش بود هم او بود 
با نه؟ آیا ممکن‌است ت. تذاردیه اشتباه گرده باشد؟ اینها همه پرسشهایی بود که حاصلی 
نداشت. با اینهمه البته همه اينامور چیزی از لطف و ذیبایی فرشته آسای دخت 
لوکزامبورك نمیکاست. چه سیهروزی تأثرانگین! مادیوس عشقی‌سوزان‌وهیجانی طاقت 
فرسا در دل وظلمتی پیش چشم داشت. . هم جذیش‌کرده دهم دورش آنداخته‌بودند, ۳ 
ار پارای آن نداشت‌که حرکتی بخود دهد. همه‌چین نابود شده‌بود جز عشق. ددعشق 
نیز مشاعررا. وروشنایی‌های ناگهانی‌دا کم کرده بود. طبعاً این ‌شملۀ فروذان که می- 
سوذاننسان تا آندازءیی روشنمان فيز هیکند» وروشنايی هفیدی بربیرونمان نیز می- 
افکند. امااین‌اندرزهای خاموش‌خوریدگی دا مادیوس بهگوش هم نی‌گرفت. مرک با 
خود نمی‌گفت: اگر با نجا میرفتم؛ اگر دراین‌باره تلاشی میکردم. 

کی‌که او از آںپس دوگ نمیتوانست «اورسول» بنامدش بی‌چون و جرا در 


ترانه و حماسه 0F‏ 


یکی ازنقاط شهر‌منزل داشت؛ اما هبح جين ماریوس‌را آگاه نمیکرد که از کدام‌طرف 

باید بجستجوی او دود. 

همه زندگیش در آن اوقات در دو کلبه خلاصه میشد ؛ يك‌عدم اطمینان‌مطلق 
دريك ظلمت نفوذناپذیر. - باز دیدن دوی «۱و6 چیزی‌بودکه همیثه آدژومیکرد اما 
هیچگاه به آن امیدوار نمیشد. 

براک آنکه ظرفش مالامال شود فقر نبز باز آهسد. او این سیم بزژده‌را بسی 
نزديك بخود» ددققای خود میدید. درهمه این شکنجه‌هاء وازمدتها پیش؛ گسیخعکی 
درمشاغاش راه یافته‌بود وهیج‌چیز خطرناکتر اذکار گسسته نیست؛ این‌عادتی‌است که 
ازمیان هيرود عادتی‌است که رحاگر‌دنتشی آسان وبازگرفتنش دشواراست. 

يك‌مقدار اذ تخیلات. ماننه مقداد نامتناوبی از داروی مخدر: سودمتد است. 
این» تب‌های مغر فمال‌را که گاه تندوتیزند. تسکین میدهد ودردوح آمی‌بخارلطیف 
وخنکی, بوجود میآوردکه لبه‌های بمیار ناصاف تغْکرمحض دا اصلاح می‌کند اینجا 
و اجا پعض‌جاهای خالی وفواصلرا پرمیکند؛ مجموع هارا وم می‌پروندد و زوایای 
تصورات‌را هموار میساژد. اما افراط ددتخیل» عرطهود میمازد وغرقميکند. وای بر 
آن کارگر عرص تفکرکه خوددا رها میکند تا یکسره اذتفکر در تخیل فروافتدا 
هیینداددکه په آسافی از آن برون خواحد آمدو باخود می‌گویدکه پی‌از ایوحه یاهمان 
است.- اشتباه ۲ 

تفکر . کادتیروی دراکه است؛ تخیل شهوت آن‌است» جای تغکر را به تعیل 
دآدن؛ زدریدرا بای طعامی‌گ فدن‌است . 

ماریوس, چنانکه درخاط دادیم, اد آنجا شروع‌گده‌بود. عشق در دسیده, و 
کاررا با پرت‌گردن او درتوهمات بی‌موضوع وبی‌اساس بپایان رسانده‌بود. دیگرانسان 
از خانه خود خارج ذمیشود مگ برایآنکه برود و به‌تخیل پردازد. نیروی تولی ده 
دستخوش تنبلی.۔ غر قاب پر آشوب وراکد.۔ وبهمان‌اندازهکه کرتقلیل مییافت حوائج 
افزوت میشدتد. اين‌يك‌قانون است. مرد, با مزاج متخیل» طبعاً مسرف ونسم است؛ 
دوح سست نمیتواند زندگی‌دا استوار کیرد. دداین نوع ذیستن. خوب با بد آميخته 
است: ذیراکه ار نرمی شوم‌است. بلندهمتی پاگین ه وخوب است . اما مرد ققصیس و 
پلندهمت وشریقی که‌کار نمیکند, از دست‌دفته است. سر چشمه‌های در آمد خشك می- 
شوند» ضروریات فزو نی عیگیر ند. 

سراشیب شومی‌است که شریف‌ترین ومحکمترین مردان‌مانند ضعیف‌ترین و 
ناپاكترین‌افیاد در آن کشانده شده‌اند. وسرانجام به‌یکی‌آذاین دوحفر» منتهی‌میشود؛ 
خودکشی پا جنایت. 

به‌نیروی بیرون دفتن برای خیالبافتن» دوذی عم میرسد که شخص می رون 
هيرود تا خود را در آب انداند. 

اث تخیل» د«اسکوس‌ها»۱ و «لویراع‌ها ۲ دا بوجود می‌آورد. 


660250۱ ( ویکتور اسکوس ) شاع فرانسوی متولد ۱۸۳۲ که در 
ده سالگی تمایش امه ري از [ثار او باتوفیق سىيار روی صحنه‌آهد. اما در ۱۸۴۳۹ سه 


۱۰۵۴ بینوا بان 


- مادیوس از اين سراشیپ حولناگ یا قدمهایکد EEE‏ دوخته 
شده بهآنکه بازش نمیدید. چیزی که هماکنون انگاشتيم عجیب بنظی می‌دسد: با 
اینهیه محیحم است. جادگار يك موجود غابب ازنظر: دد تاریکیهای دل‌روشن‌میشود؛ 
هرچه بیش نایدید شده باشد بیشترمیدرخشد؛ جان نوهید وتاريك , این‌نودرادد 
افق خود حشاهده می‌کند؛ ستاد؛ُ شب درونی. - (او» عبادت ازهمه فکر حادیوس‌بود. 
درچیز دیگر به‌تخیل تمی‌پرداخت؛ مبهماً احساس عیکرد که قبای کهنه‌اش قباسی 
شنه است‌که پوشیدن آن‌غیرمسکن است وقبای تازه‌اش بهقیای گهنه مبدل‌گشته, که 
فیراهن‌هایش فرسوده شده, که کلاهش فرسوده شده, که‌کفشهایشی فرسوده شده,یعنی 
که ژندگیش فرسوده شده است: و با خود میکفت: «ای‌کاش فقط میتوانستم پیش از 
هردن بازش‌بینم.» ۱ 

فتط یك تصور دلپذیر برای او می‌ماند و آن این نود _ که: وی دوستش 
میناشت ؛ که خود با نگاه دلفریبش اینرا باوگفته بود: ‏ که دخترلك نامش را 
نمی‌شناخت اماجانشی را میشناخت؛ - که شاید وی آنجا که بود. آن مکان‌اسراد امین 
ازهرقییل که بود؛ بارحم دوستش میداشت. که میداند که دخترك بقکر او ثب‌ود 
همچنانکه او یفک دختر اک بودا گاه در مض ساعات وصف نایذیر, که هر دل‌که‌عاشق 
است از آنگونه ساعات داند» در حالی که‌چیزی جر دلائل غم‌خوددن نداشت‌وبا اینهمه 
لردش حجییو لی از شادی احساس می‌گرد با خود می‌گفت: «اینها همه افکاز اواست‌که 
متوجه من است» € - سپس برگفته‌اش می‌افزود: شایداقکارمن فیز باومیرسد. 

این پندارء کد همیته بات لحظه وعد ماریوس بیاد û1‏ سرتکانا می‌داد ۰ با 
اینهمه» می‌توانست پرتوهایی در دش اندازد که گاه شیاهت بامیت دآشتند.- گاه‌یگاه 
خاصه در آن ساعت شب که سوداییان را بیش اندوهکن می‌سازد» خالص‌تر ین ؛ 
صمیمانه‌ترین ومعنوی‌ترین‌رژیاهایی دا که عشق دردمافش انباشته بود بريك‌دفترچه 
کغذ کمجز اینهاچیزی دد آن‌نبود فررومیر یخت. این کاردا«نوشتن برای او #می‌نامید. 

باورنباید کرد که عقلش دستخوش بیتظمی شده بود. بنکس. فیروی 
کارگردن وحرکت جدی در راه هیف معن راء از دست داده بودء اما ویش از پیش 
روشن‌بینی واستقامت داشت. ماریوس در یك دوشنایی آرام وواقمی. وحم در آن حال 
غریب. آنچه را که از زیر چمانش می‌گذشت, هم اگر چه‌ناییزترین امور یاافراد 
می‌بودند میدید. ددهر مورد کلامی را که سزاواد بود با يك‌نوع خستکی نجیبانه 
وبیقیدی صداقت آمیز میکفت! رای او هرچند که تقریباً از امید جدا بود دفعت 
وتسلطی داشت 

در این حالت روحی ۰ هیچ چیزار نظرش پوشیده نمیماند: هیچ‌چیز‌فر یبش 

جد زمایشناهة دیگری ۳ با سردی تلقی شد» ودر ۱۸۳۳ با همکاری دوست خود 

«ارکوست لویرا» نمایشنامةٌ جدیدی به‌تم اشاخانة 5 مته»داد که چون شکست‌خورد 
هردو دوست مأیوس ودلشکته شدندودر۷ ا نوامہر ۸۳۲ 1با هم خودکشی کردند. 

۲ ععطع1 _ (اوگوست لویرا) شاعر فرانسوی متولد ۱ ۱۸۱دفیق‌ویکتور 
اسکوس مذکه‌ر در شمارة (۱) که با اودر ۸۳۲ ۱خودکشی کرد. 


ترانه و حماسه ۱۰۵۵ 


نمیداد. وهردم اماس حیات وانسانیت و سرنوشت دا ذشف هی‌کرد. خوشبخت, در 
بحبوحهٌ غمها نیز, آنکس که خداوند جان شایسته‌یی پذیرای عشق وپذیر ای‌بدبختی 
به‌وی عطا کرده باشد. کی که اشیاء این جهانرا , ودل آدمیان دا دراین روشنایی 
مضاعف ندیده باشد هیچ ارحقیقت ندیده است؛ وهیچ نمیداند. 

جانی که دوست هیدارد ودنج می‌برد, دراوج رفحت است. 

بهررصورت روزها پیابی میگنشتند وحیچ تازه روی نمی‌نمود . فقط بئظرش ‏ 
می‌رسید که در رهگذارژندگی » فضای تیره‌یی‌که هنوز برای پیمودن پیش پادارد هردم 
کوئاهتر میشود. گمان‌می‌برد که پیشاپیش» کناره پرتگاه بیکران را آشکارامی‌بیند- 

با خود می گفت ۰ چطود؛ آيا پیش از دسیدن به آنجاء یکدفص دیک 
نخواعمش دید؟ 

اڈرکی از کوچه «ز اه الا رود , خط ژئجیر درواژه را کناریگد‌ادد » واز 
سمت چپ ۰ مقداری از «بولوار»‌داخلی‌دا بییماید به کوچه « سانته»ویس از آل بهکوچۀ 
« کلاسیهر » میرسته و ائدکی پیش از دسیدن به رودخانه کوچك « گوبلن» يك نوع 
دشتزار ماخده می کند که ۽ قر ست ی آصن کت یلها طولانی و يك ذواخت بولوارهای 
پادیس ؛ یکانه محلی است که «رویسدائل» ۱ اگ می‌دیدش سمي می‌گرد آنجا 

آن نمیدانم چه چیز که اطف از آن مبتراود آنجاست؛ چمنی سبن» برفی‌ازش 
طنابهایی که مر آنها ژنده‌هاپی در حال خشك شدن در معرض‌باد است » يك‌قلمهٌ گهن 
صیفی کاری اد ماختمانهای زمان لویسیزددم با شیروائی بزر گه دارای سوراخ عای 
غریب که مدخل اناقهای زیرشيروانی است» چیپرهای ازهم در رفته. اننکی آب 
ميان سییدارهاه بك عده رن : خنده‌ها » صداهاه درافق؛ عمادت پائتشون ؛ درخت 
کرو لها ۹ دوال دوگراس» > همان ساختمان سیاه ۽ کلقت وکوتاه, شگفت :مفرح 
باشکوه» ویشت اینها همه خریشته با و قار وچهارگوش برجهای فتردام- 

جوت محل بحمت دیده‌شدن میازندء غیهتکس یه آنجا نمی یه هرچهازساعت 
یکبار اتفاقا گاری یاگردونه‌یی از آنجا عبور میکند. 

م يك دقعه چنن اتفاک اقتاد که گردش‌های تمهای ماریوس» به این زین وکنار 
این آب داهنماییش کرد. آن روز دراین بولوار يك چیز نادر. یمتی يك راهگتر 
دیده میشد. ماریوس؛ میهماً مجذوب لطف نیمه‌وحثی محل. ار این راهگند یسید 
۳ ده نام دارد؟ 

راهگتر جواب‌داد: این صحرای کا کی است . 

وبرگفعه خود افزوده حرهمین نقطه دود كه «اولباك»۲, چویان «ایوری» 
را کشت. 

1 [ع13۲:2 نقاش معروف هلاندی که در ساختن منانای ذبا مهارت‌تام 
داشت وتابلوهای اواد این یٹ بی‌نظیر است ( ۸-۱۶۸۲ ۱۶۲) 

Ulbaeh ۲‏ يك‌جنایتکار که هر تکب قتل جویانی شده بود. 

1٤y ۳‏ یکی از نواحی کوچك فرانسه. 


۵۶ ۱ یتوابان 


اما مازیوس هی‌ازشنیدن و۹ «کاکلی» دیکرچیزری نش دهنود . كسانىكەدر 
ریا بسر میب‌نه گاه باشنیدن یك کلمه به‌يك‌نوع بخ‌ستکی ناگهانی دوچار میشوند. هر 
فکرگه درسرباشد پمختی پیرآمون يك‌تصور متراکم میشود ویس از آن هنن آدمی هیچ 
قابل برای ادراك چیز دیگری نیست. «کاکلی» اسمی‌بود که در اعماق روح سودایی 
ماریوس جای (اورسول» را گرفتهبود. با يك‌نوع بهت‌زدگی بیدلیل که از خصامی این 
گونه کلمات معمایی‌است بخو وشتن‌گفت: عجب! اینجا صحرای او است! ی من اینجا 
خواهم دانست‌که او کجامنزل دارد. 

ین فک امی‌بوط اما مقاوهت‌ناپذیر بود. 

از آن هی همهددوز بهصحرای ۶ کاکلی € میرفت. 


۲ 
نطفه‌بندی جنا بات در زا د گاه زندانبا 


پیروژی «ژاور» درخانه‌خرابة «کوریوه کامل بنظر‌رسیده‌بود اما کامل نبود. 

اول آنکه زندائی‌دا دستگیرفنکرده‌بود واين‌مايةٌ اساسی اشتغال خاطرش بود. 
آن‌گر فتار چذایتکه هنگام دسی‌گیرشدن جنادتکاران فراد میکند از جانی مظنون‌ثر 
است؛ وشاید این شخص که گر فتارکردنش برای دذدان آن‌قدر قیمتی بود برای دولت 
نیز بازداشت خوبی محسوب میشد. 

دوم آنکه «مونیارناس» اندست ژاود گر یخته‌بود. 

فرصت دیگری برای دست‌گذاشتن برس این «بچشیطان خوشکنران» لازم 
بود. در ۳ «مونیادناس» چون ۶اپونین» را ده بودکه زیر درخت‌های «بولواد» ده 
دیدبانی استاده است ء اورا باخود برده, و «نمورن» بودن بادختررا بر «شیندرهان۱6 
بودن با پدر ترجیم داده‌بود.- از این‌راه خیر ی هم به‌وی دسیده‌بود. آذاد بود. اما 
«اپونین»را «ژاور» دوباره بچنگ آورده واین‌تاحدی مايه خشنودیش شده‌بود. اپونن 
در «مادلونت» به « آژلما» ملحق شده بود. 

دیگر آنکه هنکام انتقال‌بازداشت‌شدگان ازخانه‌خرابة گوربو بەزندان‌«فورس» 
یکی‌ازمهمترین افراد آنان یمنی کلاگزوس ناپدید شد. هیچکس نمیدانست که این 
چگونه شد پاسباتان وشبکردان « سراژ اينکار دد نمیا وردند 6؛ مبدل به‌بخار شده 

1- یمنی خوش‌بودن با دختر رابر ارتکاب جنایت باپدر ترجیم داده بود.- 
60۶2 نمودن - مربوط پیکی از اعیاد دوم قدیم موسوم به‌نمورالی که در جنکل 
مشعقد وباعیش وخوش‌کندانی برگنار میشد: شیندرهان ٤12۸٥65‏ ۵ہاط؟ _ شخصی 
که نعست‌کمك جلاد بود بعد بدلیل دزدی توقیف شد اما گر‌یخت و سردستهُ يك‌عده 
چنایتارشد ودر ۱۸۰۳ عدامشی‌گر دند. 


ترانه و حماسه ۱:۵ 


بود اژمیان شست بندها اغز یده‌بود, بین شکاف‌های کالسکه فردرفته‌بود. بعد کالسکه 
ترگیده و او فرار کرده‌بود؛ هیچکی نمیدانست چه‌بگوید جز آن که چون بیزندان 
رسیدند «کلاکزرس» تبود. يا دراین‌موضوع دست پر یان‌درکاربوده است بادست‌پلیی. 
آیا کلاکزرس مانتد تکه‌برفی‌که در آب معدوم‌شود درظلمت شب ازمیان رفته‌بود؛ آیا 
با پاسبانها همدستی مجهولی داشت؟ آیا این‌سده معمای مضاعفی ددبی‌نظمی ددرنظام 
داشت؟ ایا رض درقبال قانونشکنی‌ودرقبال مجاذات یکسان بود؟ آیا این‌ابوالهول؛ 
ینجه‌هاي جلوش را درجنایتِ وپنجه‌های عقبش‌را درمتامات رسه‌ی داشت؟ ژاود این 
دوز و کك‌هارا هیچ نمی‌پذیرفت» وازهمین‌رو درقبال این‌ساخت‌ویاخت‌ها خشمکین‌شد 
اما دسته‌اش شامل بازرس‌های دیگ رک جن اربود که هر‌چند زیر دست او بودند شاید 
وقوف بیشتری براسرار رئیس‌پلیس داآشتند, وکلاکزوس جنایتکاری‌بود که میتوانست 
پاسبان بسار خوبی‌نیز باشد. این‌گونه مناسبات صمیما ت طی‌اری باظلمت شب‌داشتن‌بر ای 
فن‌راهزنی» عالی وبرای‌یلیی‌بودن شایان‌تمجیداست. اذاینگوته بیسروپاپان‌ذوجنبتین 
بسیار دیده میشوند. :هرصورت «کلاگزوس56م شد ودیگی نیافتندش. ظاهرا ژاور در 

اما ماریوس, این بچه وکیل احمق که شاید ترسیده دود», و ژاور اسمش را 
فرآموش‌کرده‌بود. کمتر مورد توجه ژاودبود. یك وکیل دعاوی‌را همیشه باز مي‌توان 
یافت, اما آیا اوفقط يك‌وکیل دعاری بود؟ 

تعیب قضیه شروع شده‌بود. 

بازیرس دادگستری مصلحت دیده‌بود که یکی ازافراد دستهٌ «پاتردن میئت» 
رأ در امین بعض پرگویی‌ها در زندان مجر د جای ند‌شد. این هرد «بروژدن؟. رد 
زلفی کوچه («پتی بانکیه» بود.- درحیاط «شارلمانی» رهاکرده‌بودندش رجشم جند تن 
از مر‌اقبان بروی او باز بود. 

این اسم. « بروژون », بکی‌از خاطرات زندان «فورس» است. درحیاط ذشت 
موسوم ده«ساختمان‌نو» که اداره, آنرا سن‌برنار» و دزدان‌گودال شیر انش‌میناميدنده 
رري آن دیوار پوشیده از پوسته ولك و پیس که در سمت چپ بارتفاع شیروانی‌ها 
بالا دفته بود نزديك درکهنةٌ آهنن زنگه زده‌یی که از نماذخانه قدیم گاخ‌ددکی 
«فورس» وخوایگاه فعلی‌دزدان. به آنجا منتقل‌شده بود. دواذده‌سال پیش‌هنوذ شکل 
يك‌نوع قلمه که بوسیلةٌ میخ. بدرشتی برسنگه حك شده‌بود دیده میشد و این امضاء 
زیر آن نمایان بود: 


بروژون ۱۸۱۱ 
بروژن ۱۸۱۱ پدر بروژون ۱۸۳۲ بود. 
پروژرن اخیر که در واقمه خرابة «کوربو» نتوانستیم جز به‌اجمال ببینیمش 
يك‌جوان همه‌کار؛ بسیار محیل و بیار تردست بودکه ظاهرا زار و درمانده بتظر 
میرسید. دوی همین ظاهر وارفته‌بودکه بازیرس‌قضایی رهایش کرده‌بود. دپنداشته‌بود 
که او اگر در محوطة «شارلمانی qi‏ باشد هفدتر از آن خواهد بود که درزنه‌ان هجرد 
بسر برد. 
دژدان بدلیل آ نکه درجنگه عدالت افاده‌اند دست از کارغان درنمیدارند. 


1o4‏ ۱ پینوا بان 


بخاطر چیزی باین‌کمی نباید خودرا ناراحت کرد. درژندان بودن بدلیل يك جرم: 
مائم شروع یلك جسم دیگر تمش ود ! انان صنمتگ رانی هستند که يك تابلو در 
سالون» دارتد اما این دیل نمشود که از کارگردن دوی يلك تابلوی دیکس در 
کارگاهثان, بازمانند. 

بروژون مگل این بودکه درنتیجهُ ورود به‌زندان به‌بهت‌زدگی دچارشده است. 
گاء ساعات متمادی درحیاط شارلمانی میدیدندش که جلو ددیچة خوادبار فرروش زندان 
ایستاده‌است ومثالن پل احمق, فهر ست بهای اقام حوزدنیدا که با 7 سین > 2 سانتیم 
شروع و به سییکار» پنج سانتیم» ختم میهد تماشا میکند. پا آنکه وقتش‌دا به‌لرزیدن 
وی هم ددن دندانها می‌گذراند ومی‌گفت : تب‌دارم» وتحقیق می‌گرد که LT‏ هيچيك از 
بیست وهشت تختخوان سالون تب‌داران خالی فیست. 

ناگهان در نیمه دوم فوریهٌ ۱۸۳۲ دانسته شد که پروژون» این احمق کبچ. 
بوسیل؛‌دلالان زندان» نه به‌اسم خود بلکه به‌اسم سه‌تن ازرفقایش سممأموریت گوناگون 
انجام داده‌است‌که چمعاً برای او پنجاه سو تمام شده است؛ خرج بیش ازاندازه‌یی که 
توجه سرنگهبان ژندان را جلب‌کرد. 

تحقیقاتی شروع شد و با مراجمه به تمرف حق‌دلالی‌که دراتاق انتظار زندانیان 
علان‌شده‌بود دانسته شد که‌این‌پنجاه‌شاهی‌این‌گونه‌تفکيك میشوده سه مأمودیت‌یکی دل 
«پانتئون» ده‌سو » یکی در «وال دوگر اس پانزده سوه یکی درحدوو دنجیر درو اه 
«5رذل» بیست وپنج‌سو. این پیکی‌گی‌اتترین :مررفه‌بود. یں محقفاً خانه سهدزد بسیاد 
مخوف اطر أف شهر » «کرویی دذیر) معروف به «دیز ارو» , «کلوریو» جبرکاد آذاد - 
شده. و «بارگاروس» که این‌حادثه توجه پلییرا به‌آنان معطوف داشت در «پانتگون». 
در «وال دوگراس» و درحدود دروازه «گرنل» بود. همچو حنسص عیر‌دند که اینان 
از واستکان (پاترون میات» هستشد گے دو دیس مزرگشان «یایه» و «گولمر» 
دستگیر شده‌بودند. تصودمیرفت که در فر‌ستاده‌های «بروژون» که ٽه يه آدرس جانه‌ها 
پلکه به‌اشخاصی که درکوچه مندظی بوده‌اند دسیده بوده‌است بایستی اظهاد نظرهایی 
برای یت سوء قصد وجود داشته باشد. نشانه‌های دیگری نبز دردست‌بود؛ دست دوی 
سه دزد گذاشته شد وهمچو فرض شد که توطلة «بروژون» هرچه دوده از پرده بیرون 
افتاده است. 

تقریباً يك‌هفته پس از انضاذ این‌تدابیی.شبی» يك‌نگهبان شبگردکه خوایگاه. 
های پاین ساختمان نو را تفعیش میکرد : هنکامی که مهره‌اش را در مهرءدان 
میانداخت (اين وسیله بکار هیرفت تا اطمینان حاصل شود که نگهبانان وظیفه‌شان‌را 
بخوبی انجام میدهند. هرساعت يكت‌دقعه بايد يك‌مهره درهمه صندوتهایی که ده‌درهای 
خوایگاهها ميخ شده‌بود انداخته‌شود) ازشکاف درخوایگاه مشاهده کرد که «بروژون» 
نشته‌است ودد بسترش چیزی در دوشنایی‌چراغ دیوادکوب میتویسد. نکهبان وارد 
شد. «بروژون» را برای ماه در زندان تاريك انداختند. اماکسی نتوانست آنچهرا 
که وی نوشته بود بدست آودد. پلیس مسر بیش آذاین چیزی ندانست. 

موضوعی‌که سلما ست این است‌که روز رهف «یت‌جاپار ) ازحیاط شارلمانی: ده 
[ گودال شیر أن». از بالای ساخعمان نج طبقه بی که دو حیاط را ازهم جدا میکرد 
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اند‌اخته شد. 

زنداتیان اسم «جاپار» را روی يك‌گلوله تان می‌گذارند که باهترهندی تکمین 
شده است وبقول خودشان آندا «به‌ایرلند» » یعنی اذیالای‌بام ژندان بخارج یا اژيك 
حياط به‌حیاط دیگر میفرستئد. علم اشتقاق: اژبالای انکاستان, ازيك‌زهین بزمن 
دیگر؛ به‌ایرلند. ابن گلوله درحیاط میافتد. کسی‌که آنرا برمیدارد بازش میکند و 
مان آن یادداشتی بعنوان یکی از زندانیان آن حیاط می‌یابد. اگریکی ازذندانیان 
آن‌را پیدا کند بمقصدش میی‌ساند؛ آگریدست يك‌نگهبان پابدست یکی از زندانیان 
سرک هز دور کهگوسفندان زندان ورویاهان چبرگاه نامیده هیشوند آقتده یادداشت به 
دفتر زندان میرود وبه‌پلیس تسلیم می‌شود. 

این‌دفعه «چاپار» بستصدش دسید» وشخصی‌که یادداشت بعنوان اوبود با آنکه 
در«جدایی» جای‌داشت بستش آورد. این دریافت‌کننده کسی‌جز «یایه». یکی اژچهاد 
دئیس «پأترون مینتنبود. 

«چایار», حاوی کاغذ لوله شده‌یی مود که روی‌آن چیزی جز این دو سطر 
دیده نمیشد: 

« - بابه. کاری در کوچة «یلومه» حست که باید انجام‌گیرد. یك در طادمی 
آعنین دوی یك‌باغ» 

این‌جیزی بود که ««روژون» شب درسترش نگاشته مود. 

برغم کندوکاوچی‌های مرد وذن» «بابه» وسیله‌یی برای فرمتادن یادداشت از 
زندان «فورس» به «سالیتربهر» نزد ذنی‌که «دفیق‌شخصی» او ودر«سالیتر بهر» زندانی 
بود بدست آورد. این‌دختس نیز بسهم خود بادداشت‌دا برای يك‌زن دیگرکه میشناخت» 
ذنی موسوم به «مانیون» که بسیارطرف سوجه پلیس بود آما هنور دستگیں نشده‌بود 
فرستاد. این‌مانیون که خواننده سابقاً هم اسمشی‌دا دیده‌است با تناردیه‌ها روابطی‌داشت 
که بعدها مشخص خواهدشد, و می‌توانست بوسیلهٌ دفتن بملاقات اپوتین. بصودت يك 
یل بین «سالیتر بهر» وامادلونت» بکار رود. 

درست در همین موقع بود که جریان تحقیقات در بار؛ تناردیه قرائنی ضد 
دخترانش بدست نداد و «اپوئین» و «آزلما» آزاد شدند. 

وقمی‌که «ایونین» بیرون آمد» مائیون که نزديك در «مادلونت» در کمینش 
بود؛ یادداشت بروژون و «بابه» را یوی داد ومأمور روشن‌کردن راء و تهیة مقدحات 
کار کرد. 

«اپونین» به‌کوچةٌ «پلومه» رفت» باغ ودر آهنین آن‌را شناخت» خائهراملاحظه 
کرد. پایید. کمین‌کرد؛ وچندروز بعد برای«مانیون» که درکوچۀ «کلوشیرس» منزل 
داشت یك بیسکویت برد و «مانیون» آن‌دا به‌متری «بایه» در «سالیتر بەر 6 دساند. 
پلت‌بیسکویت درقاموس تشانیهای اسرار آمين زندانها, چنین معنی میدهد: « آنجا 
کاری نیست.» 

کمتر اد بت‌هفحه پی‌اذاین واقعه, «یابه» و (بروژون» حتکامی که يکي CE‏ 
بازیرس قضایی میرفت ودیگری از آنجا بازمیگشت بین داه بییکدیکی بررخوردند؛ 
«بروژون» پرسید: خوب کوج پ: «بابه» جواب‌داد:بیس‌کویت. 


۱.۴9 ۱ لیتوا بان 


این جنین جنایت, که بروژون درزندان «فرس» بوجود آودده بود این‌گونه 
عقیم ماند. 

با آینهمه. اين عقیم‌هاندن عواقبی داشت که کاملا هفایر برنامهةً بروژدن بود. 
خواهیم دید, 

غالا تصور گره‌زدن يك‌رشته» رشتة دیگری بو سیه آن سته میشود. 


-- 
تجلی بر « پرمابوف » 


ماریوس بخانه هیچکس نمیرفت, فقط گاه ملاقات پرمایوف برای او اتفاق 
میافتاد . 

حنگامی‌که مازیوس, به‌آهستکی» از آن مراحل هشئوم نزول میکرد که پلکان 
سردابهایی‌میتوان‌نامید و آدمیرا به‌نقاطی عاری از روشتایی میبردکه دد آنها ازبالای 
سر‌صدای پای راهگنران خوشبخت شنیده میشود» «مسیومابوف» نیز از طرف خود 
پایین میررفت. 

«مجموعه نباتات‌کوترتز » مطلفاً بفرروش تمیرفت. تجارش‌دربارء کشت نیل‌دد 
باغ کوچکش در اوسترلیتزکه موقع خوبی نداشت به‌توفیق‌نینجامید. سیو مابوف در 
آن نمپتوانت چیزی بکارد جز بمض‌گیاهان ناددکه دطوبت وسایهر! درست میدارند. 
با اینهمه جر آنش‌دا اندست نمیداد. اجازه‌گرفته بودکه درگوشه‌ی اذذمین باغ نباتات 
که وضع‌مناسبی داشت, «بخرج خود». تجاریش‌را درباره نیل انجام‌دهد. برای ابن‌کاد 
صفحه‌های مسین‌کتاب مجموعه نباتاتش دا در بانكرهنی گروگذاشته‌بود. غذای ظهرش 
را به دومرغانه تقلیل داده‌بود, ویکی از آن‌دو را برای کلفت پر خود که از پانزده 
ماه باینطرف حقوق ماحانه‌ا‌را تمیپرداخت می‌گذاشت. غالباً بهمان غذای ظهر اکفا 
میکرد. دیگر خند؛ بچه‌گانة هیشگیش برلبانش راه نمییافت؛ کج خلق شده بود و 
ملاقات‌گی‌را نمییذیرفت. مادیوس خوب میکردکه بفکر آمدن‌بخانةً او نميافتاد. گاه 
در آن ساعت که مسیو «عابوف» به‌باغ نیاتات میرفت» پیرمرد وجوان در بولوار 
تاوپیتال» با هم مواجه می‌شدند. حرف نمیز‌دند, فقط با حزن سری برای هم فسرود 
می‌آوردند. تاثر آود آنکه گاه کار بیئوایی بجایی می‌کشد که پیوندهادا هیکسلد! 
دیروز دو درست بوده‌آند, أهروز دو راهگذر ند. 

« روایول » کتاب‌فروش؛ مرده بود. مسیو « مابوف ٩‏ دیگر چیزیدا چن 
کتابهایش. باغش و نیلش نمیشناخت. این؛ سه شکلی‌بود که سعادت؛ خشنودی وامید» 
برای او بخود گر فته‌بودند, همین مقدار برای زیستن‌گفایتش هیکرد. باخود می‌گفت: 
سوقتی‌که گلوله‌های آبیم را درست‌کنم, روتمند خواهم شد. صفحه‌های گر اوورم‌دا از 
باناك دهنی بیرون خواهم آورد» کتاب مجموعهُ نباتاتم‌را با شارلاتانی» و با ساختن 


ترانه و حماسه ۱۰۶۱ 


صندوق بز ر گے وبا چاپ‌گردن آگهی‌هابی در روزنامه‌ها به‌اوج شهرت خواهم‌راند, و 
يك‌نسخه از «فن‌گشتیرانی» تألیف (پیر دومدین؟۰ باچوب» چاپ ۰۱۵۵٩‏ خودم می- 
دانم ازگجا.- خواهم خرید.- دداین انتظار, همه‌روذرا درکرید ثیلش‌گار میکرد وشب 
بخانه باز می‌گشت تا باغش را آبیاری‌کند وکتابهایش‌دا بخواند. مسیو مابوف درآن 
زمان درحدود هشتاد سال داشت. 

يك شامگاه امرعجیبی بروی ظهود گید. 

وقتی‌که وارد خانه‌شد هنور روشنابی کام الا باقی‌بود. ننه‌پلو تاركکه تدر شیش 
را از دست داده بود. درست بیماری خفته‌بود. مسیو مابوف با يك‌استخوانکه روی 
آن کمی وشت هأ له دود و يك که نانکه روی عیز‌مطبخ یافته بود شام خورده؛ 
و روی یك ميل سنگی سر‌نکون شده» که در بافش جای نیمکت دا می‌گرفت 
فشسته بود. 

نزديك این نیمکت, به‌سبات بوستانهای قدیم. يك‌اتاق چوبین‌بود, ساخته شده 
با دستك‌و چوب وبکلی از هم دررفته, که قسمت همک ف آن,لانه خرگوش وطبعه اواشس 
میوه‌دان دود درلا یه خرکوش؛ خرگوشی نبوده اما چننداته سیب درد میوه‌دان بود. 
بانماند؛ آذوته نستان. 

مسیو مابوف به‌کمك عینکش به‌ورقزدن وخواندن دوکتاب پرداخته بود که 
طرفعلاقهاش بود ند واذاین برتر» امری‌که در سن او دشوارتر است» سر‌گرمش‌فیز 
میداشتند. حجب طبیعیش تاحدی برای قول بعض خرافات عستعدش میساخت. یکی 
اذاین دو کتاب, بحث معروف «پرزیدان دولانکره»۱ موسوم به «ناپایداری اجنه» و 
دیگری کتاب قرم چهارصفحه‌یی «موتود دولاروبودیهر» ۲ موسوم به « درباره شیاطین 
ووور» و «گوبلن»های «بوره۲ بود.- این؟تاب اخیربویژه بی‌انداژه طرف علاقه‌اش 
بود زپرا که باغشی ازجمله زمین‌هایی بشمار میرفت‌که سابقاً «گوبلن‌ها»۴ درآنها رفت 
و آعد میکردند. روشنایی شفق رفتمرفته به‌سفید کردن آنجه در بالاست و سباه‌گردن 
آنچه در پاین است پرداخته بود.- پرماپوف درحال خواندن. و از بالای کتابی که 
لاست داشت گل وگیاعشس را وخصوماً مانا نها 4 يك گل دفلی اعلی راکه یکی از 
عایه‌های تسلایش بشمارمیرقت تماشا میکرد؛ چهار روز خشلت, باباد و آفتاب سودان» 
بی‌يك قطره باران گنشته بود؛ ساقعما خم میشدند, شکوفه‌ها سر فرود میآوددند, 
برگها فرو می‌افتادند؛ همه اینها احتیاج به آبیاری داشتند؛ بویدژه گل دفلی وضع 


Président De Lancré ۱‏ جادوگر جن‌گیر معروف فرانسوی ( هتوفی در 
(IF‏ که مأمود تعقیس جادوگران هتهم به‌چنایت شد و ششصدتن را دنست اعدام 
سپرده واز اینرو بمقام مشاور دولت ارتقاء یافت. وی چندکتاب نوشته‌که یکیاز آنها 
موسوم به ناپایدادی شیاطین واجنه است. 

Mutor de la Rubaudière ۲‏ لك عدعی جن‌شناسی در قفرن هفدهم که 
نوشته‌هایی هم دداین خصوص دارد. 

Sur les diables de Vanvert et les Gobelins de la Biêvre ۳ 

۴_ گوبلن‌ها 60۳6105 اجنة احلی‌طبق‌الهیات « گلراها » (فرانسویان قدیم) 


۱۰۶ ۱ پینوا بان 
حزن انگیزی داشت. پرمابوف از کسانی بود که گیاهان در نظرشان جانی دارند. 
پرهرد همه روز دا در کرد یلش کار کرده و از خستگی بجان آهده بود با ایئومه 
از جا بر خاست» کتادهلیش را دوی تیمکت گذاشت. با قد خمیده وبا فمهای‌لر زان 
سرجاه رفت . اما وقتی که زنجیر دا گرفت تواست آنرا تا آن آئدازه هم بکشد 
که ازقلاب دازش کند. آنگاه هد کیش ونگاه غم آلودی سوی آسمان که یر از سباره 
مش بالا فرد. 

شامگاه آن صفوتدا داشت‌که لام آدمی‌راء نمیدائم زیربار چه شادی غم آلود 
وایدی ازبا درهیاف کند. شب اعلام مداشت که مانند روزخشكت خواهد بود. 

پبرهرد دردل می‌گفت , همه‌جا ستاده‌است؛ يك لکاکوچك‌اپهم وجود نداردا 
به‌اندازهٌ یلک اشك هم آب تست ۰ 

وسرش که يك لحظه بلند شده بود. باز بر‌سیثه‌اش آویخت. 

مپس باز سربرداشت. به آسمان نگریست و ذیرلب‌گفت: 

ب یلك اش شبنم! یك ده رحم! 

بار دیگرگوشید تا قلاب از زنجیر چاه باز گند و نتواشت. 

درآن دم صدایی شفید کممی‌گفت : 

- پرمابوف» میخواهین باغتوئو آبپاشی کنم؟. 

هماندم صدابی شبیه ده‌صدای پای یكت‌حیوان .و حشی که عبور کند ازکتار چیر 
اطر‌اف باغ شنیده شد وپرمابوف دپدکه از میان تیغستان یکنوع دختر لاغربلند قد 
یرون آهد. رودر رویش ایستاد وباگستاخی نکریستنش گرفت . این کم شماهت 
بديك فوجود آیمیداکت عل لات هیکل خیالی بودکه درهواق ناريك وروشن 
تمایان شده باشد. 

پیش از آنکه پرمابوف که از هرچیز بآسانی هراسان میشد وچنانکه گفتیم 
بسیاد زودترس بود بتواند يك حرف هم در جواب بر لب آودد. این موجود که 
حرکاتش در اریکی یکنوع خشونت شکفت داشت, ذنجیر دا از قلاب باز کرده, 
ال زا قد برد وروت که ااا ین کر دھرد و یزد ای لج 
مانئد راکه پاهای عریان ودامنی آزکهنه‌پلاس داشت میدیدکه در باغچه‌عا و خابانهای 
باغ میدود و پیرامون خود حیات میپاشد. صدای نیز ش آب آبپاش روی برگها جان 
«پرمابوف» را سرشاد ازلذت میکرد. بنظرش میرسید که اکنون گل‌دفلی خوشحال 
است . 

چون سطل اول خالی‌شد دختس سطل دوم وپی‌از آن سطل‌سوم راکشید. همه 
باغ را سیراب‌گرد. راه‌رفتنش. این‌گونه. در خیابانهاء با میکلی شیم آسا که سراها 
سیاه بنظر هیر سید» در آنحال که روسری پاده پاده‌اش روی باژوهای بزر گه لاغرش 
تکان میخودد. نمی‌دانم چه‌چیز از یك خفاش داشت. چون وی کارش داتصام رده 
پرمابوف که چشمانش پر از اشك بود نزديك‌شد. دست برپیثانی اونهاد وگفت؛ 

- خدا بشما برکت خواهد داد. شما که مواظب کلها حستید یك فی‌شته‌یید. 

دختر جواب داد له . من شطونم. .. اما برای من‌فرق نداره, 

پیر‌مرد بی آنکه منتظی شنیدن جواب اوباشد یاجوابش دا شنیده‌باشد گفت: 


ترانه و حماسه ره ۱ 


حیف که من اینقدر فقیرم و نمیتوانم کاری برای شما بکنم. 

دخت گفت؛ چرا. به‌چیزایی میتونین 

چی؟ 

- یمن بگین» 2 مسیوماریوس » کیا منزل داره. 

پیرمرد دنهمید وپرسد: : کیام مسو ماریوس؟ 

چشمان بی‌فروغش‌دا بالابرد. دنظر دسیدگهچیز ححو شده‌بی زأچستجوم‌کند. 

دختر گفت: 

- جوانکی که گاه بکاه ميآد اینجا. 

طی این‌مدت مسیو مابوف درحافظه‌اش کارشی گیدہ بود. 

ناگهان گفت: آه, بله... ميدانم چه میخواهید بگویید! صبر کنید! مسیو 
ماریوس, بارون مادیوس پون مرسی؛ عجب! خانه‌اش. .. گرچه, آنجا که تیست ... 
[ه۱.. چه بدا. نمیدانم. 

e‏ حرف میزد؛ برای ی يكْسَاخه دفلی خم شده‌بود و دنبال 

گوش‌کنید؛ حالا یادم آمد. غالبا ازبولوار عبورمیکند واذطرف «گلاسیدر» 
عیرود. - کوچه‌کرولبارب, «صحرایکاکلی». از آنطرف بردید. برخوزردکیدن با او 
دشوارئست. 

چون مسیو مابوف بلند شد» هیچکس آنجا نبود؛ دخترناپدید شده بود. 

ملا اتکی ترسید. فکی‌کگرده: 

_ راست | ست ار باعم آبیادی نشده بود 7 که آین یکی از 
پریان بود. 

یکساعت بعد. هنگامی‌که در بمترش درازشد این موضوع به‌ذهنش باز آمدء و 
وقت خفتن, دراین لحظهٌ مفشوش‌که درخلال آن فکر آدمی» (مانند آن پرند؛‌افسانه‌یی 
که عیدل بماهی مشود تا از دربا عبورکند:) رفته رفته صودت رۇيا خود می‌گیردقا 
از وادی خواب بگندد» مبهماً با خود می‌گفت: 

5 واقعاً این شبیه به‌چیزی بود که «لارویودیهر»۱ از «گو بلن‌ها» نقل میکند. 
آیا اينهم يك گوبلن بود؛ 
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تجلی بر مارور س 


چند روز پس از ملاقات اء ین پر با (پرمابوف», ماریوس يك‌روز صبح:- 


Rubaudiere - 1‏ به‌حاشيةٌ صفسهٌ [ ۶ ۱۰ رجوع شود. 


off‏ ۱ بینوا بان 


يك دوشنبه,_ دوزی‌که معمولا بك سکه صنسو! از کورفراك برای تناردیه قرض می۔ 
کرد این یودرا درجیبشی جای داده وپیش‌ازرفین به‌دفتر زندان» دفته‌بود تا «قدړدی 
گردش‌کند» وامیدوار بود که پس‌از بازگشتن ازکردش: توانایی کارگردن داشته‌باشد. 
آذاین‌گذشته همیشه «من‌گونه بود. صبح زود که ازخواب برمیخاست کتاب و بسرگه 
کاغذی‌جلو خود مینهاد تاقلم انداز تر جمه‌بی‌کند. در آن‌زمان کارش فرجمه يك‌چنگدا, 
زرگری مشهور» جرویحث بین «گانی»۲ و «ساوینیی»۳ بزبان فرانسه بود؛ گاه‌کاب 
«کانی» رگاه کتاب «ساوینیی» را ص میداشت » سه چهار سطر آزهر يكك میخواند ۰ 
میکوشیدتا یك سط بنویسد» تمیتوانست ؛ ستاره‌یی بین خود و کاغذ میدید» آزروی 
صندلی بر میخاست ومیگفت: - قدرکه بیردن بروم. بکارخواهم افتاد. 

وبه‌صحرای « کاکلی6 هیر فت. 

آنجا بیش ازهمیشه ستاره میدید وکمتر ازهميشه «ساوینیی» ودگانی». 

باز میکشت دمیکوشيد تاکارش دا بازگیرد. اما عوفق نمی شد ؛ هیچ وسیله 
نبود برایهآنکه‌دست‌کم یکی‌اذ رشته‌مایی‌را که درمفزش پاره شده بوددوباره‌گر ه‌زند. 
آنگاه با خود میگفت: «فردا بیررن نخواهم آمد. این گردش از کار بازم میدارد.» 
اما همه روز ازخانه خارج میشده. 

صحرای کاکلی بیش از خاتة کورفرالك منزل ار بشمار میرفت. آدرس‌داقمیش 
این بود: بولواد «سات» پهلوی درخت هفتم, بسدازکوچة «کرولبادب». 

بامداد این روز , هفتمین درخت را ترآ گفته وروی دیوارة کوتاه رودخانه 
«کوبلن» نشسته بود . - آفتاب بهجت آلودی » میان برگهای تر و تازه شکفته و 
کلملا درخشان نفوذ میکرد. 

بیاد.«او» خیال . می‌پافت . - تخیلش بصورت ملامتی در میآمد و بخودش‌باز 
هیکشت؛ بااندوه‌دربارة تنبلی» این فلچروحکه‌گر یبانگیرش شده بود. ودربارهٌطلعتی 
که‌دمادم پیش رویش غلیظتر میشد بطوری که دیکر خورشید دا نمیدید, وکرمیکرد. 

با اینهمه در خلال این جوم افکار غیرمتخص که نام بخود حرف‌زدن‌هم‌بهآن 
نمیتوان داد ذیرا که نیروی عمل در اوشعیف شده بود و آن انداژه‌هم توانابی‌نداشت 
که رغبت بهمحزون شدن نیزداشته باشد . درخلال این غوطه‌ردی سوداری ؛ باژ هم 
موّثرات خارجی را ددمیافت ؛ پشت‌سرش , ذیرپایش. ازدو ساحل دودخانه. صدای 
چنگ زدن‌ذنان رختثوی «گوبلن» دا بر رختهایی که می‌شستند»هیشنید.و از بالای 
سرش صدای‌پرندگان راکه ميان شاخه‌های ناررن پر چانگی میکردند رمیخواندشد. 
ازياك سو صدای آذادی» بیقیدی سعادت آمیز , فراغتی که بال و یں نیز دارد ؛ از 
سوی دیکر صدای کار . - چیزی که‌بسختی به‌تخیل ونقریباً پهتفکرش وا میداشت . 
دوصدای مسرت آمیز بود. 

ناگهان درخلال مجذوبیت تعجب[ لودش صدای آشنایی شنید کسیکنت: 

ب چەخوب 1 .. ایناهاش 1 


هر دمست سوه یلك فررانلك: وسکه صله و ء سکه پنج‌قرانکی‌بوده. 
۲ و ۳ Gans.‏ و 352۷1807 دوتن از حقوق دانهای مشهور آلمان. 


ترانه و حمامه ۱۰۶۵ 


ماریوس سربرداشت وکودك بدبختی را که یك روز صبی به اتاقشس آمده‌بود؛ 
دخشی یزد گے تباندیه, 1 ابونی »را شناخت ؛ اکنون دیگی میدانست که وی چه نام 
داند. امر تعجب آور آنکه آپوئین فقیرتر وخوشکل‌تر شده بود؛ دوقدم بر‌داشته‌بود 
که هرگن تصور تمیرفت كه‌دريك حال قادد به‌بررداشتن هردو باشد؛ یك تکاملمضاعف 
را ازعهده بر آمده: ازيك‌طرف سوی روشنایی واز طرف دیگر سوی فلاکت‌دفته‌بود: 
مانئد روزی که‌چنان دایر انه به اتاقشس وارد شده بود؛ پا بر‌هنه وژنده‌پوش بود. فقط 
ژنده‌هایش دوماه بیشتر دأشتند؛ سوراخ‌ها وسیم‌تر؛ وپلاسها چرکن‌تر شده بودذد. 
ما زنگهه زده, همان پیشانی یره وچن‌خورده از خشکی هوا » همان نگاه 
آزاده سر گشته ولرزان. - پیش‌ازسابق در قیافه‌اش نمیدانم جه اثر از و حشت وتضرعی 
داشت ت ۷ ا زندان سر یار بینوایی میسازد. 

میان موهایش پر کاه وعلف خحك داشت. نه مثل «اوفه‌لیا» بدلیل آنکه از 
سرایت دیوانگی «هاملت»۱ دیوانه شده باشد » بلکه از آن جهت که در کاه انبار 
طویله‌يی خفته بود. 

وبا اینهعه . باز هم خوشگل بود. ای جوانی» توچه ستاده درخشانی هستی! 

در این موقع با اندکی اثر شادمانی برچهر؛ُ سربی دنکشس» وباچیزی‌کهبه‌يك 
تبسم شباهت داشت, جلو ماریوس ایستاده بود. 

دمی چند چنان بود که پنداشتی نمیتواند حرف بزند. 

سر انجام گفت ۰ آخرش تونستم ببینمتون 1 ۵ پرمابوف ٤‏ حق داشت : همین 
بولواربوداچقدد پی‌شماگشتم! اگه بدونین! راستی‌اینو میدونین؟ من توذندون بودم » 
پونزده روز! ولم‌کردن! واسه‌اینکه کاری تگرده بودم. بعلاده سن من برای‌این‌چینا 
کافی نیست, دالا دوماه طول ميکشید, اوها چقدد عقبتون گشتم! شش هقته هیشه.- 
وس شما دیگه اونجا منزل ندادین؟ 

ماریوس گقت + یه 

آپوئین کنت: اوه! میفهمم » واسه اون قضیه . اینطور لخت کردنا زشته .- 
منزل عوض کردین. عجب! چرا اینطورکلاه کهنه سیون گذاشتین؛ یه‌جوون‌مثل‌شما 
بايد لباس قشنکه داشته باشه . هیدونن هبو ماریوس؟ (پرمابوف» شمارو 2 بارول - 
ماریوس» ودیگه نمیدونم چی‌چی میگه. داستی اگه بکم شما بادون نیستین آیا دروغ 
گفتم ؟ بارون‌ها پیرمر‌دهستن . کی که بارونه به لوکزامبورك , جلو کات که 
آفتاب بیشتری داره هیره» بسو هیده وروزئومةً 2 کوتیدین» میخونه. هن به‌دفعه 
یه نامه برای یه « بارون » که اینطودی بود بردم. بیش ازصد سال داشت. آخه 
بکن. حالا کجا مئزل دادین؛ 

ماریوس جواب‌نداد . 

اپونین گفت: 7 یه سوراخ روی پیرهنتون دارین. بايد اینو خودم واستون 


آنگاه با وصمی که رفته‌رفته تیره‌تر میشد گفت: 


کے تمایشنامه معروف شکسییں که هاملت واوفه‌لیا دوعص اول آن‌هتند. 


۱-۰۶۶ ۱ بینوابان 


مثل اينه که از دیدن من راضی نیستین؟ 

مادیوس ساکت بود . آپونین هم يك لحظه سکوت را حفظ کرد , سپس با 
صدای بلند گفت: 

۔ اگه بخوام میتونم مجبورتون کنم که قياف راشی داشته باشین. 

ماریوی پرسید: چه؟ مقصود چیست؟ چه میخواهید بگویید؟ 

اپونین گفت ۰۲ ۱ شما سابقاً بمن «توه میگفتین. 

- بسیارخوب. چه میخواهی بگویی؟ 

اپونن لبش را گر بد. هثل این مود که گرفتاد يك زدو خورد درونی است و 
درحرف زدن تردید داید. سس بنظر رسید که تصمیم گرفته است . گفت: 

- يدرك : فرق نمیکنه. شما غصه‌دادین ومن میخوام که خوشحال باشن. 
فقط پمن وعده‌بدین که‌الان میخندین. میخوام ببینم که میخندین وبمن‌میگین:«خیله 
خب! خوبه ! » طفلك هسیو ماریوس. داستی قراموش که نکردین! بمن وعده رده 
بودین که هرچی از شما بخوام بهم بدین. 

_ آره! اما حرف دزن۱ 

ایونین در سفیدی چشمان عاریوس وگفت ۽ آدرسو دارم. 

رنگک از دوع هار یوس‌پر ید. . عمه‌خونش به‌قلبش بازگشت گفت: کدام آدریرا؟ 

5 آددسیرو که از عن خواستین. 

وچنانکه گفتی برای حرف زدن بر خود فشار میآورد بررگفته‌اش افزود؛ 

ت آدری ۰ خوب عیدونین؟.. 

مارپوس با لکنت گفت: آره. 

اپونین گفت: آدرس مادمواژل؛ 

وچون این کلمه دا بر زیان‌آورد آهی سرد وعمیق ازدل بررکشید. 

ماریوس از دیوار؛ رودخانه که تا آن دم بر آن نشمته بود پایین چست» دست 
و زا ماس کیت کر گر وکن 

اوه ۱ چه خوب | نشانم بده, بگو ؛ هرچه میخواهی از من بخواه!کجاست؛ 

اپونین گفت: بامن بیایین: هن اسم کوچه و شمارۀ خونه رو خوب نمیدونم؛ 
درست طرف مقایل اینجاست. اما خونه روخوب میشناسم. داهنمایی تون میکنم. 

دستش را از دست ماریوس بیرون کشید » باصدایی که اگر شخص دقیقی 
هی‌شنیدیی‌انداژه متأشی‌میشد ولی‌مار یوس‌در آن هستیو بیخودی‌اصلا متوجه آن‌نشدگفت: 

_ ادها چه راضی هستینا 

غبار ملالی از پیشانی ماریوس عبور کرد. بازوی آپونین را گرفت وگشت د 

_ يك قسم برای من یادکن! 

ایوتین گفت؛ قسم؛ عقصود اذأین حرف چیه! عجب! میخوآهین‌من‌قسم‌یخودم؟ 

وبفهقهه خندید. 

هاریوی گفت: راجع به‌پندت! ایونین » بمن قول بده ! قسم بخور که این 

آپونین با دضعی حيرت آلود روبساریوس کرد دگفت: 
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اپونین؛ ازکجا دونستین که اسم من اپونینه؟ 

دارپوسی گفت: قولی کد از وغوران با 

اما اپوئین مغل این بود که ااا نمیتنود. میگفت : 

_ چه قشنگه این! بسن گفعین آپوئین. 

ماریوس ناگهان دوبازوی اورا گرفت وگفت: 

آخر جواب مرا بده ترا بخدا! دقت کن ببین چه مییکویم؛ قسم‌بخود که 
این آدرس را به‌پدرت تخواهی گفت. 

اپونین گفت. پدرم؛ آه ! پنرم! آسوده باشین. توزندونه . «علاوه مهن 
کاری بکار پدرم دارم! 

ماریوس با پیصبری تمام گفت؟ بمن قول نمیدهی! 

ایونین بازبقهقهه خندیه وگفت؛ عجب! ولم کنین! چقدر تکونممیدیناچرا! 
چرا! اینو قول‌میدم! قسم میخودم! بمن چی میشه؛ آددسوبه‌یدرم نخواهم گفت. حالا 
خوب شد؛ ہیس شد پانه؛ 

هر ور تاش کیت 

۰ -به‌هیچکس. 

مار یوس گفت؛ ۳4 حالا راعنماييم کن ۰ 

_ قفودا ؟ 

- فوراً. 

- بیایین _ اوه ! چقدر راضیه! 

یس از پیمودن چند قدم ایستاد وگفت : 

- اژخیلی نزديك دنبالم میآیین ميو ماریبوس: . بکذادیین من جلو برم و 
شما اینطود دنبالم بیایین. یی اونکه معلوم بشه که بامن هستین. نیاید يك چوون په 
خوبی شماروبا ذنی مثل من بیینن. 

هیچ زبان نمي‌تواند, این کله «ذن» راکه کودکی برزیاتن آودده بود با هی 
آنچه در آن وجود داشت ادا کند. 

ده قدم رفت وباز ایستاد ۲ مار یوس باو زسید . اپوتین بی‌آنکه روسوک او 
گرداند گفت. - داستی میدونین که شمام به‌چیزک‌بمن وعده داده‌یین! 

ماریوی دست در جیب‌کرد. در عالم هیچ چیز جز پنح فرانکی که برای 
تناردیه قرض کرده بود نداشت. همان پول را بیردن آودد ودر دست اپونین‌گذارد. 

اپونین انکشتانش را باز کرده پول برزمین افتاد. آنگاه با وضعی ملال آمیز 
به‌ماریوس نکرپست وگفت؛ 

- ډولتونو نمیخوام. 


خانة کوچة پلومه 


بت 
انه محر ماأفه 


در اواسط قرن اخیر. یك رئیس صاحب کلاه پادلمان پاریس ۱ که هترس 
داشت و آثر! پنهان میداشت, ذیرا که در آن عصر, دجال بز ر گت مترسهاشان رانغان 
میدآدند و «بورژواها» پنهانشان هیداشتند, دستور داد که « خانه کوچکی € در کوی 
حومه سن ژدمن» در کوج خلوت «یلومه»۲ که امروزکوجة «یاومه» نامیده مشود 
تقریباً نزديك بمحل موسوم په«رزم حیوانات» برایش بسازند . 

ابن خانه مرب ازيك کلاه فرنگی‌بيك طبقه بود؛ دو سالون حرطبقهٌ حم کف 
ودواتاق درطبقهٌ اول. درپاین يك آشپزخانه, بالا يك‌اناق بذیرایی زنائه, ذیرشروانی 
یك انبار وجلو همه‌اینها يك باغ داشت باددی بزر گی امیله‌های آهن که به کوچه باز 
میشد. این باغ تقریباً يك‌جریب بود. این همه چیزی بود که داهکنران میتوانستند 
از این ساختمان ببینند؛ اما پشت کلاه فرنکی» يك حياط پاديك و ته حياط منزلی 
کوتاه مرکب از دو اتاق روی سرداب وشبیه به یات نوع جایگاه احتیاطی بود که در 
مواقع ضرورت برای پنهان داشتن بك کوداك وبك دابه کقایت میکرد. این ساختمان 
ازع بوس رک درمشفی سرپوشيده که بادمزماز میشه بابك دهلین تنگه سنگفرش: 
شده» پیچا پیع. سقفباژ» محصور مان دو دیوار مرتفع مرتیط میشد؛ این دعلیزکه 
با هنر نمایی عجیبی بین حسارهای باغها و زمین‌های زراعتی پنهان و تقریب] ناپیدا 
بود ازهمه زوایا وپیچ وخم‌های دیوادها میگذشت وبه‌يك در مخفی دیگرمنتهی میشد 
که تقريباً فيم ديع فرسخ ازاین نقطه دور بود. وته کوچ «یابل» که نقطه خلوتی است 
فرار داشت . 

آقای رئیس اذاین در وارد میشد. چنانکه اگرکسانی در کمینی ہی نشستند 


morte - ۱‏ ۵ ۳26910604 مورتیه کلاه مدورسیاهی بود که رسای پارلمان 
برسر هیگذاشتند و اتان را دئیس ۲ مودتیه‌دار 6 میگفتند , که « صاحب کلاه » 
ترجمه شد . 

Plumet _ ۳ Blomet _ ۳ 
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یا دتبالش میکردند و میدیدند که آقای دئیس همه روز, مخفیانه. به سویی هيرود 
تردید نمیکردند که رفتن په کوچۀ «بابل» بمعنی رفن به کوچهٌ «پلومه» است . در 
سای خرید‌های ماهرانهٌ ذمین این دئیس مهندس توانسته بود این داهسازی پنهانی 
را درخانه‌اش. روی مین خاص خودش وور نتیجه؛ بی‌هیچ کنترول انجام‌دهد. بعدها 
ت قسست اززمین‌راکهکماردهلیز بود درقطعات کوجت برای ساختن باغ ویرای کت 
و کار فروخته بود. وصاحبان‌این قطمات از دوطرف خیال میکردند که دیوار مشترکي 
پیش چشم دارند. ووجود این نواد طولانی پیچا پیج سنگذرش شده دا بین دو دیواد 
ومیان خیابانها وبوستانهای خود حدس هم نمیز‌دند.- فقط پرندگان هوا این‌داء پنهان 
را مدیدند. محتمل است که گنجشکها رچکاوکهای رن آخین به‌حساب آقای دگیس 
وراجی سیاد کرده پاشند . 

کلاه فرنگی. ماخته باسنگهه سلیقه «ماتسار»۱ و دیوارسازی شده ومبله شلد 
دسبك «وانو»۲ سگ سازی از داخل» طره سازی از خارج؛ محصور با سه دشته چیپ 
پرگل چیزی از پرده پوشی,ازءشوه گری وازشکوه باخود داشت» ومثل این‌بود که يك 
هوس عشق آميخته بايك هوس فرمانروایی‌موجد آن‌یوده است. 

این خانه و ین دهلیز که امروز از ميان زفته است پانزده سال پیش هنور 
وجود داشت. بال ٩۳‏ یك مکی » خاته دا برای خراب کردن آن خرید اما 
نتوانست بهایش دا بیرداند و ورشکس کش اعلام شده بجای آنکه مسکر. خائه دا 
خراب کند,خانه. مسکررا خراب کرد. از آن پس خانه غیرمسکون ماند ورفته رفته 
حانتد هرخانه که ارتیاطش دا یاحیات بشری ازدست دهد روبه ویرانی نهاد. ائائه‌اش 
همان اثاثة قدیم رخود همیثه برای فردش یا یرای اجاره دادن هاده بوده وده پا 
دوازده تفری که در سراسر سال از کوچة «بلومه» می‌گذشتند با ملاحظةٌ يك نوشتة 
زرد شده وناخوانا که ازال ۱۸۱۰ کناردر آهنین باغ چسپانده شده بود ازاین موضوع 
آگاه بودتد . 

مقادن پایان زمان بازگشت سلطنت, همین راهکندان مشاهده کردند که این 
نوشته تایدره شده است ودرهای تمام چوب جلو پنچره‌ها همه در طبقةً اول بازاست. 
براستی ساکنی برای خانه پیدا شده بود. پنجره‌ها «پرده‌های کوچك» داشت‌واذاینما 
دأنسته ميشد که نی درخانه هست. 

درماه اکتبر ۱۸۲۹ مردی که سن متوسطی‌داشت خوددا همر‌فی کرده واین 
خانه راء همچنان که بود. والبته باقعمت عقب آن که بادهلیز پنهان ده کوچه «بابل» 
منتهی میشد اجاده کرده بود . - دریچهای تاپیدای در در وژ دگ این معب دا نیز 
از نو برقرار ماخته بود . گفتیم که این خانه هنوذ تقر یبا مقداری ازااهُ کهنة آقای 
رئیس‌دا داشت؛ حستأجر جدید دستور تعمیرات تاژه‌یی داده» براینجا و آنجا چین‌هابی 
را که کم داشت‌افزوده. ستگفرش و آجر فرش حياط ویله‌های پلکانها دانجدید کرده. 


۱ 1۷205226 پا 205850 نام دومعمارهعروف فر آنسوی که بسیاری اژیناهای 
هعروف پاریس دا ساخته‌اند . 
Watt - ۲‏ نقاش وحکاك معروف فرانسوی (۱۷۲۱ ۰ ۱۸۴) 
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تخته به کف اتاقها و شیثه به پنجره‌ها انداخته. میس با يك دختر جوان ويك کلفت 
هس بی‌سروصدا, تقر یبا مانند کی‌که به خانةٌ خود بلغزد نه ماتند کسی که بهخانه 
خود وارد شود. آهده و در آن سکونت گزیده بود. همسایگان راجع به او پرخوبی 
نکردند, بدلیل آنکه آنجا همسایه‌یی نبود. 

اين مستأجر کماثر؛ ژان و و الزان» و آن دختر جوات. « گوذت » جود . 
کلفتشان دختری بود بنام «توسن» که ژان والوان از بیمارستان واز بینوایی نجاتش 
داده بود» وپیر؛ شهرستانی» والکن بود که همین سه صفت زان والژان دا عصمم مه - 
أئتخاب اوگرده نود. 

زان والزان این خانه‌را به‌اسم مهسيو «فوشلران» صا حب در اهمد کرایه کرده 
بود. البته خواننده از تناردیه کند ذهن‌تر نبوده وپیش از این؛ در قمت گنشته این 
حکایت, ژان والزان را شناخته است. 

جرا ژان والژان دیں پتی‌پیکپوس را ترك گفته بود؛ چه گذشته بود؟ 

هیچ نگذشته بود. 

به‌خاطی داریم‌که«ژان وألی‌ان» دردیر<وشبخت :وده چندان خوشیخت که رفته 
رفته وجدانش مضطرب میشد. «کوذت» را عمه روز میدید» اصاس میکرد که محبت 
پدری بیش ازپیش در دجودش تولید میشود رتوسعه میيابد. با همه جانش اذاین بچه 
عراقبت میکرد. با خود میگفت که این دختر از اوست. که هیچ جين و هیچکس 
تمی‌تواند از ار دورش کند . که این وضع همیشه برقراد خواهد بود » که دختی: 
زن روحانی و داهیه خواه ده شد . زیرا که هر روز بیش از بیش به آن ترغیب 
میشود » که از این قراد بعدعا این دی دنیای دختر واو خواهد بود که او در آن 
پیرء و دختر در آن بز رگ خواهد شد که دختر در آن پیر‌خوآهد شد و او در آن 
خواهد مرد » که سرانجام ۰ - چه امید دلفریب ۱ - هیچکونه جدایی امکان پذیر 
میبود . - چون در این باره فکرمی‌گرد , از آن در شك و حيرت میافتاد. از خود 
سوال میکرد ؛ از خود می پرسید که آیا این سمادت فقط عخصوص اوست و آیا 
سعادت دیگری با آن نامیخته است ؟ آیا این موضوع به سعادت این بچه که او؛ 
یك پیر مرد دبوده و ضبطش کرده است مربوط فیست! آیا این یك دژدی نبوده 
است ؟ با خود می‌گفت که این بچه پیش از پشت پاندن به زندگانی باید زندگانی 
را یشناسد. ومحروم ساختن او قبل از ورودش در زندگانی و تقریباً بی‌مشورت با 
خود او ازهمه لذایذ به بهانة نجات دادنش اذیلیات, استفاده از جهل او واز بی‌کسی 
او برای ایجاد يك تقدس ساختگی در ار یمنزله بیرون بردن بك مخلوق انسانی 
از مجرای طبیعت , و این بمنز له تکذیب خداوندگار است . _ از کجا معلوم است 
که روزی « کوزت » چون به حاب همه این چیزه‌ا برسد و اذ رهبانیت بیزاد 
گردد دشمن او نخواهد شد ؟ - این آخرین فکر تقریباً از روی خودخواهی وکمس 
از افکار دیکر شجاعت آمیز بود , اما برای او تحمل تاپذیربود . - مصمم شد که 
دیررا ترك گوید ۰ 

مصمم شد؛ با تألم تصدیق کرد که بیرون دفتن از دیسر لازم است . ضعا 
چیزی هم وجود نباشت که مانم اچر!ء این تصمیم شود. نج سال اقامت بن این 
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جهار دیوار وذاید‌ید دودت از چشم مر دم : عناصی ترس رانابود بایر اکنده ساخعه بو۵.- 
هیتوانست آصوده خاطر به‌میان مردم باز گردد. اوپیر گشته بود وهمه چیزعوض شده 
بود. اکئون جه کس ممکن بود بازش شناسد؟ ازاین گذشته برفرض که شناخته شود 
وخطری متوجهش باشد. دراین صورت. خطرفقط برای اواست وهیج حق بهار حکم 
نمیکند که چون خود محکوم به جبر کاری بوده است, « کوزت » را محکوم به‌زیستن 
درصومعه کند . - از این گذشته خطر در قبال وظیفه چه اهمیت دارد. دیگر آنکه 
هیج‌چیز ازمحتاط بودن انگ فتن تدابی احتیاطی‌پازش تمیدافت 

اما تعلیم و تربیت کوذت؛ تقریبا تمام و کلمل شده بود. 

چون تصمیمتش قطمی‌شد. دراتظار موقم مناسب نشست.- این فرصت بزودی 

«فوشلوان» پیر در گذشت 

ژان والژان از باتو ری محترم دیر بار طلبید. به حضود .وی رفت وگفت 
که چون برآثر مر گنا بر ادرش میر‌اث کمی باو هیر سلا 4٩5‏ به‌آن وسله میتواند تا 
پابان عمر بی‌احتیاج ډه کار کردن زندگی کند »دست از خدمت دیر میشوید و دخترش 
را نیزباخود میبرد. اما چون سزاوار نبود که «کوذت» درصودتی‌که در سلك داهبات 
در نمی‌آمد به رایکان تریت شده باشد با فروتنی از دئيسه دیر تقاضا کرد که 
اجاژه دهد او بعنوان حقوق پنجسال؛ پرورش «کوذت» میلغ پنج هزار فرانك به دیر 
تفلم دارد . 

چون دیر دا ترك گفت. شخصاً کیف دستی کوچکی را که همیشه کلیدش را 
باخود داشت زیں بفل گرفت و نخواست آنرا بدست دیگری دهد. این کف دستی 
بسبب بوی مومیایی مردگات که از آن بمشام میرسید کوزت را دستخوش وسوسه 
می‌ساخت . 

این‌را من ؛ هم‌اکنون بکوییم که از آن پی ژان وال ان آن کیف راھہچ ترك 
تگفت. همیشه ]ثرا دراتاقتش داشت. ین نخستین وقالبا یکانه چیزی بود که درهر 
تیر مثزل باخود هیبرد. . «کوزت» مهاد ن کار هیخنددد و این کف را «جدا نشدنی» 
مینامید؛ می‌گفت : - «باین حسودیم میشود» . 

دهر‌صودت ژان والژان وارد هوای آذاد نشد. مگرباتخویش فراوان. 

خانةٌ کوچه پلومه را بافت ودر آن سکونت گزید. از آن پس اسم اولتیم 
فوشلوان » بود. درهمان دو آپارتمان دیگر درپاریس کرایه کرد تا از اقامت 
همیشگی دريك محل کمتر جلب توجه کند وهمیشه بتواند ومحض احساس کمترین 
أضطراب› از نقطه‌یی رخت قراو و به تقطهٌ دیکر دود وماتند شبی‌که با آن رضم 
ممجز ه مانند ازچنگال «زاور» گریخت غافلگی نشود. آین‌دو آپارتمان دو ساختمان 
بسیارناچیز باظاهری فقیررانه بودنه دردو محل‌دور ازیکدیگر: یکی‌در کوچه «غرب» 
(اوئست) ودیکری در کوچ مرد ملح (لوم آرمه) 

گاه بگاه به کوج « لوم آدمه » و ۳ به کوچه « أو ست » هیرفت ؛ و یت ماه 
با شش هفته با« کوذت » بی آنکه « توسن » دا همراه برد در آلا وسر میبرد. در 
این دو تایه از دربان‌ها خواهشی میکردکه خدعاقشرا أنجام دهد وبرای «عر في خود 
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می‌گفت يك‌ساحب در آمد حزما پادیی‌است که غا سرپایی دد شهر داید. ابن 
صاحب تقوای عالی:دز پاربی سه مسکن داشت تا بتواند ازپلیس بگریزد. 


۳ 
ژان وال ان گارد ملی 


اما بطور کلی و بقول صحیم. ڈان والوژان درکوچه «پلوهه» سکونت داشت و 
زندگیش را این‌گونه ترتیب داده بود. 
نقاشی شده. اتاق پذیرایی ز ثانه با گچبری‌ها و قاب‌سازی‌های طلایی, سالن دئیسه با 
دیوار پوشهاعسافتگی وصندلی‌های دستمدار وسیع» دردست کوژت‌بود» باغدا هم داشت. 
ژان والژان دستور داده‌بودکه دراماقکوزت, یك‌تختخواب آسمانه‌دار از حربرسهرنگث 
دمشق ويك قالی کهنهٌ زیبای اپر‌ان‌که درکوچه «فیکیه سن‌پول» از دکان «ننه‌کوشه» 
خریده‌بود بگذارند. و برای ترمیم خشونت این اشیاء کهنال فاخر» همه‌گونه ماه 
شوخ وملیح. مخصوص دخترآن‌جوان‌را از قبیل دولابچه, کتابخانه‌وکتابهای زرکوب. 
جعبۂ نوشت افزاره رکب خشك‌کن» میزکاد خائم کاری شده باصدف؛ اسباب نقرء 
مطلاء دستگاه توالت از چینی‌ساخت ژاپون؛ با این‌دکة سار درهم آمیخته‌بود. برد ه 
های‌بلند ازحریں دمشق زمینه‌سرخ سهرنگ, مانند پر ده تختخواب به‌پنجره‌های طبه 
اول آویخته بود. درقسمت ه«م‌کف عمادت همه پرده‌ها طرح قالیچه بود. در سر اسر 
زمستان خانهة‌کوچك کوزت انبالا تا یاین‌گرم بود. اما خود ژان‌والوان. درساختمانی 
شبیه به‌جایگاه دربان‌که درحیاط کوچك بود سکونت‌گزیده بود ودد آن يك‌نشك‌کهنه 
روی یك تختخواب تسمه‌یی» یك مین از چوب سفید. دو صندلی حصیری» یك کوزه 
سفالین برای آب, چندکتاب کهنه بربك‌تخته وکیف دستی عزیز وجدانشدنیش دا دد 
يك‌گوشه‌داشت و,آتش» هرگن .- با کوذت غذا میخودد وغذایشمنحص به‌يك‌نان سیاه 
بود که همیشه يك‌فرص از آن برمین دیده میشد. وقتی که توسن وارد خائه شده‌بود 
زان و الران «کوزت» ۳ بوک نشان داده وگفته نود این مادموازل‌است که صاحیشانه 
است.«توسن» حیرن‌زده پر‌سیده بوده- پس شما. آفا؟ ژان والژان جواب داده بوده 
من خیلی بهش آذصاحبخانه هستم» من پددم. 

«کوذت» در دير با امور خانه‌داری آنا شده بود و هزینهٌ خانه‌را که بسیاد 
معتدل بود منظم هیکرد. هرروز زان والژان بازوی کوذت دا می‌گرفت وبه‌گردشش 
می‌برد. غالبا اورا به «لوکن‌امبورك» به‌خیابانی که‌کمتر رفت و آمد داشت» و هردوز 
یکشنبه برای‌شرکت دد آیین قداس به‌لیساء و همیشه به‌کلیسای «سن‌ژاك - دوحویا» 
می‌برد زیراکه آن‌کلیسا بسی‌دودبود؛ چون این‌کوی» کوی بسیار فقیری‌است درآن 
صدقه بسیار میداد وبدبختان درکلیسا احاطه‌اش میکردند,همان‌چیز که ورنامۀ تناردیه 
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این عنوان دا برای او بوجود آودده‌بود: « خدست آفای نیکوکاد کیسای سن‌ژاك - 
دوهوپا» . با رضای خاطی کوزتدا همراه می‌برد تا مستمندان وبیماراندا دین‌کند. 
هیچ بیکانه بخانۀ کوچه «پلومه» وارد تمی‌شد. «توسن» لوازم غذا دا میخرید و ژان- 
والژان شخصاً ازچشمه‌یی که بسيادنزديك ودد بولوار بود آب می‌آورد. هیزم وشراب 
را در يك نوع گودال تیمه ذیرزمینی با دیوارهای سنگسازی شده نزديك در کوچۀ 
«بابل» جای میدادند که سابقاً مغار؟ [قای دئیس بشمار میررفت » ذیرا که دد عص 
دیوانگیها» د #خانه‌های کوچك», عشق بی‌مفاره وجود نداشت 

درر پنهان‌کوچه بابل یك صندوق برای نامه‌ها وروز نامه‌ها داشت. فقط چون 
سه‌تن ساکنان‌کلاه فرنگی کوچه پلوحه نه‌نامه‌یی دریافت میکردند. نه روذنامه‌پی: همه 
فایدهٌ این صندوقکه پیشی‌از آن دسیله مبادلهٌ نامه‌های عاشقانه وروابط محرمانه‌ود در 
این‌هنگام منحصر به‌دریافت‌نامه‌ها و دستورها ویادداشت‌های‌گارد بود, ذیرا که عسیو 
«فوشلوان»صاحب در آمد. ازگادد ملی‌بود. نتوانسته‌بود از حلقه‌های تنگ سرشماری 
سال ۱۸۳۱ بگریزد؛ تعلیمات بلدیکه درآن عص صادر ميشد, تا به‌دیر «هتی- 
پیکیوس» یعتی این LER‏ نفود تأهذ بر ومقدس فیسن مير سید وژان والژان ج ون 
مظن شهردار محل از آنجا محترم بیرون آعده بود برای ورود به گارد لباقت 
داشت . 

هرسال سه باچهار دفعه ژان والژان لباس متحدالة خش را بر دوش میانداخت 
وماأم‌وریتش را انجام میداد. این کار را براستی به‌دلخواه ءهده‌دار میشد؛ این برای 
او یك تغییر لیاس شایسته‌بود که باهمه عالم مخلوطش میکرد وهم در آن‌حال تنهایش 
می‌گذاشت. زان والژان به شضت سالکی یعنی به‌سن مماقیت قانونی دسیده بود. اما 
بیش از پنجاه ساله بنظرتمیر‌سید؛ بملاوه هیچ میل نداشت‌که با سر‌گروهبائش سروه 
بژ ند وبا کنت‌دو «لوبوء درافتد» شناسناهه نداشت؛ اسمش‌دا پنهان میداشت. هو حش 
دا پنوان میداشت, بنرا پنهان میداشت. همه چیزش را پنهان میداشت و چنانکه 
گفتیم به‌دلخواه کارد ملی شده‌بود. شبیه شدن به‌هرنورسیده که وظيفة هليش دا انجام 
می‌دهد جاه طلبیش بشمارمیر قت .كمال مطلوب این‌مرد. آنیودکه از درون فرشته و 
آزبیرون «بورژوا» باشد. 

با اینهمه. تفصیلی‌را اینجا یادداشت کنیم: ژان والژان هنکامی که با کوذت 
بیرون میرفت » چنانکه دیدیم‌لباس می‌پوشید وهیئت یك افسر قدیم‌را بخود می‌گرفت. 
وقتی‌که تنها بیرون میرفت. واین‌کار عادتاً درشب اتفاق می‌افتاد: همیخه يك نیمتنه 
ويك شلوادکارگری می‌پوشید وکاسکتی برسرمینهاد که چهره‌اش‌را یت 
lî‏ این احتیاط بود یا فروتنی؛ هردو باهم بود. 

کوزت به‌جنبهُ معمایی سرنوشت خود خو گرفته بود و بندرت متوجه غرائب 

کاره‌ای‌پدرش می‌شد. آما تو سن» ژانوالژ انرا تقدیس هکرد وهیهکار اورا شاسته 
میدید. يك‌روز قصاب‌او که ژان‌والژان را درعبور دیده بود پوی گفت؛ این هیکل 
حضحکی دارد. توسن جواب داده 

ت این» بلت: يك مقدس‌است 

نه ژات‌والزان, نه کوزت ونه #توسن» هيچيك جن از در کوچه بابل رفت و 
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آمد نمیکردند. شخص ار اینانرا اذمیان میله‌های‌در آهنن نمیدید مشکل حدس 

می‌توانست زد که کی در خانة کوچه « پلومه » سکوتت داد . این در آهنین 

همیشه بسته میماند . ژان والژان باغ را بابر گناشته یود تا فوجه کی را 
دراین‌باره شاید خودرا گول هیزد. 


۳ ۱ 
زیر شاخه‌ها و ب رگا" 


این باغ که از بیش اذ نیم قرن پیش این‌گونه بخود باز مانده بود ۰ بصودتی 
خارق‌العاده و جذاب در آمده بود. داعکنران چهل سال پیش برای تماشایش درگوچه 
میایستادنه بی‌آنکه بدانند چه اسراد در پی این آنیوه درختان سبز وخرم پنهان 
است. چه بسا افراد خیالباف در آن عصی, مارحا از راه غمازی» چشمانشان دا و 
افکارثان را از میان سیله های کهنه این طادمی قفل‌شده, تابیده. لرزات» اشتواد شده 
بر دو پایهٌ سبز از خزه و آراسته به‌نمای غریبی از نقوش ددهم گل وبته, به‌داخل 
نقوذ داده بودند. 

آنجا يك‌نیمکت سنگی دديك‌گوشه, یك یا دومجمة زنگنده وچنه دادست 
بودکه به‌مرود مان ازجا دررفته, بهدیوار چسبیده وپوسیده بودند. از این گذشته نه 
خیابان‌بندی داشت نه‌چمن؛ همهجایش پراژ علف‌بود. باغباتی دخت بربسته وطبیمت 
باز گشته‌بود. گیاحان هرده بفراوانی‌در آن زو بینه دود ند که این‌خوو ماجرایی درخور 
تحسین برای يك‌گونةٌ اچیزذمین است. جشن شب‌بو درآن باشکوه‌بود. هیچ چين در. 
اا دامدا پرتلاش مق دص ادل سوت حیات نمی‌بست. نها شوم شایان سای 
طبیعی . اختیارخودرا بدست‌داشت. درخت‌ها» روی‌خاروخی‌ها فرود آهده و خاروخس‌ها 
از درخت‌ها بالا رفته‌بودند, گیاه به‌بالا خزیده و شاخهبپایین خم شده. آنچه برزمیینر 
میخزد چیزی‌راکه درهوا میشکفدیافته: چیزی که درجولاتگاه باد موح هیزند» روګ. 
آنچه درخزه میدود خم شده‌بود؛ تن-هها. شاخه‌هاء برگهاء اثیاف» پشتههاء پیچك ها 
پے‌هاء خارهاء مخلوط شده. ازمیان‌هم گذشته» جفت‌شده ویاهم‌در آمیختهبودند؛ ناموس 
نباتی با یك همآًغوشی تنگ وعمیق. زیرنظر وآضی‌بروردگاد دراین‌محوطةً سیصهیای 
مر بم. راز مقدس برادری خودراکه نمودار برآدری انسائی است نمایش‌داده وخوب از 
عهده بر آمده‌بود. اين‌باغديکريك‌باغ نودبلکه يك‌خادستان پهناود. یمنی چیزعبود 
نفوذنایذیی مانند يك‌جنکل» پرجمعیت مانتد یاکشهرءلرزان مانند یك آشیاتہ تابيك. 
مانند يك کیساء خوشبو مثل يك دستهگل, دور افتاده مثل یك قبر, چاندار سانند 
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يت ازدحام. 

درفلو ده آل این‌جنگل خودروی عظیم, آذاد درپس‌طارمی آهئین وہیں چهاد 
دیوارش باهمه حرارت غریزیش در کارمکتوم جوانه‌زدن عمومی وارد میشد. هنگام 
سرژدن آفتاب تقریباً مشل‌جانوری که نعمات عشق عالم آفر بنش‌را استنشاق و شیر 
حیات بختی فروددینرا! درحال صمود وجوشیدن درعروق خود احساس کند میلرزید 
ويا تکان‌دادن زلف سین دل‌ان‌گیزش بنست باد. برزمین ثمتاگ, برمجسعه‌های سایینده 
شک وچ بسا فرو ری کلا سر کی ویر تکارش کرک علوت دای هرن 
مانند. ژالة لول آساء باروری. ذیبایی, زندگی» شادی وعطر میافشاند. هنکام ظهر 
حزارات پروانةً سفید به آنجا پناهنده میخدند؛ و دیدن این برف جانداد تاستانی‌که 
پاده پاره درسایه درهم می‌پیچید مثل:ماشای يك‌نمایش آسمانی‌بود. آنجادد آن‌تادیکی- 
های نشاط آمیز نیات چه‌بسا صدای محصومانه بنرمی‌یا جان آدمی سخن می‌گفتند» و 
گفعنی‌هاییداکه‌چهچهه‌ها ارياد *یبر‌دند زمر مه‌ها مکمیل‌هیکر دند. خامگاهان, بخاری 
خیال‌سانتد اذباغ بررنیخاست و آنرا ددخود میگرفت؛ کفنی اذمه, آندوهی آسمانیو 
آرامء آنرا میپوشاند؛ عطر باس بیچ ونیلوفرکه چنین مست کننده‌است مانند ذصری 
فاخر وزودگس ازهرگوشه‌اش‌بیرون می‌تراوید: آ خرین‌ندای دارکوب‌ها ودم چنیا ها 
آنجا شنیده میشد و رفته‌رفته ميان شاخ و ب ر گے درختان, خاموش می‌گردید؛ آنجا 
صمیمیت‌مقدس پر نده باددخت احساس‌میشد؛ روذ, بال‌هاء برگهادا باهتزاز میآورند. 
ا اا 

در مسجان. این‌خارستان, سیاه. خیس: راست ایتاده؛ ومی‌تش بود و از 
دس آن دیدن خانه تا اندازه‌يي امکان داشت. بجای کل‌ها درشاخه‌ها وبجای شبئم در 
گلها رشته‌های نقره‌یی حلزون‌ها روی فرش سرد وضخیم برگهای‌زرد؛ دیده میشدند, 
اما درهمه‌حال, بهرشکل. در هرفصل» بهاره زءستان. ادستان» پابین: این محوطه 
کرت تجلومگاه نودام نی وتاک یا آنادفدغیمت آحمی ررر عداو لن 
بود و در آعنین کهن سال زنکزده وضی داشت که پنداشتی میخواهد بگوید: این 
باغ مال سن‌است. 

خیابان سنگفرش‌شد «پاری». خوب و خوشکل پیراموش بود؛ هتل های 
سبك کلاسيك وباشکوه کوچه «وارن» دوقدم دورتر از آن بودند؛ E‏ 7 انواید » 
بی نزديك بود؛ عجاس نمایندگان ملت چندان دورنبود؛ کالسکه‌های کوچه « بور - 
گوني » و کوچه « سن دومينيك» باکبکية بار از همان نزدیکی می‌گذشتند؛ 
آمنیبوی‌های زدد. خرمایی. سفید» سرخ. بفاصلهٌ کمی از آنجاء سر چهارداه می- 
پیچیدند؛ با اینهمه کوچه 2 پلومه « خلوت بود؛ وح گف مالکان قذاییم : انقلابی که 
بتازگی‌سپر ی‌شده‌بود» انهدام مکنت‌های‌پیشین» غیبت» فراموشی: چهل سال شوك و 
بی‌صاحب بودن؛ برای بازگشتن سرخن‌ها, بنگهبای سفید» شوکر ان‌هاء بومادرآن‌ها 
دیجیتال‌هاء ءلف‌های بلند. گپاهان بزر گے داغدار با برگهای ماهوتی سین پریده - 

۱- ۳10۶621 باه هشتم تقویم جمهوریخواهان فرانه که از ۲۰ آوریل شروع 
وید ٩‏ ده ختم هیشود واينجا دمعثی ماه اول بهاداست. 


۱۰۷۶ ۱ بینوا یان 


ریگ »> سوسمارها؛ سوسك‌ها: حشرات مضطرب و ند رو » باین مکان ممتاذ کانی 
بود؛ ابنها همه‌گردآمده بودند برای آتکه ازمیان این چهار دیوار واز اعماق این 
زمین نمیدانم چه‌عظمت جنگلی و وحشیانه یرون آورند, ربرای آنکه طبیعت که 
همیه خلاف ساخته‌های ناچیز بشری کار میکند و ۳۹ رجا که دست در کار شود خواه 
پبای مورچه‌یی درمیان باشد یا عقابی »تما و کامل دست دد کار می‌شود, در یك بافچةً 
مهمل پاریسی با همان صلابت وشوکت آشکار گردد که ددجنگل دست تخورده‌یی از 
دنیای نو 

براستی‌هیج چیزکوچك‌نیست؛ کسیکه درعسرض‌نفوذهای بی‌پایان طبیعت‌باشد 
پرآین‌تکته واقف‌است. - هر چندکه دراین‌راه هیچگونه رای مطلق نه از لعاظ عسشود 
کردن علت. ونه‌ازجهت‌تحد:داثر, برای فلف حاصل نیاید باذهم اهل‌سیی وسلوك ده 
دلیل همه این‌تلاتی قوا که به‌وحدت منجرميشود درجنبات بیکرانی غوطه میخورند. 
همه کارگذار یکدیگر ند 

آجبر با اہی پیوستگی دارد؛ از نودافکنی ماه, به‌سرخ‌گل بهره میرسد ؛ هیچ 
هتفکی جرآت نمیورذ د تابگوید عطر «خفچه» بی‌ای‌بر وج بیفایده‌است.- پی‌کیست‌که 
کترگاه يك‌ذره را حاب تواند کرد؛ ازکجا ميدانيم که آفرینش بمض عوالم. معلول 
سقوط دانه‌های ریگ روان‌نست؟ کیست‌که چز‌رومدهای معبادلر ۱ دربی‌تهایت مز د ګت 
دبی‌نهایت‌کو چك. وولوله علل‌را در پرتگاههای ور جوده وبهمن‌های عظیم داشر خلقت 
رایشناسد! يك‌کرم ذره‌بینی نیزاهمیت‌دارد. کوچك, بز د گے وبزر گت کوچك است؛ 
همهچین درضر ورت پای‌بند تعادل‌است؛ رژیایی حولنا برای روح.- بین موجودات د 
اشیاء. روابط خارق‌العاده‌یی است؛ دراین مجموعة پایان‌ناپذیر» از آفتاب گرفته تا وع 
بیمقداد. هیچ چیز؛ چیز دیگررا خوار نمیتمارد؛ همه بیک‌دیگر نیازمندند . نود 
عطر‌های زمینی‌دا به‌گنبد لاجوردی بی آنکه بداند چه میکند بالا نمیبرد؛ شب, يك 
جوهی درخشان انجمی بین‌گل‌های خفته تقسیم می‌کند. همه پر ندگانی‌که پروازهیکنند 
رشتهُ ابدیترا به‌پنجه دارند. ناموس‌جوانه‌زدن باظهور يك‌اثر جوی. وباضربت منقار 
چلچله‌که بیضهرا میشکند آمیخته میشود. ودرتولید يك‌کرم خاکی وظهور سقراط» 
ميك‌انداز» دست دارد. آتحاکه «تلسکوپ» تمام میشوده آغاز «میکر وس کوپ؟ | 
کدام‌يك ازاین‌دو , منظره‌یی عظیمتی دادد؟ انتخاب‌کنيد. یك کي‌زدگی, يك «خوشة 
پروین» گلهاست» يك‌تراکم ابر» یك ازدحام ستارگان‌است. هم‌گونه اختلاط است‌که 
8 نهایت تعجب هی‌ديئیم شامل امور عقلی واتپاء مادی نیز میشود. عناص واصول با 
پکدیکر مخلوط میشوند. جفت‌وجور میگردند, ازدواج میکنند» بریکدیکر افز‌وده 
میشوند, تأسرانجام دنیای مادی‌ودنیای عقلی به‌يك‌نور منتهی شوند. امرحادث تا اید 
روی‌خود چین‌میخودد. در میادلات وسیم‌عالم آفرینتی» حیات عمومی, به‌اندازه‌های 
ناشناخته, میرود ومیاًبد. همه‌چیزرا درامرار تاپیدای‌امواج حیات غوطه‌ور میساند, 
همهدا بکار میگیرد. نه‌يك‌خیال‌را ازنظردور می‌سازد. نه‌يك خواپدا. ایجا يك‌جانود 
ذره‌بینی میکارد. آنجا یك کوکب خرد میکند. باهتزاژ ددمیآید, حرکت مارپیچی 
هیکند» ازود قوه‌یی» واز فکر عنصری مسازد پراکنده و تقسمیم‌نایذیی است: همه‌چین 
را حل هیکند. مکگر آن‌نقطۂ هندسی را که «من» نام دارد؛ همه‌چیزرا به‌جان انمی‌باز 
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میکرداند؛ همه‌را بماط خدابی میبخشد؛ همه را از اعلی تا آدنی بهم می‌بندد: همه 
فعالیت‌هارا درنهانشانة بك «مکانیس» سرسام‌اتکین بکار می‌اند‌ازد. پرداز يك‌حشرء را 
به‌گ زدش‌زمین بستگکی میدهد.شايدهم. که میداند؛ هبچ‌نباشد بحکم تمائل نظام خلقت» 
تطور خوذتبرا در اوج فلك» تابم حرکت کرم نقوعی درقطرة آب میکند. حاشینی 
است‌که از روح ساخته شده‌است. چر‌خینن و از دئده بدنده افتادن عظیمی است که 
نختین‌موتورش مکس مسکین, و آخرین چرخش منطقةالبروح است. 


ه 
تبدیل در آهنین 


بنظی میرسید, که این‌باغ که پیش از آن برای پنهان‌داشتن اسراد فق بوجود 
آعده بود. دگرگون شده و به‌پوشاندن رازهای عفیقانه اختصاص یافته‌بود. دیگر نه 
گاهواره داشت» نه‌باغچه‌های چمن کاری. ته آلاچیق‌داشت. ته مخاده؛ یك تاریکی عالی 
و آشفته‌داشت که عانتدنقامی ازهر‌طرفشی آو بخته‌بود. «یافوس»۱ بار ده به «عدن» 
مبدل شنه‌بود. کسی نمیدانه چه‌چیز پشمان‌کننده» ان عزلتگاء دورافتاده‌را سالم و 
پاکیزه کرده‌بود. این‌جایگاه دسته‌گل اکنون,ل‌هایش‌دا به‌جان تقدیم میداشت. این 
باغ لوفد که سابقاً پر از فضیحت بود, ددباره قدم دربکادت وعصمت نهناده بود. يك 
دئیس بدستیاری یك باغبانر مردکی که کمان می‌برد پیرو « لاموانیون ۲4است» 
و مردك دیگری که خودرا جانشین « لونوتر ۲6 میشمرد این باغ دا از شکل بدر 
برده. بریده» کلفت کرده » سلیقةٌ خود آرایش داده و برای زن بازی‌مهیایش 
کرده بودند؛ طبیعت بار دیگی در دستش گرفته دیر ازسایه‌اشی کرده و برای عشق 
آماده‌اش ساخته‌بود. 
در این عزلتکده همچنین قلبی وجود داشت‌که آزهمه‌رو آعاده‌بود. عشق کاري 
جز‌خود نشان‌دادن نداشت؛ پرستشگاهی در آن‌داشت مرکب ازسبزه, ازعلف: ازخزه 
از زمزم پرتدگان, ازنادیکی‌های دقیق, ازشاخه‌های لرزان, و جایی ساخته شده از 
ملایمت. اذ ایمان, انسفاء از امید. از متا وا پندار. 
«کوذت» وفتی‌که اندیر بیردن آمد تقریباً بچه‌بود؛ .قدری بیثی‌ازچهادده سال 
شت وبامطاإح 2 درسن سق‌تاشناسی ؟ :ودا پیش‌از اين‌گفتيمکه باستشناء چشمانش» 
بیش از آنکه‌خوشگل بنظردسد ذشت مینمود؛ با اینهمه هیچگونه‌اثر دورازملاحت دد 
او دیده نمیشد. اما. وارفته.لاغر.کمرو, وهم در آنب‌حال کستاخ, و دویهم يك‌دختر- 


1- ۳۸۵۲۵5 شهر‌قديم قبرس که بمناسیت معبدو نوس مروف شده‌بود. 
۲ 1001820050 نخستین دئیس پارلمان پادس. 
Le Notre _F‏ پاغبان وکلعار معروف پاردس. 
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به یر ر کت نود . ۱ 
تعلیم وتربیتش پایان یافته‌بود. باین‌معنی که دیانت‌را وبویژه تقدص را بهوی 
آهوخته‌بودند , بعلاوه «تار یج» یعنی چیزی‌که در دیر ؛ تاریخ نامینه میشود» جنغرافی. 
دستور زبان» تقات فحل: پادشاحان فراته: اندکی حوسیقی وبقدری‌که بتو اند شکل 
يككمینی بکشد نقاشی آموخته‌بود. اما ازاین‌گذشته آزهمه‌چین بی‌اطلاع بود» که اينهم 
يكلطف است وهم يك‌خطر. جان یاكندختر جوان تباید تاريك گذاشتهشود؛ بعدها در 
آن. سراب‌هایی بسیارتنده وبسیار زننده ساخته میشود از آن گونه‌که دريك اتاق سیاه 
پدیدارگردد. دختر باید آرام آرام ومحرمانه ازاتمکاسات انوار واقعیات دوشن شود 
پیش از آنکه ابن‌انوار مستقیما بوی روی آورشوند وناگهان روشنش ساذند. این؛ يك 
نیمه روشنایی سودمند وبا همه خشوفتش دلنشین است‌که ترس‌های بچه‌گانهرا از هيان 
بر می‌داره و ازسقوط جلوگر ی هيکند. جز غریزء ماددی» این مکاشفة شایان تمجید 
که یادگارهای دوشیزگی وتجربیات ژن در آن داغل میشود. هیچ چی-ز و هیچکس 
نمیدانه جگونه این ثیمه روشنابی را احدان یایند کرد. . هیچ چين نمیتواند جای ابن 
غربزه را بگیرد. برای ساختن ج جان يك دختر جوان همه راهبات عالم به‌يك مادد 


نمی‌ارژند. 
«کوزت» هیچگاه مادری نداشته بود: هم ان کفت‌که او اوراز داشته‌بود. 
عتو ص 
به‌صیفاً جمع. 


"اما ژان‌والزان. او نیز دردل‌خوده یکباده همه محبت‌هارا جممدآأشت ت وه ر‌گونه 
مراقبت‌زا بکارمی‌بست؛ منتها آوخود چیزی‌نبود جزمرد پیر یکه‌هیچ تمیدانست. 

وخال آنکه دراین عمل پرودش, دراین کار بز رګیکه آماده‌کردن یكنن‌برای 
زندگی‌است».چه بسیار دانایی‌لازماست برای جنگیدن با این‌نادانی بزر ګتکه یکناهی 
فام دارو! 

۳ مانند ديريكدختر جوان‌را برای شیفتکی آعاده تمیکند. دیراندېثه 
۳ سوی عجهول می‌گردا ند. قلیی که روی خود شتن خم شده است ؛ چون ثمیتواتنه 
دری ازمحبت بروی خود گاید خوورا حفر میکند: و چون نمیتواند بش كفك عمیق 
میشود. رویاها؛ فرضیات. احتمالات: قصه‌های طر ح شده؛ سرگنشته‌ای آدزو کده, 
ساختمانهای وهمی, بناهای ساخته شده درتاریکهای دردنی رو جایگاه‌های تیره 

و اسرآد آمیزی که سوداهاء بمحضی گنشتن از حصار آهنین ؛ جایی برای سکونت در 

آنها می‌بایند همه از آ نجاست. دیرء فشاری است‌که برای ظفی‌یافتن برقلب آدمی یایند 
درسراسر دوران ژندگی دوام یابد. 

کوذت چون دیردا ترك گفت نمیتوانست جایی دلیذیزترو خطر‌ناکتر از خانة 
کوچ «پلومه» بدست آودد. این خانه بمنزلهُ دنبال عزلت و آغاز آزادی بوده باغی 
مسدود: اما طبیعتی خشن. فاخر, شهون‌آنگین. خوشبو؛ همان‌تخیلات ورژیاهای دیر 
اما آمیخته بامشاهدۂ هردان جوان؛ يك در آهنین اما دو به‌کوچه. 

با اینهمه» باژهم تکرازمی‌کنیم» کوزت هنکامیکه با نجا دسید. هنوز جن یك 
کودك نبود. ژان‌رالژان این باغ بیحاصل دا بوی تلم کرده‌بود و مي‌گفت: «اینجا 
هرچه میخواهی بکن». این؛ مايه تفر بح‌کوذن بود؛ «مه پشته‌ها وهمه سنگهای آنرا 
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ذیرددومیکرد؛ در آن» دتیال«جاتوران» می‌گشت:در آن. بازی‌میکرد» در انتظار آنکه 
روزی در آن‌با دژیایی مس‌برد؛ این‌باغ دا مخاطرحشراتی‌که میان علف‌هایش ذیرپای 
خود میدید دوست میداشت در آن انتظار که روژی بخاطر ستارگانی که ممکن بود از 
خلال شاخبهای حرختانش بالای سرخود مید دوستش بدارد. 

ازاین‌گتشته . پدرشدا. یسی «ژان‌والژان» راء با همه چانش وباءواطفی ساده 
و فرز ندا نه‌دوست‌سیداشت :واین‌محبت» پیرمردرا برای او صورت دفیقی دلیسنده در 
میا ورد. ميدانيم‌که مسیو «مادلن»کتاب مار میشواند؛ «ژانوالران» نیز دداین کار 
مداوهت میکرد. رفتهر وعه ازمطالعاتش دهر » برگر فته وده‌زبان آهده‌بود و مضاعت نهانی 
ویلاغت يك‌هوش متواضع وداقعی را داشت که ناگهسان آباد شده باخد. آنقدرختونت 
برایش ماندمبود که‌چاشتیاطفش شوده روحی‌خشن وقلیی‌مور بان‌بود. در لوکزامبورله 
وقتی‌که دو بدوباهم گردش میکردند. همه‌چیزرا برای‌کوزت بتفصیل‌شرح میداد. از 
چیز‌هابی‌که خوانده‌بود برای این‌صحبت مايه می‌گرفت» ونيز آزهمه رنجهایی که برده 
بود مرای این‌سحبت‌استفاده میکرد.کوزت سرایا گوش بود وحم در آن‌حال چشمانش 
با وضمی مبهم حیرات دسرگشته میماند. 

این مرد ساده. برای فک «کوزت» کفایت میکرد» همچنانکه این‌باغ وحشی 
برای باذیهایش کافی‌بود. وقتی‌که پروانهعارا بسي دتبال کرده‌بود نفیزژنان نزدی‌او 
میرسید ومی‌گفت : ۰۲7 چقدر دویدم!» زان والژان پیشانیش‌دا می‌بوسیدد. 

. کوزت این‌مرد دا میپرستید. همیشه همر‌آهش‌بود. هر‌جا که‌زان.والوّان بود 
آمودگی‌بود. جون زان‌والران ته درکلاه فرنکی سکونت می‌گز‌ید. نمدرياق کوزت‌ود 
حياط کوچك سنگفرش شده خوش‌تی بود تا درمحوطه پرگل, واطاقر کوچات [داسته 
به‌صندلیهای حصیری دا پشتر دوست میداشت تا سالون بز ر گت حفر وش اقالیهاکعالی 
ومزین به‌نیمکت‌های پنبه‌دوزی را. ژان والژان گاه ازاین سعادت که کوذت. پیوسته 
مزاحمش میشه لبخندی میزد وی‌گفت:. «قددی‌هم به‌اتاق خودت برد! کمی‌هم مرا 
تنها بگذاد۱ » ۱ 

کوزت به ژان‌والژان از نکونه ر و لندمای هعبت آمیز می‌کرد که چون از 
ظرف دختری سیت به‌پدر باشد آنهمه لطف‌دارد: 

_ پدد! من دراتاق شما سردم میشود؛ جرا آخر اینجا يكغرش نمیاندازید و 
یك بخاری نمی‌گف‌ارید؟ 

- بچه عزیزم» دردئیاً جه بسیارنه مردمی‌که بیش‌ازمن آرزش‌دارند دسقفی هم 

- وس جطور وراتاق من آنش رصر‌جچه لازم‌باشد هست؟ 

- برای آنکه تو يك‌زن و يكکودك هستی. 

مها پس مردها بایدهم سردشان باشد رهم يله مگذرانند؟ 


‌- نمض مر‌دها. ۱ 
- بسبار خوپ. منم آنقدر اینجا مایم تا شما مجبورشوید آنش‌دوشن‌کنید. 
یکوقت دیگر باز به‌او می‌گفت: 


ى بط + برای‌چه شما دك همجو نانهای مز خرف را بای غذا میخوزید؟ 


۱۰۸۰ بینوایان 


برای همین دخترم. 
_ خوب. حالا که شما از این هیخودید. عنهم میخورم؛ 
۱ آنوقت,»برای آنکه کوذت نان سیاه نخورد, ژانوالڑان هم نان سفید میخورد. 

کوزت ازنمان‌کودکیش چیزی جز بعض صود مبهم دریاد نداذت. صبح وشام 
درای مادرخود که نشناخته بودش دعا می‌کرد. تناردیهه! درخاطرش مانند دو صورت 
می‌تهایت ذشت بشکل خواب وخیال مانده‌بودند. باد میا وردکه بقول خودش «يك‌روز 
وقت شب» برای آوددن آب به بیشه‌یی میر فت. خیال میکردکه آن‌نقطه. از پاریس 
بسیاد دور بود. بمظرش مير سیدکهزیستن دريك‌ورطه هولناك را آغازگرده‌بود ودد آن 
هنگام ژان والژان سررسيده واز آن ورطه بیر ونش‌کشیده بود. هر‌گاه‌که بفکر دوران 
کودکیش‌می‌افتاد چنین می‌انکاشت که آن دودان نمانی‌بوده که پیرامون او هیچ جز 
هزار بایان وعنکبوتان وماران ذبوده است. شب حنگامی که پیش از خفتن ته‌تخیل 
می‌پرداخت چون نمیتوانست ارا در تصورش بگنجانه که دختی زان والژان است؛ 
و ژانوالژان پدرش است تصور میکر دکه جان مادرش درجید این‌هرد حلول‌کرده ۳ 
اکنون آمده وکنار او جای کزیده است. 

وقتی‌که ران والژان نشته بود» کوزت گونه‌اش دا به‌موهای سفید اوتکیه 
میذاده و آنجاء آرام ویصدا» قطر هاشکي میافشانه ودر. دل می‌گفت : 2 شاید ادن هرد 
ماددم است.» 

کوزت: هرچند که اظهار این مطلب عجیب بنظر میرسد. درجهل کاملی که 
بايستة هر‌دختر تربیت‌بافته در دیراست؛ وار آتجاکه عوالم مادری درزمان درشیزگی 
مطلقا نامفهوماست؛ سرانجام همچومی‌پنداشت‌که تا آخرین حدامکان مادرنداشته‌است. 
او ازاین مادر , نامش‌را هم نمی‌دانست. < هردفعه که اتفاقابیاد مادر میافتاد وار < ژان 
والژان» چیزی دداین‌باده می‌پرسید ژان‌والژان خاموش میماند. اکر کوذت ہر شش 
دا تکرارمیکرد ژان‌والژان درپاسخ اولبخند میزد. یکدفعه کوزت اصرادکرد؛ لبخند 
ژان‌والژان مبدل به‌يك قطره اشك شد. 

:این سکوت ژانوالژان «فانتین» را درظلمت می‌پوشاند. 

آیا این احتیاط بود؛ احتر ام بود؟ آیا ترس اذایین بود که این سم اتف اقا 
خاطرات دیکری بوجود آورد؛ 

تاکوزت‌گوچك نود : زان‌والژان بی‌پروا. ازمادرش باویسخن می‌گفت: ۰ چون 
دختر جوانی‌شد سخن گفتن با اورا دداین‌باره محال یافت. بنظرش میرسید که جرأت 
ندارد. 1یا این‌بخاطر کوزن‌بود؛ دهرحال ژانوالوان از واردگردن این‌ظله. ت‌ددفکر 
کوزت وهر ګرا شخص سوم بين مقددات او و خودساختن. يكت‌هراس روحانی احساس 
میکرد. این ظلمت هرچه برای او مقدس‌تر میبود موحش تر نی عیررسیدا پفکر 
فانتین میافتاد واحاس‌یکردکه خود ازخموشی‌خسته شده‌است. بطورهبهم درتاریکی 
چیزی شبیه بهيك انکشت ت دوی يك‌دهان مشاهده هیکرد. آیاهمه طهازتی‌گهدرفائتین 
عوده وطی زندگی او . ۳ انوی بیرون شدهیود. یی یہی ازمر گے راعش باز آهده و 
دست ت تساط بر‌سرش افکنده, با نفر ن بەنگهبانی آرامش این‌مرده پرداخته یود و با 
خشونت ود گورش نکاهش میداشت: آیا ژان‌والژان. بی اراده, فشاد این مر‌اقبت 


ترانه و حماسه ۱۰۸۱ 


عیب را آچساس هیکرو؟ ماکه بمس گه همتقد نم ازکسانی نیستیمکه این شرح اسر از 
آمیز ۳ طرد می‌کنند. از آین‌جهت‌بودکه رفظ اس فانتن» بخاط خود کوذت‌ه برای 
ژان والژان ممتنع بود. 

یکروز کوذت بوی‌گفت: 

- پدر .هن دیشب ماددم را در خواب دیدم. دوبال بزد گک بر دو شانه‌اش بود. 
گان می‌کنمکه مادرم درذندگیتی بمقام تقدس واقعی‌رسیده بود. 

ژان والژان گفت: آدی» درنتیجه شهادت. 

اما بطور کلی ژان‌والّان خوشیخت بود. 

کوذت هنگامی‌که با اوبیرون مبرفت. به‌بازویش تکیه میکر د ودرنهایت‌صفای 
دل. مغرود و خوشبخت‌بود. ژانوالژان بمشاهده این نشانه‌های مهربانی که این‌گونه 
منحصر پشخص او وموجب دضاش بود» احسای میکرد که فکرش درلنات هستانه‌یی 
نابود میشود. مرد بیچاره. غوطه‌ود در یت شادی ملکوتی؛ میلرزید؛ پا هیجان شعف 
بخود اطمینان میدادکه این‌وضم تا زنده‌است برایش خواهد ماند. باخود می‌گفت که 
حفیقتاً درزندگی آنقدر دنم نکنیده است که بتواند خویشتن‌را شايستهُ این سمادت 
درخثان بداند. خدارا در اعماق جاش سیاس می‌گفت‌که اچازه داده‌است تا وی» که 
بینوایی بیش نیست. محیوب این‌موجود بی‌گناه باشد. 


۳ ,۳۳۳ 
سرخ گل» خودرا مشاهده میکند که لك 


ماشین چنگی است 


بگروذ اتفاقاکوذت خوددا در آیینه‌اش نگریست وگفت: «عجب! - 6تقریبأبه 
نظرش دسید که خوشکلاست. این‌فکر در آشفعکی‌عجبیش افکند. نا آنلحظه هیچگام 
بک چهره‌اش نیفتاده‌بود. همیشه خوددا دد آیینه دیده اما بخود نگاه نکر ده بود. 
بعلاوه غالبا از ذبان دیگران شنیده‌بود که ذشت رویش مینامند» فقط زان والژان بود 
که با مهر‌بانی می‌گفت: « نه, نه اینطود نیست!6 بهرحال کوذت همیشه خودرا ذشت 
انکاشته ودراین فک بارشاي سهل‌الحصول کود کانه مزر گه شده‌بو د. تاگهات آیینه‌اش 
ماننه ژان‌والژان بوی‌گفت. «نه. اینطورئیست!» آن شبدا تأصبم نخفت. پیش خود 
میاندیشید. « -واقعاً من خوشگلم؟ چفدرخنده‌دار میشه‌که‌من خوشکل باشم۱» وجهرء 
رفقایش را که دیباییشان دردیر ۳ می‌بخشید بیاد می‌آودد وباخود می‌گفت:-جطور ؛ 
من‌هم مثل مادمواّل فلان ۰.. خوشکلم! 

روزیعد» اما نه از راه اتفاق, خویشتن‌را در آیینه نگریست., به‌شاك افتاد و با 


Yar‏ ۱ پینوا بان 


خود گفت: «عقلم کجا رفته بود؟ نه. من نشتم.» چرا این دفعه خودرا زشت دید؟ 
دلت بمیار ساده‌است: شب درخیال خوشگل بودن مدخقته‌بود؛ چشمانش متورم و 
رنکش پریده بود. شب پیش خضویشتن را از اعتقاد به‌زیباییش بسیار شاد احاس 
نکرده‌بودء اما در این روز ازاینکه دیگر بدخوشکلی خود معتقد نبود اندوهگین 
شد. دیگرخوددا در آیینه نگاه نکرد؛ در هدتی بیش‌از پانزده رود هیکوشید تا پشت 
به‌آیینه سرش را میاراید. 

شب. پس‌ازشام خوردن بحکعادت؛ ب‌بافندگی درسالن بابه‌یض کارهای‌دیگر 
که دردیر آموخته بود می‌پرداخت وژان‌وااژان نرديك او می‌نشست وکتاب مبخواند. 
کوذت یکدشمه اتفاقاً چشم اذروی کارش برگرفت و از نگاه اضطر اب آلودی که پدرش 
ووی میکرد عتعجب رشاو : 

یکدفعه دیگر. درگوچه می‌گذشت» بنظرش دسیدکه شخصی‌که کوذت ندیدش 
پشت سرش می‌کوید: «چه زن خوشگلی؛ اما چه بدلیاس!- » چون این‌جملهرا شنید 
در دل‌گفت؛ «به! زنی‌که می‌گوید من‌نیستم: من خوش لباسم‌وزشت.» این‌هنکامی‌بودکه 
کلاه کرکی برس وپیراهن پشمی بتن‌داشت. 

. سر‌انجام يك‌روز درباغ بود و شید که پیچاده «توسن» ہیں به‌پدرش می‌گوید: 

۱3۳ ملاحظه‌کنین مادموازل جفنر 3شنگذاشده6 ۱ کوتت نشنیدکه درش درجواب ده 
گفت ذیرا که کلمات «نوسن» تکاش داده بود. ازباغ گریشت: به‌اتاقش رفت, وسوی 
آپینه دوید. سهماه بودکه خودرا در آپینه ندیده‌بود. همین‌که روی خودرا دید فریاد 
کوچکی ازدل بر آررد. خودرا خیره کرده بود. 

زیبا وخوش‌گل بود؛ نمیتوانست خودرا از موافقت با «توسن» و با آیینه باز 
دارد, قامتشی‌خودی ساختدبود ؛ یوستٹں سقیدشده , هو هایتشدر خشان‌گشته, مك تابندحی 
مجهول درچشمان آبیش افروخته شده‌بود. ایمان کلفل «هزیباییش دريك دقیقه مانئد 
روشنایی عظیمی‌که‌ناگهان آشکار گردد دروی ایجاد شد؛ آذاین‌گذشته دیگران نبزهمین 
ملاحظه را نسبت بوی داشتند؛ «ئوسن» همین را می‌گفت» هرد راھ گذر قطماً ازوری 
سخن‌گفته‌بود؛ دیگر شکی‌بر ایش نماند؛ به باغ دازگشت, دا این‌اعتقاد که یك ملکه 
استء باشیین نغمه‌سرایی پر ندگان. (موسم زهستان دود!) با دیدن آسمان زر اندود. 
آفتاب درمیان درختان,گلهای فراوان درخارستان‌ها.سر‌گشته, دیوانه, دريك‌شیفتگی 
وصف ناپذ‌ین . 

ژان والزان نز ازطرف خود با مشاهدة او فشاری‌شدید وتعریف فلار دنی.در 
دل احسای هیکند. 

حقیقت آنست که ازچندی باین طرف: ژان‌والژان این ذیبایی داکه هدوز 
درخشانتر بر چهرء دلارای کوتآشکارمیشد: باو حشت تماشا میکرد. این سپیدهدم 
باشکوعی‌بود که برای همه میخندید ویر ای اوشغامت داشت 

2کوزت» هدتها پیش‌از آنکه خود متوجه‌شود. زا اما از نخستین‌روز؛ این 
دور دور از انتظار» که‌آسته طلوع کرد ودرجه به‌درجه پای تاسردختر جوان‌را 
فرا می‌گرفت. مردمك بی‌فروغ ژان‌والژان را مجروح‌کرد.. وی احساس میکرد که 
این‌عسن روذافزون دگرگونی بزدگی دديك‌زندگی سعادت آمیزاست, چندان سعادت 


تزانه و حماسه oF‏ 


E‏ وی‌جآأت‌نداشت أندك تکاتی‌حم به‌آندهد, اذبیم آنکه آذیض‌جهات سنشوشتی 
سازد. این‌مرد که‌ازعرگونه فلاکت عبود کرده بود اءن‌مردکه هنود از کوفتگهای 
سر نوشتش خو ن آلودبود» که‌نقریباً شریربود وتقریباً مقدس‌شده بود.که: پی‌ازکشیدن 
ز نجیر جر کاری» اکنونزنجیر تاپدیدار ولی‌سنکن‌رسوایی بی‌یاباندا بردوش می‌کشید» 
که فانون دهایش نکرده بود » و مسکن بود که هرلحظه باز دستگیر شود و از 
تادیکی تقوایش» بهروز دوشن روسياهي عمومی بازگردد. آین‌مرد, همه چیزرا می- 
پذیرفت. همه چیز دا معذور میداشت» همه چیز را می‌بخنود. همه چیز را تقدیس 
میکرد» به‌همه چیز روي دضا مینمود و اد پروردگار عالمیان, از آدمیان. از قوا نین . 
از اجتماع » از طییمت » از دنیا, هیچ نمیخواست عکر بك جین که کوزت. 
دوستی بد‌ارد. 

که کوزت همیشه دوستشی, متیاروا که خدای 1 این‌گود را از آحدن 
سوی او وماندن برای او یاز تدارد؛ اگرطرف محبت‌کوزن میبود خودرا شفایافته. 
راحت. سبکباد» سرشاد» پاداش گرفته وتاجدار احساس میکرد! اکی کوذت دوستش 

شت. ازهمه‌حیت خوب میبود! بیش‌اناین‌جیزی‌نمیخواست. اک اژاوهییرسیدند, 

میخواهی بهت باشی؟ جوأب میداد: EH‏ اگر خدا بأو می‌گفت : آسمان‌را میخواهی؟ 
جواب میداد در آن کم خواهد شد . 

هی‌چیزکه ممکن‌بود تماس با این‌دضع پیداکند. هی‌چندکه بسیارسطحی وبی- 
اهمیت هیبود مانند غاز چیز‌های دیگی پلرده‌ای در میآوید. هرگ ندانته بود که 
زیبایی يك‌زن چیست؟ اما بحکم غریز ماش درمییافتکه‌جیزی مخوف‌است. 

این‌زیبایی‌را کمکتار او دپیش‌چشمانش بیشی‌آذپیش پیر ونمندانه وبا هیمنه بر 
پیشانی معصوم ومدهح‌تی كودك. شکفته میشده آزاعماق ذشتی خود پیری‌خود. بینوایی 
خود» ملامت‌زدگی‌خوده فرسودگی خود. وحشتزده می‌نگر یست. 

باخود می‌گفت: این‌چه زیباست! من‌چه خواهم شد؟ 

چون باینجا میرسید بن‌محبت او و محبت یاتسادد اختلاف سیاریود. چیزی 
که او باغم میدید همان‌چین است که‌یلکسادر یاشادی مینگرد. 

چندی نگنشت که‌تخستین آثار دروشناییها نمایان شد. 

کوزت دوزیعهدازروزیگه دردل گفت : «مسلماً من. خوشگلم», در آرایش خود 
دقت‌کرد.-کلام راهگندرا بیادآوردکه گفته‌بود؛ «#دختر آشنگی‌است. اهنا بشلباس‌انست.۲ 
آین» نسیمی آزمشیت‌خدایی «ودکه ازکنارش گنشه. ونابود شده بوده اسا پیش‌اد تابود 
شدن» یکی‌اذ دوجوانه‌بی‌را که باید. بمدها جمهرندگی ژت‌نا فراگیرد درقلیشی جای‌داده 
بود. اين جوانه , عشوه‌گری نود .- دیگری شق 

با ایمان کمل به‌زیباییش» عمه‌جان زنانه دروی شکفته‌شد. از آن پاد پیراهن 
پشمی؛ وحشت. داعت وازگلاهگرکی شرمنده میشد. پدرش هرگز چیزیرا ازوعسضایقه 
تکرده‌بود. بزودی همه داستنيهای داجم به‌گلاه. راجم به‌پیراهن. وشنل. داجم به 
فیم‌چکمه» و سردست» داجم به‌پارچه‌پی‌که میرود. راجم بهرنگی که متداول می‌شود, 
همه آن دانثررا که از زن پادسی» چیری جنات دلربا. چنان عمق و چنان. خطر ناك 
می‌سازد فراگرفت. کلمهٌ «زن هوسران» برای.زن پاریسی اختراع شده‌است.. 


یه پینوابان 


درکمتر ازیکماه. کوزت کوچولو دراین‌کوشةً ۳7 کوچه بابل» نه‌فقط یکی 
از ذیباترین زنانه کهچیز مهمی‌است. بلکه یکی ازخوشلباس‌ترین‌زنان پادیس گردید 
که بسی‌مهمتراست .- چه سیار آرزومندبودکه باردیگر با آنسرد « راهگذر » مصارف 
شود؛ ببیند که او حالا دیکر چه می‌گوید و , «به‌او بفهماند».- که معنی خوشلباسی 
چیست حقیقت آنست‌که ازهمه‌چهت دلربا دود؛ دخویی يكکلاه «ژرارچا را از بل 
کلاه «اربو»" تمین می‌داد. 

ژان والوان با آشفتگی بسیار. این آشوبکریحادا ازنظر می‌گنراند. ایندد 
که احساس میکردکه خود هرگن جز خزیدن پا منتها رادرفتن نمی‌تواند کرد میدید 
که کوزت بال ویر پیدامیکنه  .‏ ` 

هرژن فقط با أندك دقت‌در آرایشی «کوزت» می‌تو است‌دریایدکه او مادرندارد. 
کوذت در آرایشی‌خود تا آنجاکه لازم‌است حفظ ظاهی‌فمیکرد. وازمراعات بعض‌دسوم 
غفلت میورزید. مثلا اگريك مادر میدبدش ممکن‌بود بوی بکوید: یك دختر جوان 
هرگز حریر دمشق نمیپوشد. 

نخستین‌روژکه کوذت باپیراهن وشنل حریر سیاه دمشق وکلاه اطلس سفیدش 
ازخانه‌بیرون آمد» شاد» مشعشع؛ گلگون» مغرور ودرخخات, بانوی «ژانوالژان» را 
گرفت. ازوی پرسید: « پدر؛ هن بااینلباس چطودم؛ » زان‌والژان باصدایی‌که مانئد 
صدای تلخ يك‌حسود بودگفت» «جذاب!» ‏ درگردش این‌بوز ذان‌والزان متل معه‌ول 
رفتارکرد. چو بخانه بازگشتند ازکوزت هر سید : 

دیگر پیراهن‌ژکلاه سابقت را نخواهی پوشید؟ 

این‌صحیت در اتاق کوذت انجام می‌یافت. کوذت رو وه دخت آوین که لباس 
پرورشگاهیشی به ان آویخته مود کشت وگفت؛ 

- این‌گهنه‌ها! پر ر هیقر‌هایید که هن این‌لباس را چکنا نه! واقعاً هیوقت 
دیگر این‌لباس وحشت آوررا نخواهم‌پوشید. دفتی‌که این‌ماشنرا دوی سرم یکا 
مثل مادام «شین‌فوه ۲ میشنوم. 

ژان والژان ۰۲ عميقی‌کشید. 

از آن پس» دریافت‌که کوزت که پیش از آن همیشه میخواست درخانه بماند و 
می‌گفت؛ پدر. هن ایتجاء باشما, بیشتر تفر یج میک ء پیوسته خواهش میکند که از 
خانه‌بیرون روند. داشتن ن یك‌چهرءٌ ذیبا ويك آرایش دلفر یب برای چه‌خوب‌است ست ۳ 
نشانش نتوان داد؟ 

حمچنین ملاحظه میکرد که کوذت دیگر ذوق سابق را نبت به‌حیاط کوچك 
ندارد بلکه با رغبت غالبا درباغ گردش می‌کند وبی‌اکراه جلو میله‌هایآهنین درباغ 
قدم میزند. ژان والزاں‌که حالت قوحشی پیدا کرده بود پا درباغ نمینهاد. مثل سگه 
درحیاط کوچکش میماند. 


Gerd -1‏ ,كنوع کلاه زناته ترسیم خانم نقاشی بان نام. 
1628۷۱۲ يك‌نوع دیگر کلاه زنانه. 
Chien - fou ۳۴‏ (سگتشاری) کنابه ازذن دهاتی یازن چوپان. 


تراله و حماسه ۵اه 


کوذت چون خودرا زیبا دانست. لطقی‌را که دی چشم‌بستکی است اذ دست 
داد؛ ددحقیقت این لطف بزرگی‌است, ذیرا که ذیبایی آميخته با سادگی» وصف‌ناپذریر 
است؛ وهیج چين مائنه مك بی‌گناهی خير ه‌گننده که راه خودرا می‌پیماید وبیآنکه 
خود بداند کلید بهشت را پنست‌دارد شایان ستایش‌نیست. اما «کوزت» چیز‌یرا که با 
هم‌کردن این اطف بی‌شائبه ازدست‌داد دراب جذابیتی اندیعناك وباوقاد باز گرفت. 
همه وجودش‌که زیرنقوذ شادیهای جواني و عصمت وذییایی قرار گرفته‌بود از بك 
سودازدگی مشعشم حکابت میکرد. 

دراین‌هنگام‌بود که مار یوس پس ازکنشتن شش ماه‌اورادرلوکزامبورگبازدید. 
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برد در میگیرد 


کوذت درتاریکی‌خود؛ حمچتاتکه ماریوس در ظلمت خود بود. یکسیه برای 
شمله‌ورشدن آمادگی‌داشت. تقدیر باحوصلةٌ اسراد آمیز ومقدرش این دوموجود راکه 
ازالکتر بسیتهٌ طوفانی عشق کاملا گرانباد و کاملا ناتوان بودند» این‌دو جان‌دا که بار 
عذق راهمچنان میکشیدندکه دو ابر صاعقه‌یی‌را حمل‌کنند, وباید سر اتجام بهم دسند ر 
دريك نگاه باهم در آهمیزند همچنانکه دو آیر در يكت‌صاعقه باهم مخلوط هبشو ند » أ تیل 
اندك بهم ننديك میکرد . 

در رمان‌های عشقی‌چندان ازنگاه سوء استفاده شده که سر انجام آرزش آن از 
ميان دفته‌است. آمی‌وزیشواری می‌نوان‌گفت‌که دوهوجود بکدیگررا دوس مپداشتند 
ذیرا که یکدیکر رانگروسته بودند. باامنهمه‌این‌گونهاست‌که‌درست‌داشتن آغاذهی‌یاید: 
فقط وفتط اینگونه‌است. چیز‌های دیگی چیزی جزجچیز های دمگرنیسنند وحمه بىداز 
نگاه شتا تن ۰ هیچ چین واقعی‌تر از آن تکان‌های شدید نیست که دو جان بامبادلهٌ این 

شراره‌های سوزان دریکدیگر میافکنند. 

درهمان تلانساعت که کوذزت بیآ نکه بداند تگاهی کرد که حال ماریوس را 
دگرگون ساخت ماریوس شبهه‌نداشت‌که اونیز نگامی‌دامته‌که اغتشاشی درکوزت ایجاد 
کرده است . 

آونیز همان بدی وحمان خوبی‌را بروی وارد ساخت. 

ازمدتها پیش از آن» کوزت» مثل همه‌دخترانی که نگاهتان بجای دیگی‌است. 
اما ] نچهرا که می‌خواهند وراندازمیکنند ومی‌بینند» ماریوس‌دا میدید و دراو مطالعه 
هیکرد.- ددهمه مدتی‌که ماریوس گوژت‌را دختر زشت‌ردیی میدید کوزت مادیوس‌را 
جوان‌خوشکلی می‌یافت راما چون امن‌جوان هیچ‌اعما بوی‌نداشت ت وفالین اورا به‌چیز که 
نموشمید ۰ 

با اینهمه چون‌اورا میدید نمیتوانست خویشتن‌داری کند وپخودنگویدکه؛ این 


0A8‏ ۱ بیوابان 
جوان موهای زیباه چشمانز ياء دندانهای ریباء و آحنگه صدایی‌دلنواد دار دکه هنگام 
تكلم بادفقایش بهگو ش میرسد؛! که‌عنکام راه‌رفتن‌خودرا بدتگاه میدارد اما درنظر او 
که‌باچشم‌خر یداری می‌نگردیبسیارمطبوعاست ؛که هیچ بیشمور بنظر نمیرسد؛ که سراپای 
وجودش نجابت وعلاحت وشیرینی وسادگی وغرور است؛ که وضمی فقیرانه دارد اما 
درحمان‌حال؛ آین‌دشم دلیسندی أست. 

روزی‌کهچشمانشان باهم مصادف شد وسر انجام به‌تندی» نخستین کلمات تاريك 
و وصف‌ناپذیری را که فقط بر ژبان جادی میشود بیکدیکر گفتنه کوزت در 
غاز چیزی‌نفهمید. فوطدور در تفکر بهخانة کوچه «غرب» که ژان والژان موافق 
عادتی ورای ثش‌هفته توقف بأنجا آهده‌بود باژ گشت. دوز بمد, هنگامی که بیدار 
شش بیاد آن جوان ناشناس افتاد که مدتها بی‌اندازه بی‌اختناء و سرد بود ۰ و 
اکنون بنظرمیر‌سید که نظرتوجهی بوی‌کرده و انصافاً این‌توجه برای او دلییر بوده 
است. پیش‌از آن‌نسبت باین تحقیرکنندهٌ ذیبا اندکی‌خشمگین بود. يكديشةٌ جنگ و 
ستین در وجودش بجنبشی آمد. چنین بنظرش رسید - واذاین راه يك‌نوع مسرت که 
هنود کامللا بچگانه بود در خودشتن احیاس کرد که سرانجام میرود تا انتقام خودرا 
باز ستاند . 

چون‌خوددا خوشکل میدانست. بخوبی» منتهابصورتی‌نامشخص, احساس می- 
کرد که سلاحی‌دردست دارد. زنان با زیبایی‌شان همچنان بازی میکنتدکه کودکان با 
چاقوشان. خودرا باآن مجر وح میساز ند. 

تردیدهای ماد یوس‌داء وانطرابات ور حشت‌هایش‌را البته‌درخاطدادیم. روی 
نیمکتشی می‌نتست ویه‌کوزت فز دی دمیشد - .این «کوزت»را تاخوش میآمد. 

يك روز به ژان‌والژان گفت:- «پدر؛ یک خر دهم از آن‌طرف گرد E E‏ 
چون دیده‌بود که ماریوس سوی اونمآ ید میخواست خود سوی مادیوی‌دود. دداین 
گونه احوال عرژن شباهت به‌محمد داردا . بعلاوه» عجب آنکه, نخستین نشانهٌ عشق 
واقعی دريك مرد حجب‌است. اما دريك زن» بی‌پردایی. این؛ حیرت میانگیزد و با 
اينهمه هیچ چیز باین سادگی نیست . اینها دو جنسند که برای نزدیك شدن بهم می- 
کوشند وهریك از آنبدو خصائص دیگری‌دا بخود می‌گیرد. 

آن روز نگاه کوذت ماریوس دا دیوانه‌کرد ونگاه ماریوس کوزت را بلرزه 
در آورد. ماریوس با اطمینان دفت, و کوزت با اضطراب. از آن روز یکدیگر را 
پرستیدند . ۱ 

نخستین چیز که کوزت احساس‌کرد اندوهی عمیق ومبهم‌بود. بنظرش‌رسیدکه 
از آنروز جانش سیاه شده‌است : دیگی ان خودرا نمیشتاخت. سقیدی جان دختی 
جوان‌که انسردی و ازنشاط ترکیب مشود مانتذیرف‌است. این‌برف ذیرتایش عشق‌که 
اي درخشان اواست آب میشود. 

کوزت نمیدانست‌که عشق چیست. هرگزنعنیده بودکه کسی آذاین کلمه بمعنی 


1 این‌تشبیه از آنجاست‌که حضرت محمد (ص) هرکس برای ایمانآوردن و 
سلماتشن به‌نزدش نمیامد خود نزد اومیرفت تاسلمان ومومنش سادد. 


ترانه و حماسه ۱۰۸۷ 


میتی آن با وی سخن‌گوید. در کتابهای موسیقی پلیدی که وادد دیر ميشدند مجای 
کلمةٌ «عشق» کمة «طبل» باکلمة «غارتکر» گذاشته‌شده‌بود. این.معماهایی‌یوجود میا ورد 
که تصور دخت‌آن ہز رکه دا بخود مشفول میداشت. متلا يك‌شهر به‌این‌صودت تبدیل 
می‌یافت: 2]ه چهدایسنداست طبل!» يا «شفقت‌را غادتکر نمیتوان نامید!» اماکوذت 
عتگام بیرون آمنن ازدیر جوانتی از آن «ودکه توجهی به اطبل» کند. پس‌نم‌دانست 
مە چىز ى ا هیکند چه اسم بابد داد. آیاشخصی ار اسم ناخوشی خودرا نداند 
کم ناخوش‌است 

«همان ۳ که ازروی فیخیرک دوست مید‌اشت ت با هیجنان دوست میداشت. 
تمیدانست‌که این‌حال‌خوب است بايد مفیداست ی ت۱3 لازم‌است يا مهلكت. ایدی 
است یابیدوام: رو ! است‌یا نارواء فقط دوست میداشت . سیارمته‌چب همرك اک گي ده 
وی می‌گفت: «شما نمیخوابید؟ این‌جائزنیست؛ شماغذا نمیخورید, این‌سیار بداست؛ 
ا فعار حون و تیش قلب دارید, این شایسته‌نیست»۰ ۰ «وفتی که موجود سیاه‌پوشی‌دد 
پایان خیابان سبز وخرمی تمایان میشود شما سرخ میشوید ورنگف اذ دوتان می‌پرد, 
این بسیارذشت است!» اگراین‌سختان‌دا می‌شنیدچیزی نمیفهمید ودرجواب می‌گفت: 
چگونه ممکن‌است که من درامری که اختیاری در آن ندارم وچیزی از آن نمب‌دانم 
خطا کار باشم. 

دریافت که عشقی‌که بوی دو نموده‌است قطماً همان‌چیز است‌که بهتر ازهر چیز 
دیکر برای جاتش شایستگی‌دادد. این يك‌نوع پرستش دورادود. یك سیروساوك بی- 
صدا. وخدا شمی‌دن يك‌ناشناس بود. این تجلی ملوغ مربلوغ بود. رویای شیانه بودکه 
«رمان» شده و «روّیاه مانده پودء شبح آدزو شده‌یی بود که سرانجام واقعیتی بخود 
گرفته وجسسی بدست آورده‌بود اما هنود آسمی نداشت؛ نه‌خطایی بود نهآ ارددیی, نه 
توقعی موده ته تقصیری؛ مختصی آنکه معشوقی دوردست بود که در «ایده‌آل» جاک 
داشت ؛ وهمی‌بود که شکلی بخود گرفته‌بود. دد این نخستین مرحله هرگونه ملاقات‌که 
ازاین نزدیکتر و محسوس‌تر میبود مسلماً کوزت دا که حدوز :ا انداژه‌یی در طلمت 
فزاینده صومعه باقی بود پهرمیدگی وا میداشت. هذوذ همه نرس‌های گودکان آهیخته 
یاهمه تری‌های داهبات در او وجود داشت. جوهر دير که مدت پنجال ددوی نموذ 
کرده بود هنوذ به آهستکی از همه وجودش متصاعه هیشد و همه چين دا پیرامون 
او میلرزاند؛ دداین وضع چیزی که برای او ضرورت داشت» بك معشوق نیود, يمك 
عاشق‌هم‌نبود بل‌که يك‌رژیا بود .- به‌پر‌ستیدن ماریوس بصودت چیزی دلربا ودرخشان 
وغیں همکن پرداخت 

چون ۳ اه کناد عشوه‌گری ا جای دارد کوزت پا نهایت 
صداقت به اماریوس» لبخند میزد. 
همه‌روز با بی‌صبری ساعت گر دش‌را انتظار صیبید؛ ماریوسرا آنجا مییافت. 


Amour تر جمة داقعی این عبارت ايتست که ھر جا در آخر شعر که کاحه‎ ١ 
(عشق) بوده‌استآثرایرداشته و بجای آن 1200002 پا 3۵040 گذاشه بودند تا‎ 
کلمهٌ (عشق» درش نباشد وقافیه هم محفوظ بماند.‎ 


سبط ینوا يان 


خوددا بی‌انداژه خوشپخت عیدید. وبا خلوص می‌پنداشت که با گفتن این جمله به 
ژان‌رالژان همه فکر خوددا بیان کرده‌است؛ «یدد. این لوکزامبورك چه باغ‌دلبذیری 


است 6۱ 


ماریوس وگوذت‌هر يك بر ای‌دیگر ی»درظلمت جای‌داشتند. باهم»‌خن‌تموگهعند, ۱ 
سلام بهم نمیکردند: یکدیگی را نمیشاختند, فقط یکدیگر دا میدیدند و مانند : 
ستارگان آسمان که میلیونها فرسنگه از هم دودند, با نگاه‌گردن به‌یکدیکرذندگی . 
مي‌گردند ۰ ۱ 
اینگونه‌بودکه «کوذت» رفته رفته ذنی میشد» روزیروز خوشکلتر وعاشقت». 
درحالی‌که اذ ذیبایی‌خود آگاء وازعشق خود بی‌خبربود. عشوه‌گی بیرون از اندازه. 
بدلیل بی‌گناهی. 


ات 


بر آی حزن یاف حزن و نیم 


هرموقع: برای خود غریزةٌ خاصی دارد. مادد کهن‌سال وایدی طبیعت, با 
ذبان بیزبانی ژان‌والزان را اژحضود «ماریوس» آگاء عیکرد. ژان والژان دد اريك 
فرین مراحل تفکرش برخود میلرزید. ژان‌والژان هیچ نمیدید: هیچ نمیدانست,با 
اینوده, ۳ دقتی [جو چانه. طلماتیدا که در آن جای‌داشت مشاهده میکر د مشل اینکه 
اطرفی چیز یرا درحال ساخته شدن دازطرف‌دیکر چیزیرا درحال انهدام احساس 
میکند._ماریوس نیز که‌بسکم نظام‌احین خداوندگاری بوسیلهً همین مادرطبیمت آگاه 
شده‌بود , تا میتواست میکوشید ۷ ازنظار 7پدر» دور باشد وتوجه او را بخود جلب 
نکند. با اینهمه گاه اتفاق میافتاد که 2 ژانءوالوزان » او دا مشاهده میکرد. رقتار 
مار یوس کلملا طبیعی شمود. احتیاط‌های بی‌موقم 3 بی‌پروابی‌های ناشاسته داشت- 
دیگر مثل‌هميشه بسیار ترديك نمی آمد» دور می‌نشست و در حال جذبه فررومیرفت؛ 
کتابی داشت و رانمود میکرد که میخواند؛ این وانمسود کردن برای که بود؟ 
پیش آذاین بالباس‌کهنه میآمد. اکنون‌همه‌روذه لبای‌نو می‌پوشید؛ ژان والژان خاطر 
جمع‌نبودکه اوهمه‌روز , مویش‌دا فر نمین ند؛ چشمانش +سیاد‌ضحك بنظر هیرسیدند, 
دستکئں بدست میکرد ؛ خااےه aT‏ ژانوالزان این چواتك را ازصمیم قلب دمن 
مرداشت . 

کوزت نمیگذاشت چیزی از درونش دانسته شود. بی آنکہه بددستی بداند 
مبتلای چیست.خوب احساس ميکر د که؛ آین؛ برای خود چیز مهمی أست؛ و داید 
مکتوم‌بماند . 

بین ذوق آرایشی‌که در «کوزت» ایجاد شده‌بود وعادت لباس فوپوشيدنىكەدر 
آبن‌هرد ناشناس دیده میشد موادانی وجود داشت که «ژان‌والژان» را رتچ میداد .ثاید 
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تصادفی بیش‌نبود, بیقین چنین بود؛ اما تصادفی تهدید آمین بود. 

هرگ دربارة این‌ناشناس» به‌کوزت‌چیزی نمیگفت. با اینهمه یك روز نتوانست 
خویشتن‌داری‌کند وبا نومیدی مبهمی که از اعماق بدبعتی خبر میدهد به‌اوگفت: - 
این جوانکی‌است که فضل‌فروش بنظر میرسد. 

کوذت, اگر مانند یکسال پیش دخترکوجك بی‌اعتنائی میبود جواب میداد: 
« نه جوان قشنکی‌است.- » اکر ده سال پی‌اذ این تاریخ میبود و عشق ماریوس دا 
همینگونه در دل میداشت می‌گفت: « هم فضل‌فروش است و هم دیدنش تحمل‌ناپذیر؛ 
شماحق دارید!_ » اما دراین لحظهُ زندگی وقلب که اد بود مگفتن این‌کلام با کمال 
رامش اکتفا کرد 

بت جوانك! 

هثل اینکه نختین دفعه درعمرش ماریوس دا دیده‌است. 

زان‌والژان چون این‌پاسخ دا شنیه دددل گفت: چه احمقم من! تاکنون هنوژ 
این‌جوانك ۳ ندیده‌دود. هن تشانی دادم ۳ 

اوه! پیران چه ساده‌لوح وکودکان چه تودار ند! 

یکی دیگی اذ قواتین این فر‌خنده سالهای رنج ومحاباء این مبارژات شدید 
نخستین عشق درقبال تخستین موانم» اینست که‌دختی چوان اذهر دام هی‌گر یزد اما 
هرد جوان درس دام میافتد. ژان والژان با مارپوس جن بی صدا بی آغازکرده دود 
که ماریوس با بلاهت بی‌پایا نی که مولود سوداء‌ایش وسنش بود چیزی از آنرا حدص 
نزد. «ژان والژان» دامهای گوناگون درراهش گسترد؛ ساعت دا تفییر داد. نیمکت 
را تغییر داد. دستمالش را جا گذاشتء تنها ره لوکن امبوراد آمد؛ مار یوس می‌انداگ 
توجه سرپایین انداخت و درهمه این دامها فرو افتاد» و بههمه این‌علامات استفهام 
که ژان‌والوان در راهش قیار داده بود با ساده‌لنوحی جواب داد : آری. اما 
«کوذت» در بی اعتذایی آشکاراء و آدامش و می قیدی تأثرناپذیرش چنان داقی‌ماند 
و روژیروز چنان پخته‌تر و کاماتر شد که ژان واازان سر‌اتجام باین نتیجه رسیده. 
[ این احمق: دیوانه کوزت است. اما کوذت اصالانمی‌داند كەھمچو سی وجوددارد.» 

این تصور هیچ موجب آن نمی‌شد که لرزش دردناکی در دل نداشته باشد. 
دقیقه‌یی که باید عشق در دل کوزت راه بايد همکن‌بود بژودی دردسد. هگن همه‌چین 
با بی‌اعتنایی شروع نمی‌شود؛ 

فقيل بکدفعه «گوزت» خطایی کرد و اورا ترساند. زان‌والزان پی‌اد مساعت 
توقف در « لوکزامبورك » برای بازگشتن از روی نیسکت برخاست . کوزت کقت.۔ 
باین زودی! 

ژان والژآن در گردش أوكزامہورك ھی ی ذییی و تمویفی راه نداده‌بودء ديرا که 

نمیخواست هیچ کرهغا برمه‌مول‌کند, وبالاتر ازهمه آنکه میتی سید 59وذت» را هوشیار 
ساژد؛ اما طی این‌ساعان که برای دودلداده چنین‌لذیذ بوده هنکامی‌که کوزت لبخند 
دلنو ازش را سوی ماریوس میفرستاد ومادیوس, مست ومدهوش: جز باین‌لبخنه بچیزی 
نمی‌نگر ست و در این دنا جزيك‌چهر؛ قابل پرستشچیزی را درخشان تمیدیه ژان 
والژان جشمان شر‌ادانکین و مخوفش را بروی ماریوس منوخت. آین‌هرد که گسان 
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که ماریوس را آنا میدید پاور میکرد که دوباره وحشی وددنده شده‌است و اباس 


میکرد که اعماق کهنسال روحش‌که سایق ختم ۳ خر وش بوده‌است درضد این 1 


جوان باز می‌شود و به‌هیجان میآید. .تفن دم أ بنظطرش هیر سيك که دهانه‌های اعفان ۱ 

مجهولی دروجودش ازنو ساخته میشود 

چه! این موجود کیست! 8 چه اینجا آمده‌است؟ چه میخواهد؛ آمده‌است " 
دود فز ندء بویکشد, دسنحجد : آذمایش کند! آمدهء‌است بگوید؛ «ها؟ چرا نع آمدم 
است پیرامون زندگی او که ژانوال‌ان‌است هرزه‌گردی‌کند. پیرامون سمادت اوکمین 
کند. تا آثرا بگیرد وببردا ۱ 

ژان والژان پس از این تک رات دردل می‌گفت : آرک» همین است ت | انحا د 
جستجوی چه چیز است؟ يك ماجرا! چه مشواهن؛ یك عشقباری! بله يك E‏ 
اما من! چطور؟ هن دد آغاذ ؛ بینواترین ن هرد دوزگان واز آن وس ۰ یره بخت تریول 
فرد آدمی بوده باشم. شصت سال از راه زندگیم را با رانو پیموده باشم. تامنتها 
در جددی که رئج کشیدن امکان داشته باشد ردج کشده باشم » ہیں شده باشم بی آنکه 
يك دم دروی جوانی دینده بأشم ٤‏ ززرگ ی کر ده باشم بی‌خانواده. بی ددر ر بی‌مادر' ۶ 
بی‌دوستان ورفیقان» بی‌زن» بی‌فرزند, آازخوتم دوی همه خارستانهاء روی همه علامات 
جاده‌ها, ودرطول همه دیوارها نشانی گذاشته باشم» سیت بهمه کس عهر بان‌بوده باشم 
هرچند که همه کس نسبت پمن خشونت وبیرحمی‌گرده باشدء نبت بهمه‌کس نیکوکاد 
بوده باشم» هرچند که همه کس تسبت بمن شرارت کر ده باشد؛ با اینهمه بازدیگرمید 
باشرفی شده باشم؛ از بدی که خود کرده‌ام پشیمان شده وبدی‌هایی دا که از دیگران 
دیده‌ام بخشوده باشم: آنوقت: در آندم که پاداش گرفته‌ام. درلحظه‌یی که‌کار اتجام پافته 
اه دی a ٩‏ اسف TS‏ وان رن 
خوبو دلیدیر است؛ و من بهای آنرا پر داخته و به دستش آورده‌ام, آنچه دارم همه 
خواهد رقت» همه تابود خواهد شى 2 کوزت ٩‏ را ار دست خواهم داد ! زندگیم راء 
خوشپختيم را , شادیم راء جانم دا؛ و همه چیزم را ازدست خواهم داد! ورای جه؟ 
برای آنکه يك احمق تمام عیار دلش خواسته است کد به لوکزامورك آید وییرامون 
«کوزت هن» پرسه رند ۱ 

آنگاه چشمانش از تاپشی شوم و خارق العادء پرمیشد. دیگر مردی نبود که 
یك هرد دیگر دا بنگرد؛ دشمنی نبود که دشمنش را نگاه کند. سگ ختمکینی‌بود 
که در کمن دزدی باشد. 

نیال مطلب دا ميدانيم. ماریوس همچنان دد بیشه‌ودیش باقی بود. يك‌دوز 
دنبال «کوذت» تَاکوچه «غرب» رفت روز دیگربادربال خانه سخن گفت. مرد دربان 
فين به سوم خود به‌زان والوان اطلاع داد وگفت:- آقا, این جوانك فضول کیست که 
اینجا می آ ید واز شما هییر‌سد؟ روریعد ژان والزان نگاهی آنشین به مار یوس انداخت 
که جوان می‌خبر سرأنجام هتوچه آن شد. هشت روز بعد «ژان والژان» تغییرمنزل 
داد؛ قسم یاد کرد که از آن پس نه به «لوکزامبوراك» قدم خواهد گذاشت ونه بهکوچۀ 
«عرب». به کوچۀ «پلومه» بازگشت. 


۱ 
۱ 


۲ 
1 
بر ده‌بود سرا تحام «جابیرسیده‌است‌که دیگی خوی بدخو اهیش بازنخو اهدگشت عنکامی ۱ 
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«کوزت» شکایتی‌نکرد. چیزی نگفت» چیزی نپرسید. چون وچرایی بمیان 
ناورد ؛ به ان دور عشثق رسیده بود که عاشق از فاش شدن دازش واز اینکه کی را 
برحال خود واقف ساند میترسد. زان والوان اذاینگونه بینواییهاء یکانه بینوایی‌هایی 
که دلیذیر است وهرگز تصیب وی نشده بود هیچ تجر ده نداشت ؛ این باعث شد که 
همنی‌ناهتجار سکوت «کوزت» را نفهمد. فقط هتاهده کرد که دختر جوان اتدوهگن 
شده است. وخود ازمتاهنه این آندوه هکدد شد.- این حالات از هر دو طرفه بی- 
تجربه‌گی‌هایی بود که باهم مصادف میشد ۰ 

يك دفعه آذمايشی کرد. از کوذت پرسید: میخواهی به لوکز امبودك بردیم؛ 

شماعی درخشان هره پر يده رنگه «کوزت» را روشن کرد . _گفت + بله . 

به لوکزامبورك دفتند . سه ماه گنشته بود. دیگر ماریوس به آنجا نمی آمد. 
ماریوس آنجا نبود. 

روذیمد زان والژان باز از کوذت پرسید: میخواهی به لوکزامیورك برویم؟ 

کوزت باحزن و با ملایمت جوابداد: نه! 

ژان والژان ازحزن او رنجیده خاطر وازملایمتش اندوهگین شد. 

دد این روح که اینقدر جوان وبا اینهمه جوانی اینقدد نفوذ ناپذیر پود چه 
می‌گذشت؟ جه چیز در آن در کار انجام یافتن بود؟ برجان «کوذت» چه وارد میشد؟ 
بعض اوقات ژان والژات بجای آنکه بخوابد, کنار بسترخود مي‌نشست؛ سرمیان دودست 
مینهاد, و همه شب را با این پرسش می‌گنداند که ددفکی کوذت چیست؛ ودر خیال 
چیزهایی غوطه‌ود میمائد که توانایی تخیل در آنها داداشت. 

اوه1 دراین لحظات چه نگاه‌مای محنت آلود سوک دیر می‌گرداند ۰ سویآت قله 
طاهر. آن‌جایگاه‌فرشتگان. آن بخچال دورازدسترس که کانون تقوی بود. باچه شیقتکی 
ياس آهین, باغ دیرداء آنباغ مملو ازگلهای مجهول و دختران زندانی را که در آن» 
همه عطر ها وهمه‌جان‌ها مقا سوی[ سمان میروند درتصورش سیاحت می‌گرد !چقدر 
آن باغ عدن را که درهایش هميشگيی بروی اوسته شده بود واوخود بارضای خاطر 
وبیشمورانه از آن هبوط کرده بود میپرستید! چقدد ازترك گفتن آن محل وازستی 
اراده وجنونی‌که وادارش کرده بود تا کوزت دا بدنا بازگر‌داند پشیمان بود! واو که 
یك قهرمان تیره دوز فدا کاری وگرفتار وزمین خوردة اخلاص خود بود » چقدد بخود 
می‌گفت : این چه کار بود که آذمن سرزد؛ 

اما از اینها همه تفییری در رفتارش نسبت به «کوذت»روی نمینه‌ود. نه‌خلق 
ناخوشی نه‌خشونءی. همیشه حمان چهرة صافي ومهر بان. ‏ رفتار ژآن والوان بیش اد 
همیشه ملاطفت آمیز وپدرانه بود. اگرچیزی ممکن بود این‌حدس دا بوجود آورد که 
وی کمترشاد است همان رت بیشترش بود . 

اما کوذت بتدريج دوبه درماندگی میرفت. از غیبت ماریوس, بوضمی عجیب و 
بی آ که بدرستی چیزی بداند رنج میبرد «مچنان که سایق از حضورش لنت برده بود. 
دقتی‌که ژآن والزان از بردن او به گردش‌های عادی خویشتن‌داری کرد. یك غريزء 
زنانه «طودعبهم درته‌دلش زمزمه کر دکه تباید خودرا به دفتن يه لوکزامپوراه علاقمند 
نشان دهد, وبعکس آگردراین باده بی‌اعتنایی نماید ممکن است باز هم پددش بهآنجا 
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بپر‌دش. اما دوزها » هفته‌عا و ماههتا پیاپی آمدند وگذشتند ؛ زان والژان از کوټ 
کوزن‌استفاده کید. و دشای ضمنی اورا بقبول ضمنی پذیرفته بود. کوزت از سکوت 
خود پشیمان شد. اما بسیار دير شده بود. روزی که دوباره په لوکز امیورك دفتند . 
«ماریوس» آنجا نبود. ون ماریوس نایدید شده بود. کار تمام بود. چه باید کرد؛ یا 
هرگزبازی‌خواهد یافت ؟ یك دلفتردگی دد خود احساس‌گردکه هیچ چیز انباطی 
به آن‌نمی‌بخشيد و هر روز شدیدتر میشد؛ دیگر نمیدانست زمهستان است یا تابستان» 
آقتاب‌است با باران . پرندگان هیخوانند , یاخم‌وشند» فصل کوکب است با افحوان: 
«لوکزامہورك» دار باتراست با «تویلری»» ذیرپوشهایی که رخت شوی می آورد آهاز 
دارند يا ندار ید ١‏ (توسن» خرید خوب کرده با نکرده است: و امالا خسته » مستفرق 
راستواردريك فکر» وهمچون کسی‌که شب هنگام به‌نقطه سیاه وعمیقی‌بنکرد که چیزی 
در آن جلوه‌گر و هماندم تاپدید شده است چشمانش خبره وجيران بود. ۱ 

با ایلهمه نگذاعت برژات را ان چیزی چورنگه بریدگش آشارشود. مانند 
همرشه روی خوش باونغان میداد. 

آما این ریگ ۳ ردک برای جاب ب توجه ژان والوان که ی دود. . گاحی از 
کوزت مییرسید : 

_ جه‌ات است ؟ 

کوذت جواب میداد: چیزیم نیست . 

وپس‌از لمحه‌یی سکوت چنانکه گفتی‌وی نیز‌اورا محزون یافته‌است مىگفت 

- اما شما پدر. مگر‌چیزیتان میشود؟؛ 

زان وال ان جواب مید‌ادء من ؟ هیچ. 

این دوموجود که اینگونه منحصراً دل‌به‌عذق دکدیگرسته بودند؛ آنوم عشقی 
چنان رفت‌انگیز» ومدتی‌چنان دراز برای یکدیگر زیسته بودند, اکنون هريك کنار 
دیگری» هریت بسبب دیگری؛ بی آنکه چیزی گوید. بی آنکه خودبخواهد. ودرحال 
لیخند زدن رج میبرد . 


ات 


از این‌دو» آنکه بدبخت‌تر بود ژان والژان بود. جوانی» در غمهایش نین 
برای خود فروغی دارد. 

بعض مواقع ژان والژان چنان دنج میبرد که وضع کودکانه بخود می‌گرفت . 
این یکی ازخصایص رنج است که جنبه کودکی مرد دا آشکار میسازد. بصورتی غلیه 
تاپذیر احساس می‌کرد که کوزت از دش میرود. داش میخواست‌که میارژه گند 
کوزت رابازگیرد» باچیزی نمایان وپرجاوه ودرخشان جذبش کند. این افکارکه چنانکه 
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گفتیم کود کانه و هم ددآڼ حال پیر‌انه دودننه» دویزه ازجهت کودکانه بودنغان. علم 
واطلاءی‌کمابیش صحیح ددبار نفوذ اشیاء علاقه‌بندی در تصور دختران جوان» پوی 
بخشیدند. يك‌دفعه‌انفاق افتاد که در کوچه, یك ژترال سوار با اونیفورم امل دید که 
«کنت کونار» حاکم پادیس بود. مان مرد زراننود غرطه خورد؛ باخود گفت؛ که جه 
معادئی‌است که انسان بتوانه همچو لباسی‌را که جای ابر اد ندادد بپوشد؛ که اگرکوذت 
اورا درچنین لباس میدید همین خیره‌اش می‌کرد, که هنگامی‌که او با این اونیفودم 
بازو ببازوی کوزت میداد و از جلو در آحنن کاخ «توبلری» عبور میکرد سپاهیان 
سلاحشان را باحترام او بالا میبردند , وهمین برای کوذت کفایت می‌کرد و انديهة 
نگریستن به مرد جوان را اژاو بار میستاند. 

تکانی‌غیر مت قب با این‌افکار حزنآاود در آمیخت. 

در زندگی عزلت آمیزی که داشتند. و ازموقمی‌که در کوچه «پلومه» سکونت 
گزیده بودند؛ به‌يك چیز عادت گرده بودند. گاه یقصد تفریج به‌تماشای طلوع آفتاب 
میرفتند واين يك‌نوع شادی دلیذیراست که هم یرای کانی که وادد زندگی هیشوند 
وهم برای کانی‌که از زندگی خارج مشوند شایسته است. 

گردش بامدادان برای کی که تنوابی را دوست میدارد, از قبیل گرردش در 
شیان تاریات است؛ مذعها در آن موقم طبیمت با فشاطتی است. کوچه‌ها خلوت أست 
و پرندگان خوانندگی می‌کنند ۰ کوزت که خود فين پر ذ-ده دود صیعم زود از خواب 
بر‌میخاست. این تفریج صیعانه. ازشب‌پیش آماده میشد. ژان والوان پیشنهاد میکرد» 
کوذت میپذیرفت. این, مانند توطله‌پی صودت می‌گرفت. پیش از طلوع دوذ بیرون 
میآمدند واین خود یکی‌از خوشوفتی‌های کوجكت «کوزت» بود. اینگونه دور ازمرکز 
شدن معصومانه, خوش آیند روزگار چوانی‌است. 

چنانکه میدانیم میل ژان والوان این بود که به‌نقاط کمرفت و آمد. به‌جاهای 
خلوت. به‌اماکن تروك رود.در آن عصر در حدود درواژه‌های شهر انواعی از کشتن ارهای 
فقیرانه وجود داشت که تقریباً باشهر آمیخته بود هنگام تابستان کندمی لاغردر آنها 
میرویید دددپاییزیی ازجمع آوری محصول, وضن زمینهای درو شده راتداشت؛ مثل 
دمین‌های یل دده بود. ژان والژان اون نقاط دا مرای گی دش ٹر جح میداد. کوزت 
فير کسل نميشف. این کردش برای ژان والزان تنهایی» ویر ای کوزت آزادی بود. آنجا 
کوزت به‌دختری کوجات مبدل میشد. میتوانست بدود؛ وتقریباً بازی کند,کلاعش را 
برمیداشت. روی زانوهای زان وااژان مینهاد , و کل می‌چید, دسته گل میساخت: 
پروانه‌ها را روی کلها تماشا می‌گر ده اما نمی‌گر فتشان؛ نیکی فطرت و شفقت باعشق 
بوجود هی آیند» ودختر‌جوانی‌که درنهاد خود ايده آلی ارزان وزود شکن دارد بربال 
ویر پروانه رحمت می آورد. خلهای شعایق را «صورت حلقه‌بی شم عی‌بافت و ترس 
می نهاد ؛ این‌گاهادرمعمرض تایش اشعة آقتاب» مانند آتشس افروخته سرخ می‌شدند وبرای 
چهره کلگون لطیف او ناجی از اخگرسوذان میساختند. 

پی‌از آن هم که زندگی‌شان حزن آور شده بود. این عادت کردش صبحائه را 
حفت گرده مودند 

پس؛ صبح یرود اذایام ماه آکتبر بهترغیب نزهت کلمل پایز سال ۰۱۸۳۱ 
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از خانه بر وت رفتند و همینکه هوا اندکی دوشن د در حدود زنجیر دروازۀ «من» 
بودند صبح کاذب نبود» سهیده دم بود؛ دقیقه‌یی دلربا ومدهش بود. چند ستاده‌اینجا 
وآنجا بر آسمان گر دده رنگه وعمیق دیده هیشدند: زین پلت سر سياه و آسمان يك 
دست سفید بود لرزشی بر ساق گیاعان افتاده بود و همه جا تأثیر اسرار امیر فلق 
احساس میتد . يك کاکلی, که پنداشتی با ستارگان مخلوط شده است , در ارتفاع 
خارق‌العاده‌یی خوانتدگی مرک وه و بیننده هی‌توانست بگوید که سرود حقارت دد 
پیشگاه لایتناهی: آدامشی به‌عظمت بی‌پایان خلقت می‌بخشد. سمت مشرق ١‏ «وال - 
دوکراس» هیکل تیره‌اش را برصفحة افق که برنگه پولادی دوشن بنظرمیرسید نقش 
گرده بود؛ زهره باجمال خیرگی بخشش عقب این گنبد بالا میرفت و به‌جانی شباهت 
داشت که از بنايي ظلمائی بگر یزد. 

همه‌چا صلیم و سکوت دوج؛ هیچکس در جاده نبود؛ در اراشی مجاور ستدت 
کلرگرآنی دیده میشدند که سر کارشان میرفتند. 

. ژات‌والژ ان در یکی از خیابانها, دوی چوب‌پست‌ایی که جلو و محوطه 
ساختماد ي نصب شلد بودزشته بود . دوش را به‌چاده و يشت مش را به‌روشناد ی‌گردانده 
بود. 3 E‏ می‌کرد که بزودی آفتاب طلوع خواهد 09 در یکی از آن فوطه‌وری 
های عمیق‌افتاده بودکه‌همه روح آحمی در آ آن متمرکنمی‌شود؛ یکی از آن غوطه‌وریهاکه 
نگاه رانیززندانی‌می‌کنند ودماننت چهاردیوار دد. " تک انی‌هست‌که عمودی میتوانشان 
نامید؛ شخص چون به‌قعر آنها رفته باشد وقت کافی لازم است تا بعواند بروی زمین‌باز 
گردد . ژان والژان دریکی از اینگونه تخیلات فرورفته و به قر آن نزول کرده 
بود. در فک « کوزت » ودر فکر سمادئی بود که اگ دیگری قدم بین اووکوذت 
نگذاشته بود برایش حاصل می‌شد ؛ درک توری بود که کوزت حیات او را به آن 
می‌انباشت ۽ نوری که مامه تنفس جانش دود . در این ریا تقریباً <وشبخحت سود. 
کوذت که رو ور روش ایستاده بود ابر‌ها را که رفته‌رفته سرخی شود حی‌گررفتند 
تماشا می‌گید. 

ناگهان کوزت گفت: پدر. مثل اینست که اذ آن بایین چیزی‌هی‌آید. 

ژان‌والژان چشم بالا کرد. 

حق با کوذت بود. 

جارة شوسه‌بی که به‌محل, قددیم زثججیر دروازهٌ «من ؟ میرسد: چنانکه می‌دانيم 
درطول کوچه «سه‌ور» امتداد می‌پاید وبواوار داخلی» با ذاویه قاثمه قطش میکند. 
از سر‌پیج چاده شوسه و پولواد؛ در محلی که چندراه از آن منشعب «ی‌شو ند » صدایی 
مگوش میرسید‌که دريك چفین ساعت» تشر یحش مشکل بودء وعماندم از آ نجاءيك نوع 
آزدحام در هم ویر‌هم آشکار هی‌شد. هعلوم نبود چه‌چین ناهمواد از طرف 9 بولواد » 
مامد وو آرد جاده شوسه هیشد. 

این» بزرگتر می‌شد. به‌نظر میرسید که با نظم می‌جنبد با اینهمهفر اخیدمو 
لرزان بود؛ به‌يك کالسکه شباهت داشت. اما محمواش تشخیص داده نمی‌شد. اسبها 
دچر‌خها و فریادعابی در آن بودند؛ شلاقهایی‌ثرق وشرق میکردند. رفته رفعشکلش 
هر جلد که عوطعور درتاریکی سود آشتار شد. این ؛ براستی مك کالسکه بود که از 


و این 


جیزی مدهش 


بود که تضلی از غا 


بلات بیرون میا یں 


۶ بینو! بان 


بولوار روی جاده میچرخید و سوی حصاری می مد که ژان والسژان نزديك به آن 
نشته بود»؛ یکی‌دیگر باهمان منظره د نبال آن آمد وپس از آن سوهین دچه‌ادهین‌نیز 
نمایان شدند؛ هفت‌گاری پیابی آشکار گردیدند ؛ سی‌های اسبان هر گاری از عقب په 
کاری دیگر اصایت میکرد . اشباحی بر این گاریها جنب و جوش داشتند» شراده 
هایی در ردشنایی فلق دیده هی‌شدند که مان میبردی که شمش ی های بر‌حنه‌بی در 
آن ميان هستند. وسدای یکاچاکی شنیده میشد که به‌مدای تکان خوردن زنجیرهایی 
شباهت داشت ؛ آین‌پیشمی آمد.صداها ددشت‌تر میشدند»د این‌چیزیمدهش مودکه‌گفتی 
از غار تخیلات بیردن میا ید. 
چون نزديك شد شکلی مشخص بخود گرفت وپشت درختان با رنگك پربدگی 
. یك منظرء خیالی نمایان شد؛ سپس این توده ؛ سفیدد رنگت شد؛ روز که بتددیج 
بالا می‌آمد درشنایی بی فروفی براین ازدحام که یکباره. هم گودستانی وهم‌چاندار 
بود آفدند. سر‌«ای اشباح بشکل چهره‌های مر دگان در آمدند, و اینت آنچه بود . 
۰ هفت کالسکه در يلك خط پشت سرهم روی جاده درحرکت بودتد. شش‌تایاول 
هیکت عجیبی ذاشتند» مائند گردو نه‌های چلیکسازان بودند؛ فوعی از فردبانهای‌بلند 
بودند که روی دوچرخ قرار گرفته بودند و سرشان در قسمت جلو بصورت مال بند 
در آمده بود. هر‌گردونه, یا بهت بگویيم هر‌نردبان. به‌چهار اسب بسته شده‌بود.ردی 
این نردیانها خوشه‌های غریبی از مردان کشیده شده بود. در روشنایی کش ۵ من 
زهین سترده شده بود؛ این مردان دیده نمی‌شدند. حدس‌زده ميشدند. بيست وچهاد 
تن بودند روک هر کاری , دوازده تن سر هر طرف» که پعت به پشت هم داده؛ اھا 
دد فضا آویخته بودند و اینگونه داه می‌پیمودند . بر پشتشان چیزی داشنئه که 
صدا میکرد و آن یك زنجیر ډود» وبرگردن چیزی که برق میزد و آن يكف ل آهنین 
برد. ‏ یك برای خود غلی‌داشت اما زنجیر برای همه بود. بدانگونه که‌این بیستو 
چهار مرد اگر اتفاق می‌افتاد که ازگر دونه بزیر آیند ودم در راه گذارند. گرفتار 
وك نوع وحدت شکت تأپذیر هییودند وناجارمپیودند که باژنجیر برمهره پشتشان 
تقریباً مانند هن ادپا بخزند . درقسمن جلو و قسمت عقب هی گاری دو مرد مسلح به 
تفنگه درپا استاده بودند و هی کدامشان بك س ژنجیر را دير پا داشت ؛ غل‌ها 
چهارگ وش بودند . کالسکهٌ هفتم که گاری وسیمی نرده‌دار اما بی‌سرپوش بودچهاد 
چرخ وشش سب داشت وتودهٌ پرسر وصدایی از دیگهای آهنین» دیز بهاکسخصوص 
ذوب» کوده‌های بزر گے وزذئجیی بسیار بر آن حمل شده بود» و مخلوط با این‌اشیاء › 
جند مرد طناب‌پیچ شده دیده می‌شدند که با همه درازای قامسغان درا افتاده‌بودتد 
و بیمار بنظر می‌رسیدند. این گاری‌که از همه طرف مشبات یود به سبد های خرابی 
آراسده بود که پنداشتی برای شکنجه‌های‌گون بکار رفته‌اندا. 
رین کالسکه‌ها وسط سنگده فرش خیابان را گرفته بودئد. از دوظرف ء درد 


سب ده 


٩‏ در روزگار کهن مرسوم بوده است‌که بعض محکومین‌را: با اجساد انعحار 
کنندگان را در سبدی میگداشتند و به‌اسپ می‌بستند و اسب آنر؛ دنبال خودیرژمین 
می‌کشاند. 
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دو دیف . نگهبانان با سس ووضعی مفتضح و چرکین پیش میا مدند , با کلاههای سه 
فرك استوانه‌یی. مانند گللاه سرباژان « دیر کتوار € اما لکه‌دار » سوراخ سوراخ و 
بدشکل» یا نهایت سبکی ملیس به اونبفورم‌های «ناقص اندام‌های جنگه» وشلوارهای 
مر ده‌کش‌هاء نسم خاکستری ونیم آبی؛ تقريباً پاره پاره. با سی دوشی‌های سرخ : اسلیحه 
بنده‌ای زرد , کلم قاچکنها ۱ و تفنگ‌نما و بائون‌ها . این مأموران انتظامی مشل 
این بود که از فرومايگی کدا و آمریت جااد ترگیب بافته بودند. آنکه رشان 
بنظی میرسید ياد تازیائة مخصوص كشيك بدست داشت. همه این تفصیلات که فلق, 
سیاهی بر آنها کمترده بودبیش ازپیش در روشنایی متزایدادوذ تررسیم‌می‌شدند. بردآص 
وبدنبال این دسته عده‌یی ژاندارم سوار» خشن» شمش بدست در حرکت بودند. 

این موکب جندان طولانی بود که جون اولین a>‏ ده حل زتجیر درو‌ازه 
دسید آخرین بزحمت ازبولوار خارج‌شده بود. 

جمعیتی که معلوم نبود از کجاآمده است, وچنانکه در پارس سيار متدارل 
است در يك چشم برهم زدن تشکیل بافته بود از دوسمت جاده شوسه هجوم آورده 
وبعماشا پرداخته مرد. در کوچه‌های مجاور قر یاد کہانی شنیده می‌شد که دیگران‌را 
صدا عی‌زدذد و صیدای کنعهای جوبی صیفی کادان بنگوش عی‌زسرد که برای 
تماشا میدو یدند. 

مردانی که روی‌گاریها ددهم فشرده بودند با سکوت کامل؛ تلیم تکانهای 
گاری شده بودند. از ارت‌اش صیحگاهی» رن بر چهره‌شان نبود. همه شلواری‌ای 
کرباسی بیا و پاهای درهته درگفشه‌ای چویین داشند. باقی لباسغان موافق سلیقه 
بینوایی بود. تن‌پوش عجیبشان بوضع نفرت‌انگیزی نامتناسب بود؛ هیچ چین شوم‌ثر 
از چهل تکه ژنده پوشان بست . کلاههای نعدین قرو رفته. کاسکت‌های قطران 
مالیده, کلاههای ترس آور پشمی؛ قبای سياهي آرنج در رفته شبیه به پستك؛ بعض 
۳ کلاه زان مسر بود ویعض دیگر زنبیلی بجای کلاہ برس داشتند؛ بتیته‌های یں 
پشمشان نمابان بود وازخلال پادگیهای لیاستان خال کوبیها, معیدهای عشق. قلبهای 
محترق و کوپیدونها ۲ تشخیص داده میشد. همچنی لکه‌های جذامی و سرخیها. و 
جوتهای ناپاك بر بدنخان مشاهده می‌شد. دو با سه تن از این افراد يك طناب علفي 
داشتند که به‌ثیر «ای‌گاری بسته شده مر آن مانند ر کابی به‌پاین آو پخته" بود و پاهاشان 
را نگاه می‌داشت . یکی از [ نان چبزی که مغل يكت‌تکه منک سياه بود: دبست گرفته 
ویدهان برده بودونظ میرسید که دندان بر آن"مپزند؛ این تان‌بودکه وی میخورد: 
بین این افراد جز چشمان خشك وخاموش, پاروشن بنوری زشت چشمی دیده‌ذمیشد.: 
ننگهبانان تندی می‌گر‌دند. زنخیر شدگان دم ذمی‌زدند ؛ گاء بگاه صدای فر ود آمدن 
یك ضربت باتون برگرده‌ها یا بر س‌ها شنیده می‌شد؛ چندتن از این هردان خسیازه 


٩‏ تم Coupe‏ فداره‌های کوتاهی که افراد پیاده نظام فرانمه در 
آن موقم می‌ستند واین اسم مسخره یمنی «کلم قاچکن » به‌آن داده شده بود. 

۲ گوپیدون خدای عشق روم قدیم‌که غالبا بصورت فرندهُ گوچکی که تیں 
فق لب امن دی موی و را تّ 


 نلیاونی‎ ٩ یه‎ 


می‌کشید‌ند . ژنده‌هایی که بتن داشتند مخوف بود؛ پاها [ویزانه مودند , شانه‌ها 
می‌لرزیدند: سی‌ها بهم می‌خوددند ۰ آهنها صدا می‌کر دند » چتمیا سیعانه شمله میب 
آفکندند. هشت‌ها: سست. مانند مشت‌های مردگان منقبضی وبا میشدد: دتبال‌دسته. 
گروهی از کودکان بقهقهه می‌خندیدند. 

این دشته گاریها هر جه وو غضیبت الود فود ملم سود گه فردا یااتساعت 
دیکر. رگباری می‌بارید, که یی اذآن یکی دیگر و یکی دیگی تال می‌شد. که‌آب 
از این لباسهای پاره وراره. یود عی‌گرده که این مردانه باتنوضه که خیس می‌تفتد 
دیکی روی خشکی نمی‌دیدند. که یك دفعه که بخ می‌کردند دیک گرم قمی‌شت‌قهه 
که شلوارهای کر یاسیشان اررگیار یمامتخواتشان می‌چسییعه که آب کفنهاک‌چوبیتان 
دا پررمیکرد. که ضربات تازیانه نمی‌توانست از جهم‌خوددن قکهاشان جلوگیری کنعه 
که زنجیرسنگین عمچنان گر‌دنعان را نگاه میداشت. که یاهاشان حمچناتکه مود 
آویخته می‌ماند. وصحال بود که کی این مخلوظت اتسانی را اینکونه مقلولوگر فتار 
و یی ابرهای سرد خزاتی ودستخوش‌باران وواد سرد ومانند اشجار واحجاردرممرضی 
همه طغیانهای ختمآگین هوا ببیتد ویلرذه دد تیاید. 

ضربات باتون از بیمادان تر که طناب پیج شده و بی‌حرکت برهفتمین‌گاری 
افتلده بودند و عثل این بود که کیه‌هایی انیاشته از فلاکتند که [نجا افکننه‌شته‌اند» 
مشایته تمثنه. 

آفتای» تاگهان [شکار شد: شاع عظیم مشرق مرون جست و چنان مد 
که گفتی یکباره بر همه سرهای وحشی آتش زده است. ژبانها باز شد» حریقی‌از 
قهقَهة خنده » از فحتی‌ما ۰ از تصشفهای عاهیائه در گرفت. روشنابی پهناورافقی» 
این رشته را بدو ست قطع کرد ۴ سو ها وتنەعا را رون کرد داعا وڃرخها دا در 
تاریکی گذاشت. .. اتدیشه‌ها بر چهرمها آشکار شدند ؛ لسظه وحشت ت‌آوری بود آجنه‌یی 

قابل دیدن با حجاب برطرف شده, اوواح درنده می کاملا عرپان . - این گروه با 

آنکه روشن شده بوده ظلمافی ماند. قنی چند از آنان که نشاطی داشتند لوله‌هایی‌از 
بر سمان گررفته بوودئد که موسیلهٌ آنها کفافاتی روی چمصت قوت میکردند وزتانرا 
برای این کار می می‌گزیه‌ند _ دوشنایی صبح . این نیمرخ‌های قابل ترحم‌دا باسیاهی 
سایه‌ها پررتگاتسی می‌کرد. بین این موجودات سیه دوز یکی هم دیسده نمی‌شدکه از 
فشار بینوابی از شکل در نرفته‌باشد؛ واین جندان دیو آسا بود که میپنداشتی‌تأثیرش» 
نود آفتاي را پر‌وشتایی صاعةه مبدل ساخته است. سو نشينان کالسکه‌بی که جلو 
مهوکب حرکت هی‌کرد با شعفی خروشناك صدا در هم آنداخته همه با هم و با تمام 
قوا یکی از چرند ویرندهای « دزوژیه» ۱ هوسوم به « وستال » را که در آن زمان 
معروف بود میخواندند؛ درختها بوضع غم‌انگیزی می‌لرزیدند؛ در خیابانهایه‌جاود 
ھر هدای هر دم شهر که احبقانه دهان پار کرده بودند واين هرز لیات جلف را که‌توسط 
اشیاج خوانده میشد می‌شنیدند. 

همه افسام فلاکت در این موکب مصورت یاک آشوب و اختلاط عناصر وجود 


)۱۷۷۲ ۲۱۸۲۷ ( تصنیف ساز فرانسوی‎ (58081678 - ٩ 


ترانه و حماسه ۱۰۵۵ 


داشت: طرح چهرء همه بهائم. پیران , تازه جوانان , جمیعمه‌هایی لخت . ریشهایی 
خاکمتری , حیوانیت‌هابی وقيج. تسلیم‌هایی آميخته با تند خویی: قهر خنده‌هایی 
وحشیانه, سالت حایی بی‌شعورانه» پوذه هايي خوکی» آراسه به کاسکت: انواعی از 
سر‌های دخترآن جوان با مرغوله‌های زلف بر شقیقه‌ها» چهر ه هابیبکانه وازهمین‌دو 
بنیار مخوف. صورتهایی لاغں واسکلتی که از اسکلت بودن چیرز ک جی مرگ کے 
نداشتند . بر گاری تخمتین یك زنگی دیده میشد که شاید پیش از این غلام بود و 
اکنون متتواقمت این زنجیں دا با ذفجیر بردگی مقایسه کند, سطح هولناك دناقت 
بعنی شرمساری » امه این پیشانی‌ها عبور کرده بود؛ در این درجه پستی » آخرین 
تغییرشکلها تا عالیترین درجه از طرف اینان تحمل شده بود» وجهالت که په سقاهت 
هدل شده بود بین این جماعت. با هوش که میدل په نومیدی شده باشد مساوی بود؛ 
هیچ انتخاب بین این‌مردان‌که عانند برگزیدگان گل‌ولای بنظرمیرسیدندامکان‌نداشت. 
واضی بود که فرمانده این دسته چرکین طبقه بندیشان نکرده است . این موجودات. 
ددهم و بر‌هم؛ شاید بترتیب دور از انتظام حروف تهجی, کنار هم بسته و جقت شده 
و برحب اتقاق بر گاری باد شده بودند. با اینهمه , اجتماع وحشت‌ها و بدیختیها 
همیشه نتیجه‌یی بدست میدهد؛ هر جمع بدبختی حاصل جمعی دارده از ع زئجس 
يك درج عمومی متصاعد میشد و هر‌گاری قاق خاصی داشت. کار کسی که میخواند» 
یکی بود که زوزه میکشید ۰ دوهی گدایی هیکرد؛ یکی دیده میشد که دندانهایش 
دارهم میفشرد. یکی دیگرراهگندان دا تهدید میکرد» دیگری بخدا کفر‌میگفت: 
آخری مثل گور ساکت بود. « دانته » اگر این‌دسته دا میدید خبال میکرد که این؛ 
هفت حلقة دوزغ است‌که راه افتاده است. 

حرکت محکومیت‌ها سوی شکنجه‌ها » توآم با مخافت ؛ نه بر گردونة عظیم 
برفافکنهآیوکالیپس»۱ بلکه بررچیزی تبره‌تر» یعنی برگردونه «ژمونی۳6. 

یکی از نگهبانان که قلابی بهئو لد چوب تأدییشی داشت » گاه بگاه بهوس 
میافتاد که این توده‌های نجاسات انسانی دا برهم زند. يك پپیرژن اذمیان جمعیت آنها 
را پا انکشت بيك پسربچه پنجاله نشان میداد دمیگفت: بدتر‌کیب» نگاه‌کن وحساب 
کارت دا بفهم! 

چون آواژه خوانی‌ها وکفرگویی‌ها از اندازه‌گذشت» کی که ظاهراً کاییتن 
نگهبانان بود تازیانه‌اش دا بصدا در آورد, وپاین اشاده. ضربات بی‌حساب وکودانه‌یی 
که صدای دیزش تکر گذمیکرد بر‌هفت‌گاری بادیدن گرفت؛ بیاری از ذنجیرپان 
قر ش‌کر دند وکف مرلب آوددند, واین» شادماتی لان‌ها راکه دوان‌دوان آمده‌بود ثف؛ 


1 ۸۵0217056 کتاب مکاشغۂ پوحنا آخرین کتاب انجیل.- دراین کتاب 
يلك اسپ وحشي عجیب هست‌که عفت سر وده شاخ دارد وقاحثه‌بی‌هولناك که نجاسات 
زنا دا در پیاله‌یی بست دارد بر آن قراد میگیرد. 

۲ - 260:00169 پلکانی که در طرف شمال غربی تیه « کاپیتول € دوم قدیم 
قرار دارد و اجساد کسانی را که دير شکنجه مرده بودئد بر آن مینهادند تا بعد در 
دود تییر افکتند. 


4%00 ۱ منوا بان 


مخل «جوم مکی‌ها روی زخم‌ها. دو‌چندان کرد. 

جعم زان والژان ترس آود شده بود. دیگر دد این چشم مردمك تبود؛ یه 
عمیقی بود که در بعض بخت بزگشتگان جای نگاه را میگیرد ۰ در پیشگاه حقایق 
عپهوت و بیشمود بنظر میرسد ؛ و در آن» عکس رحشت‌ها و سوانم شمله میافکند. 
#ماشاگاهی را ۳ ست ؛رویانی داتحمل میکرد. خواست برخیزد» احتراز جوید. 
٤ NES‏ نتوانست بات‌پایش راهم تکان دهد . گاء بعض چیز‌ها که می‌بینید شما را 
هی‌گیر ند و نگاه _میدارند. ژان والی‌ان هیخکوب شده: خخا شدد بهت رده بر جاک 
ماند و درخلال اندوهی وصف‌نایذیر انخود پرسید که معتی این آذار عرگبار چیست 
و این غوغای دوژخ‌که دنبال میکرد ازکجا بیرون آمده است. هماندم عانند کسانی 
که حافئله‌تان ناگهان باز آید دست به پیشانی رده بخاطر آورد که درواقم خط سیر 
همینجاست ؛ این راه کج کردن برای آن است که با پادشاه که همیشه همکن است 
از«فونتن‌بلو» عبورکند مصادف نشوند» واوخود سی‌وپنج سال پیش ازطرف این زنجیر 
درواده عبورگرده نود. 

کوزت » که طور دیگی میترسید » کمتر از او متوحش نبود . نمی‌فه‌مید ؛ 
نمیتوانت نفس بکشد؛ چیزی‌که میدید بنظرش ممکن نمی آمد؛ سرانجام صدا یلید 
کردوگفت: 

- پنےا دداین کالسکه‌ها چیست؟ 

ژان والژان چواب داد: چبر کلران. 

کجا میروند؟ 

به چبر‌کاه. 

در این لحظه , چوبکلری . که‌صد دست در آن شرکت داشت به اوج شدنتی 
رسید؛ ضریات پهنهٌ شمشیی نین باآن مخلوط شد؛ بصورت يك هاری تازیائه و ماتون 


درآمد؛ جبرکاران خم شدند» كت اطاعت نفرت انگیز ازاین د شکنجه حاصل شد و 
همه با نگاه کرخانی‌که بز تجی رکشیده شده باشند خاموش شدند. کوزن با همه اعضایشی 
۳ اینها هنور آدمیز ادند؟ 
بینوا گفت:گاعی. 


براستی اين جير چب کر آن بودکه بیش ازدوشن‌شدن هوا از ابیستر احرکت 
گرده بود و برای نگذشتن از «فونتن‌بلو» که در آن عوقم شاه در آنحا بود از جادة 


«مانس» میگذشت. - این انحراف ازجادع اصل ؛ این مافرت مخوف دا سه یا چهار 
رور ز طولانی‌تر 3 آدری يلك شکدجه را برای آنکه ات و نیینش م ی‌نوان 
طولانی‌قر گید. 


ژان والژان با درماندگی به‌خانه بازگعت.اینگونه بر خوردها یمنزلة تمادماتی 
هص‌تند وخاطر » بی‌که برجای میگذارند بيك تان شذ‌ید شباهت دادد. 

با اپنهمه ژان‌والژان هنکامیکه با کوزت به کوچ هبابل» باز میگشت متوجه 
ند که ۵ کوزت » چیژهای دیگری راجم بهآنچه دیده مود از وی برسید؛ شاید او 
خود بیش از آن در فروماندگیش غوطه‌ور شده‌بودکه بتواند متوجه این پررسش‌ها شود 


نرانه و حماسه DÎ‏ 


وجواب‌گوید. - فقط شب وفتی‌که‌کوذت ترکش میکفت تا برد بخواید شنیدگه باخود 
حرف هیزند وبا نیمه صدامیگوید:- بنظرمکه اگریکی اذ آن مردها راسر‌راهم ببیم؛ 
اوه! بیدا فقط ازدیدنی‌ازنزديك خوادم هردا 

خوشیشفتانه چنین اتفاف افتاد که دور عك از این روز تاق انگیز ا 
بمئاسبت کدام یك از تشریفات دسمی : در پاریی جشن عمومی بود. مان روخاي 
نظامی در میدان مشق » مسایقه و بازی «زون»۱ روی سن ۰ ۳ در شانزه لزه ۰ 
تش باذي در «ائوال»» چراغانی در سراسر شهر. ژان‌والژان خی خلاف عادش 
رفتار کرد و کوزت دا ميان همه این خوشگذرانی‌ها برد تا مگ از خاطرء دوزپیش 
متصرفتی سازد وبا ازدحام خندان همه پادیی؛ چیزم‌کرهي راکه ازجلوش‌گذشته بود 
ازخاطرش بزداید. بازدید نیروهای نظامی که چائنی این جشن بشماد میررفت؛ دقت 
و آمد کساني را که لباس متحدالك‌کل داشتند کاملا طبیعی جلوه میداد ؛ ژان‌والژان 
لباس گاردملیش دا با احسای مبهم دروني‌هردی که درحال فرار باشد پوشید . واقعً 
مغل این بود که منظوری که ژان والیان از این گردش داشت حاصل شد. کوزت که 
موأفقت با مل پدرش را تائون خود میشمرد و چون از طرف دیگی همه این تماشا 
تازگی داشت , این تفریح دا با خوش خلقی آسان و بی‌بیرایه‌یی که مخصوص‌جوانان 
تازه ال است پذیرفت و مقابل این مجموعه سرور و خوشکندانی که جشن عمومی 
تامیده میشوداخمیکه چندان‌تحقیر آهیز بأشٌد ذکر د: دطور که ژآن‌والژانتوانست‌باود 
کن که موفق شده‌است ودیگر اڈری از آن منظرة نفرت‌انگیز درکوذت نمانده‌است 

چند روز بمد؛ بامدادی که آفتاب زیبایی داشت و آندو روی یله‌های باغ 
بودند - و این خود نقص یکی دیگر از قوائینی دشمار عبرفت که ذان والژان بر خود 
تحمل گرده دود یعنی با عادت از مه تنها ماندت در اتاق مغایرت داشت 3 کوزت با 
پ راهن خانهء آن تن پوش عاری از احعیاط تسین ساعت روزکه د ختران جوان ۳ 
بشکلی قابل پرستش فرا میگیرد وم‌ثل ابری است‌که دوی ماه افتد. جلوژان‌والوان 
ایستاده دود سر در روشنایی: کونه‌ها سرخ از سیار خواییدن, در معرض نگاه آرام 
پیرهرد افسرده خاطر؛ یك میتای سفید دا پرپرمیکرد. 

کوزت از دمن این‌گل و از افسانهٌ دلر دای من تراه قدری, باهیجان دوست 
میدارم وغیر آن...» اطلاع نداشت. چه‌کی میدوانست اینرا بوی آموخته باشد؛ این 
گل را بحکم غریزه و با نهایت بیکناهی دستمالی میکرد؛ بی‌آنکه بداند پر پر 

کردن یك مینای سفید بمعنی پوست‌کندن يك قلب‌است. اگر ياث چهادمین«گراس»۲ 


| س يك نوع باژی شیرین در قایق‌که دو نفر سعی میکنند باچوب همدیکر 
را در آب اندازند. 

۲- 872669 1,65 «گر اس‌ها» سه ریةالنوع عر بان اساطین ددم و بونان قدیم‌که 
آندام دلذیرشان آنچه راکه در ذیبایی زت جذابتی و شمراه کننده‌تر است نشان 
میدهد. همروف‌ترین گراس‌هایی که ساخته شده اول تابلوی گراس‌ها اش «تی‌تین» در 
کااری «بورگزه» رم است» دوم اث‌رفائیل: سوم مجمهة مرمری‌گراس‌ها اثر«پیلون» 
درموزه «لوود» پادیس ودیگری اش «برادیه» درموز؛ کاخ «ورسای». 


of‏ بینوا بان 


نین و جود میداشت که «مالیخولیا » نامیده میشد و متبم هیبود. کوزت حالت آن 
شده , همه عالم را در تشمشمی که ابن کودله داشت فرآموش‌گرده بود . ولت لا سرخ 
کلوه در قلمستان مجاور چهچه میزد . اس‌های سفید » آممان را چنان بشادی 
می‌پیمودند که پنداشتی در بند بوده و آزاد شده‌اند. کوزت همچنان لش دا با دقت 
پرپر میکرد؛ مثل این‌ود که درخیال چیزی است, اما این‌هرچه بودخیالی دل‌انگیز 
بود؛ دراین حال ناگهان سرش را با آهستکی و با ظرافت یك قو. روی شانه گرداند 
و به ژانوالژان طگفت: پلر » راستی این جپر‌گاه پعنی چه ؟ 


جر احت یرون ؛ پیود درون 


زنتسگی‌شان اشکونه درجه بدرجه تیره‌تر هیشد. ۱ 

برای آن‌دو» جر یك تفریح نمانده بودکه پیش از این یك خوشبختی بود. و 
آن برردن تان برای گرسنگان و بردنه جامه برای بر هکان بود زاین دینارها ل 
مستمتندان کہ غالبا کوزت نیز با ذان دالزان ميرفت اندك ياقيماتدەيى ار عوللق 
پیشتغاان مپ‌افتنقه وگاه. وقتی‌که روز شوبی گنشته نود. بستی در خزال آن تواسته 
بودنکه عسڈ میشتری ار اقراد تنگست‌دا ستگیری کنند و عة بیشتری ار کودکان 
کوچلت را حیات تازه بخشند و گرمان سازند. شب که بهخانه بازمیگشتند کوزت 
اندیکی شاد بود. در آن زمان بودکه معزاعة «ژوتدرت» رفتتف. 

روز بعد اژاین ملاقات. میے زود ژان والژ‌انه واددکلاه فرنکی شد » مافند 
را ا وه ی ا وی 
واشت که مانند یك سوختکی وود و ژان والزان حکایتی ساختگی دربادة آن برای 
کوزت کقت. این جراحت باعت شدکه ژان‌والژ ان معت یك صاه به‌تبی آقشین مبتلا 
بأشه. و ازخانه بیرون نرود. تخواست پزشکی ببیته. - وقتی که کوزت ور این باده 
اصراد هیکرد میکفت: طبیب سکها را خبرکنے۔ 

کوزت صبع و شام خم او رابا وضعی چنان آسمانی و با احساس سعادتی 
چنان ملکوتی ازاین جهت‌که بر ای او مفید. هیتو اند باشد پانسمان هیکرد که ژان 
والژان احساس میکرد همه مسرت دیرینش یلا آهده, ترس‌ها و اضطراباتش نابود 
شده است؛ وکوذت را در این حال تماشا میکرد و مییگفت: اوه چه خوش زخمی! 
اوه ! چه درد «لیذیری! ۱ 

کوذت چون پدرش را ناخوش دیقه بود کلاه فرتکی را تركك گفته بود. ذوق 
ماندت در اتاق کوچك حیاط پشت عمارت در وی پاز آمده بود. تقریباً همه دوزش 
را پیش زان والژان بسر میبرد و کتابهايي دا که او میخواست برایش میخواند . 


۱۰۴ سوابان 


این کتابها غالبا کتب مسافرت و سیاحت نامه بودند. ژان والوان دفته رفته زندگی 
از سر میگرفت. سعادتش با آشعه‌یی وصف ناپذیر از نو زنده میشد. - لوکزامیورك, 
جوان هرژه‌گرد. سردی کوزت . همه آن تیره ابرها که جانش دافرا گرفته بودند 
مدو هیشد‌ند. بجابی ر سنده دودکه ۳ خود میگفت:- من همه اینها را تصور کرد 
من بك دیوانة پیرم! 

سمادتش چندان بود که پیدا شدن مخوف تناردیه و پیش‌آمد زاغ ژوندرت؛ 
هرچند که آنگونه دور از انتظار بود تقر با مثل این بودکه اذکنارش گذشته است. 
موفق به‌فرار از آنجا شده بود یتین داشت که ردش دا ثیز گم کرده‌اند. باقی برای 
او چه اهمیت داشت جن برای دلسوزی پفکی این بینوایان نمیافتاد. در دل 
میگفت؛ اکنون که در زندانند», و بعدها هم نمیتوانند اذیتم کنند؛ اما چه فلکزده 
خانوادة شایات فرحمی!ا 

دربارةٌ منظرء ذشت دروانه «من» نیز ,گوذت از آن وس چیزی مازنگفت. 

در دین, خواهی « سن‌مچیلد » به کوزت موسیقی آموخته بود . صدای کوزت 
عازن صدای چکاوکی بودکه تفس ناطقه داشته باشد؛ گاه هنگام شب در اتاق کوچك 
محر وح ترائه‌های سوزناکی میخواتد که زانوالؤان را شادمان میساخت . 

هار نزديك میشد؛ باغ در این موسم سال چنان ستودنی بود که ژان والژان 
به‌کوزت‌گفت: - تو هیچ به‌باغ نمیروی! من میخواهم‌که تو در آن‌گردش‌گنی. .-کوژت 
گفت : -چشم پدر .هر طور مبل شماست. 

و برای اطاعت امی پدد. گردش درباغ‌را اذسرگرفت, اما غالبا تنها بود؛ ذیرا 
چنانکه سابقا گفتم ژان‌والوان که شاید میترسید از عیان عیل‌های در آهنئین ببیدئدش 
تقریپاً هیچ وقت بباغ تمیآمد. 

جراحت ژان‌والران د دلگ انصر اف خاطر کامل بو 

۱ کوذت چون دیدکه پدرش‌گمت ردنج سرد هوود هییأبد ۳ خوضخبخت بنظر 
هیر سد؛ رضای خاطری پیدا کرد که چون أندك انده و بطور طبیه‌ی پیش آهده بود 
خود مأتفت آن تشد بملاوه ماه مارس ( آسفند 1 دود روژها رفته رفته بلند هی‌شدند! 
زمستان عیرفت. زمستان هروقت‌که بر‌ودچیزی ازغمهای مارانیز باخود می‌بد. پس 
از آن > آوریل » این بامداد درخشان بهار > دد زسید که مانند همه باه‌دادان لطیف 
ومانند همه کودکی‌هاء لدان است ۰ گاه هم مائئد دة توزاد گریه غیکند طبیت 
دراین ماه‌ها انواد دلربایی دارو که از iT‏ از ابر‌هاء از در خان از چمن‌ها , از 
گلها و از قلب آدمی عبور ميکنند. : 

۱ کوذت هنور دسی جوانس اد آن بود که این نخاط آوریل‌که ازحیث طراوت 
بخودش شبیه يود در وی تفوذ نکند. بطور تأمحیوس و بی آنکه خود ماعفت شود , 
سیاهی از جانش بیرون دفت. هنگام وهار در جافهای غمزده روشناپی راه میاید » 
همچنان که هنگام ظهر درغارها روشنایی نفوذ می‌کند. ‏ میشودگفت که کوزت پیش‌از 
اينهم دیگرچندان محزون نبود. البته بوداها خود متوجه نميشد. صبح مقادن ساعت 
ده پس ازچاشت خوردن: وقتی٩-ه‏ موفق میتی پدرش را برای بك دیع ساعت به باغ 
دکشاند» هنگامی‌که باروی مجروح اورا میگی‌فت ودر آفتاب جلو پله‌هاگر دشش میداد 


ترانه و حماسه ۱۰۵ 


خود مشاعده نمیکرد که هردم میخندد و کاملا خوشبخت است! 

ژان والژ‌ان + مسن وسر خوش؛ اورا هد ید 4_5 دو باره گلگون د دس 3 تازه 
مشود واسته با خود میگفت: آوه! چه خوش جر احتی! 

و دردل سبت به تناردیه حقشناسی میکرد. 

همینکه زخمش التیام پذیرفت. گی‌دشهای تذهای خود را در «وای تاريك و 
دوشن انس گیفت. 

این اشتیاه بزرگی است اگ کے خیال کند که میتواند چنان تنها و بی سرو 
تیا درتواحی غیرمسکون پادیس‌گردش کند که با هیچ حادثه ممادف نشود. 


۷ 


وره بلی تا ر ك بر ی دو ضیح رای آمر خارقالعاده 
دقدقه‌بی ندارد 


یك شب «گاودوش» کوچك هیچ نخودده بود؛ مخاطرمی آوردکه دوزپیش هم 
اهار نخورده است. این دیگی خحه‌کننده میشد. تصمیم‌گرفت که‌کوشفی برای شام 
خوردن کند. در ای ژر سه زدن ډه نوی «سالیتر یهد » درنقاط خلون رفت آنجا است 
که نعمت‌های غیں قراس پیش هیا بد. جایی که کسی فیست؛ چیزی پیدا میشود . 
گاوروش پیش رفت تا به‌يك بادی دسید که ظاهر ا قریة «اوسترلیتز» بود. 

در یکی ارو لگردیهای سایق در آن دور باغ دهنی دبده بودکه اکان ]ن 
يك مرد سالخورده ويك پیرزن بودند. ودر آن باغ یك درخت سیب کوتاه بود. کناد 
این درخت سیب يك میوه‌دان بودکه درش بدسته شده بود وازدرون آن بدست آوردن 
سیبی امکان داشت. يك سیب يك شام حسابی است؛ كسيب يك‌زفدهی است. چیزی 
که « آدم» را گمراه کرد می‌توانست گاودوش دا نجات دهد" . پشت این باغ یك کوچۀ 
ات رت هت و اف عانعن عازن ما خاد انا وی یا 
این کوچه را از باغ جدا میکرد. 

گاوروش موی باغ رفت ؛کوچة باريك را یافت : درخت سیب را بازشناخت: 
همیوهدان را ددئظر گی فت : چیر راامتحان‌کید. وك چیردابايك شلنگت میژوأن‌پیمود. 
آفتاب غروب کرده بود؛ يك‌گربه هم درکوچه دیده‌نمیشد. ساعت خوبی بود.گاوروش 
قث ورود بیاغ دا طرح کرد: سپس ناگهان ایستاد. کسی درباغ حرف میزد. گاودوش 
از یکی از دوژنه‌های چپر بددون باغ نگریست. . 

در دوقدهیش. پای چیو کاملاسمت دیکرسوراخی که اد بشت نید گر یست: 


1 در حکایت آدم ایو البشر هسیحیال شجر ده همجدوعه را در خت سیب می‌دانند. 


وه ۱۱ ۱ ینوا بان 


سنکی پرزمین‌افتاده بود ونیمکتی میساخت.براین نیمکت پیرمرد صاحب باغ‌نشسته, 
جلوش پیرزن ایستاده بود. پیرزن غرغر کنان چیزی صی‌گغت : گاوروش که چندان 
رازپوش نبود گوش داد؛ 

پیرزن هیگفت : هسو مادوف۱ 

گاوروش درول گفت: مابوف! به‌اسم هسخره. 

پیرمرد مخاطب تکان نمیخودد. پیرزن تکی‌ارگرد: 

بت مسو مابوف! 

پیرمرد بی‌آنکه چشم آزذمین برگیرد مصمم به‌جواب دادن شد: 

- جه می‌گوبی, ننه پلوتاراد؛ 

کاوروش باز دردل گفت: پلوتارگ! یه اسم مسخر؛ دیگه. 

پیرمرد چون‌اسم «ننه پلوتاركه دا برژبان‌آورد تاچاد شن تن به‌صحیت‌دهد., 

پیرزن گفت؛ 

صایخونه راضی نیست. 

جرا 

قط دهش بدعکار یم . 

سا سدهاه دوکر چهارقط بدهکار خواهیم شد. 

- میکه شمارو خواهد فرستاد بی‌ون بخواین. 

تب هروم 

- بقاله هم پولشو عیخواد. دیکه سته‌های دیزم واسه ها واز نمیکته . امسال 
زمستون» خودئونو با چی گرم خواهین کرد؛؟ هیچ هیزم خواهیم داشت. 

ت آفتاب اس 

قصاب از نسیه‌دادن اعتناع داره, دیکه نمی‌خواد درشت بها بده. 

د اک رک رام کی ی 

پس ناعادچی می‌خودیم؟ 

- ناب. 

- ونوا اصراز داره که حسایشو تسویه کنیم. میگه تا پول ندین نوت تمیدم. 

ت حرف حسابی‌هین ند. 

وس چی میخودین؟ 

. سیب‌های‌درخت سیب دا دادیم. 

اما آقا اینطور بی‌پول زندگی نمیشه کرد. 

منکه پول ندادم. 

پیردن دفت. پیرمردتنها ماند. به‌تعیل پر دا خت۔ گاوروش نیز ازطرف خود 

ارلین نيجه تخیل کاوروش این شد که «جای بالا دفعن از چی ر» زیر آن 
فشست. درپایین خازستان»شاخه‌ها قدری پس و پیش‌شدند. 

کاوروش در دل گغفت: عجیب! چه خوایگاه خوبی شد. 

وعمانجا جمباتمهزد. در آندم تقریباً از طرف دیگر به‌ئیمکت پرمابوف‌تکیه 


ترانه و حماسه ۱۰۷۲ 


کرده دود. صدای نفس کشیدن هشتاد ساله رامي‌شنید. 

آتوقت بجای غذ! خوددن کوشید تا بخواید. 

خواب گربه, خواب یك چشمی. گاوروش درعین خفتن درکمین بود. 

سفید‌ی آسمان شفق الود زمين را سفید می‌گرد: وکوچة باردلت: خط سر بی 
دنگی فين دوردیف خارزار تاريك ميکشیند. 

ناگهان رویاین زمین سپیددرنگ دوشہے آشکار شدند.۔ یکی پیشاپیش‌می آمد 
ودیگری با اندك فاصله دنپااش 

گاوروش زین لب گفت, اينهم دوتا آدمیزاد! 

شبح فخست ۰ به بورژوایی خمیده قامت وعتفکر بنظر می‌رسیدکه ساده‌تر 
از ساده لباس پوشیده بود. بعلت کفرت من آهسته راه رفت وشب سٹاره شان را 
به‌پر‌سه ذدن میگذراند. 

شبح دومین, قد راستء محکم وباريك اندام بود. به‌تیمیت قدم شبح نخستین 
قدم بر میداشت اما در آ«ستگی اختیاری رفتارش؛ ثرمی و چایکی اسای میشد . 
این شبح ۳ وجود حالت توحش ووضیم اضطراب انگیزش آتچه را که خاسعة لقب 
ظرافت بود نیز داشت؛ کلاهش بسیار خوش ترکیب: ددنگوتش سیاه» خوش برش 
وشاید از ماهوت اعلا بود و انداهش را قالب‌گیری می‌گسد۔ سرش با پاک نوعاطف 
آمیخته با تواتایی داست ایستاده بود ودرروشنایی شفق زیر کلاهش چهره پرسده 
رنگه يك نو جوان دیده می‌شد. این شبح ؛ يك گل سرخ به دهان داشت . - گاوروش 
این شبح دوم را خوب می‌شناخت ؛ «مونیارناس» بود. 

اما در باره شبح نخست ۰ چم کا لمي وافست گغت ۰ جن ا دکوی لا هرن 
مر‌دکی است 

گاردوش بمحض دیدن این دومرد بحال کمین‌داری نشست. 

یکی از ین دوداهگذر ۳ نقشه‌یی درای دیک ری گشیده بود. گاوررش 
جای خوبی داشت وبخوبی میدوانست عاقبت کار را ببیند. خوایگاهش کاملا بموقم؛ 
کمینگاهش شده بود. 

دنبال کردن «موفیارناس» کسی دادراین ساعت و در این جای خلوت. سيار 
تهدید آمیز بود. گاوروش احساس کرد که درون لقن از شفقت برای پیی‌مرد تکان 
می‌خورد . 

جه کند؟ دخات گنه ضعیفی یات یی و این : کار ی بود که 
می‌توانست سبب خندة «مو نپادتاس» شود. گاوروش از خود ینهان‌نمیداشت‌که برای 
این داهزت هولناگ هیجده ساله يك‌پیر‌مرد ويك بچه بمثنز له دولقمه گوچکند. 

هنگامی که «گاوروش» ۳ خود مشورت می‌گر د ؛ حمله‌با نهایت شدت وذشنی 
شروع شد. حملة ببر بە‌گورخر؛ حملهٌ منکبوت به‌مکس. - موتپارناس که منتظر 
فرصت نود گل سرخ دا از دهان برژمین انداخت. روک پس‌هدرد جست» گریہائش 
را گرقت؛ پنجه در آن افکند؛: محکم بارچسبید» وگاوروش بزجمت توانست از بر 
کشیدن فریادی خویشتن‌داری کند. - یك لحظه بعد یکی اذاین دومردذیر دیگری 
دودء ډرمانده شده بوج › غرش و 1۳ می‌کرد ب دست و یا می‌زد ا در حالی که يك 


۱۱۰۸ بینوا بان 


زانوی هر هرن در سیه داشت  .‏ فقط این داقمه کاملا مطابق انتظار « گاوروش » 
صودت نگرفته بسود ؛ آنکه برزهین افتاده بود امونیادن اس» بود وکمی که روی او 
قار داشت چېرهردك 

این وقایم در چند قنمی «گاوروش» روی هي‌داد . 

پیی‌مرد حمله را دریافته وچنان باشدت بازیسشی داده بود که دد باک چشم در 
هم زدن حمله کننده وطرف حمله: نقش خود را عوض کرده بودندد. 

گاوروش دردل گفت : این بهسرباز از کار افتادهٌ گردن کلفته . 

ونتوانست ازکف‌ژدن خویشتن‌داری کند . اما صدای این کف زون نا بود شد 
وبگوش دو مبارژ که سخت درهم پیچیده. یکدیگر را گیچ کرده و نفی ها در هم 
آمیخته بودند نر سید. 

سکوت درقراد شل مونیارناس بدستو پا زون پایان داد . گاوروش دا خود 
گفت: lT‏ مرده است! 

مرد نه يلك کلمد درزبان آورده ونه فربادی رده دود. از زهین برخاست و 
گاوروش صدایش را شنبد که به «مونیارناس» میگوید ؛ 

ا 

مونپارناس بر‌خاست ۳5 حر دك تکاهشس داشته بود , - مونیاد :اس حسالت 
سرافکندگی و عضب گرگی را داشت که مفلوب یك گومفند شفه باشد. 

گاوروش نگاه می‌کرد 1 کوش می داد و کوشند تا چشم انش را «وسیلهُ 
گوشهایش دوب رآبر کند. - بی‌آندازه تفر بح میکرد 

ابن تماشاچی از اضطراب منصفانهة خود پاداشی گرفت . توااست این مکاامه 
را که از ظلمت شب نمیدانم چه لحن رقت آور به عادیت میگرفت. ازدوا بگیرد. 

_ چند سال داری. 

- نوزده سال . : 

- قوی وساام هستی . جرا کار نمیکنی؟ 

کلم میکنه . 

شغلت چیست ! 


د 
جدی حرف بزن . -آیا می‌توان کاری برای توکرد؟ : چه میخواهی باشی؟ 
ت‌ دزد ۰ 


سکوتی برقراد شد. مثل این بود که‌پیرمرد در تفکری عمیق غوطه‌ور است. 
بیحرکت بود و مونیارناس» را رها نمی‌گرد ۰ 

دمادم راهزن جوان که‌تری وچايك بود» جونه جانوری که دردام افتاوه باشد 
جست وخین‌هابی میکرد. تکانهایی به خودهیداده می‌گوشید تا پشت‌پایی زند» اءضایش 
را دسححتی دریج وتاب مي‌آفکند, عر اي گریخشن تالاش می‌کرد» اما پیر‌مردجناناه‌ی- 
نمود که متوجه این حر کات نیست. وهردوبازوی اورا با بی‌اعتنایی شاهانة مك قدرت 

نفک پیررمرد هداتی دوام‌یافت سپس ؛ وعشیره درجشمان هوفیارناس‌نگر وست؛ 
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صدایش را با ملایمت بلنه کرد و در این تادیکی که آن در دا فرا گر فته بودخطاب 

باو نطق با شکوعی ایراد کرد که گاودوش يك هججای آنر! هم از دست نداده 

م فرزند من؛ تو بوسیلهٌ تنبل دد پرذحمت‌ترین طریق حیات وارد شده‌یی.- 
آ خود را بیکاد مینامی ! خودرا برای کارکردن مهیاکن. 1یا آن ماشن را که 
قدرتی هولناك دادد دیده‌یی؛ آن. ماشیر‌ورقه سانی" است + - جلو آن کاملااحتیاط 
باید گرد؛ چیزی است مزدر و درنده ؛ ار دامن قیاتاند! بگیرد پا تا سرتان 
را در کام خواهد کشید, این ماشی» همان بیکادی است. تا قرصت باقی‌است بخودآی و 
خود را نات ده اکر بازهم غفات کنی کار تمام است ؛ چیزی نخواهده گنشت که 
دردنده‌های ین ماشین خواحی افتاد . همینکه گرفتاد دی دیگ هیچ احید نجات 
نو آهد نون . ای تنبل ! سوک خستگی برو. اہ ستراحت محال است. اب 
تمامی نایذیر» ترا گر فته است. هعاش خود را تحصیل کردن, تلاش داشتن» وظیفه‌بی 
را اثجام دادن. هیچ يك يك را تو نمیدواهی! مثل دیگران ب ا ةا سار 
خون! طور دیگر خواهی شد. کارء یك ناموس وژ ر گی است ت؛ 5 سی که بصودت يك 
کسالت ازخود براندش دص ورت یك شکنجه دچارش خواهد سا ؛ اگر ندواهی کارگی 
شوی غلام‌خواهی‌شد. کارعر‌گزشمادا اريك طرق رها نمیکند مکربرای آنکه ازطرف 
دیکر گریبانان دا باز گیرد؛ نمیخواهی درستش باشی, غلام سیاهش خواهی شد. 
7 توخستگی شرافت آمیز مردان دا نمییندی! پس عرق دوزخان از سر تا 
پایت فرو خواهه چکید. جایی‌که دیگران میخوانند تو ناله خواعی کرد. از دود. 
از پاین؛ دیگی مردان را گرم کار کردن خواهی دید؛ بنظرت خواهد رسید که در 
استراحعند. برزگر » ددوگی » ملوان » آهنگر. ؛ و همه کارگ ران در ذظر تو مغل 
سعادتمندان فر‌دوس مرین میات امواج نور جلو هگر خواهند شد. چه 1 تشهشع هزر گده 
در سندان وجود دارد؛! حرکت دادن گاو آهن» بستن دسته‌های علف » عین شادمانی 
است! ذورق آژاد درمعرض باد, چه عیدی است! توء ای تنبل,کلنگ بزن» بکش: 
بجر خان ۽ راه درو »> انار خود را حمل کن! تو یوان بارکشی در دستگاه جهنم 
هستی! آ۰! هیچ کار نکردن پگ انه مقصوو تواست. بسیاد خوب ! نه يك هفته , نه 
بك رود › نه بك ساعت 1 هیچ گاه فارغ از درماندگی نخواهی بود . نخواهی توانست 
جز ماغصه پاری بردادی . همه دقايقی‌که بگندند عضللان ترا بصدا در خواهند آورد. 
چیزی که برای دیگران پر که است برای تو صخر؛ کوه خواهد شد. آسانترین 
چیزها برای توصورت‌گوه‌کندن درخواهند آمد. حیات پیرامون توشکل يك غول 
شود خواهد گرفت. رفتن؛ آمدن, تفس‌کهیدن دم برای تو کارهاي مخوفی خواهند 
ب ريه تو در سیه‌ان مانند بك وزذنه صد کیلویی سنگینی خواهد کرد. از این 
طرف دفتن یا آنطرف دا ترجیح دادن برای تو معمای دشواری خواهدبود. هرکی 
بخواهد ازخاذه؛ خود بیرون رود در را فشار میدهد و چون چنین کرد در خارج خانه 
است. تو اگ بخواهی خارج شوی باید دیوادت دا سوراخ کنی . همه مردم برای 


1 - مقصود ماشن :1201001 است که تکسه‌های فلز در آن قرار میفهند و 
ماشین با دنده‌های قوی خود آنها را مبدل به‌ودقه با تیغه هيکند. 


۱۹۹۰ ۱ توا بان 


رفتن به کوچه چه میکنند! همه مردم از پلهها پابین می‌آیند؛ اما تو ۰ پتوهای 
تخت خوابت دا پاره خواهی کرد , تکه‌تکه بهم خواهی‌شان بست؛ طنابی خواهی 
ساخت » آن طناب را از پنجر» بیرون خواهی انداخت » سرش را خواهی رقت و 
مان قضا ہس فراز پرتگاهی خواهی آویخت , شب خواهد بود , در طوفان در 
باران , در كولاك ‏ و اگی طناب بسیارکوتاه باشد , جزيك نوع فرود آمدن نخواهی 
داشت و آن افتادن است , افتادن تصادفی ۰ درگودال ء از یك ارتفاع نامملو م رزوی 
چه چیز ؟ هر چیز که در پاین است » روی مجهول  .‏ یا آنکه از يك دودکش 
بخاری خواهی خزید و درخطر سوختن خواهی بود ء یا از یك مجرای‌مبال عیور 
خواهی کرد و پیم فرق شدن در آنرا خواهی داشت . دیکر با تو از سوراخ‌هابی که 
جلوشان را یامد بست » از سنگهایی که هر روز بیست بلر باید گذاشت و برداشت ؛ 
از کلوخ‌هایی که در تشك کاهی خود پنهانشان بابد کرد چیزی نميگويم. قفلی پیش 
می‌آید؛ یك آدم حسابی , کلیدی در جیب دارد که قنل ساز آن را ساخته است. 
اما تو اگر بخواهی قفل بسته‌یی دا بکشایی محکوم هستی که شاهکار مخوفی بکاد 
بری ؛ یك پول سیاه بز رگ بدست خواهی آورد , آن را بدو نیمه قسمت خواعی 
کرد , با چه افزار ؟ تو همه را اختراع خواحی کرد ؛ تهیهٌ آن افزار و اختراع 
آن بخود تومر بوط است. آنگاه تو درون این دو ورقه را حفررخواهی‌کرد. با نهایت 
دقت مواظب پیرونتس خواهی بود تا ضایع نشود. 5-ردا گرد این دو ودقهٌ مقمر پاي 
پیچیایجادخواعی‌گرد بطوری‌که مثل یك پايمويك سرپوش بخوبی‌دوی‌هم‌جفت شوند. 
چون این ازداخل دخاری با پیچ متصل میشود دیک هیچکس چیزی از آن حدس 
نمیزند. برای اشخاصی که مراقب تو هشند , ژیرا که تو همیشه تحت نظر خواهی 
دود این ؛ يك پول سياه ژر گت خواهد بود ۰ اما برای تويك جمبه ؛ در آن جمیه 
چه خواهی‌گذاشت ت؟ یك که کوچك پولاد. یك فنرساعت. که تو برای آن دنده‌هابی 
گذادده‌یی ومشل يك اده به کارت حواد آهد. با این ارء‌که به بلئدی یك سنجاق است 
و ميان يك يول سياه پنهان است تو ناچار زبانةُ قفل و ریزهٌ چفت وقذل صندوق و 
هیله‌های آهنینی راکه‌جلوپنجرهات خواحی داشت وحلقةٌ زنجیزی راکه‌پایت‌سته‌خواهه 
بود خواهی برید. چون این اختراع را از ءهده بر آمدی , چون ابن کار عجیب را 
بایان دساندی . چون این ممجزات هنر و :ردستی و قابلیت وشکیبایی را انجام 
دادی, اگر کی بیاید و بداند که تو مرتکب آن هستی جزایت چه خواهد بود ؟ 
زندان تاريك . - این است آینده ڏو . . تنيلي , تفریم » چه پرتگاه‌های! هیچ 
هیدانی که نصمیم به کار تکرردن, شوم‌ترین تصمیم است؟ بیکاروباماده اجتماعی زندگي 
کردن! موجود بیقایده ؛ یمنی موذی! این جیزی است که آدمی دا یکسره به قعر 
بینوایی فرر میبرد. بدبخت کسی که میخواهد طفیلی باشد | چنین کس مثل کرم 
خواهد شد. آ» ! ترا از کار کردن خوش نمی‌آید ۱ آه؛ ! فو جز یك فکر نداری؛ 
خوب آتامیدن » خوب خوددن : خوب خفتن ؟ اما آب خواعی آشاهید, نان سپاه 


٩‏ - آن قابل آشانیدن در شهرهای اروپا کمتر پیدا هشود . آمروز هم در 
مغرب نمی با وجود لوله کخی: آب آشامیدنی مطبوع نیت وبانن جهت مردم غالیآسه 
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خواعی‌خودد. دوی يك پاره چوب خواحی خفت» یك زنجیر آعنین به آن‌تخه‌خواهدت 
عست » احا خواعی کر دکه سرعا ۳5 هقر استخوانت کرگی شده است : تو آن آجن 
را خواعی شکست و خواهی گر شت. سیار خوب است؛ یس از گربشختن ۰ بشکم در 
خارستان‌ها خواهی حن ید ۽ مانتد جا:وران جنکلی ۶ علف خواهی خورد ‏ با آنهمه 
بار دستکیر خواهی شد و از آن یس در یک سیاه جال عمیق سال‌هایی از عمرت 
را یسر خواهی مرد آ تجا با ذتجیر بدیواد بسته خواهی بود ؛ بای بر‌داشتن سبوی 
خوردنشی عار دارند. باقلایی را خواهی خورد که کرمها شن از تو شمتی از آنرا 
خورده‌اند . خر خاکی زیر زمین خواهی شد. آه ! ای طقل بینوا » ای نوجوان » 
بخود رحم کن ؛ به کی‌که بیست سال پیش شبرت میداده است و بی شك هلوز فيز 
مأدر قست رحم کن؛ سمت یدهم که حرف مرا ڊشلو. تو مادوت مشکی ظریشف» 
کمش‌های بر.قی > فرزدن ؛ موی هجعد دآشدن . به مر غوله‌های زلف روغن خوشیو 
مالیدن » خوش آیند خلایق بودن » خوشگل بودن دا می‌خواهی . اما با این ددیه 
که پیش گرفته‌یی موی سرت تراشیده خواهد شد, کلاه سرخ بر سر خواهی نهاد؛ 
کنش‌های چوبین بیا خواعی کرد . تو اکنون میخواهی یك انگشتری به اتگشت 
داشته باشی . اما آنجا يك غل به‌گردن خواهی داشت؛ واگس یكگوشة چشم به يك 
زن اندازی شربت بائون بر سرت خواهد خورد ! و و به آنجابیست ساله وارد 
خواعی شد و از آنجا پنجاه سا4 بیرون خواهی آعد . جوان > گلکنون , قر و 
تازه » با چشمان درخشانت و ما همه دندانهای سفیدت و با زلف زیبای پسرانه‌ات 
به زیر مین فرو خواهی رفت و از آنجا ,شکسته » خمیده , چين خورده : بی 
موی دعر مرو امه اس دج اه سر وراد 
خطا هیردی میکادکی متو بد اندرز هیدهته . - سخت ترین کر دددی امتح 
حرف مرا باورگن؛ این کار دنچ آور را که قبل بودن ی پیشه خوو ساز: ‏ ددل 
بودن کار دأحتی فیست . ۔ با شرف بودن بسی داحت تن است اکئون یرو دربارۂ 
آنچه با تو گفتم بیندیئی. داستی بکو ببینم از هن چه میخواستی؛ کیف پولم را ؟ 
يفرعا ايشست 

و پیرمرد. . مونیارناس را رها کرد کیف پول خود را دددست ار نهاد . يك 
لحظه کیف پول در دست مونیارناس مانده بود و سنگینی میکرد؛ آنگاه با همان 
احتیاطی‌که اگر آنرا دزدیده بود بارمیبر د. درجیب عقب ددنکوت خود جایش داد. 

چون انها همه گفته شد وانجام یافت پیر‌مرد به عقب کت رگردشی را با 
ملایمت بازگر فت. 

مونپارناس غرغرکنان‌گفت: کله خرا 

این مردکه بود؛ البته خواننده حدس زده‌است. 

موذیادناس. بهت زده» اذپشت سر نکاھشی کرد تا درتادیکی نایدینشد امااین 


با شراب دقع عطش میکنند. در زندانها مشروب زندانیان چیزی جز همان آپ 
اگواد نبود. 


۱۱۴ ینوایان 


سیاحت پرای اوشوم از آب در آمد. 

هنگامی‌که پیرمرد دور میشد: گاوروش تزديك می آمد. 

گاوروش با یلگ نگاه که بکنار خود افکنده بود دانسته «ودکه 2 پرعابوف « 
هدوز ۳ ثیمکت نشسته وشاید همانجا بخواب رفته‌است. آنگاه اين ة2 لات» از جای 
خود بیرون آمده, در تاریکی» پشت سر مونپارناس که بی‌حرکت ایستاده بود خزیده 
بود. همینگو نه پیش آمد تا به مونبارناس دسید بی آنکه وی: اورا ببیند یا صدای 
پایش را بشنود. آنگاء قد راست کرد , [رام آرام دستش را در جب ردتکوت 
ماهوت متکی ظریف مونپارناس فرو برد. کیف پرل دا بدست رفت» دستش دا 
بیرون کشید . و باز به خزیدن پرداخت, و مغل کرزه مادی در تاریکی گریخت . 
مونیارناس‌که هیچ دلیّل نداشت که متوجه دود باشد و تسين دفعه در زندگیش فکر 
هیکرد. نه‌چیزی دید ته چیزی فهمید. گارروش چون بجایی که پرمابوف نسته بود 
رسید. کف را ازبالای چنردریاغ انداخت ویا نهایت شتاب‌گر یعت. 

کف پول مش دای پرمابوف افداد. صدای آن بید‌ارش‌گرد. خم شد وفیف را 
برداشت. هیچ نفهمید, و آنراگشود. این‌کیف دو قسمت داشت؛ دريك قسمتش چند 
سکه نقره ودرقمت دیکرش شش ليره ناپلئون بود. 

پرمابوف, که دسیار هراسان شده بود انیا نزدگیی سفیدش برد. 

پلوتارگفت. این از آسمان افتاده است. 


کتاب پنچ 


۳ 
که انجامش به آغاز شبیه نیست 
ا 

آ میزش تنهاپی و صر باز خانه 


درد کوذت که چهار پنج ماه پیش » چندان دلخ راش و چندان شدید بوده 
بی آنکه او خود هاتفت شده باشد تخفیف یافته و وارد هرحله نقاهت شده بود . 
طبیمت, بهاد, جوأنی» عشق به پدد, نشاط پرندگان و گلها , اندكاندك؛ دوز بروذ و 
قطره قطره دراین جان پاکیزه که چنن بکی وجذین جوا بود نمیدانمچه میافشاند 
که تقریباً به فراموشی هپمانست. آیا آتش ددآن یکی خاموش میشد پا پوششی از 
خاکستربرای خود میساخت؟ حقیقت آنست که دیگردد دلش آن نقطه وردناك وسوزان 
را اجاس فمیکرد. 

بكروز ناگهان بیاد مادپوس افتاد وباخود گفت؛ عجي! دیگریفکرش نیستم! 

درحمان هفته هنگامی‌که از جلو در آهنین باغ عبور میکرد يك افسر نیزه‌دار 
جوان بار خوشگل دید که قامتی زنبوری: اونیفودمی دلر‌با؛ گونه‌هابی دختی‌انه. 
شمشیری ذیربازو. سبیل براق» وشایکای ودنی‌داشت.- اذاین گذشته موهایش‌خرمایی: 
چشمانش آبی درمحاذ ات پیثانی ؛ صورنش کرد وخوده سیکبال؛ پر افاده وقعنکگه بود؛ 
ازهبه جهت ۳9 مقایل ماریوس. سیگاری پنسان داشت .کوزت دردل گفت: اینا4سر 
قط ازخوجی است که در کوچه بابل سر بازخانه دارد. 

روزیمد بازهم اورا دید که از آنجا میگنرد. ساعت را درنظی‌گرفت. 

آذاین لسظه ببعد - آیا بعکم اتفاق ؛ - نقریباً همه رود این اقسر را هنكام 
عبورش از آفجا میدید . 

رفقای افر حشاهده گردند که در این باغ (بی‌س پرست»: پشت این طادمی 
چرکن کهن, يك‌دخترکمابیش خوشگل ست‌که همه‌روژهنگام عبور افسر جوان که 
خواننده میشناسنش, و «ستوان تنودول ژیونورمان»نام داشت دیده می‌شود. 

باو می‌گفتند: ببین! پشت این طارعی» کوچولویی هصت‌که چشه‌ش بتو است؛ 
آخرنگاه کن. 

نیزه‌دار جواب میداد مگرعن وقت‌دادم که همه دختره اییرا که چشم بمن 
دارند ذنگاه کنم؟ ۱ 


۷۴ ۰ ینوا بان 


ین هوسرانی هکودت». درست درعمان اوفات‌بود که صمارپوس جسختی صوی 
جان‌کنین قر ود آحتمبودومی‌گفت زای‌خد!۲ کاش پیش‌ارعردن جکبازدیگر: ید پدهش | 
اگر ااا آرژوش بر آورده میکد ومر این لحظه «کوزت» را میدید که ينك افس 
یزه‌دار را نگاه هیکند چه میکرد؟ نمی‌تولنشت نك مه هم برذبان آوند, و از درد 
هلاك ی‌شد! 

ققصیر ہا که ود جا هیچکی؟. ` 

ساریوس از آن طبایم‌بود که درغم فروهیرو ند ودرآن میمانند؛ کوزذت از آنها 
بودکه درآن فی وهبر‌وئد اما ازآن بیروت میا بنن. 

درحقیقت , .کوزت از آنلحظهٌ خطرناك عبور میکرد که مرحله عقدر روّیای 
زنی‌است‌که بخود و اگذار شنده ماشدا دراین‌مر حله, قلب بل دختر جوان پیکس: هرأ فمف 
ساقه پیچان‌تاك لست‌که بیحکم اتفاق گاه پسریك ستون هرمر می‌پیچه و گاه به‌تیر یك 
میخانه.- این لحظه‌ی‌نند وجازم وبرای هر دختر بتیم بسیار وخیم‌است» خواه فقیر 
باشد يا غتی» ذیراکه تمول ازانتخاب مدجلوگیری نمي‌کند؛ پیوستگی ناهتنادب بحد 
آم ھر میگ دا رین زوت جر دیو اا وان سس 
جوان ناشناس» بی‌فام بی‌نسب: بی‌مکنت وجود دادنف که بمنزلة مرستون هرمری 
عظیمی‌هستند که پرستشگاهی رفیع از احاسات عالین وافکارعالی‌را مرسرخود نگاه 
دارد: سی هرد دنیاداد .راضی وئروتمند .ذین‌هستدگه کفشهای‌براق وکلمات درخشان 
دارند واگ, نه‌بظاهر بلکه به‌یاظنشان یعنی مه آن‌چیزیکه برایزن ذخیره شده است, 
بشکری چیزی‌نیست جزیك دستك وارفته‌کشهوات تند ومنفور وش اب آلود. ددهم و 
برهم با آن تماس دارند؛ مثل تیر يك میخانه. 

درجان «کوزت4 چه‌بود؟ صودای آرام شده یأخفته » عشق‌درحال نموج؛ چیزی 
بود سافی ودرخشان» در عمق متوسطی مغشوش, و پاین‌تر از آل تیره. چهرءه افس 
خوشگل برسطح آن هی‌درخشید. آیا خاطره‌یی درقمر آن داشت؟ کاسلا درقعر آن؟ 
شاید.- کوذت نمی‌دائست .. 

انفاق عجیبی روک نمود. 
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ترص کوزت 


در نیمه اول ماه آوریل, وزان والران» مسافرتی‌کرد. میدانيم‌که این‌سفر كردن 
گاه بگاه درفواصلبسیار طولانی اتفاق می‌افتاد.- دویا هنتها سه‌روژ ددسفر بود. کجا 
میرفت: هیچکس نمیدانت؛ کوذت‌هم.- فقط رك‌دفعه‌هنگام عزیمت بر اییکیاذ این 
مسافرتها, کوزت همراه او بادرشکه تاس‌پيچ وك کوچه بن‌دست دفته وبن‌دیواد س 
کوچه خوانده بود؛ ۵بن‌یست ,پلانشت» د تا ژان والقان از درشکه پیاده شده. و 


ترانه و حماسه ‏ ۱۵ 


درشکه «کوذت» را به‌کوچهة بابل بازگي‌دانده‌بود. غالبا در مواقصی که پول درخانه 
کمیاب مد ژان‌والزان باینمسافر تهای گوچك. مر فت. 

پس ژان والژان ددخانه تبود وهنگام دفتن گفته‌بود: من سه + دود دیگر باز 
خواهد گشت. 

شب کوزت درسالون‌تنها بود. برای دقع کالت «پانواور24 خوددا بازگرده 
وهما هنك با «کود» اوریانت۱: «شکارچیان مرگشته در بیشه‌هاه که‌شاید ذیباترین 
کوریاست‌که درسیاسی جهان وجود دارد بخواندن پرداخته بود. چون این آواز را تا 
آخی خواتد. همانجا ماند, باحال تفکی. 

ناگهان بنظرش رسیدکه صدای داءرفتن کسید ددباغ می‌شنود. 

الیته صدای پای پدرش نبود ديرا که ار عایب مود صنبای پایه توسن‌هم فبود 
زیر‌اکه ساعت ده بود واو خفته‌بود. 

پشت پنجرة سالون‌که مته‌بود رفت وگوششرا بان جسباند. 

بنظر‌ش‌رسید که صدای, پای مر دی‌است دهرکه هست آهته دراه میرود. 

شتامان. بهطبقه اول‌رفت. وارد آتافش شد. ددیچه‌یی را که در ينجر اتاق 
تعبیه شده‌بود گشود وبباغ نگریست. لحظه‌یی بودکه مهتاب هسمچارا فر| گر فته بود؛ 
درون باغ جنان دیده می‌شدکه گفنی روز موشن‌است 

کک تجا نبود. 

پلجر هرا باز کرد.- باغ عطلفاً آرام و آن‌قسمت ازکوچمکه از آنجا دیده هیشد 

مثل همیشه »خلت بود. 

گوزت. فکوکرد که اشعیاه‌گیده است. به9مانی‌رسیده بودگه این‌صدارا شنیده 
است. این‌توهمی مود مولودآن آواز, دسته‌جمعی تیره و خارقالماد «وبر» که مقابل 
روح آدمی ژرفناهای هراسناکی‌دامی‌کشایدکه درنظر مانئه چنگلی س‌بام‌انگین می- 
لرزند و آنجا صدای خشاخش شاخه‌های خهك زیر قدمهای آشفته شکاد چیانی‌که در 
روفنایی شفق دیده می‌شوند بگوش میرسد. 

دیگر وداین‌باده قکررقد نکرد. 

ازطرف دیگر کوزت ازلساظ طییمتش چندان نترسیده بود. درعر وقش خون 
بادیه‌نشن وهناجن اجویی‌دا داشت که پابر هنه راه میرود. بخاطر دادیم که اوبیشی‌از. آنکه 
«کبوتر » باشد. ٤2‏ کلی» بود. باطنی,سرکش وشجاع .داشت. 

روزیعد. قدری ژودتن: هو آغازشبپ, درباغ‌گردش می‌گرد دربسبوحة تفکرات 
مهشوتی‌که حشفولش‌میداشت؛ گمان سیبر‌دکه حمادم صدایی مثل صدای شب پیش هی 


Eryn he 3‏ اوپرایآلمانی درسه پرده , نوشتهٌ مادام دوشز ی ۳2۷ن) 
وموزيك وب ۷۷۰۵6۲ که اول دعسه در اکتبر ۱۰۳۳ دد اوپرای «وین» نمایتنل داده 
- این‌قطعه ازياك حکایت دسیارقديم عوسوم.به‌سر گذشت ینفشه اقتباس‌شد و در آغاز 
چون چندان جنبه ادی نداشت حورد استقبال قراد نگرفت اما پس ازم گت «وعر» 
مقام شایستۀ خوددا پیداگرد. بین‌ف-متهای‌مختلف این ار پرا جذاب‌تزرین ومعروفترین 
قطعات آن اوودتود. آن و آواز دسته‌جمعی. (گور) شکارچیان‌است. 


999 بنوایان 


شنود؛ متل‌صهای پایکی‌که درتاریکی زیردرخهاه ته‌چندان دور از او قدم بزند, 
لعا خود می‌گفت‌که هیي‌چیز صدای یایی‌که روی علف راه میرود شبیه‌تر از صدای 
بهم‌خوردن دوعاخهکه خودبخود تیر جا می‌دهتد» فیست+ وبابن‌صدا آعتنابی نمی‌کرد. 
از آبن‌کنشته چیزی درباغ نمیدید. 

از قیغستان خارج شد. فقط باید ازيك علفزار سبزکوچك عیورکند تا به‌پلکان 
رسد. هاء #5پشت سرش سریدد آورده‌بود: هماندم‌که گوذت از بیشه یرون آمد. سای 
اورا پیش رویش برعلفزار انداخت کوذت هراسان ایستاد. کنار سایه‌اش تارش ماه: 
آشکارا يك‌سایهٌ دیگر که بطور غرببی‌ترس آود ومهیب بود. سایه‌یی‌که کلاه‌گرد برس 
داشت» بررچمن نقش‌کرد. 

این مثل سایة مردی بود که بر حاشیه بیشه» چندقدم بشت سر کوزت 
ایستاده اشد . 

وك دفقه بی‌آنکه «توانت چیزی‌گوید. یا فریادی برکشد: باسی‌را صدا زندء 
یاحرکتی بخود دهد یا بسقب بنگرد بر‌جای ماند. 

سپس حمه جرآتش‌را جمع آودد وبا عزعی جزم بمقب ن‌گشت. 

هیچکس آنجا نبود. 

رو گرداند وزمن دا نگر بست؛ سایه نایدید شدمبود. 

دوباره وارد تیضتان‌شد. باتهور هرگوشه را جستجوکرد. نایشت در آهنن‌دفت 
وهیچ نیافت. 

واقماً احساس‌کردکه بدنش بخ بمته‌است. آیا این‌نیز ازتوهمات بودا چطود! 
دو دوز پیایی! يك‌توهم اهمیت‌ندارد, اما دو توهم! چیزی‌که موجب اضطراب هیشد 
آین‌بود که أين‌سايه LL.‏ تك‌شبح نبود. اشباح هیچگاه کلاه‌گرد درس ندادند. 

روریمعد ژان‌والژان باز گت کوئت آنچیراکه‌کمان می‌ک ردکه شنده وویده 
است برای‌اونقل‌گید. انتظار عیبردکه پدرش بمحض‌شنیدن این‌موضوع مطمعنشی‌ساند: 
شانه الا اندازه ویکوید: تو دخترکی دیوانه هتی. 

زان والوان اندیشذاله شنه وباوگفت: نمی‌شود که چیزی نباشد. 

به جهانه‌يی کوزت دا ترك گفت ؛ بباغ دفت و کوذت دیدش که در آحنین را 
با دقت بسیار امتحان مي‌کند. 

شب کوزت بیدارشد؛ این‌دفعه اطمینان‌داشت؛ آشکارا می‌شنیدکه کسی نزديك 
پلکان ذیرپنجره‌اش راه میرود؛ سوی دریچه پنجره دوید وآنرا گغود. واقماً در باغ 
عردی‌بودکه چوبدستی بزرگی بست‌داشت. هماندم‌که میخواست‌فریادی برکشد ناگهان 
شماع ماه نیمرح آنمرد را دوشن‌کیرد.- پدرش‌بود. 

باز بر تختخواش درازشد وباخود گقت: پس 5ملا مضطرب شده‌است! 

ژان‌والژان آن شب و دوش بعداژ آغرا تأسبیم درباغ دس درد کوزت از 
روزنهُ پنجره میدیدش. 

شب سوم, ماه 5وچکتر شده‌بود و قدری دیررتر شروع به بر آمدن می‌کید. 
تقریباً ماعت یك بمداز فیمهشب‌بودکه «کوزت» يك فهقهه بلند خنده شنید. وصدای 
پدرش که اورا مي‌نامید؛ 


ترانه و حماسه ۱۱۷ 


گوزت! 

خودرا ازتختخواب بزیر انداخت» دب‌دوشامبرش‌را پوشید وپنجرهرا گشود. 

پدرش پاین دوی‌علفزار بود وبوی گفت: 

بیدارت‌کردم تاآموده خاطرت‌کثم. نگاه‌کن. این آن مایه است‌که ا 
با کلاء‌گرد. 

و برعلفزار سایهیی‌را که ماه تقش کرده بود دبر‌استی مانئد سای میدی بود 
که کلاه گرد برسرداشته باشد بوی‌نشان داد. این مایه‌یی بودکه از يك لولهٌ باری 
آهنی مرپوش‌دار که بالای بام مجاوربود منعکس میشد. 

کوذت نیز به‌خندیدن‌پر داخت. همه فرضیات هلال‌انگیزش ازمیان درفت وروز 
بعد هنکامی‌که با پددش صبحانه می‌خورد آذاین باغ شوم‌که سایه‌های لوله‌های بخاری 
در آن رفت و آمد می‌کنند شادمانی مینمود. 

ژان‌والران‌کاملا آرام شد: اماکوذت هپچ ملاحظه نکردکه آیا لول بخاری در 
چهت‌همان سایه‌بی‌است‌که دیده بود؟ که آیا آنشب‌هم ماه در همین نقطة آسمان قسرار 
داشت؛ اذخود دربارء غرابت دفتاد این لول بخاری فیزکه هی‌تر سدمیش‌هنکام ارتکاب 
جرم گر فته‌شود رچون به سایه‌اش بنگر تدخودراعقب می‌گشد پرسمی‌تکرد ذیرا آنشب 
وقتی‌که کوزت سرگرداند سایه معو شده‌بود و کوذت بخوبی باود کرده بودکه دداین 
باره اطمینان دارد. «هر حال‌کوزت صفای خاطر خودرا تمام بازگرفت. استدلال دان 
والژان ددنظرش کامل جلوه‌کرد» وتصور اینکه مسکن‌است کسی‌باشدکه غروب باشب 
دریاغ قدم زند ازمرش ردن دفت. 

۳ ایتهمه چندرور بعك اتفاق تازه‌بی روی نمود. 


۳" 
استفاده از تو ضییعات لو سل 


دریاغ. مزوبكه طارم ی آهنن. يلك تیمکت سنکی جای داشت ت که درسایة بك 
درخت ارژن از چشم افرادکنجاو پوشیده بود. اما در مواقم ضرودت امکان می‌یافت 
که دست بك راهگذار از مان میله‌های در اهتين و از درخت.ارژن بگذرد وده 
آن دسد. 

يكك‌شب ازهمین ماه آودیل. ژان والژان درخانه يود وکوزت پر آد غروب 
آفتاب بی‌این نیمکت تشه بود. باد درختان‌را تکان میداد وهوادا خنك می‌کرد. 
کوذت درتخیل غوطه عیخودد؛ غمی بی‌دلیل کمکم اودا فرا می‌گرفت» آنغم مقاوعت 
ناپذیر که مولود شب است وشاید» که میداند؟ شاید اد داذنهان‌قبری سر‌چشمه‌میگرد 
که در آن ساعات» نیمه بازاست. 

«قافتین» شابد دراین‌سایه جای داشت 


۱۱۹۸ بینوا بان 


گوزت بر خاست» با قم‌های آهسته در باغ دوری زد؛ روی علف‌های نمناك 
از شبنم راه حیرفت و در خلال يك‌نوع بیدادخوابی ماليخوليايي که فرا گرفته بودش 
با خود می‌گفت: واقمً برای گردش در باغ دداین ساعات کش چوی لازم‌است. آدم 
زکام می‌گیرد. 

سوک نیمکت داز گخت. 

هنگامی‌که میخواست روی فیمکت بنشیند درجایی‌که پیش اذ گردش بر آن 
نشته بود سک سبتاً بزرگی‌دیدکه مسلماً لحظه پیش آنجا نبود. 

کوزت این سنگددا نگریست وازخود پرسید که این چه ممنی دادد؟ ناگهان 
این‌فکی کسنگه بخودی خود دوی نیمکت نمیا ید و کسی روی نیمکتش نهاده, با 
دستی ازم‌یان میله‌های در آهنین بدرون آمده و این‌کادرا انجام داده است بمفزش راه 
جاقت وترساندش. آین‌دفعه. این يك‌ترس واقعی بود. 

دیکرشك‌کردن امکان‌نداشت. سنگك روی ثیسمکت بود کوزت دست به آن‌نزد. 
بی نکه جررأت گر یستن به‌پشت سرش داشته باشد گر یخت. بخانه پناه برد. هماندم 
در بز رگ شیشهدار پلکان را با پشت دری چوبی و میله آهن و کشویست. از «توسن» 
پرسید: یدرم آمده است؟ 

ت عور هه عادهو ال 

) ساوقا ماده گفتیم که (نوسن؟ کددزیان بود.- بها اچازه خواهید داد که 
دیگرآینر! ددنوشته‌مان نمایان نساژیم.- خوشمان نما یدکه يك نقص دا مثل يك نفمةً 
موسیقی نت نویسی کنیم. ) 

زان والزان» هرد معفکر ؛, وسیاح شبکرد» شیها غالبا دير بخانه ماز می‌گشت. 

کوذت گفت: توسن, يا هواظلبهتيدکه شي ها اقلا درهایی‌دا که رو بباغ باز 
می‌شود محکم _بیندید ومیله‌های پشتشان را دیاندازید وچین‌های کوجچكت آهئی را در 
حلقه‌های کوچکی‌که برای بستن در است بگذارید؟ 

ah,‏ مادمواژل؛ آسوده داشین. 

«توسن؟ از این‌جهت‌قموری نمی‌کرد وکوزت «م خوب می‌دائست؛ اما ازم 
نتوانست خویشتن‌داری‌کند وگفت؛ مقصووم اینست‌که اینجا اینقدرغلوت است! 

توسن‌گفت؛: ازاین‌حیت داست‌هیکین. اسان پیش‌از اونکه بدوه بکه «ارف» 
کعته میشه, باوجود این آقا شبها تواین‌عمارت‌نمیخو این. اما مادموازل؛ شمافتی‌سین؛ 
من دروینجره رو مثل قلمه‌های بز دک می‌بندم. دو ذن تنها! بنظرمن فکرشم آدمو 
میلرزژونه! هیچ تصود هیکنین؟ موقم شب دیده شه که مردهایی وارد اتاقتون بشن و 
يشما بگکن: ساکت‌باش! وخودشونو رو شما بندازن «فوداً سرتوئو انگردن جدا کنن! 
مردن اهمیت نداره» همه میمیرن» چیزخوبیه, هرکی میدونه‌که باید بمیره, اما این 
ثفرت آوره که دست‌مالی این آدمادو روی تنتون حس کنین! بعلاوه چافوهاشون که 
لابد خودم نمی‌بره؛ آه خداوندا ۱ 

کوزت گفت : ساگت داشید.. همه درهارا حوب میدید 

کوزت اذصحنه‌های خوفآوری‌که توسن مجسم‌کرد وشاید از باد آوری‌سوادت 
«فتةٌ پیش ترسید و جر‌آت‌هم فکرد به #توسن» بکویده 2 بروید بیینید سنگكه دوی 


تر انه و حماسه ۱۱۹ 


تیمکت‌صت یانه» از ترس اینکه مبادا درباغ دوباره بانشود و «هردان» بدرون‌آیند, 
توسن را واداشت‌که با دقت همه درها وپنجره‌هادا ببندد؛ بوسیله‌توسن حمه عمارت‌را 
از سرداب گرفته تا اتاق زیر شیروانی وارسی کرد. خوددا دراتاقی هحپوس‌ساخت ؛ 
کشوهادا انداخت: زیر تختخواب دا دید درازشد ویززحمت خوابید. همه شب سذگی 
به‌ددشتی‌کوه. مملو از غارهای مهیب درخواب دید, 

چون آقتاب سس زرده 5 یکی از خصایص طلوع آفتاب آنست‌که مارا بهمه وحشت 
های شبانه مان میخنداند. واین خنده متناسب با ترمیاست که شب دأشتهییې»- چون 
آقتاب طلوع کرد کوزت هنکام بیدار شدن؛ ترس دوشینش را مائند یك تصور واهی 
گر دست باخود گفت؛ عن درچه خیال دودم؟ اینهم مذل صدای پایی دودکه هفتة 
گذشته در باغ می‌شنیدم, هثل سای وله بخادی بودکه بر علفز ار میدیدم.- پس حالاً 
هن دارم ترسو میشوم؟ 

آقتاب‌که از رخنه‌عای وشت پنجره‌ها دروت می‌تابید ویرده‌های حریر دمشق 
را ادغوانی مسماخت چذان‌گوزت‌را اطمیدان‌خاطی بشید که همه‌چی زرا وسنگه بزر گی 
را هم از ذهنش محوکر د. 

لیخندزنان باخود گفت: 

رو نیمکت ؛ سنگی‌نبود, همچنانکه هرد کلاه‌گرد ھم درداغ فپود. سگ 
هم مثل چین‌های دیکر آفر يد خیال من بود. 

لبای‌پوشید. به‌باغ دفت۰ سوی نیمکت دوید. همینکه نزديك شد ءرقسردی 
بر نی نشست» سک آنجا دود. 

اما, اين» يكلحظه پیش بطول نبنجاهید. چیزی که عدکام شب, ترس است» 
هنگام روز کنجکاوی است. 

کوذت باخودگفت: بها ببینیم چیست. 

سنگك دا که بز رکه وسنگین‌بود بلند کرد. ذین سنگه چیزی بودکه شباهت 
به یک نامه داشت. ۱ 

اين, پاکتی از کاغت سفید بود. کوذت پاکت دا برداشت. دوی پاکت عذوانی 
ویشت آن لاد دمه رک نداشت, ی اینهمه پاکت. با آنکه سر بآژبود: خالی نبود؛ دروش 
کاغذهایی ددده هیشد. . 

گوزت دست پدرون‌پاکت برد. این دیکر تری نیود؛ این‌دیکر گنجکاوی‌نبود. 
این یك آغاز تشویش بود. 

کوذت آتچه‌را که درپاکت بود بیرون کشید. دفتر چه کاغذی کوچکی‌بودگه 
صفحاتش شماده‌دادبود و بر هر صفحه‌اش چندسط باخطی» نظر کوزت ییا نگاشته 
شده دود. 

کوذت در آغاز و در انجام‌همه صفحات این‌دفتر , نام نگازنده وصاحب دذتررا 
جستجو کرد؛ چیزی نیافت؛ دنبال امضایی گشت. امضاء نداشت. این دفترچه برای 
که نکاشته شده‌بود؟ شاید برای او, ذیرا که کسی آنرا آودده و آنجاه روی نیمکت 
أو ذیر سنگی نهاده بود. از طرق که دسیده است؛ یك جادوی مقاومت تاپذیر 
«کوزت» را در پنجه خود گرفت. کوشید تسا چشم از این اوداق که ميان دو وره“ 


94° ۱ بینوایان 


میلغزیدند برگیرد! به آسمان؛ به‌کوچه, به اقاقیاهای غ وطهور در نوره به‌کبوترانی 
که برفی‌از يك بام همسایه پرواز میکردند نگربست»پی آنگاه نگاهش ناگهان بتندی 
وردفتں فروافتاد واو ۳ خود گفت که باید بدائد که دراین؛ چه نوشده شده‌است.۰) 


این ار آنچه کوزت در دفتی خواند: 


E 
قلبی زیر يك سنگت‎ 


خلاصه کر دن عالم خلقت دريك موجود» ویز ر ف کردن يك موجود تاهقام 
خدایی؛ عشق. يمني این 
تیف 
عشق» ددود فرشت‌گان‌است به کواکب. 
جان آدمی‌چه غمکین‌است هنگامی‌که غمشس ازعشق است! 
تیف 
جه ۶عدان ءظیمی است فراق موجودی که خود بەتنھامى‌جان جهان است! اوه ! 
چقدر این نکته حقیقت دارد که موجودی که دوستش میداريم خدا میگردد. میتوان 
فهمید که خدا هم به‌این خدای زمینی‌حسد میورزید اگرخود بی‌چون و چرا جهان‌دا 
برای جان» وجان را برای عشق نیافریده بود. 
و 
دیدن يك لبخند شیرین, اذذیر یك کلاه اطلس سفید بانواد پاسی. کافی است 
برایآنکه جان وارد کاخ رژیاها شود. 
ا 
خدا پشت همه چیز است » اما همه چیز, خدا دا پنهیان میدارد  .‏ همه 
اشیاء, سياه , وهمه مخلوقان حاچي ماورائند  .‏ دوست داشتن يك موجود , شفاف 
ساختن ادست . 
HEY‏ 
بعض افکار پمنزلة عبادنند. درزندگیلحظاتی هست که» تن به‌رحالت که باشد» 
جان در سجود اسن 
IL‏ 
دلدادگان دور افتاده, فراق را با هزاران چیز موهوم که با ایتهمه هر يك را 
حقیقتی دد براست می‌فریبند - دیگران ازدیدار هم محرومشان میسازند. نمیدواتند 
تامه برای هم بنویسند؛ اما آتان هزاران وله اسرار آمیزبرای مکاتبه بدست میا ودند. 
آواذیر ندگان راء عطرگلها را, فهقهه‌کودکان راء نور آفتاب راء زمزعه‌های نسیم راء 
پرتوهای ستارگان را؛ همه نمود آفرینی را برای یکدیگر میفرستند. چراند؟ هرچه 


ترانه و حماسه ۱۹۹ 


طبیمت دا باآنچه دراو استِ بعرساندن پیامهای خود گمارد. 
ای بهاد. تونامه‌یی حستی‌که من برای او هتو يسم 
۷ 
اختیار آپند؛ آدمی هنود بسی بیشترپدست دلها است نا بدست جانها.دوست 
داشتن.یگانه چیزی است که می‌تواند آبدیت دافراگیرد وس‌شار ساند. برای لایتتاهی. 
چیزی تمامی ناپذیر لام است 


۲ ۷ 
1ن فيز 7 ۳ ن فىز ماد 7۳ فار ا تقسیپ 


۳ . این؛ نقطه آتشینی است که دردل ما جای دارد؛ که ثمردثی 
وبیکران است. که هیچ چیز نمی‌تواند محدودش کند و هیچ چین نمیتواند خاموشش 
ساژد. هرکس که این آتش دا دردل دادد » موذشش دا تا مفزاستخوان خود احساس 
عیکنه وتششش را تا اعماق آسمان هيبيند. 
۵ ۳ 
ای عشق! ای پرستشی! ای لذت دوجان که ذبان یکدیگردا می‌فهمند» دودل 
که س‌وسری باهم دارند ؛ دو نگاه که درهم نقوذ میکنند! ای سعادت» 1با تو روی 
نیکویت دا بمن تشان خواهی‌داد؛ ای گردش‌های دویدو در خلوتگاهها, ای روزهای 
مقدس ودرخشال! من بارها در روٌیا دیده‌ام که گاه یگاه ساعاتی از زندکی فرشتکان 
جدا هیشد؛ باین جهان ماهد وباس نوشت آدمران ميا ميخت . 
HEY‏ 
خدا نمیتواند چیزی بر سعادت کسانی که یکدیگی را درست میدار ند بیفن‌اید 
جز آنکه دوام بی‌پایان به آنان بخشد. پس ازيك زندگیعشق» پك جاودانی عشق. این. 
براستی آفزایش است. اما افزودن. هم اگرچه ازلحاظ شدت باشد» برسحادت بی‌پایانی 
که عشق در این جهان به آدمی دهد برای خود خداهم محال است. خدا مذتهای 
عظمت آسمان است ؛ عشق ؛ مندهای عظمت آدمی. 
سرت 
شما یك ستاره را به دو انگیزه منگرید, برای آنکه ددخشان است وبرای 
آنکه نفوذ ناپذیر است. نزديك به‌خود تشعشمی دلئوازتر و داذی بزرگتر دارید و 
آن» زن است . 
۷ 
ما همه: هرکه باشیم. موجوداتی دادیم که برای نفس کشیدنمان لازمند؛ اگر 
نداخته باشیم هوا ندادیم» خفه ميشويم. آن‌وقت است که انان میمیرد. مردن اذفبودن 
عشق ١‏ حولناك است. خفقان جان است! 


عشق (2000۲) جان (ع200) چنانکه دیده میشود در لفت فرآنعه مثل 
ا عشق) از 2 (جان) مشتق شده ات ۳ 


yf‏ ۱ 1 بینوا بان 


روا 
عنگامی‌که عشق؛ دو مو جود دا. بکدازد و یری‌اتساد ملکونی‌ژمقدس درهمشانا 
آمیزد» دازحیات بر آن دوفاش میشود؛ دیگی‌جن دو صريك سرنوشت فیستند؛ دیگی 
جزدوبال يك دوح ستند. دوست بدارید: پرواز کند؟ 
وه ۵ 
آن روز که يك زن که از جلوتان میگندد» درحال خرالیدن نور از خویشتن 
بیاردء شما از دست رفتە‌ییدا شما دوست میدادید. دیگی جارەفی جز یك‌کاد € 
چنان استواد دردارهٌ آوقک‌کند که اونیق تاچار مه‌شما اندیشت. 


۰« 
چیزی که عشق شر وع میکند» تمام شدنی نیست هگرمدست خدا. 
HW‏ 


موز وش از کر گرم و ا بات ا ا 
یاشاد سیشو دء وبرای آخلاصشی وبرای امیدوادبهایتی به‌ادن‌یقی نیارد است ت.او ؛دريك 
حال» مرکب ازبی‌نهایت بز د که وبی‌نهایت کوچك است. 


LL 
۰ میموزاع۱ باشیث ؛ ار اسانید‎ D اکر جماد ید آهن ریا باشید 1 اگر نباتید‎ 
. عشق باشید‎ 
HEE 
در عشق هیچ چیز بس نیست . عاشق سعادت دارد » بهشت میخواهد ؛ بهشت‎ 
. دارد آسمان میطلبد‎ 


ای کسانی که دوست میدارید» ایشها همه در عشق است؛ راه پیدا کردش را 
بلست آوز ید. عشق سجن که باندازة آسمان دارد و آن سیروسیاحت است» رچىزى فیس 
از آسمان» و آن لذت . ۱ 
و ی 
ایا بازهم بەلوکز امبورك می‌آید؛ - نه [18.- در آن کلیسااست‌که برای شنیدن 
قداس‌ميآید, مکرنه؛ - دیگربه آنجا هم تما بد.باژهم درهمانا خاتهمنزل دارد؟_نه, 
تقییر عنول داد .- پی کجا مثزل کرده؟ - به کسی‌نگفته. 
چه‌چین ناگواری است که آدمی آدرس چان خودرا ند‌اند! 
HY‏ 
عشق. > کودگی‌هایی دادد: سوداهای دیگرشامل کوچکی‌هایی‌است. - پت باد 
سوداهایی‌که آدمی را کوجك میکنند! شر دف باد آفکە آدمی‌را كوول می‌کند! 
۲ 
آمر‌عجیبی است؛ میدانید اینرا؛ من در تاریکی افتاده‌ام. موجودی ست که 
1 - «میموذا», (یاسانسی‌تیو 860510176) گیاهی است گیرنده که چون دست 
بر نا نهند جمم میشود؛ آن‌را گیاه عشق مینامند. در زبان فادسی این گاه را گل 
ابر یشم ( وشب خمب ا نیز میگویند. 


ترانه و حماسه ۱ ۱۱۳۳ 


چون میرفت آسمان دا هم باخود برد. 
ادها پهلو به پهلو. دريك گوره دست در دست هم» خفین, و گاه بگاه ؛ در 
تاریکیها» سر انگشت یبکدیگردا ثرمي نوازش دادن» برای ابدیت من کافی است. 
وه 
شما که رنج میبرید برای آنکه دوست میدارید؛ بازهم بیشتردوست بدارید.- 
مردن از عشق, زندگی واقعی است. 
a‏ 
درست پدارید. تغییر شکلی تیره اما ستاره مات باین شکنجه آهیخته است. 
درجان کندن هم کیقی عست . 
رس 
جه خوش است :عاط پرندگان! این بدلیل آشیائه داشتن است که آوازدارند. 
عشق. یك تتفی آسمانی ازهوای بهشت است. 
جي ۱ 
ای دلهای حساس» ای ارواح خردمند؛ رندگی‌را؟نچنان که‌خداآفریده است 
بدست آودید. اين يك ابتلاء طولاتی» يك تدارك امفهوم برای سرنوشت نامعلوم 
است این سر‌نوشت, سرنوشت واقمی, بدست آدمی, با نخستين پل درونی قبی غاز 
میشود؛ آنگاه‌چیزی‌بروی آ شکار میگردد وبه تشخیص فر‌جام‌میس‌دازدلافر جام!» دراین 
کلمه‌خوب‌برندیشید.زندگان‌لایتناعی‌دامی‌بینند ؛ فرجام‌دیده نمیشودسکر بچشم مردگان . 
در این انتظار دوست بدارید و دنچ ببرید, امیدوار باشید وسیاحت کنید . دریضا ۱ 
بدبخت کسی‌که چیزی جز تن‌ها وشکل‌ها ونماها دا دوست نمیدارد. م گه, همه‌چیز. 
را اژوی خواهد دبود. بکوشيد تا عاشق جانها باشید؛ همه‌جا باشان خواهید یافت. 
ex‏ 
جوائی بسیار فقیر دا در کوچه ديدم که دوست میداشت. کلاعش گهنه بود . 
لبامش فرسوده بود ؛ آرنجه‌ایش سوراخ بود ؛ آب در کفشهایش نفوذ میکرد ر 
ستارگان در جائش . 
ue‏ 
چه‌چیز بزدگی‌است محبوب بودن! وچه چیز‌بزدگتری است دوست داشتن.- 
دل‌به‌تیروی عشق دلارر میشود. دیکی ازچیزی ترکیب نمییابد مکراز طهادت:دیگی 
بر‌چیزی تکیه نمیزند جزبررفعت وبرعظمت.- یك فکر ناشایسته, دیکی نمیتواند در 
آن‌جوانه زند همچنانکه گزنه بر‌توده يخ جوانه نمیزند.- يك‌جان بلند ومصفا,جانی 
که دور ازدسترسی سوداها وهیحانات پست است.جانی‌که مسلط بی‌ابی‌های تیه .وسانه‌هايه 
ظلمانی این جهان ویر همه دیوانگیها. دردغگویی‌ها ء کینه تودیها: خودستایی‌ها و 
بینوأبی‌ها است » درقبهةً نیلکون آسمان سکونت دادد وآنجا دیگر‌چیزی احساس نمی- 
کید جزلر زشهای عمیق وذبردهینی سس ذوشت : همان آنداژه که له کوه‌ها: زمی‌رده 
را احساس می‌کند. 


۴ . بیتوابان 


Hey 


اگر در عالم کسی تمیبود که دوست بدادد. خورشید خاموش‌میشت. 


مه 
کو زت ب ساز نامه 


درآقناء خو اتدن این‌نامه.کوزت کم گمبه‌رژژیادر ونمیشد . هنکامی که چشم از آخربن 
کلمه آخرین سطی دفتر برداشت. افمرذیبا.که هنکام عبورش از آنجا بود فائحاته از 
جلودر آعئین گذشت. کوزت اورا رشت بافت. 

باز بەسیں در دفترپرداخت. این مگمان‌کوذت باخطی جذاب نوشته شده بود؛ 
يلك دست همه رانوشته بود اما با می‌کب‌های مختلف, گاه سمیادسیاه» گاه پر بده‌رنگه 
هثل اینکه آپ در حوان ریخته باشند. نيجه آنکه در روزهای مختلف نوشته شده 
بود. چس آین؛ حجموعة انکاری نود گه‌گاه بگاه. نفمه سنعمه, نآه تب » بی‌نظم ۳۹ 
انتخاب, بی‌هدف. به‌تصادف در آن ریخته شده بود. کوذت تا آنروذ چیزی نظر آن 
ندیده وتشوانده بود. این‌دفترچه که کوذت در آن بیتی از ظلعت. تور وبیش ازابهام. 
وضوح میدید دروی اثر يك حرم مقدص نیمه باز دا مییخشید. هريت از این سطور 
اسرار آهیز» درچشمانتی تلا" لوئی داشت وقلیش را از نورعجیبی س‌شارمیکرد. پرورش 
و آموزشی‌که‌دردیر یافته بود همیثه آذاجان» با وی سخن گفته وهرگز ازعشق چیزی 
باوی نگفته بود ؛ تقریباً مثل اینکه با کسی از اخگی سخن‌گویند و از شعله هیچ 
تگویند. این دفترچه بانزده صفحه‌یی» بسختی وبملائمت از همه مرائب عشق. درد. 
سر‌نوشت » زندگی. آبدیت » آغاز وانجام آگاهش میساخت.- هشل دستی بودگه بازشنه 
و ناگهان يك مخت نورب او افکنده باشد. دراین چند سط. طبعی سودا زده؛ سوزان» 
بلندهمت, شر یف اراده‌بی‌مقدس» دردی عظیم و امیدی عظیم» دی فشرده» جذبه‌یی 
نوش‌کفته احساس میکرد. این دفتر یادداشت» چه بود؛ بك نامه » نامه‌می بی‌عنوان» 
بی‌اسم؛ بی‌نادیخ. بی امضاء : سرشار از پافشاری و از ہی اعتنابی: معمایی هر کب از 
حقایق» پیام عشقی آماده شده برای آنکه يلك فرشته اش بیاورد و دك دوشیز ماش 
بخواند» وعده‌گاهی برای بیرون از این جهان » یادداشت عاشقانة یك شبح برای يك 
سایه. این يك غائب آرام و فروهانده بود که پنداشتی آماده برای چناه برد يەم گے 
است وبرای دلدارغائب, دمزس‌نوشت‌را » وکلید زندگی‌دا بعنی «عشق» دا عیفر ستد. 
این؛ پای درگود وانگشت‌دد آسمان نوشته‌شده‌بود. این‌سطی‌هاکه کلمه کلمه بر کاغف افتاده 
بودند چیز‌هایی بودند که «قطرات جان » میتوانشان امید . 

اکنون این‌سقحات ازطرف جاک ممکن بود دی باش یاک باد اا 


را توشته باشد؟ 


ترانه و حماسه ۱۱۳۵ 


«کوزت» وك لسحظه حم ترديدجخود راه‌نداد. فقط بات هرد می‌توانست تویسندةه 
آنها باشد. 

آو ! 

ذهن «کوذت» باددیگی نودانی شده بود. همه‌چیز باردیگر آشکاد شده بود. 
يك شادی بیسابقه و افسوه‌گران لهاي میکرد. «او6 بودا اواین نامه‌ر! نگاشته بود! 
اویود که آتجا بودا او بود که دستتي از هيان میله‌های در آعنن یدرون آمده بود. 
هنگامی‌که‌کوذت خو ددچارفراموشی میشد وداو )را از یاد عیبردظاو» در جمتجوش دود 
و بازش مییافت. اما آیا واقعاء «کوذت» «او» رافراموش‌کرده‌بود؛ نها هرگن ! باخود 
میگفتکه هیچگاه فرآموشش ش نکرده است.. دیوانه بود از آتنکه ينك لحظه اینرا بآود 
کرده بود. همیشه دوستشی میداشته: همیه پر‌سدشش میکرده‌است! آتش مدتی‌خوددا 
پوشانده و درنهان به‌خود ساختن پرداخته بود اما اوخوب میدیدش: کاری جزکندن 
وبهجلوتر خلیدن نکرده بود» واکنون اذ نو میدمخشيد و آتش برسیایای‌گوزت میزد. 
این دفتر مانند ش‌اره‌یی بودکه از آن جان دیگر درجان او افتاده باشد, و «کرزت» 
احساس‌میکر دکه آتشی‌افروزی آن اذنو در گرفته است. هر کلمةٌ یادداشت را در خود 
نفود میداد د درول عیگفت د واوه! آره! من چه‌خوب اینهادا هیشناسم| اینها همان 
چیز‌هابی‌است‌که پیش اداین درچشمانش خوانده بودم: 

حنکامی‌که سومین دفعه خواندن دفتر را تمام میکرد « ستوان تلودول ٩‏ در 
بازگشت از کرش از جلو طارمی‌گذشت و مهمیز‌هایش دا با کوبیدن پا بر سنگے فرش 
صدا درآورد.ے برای «کوذت» چشم بلند کردن رحمتی بود . اوداء بی‌نمات لوس 
احمق. بی‌فاینه. خود پسند: ناهنجار , وقیم و ی زشت دید. افرگمان بردکه ا 
دنگ راید بماولیخند زند:کوزت پا خجلت و نغرت سوگرداقد. اکی دستص ش میرسید با 
کمال میل؛ چیزی برمیداشت وبرسس او پر تاب میکرد. 

گرریخت: به‌خانه باز قت درآتاقش دریروی خودیست تا نامه دا باژ خواند» 
از برکنتوبه تخیل پرداند. وچون دفتررا خوب خواند وهمه‌کلماتش دا قرا گرفت. 
آفرا بوسید ودرپیش سینة خود جایش داد. 

آزاین دمکوذت با در عشقی پاك و آسمانی فروافتاده بود. ورطه عدن بار دیگی 
پرویش بانمیشد. 

همه روز را کوزت دريك نوع کیجی بسربرد. بدشوادی فکر میکرده افکارش 

درمفزش بصورت‌کلافه‌یی مفشوش در آعده عودند» موفق تمد که جیز یه فررض کنده 
فقط درخلال لرزشی که فر! میگرفتش امیدوار بود. چه چیز را؟ چیز هایی عبهم را. 
جرآت نمیکرد چیزی را بخود وعده دهد وهم در آن حال نمیخواست خوددا از هیچ 
چیز نومید مازد.- دنگیر یدگی‌هایی؛ دوک چهرءاش میدویدو لرزش‌هایی ا 
گاه‌گاه بتظرش میرسیدکه وارد عالم‌موهومی میشود . باخود هیگفت؛ آیااین حقیقتی 
دارد ؛ آنگاه دست بر کاغذ مجحبو ش» زین قبایش می‌نهاده آنرا بر قلبش میفشرد. 
زوایای آنرا روی‌گوشت تن خود احساس میکرد واگر ژانوالژان دريك حمچوموقم 
اورا میدید بمشاحدۂ این شادی درخشان ومجهول‌که ازچتمانش ساطع بود بلرژه در 
میآمد. کوذت پیش خود فکرمیکید: 


۱۱۳۶ . بنوابان 


اوہ بله! خودش‌است ! این ازطرف اوبرای من آمدهاست ۱‏ 
و باخود میگفتکه یلك شفاعیت 0 ر‌شتکان» یتاتغاق آسمانی: «او» دابوی باز 
گر‌دانده است. 
عش چه تحولات عجیب دارد ۱ چه رژیاها دارد 1 این اتفلق 0 ۰ این 
شفاعت فرشتگان مولود همان‌کاولهُ ان بودکه یك دند, ازحیاط «شارلمانی»» ازبلای 
بامهای زندان «فورس» برای یك دزد دیگر به اگودال‌شیران» انداخته بود. 


مت 


پیرآن برای بیرون رفتن بموشم آ فر يده شده‌اند 


چون غروب در دسید ژان‌والژان ازخانه بیرون دفت؛ کوزت لباس پوشید. 
هوت هایش را ببهترین طرز که ر بر‌آزنده‌اش نود آراست؛ و پیراهنی پوشید که پیش 
سینه‌اش‌که بك دم #مچی فیشتر ددده بودوداین برش‌هلالی , پابی‌گلورانمایان هی‌گناشت» 
بقول دخت‌ان‌جوان «قدری»بیشرمانه‌بوداین درواقم اذهیچ‌دوی‌پیشرمانه نبود آما ازهی 
جه بگوبی ہنی زیبات پود .سب کونت مه این آرایس را انجام داد ۳ آنکه 
یداد چر!. 

. میخو است ارخانه برول رود؟ فه‎ bT. 

آیا مندظ دبداری بود انه ۲ 

چون هوا نیمه تاريك شد از ساختمان پایین آمد و به باغدفت. « توسن » دد 
آشپزخانه‌اش‌که روبه حیاط خلوت داشت. مر‌گرم کارش بود. 

کوذت ذیر‌شاخه‌ها راه افعاد با کار زدن آنها.گاه بگاه يا دست؛ زرا که در 
آن مان شاخه‌های مسیارکوتاه عم بودند. 

همچنان رفن تا به نیمکتتی رسید. 

سنگک همانجا مانده بود 

نشست» ناذئن دست ا در سر این‌سنگه نهاد» .هثل انش ان 
نواذشش دهد وار آن تشکرکند. : 

ناگهان حالت وصف:اپذیری او را گرفت که آدمی وفتی دستخوش آن میشود» 
که بی آن‌عم که بییند. احاس‌کند که‌کمی پشت سرش ایتاده است. 

سرگرداند وبباخاست. 

او بود . 

سر‌بر هته بود. پر یده‌ر نگ ولاغربنظر‌میرسد» لباس سیاهش بز حمت تشخیص 
داده مد روشنایی ش شفق پیشانی زیبایشس را تبره رنگه میکرد وجمان درختلاشی 
را در:اریکی میپوشاند. دیر حجابی اذمنتهای ملائمت چیزی ازمر گے وائری اذشب 
داشت . چهره‌اش با دوشنایی روزی که میمیرد و با انديشةٌ جانی که هیر دد دوشن 


تو اله و حماسه ۳" 
شده بود . 

بنظ هیرسیند که + این هنوذيك شبح نیست » دکه ۰ پیش از این يك آدمی 
تبوده رن + 

هی چرچندنقدبی هیان تمان انداعته شه بود. 

گونت» آعاده بای ببحال شدن» صدایی برنیاورد. آهسته به‌قهقرا عرفت 
زیراکه خاس میک 1 سختی جنب سیقود. اما «او» هيچ حر کٹ تمی‌کرد: میدانم 
کون چه وضم وصف ناپذدیی و غم آلود داشت ت که نگاه او را احساس میکرد اما 
چشمانش را نمیدید. 

-کوزت همچنانکه بقهقرا عرفت بفددختی بسید وپشت به آن داد . ای این 
درخت نمیبود بر‌زمین :میافتاد. 

آنگاه صدای اورا شنید؟ صدایی دا که در حقیقت هرگن نشنیده بود , که در 
آندم بر حمت .از وی لرزش برگها برمیتغاست ؛ و زمزعه مییکرد . 

این صدا عیگفت : 

- عقوم کنیب منم. یم ورم رده است . تمیتوانستم با آن حال که داشتم 
زندگی‌کنم. آمدم. آیا خواندیه چیزی راکه من همینجا. رری این‌ن مکت‌گذاشته بودم؟ 
آيايك‌خیده می‌شناسیدم؟ ازمن‌ثت‌سید. بهمین زودی خیلی‌گذشته. یادئان هست دوزی 
را.که وب اد کر‌دید؟ درلوکزاعبورك بود نزديك «کلادیاتور», و آن روز راکه‌از 
جلومن گنشتید ؛ روزهای ۱۶ ژوئن ودوم دوه بود . حالا بکسال مبته . از خیلی 
وقت پیش BEER‏ اذکرایه دهنده صندلیها پرسیدم یمن‌گفت‌که دیگر شمارا 
نمی‌بیند. :شما در کوچه «غرب» عنزل داشتید, در طیقهٌ سوم قسمت جلو يك خانة 
تازساز . ملاحظ‌یکنیدکنه میدانم؟ من همه دوژدنبالتان میگردم, من,جزاین چه کار 
داشتمکه کلم ؟ جعااو». شما نایدید شته‌بودید . یك‌دفعه که دی طافهای 2 اودئون > 
روزنامه ميخو اندم خیال‌کردم که دیدهتان؛ دویدم» اما ته. زنی «ودکه کلاهی مشل‌کلاه 
شما داشت .شب می آیم اینجا. تسرسی نداشته باشید ١‏ هیچکس نمی‌بیندم ؛ میآیم تا 
پنجرة ما .را از تزدينك نگاه کنم. جار ات راء وء ا سای پایم را تعنوید. 
میترسم که بترسید. آن شب حن پشت‌سرنان بودم. شما سر‌گر‌داندید. من فی‌ارگردم. 
ريك دفعه که اور وان یت تان را شنیدم. خوشبخت بودم. آیااگرمن صدای 
اواز یما را ارپ پشت در بشنوم بشما چیزی میشود؛این نمیتواند دشما صدعه‌یی برسانده 
غه؟ اینظود نیست؟ حالاحظه کنید. شما فی‌شتَةٌ عن هستید؟ بگذارید قدری بايتجابيايم. 
ال کا نا عیمیرم. اکس پدانید ! شما دا مییرستم » من ۱ عفوم بفرمایید . 
با شما حرف میزنم » خودم نميدانم چه میکویم » شاید شما را متفیر میکنم ؛ داستی 
اوقلعتان تلخ هیشود بط 

کوذت گفت: آم مادرم. 

وچنان روی خود خم شدکه داش شتی درحال مردن است. 

او گرفتش؛ داشت عیافتاد. در رها غ 5 آنکه خود بداند 
چه می‌کند تشگ در آغوخش غشرد.- نگاهشی داشته بود اما چنان بود 
که گفتی سرش پر آندود شده‌است؛ برقهابی از میان می‌گانش میگذشتند. تصوداتش 


۱۱۳۸ بینوا نان 
محو میشدند؛ بنظرش میرسیدکه یك عمل دینی اتجام هیدهد و هنك مقنسات میکند؛ 
اما درحقیقت در آندم به‌این زن‌دلرباکه هیکلش دار سین خوداحماس میکردکمترین 

رغیت نداشت. از عشق کیج شده بود. 

کوزت یك دست اوداگرفت وبرقلب خودنهاد؛ ار کاغذی راکه [ نجابوداحساس 
کرد. ا لکنت‌کفن: 

س یی تما حرا دوست دارید؟ 

کوذت با صدایی چنان آهسته که مانند صدای نفسی بود که بدشوادی شنیده 
شودء گفت : 
ساکت باش! خودت میدانی! 

وچهر؛ سرخش دا درسینهٌ جوان خوشکل سرمست پنهان‌گرد. 

جوان بر نیمکت افتاد. کوزت کنار او . دیگن جای گغتار نبود . ستادگان 
تور افشانی آغاز میکردند. - چه شد که لبهاشان بهم رسید؛ چه میشود که پرنده 
میخواند» که برف‌آب عیشود, که سرخگل دهان میگشاید که اردیبهشت عمیشکقد. که 
سپیده پشت درختان سیاه» برقلهُ لرزان تپه‌ها سبید کاری میبکند؟ 

يك بوسه» ودیگر هیچ. 

هر دو لرزیدند ودرتاریکی باچشمان درخشان , یکدیگررا نگاه کردند. 

نه شب خنك را احساس میکردند, نه سنگت سردراء نمی تمناك راء نەعلف 
خیس راہ مھم مینگریستند ودل یر از ائدیشه داشتند. بی آنکه خود بدانند ء دست 
هم را گرقته بودند. 

کوذت ازاونمی‌یر‌سید» وقکرهم نمیکرد.که‌اوازکجا واردشده وچگونه پدرون 
باغ داه یافته است. بودن او در آنجا درئظرش بسیارعادی چلوه میکرد. 

گاه بکاه ذانوی ماریوس بزانوی‌کوژت میخورد ولرزه برتن هردو میافتاد. 

درفاصله‌هایی؛ کوزت کلمه‌یی ذیرلب میگفت. جانش برلبانش میلرزید مانند 
قطره شبنمی برگلی . 

انداگ أندك یسا هم حرف دند . سردیز شدن , جانشین سکوت هد » که 
بو لبالب بوون است مب رف ران ماق و تن یود ا دو موجود. 
پاکیزه چون پریان . هرچه داشتند بهم گفتند ؛ تخیلاتشان راء مستی‌هاشان دا ؛ 
جچذبانشان را » توهماتثان دا » ناتوانی‌هاشان را » ایثرا که چعده دودا دور یکدیگی 
دا پرستیده بودند » این دا که چقدر یکدیگی را آزدده کرده بودنده نوهیدی شان 
را در آت هنگام که ازدیداد هم محروم شده بودند» حمه را بهیتفتند. باصمیمیتی 
در ارج کمال که دیگر هیج جا ورای اقروت شدن نداشت ۰ آنچه را که پنهاتتی و 
اسراد آمیزتر از همه در دل داشتند بیکدیگرسیردند . با ایماتی‌که‌در چشم‌پندارشان 
صنق و صفای محض بود آتچه را که عش وجواتی وباقی ماتدهٌ کودکې در فکرشان 
میگذاشت برای هم حکایت‌گی‌دند. - این‌دوقلب. چنان خود دا درهم‌رختتد که هی 
از بك ساعت مرد جوان جان دختر جوانرا داشت ودختر چوان . جان هرد جوان 
دا. درهم نفوذ گردند. یکدیگی را ممحود کردند. یکدیگر را خیره کردند ۔ 

چون این‌همه پیایان دسید , چون همه چیز دا مهم گفتند. دختر دست‌جرشانة 


پس شما 


مرا دوست 


دار ید 1 


a‏ ۱ دتوایان 


جوان نهاد ومی‌سد: 
.اسم شیا چیست؟ 
- اسم من #ماریوس» است ... شما چه؟ 
ک اسم هن «کوتت». 


کتاب ششم 


پتی کاوروش 
3 
شطنت شرارت آمیز باد 


از ۱۸۳۲۳ هنکامی که حیخانه «مون فرمی 4 بفلاکت می‌افتاد ورفته دفته» نه 
فنگرداب يك وزعکست بلک درگتیاب بدهطربهای کرچك رد میرافته تارد یهت 
ذن وشوهر » دویچهً دیگر؛ هردو از جثی تی بوجود آوددند . این سیشد پنج ٤‏ دو 
دختر وسه پس. این دسیاد ذیاد بود. 

ژن تناردیه خود دا از شر دو چۀ اخیر هنکامی که در آعازمن‌وبسیارکوچك 
بودند با خوشوقتی عجیبی‌خلاص گرد . 

خلاص کردن مناسبترین کلمه است. - در این زن جز پاره‌یی ازطبیعت‌وجود 

فداشت. اعجوبه‌یی بود که الیته فشن از یلت موه از آن در جهان هست. زب تناددبه 
ماننه رن «مارشال دولاموت هودانکور ۲6 مادد نبود همکرتا | تجا که بدختررانش‌برسده. 
مادریشن به همانجا ختم میشد. کینه‌اش نسبت به‌نوع بشر از پسرانش آغاذ می‌یافت . 
از طرف‌پسر انش خبن او باوج رسیده بود وقلبش در این نقطه» سراشیب‌شومی‌داشت. 
چنانکه سابقا دیدیم از پس بزرکش نفرت داشت؛ از دوپس‌دیگرش نیز بیزاد بود. 
برای‌چه!برای همین! - مخوفترین علل وبی‌چون دچرا ترین جواب ! ! پرآی‌همین!- 
اہن مادد می‌گفت: من حاجت به‌يك گله بچه‌ندارم. 

اکنون شر دهم كەچگونە تناردبه‌ها توانستند خود را از دوفرز نداخیرشان 
رهایی بخشند وسودی نیز از این راه بندست آورند 

آن ذن موسوم به « مانیون » که در چند صعحه پیش سخنی‌از او بسیان آمد 
همان‌کس بودکه توانسته بود بواعطة «ریونورمان» نیکمرد. برای دوبچه‌بی که داشت 
در آمدی درست‌کند. این زن در اسکه «سلتن» بش کوچه قدیم «یتی‌موسك» که 
توا سته‌بود شهرت بنش‌را بابوی خوب تبدیل کند دکونت داشت. همه‌بیاد دار ند که 
بیماری «اگیر خناق چکونه سی وپنج مال پیش محلات ساحلی دودسن پاروس را قرا 
گرفت‌ودانش با استفاده از آن توانست تجارب وسیی‌بعمل آورد ومژئربودن تزریقان 


Mothe . Houdancourt 1‏ هیآ مارشال فرانسه ( ۱۶۵۷ ۱9۰۵). 


۱۱۳ بینوایان 


زاج سفیددا که امر‌وز استممال‌خارجی «تنتورید» با فامده وتأثریسیار جانشین آن‌شنه 
است بائبات دساند. در نتیجهٌ همه‌گیر‌شدن این بیعادی» مانیون حريك روز این هرحو 
پسربچه‌اش راکه هموزیسیارکوجك‌بودند یکیرا صبح ویکیرا عصی ازدست‌داد. اين. 
ضربت بزرگی‌بود. اين چا برای مادرشان‌گواتبها بو دندء هرماه هشتادفرا نك برای 
اوعایدمیداشتند. این‌هشتاد فر‌انك مرب محیاب هو ژیوودمان و توسط تسویلدار 
در آمدهای او هيو «بارژ» حاچب باز فشته, ساکن کوچة «روادوسسیل» پرداخته 
عیشد. درتنیجة مردل بچهها این در آهد مرتب, بخاك میرفت. فعانیون» درجستیوی 
تذبیری بر آمد. دد این ساختمان ظلمانی بدکاری که وی جء آن بود همه‌کی حمه 
چین را میداند» عمه رازدار یکدیگر ند دبهم کمک می‌کنته ۳ براعه «مانیون» دوه 
لازم بود. و زن تتاردیه دویچه داشت همجنی و عمسن بچههای «مانیون». - این: 
کارگشایی نیکویی برای یکی وپیش آمد مناسیی مراکدیگر یبود . تتار ديه‌هاي‌كوچك 
به مانیوتهای‌کوچك تیدیل یافتند. مانیون اکل #سلستن» دا ترك گفت و درکوچهة 
«کلوش پرس» سکونت‌گزید. دریاریس هویتی‌کشخص بخودبندد با رفتن ازيك‌کوچه 
معکوچهٌ دیگر درهم عی‌شکند. 

دولت چون‌ازاین‌قضیه هیج آگاه‌نشد اعتراضی فکرد و این‌جانشینی با نهایت 
سادگی صودت گرفت.- فقط شوحر تناردیه برای این بچه قرض دادن ماهی ده 
فرانك طلیید و همانیون» وعده داد وبوعده‌اش نز وفا کرد. ناگفته نماند که هيو 
ژیونورعان ماحانه رامرتب می‌پرداخت 9 هرشش ماه یکنخعه ینت بچبیا می آمد. 
وی این تبنبیل را ملعفت نشد. مائون باو مي‌گفت : - ]قا چقدر اینها بشما شباهت 
دارته ۱ 

تناردیه که این تبدیل برایش سعادت آمیز بود اذاین فرصت استفاده کرد و 
«ژوندرت» شد. دو دختر تناردیه و گاوروش کوچولو بزحمت مجال آن داشتند که 
توانسته باشند از داشتن دو برادر جدید آگاه شوند. دربض مرائب بینوایی» یکنوع 
لافیدی وهمی آدمی‌را فا مي‌گیرد, و موجودات, مانتد اروا موهوم بن میرستد. 
نز دیکتر ین‌کسان سما دراین‌موارد برای شما جزاشکال عبهمی‌که درخطلمت دیده شوند 
تیستند؛ بزحمت در اعماق تاريك زندگی تشخیصثان می‌توان داد» و به‌آسای باغیر 
مشهود مخلوط مي‌شوند . 

رن تناردیه عصر روزی که دو چه‌اش را ۳ ارادهٌ کمل بهتر 2 همیشکی آنان 
به‌مانیون واگذارده بود بهدغدغةٌ خاطری دچارشده ويا نین وانمودکرده‌بودکه دچاد 
شد است . به‌شوهرش گفته بور؛ این کار که ما کردیم مثل 2 سرداه گذاشتن بچه‌ها 2 
است. تناردیه آمررانه وبا خونسردی. این تشویش خاطردا با این کلام محوکرد؛ «چه 
آهمیت‌داره؛ ژان ژا#روسو بهتررآذاین‌گر ده۱۱» مادرکه از دغدغه گذععه و مه‌اضطر اب 
واقمی مبتلا شده‌بود گعت: « - اکه پلیس اذیتم‌ون‌کنه چطور: عسیو تناددیه. آیا این 
کارکه ما کردیم جایزه؟» تناردیه جواب‌داده 2 - همه کار جایزه. هچک چیزی جز 


٩‏ ژان زاك روسو تویسنده مزر گك فرانسوی چنانکه خود اعتر اف‌کرده‌است 
بچه‌های‌حر امز اد خودرا سرراه ی کد اک : 


ترانه و حماسه ۱۳۳ 


قضای آسمونی تواین کار نخواهد دید. بعلاژ» هیچکس علاقه‌مند نیست به بیه‌هایی که 
يەقازم ندارن از نن دیلک نگاه کنه.» 

مافیون يك‌نوع ژن‌جنایتکاد آراسته‌بود. توالت می‌گرد؛ در کاشانه‌اش آرایشی 
دنکن اما فقیرانه‌داشت . بايك‌زن دزو کهنه کر انگلیسیکه فراننوی شده‌بود. همشانه 
بود. این‌زن انگلیسی که خصلت زن پادیسی بخود گرفته, برائر روابط نزویکش با 
گروتمندان. قابل توجه شده, بستگی صمیمانه‌یی با مدال‌های کتابخانه و با المای های 
مادموازل «ماری» پیدا کرده‌بود؛ دمد‌هاً در دفاتر قضائی هشهور شد. «مامزل میس 
نامیده همشث. 

دو کوچولو که ددست «مانیون» افتاده بودند عوردی برای شکایت نداشتتد. 
چون توصیه‌کننده شان هشتاد فرانك بود مانئد هرگی که وجودش سودهتند است 
بخوبی پذیررآیی میشدند؛ لباسشان پد نبود. غذای بد نمی‌خوددنده تقریباً ماتند. « آقا 
کوچولوها» با آنان رفتار میشف و با این مادر دروغین» خوشتر بودتد تا با مادر 
واقمی . سانیون خودرا مغل یك خانم چلوه میداد و در حضور آنان بزبان « آرگو» 

این دوبچه. سالی‌چند اینگونه‌بس بردند - تناندیه اینی! بفال تيك می‌گر فت. 
يكت‌روذ چنین پیش ی آمدکه به همانیون»که ده فرانك ماحیانه را باو می‌برداخت گفت: 
فایث #یند؟ اتر میتشان: اقدام گنف . 

ناگییان. این‌دوکوده بیچارهکه تا آنوقت» باوجود مرنوشت یشان تیزچنانکه 
ماید حماست شنه‌بووتق. سختی‌بهعرصه زنگی پر قاب شدند, وناگر یر از آن شدنه که 
خود ترستن آغاز کنند. 

يك بازداشت دستهچمسی بدکران ماتته پیش‌آهد کبۀ « ژونددت » که الیته 
متضمن‌جستجوها وتوقیف‌های بعدی است برای این سیهرو دشمنان پنهانی اجتماع که 
در دیر اجتماع عمومی زندگی عیکتند يك فلاکت واقمی‌است. ماچرایی از آین‌گو نه. 
همهتوع اتهدام در دنیای تیر؟ این جماعت وارد میساژد. مصییت تتاردیه ها عصیبت 
«عاتیون» را بوجود آورد. 

يکروذ» منت کمی پی‌از آنکه «مانيون» پاره کلغذ راجم بعکوچ4 « پلومه 4 
را وه «ایرتن» داد کوچ «کلوشیرس» ناگهان عودد هجوم پلیس‌شد؛ 3 مانیون » و 
«مامزل هیس» دستکیر شدند وهمه ماه خانه‌شان‌که مورد سوء ظن‌بود نیز ضبط شد.- 
آین‌دو پسربچهٌ کوچك در حیاط خلوت ساختمان بازی عی‌کردند وچیزی اذاین ایلفاد 
ندیدند؛ وقتی‌که خواستند بخانه باز گردنف در دا بسته و خانه دا خالی یافتند. يك 
پارء دوز که دکان چوبی کوچکی رو درروی خانه‌داشت صداشان زد وچون پیش آمدند 
کاغذی دا که « مادرشان 6 گذاشته بود به آنان داد . ووی اغف این آدرس نوشته 
شده بود: #مسیو بارژتحصیلدار. کوچه روادو سییل شمار 6۸ مرد پاره‌دوز بهکود کان 
گفت. اذاین پی خانهٌ شما اینجا نیست. به محلی‌که در کاقذ نوشته شده است بروید. 
کاملا نزديك است. کوچة اول دست‌چپ . بیرسید ذشافتان میدهند. 

دو كودك راه آفتادئد در حالی که فز‌دکتی‌دست کوچکتر ۳ ميك دست و 
کغذی را که باید راهنمابیشان کند بدست دیگرداشت. سردش بود وانگشتان کوچك 


۱۱۳۴ بینوا بات 


بیحس شده‌اش این کافذ را کم میفشرد و بد نگاه میداشت . - همینکه از کوجه 
«گلوشپرس» پیچیدند» یك ضریت باد کافف را از دستش دبود, و چون شب بود بچه 
نتوانست آنرا بازیاید . 

درکوچه سرگردان ماندند وتيليم پیش آمند شد‌ند, 


۲ 
جایی که« گاوروش» گر چك از اباشون بزر گت 
اسفاده می‌کند 


درموسم بهاد , شهر پادیس: غالبا گنرگاه بادهای زننده و ناگواری است که 
شخص ازوزیدنشان نمی‌گويم قطعا منجمد میشودء بلکه یخ میکند؛این بادهای شمالی 
که زیباترین روزهای بهار دا ملالت خیز میکنند بدرستی اثر هوای سردی دا دارئد 
که ازشکاف‌های یك پنجره بايك در بدبسته شده وارد بك اتاق گرم شود. مثل اینشست 
که مدخل تبرة زمستان نمه باژمانده باشد وباد از آن یدرون آید. در بهار ۰۱۸۳۲ 
زمانی‌که نخستن بیمادی همه گیر أبن قرن دداروپا ظاهر شد این نسیم‌ها زننده‌تر و 
موئرتر ازهمیشه بودند. دری سردتر وسیاه‌تراژ در زمستان تیمه‌باژ مائده بود. درقبر 
بود. دداین نمیم‌ها دم وبا احساس هیشد. 
از لحاظ علم آتارچوی. این یادهای سرد این خاصیت عجیب را واشتنه که 
با اتفعالات شدید الکتریکی ناساژگار نبودند. طوفانهای فراوان, همعنات با برقها و 
رعدهای شدید در آن زمان در گی‌فتند. 
یات شامگاه که ابن بادها دسختی‌میوز یدند آتکونه‌که‌پنداشتی‌ماه‌ژآنویه بازگشته 
است» ومردم شهری بالاپوشهاشان را دوباده پوشیده بودند, «پتی‌گاوروش» که هميشه 
درپیرآهن پاده‌اش با مسرت میلرزید. ظاهراً بحالت شیفتکی جلو یك دکان سلمانی 
واقع در حدود «اورم سن ژروه» ایستاده بود. خودرا بيك شال پشمی زنانه که معلوم 
نبود ازکجا پدست آورده است آراسته ويك شال گردن از آن برای خود تر‌ئیب داده 
بود.مثل این بود که باستایش بسیار به‌يك عروس بز ر گی مومی, نیمه عریان وآراسته 
سر به بهار نادنج که پشت شیشه میچرخید واز ميان دو چراغ «کنکه»۱ لیخندش را 
به راهگنران نشان میداد هینگرد؛ اما در واقیم دکان را با دقت ملاحظه می‌کرد تا 
شاید نتواند از بداط جلوش‌يك قالب صابون « کش‌برود » و بیکی از دلاگهای حومه 
Quine - 1‏ چراغ پایه‌داری که جریان هوا ازدوطرف بر آن وارد میشود 
ومنبع سوختآن درسمت دیکرمیلُ چراغ وبالاتر اافتیله است. این چراغ فرانسوی 
به‌اسم سازندء آن «کنکه» معروفب شده‌است واسم فارسی‌ندارد. : 
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به‌یلت(سو6یفر وشد ۰ غالبا مراک او اتفاق میافتاد که بایکی اذاین قالب‌ها غفاً هیخورد. 
این نوعکاردا که خود برای آن قریحه خاصی داشت «به ریش ریش تراشها خندیدن» 
مي‌نامید . 

درهمان حال‌که عروس را تعاشا می‌کرد ودرهمان حال که قالب صابون رازیں 
چشمی می‌نگریست ذیر لب این کلمات را می‌گفت سه‌شنبه !- سمشنبه نبود ۱ داستی 
سه‌شنبه بودا. شاید سه‌شمیه بود.آره: سه‌شنبه بوو. 

حرگز کسی توافت بتهمد که این لمات مر بوط به‌چه بود.. اهبا اکر اتفافاً اين 
خود بخود حرف زُدت» دربادء آخرین دفعه غذاخوردش بود سه دوژییش غفاخورده 
بودء دیرا که روزجمعه دود که این لمات ۳ می‌گفت. 

مرد آرایشکر در دکان خود که بخادک بر آثشی گرمش میکود » سوگوم 
تراشیدن ریش یك مشتری بود و گاه به گاء یك نگاه کیعکی به‌ایین دشمن » به‌ایین 
لات يخ کرده وبی‌حیا که دو دستش‌دا درجیبهایشی داشت اها مسلماً دهنش‌جای دیگر 
کارمیکرد انداخت . 

حنکامی‌که گادروش عروس مومی وشیته و جای صایون‌ط را با دقت حلانحله 
میکرد» دوبچه بافامت‌های نامتساوی که لیاس پاکیزه بدن داشتتد وی کوچکتر ار 
او بودند یعنی یکیشانه هفت ساله ودیکری پنج ساله بنظر هبرسید با حجب دستگیوة 
دررا پچاندند ووارد دکان شدند درحالکه معلوم تیود چه هی اید ند وشاید تقاهای 
دستگیری میکردنده ء وبازمزمه‌یی تضرع آمین که بعفاله شبیه‌نر بود تابععرض حاچت 
چیزی مي‌گفتند. هردو دريك هوقم حرف میزدتد و آنچه می‌گفتنت تلمقهوم مود زیر! 
که صدای پچ کوچکتی وا اسکرگهایش قطع میکرد و دنعان‌های بزدگتر دا سرعا 
برهم میزد. «میتیترأتی» باچهیهعی غضب آلوده دویه آندو آورد وبیآنکه تيق اندست 
مکذاردء مه بزرکتردا بادست چیش وگوچکتر را بازانویتی یی‌زده هردودا به کوچه 
راید وزرا میت ۴1 کشت : 

- میخودی مین دتیادو پراز سر ما هیکتن. 

حو کودك گر یه کنان راه افتاحقه ۳ در همان موقم ایری آسمان را فرا گرفته 
دمارانه بار مدن غاز گرده مود 

پتی‌گاوروش دنیال کودکان حوید به آنان دسید و گفت: چتونه فسقلی‌ها؛ 

بچه بزرگتررگفت» نمیدو نیم کجا بخوابيم. 

گاوروش کغت؛ همین؛ راستی‌که خیلی‌مهمه۱... کیام واسه این‌گر یه میکنه! 
چقد که" نترن این بچهعا!. 

ودد حالی‌که یك وضع بزرگتری آميخته با قدری سخرگی بخود گرفته بود 
بالحتی آمرانه اما درهمان‌حال نرم وحمایت آمیزگفت : 

پامن بیان یه وجبی‌ها؟ 

بچ بزرکتر گفت» چشم آقاا 

دد کودك مثل آ نکه پشت سی یك مطران میروند دنبالش داه افتادند ودیکی 
کر به نکر‌دند 2 


گاودوش آ ندورا از کوچه «سنتآنتوان» بسوی باستیل بالا برد. 


۱۳۶ بینوابان 


کاوروش درحال رفتن‌يك‌نگاه نفرت آمین آزپشت سر به‌دکان سلمانی انداخت 
و فرفرکنان گفت؛ 

اين ماهی دووی؟ قلي نداره, به‌انگلیسیه. 

يك دختر جوان چون این‌سه كودك را دیدکه دريك‌خط میروند وگاوروش در 
راس همه است خنده پر صداد ی‌کرد؛ این‌خنده از اح رام گرده هیکاست. 

گاوروش باوگفت: سلام مامزل امئیبوس. 

يلك احظه بعد سلمائی بخاط رش باز آمد وگفت: نه, اسم حیوونو اشتباه‌گرردم؛ 
ماهی‌دودی نیست؛ ماره,مار! ی دلاك۱ هرم به‌چلینگی شا یارم» ومینم بهز نگوله‌به‌دنبت 
آویزون کنه. 

ياد این دلابه‌حمله کردنش واداشت, از نك جوی آب جست و ذن دیبان 
روش‌داری را که لايق آن دود که «فاوست» را درفراز ز کوه «بروکن»۲ ملاقات‌کند ودر 
این موقم جارویش‌را بدست‌داشت مورد عتاب‌قرار داد وگفت: 

- خانم. حالا دیگه با اسبتون ویرون هاا بین؟ 

وهماندم متداری‌گل دویکفنهای برقی یک داهکن پاشید. 

راهکتر. غضبناك» گفت: دجنس ۱ 

گاوروش بینیتی را ازشال‌گردن ببرون آورد وگفت: مسیو شکایتی دارن؟ 

راهگذر گفت: از تو ! 

گاودوش گفت: دفتریسته‌شد. دیکه شکایاتو قبول نمی‌کنم؛ 

در آن‌هنکام همچنان‌که سر بالایی 5وچه دا می‌پیمود به‌دخترگدابی سیزده یا 
چهارده ساله زسید که لر‌زان أڏسرما؛ ذمر سردر مزدگی أ ستاده‌بود وپیرآهنش چنان 
کوناه بودکه زانوهایش دیده میشد. دختر 4 رفتهرفته دختی مزدگی شده‌بود. رشد. از 
این‌قبیل باریها دارد. دامن وقتی کوتاه هییودکه برهنکی الاق عفت‌است. 

گاوروش گفت؛ بیچاره دخعرء حتی‌شلوارم نداده بیاء ايلو بگیر. 

و شال پشمین خوبی‌دا که بگردتش بته‌بود بازکرد» آنرا برشانههای لاغر و 
بنفش دخترگدا انداخت وشال‌گردن دوباره مبدل بهشانه‌پوش» شد. 

دخترك باوضعی حیرت آلود تگاهش کرد وشال را با سکوت گرفت. دربعض 
مر‌ائب فلاکت فقیر در بهت‌زدگیش نه‌ازبدی مینالد ونه در قبال خومی‌تشکی می‌کند. 

پساز اين‌کار. گاوروش, لرزانتر از «سن‌مادتن» که دست‌کم صف بالاپوشش 
را برای‌خود نگاه داشته‌بود گفت: بررددر! 

در د ی این‌برردرر! باران ءاخلق‌تنگی مضاعف دخروش آمد. ا آسماند 
های بد, کارهای تیک‌را کنفر هید‌هند. 


1- درمتن ۱6۶2۱20 آمده است‌که یکتوع ماهی‌متوسط خوراکی‌است. درآن 
زمان سلماتی‌هامیرا که زلف مصنوعی می‌ساختند در أصبطلاح عوام هر لان» می‌نامید‌ند 
زیر! که امخاصی‌که زلف مصئوعی پودرزده برس مینه‌ادند مانند ماهی‌هایی ر 
برای eS‏ آرد با نها زرده شده‌باشد. 

۷ اشاره ب‌یک صحنه از «فاوست» اثر گوته نویسنده آلمانی. 
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گاوروش‌گفت: ۲۰۲ این دیکه چه ممنی‌داده. باز بارون سرکردا آهای آخدا! 
اگه این دتباله داشته‌باشه من از میدون درمیرم ١‏ 

و باز راه افتاد. 

تکاهی به‌دخترگدا که خود را درشال‌پیچید 
اقلا این‌یکی رفت تو په‌یوست اعلی! 

سپس یهابرنکریست وفرباد زده - توهم بمازدی! 

دوکودك پا جای او می‌گذاشتنه ودنبالش میرفتند. 

همینکه جلو بکی‌ازآن نرده‌های ضخیم مشبک که د کان نائوایی‌دا نشان می- 
دهند. - زرا که مرسوم چئی‌است که نان رأ مانئد طلا ددیس عیله‌های e‏ جاعه 
میدهند» رسیدند گاوروش برگشت وگفت: 

۳۹ آ۱ راستی بچمها ۱ شام خورده‌ييم يا زه؟ 
نخورد‌یيم ۰ 

کادردش با بیانی‌شاهانه گفت» پس شما نه‌یدر دارین نهمادد؟ 

- ببخشین ] قاء ماهم پایا دادیم هم مامانء اما نميدونيم کجان. 

گاوروش کهمرد محفکری‌بودگقت: بمضی‌وقتها این ندونستن بهتراز دونستنه. 

كورك بزرگتر گفت: الان دو ساعته که راہ میریم: توی خاگروبه‌هارم گشتیم 
بلکه چیزی پیدا کنیم اما هیچچی نبود. 

گاودوش‌گفت: هیدونم» سهرچی‌باشه سکامیخودن. 

و س از لحظه‌یی سکوت کفت: 

- ]۱۰ ماهمه عصنقینمونو گم کرده‌بیم» اصلا نمی‌دونيم چیکارشون گرده‌ييم. 
ایتطور خوب نیست بچه‌ها. خریت بزدگیه اینجور سرگردون کردن آدمای عسن.. 
اا لا بان نگاو "مکی 

دیگی پرسشی اذکودکان تکید.- بی‌خانه‌بودند. ازاین‌ساده‌تر چه میشود! 

بپ بزرگتر که تقریباً همه بی‌قیدی مطلق کودکانهرا باز گرفته‌بود با لحنی 
تعجب آلود گفت: 

تب این‌خیلی مضحکم هست! مامان قر ار گذاشته بود که روزیکشنبه «رامو»۱ 
مارو با خودش ببره شمشاد مقدس داسعمون پیدا کنه. 

کاوروش جواب‌داده ژنده باد! 

طفل بزرگتر گفت: ملمان ها خانمیه که با «مامزل میس یدجا مزل داره. 

گاوروش‌گفت: سخت نکر پاباا.. 

دراین‌موقم ایستاده بود وازچند دققه پیش حمه‌جای لباس پاراش را دستمالی 
وجستجو می‌گرد. 

سرانجام پا وضی‌که میخواست اا اما درواقم فاتحانه بود سر‌برداشت 

و کفت: 


پیچینه دود انیاخت وکفت: عیب‌نذاره 


erv 


1 - روزیکتنبه آخر ایام پرهیز. 


۱۱۳۸ بینوا بان 


- آروم باشیم بچه‌هاء اينم شام سه‌نفرومون. 

وانیکی اذجیبهایش یک سوه بیرون‌کشید. 

بی آ نکه بابچه های کوچك فرصت متحیر شدن دهد هردو دا پیشاپیش خود 
بدرون دکان نانوایی راند. یک شاهیش را روی مین ترازودار نهاد وسدرشتی گفت: 

پسن ! بنج بنج سانتیم ئون!.. . 

تراذودارکه خود صاحب دکان‌بود يكت‌نان ویک کرد بر داشت.. 

گارروش گفت سه‌تیکه اش‌کن پسره 

سپس با دقادتمام گفت: ما سه‌تاييم. 

وچون دید نانوا پی‌از دیدن سروریخت این سه‌تا. یک تان سوخته‌یرداشت 
انگشتش دا تا عمق‌بسیار دد بینیش فرو برد بانفی بالاکشیدتی چنان‌شدیدکه پنداشتی 
انفیة فر‌دریک کبیر دا بر سر انگشت دارد, ودداین‌حال‌این خطاب نفرت آلود را بر 
ال تانوا زده 

ب این جیچیه ٩‏ 

خوانندگان ما که ممکن است این خطاب کاوروش دا بمرد نانوا. یک کلمةٌ 
ردسی با لهستانی ۳ یکی از قر یادهای وحشیانه‌یی شمارنه که بادیه نخین‌ها د بومی‌های 
امر یکای جنوبی در صحراهای خلوت از یکسوی رودخانه‌ها يسوی دیکر به‌خوش هم 
میرسانند متوجه باشند که این کلمه‌یی است‌که خود همیشه می‌گویند وجای این‌جمله را 
می‌گبرد : 2 این چه‌چیز است؟ ۲ 

هرد انوا نیز این کلمهرا بخوبی فهمید وگفت: 

- چیزی ست نون بسیار اعلای درج دومه. 

گارروش با ملائمت؛ وبا خونسردی تحقیر آمیزی گفت: میخوایی بگی نون 
سیای چقره! من‌تون سفید میخوامیسر! نون میخوام متل‌بر کیگل! مهمون دانم. 


مود نأنوا تتوانست ازلیخند زدن خویشتن داری اند و درموقمی که نات سفيق 
را مییرید آن سهرا با نگاهی‌تفقت آعیز اما این نگاه گلوروشرا خوش 
نیاهد ۳ گفت: 


- آهای شاگرد نونوا ۱ مگه چه خبره که اینطور مارو ذزع مییموت میکتی؟ 

اما این هرسه دا؛ اگ سرس در ردیف یکدیگر قراد میداعفته» مزحمت دو 
ذرع مشدند. ۱ 

چون نان بریده شد انوا یك «سو» را در صتدوقتی اتماخت وکلوروش به دو 
بچه گفت: 

- سق‌بزنین! 

بچه‌های کوچک باحیرت بوی که 

گاوروش به‌خندیدن‌پرداخت وگفت: آده! درسته, هنوز آین‌چیزارونمیدونن. 
خیلی بچه‌ان. 

سیر گفت ۽ بخودین. 

هماندم به هر‌يك از آندو یک تکه نان میداد. 

وچون قکرگرد که بچه بزرکتر که ظاهیاً برای ادداگ صحبت او شانسته‌تی 
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بنظر هیر سید در خود تشویق خاصی‌است ویایدیرای راضی‌کدن اشتهایش ازهر تردید 
و ارهد, 1 با دادن عکهیزرکترنان باو» گفت؛ 
- اینونوی تفنکت‌بپون. 
يك تکه نان از ۲۹| آثرا خود برداشت: 
بچه‌های مسکن و گاوروش فمن » بسیارگرسته بودند. در سحالی‌که ثانشان را با 
اشتهای کامل‌ميشوردند «کان ناتواراکه پولش‌را گرفه بود و با خلق‌خوش نگاهشانت 
هگید بقل غ کرو 
گاردوش گفت؛ بررگرديم قو کوچه. 
از دکان بیرون آمدند وورجهتباستیل» راه آفتادند. 
گاه بگاه وقتی‌که از جلو د کان ررشنی عی‌گذشتند بچ کو چکتر می‌ایستاد تا 
ساعت سربی کوچکش دا که با ریسمانی بکردنش آويخته بود بییند وبداند که چه 
وقت است . 
کاوروش حی‌گفت: آین‌بجه حتما خیلي صافصادقه! 
سپس با حالت تفکر زمر لب‌گفت: 
_ اهمیت ثتداره. من اگه بچه‌های کوچولو میداشتم بهتر 7 این حفظغون 
می‌گ دم . 
حنگامی‌که تکه نانشان را تمام کی‌دند وبه نیش کوچه ناهموار «باله» که در 
ته آن ددیچه کوتاه و عداون همر زندات « فوری » دیده میشود زسندند . کی 
گفت : 
_ آودو ! تویی گاوروش! 
گاوروش گفت: 
- آوهو! تویی موتیارناس؛ 
این» یک مرد بود که په کودك:لات نزديك شده بود و کی جز مونبارناس 
تبودکه تغییر شکل‌داده ويك‌عينك‌بزر که آبی» به‌جشم‌گنارده‌بود. اما گاودوش توانست 
پشنامدش . 
کاوروش‌گفت ؛ گردن‌گلفت. اهروز پوستتو برتگک ضماد دحتم زد گذگیدهیی 
ومځل يه آقدکتر عینک آبی‌زده‌بی۱.. حتماً . کلکی توکارته! بجون پی‌ای خوب! 
عونیار ناس‌گفت : هیس !۰۰ این‌قدر بلئد نکوا 
و هماندم گاوروش را از روشتایی دکان‌ها یرون برد. 
دویچة کوچک دست هم را گی‌فتند زی‌اراده دنبال آندو رفتند. 
چونزیر طاق تاریک یک در بز د گک رسیدند وازتگاه راهگذران وازدیزش 
بادان در آمان ماندند موئیارناس از گارروش پر سیف 
- میدونی کجا میرم؟ 
نوی فک به «صومعه کوه » پشیمونی! XX‏ 
ای مسخ ی د ؟ ۱ 


۱ دستگاه اعدام دراصطلاحم آرگو. 


۱۹۰ بینوا بان 


ومونیادناس دنیال کلامش‌گفت: میرم «بایه) رو پیا کنم._ 
گاوروش گفت: ۱:۲ خانمی‌هست باسم «بابه»؟ 
_ خاتم تیست؛ «بابه» دو میگم. 

- آها: ب رون 

آده, بایها 

- خیال می‌کردم که زیر مهاده. 

مونپار ناس جواب‌داد: مهارشو شکست. 

و با عجله برای لات شرح داد که سبح آن درز «بابه» حنکامی‌که بهزندان 
«کونسیرژری» عیبر دندش فی‌ارگرده است باین‌وسیله که در « دهلیز‌تعلیمات » بجاي 
آنکه ازسمت داست برود ازسمت چپ دفته‌است. 

کاوروش اینهمه لیاقت‌را ستایش کرد وگفت: 

- چه دندونمازی1 

مون‌ارناس تفصیلات دیگری درباده فی‌ار «بایه» بیان‌کرد و گفته‌اش را با این 
جبله بپایان رساند: 

- اروها این‌که کفتم همه‌اش قیسمت . 

کاوروش همچنانکه کوش میداد, عصایی‌را که موپارناس بدست داشت گرفته 
بود.همانیم بی‌اداده قسمت بالای عصارا" کشید. وتینه یک خنجر از آن برون آمد. 

بتنديی خنجردا ہی ند وکفت: 

[»! تو ژاندارمتو با لباس شخصی همراء آردده‌یی. 

مونیارناس چشم برهم زد. 

گاوروش گفت؛ میری با تک‌خالاا دست به‌یخه‌یشی؟ 

مونپارنای با بی‌اعتنایی جواب داد 

- نمیدونم. اما خوبه که‌آدم همیشه بستجاق هماه داشته باشه. 

کاوروش سماجت کرد وکفت: 

- پس امشب میری چی مکنی؟ 

مونپارناس وقارش را بازگرفت دبا بلمیدن حجاهای مات گفت: 

بعضی کار !۱ 

بعد صحبت‌را تغییر داد وگفت؛ داستی! 

چی؟ 

- حال وحکایت يه روز دیگه. خوب‌فکی‌شوبکن. به به‌پولناد بر‌خوردم ویک 
عالم موعظه با کیف پولش‌یمن‌داد. کیغو تو جیبم انداختم. یموقیقه بمه جییمو گشتم. 
هیچ‌چی توش نبود. 

مونیارناس گفت» اما تو حالا کجا میری؟ 

کاوروش دو کودك زیر حمایت‌گرفته اش‌را یوی نشان داد وگفت: 


-١‏ پاسیانها. 


تراله و حماسه 4۴1 


- میرم این یچههارو بخوابونم . 

کجا بنجواپونی؟ 

خونه خودم. 

_ خونه خودت‌کجاص؟ 

خونة من. 

_ مکه توخونه داری؟ 

- آده؛ خونه دارم 

_ کجا خونه داری؟ 

گاوروش‌گفت : تو فیل. 
داري کند وکفت: 


- توقیل! 

گاوروش گفت: خب آده. توفیل! مکه چشه؟ 
9 مکر چه عیب دارده؟ 

ایراد دقیق فت مونیارنای دا به آراعش وبه ادراك مطلب پار گر داتد . 
بنظر رسید که اساسات. خومی سیت به‌خاتۂُ گاوروش پیدا کرده است. دیراکه بوی 
گفت :۰ 

اسلا | آده, قیل!.- آوتجا چای خوبیف3 

گاوروش گفت : خیلیم خوپ! اوتجا درست یه « خونۀ خودمون » حساییه؛ 
مثل ثریی بلجا نهر ارفش باد سرد نمی‌آد. 

_ جطور عیری توش؟ 

هیرع ۰ 

یی سوراخی چیزی داره؟ 
کنا»" ایئو ندیدن. 

هیخزی میری توش؟ آده» فهمینم. 

به سوراخ دستیه» درق و دورق. وتموم‌شد. هیچکسیام نیست. 

گاوروش پس‌ازلحظه‌یی حاکت. ماندن گفت: 

- واسۀ این کوچولوا په تودبونه پیداخواهم کرد. 

سمو نیارناس خف بف وگفته این بچه‌هارو ازکجا گیر آوردی؛ 

گاوروش سادگی جوانب‌داد: يھ LEA‏ انارو يمن سوغات داده. 

مونپارناس دد آن‌موقع بهتفکر پرداخته بود. پی‌از لحظه‌یی ذیر لب گقت۔ 

- اما تو منو خیل ی آسون شتالغتی. 

آنگاه از جیبش‌ووچیزکوچك بیرون آورد که جز دوتکه لولهٌ انتهای پر هرغ 


۱ دوه لفت آرگو بمی مأمور پلیی. 


۱۲۳ بستوابان 


پوشیده جده درپنبه لبود وهریک از آن‌دودا در یکی از سوداخهای بینش فروگرد. 
این کاد نک نی دیگر ورای او ساخت. 

گاوروش گفت + این عوضت هیکنه- حالاکمتں رشت 2 بایس همیشه اینو 
نگ داری! 

مونپادرناس يسرك خوشگلی‌دود اما گاوروش با لجن تمسخر حرف هیزد. 

.هؤنیارناس پرسید: بی‌شوخی چطود می‌مینی منو؟ 

صدایش قز عوضص شده‌یوو . دریک چ<شم بر‌هم‌زدن E‏ ا 
مود . تهدایل یافته .دود 

گاورۈش گفت؛ اوه! حالا واسسون بازی کجل پهلوون در بیار! 

.و طفل که ۲ آن موقع چان به‌فر و بردن انگشت در مینی‌شان صرگرم بو دئد 
که هیچ چیز زا کوش تداده بودند بمسض شنبدن اسم کچل پهلوان نزديك شدند وبا 
حالتي‌که به آغاز شادی وستایش شبیه بود مونپارنای رانگر یستن گرفتند. 

ابخت‌ید در آن لحظه مو فپار ئاس اندیشنالك بود. 

.دعتش را برشانه کاوروش نهاد وبا تکیه کردن روی هر کلمه بوی گفت : 

.- .پس ۱ هگه نفهمیدی لتم که دبکه حرف دنو که‌شنیدی گوش کن» اکه 
هنو تومیدوندیدی‌گرم اومدتم» وکیکدو ودستکمرود نبکمو عمیاه دارم رده سو پمن 
داد ی ګمون نکن که عفیده منو زیادی رفتار یا دیگر گون کله و کاری انجام ندم . 
ما میدونی‌که روذجدن هام گرفتن نیست! 

این جملة غریب اثرخاصی دزلات.پخشید. بتندی به‌عقب گشت. بادقت بسیاد 
چشمان کوچت درخذانش را پیرامو نش گرداند ودر چند قدمیش یك سر پاسبان دید 
که پ هشت به آتان گرده بود. گاوروش "آهنته :قت ؛ 2 آمخب۱) امافوراً دم ددکشد. 

اشت ت کلمة دیگری از دهانش ديرو ايف دست موثئیارناس را تکان‌داد وڭگەت ۰ 
- خیله خب: شبتون بخیر. من با بچه‌هام میرم توفیل خودم. بفرض او نکه 
یه شب احتیاجی بمن داشته باشی و به آونجا بیایی. میتونی حنو پیدا کنی . - من نو 
عمارت, تو طبعهُ هوت .جاك منزل دارم. عمارت ددیون .غدایه. .بو مو کاوروشو 
می‌خوام . : 

مونپارنای گفت: خوبه . 

و از یکدیگی جدا شدند؛ مو تار ناس سوی میدان < گرو » رت و کاوروش 
روبه «باستل». ووك پمجساله که بر ادرش مکشینش وأورا نیز گار دوش مستبال هبر دء 
چند دفعه سر بدعقب گردانه تارفتن «کچل پهلوان» را تماما کند. 

جملهً تاریکی که بوسیله آن مونیارناس گاوروش را ازحضود سریاسیان آگاه 
کرد حاوی تللسمی نیود هگر لفظ «دیگک» که پنج یاشتی دفعه در آن به‌اشگال مختاف 

قکرارشد. این افظ «دیگ» بشرط آنکه جدا جدا گفته نشود بلکه هنرمندانه ما مات 


١‏ - ددترجمة این قسمت که ناچارنتل بهعفعوم است سعی‌شده است تاجگونگی 
عبارت هتن از حٹ سیاق عبارت و از لحاظ تکرار لفظ «دیگک» تا بتوان. محفوظ 
بماند واز اینر و کلمائی که حاوی لفظط «دیگت» است باحروف سیاه نموده شده‌است 
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دیگر جمله مخلوط شود این معنی‌را میبخشد: «احتیاط باید کرد. دیگر نمي‌توانيم 
به آزادی میت میج 6:- ازاین که عبادت مونیادتای يك زیبابی ادبی‌داشت که 
گاوروش موجه آن نشد و آن عبادت بود از « کیکم و دستکم ودثبکم»۱ یعنی کلام 
آرگوی خاص « تامیل » بمعنی « سکم و چاقویم وزنم » که بین مطی‌بها .و قلدان 
دوره گرد ۰ در قرن بزرگی که « مولیر » می‌نوشت و «کالو > نقاشی می‌کند . بسیاد 
متداول دود . 

بیست سال پیش هنوز در کوش جنوب شرقی میدان باستیل» نزدیلك. ایستگاه 
کانالی‌که در کودال قدیم حصار زتدان حفر شده مود یك بنای یادگازیتجیب دده 
مشد که تاکنون از سافئله پادیسی‌ها مجو شده است اما 3 شای گن را داشت که 
اثری از آن برجای گذارده شود. ذیرا که این يك فکر«عضو انستیتو,وژاالزدگیس 
ارش عصر ۲ بود. 

عابثای یادگاری نامش دادیم وحال[ نکه چیزی جن يك نمونه نبود.. آفا همون 
نمونه, همین طرح خارق‌العاده, همین جسد رعب‌انگین ز بك قکر نازلخون .45 دوف انه 
ضربت حتوالی بادء آذرا در ده وهر داعه آزما دورترش آنداخته است . لگ بای زد 
شلد ونمیدانم چه صورت جازم بخود گرفته بود که بامتظره موفنیی تناقفن داشت. 
این» فیلی‌بود به‌بلندی چهل‌پا: ساخته شده بامصالم 9 وینایی؛ بن‌پشدتی یکا بوج 
شبه به‌خانه سابقاً سبزرنگه شده بەد ست باز نقاش نا+ سی و میا سیا شلام به دوست 
آسمان ویادان وهوا. دداین حوشة خلوت. وسکشوف ان پیشائی‌عظيم انون ععسمه. 
خرطومش» دندانهایش ۰ برجش» کفل بز دگ چهادیایش که شیلاعت. به چهادستون 
داشتند . هنگام شب بر آسمان پرستاده» باه هیکل کر نده و مخوف. طرح هیکرد.- 
کسی نمیدانست که مقصود اذاین «یاد بوه»چیست.- این یك نوع‌آیت اقتدآرعمومی 
بود. معمایی عظیم بود. کسی نمیداند چه شبح زورمند بود کهآشکار و دیدنی» مراعر 
شبح موهوم وناپیدای ندان. باستیلن ایستاده بود. 
نگریست؛ بحال خرایی افتانته بوده در هرفصل تکههای گچی که اد بهلوهایش جدا 
می‌شدند بدنش را با جرالحالت تلرّه و زشتی نمایان می‌سانعتند. بقول شهر ستانی‌های 
شیرین زبان و ظییف. فاحیل‌ها»۲ از سال ۱۳۱۴ بیعد قراموشئی کرده بودند . - 
همانجا. دوش خود. محزون, بیماد. فرو ريخته. محصود دو یك چیر پوسیده که 
هی لحظه بوسیلة ددشکه‌چی‌های مت خرآب‌تر هی‌شد , مائنه مود . -تر 2 ها 
شکمشن دا پرشکاف مي‌کرد. یك تخته اذ دمش ببردن آمده مود . علفهای بلند ميان 
پاهایش دسته بودنده و چون سطح میدان از سی‌سال ماين طرف براش حرکت آهسته 
و پیوسته‌یی که بطور نامحصوس ذمین شهر‌های بز رگ دا بالا میبرد مرتفع‌تر شدہ 


ına 22 et ma digue - 1‏ اف 2 که بای حفظ چگونگی‌عبادت 
فد ترجمه شده است 
- ادیلها در دوم قدیم یك دسته از مموران دولت بودند که کادشان حفظ 
نثاهای ۳ و آثار نفیس مود . 


۱۴ بینوا بان 


بود, این بنای یادبود درگودی افاده بود و مغل این بود که زمین دفته دفته در کام 
خود می‌کشیدش . این در نظر مردم عادی, چرکین ؛ تحقير آمیز » نفرت انگین و 
متفی‌عن.و یار زشت و در نظ متفکران» حزن‌آور بود. اثری از خاکروبه‌یی که 
می‌خو اهند. در و عنده و نشانه‌يی از اعلیحضی تی‌که می‌خواهد سراز تنش جدا کنند درآن 

چنان که گفتیم , شب هنگام. منظره‌اش تنییر‌می‌کرد. - شبانگاه قلب حقیقی 
هرچین که :اديك است آشکار می‌شود . .همینکه هوا تیره می‌شد پیل سالخودده تفییر 
کل میداد ؛.در صفای مدهششی ظلمات».صورتی آرام و حول انگیز خود می‌گر فت 4 
چون وابستة گذشته بود رابستة شب بود واین تاریکی, به‌بزدگیش میبی‌ازید. 

زاين یاد بود خشن» کلفت. سنکین, ناهنجار. خشن: تقریباً بد ترکیب اما 
بیقین مجنلل . که نشازه یك نوع وقاد عالی .و وحشیانه بود نابود شد تا بگذارد آن 
چین شبیه به بخاری غول پیکی ۱ آراسته به آن وله بزد گ که جانشن حصار 
نهبرج شد تقرییبا عمچنان که «بورژوازی».جانشن هلوك الطوایفی کردید. با آرامش 
حکمقرهنایی کند. 0 بن بسیار ساده است که يك « بخاری ».مظه عصری شود که یك 
«دیگه» حاری قدرت آست .. - این عصر سپری مخواهد تشد , باين زودی در حال 
سپری خدن است . - دفته رفته دریافتن این نکته .شرع شده است که اگر ممکن 
باشد که دريك قدیگت» قوه‌یی‌باشد. قطماأقدرت جز ديك همغز» وجودنخواهه داشت. 
بعبارت‌دیگر چیزی که دنیا را میکشاند دحرکت میدهد ‏ ینتزل میرساند تکوموتیو 
نیست» افکار است. لکوموتیوها را یه افکار متصیل کنیند» خوب‌ میشود؛ اما مرکوب دا 
بجای راکب تگیرید . 

بهرحال» برای آنکه بعمیدان داستیل مازگرديم. > می‌گوييم که حمنادفیل موفق 
شنه پود با گے چیزی بزر گا سادده معمار لوله متاری موفق شد پا هرغ چینی 
کوچك بوجود آورد ۰ 

این لوله بنعاری که با سروصدای بمسیار نام گذاری شد و آغراا «ستون ژویده 
نأهیدنده این با که بادگار ناقص يك انقلاب بی‌نتیججه بود» سال ۱۸۳۲ هنوز در یك 
پیراهن اذچوب بست پیچیده شده بود که ما بمهم خود از آن متأسفیم , ويك فضای 
وسیع محصور باچوب آن‌را فراگرفته بود که کر فیل‌را بایان میرساند. 

كودك لات؛ دوبچهُ کوچك را به‌این گوش؛ میدان که یك فانوس دوددست‌اندکی 
روشش میکرد آودد ۰ 

بما اجازه دهید که اینجا مطلب دا ناتمام گنباريم و ناد آوری کنیم که این 
سرگذشت چیزی جز بیان حقیقن‌نیست» وىست‌سال پیشمحاکم جزاء» باتهامم لگردی و 
آسیب ساندن به‌يك بنای تادیخی عمومی, کودکی دا محاکمه کردند که لمیده ميان 
همین فیل هيدان باستیل عافلگیر شده بود . 

اکنون که ابن نکته درج شد دبال مطلب را باز گیربم. 

چون به‌بنای کوه پیک نزديك شدند گاوروش فهمید که بی‌انداذه بزد گه در 
بی‌اندازه کوچك چه اثرممکن است بخشد وگفت: 

- هرك هاء فترسین. 
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آنگاه ازيك گوشة خراب چپروارد محوطهُ فیل شد» ویچه‌ها را نيزکمك کرد 
واز آن شکاف به درونشان برد. - دوبچه با اندکی ترس بی‌آنکه کممیی برذبان آودند 
دئیالش رنه درحالی‌که به‌این خداوندگارکو چك ژنده‌پوش که نانشان داده بود ووعد 
عنن(غان نیز میداد اعتماد داشتند. 

آنجا. در طول چپر ,يك‌نردبان خوابانده شده بود که روژها برای کارگران 
کارگاه مججاود بکادمیرفت .۔. گاوروش آثر! باقوت فوق‌العاده از مين بی‌داشت وکنار 
بود يك‌نوع سوراخ سياه درشکم مجسمه کوه‌ییکر دیده میشد. " 

گاوردش نردبان وسوراخرا بسهمانانش نشان داد وگفت؛ بجی‌بالا دبرین‌تو . 

دوپس بچهُ کوچك. بهت‌نده بهم نگاه کردند. 

گاوروش گفت؛: مکه میتر‌سین فسقلیا ؛ 

ودنبال این کلام گفت: 

الان هی‌مینین . 

پای ضخیم فیل را دد آغوش کشید» دريك چشم برحم زدن بی‌احتیاج به‌ثردبان» 
بشکاف زیر شکم فیل رسید. مانند مادکوچکی‌که در دخنه‌یی بخزد درون سوداخ رفت 
ويك لحظه بعد دوبچه, بطود مبهم » سرش دا دیدند که ماننه یك شکل سفید سرس 
رنگ کناد سوراخ انباشته ازظلمت آشکارشده است. 

گاوروش گفت: خب بچه‌ها. حالا دیکه بياین بالا . همین الآن می‌بینین که 
اینجا چه جای خوبیه! 

سیس به کودك بزرگتر گفت؛ تو بیا بالاء من دستتو می‌گیرم. 

بچهها شانه‌عاغان را بهم عمن‌دنف. گاوروش در همان حال » هم میتر‌ساندشان 
وهم اطمیناتشان میداد. ازاین گذشته باران بسختی‌میبارید. طفل‌بزرگتر» تن به‌قضاداد؛ 
بچهُ کوچکت رچون دید که برادرش بالا عیرود وخود میان پنجه‌های این حیوان عظیم 
بکلی‌تنها مانده است دلش میخوامت که گریه کند اما جرأت نمیکرد . 

بچه بزرگتر. لرزان. ازپله‌های نردیان بالا میں فت ؛ میان راہ گاوروش‌با کلماتی 
شبیه به کلصاتی که کشتی‌گیر به شاگردانش با فاطر چران به فاطر‌هایش می گوید 
جیا تش هیبخشید: 

- آهای. نترس جوتم ۔ 

ہے حا! ماشاللا! 

ده بيا بالا! 

- یه پا بالاتر! 

- دست به ایتجاا 

های بنازم! 

وچون بچه په دسترسش دسید » دست پیش آورد. بازوهای اوراباشدت دباقوت 
گرفت. بلندش کرد و گفت: ای باريك لل! 

بچه وارد سوراخ شد. 

گاوروش بوی گفت؛ حالا یمخورده منتظرباش.- آقا! بفرمایی متشینینا 


متذل ۱ بینوا بان 

وهمینانکه بدردن آمده بود ازشکف زیر شکم فیل بیرون زفت» مچابیی‌یلت 
بوزینه آزطول ساق فیل به پایین خزید وبا جفت پاهایش روی علف رسید, هماندم . 
بچه پنجاله را در بغل گرقت, از زمین ملندش کرد و بر وسط نردبان جایش داد؛ 
خود پشت سی اوپای بر نردبان نهاد و باصتای بلند بچ بزدگتر که درون فیل بود 
گفت 


من میچیونمش توی سوزاخ, تو بگیرش و بکشش. 

دريك لحظه چم کوچكت مالا رفت. در سورآخ فر‌وشد , گرفته شد» فځار و 
صنعه دید ودرونث سورخ زین شکم فیل جای گرفت؛ بی آنکه فرصت یافته باشد تا 
خویشتن دا بازشناسد وبداند چه بر‌مرش آهده است. و «کاوروش» پشت سرش داخل 
شد ء بایلت لکد , فردبان را برزمین ان داخت , سيس دو دست برهم گوفت و باتگك 
بر آورد : 

آخرش رسیدیم! زنده باد فرال «لافایت۱» 

جون این انفجار ر بپادان رسد گشت: بچه‌ها, الا شما توخونهٌ من‌هستن . 

واقً کاوروش در ا خود دود. 

چه عجیب است فایدء غیر هنتظری که ازبیقاید» حاصل مشود ! انفاق اشیاء 
عظیم.احسان غولان! این‌بنای خارج ازاندازه, که شامل‌يك‌فکر ناپلتون بود صندوق 
يك لات شده‌بود. این‌هیکل عظیم» يكبچه را پذیر فته ویناه داده بود. شهریان نو 
پوشیده که ازجلو پیل ماستیل می‌گذشتند, چشمانشان دا تا محاذات سربالا هیبر‌دند: 
نگاهی تحقیر آهین ده آن ها نداختند و هسخره کنان میگفتند: «این‌برای چه. خوب 
است؛» برای این‌خوب بود که يك موجود کوچت. بی‌پدر. بی‌مادر» بی‌نان» بی‌پوشش: 
بی‌پناه راء از سرماء از یج از تگ گی» از بادان» نجات دهد. ازباد زمستان محفوظ 
دارد. ازخفتن در گل که تب می‌آورد واز یداد ماندن در برف که می‌کشد. رهایی 
بخشد. برای پذیرفتدن بیگناهی که جامعه دورش افکنده دود مکار میرفت . برای 
تخفیف گناه عمومی لازم دود . لانه‌یی بود برای کسی‌که همه درها نر ریش دسته شئه 
بود. - بنظر میرسید که این پیره «ماستودونت»۲ بینواء این دستخوش پوسیدگی و 
فر‌آموشی. پوشیده شده از زنگه‌زدکی و لك و پیس و خراش, ارزان» گرم گذاخته: 
متروك» محکوم؛ يك‌نوع گدای کوه پیکر که بیهوده ميان چهارراه؛ بقدر یك نگاه 
ملاطفت آهین صدقه میطلبد. خود نیز دحم میکرد به‌اين گدای دیکر, به‌این آدمك 
بیچاره که بی‌کفش راه میرفت: سققی بر سر نداشت و ميان انگشتان خود یلید د 
ژنده پوش بود وار آنچه دیگران دود میانداختند غذا میخورد.- این است فایده‌یی 
که از پیل‌باستیل حاصل میشد. این‌فکر نایلئون. که مردم پستش میشمردند ار طرف 
خداوند مقامی بدست آورده بود. چیزی‌که در آغاذ هیچ جز شهرت نداشت سرانجام 
شوکت یافته بود . نایلثون چون میخواست چیزی دا که فگر میکرد عملی کند 

ممکن بود که سنگك سماق. مفرغ » آهن: طلا و مسرمی لازم داشته‌باشد؛ اما برای 


1 ۷125:000016 از بزدگترین چهارپایان عصود قدیم که فسیل‌های آنها 


بدست آمده است. 


ترانه و حماسه 1Y‏ 


خدادند همین پا وتا سب کونه وم مشتی تیر وگچ کفایت میکرد. اهیراتور درباره 

آن یت فکر بز رک داشت؛ دد این‌فیل «تتان»۱ مانند سل خارق‌العاده. خرطوم 
کشینه . ۰ هر ۲ دار که آزهر سو آبهای سرودانگیز وحیاتمخش جاری میساخت 4 
ناپلگون خیال‌داشت ملت دا تجسد بخشد؛ خداوند, کاری بزرگترازآن کرد. کودکیرا 
در آن خانه داد. 

سوراخی‌که کاوروش از آن بدرون رفت روژنه‌ی‌بود که اذبیرون بخویبی دیده 
ذمیشه ذیرا, چنانکه گفتیم. زیر شکم فیل پنهان‌بود, وچنان‌تنگ بودکه جزگربه‌ها 
ویچه‌های کوچك موجودی نبود که بتوانه از آن بگندد. 

گارروش گفت: حالا کم‌کم به دربون بگیم که اگه کی اومد» بکه ما خوته 
نيستيم . 

ودر تاریکی مائتد کسی که خانهة خودرا خوب هیتناسد ۳ اطمیئان دست‌پرش 
برد ؛ دخته‌بی را برداشت وبا آن جلو سوراخ‌را گر فت. 

گلوروش بار در تاریکی قرو دفت: مچه‌ها صدای فرت فرت کیرب را که در 
بطری فسفرک فرورفت شنیدند. ۲ هنوز وجود نداشت؛ فندك چخماقی 
«فوماد» در آن عصر نشانه ترقی بود. 

يكروشنایی ناگهانی چشمان بچه‌هادا برهمزد؛ گاودوش یکی‌آزسرهایریسمان 
آلوده به داتینج راکه «موش سرداب» نام داند دوشن‌گر ده‌بود. موش سردابکه دودش 
پش‌از روشناییش بود؛ درون فیل را بطور هبهم نمایان میساخت. 

دو میهمان گاوروش پیرآمونشان را نگریستند و آنیه احساس گردند ماننه 
احساس کی بود که در جلك ہز رگ « هایدلبر گی » ۲ ذندانی شود ؛ يا کسی 
که جای «یونس»؟ را درشکم افسانه‌یی نھگ آحساس کند. درون يت اکت عظیم بر 
آنان ظاهر میشد که هر سدرا فرا گر فته‌بود. در بالا يك تیر درا هود رى بودکه از 
آن با فاصلمهای همین اعضاء درشت وعقوسی بیر وت آهده بودند وستون فقراتِ ودنده 
هارا نمایش میدادند. قطمه‌های کچ بصورت مقرنس کاری از بالا آویخته بودند,ومانند 
امعاء و احشاء بنظر میرسیدند. ازيك دنده به‌دنده دیکی تارهای عنکیوت حجاب‌های 
حاجن غبار آلودی تشکل میدادند. این طرف: و آن طرف درگوشه وکنار, لکه‌های 
درشت‌وسیاه‌دنگی دیده میشدند که پنداشتی جان دارند وپیاپی با حر کاتی تند وخشم 

E‏ که ا بشت فيل بر‌سطح دددنی شکمش افتاده‌بوده فرودفتکی آن‌را 
چنان خوب پر 03 که بر آن هثل اینکه تخته فرش‌باشد میشدداه رقت 

بچ کوچکتر خودرا به‌برادر بزرگترش فشرد وزی لب‌گفت: چصیاهه! 


۱ 1۱0205 بموجب آساطیر ونان قدیم دیوهای بزرگی‌که پسر آسمان و زمین 
بودند وبر‌خدایان قیام گردند وخدای خدایان آنانرا باصاعقه زد. 

Heidelberg ۲‏ مابدلہر گشهر آلمان ددنزدیکی «باد» واقم برددد «نکار» 
که بن دیگر چین‌های دیدنی آن يك جليك ډز دګ ومنحصربفرد هست‌که ۰ ۳۳۹۰۰ 
بطرری‌گنجایش دارد. 


YYFA‏ بینوایان 


این کلمه گاوروش را د گے بر گیکرد. وضع هراس آلود بچه‌ها ایجاب میکرد 
که تکانی به آنها داده شود - بتندیگفت ؛ 

هگه چه خبرشده که غرض میکنین؟ دیکه مام بایس فیس‌کنیم؟ حالا دییکه 
ماها اینقدر نازك نارنجی شده‌ییم؟ دلتون تویلری؟ میخواد؟ راستی اینقذه بیشعودین 
شماها؛ بکن ببینم. خبرتون‌کنم که من از هنگ چلمتا نیستم. خوشمزص! نکنه که 
شما آزنوله‌های توله‌دونی «پاپ» باشین! 

هنگام ترس اندکی خشونت مفید است. اطمیئان می‌بخشد. همیتکه «گاوررش» 
حرفش‌را تمام‌گرد بچهها باونزديك شدند. 

کاوروش مانند پدران اذاین اعتمادکود کانه متأثی‌شد» جای درشتیرا به‌ملاگمت 
داد ویهیچُ کوچکشس گفت: 

- حیوونك! (این‌فش‌را لغافه یی ازنوازشومهربانی پوشاند) اینجا سیاه‌ئیست. 
بیرونه که سیاهه. بیرون بارون میباده» اینجا بادون نیست» بيردت سرده. اینجا یه 
دینه هم باد نیست؛ بیرون کپه‌کپه مردم هستن» اینجا هیچکی‌نیست: بیرون حتی ماه 
همنیست اما من اینجا چراغ دارم؛ باین‌خویی! 

دو بچه, رفتترفته عمارت گاوروش ۳ با وحشت کمتری میفگر بستند ۽ اما 
گاوروش مهلتشان نداد که بیی‌ازاین بکار باشند و فرصت تماشاکردن داشتمباشند . 
گفت. زود باشن. 

و آنانرا به‌سمتی‌که ماء بسیار خوشوقتيم که بتوافیم نام « ته اغاق » به‌آن 


دهم راند. 

آنجا تختخواش‌بود. 

تختخواب گاوروش لعل بود. یعنی يك قحك داشت. یت لحاف و یك‌خوایگاه 
پر ده دار . 


تشکش یك سغرة کاه انباشته بوده لحافش يك‌لنگه پشمی بسیارکلفت وبسیاد 
پهن برنگ خاکستری. بسیار گرم و تقریباً تازه. خوابکاهش چیزی بود. که اینك 
شرح میدهیم . 

سه دستك بلند محکم» ددزهین ؛ یمنی دزشکم فیل, دوتا جلو ویکی‌عقب, دد 
گے وخاك محکم فرررفته وسرشان باطتابی بهمیسته شده‌بود» آفنگونه که بصورت يك 
اتمه هرمی شکل در آمده‌بود. این‌چاتمه حامل يك‌بافته ازسیم برنجی‌بودکه بسادگی 
بر آن آويخته اما بامهارت بوسیله بندهای سیم ی آهنین به‌آن بسته شده‌بود چنانکه این 
به فغك زا ارهرط ف اا یواتف سای از دای رات ارم ارات ار 
پادچهٌ سیمی‌دا برزهین قرادمیداد بطوری‌که هیچ‌چیز نمیتوانست از آنجا بدرون تفودٌ 
کند. این بافته چیز یبجز يك پاره ازینجره‌های سیمی عسین‌که در خانه‌ها جلو در بچه‌ها 
نصب میکنند نبود. رختخواب گاوروش میان این روپوش مثل این‌بودکه درون قفی 
است. مجموغ آن شیبه به‌چادر اسکیموها بود. 

این‌بافتة سیمی‌بود که جای پرد خوابگاه دا میگرفت. 


١‏ تویلری از کاخهای سلطنتی پادیس. 


ترائه و حماسه ۱۱۳۹ 


گاوروش سنگهایی را که پرده سیمی‌را از جلو بردمین چسبانده‌بودیرداشت؛ 
دو دامن این پرده‌که دوی زمین یکی بردیگری قرارداشتند کثاد دفتند. 

گادروش گفت؛ بچه‌ها! چهاددست وپا 1 : 

نخست میهمانانش‌را با احتیاط وارد ففی‌کرد. سپس خود نین خزید و بدرون 
رفت» ستگهادا پیش‌کشيد و دعانه دا محکم ست. 

هرسه برسفر؟ که اثباشته دراذ شدند. 

با آنکه بساد کوچت نویه درا کات از توا گاه تیا با یتفن 
گاوروش درهمه این‌احوال چراغتی‌را یی موش سرداب» دا بدست‌داشت. 

E OE خاک اش‎ 

طفل بزدکتی حصار پیرامن خوابگاه را به‌گاودوش نشان داد وگفت: 

- آقاء این دیکه چیه ؛ 

گاوروش عتمد.ی گفت. این‌بر ای موش خر‌ماهاس. مکینین: 

وخوددا ناگزیر از آن پنداشت‌که چندکمه برای تعلیم این‌موجودات خردسال 
بگویه وگفت : 

۔ این چیزا مال باغ ثباتانه. واسة حیوونات وحشی بکار مبره. از ایتا ارنها 
یه انباد پر هست. کری نداره غیراز بالارفتن از به‌دیوار» پاین‌جستن از به‌یتحرء و 
گذشتن ازذیر به‌در . اونوقت هرچی اذاینا بخوان فراوو نه. 

ضمن حرف زدن با یك گوشه لحاف» بچ کوچکتر دا می‌پوشانه و او ذیس 
لب گفت, 

- اوه! خوبه اگرمه! 

کاوروش نگاهی از خشنردی به‌لحاف کرد و گفت: 

- اینم از باغ نباتاته. ایلو از میمونا گرفتم. 

وسفرء کاه انباشته را که ضخيم و خوش‌دوخت وعالی بود به‌بچة بزرگتر نشان 
داد وگفت : 

اينم مال زرافه بود. 

پس‌از يكلحظه تأامل گفت: 

_ حیوونا آین‌چیزارو داشتن.من رفتم و آزشون گیفتے اين کار من اوقاټشونو 
تلخ نکرد. بهشون گفتم ایتادو میبرم واسة فیل. 

بازهم سکوتی‌گرد. سپس‌گفت» 

۳۳ آدم‌ازذس دیواد میگنره وبه‌رش دول‌میخنده. 

دوکودك با احترامی ترس آلود وحیر ت آمیز این‌موجود متوور ومخترع راکه 
مانند خودشان کوچچه‌گرد» مانند خودشان دود. افتاده, مانند خودشان تهیدست بود و 
چیز‌ی از بیئوأیی.و از اقتدار مطلق داشت: این کوده راکه در نظرشان خارق‌العاده 
جلوه کرد وقیفها‌ترکیبی آذهمه اخمهای يكشمیده باژ پر آميشته با ساده‌ترین 
ودار باتر ین لبخندهابود ملاحظه می‌گر‌دند. 

بچۂ بزرگتی با فروتنی‌گفت: پس آقاء شما از پاسباناک شهر نمی‌ترسین. 

کاوروش بگفتن این‌جواب اکعفا کرد: 


۱3۰ بینوایان 


- بچهها. اینادو پاسیان نمی‌گن! میکن تك‌خال؛ 

بچ کوچکس چشمش باز بود اما چیزی نمی‌گفت. چون این‌بچه کناد تشك 
کاهی, و بچه بزرگت وسط آن بود گاوروش مانند ماددی که بچه‌اش دا مواظبت کند 
لاف را روی ارکمید ورکوثة لجاف‌را تازد زصورت بالشی رین او نهاد. سپس رر به 
بزرگتس کرد وگفت: 

ها؛ ایتجا خوب جای قشنکیه! ۱ 

مچ بز رگ رگاوروش را مانند فرشتة نجاتی نگریمت وجواپ داد : آه ۱ بله 1 

گاوروش گفت» آه! راستی واس چی‌گریه میکرردین ؟ 

و چ کوچکتی را بیرادرش نشان‌داد وگفت: 

- اگه په همچی طفلی باشه, من حرفي ندارم, اما گریه کردن یه بچه بزر گه 
مثل‌تو خیلی حماقت لازم داره؛ آدم به‌گوساله میشه. 

ده گفت: آخه ما هيچ خونه نداشتي‌که بریم آونجا. 

گاوروش‌گفت: بچه‌جون» به‌زبون ما نمی‌کن خونه میکن « خرابيك»۱ 

بعلاوه» ما ميترسيديم که شب همینطوری تنها یموتیم . 

گاوروش گفت: ما «شب» تک 0 مگیم «کوده». ۲ 

بچه گفت: مرسی آقا. 

گاوروش گفت؛ گوش کن: آدم هرگز نبایی واه هیچ وپوج تاله کنه. من 
مواظب هر دو تون خواهم بود. خواهی‌دیدکه چقدر تفرح داره. تاستون با «ناون 456 
یکی از رفیقای منه به «گلاسیهر» خواهیم رفت. تو ایستگاه آب‌تنی خواهیم‌کرد.سرتا 
پا «ر‌هنه جلو پل «اومترلتز» روی ترن‌ها خواهیم دوید. این؛ زنای رختخورو مثل 
سگا‌هار میکنه؛ فریاد میزنن. بنض مارو بدل میگیرن؛ اه بدونی چه‌خوشمزهان 
اوئوقت بتماشای مرد «اسکت» خواهیم دفت . هنود زندس» تو شانزه‌لیزس, هثل همه 
کشیشهای دهات لاغرء. اوتوقت شمارو به‌تماشوخونه خواهم برد. با من يه ظفردريك 
لومتر» خواهن اومد. من عميشه چندتا بلیت دارم. بیشتر آکترارو می‌شناسم. حتي 
یه‌دفه تویه پیس‌هم بازی گرده‌ام. به‌دسته بچهُ اینقدری بودیم» زیر یه‌پرده نقاتی‌شده 
میدویديم. و این دریارو نمایش عیداد. من‌شمارو تو تثاتر خودم اجیر خواهم کرد. 
بتماشای وحشی‌ها خواهیم دفت. ایذها وحثی‌های راستی داستی نیستن . پاچین‌های 
سرخی دادن‌که چين میخوده؛ و رری آرنج هاشون بانخ سفید رفو شده. بعد به اوپرا 
خواهیم رقت. ا آدمایی که برای‌دست‌زدن پول می‌گیرن وارد خواهيم‌شد. دسته کف 
زنهای «اوپرا» خیلی خوب درست شده. من‌حاضر نیستم یا دسته‌کفزنها به‌بولوارها 
برم.خوبفکرکن. تو «ارپرا» آدمایی هستن که بیست‌سو پول میدن»امااین‌بیشعوربه, 
اینارو به‌اصطلاح ما «جل قاب‌خود» میکن. از این‌گنذشته میریم بتباشای سر بریدن 
با «گیوتین».- من میرغضبو نشونتول خوام داد. میرغضب پاریس تو کوچةٌ قماره» 
منزل داره ؛ آسمش مسیو سامسونه. اونجا ب‌صندوق نامه‌ها دم ددهصت. [ه۱ راستی که 
يك‌عالم کف داده ۱ 


۱ علا0زظ - کلمةٌ آرگو؛ بمعئی مثزل, وخرایات. 


ترائه و حمامه ۱1۵1 
دد این لحظه يك‌قطره موم روی انگشت گاوردش افتاد و واقمیات زندگی دا 
بیادش آورد, 
گفت: دکیسه! فتیله داره مصرفمیشه! مواظب باشین! من‌تمیتونم بیشتر از 
عاهی يك‌سو برای معادج دوشناييم کنار بگذادم. آدم دقتی که دراز ميثه باس 
فوری بخوابه . - ما ادنقدد دقت نداریم که رمانهای آقای «پل دوکولك» رو بخونیم. 
نملاوه ممکنه روشتابی چراعتون از رخنه در کالسکه رو عمارت یرون بره و «تك 


خالا » هلعفت بشن. 

بچه بزرگتر که فقط او با گاوروش حرف میزد وباو جواب میگفت با فروتنی 
گفت : 

- بعلاوه. ممکنه یه ذده آتش میون کاه بیفته. احتیاط بایس کرد. مبادا 
خو نه بسوره ۳ 

گاوروش گفت» ماعفت‌باش. باصطلاح ما نمی‌گن خو نه بسوذه» میکن. «کلوخ 
شکن سقط شد! 6 


شدت بارندگی دوچندان شده‌بود. در خلال غرش‌های رعد صدای فروریختن 
بادان سیل آسا برپشت مجسمةٌ کوه پیکرشنیده میشد. 

کاوروش‌گفت؛ جه بارون تودادی! کیفهیکنم و قتی‌که میشنوم آب روی‌لنگث 
وپاچة عمارت‌راه افتاده. زمستون به‌حیوون بیشموده: «الالتجاره‌شو گم میکنه» نتیجهٌ 
زحمتشو ازدست میده؛ آخرشم نمیتونه مارو خیس‌کنه. دهمین مایة غرولندش میثه. 
این پیر حمال آبکش! 

این کنایه‌کویی بعرعد که گاوروش با صفت فیلوفی قرن نوزدهم که در وی 
وجود داشت همه نتایچش را می‌پذیرفت» جای‌خودرا هماندم به‌برق عظیمی داد واين 
دقعه برق چنان طولاتی ودرخشان وخیره‌کننده بودکه یاده‌بی از دوشناییش از شکاف 
های زمر شکم فیل وارد خانه گاوروش‌شد. :3 تقریباً درهمان موقم رعد غرید ویسیار 
خشمگی‌هم غرید.- دو بچه کوجك تعره‌یی زدند و چنان هراسان وشتابان از جا 
جستند که حصار اطر‌اف رختخواب تقر یا ازجا در رفت. اما گاوروش چهرء تهود- 
آمیزش را په آندو گرداند؛ آزغرش رعد برای قهقهەزدن استفاده گرد وگفت . 

- آروم. بچه‌ها! عمارئو خراب نکنیم! ابن ازاون رعدای خوشگله» چه بهتر ! 

ار اون بر قای بحرت و سرت بیمصرف فیست. آفرین آخدا! نازشستت | این تقرياً 
بهمون خوبیه که تو ۶ آمبیگه»۱ بود. 

چون این گفته شد نظم خوایگاه را ازنو برقرار ساخت» به‌ملائمت دو بچه‌را 
دروت خواباند ۰ زائوهاشان دا بهم‌فشرد lH‏ ختودت مر تشاكت درازشو نکد سپس‌گفت: 

حالا که‌خدا شممشو دوشن میکنه. من بایس مال‌خودمو خاموش‌کنم. بچه‌عا! 
بایس‌خوآبید» بشر‌های‌کو چولوی من؛ میفهمین؟ نخوابیدن بده, برای آونکه دالونتوتو 
بد آب وهوا میکنه. با بطودیکه مردم دنیای بز رگ میکن, دهنتونو بد بو می‌کنه! 
خودتو نو خوب تو لحاف بپیچین! الان خاموش میکنم . حاضرین؟ 


۱- اعدا یکی ازقدیمترین تماشاخانه‌های کميك پادیس 


۱۱۵۳ بینوا بان 


کی ر که اه 6 

گاوروش گفت: اوها سرنکو! به‌اسطلاح ما میگن «کند*». 

دوبچه خوددا برهم فشی‌دند. گاوروش‌کار خواباندن آندودا برتخك وپیچیدن 
لحاف را ہی آنان تا زیر گوشعان بایان دساند. سپس سومن دفعه. با لهج خاص 
کلیسایی گفت؛ بکپین. 

آنگاه چراغش‌را خاموش کرد. 

همینکه دوشنایی انمیانه رفت لرزشی‌عجیب به‌جنباندنبساطی‌که بچه‌حاذیر آن 
خفته بودند پرداخت. این حنکامه‌یی از يك خش‌خشی گدکه بود که صدای فلزی و 
کوش خراش داشت . ومثل این بود که صدها چنکه و دندان برسیم‌های مسین در 
کارند. این‌سداها باهمه‌گونه فریادهای کوچك و تین همراه بود. 

پر بچ کوچك پنجاله چون این هیاهو را بالای‌سرش شنید, بیمکرده‌از 
وحشت, بازو بازوی برادرش زد اما او چنانکه گاوروش فرمان داده بوده بهمی 
زودی در کار کپینن بود؛ آنگاه ده کوچك چون نمی‌تواشست با ترس مقاومت 
ورزد: جرآتی بخود داد تا با کاوروش سخن‌گوید: بااینهمه نفسش‌را حیی‌گرد و 
بامدایی وسیار آهسته گفت + 1T‏ 

گاوروش که تازه دیده فروبسته بود گفت: ها ؛ 

۔ این صداها چیه ؛ 

گاوروش گفت: صدای موش خرماهاس. 

وباز سرش دا دوی تشك گذاشت. 

موش‌های سياه درشت که هزارهزار درشکم فیل جای داشتند وهمان لکه‌های 
یاه جاندار بودند که سابقاً از آنها سخن گفتيم» تاچراغ کاودوش دوشن بود احترام 
آنرا محفوظ داشته بودند: آما بیحض تاريك شدن این غارکه بمنزله شهرشان بود. 
و چون احساس کرده بودند که آنچه که (پرو)۱, آن قصه گوی خوب , « گوشت 
تروتازه»اش مینامد آنجا وجود دارد, همه باتفاق به‌چادر کاوروش حمله بس‌ده + تا 
قله آن بالا رفته بودند. حلقه‌های تاد و پودش را دندان هیزدند و مئل این بود که 
میخواستند آن بافته مشبك را به شکل تازه‌یی سوراخ کنند . 

بچهٌ کوچك از ترس نرست وخوایش نبرد. 

دوباره طفت : 1H‏ 

کاوروش گفت. حا ؟ 

- موش خرها چیه؟ 

گاوروش گفت: موش خرما هم موشه . 

این توضیی, بچه دا قدری مطمثن کرد. - درمدت عمرش موش خانگیمسیار 
دیده واز آن نتر سیده بود.- با اینهمه باز صدا بلند کرد وگفت: 

آفا ! 


Perrault _ ۱‏ ادیپ وشاعی فرانموی ونویسندة معروفترین قصه‌های کودکان 
درفرانه (۱۷۰۳ - ۶۳4۸ 1). 


۱ 


تراته و حمامه ود 


گارروش گفت : سا ؟ 

- چراشما اینجا گر به تدادین ٩‏ 

گاوروش جوابداد : یکی داشتم ؛ یمنی یکی آورده بودم اینجا . اما واسه 
من خوردش . 

این توضیح دوم کار توضیح اول را خرآب کرده وبچه باد بلرزه در آمد . - 
صحبت بین او و کاوززش؛چهارمن دفعه اینکوته ددگرفت: 

آقا ۱ 

۔ ھا ؟ 

= اونکه خورده شد کی بودة 

- گربه . 

- اونایی‌که خوردنش کی بودن ؟ 

- موش خرماها ۱ 

- موشا ؟ 

آرهه موش خرماها. 


- آقا. این موشا مادم میخورن؟ 

کاوروش گفت ایشاللا ! 

دحشت بچه بمنتها درجه رسیده بود » اما گاوروش برگفته‌اش افزود ؛ 

بچه جون, ترس نداشته باش! نمیتونن بیان توی‌خوابگاه.بعلاو» من اینجام! 
دست منو بگیر . ساکت شو وبکپ! 

گاوروش درهمین موقم دست بچة کوچکتر را ازبالای تنه برادرش گرفت.- 
دبعه این دست ,را درسینه فشرد و آسوده خاط ر شد.- جرأت و قوت از اینگونه روابط 
اساد آهیر دادند. سکوت, بچه‌ها را بازگرفت.صه‌ای بچ کوچك وگاوردش»موش‌های 
صحرایی دا تررسانده و دوره کرده بود. پس از چند دقیته که این جانوران ترسشان 
برطرف شد وبار دیگر» به‌خوابگاه هجوم کردند بچه‌ها هرسه دد خواب بودند وهیج 
تشدند . 

ماعات شب پیش میرفت . تاریکی» میدان پهن اور باستیل رأ می‌پوشاند . باد 
زهستان که مخلوط ۳ بادان دود , میوژید د سا می‌کرد. شب گردان پا دفت تمام ۳ 
دروازه‌ها, خیابانها» کارگاه‌ها و گوشه‌های تاريك راجسمتجو می‌گردند » دنبال دژدان 
وولکردان شبانه می‌گشتند وساکت از کناد پیل می‌گذشتنف.- جانود عظیم» ایستاده. 
بی‌حرکت, باچشم گشوده درظلمات. وضعی داشت که پنداشتی فوطه‌ور در دژیا است 
واز کار نیکوی خود راضی است, ودراین حال سه بینوا کودك خقته دا از آسمان راز 
چشم آدمیان پناه میداد. 

برای فهمیدن مطالب بعد باید بخاطر آودیم که در آن عص محل نگهیانان 
باستپل سمت دیگرمیدان بود وکی‌که ازکناد پیل می‌گذشت نه باکسی‌مصادف میشد. 
نهکسی میدیدش ونه هیچکس صدایش دا میشنید. 

نزديكت به ساعتی که بی‌فاصله پیش از دمیدن دامداد است هردی «جوان» از 


۱۵۶ 


۱ بینوایان _ | 
سر کوج سنت آنتوان پدیدار شد, از مدان عبور کرد پشت محوطهٌ بز ر گه ستون ۱ 
۱ 


ژویه پیچید. بن‌چیرها خزبد» بهمن حال پیش‌رفت تا ذیرشکم پل رسید. اگراندك 
نودی این مرد دا دوشن میکرد هر کس میدیدش که چکونه پای تا سر‌خیس شده 
است: حدس میرد که همه شب را دربادان بسرپرده است. - همینکه نجرپیل دسید ' 
صدای عجیبی بر آررد که متعلق به‌هیج لغت وذمان بشری تبود وشاید یك ماده طوطی ۱ 
می‌توانست آنرا تقلید کند؛ این صدا را که املاء ذیل همکن است فکری از آن در 
خواننده ایجاد کند دودشعه تکر ار گرد 

ا 

پس از دفعة دوم صدایی ناط الود وجوان آنشکم پیل جوآب داد؛ ۱ 

له ۱ 
تقر ییا هماندم تخته‌بی که چلو سوراخ را گرفته ود گناد رقت : داهی برای | 
گذشتن یك بچه باز کرد واین بچه از ذیر شکم پیل در طول پاهای ار پایین هد و 
تزدیلك هرد قرارگرفت. بچه. گاوروش بود. ومرد» موئیارناس. 

اما کلم قمر بقيةيو؛ دی ت بهه همان بود که کاوروش به‌مونیار ناس گفته نود : 
یا وبگو آقای گاوروش را می‌خواهم .€ کاوروش با شنیدن این سا بیدار شه ١‏ 
از جا جستد, حصارسيمي خوایگاه را اندکی پس رده از آن عیرونا خر بده, باز آترا 
تعاس مک وی را یا کید را اند 

هرد و دچه بی آ نکه کلمه‌بی برزبان آورزد یکدیگررا درظلمت‌شب خناختند. 
ھون ادناس عه گفتن این جبله اکتا کرده 

ھا وتواحتیاج داریم. بیا کمکی ہما بده. 

لات‌گو چك هیچ توضح نخواست وگفت: حاضرم . 

وهردر سوی کوچ ۷ سنت آنتوان » که مونیارنای از آنجا آمده‌بود پیچیدند. 
وباحرکت ماد پیچی: ازمیان گاری‌های جالیز بانان که‌دراین‌ساعت سوی باژار مير فتند 


جالیزبانان که روی گاریهاشان ميان سبن‌بها وبتولائشان چمبانمه زده‌بودند و 
چرت هبز ددد بعلت دیزی بادات تقرییاً ۳ زیر چسشم در ميان بالا پوشهاشان فرورفته 
بودند, وهیچ متوجه این دو راهگذر عجیپ نشدند, 


۳ 
آخر ین صیعنه‌های فر ار 


این‌است وقایمی که همان‌شب درزندان فودس» دوی مینمود. 
بین بابه. بروژن گولمرو تناردیه, اگرچه تناردیه در ژندان مجرد بوده‌قرار 
فراری گذاشته شده بود. همان روز چنانکه از صحیت موزبارناس وگاوروش دانستيم . 


ترانه و حمامه ۱۱۵۵ 


«بابە» مهم خود وفع خود کدرا اتججام داده‌بود. 
مونیادنای بابستی ازخارج به آنان کمکی رساند. 

. پروژون چون ماه دريك اتاق‌تأدیب بسی برده‌بود فرصت آترا داشت‌که تجا 
اول‌طنابی ببافث, سيس نقشه‌میرا پخده‌کند. در روزگار پیشن این‌نقاط سخت‌که در آنها: 
تظامز ندان,محکومدا بخود بازمی‌گذاردء عرکب بود از چهاد دیوازسنکی , یلگ سقف 
سنکیياك سنگفرش‌از تخته سنگه» يك‌تختخواب سادهٌ یکنفری » يك ددیچهُ بسته‌شده 
بامپله‌های آهن, یك در دولای آهنن ومحکم؛ و این. «سیاه جال» امیده میشد؛ لکن 
ماج ا و ھر و دود عون ماش کون میں اگم مرک ارت ور 
آعنین. يك‌دریچه مسنود با میله‌های آهن» بك‌تختخواب ساده: يك‌سنگفرش از تخته 
سنک» یلسقف و چهاد دیوادسنگی است, و تامش «اتاق تأدیب» است. بعد ازظهر» 
روشنایی‌کمیدر آن دیده میشود. عیب‌این اتاقها که‌چنانکه دیدیم «سیاه چال» نیستند 
اینست که موجوداتی‌دا بقکرمیاندازند که کاری بایدگرد. 

مر وژون» ھم باین‌قکر افتاده, وار اتاق تأدیب باك طناب‌بیرون آمده‌بود.- 
چون بسیار خطرناکش میشمردند و مصلحت ذمیدیدند که در « حیاط شارلمانی » 
دماند, به ماختمان جدیدش فرستاده بودند. نخستین چیزی که در ساختمان جدید» 
یافت گولمر بود, دومین چیز. یك میخ بود؛ گولمی یعنی جنایت , بك میخ: بعنی 
آژادی . 

بروژون‌که اکنون وقت آنست که يك‌صودت ذهنی کامل اذاو یرای خودبسازيم. 
با ظاهری آراسته به‌خلق‌خوش, وبا کسالتی‌ساختکی» برهنه خوشحالی یود مدب دبا 
هوش, ودزدی بود که نگاه نوازش آمیز ولبخند وحشت‌انگین داشت. نگاهتی نتیجه 
اراده‌اش‌بود؛ ولبخندش نتيج طیعش. سین تحصیلانی‌که در فن‌خودگرده‌بود معطوف 
به‌شیروانی‌ها شده‌بود ؛ دیقن «کنندگان سرب که آهن شیروانی ۳ ناودانهارا با عملی 
موسوم به «باییه‌گاو» ازجای می‌کنند ترقی بسیارگرده‌بود. 

چیزی‌که موقع دا برای اقدام به‌فر اد مناسب هیکرد این‌بودکه آهن‌کوب‌ها 
يك‌قسمت از شیروانی‌دا اصلاح میکردند. آهن تازه بر آن میانداختند و بتدهایش‌دا 
هحکم میکردند. حياط «سن بر تار» اژحیاط سن‌اوی و ازحیاط شارلمانی‌چندان دور 
نبود. برفراز آن» چوب بستها و نردبانهایی‌بود» بعبادت دیک پل‌ها وپلکانهایی سوی 
تعان داشت. 

«ساختمان نوه که پرشکاف‌ترین, و از هم پاشیده‌ترین عمادت دنیا بوده نقطهٌ 
ضعف زندان بشمار میرفت . دیوارهاش را شوده ورطووت چنان جویده بودکه ناچار 
بودنه سقف‌حای گنبدی خوایگاه‌هارا با تخته بپوشانند», زرا که سنکهایی از آن جدا 
میشد و س سر دندانیان در بسترشان هیافتاد. با همه اين فرسودگی: خطابود که در 
«ساختمان‌نو» خطرناکترینمتهمان را زندانی میکردنه وباصطلاح اهل‌زندان,«مداره 
قوی» را در آن جای میدادند . 

ساختمان:و حاوی چهارخوابگاه بودکه بر فراز یکدیگر قرادداشتند وبعلاوه 
یك‌طبقه داشت‌که «هوای خوب»نامیده میشد. یك‌لولهٌ بخاری عریض, شاید متعلق به 
يك مطبخ قدیم دوکهای کاخ فورس» از طبقهٌ همکف عمارت در هر چهارطبقه امتداد 


سس 


۱۹۵۶ پینوابان 
مییافت, همه خوایگاه دا به‌دوقسمت میکرد. آنجايك‌نوع جرذپهن میاخت» سففهارا 
سوداخ میکرد وعیگذشت. 


«خولص» و بروژون دريك خوابگاه بودند. بحکم احتیاطه این هردورا در ۱ 


طبعه‌یایین جای داده بودفد. اتفاق چنینخواستسودکه سر تشتخوآب هر دو بهلولهٌ بخنادی 
که داشته‌باشد. 
تناردیه درست بالای سر آن دو ودر صفهٌ موسوم به «هوای خوب» بود. 
رایکنری‌که درکوچة هکولتورسنت کاترین» » پس‌آز سر بازخانة تلنبه‌چی‌های 
آتش نشانی جلو در کالسکهرو خان دین‌ها» بایستد» محوطه‌یی حملواز انواع گلها 
و نهال‌ها در جعبه. و در ته آنه, يك عمارت مدور کوچات سفیه با دو چناج می- 


بیند که باد شکتهای سبن پنجره‌هایش بر بهجتش میافزاینه و دبای چوپانی ژان ۔ ' 


مدور ظریف. يك دیواد سياه عظیم, هولناك و برهنه سر بآسمان می‌کشيد وعمارت 
چشت به آن داشت. این دیوار پیراعون «غورس» بود. 

این دیوار. عقب این عمارت مدور, میلتون! بود که از پشت سر برکن؟ 
دیله شود. 

با آنکه بسیار بلند بود» ذیردست یك شیروانی سیاء‌تراز خود قی‌ارگرفته بود 
که پشت آن. وبالاتران آنبدیده میشد. این. شیروانی «ساختمان نوه بود. آفجا چهار 
دریچهُ مخصوص شیروانی دیده میشدندکه مسلی به میله‌های آهن‌بودند: این ددیچه‌عا 
پنجرء‌های «هوای خوب» بشمارمیرفتند» يك‌لولة بخاری از سرشیروانی بیرون آمده 
بود؛ همان‌بود که ازخوایگاهها میکذشت . 

«هوای خوب, این‌سفهُ ساختمان‌نو». يك‌نوع تالار مزر گت بود با پنجره‌های 
بسیارکه با طارمی سهلا و دولای‌پولادین؛ آراسته به‌میخ‌های بزر گهوبی‌تناسب ححصور 
ومسنود بودند. کسی‌که ازانتهای شمالی آن وارد میعد .سمت‌چیش چهار دریچه وسمت 
راستش رودر روی این‌دریچه‌ها چهارقفی مریم وسیع, جاداد. جداشده ازیکدیگربا 
دهلیز های تنگه میدبدکه تاکمربا مصالح بنایی وباقی تاذیر شیروانی با میله‌هایآهن 
ساخته شده بود. 

تناردیه دد یکی آذاین‌قفی‌ها از شب ۳فوریه ببعدگرفتار زندان مجید بود. 
هرگزکسی نتوانستکشف کندکه او چگونه وبا دستیاری چه‌کس توانستهیود انشرابی 
که میگویند اختراع «دء‌رو»۲ است. شرابی‌که مقداری‌داروی خواب آور باآن مخلوط 


Milton _.1‏ شاع برد انگلیسی مصتف 1 دهشت گمشده a‏ (۴ ۱۶۷ ۹ 
°4{ . 

۳ 26۶0۷10 ادیب فرانسویکه آثار لطیفی‌دادد (۱۷۹۱۔۱۷۴۷) 

۳ 1657065 نویسند؛ با ذوف و کل‌پرست ر عتجسی فرانوی (۲۳ ۱1۶ - 
۴ )که کتاب مجموعگلهای او باسم «مارگریت‌فرانسواز» وکتاب «شگفتی‌ها»یش 
حاوی شرح عجیب‌ترین نوادد وقصرها و اشیاء فرانسه چندقرن مشهور بود وخریداد 


داشت . 


ترانه و حماسه ۵ 


است و دستة «خواب‌کنندگان» عو جب شه رتش شده ان يك بطر ی پدست آودد و [نجا 
پنهان کند. 

دریسیاری اززندانها» خدمتکز اران خائن» نیمی زندائبان ونیمی جذدء وجود 
دارعدکه زنداتیانرا برای‌فراد کمك میکنند, خدمتی آمیخته با بی‌وفایی جا دریافت 
پاداش‌برای یلیس انجام میدهند وازسیرگیفته تا پیاز ازهممچین استفاده هیکننش. 

همانشب که پتی گاوروش دو کودك بی‌یناه دا پذیرفت, وشام و خانه ولد 
«بروژون»وگولمر» که میدانستند بابه صبح فرارگرده است وبا قمونبادناس» درکوچه 
منتظر آنان است ما ملایمت ازجا بر خاستند وبا هرخ که «بروژون» بافته‌بود به‌سوراخ 
كردن حمان لوله‌بخاری‌که مختخواب هردو کنار آن جای‌داشت پرداختند. تکهاکگچ 
وکلوخ روی بستربروژون» میافتاد بطوریکه هیچکس صدای افتلدنشاند! نمیتنید. 
وزش تندباد, مخلوط با غرش دعد. درهارا برپاشنه‌ها میلرزاند و هنکامه عجیبی ور 
زندان‌بریا میکردکه هم هولناك بود وهم سودهند. بمض‌زندانیانکه بیدارشدند وانمود 
گردنه که خفته‌اند وگولمی وبروژون دا گذاشتند تا کارشان دا آنجام دهند. پروژون 
ماهر‌بود؛ گولمی قوی‌بود. پیش از آنکه کمترین صدا به‌زندانبان که دريك حجرة 
طارمی‌داز روسمت‌خوایگاه خفته‌بود برسد: دیوادسوداخ شده؛ بالارفتن لزلوله سورت 
گرفته, صفیحة آحنینی‌که سرلولة بخاریرا می دست ده شدمیود و آین‌دو دزد مشخوف 
دروی شیروانی بودند. ریزش‌باران ووزش باد دویں ایر تندشر دوام داشت ا شیر وائ ی یں 
با ان بود. 

بروژون‌گفت : چه خوب کوده‌یی واس چنکكت۱۱ 

پرتگاهی باشش پا هنا دبیست‌پا گودی اندیواد پیرامون زندان چداشان می- 
کرد. ددته این‌پرتگاه: تفنگک يك‌کشيك‌چی را میدیدندکه درتئاریکی میدرخشید يك 
سر طنابی‌دا که بروژون درسیاه‌چالش بافته بود به‌يك‌تکه ازمیله‌های آعنین متاری که 
کچش‌کرده‌بودند بستند؛ مر‌دیگرشرا آذدیواد بیروتی‌ساختمان بسمتدیگر انداختننه 
طناپ را بنست گرفتند, از فراز پرتگاه با یك جسعن گذشتند , قلابواد جنگ رر 
بر‌چستگی‌های سردیوار زدند ویاکماك دست‌وپا روی آن رفعند, یکی پی‌آزدیگر که 
با لغن اندن و کمائدن خود در طول طناب روی شروانی کوچکی که به خانه ین‌ها> 
پیوسته است رسیدند طنابها را جمم‌گردند. به‌حیاطین‌هامجستند, از آن‌زز گفشتند. 
حریچه‌گو چك‌اتاق دربانراکه‌ریسمان دربزر که نزديك آن آو یعتصود بافشار بازگ‌دند. 
ریسمان ور راکشیدند. دربز رگ کالسکه دو را بازگردند وخودرا درکوچه یافتند. 

هنوزازهنگامی‌که درتاریکی. هیخ بدست ونقشه فراد دد عفن »روی بستر‌شان 
بر خاسته‌بودند؛ سفریع ساعت نگذشته‌بود. چندلحظه جعد به‌مونپارتاس ویابه که در آن 
حنود پرسه مییزدند, ملحق شدند. 

وقتی‌که طنابشاندا سوک خود میکشید‌ند تا جمعش گند سرطناب پاره شده و 
يك‌تکه از آن بالای شروانی به‌یخادی بسدمانده‌بود.. آذاینگذشته آسییی ندیده بودتد 

چن آنکه تقر یبا همه پوست دستهاشان‌گنده شده‌بود. 


۱۱۵۸ ینوایان 


آنشب تناردیه می فکه‌کسی‌توانسته‌باشد چگونگی این امی‌رادریابه آگاه شده 
د بپدار مانده نود , 

نزدبك ساعت يكصبح» با آنکه شب‌بسیار تاريك‌بود, درماران». وحر وژش‌سخت 
ماد جلو دریچه‌بی‌گه رو ددروی قفش‌دود توسایه دیود. بکی اذاین‌در در حدتی که 
برای يك‌نگاه لاژم‌است جلو دریچه اپستاد. آین» بروئون بود. تناردیه اودا شناخت 
رفهمید - همن‌قدر برایش کافی‌بود؛ 

تناردیه که بمنوان 9 آدم‌کشی» نخان شدصود ودرموقم کستردن. بك دام شبانه 
مچش‌گیر افتاده‌دود درزندان بسختی میاقبت‌می‌شد. وكکشيك چی‌که دوساعت‌بدوساعت 


عوض میشد با تفنگه پر جلو قهست‌قدم میزد عمادت «هوای خوب» را يك‌جار روشن 
میکرد. هرد زندانی يك جفت وذنه پنجاء بیوری آهنین به‌پاهایش داشت. همه روژه 
چهارداعت بمدازظهر. یت ذکهبان با دوسکك درشت ( این‌کار در این‌قرن هم هدوز 
دیده هیشد) وارد قفس‌او میشد؛ يك‌قرصه نان سياه موزن دو لیور ويك. کوژه آب؛ و 
یك کامه مملو از آ+بگوشتی کاعلا آیکی که چند دانه باقلا رو ی آن شنا میکرد: پش‌ار 
می‌گذاشت» آعن‌هایشی‌را وارسی می‌گرد؛روعه میله‌های‌قفی ضریاتی عیزد وعیرفت.- 
ادن‌مرد باس‌گهایش دراثئدای شب دودفعه به آذجا بازمیگشت. 

تناردیه اجازه گرفته‌بود که نزد خود یکنوع میخ بزد که آهنین داشته‌باشد و 
آنسرا برای میخ‌کردن نانش در يك رخنه دیوار بکار برد و می‌گقت ؛ 2 میخواهم 
نانم را ازموشها حفتظ کنم».چون تتارد به را کلملا زیر نظ‌داشتده اهمیتی دادن نمینبادند 
که میغی‌پرتی اوباشد. با اینهمه, بعدها ییاد آوددند که بکی از نگهبانان گفته بود : 
«بنظرمن بهتر میبود که جزیك مرخ چوبی‌باو داده نمیشد». ۱ 

ساعت دو صبح مامور آمد تا پاسدار دا که سرباز پیر ی بود عوض کند و يك 
سرباز دیگی‌بجای اوگذارد.- چند لحظه بمد مرد سگفدار آدد. کارش را انجام داد و 
رفت می آنکه چیزی دنظرش دسده باشد. جن آنکه ملمود پاس بسیار جوان است و 
روستایی وضع و از افراد بیاده. ب دوساعت بعد ساعت چهاد ؛ وقتی که مأموو مرای. 
عوض کردن سربازجوان آمد, اورا دید که بخواب دفته ومانند يك تکه جماد نزديك 
قفی تداردیه افداده است. اسا تناردیه, درقتی نیود. - آهن‌ها و دنجیرهای درهم.- 
شکسه‌اش برذمین افتاده بود؛بر سقف قفش سوراخی دبده میشه وبالاتر از آن. سوراخ 
دیگرک در شیروانی منظر عیرسید. يك تة تختخوایشس ازجا کنده شده و ملا او 
آثرا با خود برده بود ذیرا که هرچه گشتند نافتندش. و نیز در اتاق يك بطری 
فیم‌خالی دیده شد حاوي داقيماندة شراب می‌دافکن و عجیبی‌که سرباز دا ازپا انداخته 
پود - سرنیزةٌ سرباژ نایدید شده بود . 

چون این فضیه کثف شد گمان بردند که تناددیه دوم اندسترس است.حقیقت 
آنست که تناردیه در ساختمان نو نبود اما عنوذ سخت در خطر بود. قر آرش حنوز 
قطعی نشنه بود. 

تارديه هنگامی‌که روی دام ساختمان تو دسیده بوده باقیماده طذاب بروژون 
را که به‌عیله‌های سرلولهٌ بنجاري آویشته بود پیدا کرده بود اما اين که طغان ویار 
کوتاه بود و تناردیه بکمك آن نتوانسته بود مانند بروژون وکولمی از بالف دیواد 


ترانه و حماسه ۱۹۵ 

شخص ای از کوچ باله به کوچه روادوسیسیل بییچد نقریباً بی‌فاصله ظرف 
دست داست»يك فر ورفتکی چ ر کین می‌بیند. آنجا عرقرناخیرخانه‌یی ود که اکنون جز 
دیوار ته آن که نك دیواد بتمام هعتی خراب است وبه بلندی یك بنای سه طبقه بن 
خانه‌های مجاود بالا دفته است چیزی از آن باقی‌نیست. 

این ویرآنه » بادو پنجرة بز ر گك هربع که هثوز بی آن دید» می‌شود قابل 
بشخیص است ؛ پنجر؛ وسط که ده نمای دیوار فن‌دیکتر است يك دستك کرم خورده 
جلو خود دارد که دوسرش به تیردیواد وصل شده است. سایقاً اذمیان این پنجره‌ها 
دیواد بلنه مخوفی‌که یك قسمت از دیواد اطراف عمادت فورس دوده دیده میشد. 


نیمی ازجای خالی مانده‌یی را که اذاین انه خراب بهو جود آمده است طارمی 
شکسته‌یی از چوب‌های پوسیده که به‌پنج میلةٌ سنگی بسته شده‌اند فرا گرفته است . 
در 5وشة ناپیدایی ازاین محوطه یك اتاق چوبی شکته هست که دهوبی‌انه تکه کرده 
ویر‌ای هانده است. طادمی دوسیده بك در دارد که چند سال پیش فقط با بك چفت 
بسته می‌شد . 

تناردیه ذمی پی‌از صاعت سه صیح برفراذ این ویرانه دسیده بود. 

چگونه تا آنجا آمده بود ؟ این چیزی است که ھکس نتوانست شرع دهد 
وهیچکی چیزی از آن نفهمید. بایستی که روشنایی صاعقه» هم آذیتش کرده وهم 
کمکش کرده باشد. آیا نی‌دبان‌ها وچوب بست‌های آهن کوب:ا دا برای رفتن اذبامی 
به‌بام‌دیگر . ازمحوطه‌یی بمحوطه دیگرء ازساختمانی به‌ساختمان دیگر» ازساختمانهای 
حیاط شارلمانی به ساختمان حياط سن‌لوی: از آنجا به‌دپوار اطراف عمارت واز آنجا 
به ویر‌انة کوچه «رواسیسیل» بکار درده بود؟ اها دراین خط سیر هم فواصل وپرتگاه- 
هاهی بود :که ظاهر عبوررا همشنع میاخت د - آیا نخته تخت وایش را مانمد پلی از 
بالای بام #هوای خوب» بر‌سر دیواد بیروتی ساختمان نهاده. باشکم بردیواد خزیده, 
واطراف ژندان را تلجلو ویرانه اینگونه پیه‌وده بود؟ اما این دیواد عظیم؛ پیچا پیج 
ودارای ارتفاعات نامتصاوی بود؛ در به‌ض تقاط بلندتی ودر جعض دیگر کوتاهتر بوده 
.در سر باذ خانهتلمبه‌چی‌های آعنی‌تشانی پابین هی آهد؛ پشت خان «ین‌ها» بالا میر فت» 
چندین ساختمان قطعش میکرد ارتفاعش جلو عمادت «لاموانیون» و مقابل کوچ 
«پاره» بيك انداژه فبود. همه جایتی پرتگاهها وزوایای مستقیم داشت . بعلاده قطماً 
نکهبانان عیکل تيرء فرآدی دا مینیدند. پس با این وضع نیزراه فرار تناددیه قابل 
توضی نیست. باهريك ازاین دوطریقه. فر آرغیرهمکن بنظرمیر سد. آیا دردایه آن 
عطش مضوف آزادی که چاه را به‌چاله, پر تگاء رابه‌دست‌انداز, میلةٌ آهن‌را به ساقه‌نی» 
بیدست وبا دا به پهلوان, نقرسی دا به‌یرنده, بلاعت را به غریزه» غریزه را به‌هوش 
وهوش را به‌قبوغ میدل میکند ور هدایتی‌بدست آورده ويك راه سوم ابتکار واختراع 
کرده بود؟ هچکس غد‌افست. 

عمیشه اژعجایب فرار آگاه نمیتوان شند باذهم می‌گوییم. مردی که فرآرمیکند 
یك موجود الهلم گرفته‌است؛ در روتنایی اسرار آعیز فراد» ستاره و برق وجود دارد. 
تلاش درداه تجات.کمتراتبال و پر گشودن تاگهانیسوی کمالات لایتناهی نیست. دربارة 


Fe‏ بینوا بان 
بك وزد فراری می‌گویند؛ «چه کرد تاتوانست ازاین شیروانی بالا دود؟» همچنانکه 
درب ازه «کودنی» می‌دویند: J‏ باست عرده باشد! » را ازکجا یافت؟ 

بهر حال» تناردیه عرقر‌پزان» خیس از باران» با لباس پاده پاره- پادست‌های 
ددیده. جا آرنم‌های خون آلود, بازانوهای شکافته به‌جایی دسیده بود که بچه‌ها درذبان 
خاصشان» نیز ی» دبوار ویرانه میناعند. ]آنجاکملا دراذافتاده و نیروش را ازدست 
داده بود. يك سراشیب تند بهار تفاع يك طبِقةٌ سوم عمارت, ازسنگفرش کوچه جدایش 
هیکرد. طناییکه با خود داشت مسپار کوتاه, نود. 

آتجاء پریده رنگك, دد پابان قواء مأبوس از هررآمید که دردل داشت» هنوز 
پنهان در تاد یکی‌شب اما زیانش گویای این نکته که روز بزودی خواهد رسید. متوحش 
اذاین اندیشه که چند لحظه دیگرساعت مجاور «سن‌پول» زنگه ساعت چهاررا خواهد 
زد. واين ساعتی است که حأمور تبدیل قراول خواهد آهده و سرباد فراول دا دير 
شیروانی سوراخ شده مدهوش بافت. باحیرت ووحشت, به‌يك گودیمخوف: به‌روشنایی 
فانوس‌ها, به‌سنگفرش خیس وسیاه کوچه, باین سنکفری مطلوب و هراس‌انگیز که حم 
مر گت بود وعم آزادی » مگ دست 

انخود هيپر سید که آیا سه همدستش موفق به‌فرار شده‌اند؟ یا درانتظادش‌ستند 
و 3یا به‌کمکش‌خواهندآعد؟ کوش فرا میداد. ازوقتی‌که بر‌سردیواد افتاده بود جزيك 
شبگرد کی‌از آنجا نگذشته بود. تفر یبا همه‌جالیز بان‌های «عونتروی» و #شاروت» و 
«وفسن» وابرسی» از کوچۀ سنت آنتران بهیازاد مرفند. 

زقگك ساعت چهاد زده شد. تناردبه بلرژه در آمد. چند لحظه بعد عرش 
وحشت الود ودرهمی که پی‌از کشف هرفر ارظاهر میشوده ماننده صاعقه درزندان برپا 
شد.صدای درها که پیایی‌مازوسحه ميشدند, گر دش ددهایآهنین بر پاشنه‌ها, دفتو [مد 
وهمهمة نگهبانان. فریادمای کوش خراش خسستگزاران » تصادم قنداقه‌های تفنگه 
برسنگفرش حاط ها تا بگوش او هیررسید. دوشنایی‌هایی جلو پنجره های میله‌دار 
خوایکاهها بالا و پایین ميشدند , مشعل بزرگی دوی صفاٌ خوابگاه ساختمان نو 
در حرکت. مود » تلمیه‌چی‌های سر‌بازخانه مجاور بیز احضار شت بودند. کلاه‌خودهای 
آنان که روشنایی مشعل در زیر باران, درخشانشان میساخت برفراز شیروانی‌ها در 
رفت و آمد بودند. درهمان هنگام تارديه از طرف باستیل غبادپریده دتگی دا میدید 
که این آسمان را بصودت مخوفی‌سفید میکرد. 

تناردیه بالای دیواری بععرض چند بندانگشت, زیر رگبار تئدی بود» دوگودال 
سمت چ و دأستتی داشت. قادر بهحرکت نبود تصورامکان سقوط از این بلندی» و 
و حشت دستگیرشدن, به‌سرگیجه میتلایش میکرد وفکرش مائند چکثی زتگف»انیگی 
آزاین دو تصور سوی دیگری هیرفت وباز می‌گشت: دمادم دردل می‌گقت :-اگر بیفتم 


١‏ _ یك کلام معروف ازتراژدی «اوراس» اثر «کودنی» پددتر آژدی‌فر انسه. 
به‌اوداس خبر عیدحند که ازمه پسرش دوئن درجنگ کشته شده‌اند وسوعی کریخته 
است . اوراس اذفر اد اوسخت غمکن می‌شود. ماو می‌گویند میخواستی اين جوان يلك 
تنه مقابل سه هرد کرده باشده؟ جواب عیتهد: «بایست مرده باشدا» 


آراله و حماسه ۱۱ 


ا کی در 

دراین رنج شدید» ناگهان, با آتکه کوچه هنوز مالا تاريك بود هر دی رادید 
که درطول دیوارها لفزید» بطرف کوچۀ پاوه آمد ودرفرورفتکی دیرانه‌یی که تارديه 
بالایآن تقر یبا آويخته بود ایستاد. - چیزی نگنشت که يك مرد دیگرباهمین احتیاط 
پیش آمد وباد پیوست, سپس شخص سوم و پی از آن شخص چهارمی نیز آمد. چون 
این مردان جمع شدند. یکی‌از آنان چفت درچیر را برداشت وهرجهار بسحوط‌یی 
که‌کیةُ نیمه ویران دد آن است درون شدند. در آن هنگام درست زیر پای تتاردیه 
بودند. اینان به یقین این نقطه را انتخاب کرده بودند تا بتواننن بیدردسر ویی‌آنکه 
راهگندان با نگهبان مدخل زندان فورس که درهمات نزدیکی‌بود ببینندشان صحیت 
پردازند. این نکته نیزباید گفته شود که آن نگهبان ازشدت دیزش باران سی ذیر 
بالاپوشش کشیده بود وجاییدا نمیدید. تناردیه چون نمیتوانست چهر؛ این اشخاس 
را تشخیص دهد بادقت نوميدانة بیچاره‌بی‌که خوددا کنار پرتگاه تیستی احساس کند 
گوش به صحبتشان فراداد. 

دروهله نخست تناردیه مشاهده کرد که چبزی مانند برق امید اذپیش چشمانشی 
می‌گندد. این مردات مزدان «آرگوه۱ صحیت صداشتند ۰ 

مرد اول باصدای آهسته اما واضم می‌گفت: 

- دك شیم. بیخودی واس‌چی ابنجوموندیم؟ 

دیگری جوایداد؛ 

- «مچی‌میریزه که چراغ شیطونو خاموش میکنه. یکی ازاون» الان سروکله 
تك‌خالا پیدا ميشه . - به سالدائم اونطرف داره قراول میده. آخرش خودمونو اینجه 
گیں میندازیم؟ . 

زبان آرکو واصطلاح خاص دزدان وراهزنان درهرمحل بأمحل دیگرتفادتهایی 
دادد. تناردیه که بدقت گوش میداد دراین دوجمله دوداعه کم « اینجا» دا باددشکل 
مشتلف شید که هرکدام امطلاح یك مدل بود. ازروی یکی‌اذاین دو کمه که امطلاح 
مخصوص حوالی‌شهر بود بروژون را شناخت واز دوی‌کمةٌ دیگر که اختصاص به‌کوی 
تامیل‌داشت‌دانست که شخص دوم بابه است۳: 


۱ بین غالب ملل. هرصنف وهردسته. ذبان وامطلاح خاصی دارد کهستف 
دیگر از آن بی‌خبی‌است؛ چنانکه درایران‌هم ذبان بازاری وذمان‌دداه رش و امطلاحات 
لان‌ها و غیر آن بسیار هست. - در زبان قرانه بطورکلی زبان‌های صنفی را ۸۲80۲ 
می‌گویند. چون یك کلم فادسی برایر این لفظ بنظر نمیرسد عین آن:کاشته میشود . 

۲ مصنف اینجا همه صحبت این‌دو را بالغت «]رگو» نکاشته و چون برای 
همه این اصطلاحات « آدگو» برایر‌هابی در آدگوی فادسی نمی‌توان بافت بنقل مفهوم 
آت باساده‌برین عپارات عامیانه اکتفا شده‌است. 

۳ - رای آنکه مطلب املا دوشن باشد ایتجا در تر جمه اندك تصرفی‌شده یمنی 
توضیح کوتاهی‌بر آن افزوده شده است. ضَمناطمةٌ «اینجا» را برآیآنکه ترجمه دشواد 
نشودء دردو مورد ذگی‌شده درمتن «اینجو» و(اینجه» نکاشت‌هييم. 


۱۶۲ پیتوایات 


آرگوی قدیم قرن بزر گے فتط درکوی تاعیل محفوظ عائده مود وبابه» کسی 
بود که بانهایت مهادت با این نبان سخن می‌گقت. - تتاردبه اگر آن یك کمه وان‌خنید 
اورا نمی‌شناخت زیرا که جایه صدایتید اکمالا عوضی کرده مود. 

در آن موقم شخصی سوم صدا در آمد وفقت: 

- عجله لازم نیست؛ به‌خورده صیی‌کنیم؛ ازکجا هعلوم که به‌عا احاح ندبارم: 

از دوی این جمله که فرانة خالصی بود دی وتار ی ٤‏ دا عتاخی 
زیرا که طرافت این جوان چنین حکم میکرد که هميثه 9 آرگو » بشتوه و فراته 
پاسخ گویند . 

بر وژون جاصدایی‌تقر یبا آهرانه دلی مسارآهسته جوافتیاد د 

چی‌چرند میباقی:؟ این گهنه عرق فروش نتونسته جیم‌شه. لمکاردستش نیست! 
عرضه نداره! جردادن پیرهنء پاره کر دن پتوها. تابیدن اونا و e‏ 
درهثرو سوراخ کر دن, کلففای قلابی و یدای قلابی ساختن » ريدت رتجیر ا و آحناه 
طتایو بە‌بیرون آویزون کردن» قايم شدن» سروریختو ءوض کردن کار هربن فیست! 
اصن پیرلایاسنی اهل این کارا ثیست. راه و چاده‌رو نمیدونه. 

«بابه» با آدگوی قدیم و فاضلاته‌یی که «پولایه»۱ و «کرتوش»۲ با آن سخن 
می‌گفتند واین «آرگوه درقیال آرگوی گتاخانة جدید ورنگین وخطیریکه بروژون 
بر میبرد مثل این بودکه‌زبان «راسین» برابرزبان «آندده شنیه» قرار گیر د گفت؛ 

-کاروونرادارتو وسط کلرگیر میافته. این‌کرا زرنگی میخواد.. این هې دیکه 
حماله! یهبچه جاسوس می‌تونه ولس بزنه! بچه که سهله اذیه بزغاله‌ام که بشکل آدم 
در آد دودست میخوده. - گوش کن مونپارتاس. این سروصدارو از زندون می‌شنوی؛ 
می‌بینی چقدد شمع دوشن کردن؟. حتماً این مردیکه دوباره تو تله افتاده! ولش 
کن . - یه بیست سال جلو اسش میئویسن. ٠‏ -من هيج باك ندارم ؛ ترسو نیستم » 
همه عیدونن » اها اسْجا کلر ی از دستمون نمیا د و اگه بدواهیم کاری کنیم مچ 
خودمون گیر میافته . - خلقت تنگ نشه! با ما بیا تابريم همه باهم یه بطر شراب 
کهنه بزنیم . 

مونیارناس غرغی‌کنان گفت: 

- هود تیاب دوستاشو توگرفتاری بفاره و بره. 

بروژون گفت ؛ من قول شرف میدم که دوباره گیر افتاده باشه  .‏ برای 
اونطور کارای بزد گه يه مسافر خونه‌چی به يه پول سیاه ثمپارژه . - از ما دیکه برای 
اون کلری ساخته فیست . - بریم . بیخود اینجا نفشيايم . من متصل حس میکنم که 
دست گروهبان ذشت؛ یخه‌مو گرفه. : 

مونیارناس دیگر مقادمت نء‌یکرد مگر بسیاد کم. حقیقت آنست که این‌چهار 
مرد, با وفادادی کاملی که بین جنایتکاران هست که هرگز رفقاشان دا در خطر رها 
نمی‌کنند همه شب را درحوالی‌زندان فورس ناهمه خطر اتی که آنسا متصور بود باهید 

دیدن تناردیه بر سر مکی از دیوارها . کمین کر ده بودند. اما. شب که واقعاً خوب 


1 و ۲- ووجنادتکاز معر‌وف فرانسوی. 


ترانه و حمامه + 


شبی بود ورگباری داشت که همه جا را خلوت میکرد. لباسشان‌که سراپاخیس شده 
بود. سرماییکه تا منز اسمتخوانشان کلرگر هیشد, گفش‌های سوراخ دارشان ۰ همهمه 
وقیل و قال اضطراب‌آوری که اززندان بگوش میرمد , گذشتن ماعات » برخوددن 
په شبکردها وافر آد پلیی, امیدی که درحال دفتن بود, وحشتی‌که درحال آعدن بود؛ 
همه این عوامل سخت:به در رفتن ازمیدان وادارشان میکرد.تا آنجا که خودمونپار ناس 
هم که شاید تاحدی داماد آقای تناردیه بود بناچار ترك او می‌گفت. اگ يك لسظهً 
دیگر می‌گنشت میرفتند. تناردیه مانتد غرق شدگان کشتی«مدرز» که بر تخته پاره‌شان 
حطقی آشکار شده را مت‌نك‌ند که زیر افق ایدید مشود » مرس دیوارش نشسته نود 
این چهار سرد را نگاه میکرد ونفی تفس میزد. 

جی‌آأت نمیکرد که صداشان کند: اگر فریادش بگوش‌کسی میرسیدکارش تمام 
بود وذحمانش بی‌نتیجه. در این هنکام فکری در سرش افتاد» یك فکر آخرین, یك 
روشنایی؛ تکه طناب بروئون دا که انس لوله بخاری ساختمان نو بازگرده بود اجیپ 
بیرون آورد ودرمحوطهٌ پشت‌چیر انداخت. 

طناب پیش پای دزدان افتاد. 

«بابه» بزیان آرگوی «تامیل» گفت. یسلناب! 

بروژون بزبان آرگوی حدود شهی گفت: یه دیسمون. 

مو نيار ناس گفت ؛ مسافر خونه‌چی اونجاس. 

سربلند گردند . تناردیه قدری سرش دا پیش آورد. ' 

مونیادنای گفت؛ زودباش بروژون. باقی‌طناب پیش توئه؟؛ 

-اره. 

دوس شو بهم گره مزن طنادو براش خواهیم انداخت » ایو محکم د‌یوار 
خواهد یست؛ همین برای پایین اومدنش کافی‌خواهد بود. 

تناردیه دل پدریا زد صدا بلئد کرد وگشت: 

هن بح کردهام. 

س گرمت ميکنيم ۰ 

نمیتوئم از جا بجنیم. 

س ازاون بالا س حوره می‌گبریمت. 

دستام خشك شده | 

فةط طنادو بدیوار گره بزل. 

دمیتونم. ` 1 

مونپادنای گفت: باید یکی‌از ما بریم بالاء 

بروژون گفت + سه طبقه۱ ۱ 

اطاق چوبی درون محوطه يك بخاری داشت که سابقاً آنشش هیکردند و لول 

۱ کجی‌آن در طول دیوار پود و تقریباً تاآنجا که تناردیه دیده هیشد بالا میرفت. این 

لزله که در آن هنکام سرراسر ترکیده و شکاف‌دار وشکته بوده هدتهاست که خراب 
شده و از مان رفته است اعا عنور جایش وردیوار دیده مشود اين لوله بيار Her‏ 


مود . 


۱۱۶۴ ینوا بان 

حوقیارنای کت از ایتجا عیشه بالا دفت. 

جایه گغت» اذاین سوداخ! به‌مرد؛ هرگن نمیشه؛ يبي لازمه؛ 

بروئوت گفت: آره, ابه لازمه. 

ا بچه ازکجا پیدا کنیم؟ 

موتپار ناس گغت: صبر کئین» من ددست میکنم- 

بملایمت r‏ بیرون دا فگریست: خاطر جمم شد که هیچ راهگتر 
در کوچه تیست» با احتیاط بیرون رقت ودوان دوان سوی میدان باستیل. روان شد. 

هفت یا هشت دقیقه, که برای تتاردیه هدت هزار قرن بود » گذشت. در أین 
عدت یابه د بروژون و گولمر لب از لب نکشودند. سرانجام در باز شد و مو نپار ناس 
قفس ژنان وعرق رپزان با گاوروش وارد شد. ریزش باران» کوچه را همینان خلوت 
تکااخته بود . 

پتی گاوروش دارد محوطه شد با آرامش بسیار چهره دزدان را نگرست. 
قطره قطره آب ازموهاش میچکد. گولمر لمر روباو کرد وگفت: 

- بچه‌جون؛ تویه مرد هستی ! 

گاوروش مانه مالا انداخت وگفت 1 

۳۳ بچدری که قل باشه یعمی‌ده, ومر داکسثل شما ببچه‌ان. 

بابه گفت: ارعو! چه چون قرصی‌داده! این به‌وجبی! 

پروژدت گفت: بچةٌ پاد یی از خاکروبه ساخده نشده. 

گاوروش گفت؛ احتیاجی که یمن دارین چیه؟ 

مو نپارناس جوایداد؛ مالا رفتن اذاین لوله. 

بروژون گغت» و بمتن طناب. 

بابه گفت, به سردیوار. 

پروژون گفت: به پشت پنجره. 

گاوروش گفت: بعدش؟ 

کولس گفت: همین 1 

بچه لات پاریس» طناب, لوله, دیواد و پتجره‌ها دا نگریست. ازمیان هبش 
آن صدای وصق نایذیر وتحقی ر آمیزدا بیرون آودد که ممنیتی چنی‌است: 

_ که همين 

مونپارئاس گفت؛ یه مرد اون بالاس. ہایس نجاتش پدی. 

پروژون گفت: میتونی؟ 

گاوروش مثل اینکه این سوال درنظرش عجیب جلوه رهه است گفت ۰ 

یکی ۱ 

گوامر يك بازوی گاوروش را گرفت: بلندش کید وبالای باء کبه که تیرهای 
موریانه خوردءآن زیرپای بچه خم میشدند گذاشتشی » و طتاب وا که بروژون هنگام 
غیبت مو نپارناس گره زده بود بوی داد.لات س لوله بخاری که دخول‌در آن بواسطهٌ 
شکافی‌که تا بام میر‌سید آسان دود رفت. دران لله که میخواست بالا رود تماردیه که 


تراه و حمامه ۶۵ 


میدید نجات. وحیات بوی نزديك هیشود دوی لبه دیوادخم شد» ننخستین. دوشنایی دوز 
پیشانی عرق‌ریز و گونه‌های سربی دبیتی منحنی و وحشنانه. وریشی خاکستری داست 
ایمتاده‌اش دا روشن کرد. گاوروش اورا شناخت وگفت؛ 

_ اهها.. باباهه!,. خب۱.. عیب نداره! 

طناب دا بدندان گرفت, باعزمی جزم بیالا دفتن پرداخت. 

بالای وپرانه رسید» روی هيوار کهنه آنچنان که روی یاک اسب سوار عیسو ند 
فشسمت: وطناب را بیالای پنجر ه محکم گره زد. 

یلك لحظه‌بعد تناردیه درکوچه بود. 

همینکه پایش به سنگفرشی, گوچه دسیده همینکه خود را دور ارخطراحای 
کرد. خستکی دیخ کردگی ولرزیس با از باد برد. چیزهای وحشتآوری که نز 
آل بیرون اعدد بود عاتتد حوحی نابود جدند. قرحة وحشیاته و عجییس کصللا ماز 
آعد» خودرا مر سیا و آزاد و آمادد پیا رفتن, بمیل خود دید یتست نسحن کلامی 
که این مود برزبان آوید. 

تشر سم مستی این کلام که بور وحشتآوری دوشن است ویکیاره. آدسمکشی» 
ارتب جتایت ولخت کرحت دا میرساقد» کار بیقایده‌یی است.اینجا حسنی واقی‌خورون 
۵ در فف آست . 

مروژوت گفت ء فلا خیرک قیست . _ مطلبو در سه‌لمه یک دعجالتا از حم 
چدا شیم. - تو کوچۀ «پلومه» کاری یود که خوب بنظی‌میرسید. کوچ خلوت. پهخو نا 
حورافداده بعدر آ خن گهنه پوسینه ظرف باغ» دوزت تنها. 

تتاردیه گفت. خوب, یی چرا ته ۶ 

یایه جوایداد. دخترت «ایونین» براغ اون‌کر رفته بود. 

گولمرگفت: ویهییس‌کوی‌واسه همائیون» آورده بود. یی اوتجاگادی فیست. 

عتاردیه گقت. دختررمن بیشمور نیست وبیخود نمیکه! اما بازم بای دید. 

مروژون گفت : آرد» ۳ فایی دیت. 

دیگی هيچيك آذاین مردان هیچ توجه به‌گاوروش نداشت واوشمن این‌محبت 
روی یکی از میله‌های سنکی چیر نشسته بود. لحه‌یی چند منتظرماند. شاید پدرش 
مریگ دانه و چیزی بوی بکوید. می‌انجام چون توجهی از هیچکس ندید کفشهایتی 
را پوشید رکفت 0 

- تموم شد؛ آهای مر دا ! دیکه احتیاجی بمن ندارین؛ کارتون سرگرفت؛ من 
میرم.- بایی برم بچه‌هامو بیدار کنم. 

وی آتکه جوابی شنود راه افتاد. 

پنج عرد یکی‌بی از دیگری ازمحوطه خارج شدند. 

وقتی‌که گاوروش ازکوچه «باله» بیرون رفت وازنظرناپدید شد «بابه»به تناردیه 
نز ديك شد. از وی پرسید: بچهرو نیگاه کردی؛ 

- کدوم بیبهرو؟ 

بچه‌ییرو که بالای دیواد اومد وطنابو آورد؟ 


۱۶۶ پینوا نان 
- له. خیلی . ۱ 
خوبه! نمیدونم, اما بنظرم که پسرت بود. 
تناردیه گفت: به! اینطور خیال میکنی؛ 
و راه افتاد. 


پیر بعیاا يك کلم مشوف است. 
این‌کلمه دنیایی بوجوو هیآ ورد به‌اسم «پگر»۳» یایعبادت دیکر» هرّدی ويك 
جهنم ایجاذ میکند به‌اسم «یکزن»۳ با بعبلرت. دیکر: گرسنکی. 
پس تنیلی مانو است.. 
این‌مادر پلتیسر دارد. وآن: دزدی‌است؛ ويكت‌دختی, و آن‌گرسنگی. 
دراین لسحظه ها کجاییم؟ در آرگو. 
آرگوچیست؟ این .یکیازه. هم ملت‌است دهم زهان طبقاتی؛ دزدیاست در دو 
نوع مختلفتن , توده و زبان. 
حنگامی‌که» سی و هار سال‌پیش, راو این تاریخچه مدهش دتیره, در يك 
تصنیفتی‌که عرضص ازتکارش آن. کک غرشی‌بودگه ازاین‌کتاب دارد۴ دزدیراً واردکرد 
که بیزبان «آرگو» سخن میگقت» برائر اب نکد حیرتی بوجود آمد د غوغایی بریا 
شد.. بسی چه؛ چطور؛ آرگو! آرگو که مخوف است! آخر آرگو زبان جنایتکاران» 
ریات جبیکفران»ربان زندایان» زبان‌عنعورثر ین‌طبقات اجتم‌اع‌است !۱ وفیرهی و عبره. 
۳ حرگز‌نفهميديم که این‌گو نه اعتراض چەممنی دارد! 
ار تمان دو رمان‌ئویس تواناء که یکیاز آن دو يك‌ناظر موتکاف قلب انسانی: 
و دیگری يك‌دوست متهور ملت است, «بالز »۵ و « اوژون‌سو »۶ که در آثارشان 
lS Pigritia ۱‏ لاتن بمعنی تنبلی. 
Pègre _F‏ کاعةٌ آدگوی فرانه که مستمل‌است ازکلمۀ لاتن فوق گرفته شده 
باشد ومس يك جاممة دزدان که بصورن يك‌طبقه اجتماع در آمده‌باشد. 
۳ ۳۵۲۶۵0۶ یك کلمه آدگوی فرانسه بمعنی‌گرسنکی. 
۴- کتاب آخرین‌روز يك محکوم ‏ . 
۵ 821226 رمان‌نویس ممروف فرانوی (۱۷۹۹-۱۸۵۰) 
۶ 506 « آوژن‌سو » , رمان‌نویس ذیر‌دست فی‌انسوی (۱۸۰۴-۱۸۵۷)سه 


+۶ ۱۱ سنوا بان 


دزدان دا با ذبان طبیعی آنانن بسخن‌گفتن واداشتند, همچنانکه مصنف «آخرین‌دوز 
محکوم» بال ۸ ۱۸۲ درکتاب خود اقدام باین کار کر ده‌بود. همین اعتراضات مرپا 
شد. این‌جمله تکی‌آرهيشد: 2 - این نویندگان با آین‌زبان عامیانة فرت ت‌انگیز ۳۹ 
چه میخواهند؛ آرکو ذشت است! آرگوتعنم آور آست !€ 

کست نکر آن؟ می‌شیهه چنن‌است 

حنکامی‌که پای تعمق دريك ا با دريك غر قاب یا در یك اجتماع در 
عیان‌است ازچه وقت. پیش‌دفتن بسیار ددسیدن بهعسق.گناه بشماد میرود. ماهمیشه 
فکر کرده‌ی‌که این» گاه بك عمل جسورانه دیا لااقل.يك‌کار ساده ومفید و شایسته 
توچه ححبت آعیزی‌است درخور وطیفةً پذی ‌فته‌شده وآنجام‌یافته. همه‌چیز را اکشاف 
نکردن» «سمچیزرا مطالمه نکی‌دن» میان‌راه ایستادت: براک‌چه؟ توقف,: کارکمانه‌است 
نه کارگماندزن. 

LL.‏ تجسی براعماکت نظام اجتماعی, آنجاگه الك پمپایان عر سف وگل‌شروع 
میشود, کاوش دراین علظت‌های مبهمء‌گرفتن ودرحال خلجان روی سنگفرش خیابان 
انداختن این‌زبان رکيك طبقاتی که چون باین صودت حر ححرض روشنایی قرار گرد 
گل‌ولای ازیای تاسرش فرو میربزد» این مجموعة غات دعل‌مانند که حر گلمه‌اش 
شبیه چتبره‌یی بدشکل از یك دیو لجن رظلمات است. تميك‌گوشش جذاب است دنه 
يك جدیت مطبوع. هیچ چیزشوم‌تر ازاین‌تیست‌که آدمی اینگونه عریان ودرررشنای 
انديشه: ازدحام وحشت آور «آرگو» را سیاحت کند۔ واقعاً هنظ میرمت که ین ‌ياك 
نوع حیوانه هولشالك است که براکشب ساخته هده است و ازقعر لجنزارش همر‌ونش 
کشیده‌اند. آدمی با دیدن آن. کمان می‌برد که يك تیضتان زنعه و فراخیده را می 
بیند که می‌لرزد. حرکت میکند. مضطرب است؛ ظلمت را بازمیطلبد. تهدید هیکند 
و می‌نگرد. - وج ماشد يك چنکال است. آن کلمه دیکر به‌يك چشم خلموش 
میماند و خونن است؛ فلان جمله چنان است که گویی سرن چنکال خرچنگه 
نہد . اینها همه با آن حیات ذشت ت اشیاء که انتظامغان در بی‌نظمی است ژندکی 

با اینهمه. ازچه وقت وحشت جلو بررسی را گرفته؟ ازچه وقت»بیماری» 
پزشكرا دورکرده‌است؟ آیا يك‌طبیمی‌دان سراغ داریدکه ازمطالمه درافمی؛ درخفاش. 
درعقرب» در هزارپا و در رتیل خویشتن‌داری کند. درظلمات‌خود بازشان اندازد و 
بگوید, اره! چه زشتندا ؛ متفکری‌که روی از « آرگوه بر می‌تاید مغل جراحی است 
که از یك قرحه با ازيك رکیل رو بگرداند, مشل یک دانمند زبانشنای است‌که ود 
الت دراك کلم روط بیان کرد فده مز اد اک دا کی 
«طورکلی‌باك پدیده ادبی ویک نتیجه اجتماعی‌است. آرگوواقماً چه معنی‌دارد؛ آرگو 
زیان بیئوایی‌است. 


سه‌که رمان‌های یهوذی سرگردان واسراد هلت و اسراد پہاریس او دردمه عالم طرف 


توچه است. 


ترانه و حماسه ۱۶4 


ایلجاهرکس می‌تواند جلومادا بکیر د؛ می‌تواند موضوع را تعميم‌دهد. تععیمی 
کهگاهگاه بصورن یکنوع تخفیف درمی‌آید؛ ممکن‌است بماگفته شودکه همه حر فه‌حا؛ 
همه مشاغل‌وهم می‌توان‌گفت‌که همه حوادث اختلاف‌طبقاتی اجتماع وهمه‌اشکال مختلف 
آدرالگ بشری» برای‌خود یک «آرگوه دادند: تاجر ی‌که‌میگوید: «مونپلیه موجودی» 
یا «مادسی اعلا»: صرأفی که میکوید. «تمدید سردسید ۰ تفاوت نرخ» سلخ جادی»: 
قعارباژی‌که میکویده « سه‌سر وهمه, دویاده پیک», مامود اجرای جزایر «نودماند» 
که میگوید: «مدیوتی‌که ملکش مصادده شود نمی‌توانه درجریان توقیف‌قانونی اموال 
غیرمتقول حتفم عیوه‌های این‌ملک ر عطالبه کد مضحکه‌نویسی که میکوید: 
«خرس‌را بخنده‌آوردند»۱ , کمدیبازی که میکوید: «کارمن کل نکرد»» فیلسوفی‌که 
میکوید: «قالوت مشهود». مبادی که میگوید: «آن در میرود ۰ آن گریز پا است؛ 
دانشیند حمجبه شنأس که میکویكد ء «حالت محیوییت : حالت جنگچجویی: حالت 
رد سردا وای کے و فرش یی رای سک ریت 
«جو جه بوقلمون هندیسن۲: استاد شم‌شی باز ککه میگوید: سمدرجه » چهار درجه»۴ 
بجاپخان‌چی که میکوید: 2 بریم بچپنیم ۵6, همه» چایشان‌چی, استادشمشیر بازی ۰ 
سوار؛پیاده: دانشیند, جمجمه‌خناس» صیاد.قیلسوف, ماذیگ رکصدی: مضحکه ویس 
مأمود اجر اء قعاریاز: سی اف : فاج بزبان «آرکی حرف هی نتفه نقاشی که هی- 
گوید: «شاگر‌دمن»: ساحب‌مسضریکه میگوید» «دفتر یادمن» ؛ دلاکی‌که میکوید : 
«پادو من», کفاشی‌که میکوید: «وردست می» حمه زبان «آرگوه دارند.- بطور کلی 
اقسام مختلفی که برای گفتن طرف دست چپ و دست‌راست هست؛: ملوات میکوید: 
«ساحل پایین؛ ساحل بالا» ماثیئیست میکوید, طرف حاط طرف باغ» خدستگزاد 
کلیسا میکوید. «طرف دسائل» طرف انجیل» همه «آرگو» است. همذنان پست» دم 
خانمهای مجلل «آرگو» دارند.- هتل «رانبویه»۶ تاحدی مجاود «سر ای معجن »۷6 
بود. دوشی‌ها هم آدگو دادرند» شاهدییان , این جمله است‌که در یک مادداشت عابقانه 
از طرف یك خانم بسیادبزد گے وبسیار خوشکل زمان مازگشت سلطئت‌نگاشته شده‌بود, 
« شمادداین پشت‌سرگویی‌ها.يك عالم دلیل برای آذادیدن من‌خواهیددید»۹.-ادقام 


1 یعنی نمایش مورد امتهزاء قرارگیفت. ۲- یمنی‌تفنگ من. 

۳ آدگوی نظامی. يمعي اسب سواری. 

۴۔ حالت سوم وچهارم شمشیرگر قتن در اسکریم. 

۵- حروف‌چیین برای چاپ. 

¥ حتل راحبویه Rambouillet‏ هتل‌معتب رکه دز پار سس «کوچه سن‌توماس 
رولدور» طبق نقغة مارکی دورانیوبه (۵ ۶ ۶ 1 ۱۵۸۸) ساخته شد ودر آن. جماعت 
بر‌گزبده‌یی جمم میشدند. این‌جمعیت اقدام موثری برای تصفیه زبان وترقی ادبیات 
از ۱۶۲۰ تا ۱۶۶۵ انجام داد. 

#۷ سر ای عممجز ان Cour des Miracles‏ کوی‌قديم پادیس‌که درقرون وسطی 
مرکز گدایان واوباش و دزدان پاریس بود. 

۸ معتی‌این جملهٌ عجیب‌که کوشیده‌ییم ترجمه‌اش صحیح باشد چنن‌است,س» 


۱۱۷۰ بیوا بان 


سیاسی‌همه «آرگو» هستدد/ صدراعظم دربارپاپ وقتی که میگوید ۲۶ برای دوم 
«ژرك زت تت ژزی ال» برای ارسال و« آب فکس اوس ژرنوژراه زاوت اوکی ای» 
برای « دوك دومودن » «آرگو» حرف میزند.- پزشکان قرون‌وسطی که بجای گفتن 
هویج .وشلغم وترب میکفتند: او پو ېو ناك پر فروشینوم دپتی تالموس, دد اکاتو- 
لیکوم, آ نجه لوروم» پوست مه گوردوم. «آرگو» حرف ميزدند. قند سازیگه می- 
گوید: قالب بزر گت کله شهدنده» تویی. کلوخه, نخاله, ددحم» متمادفی ؛ صوخته» 
پلاك. این‌صاحب کارخانة داشرف هم آرگو حرف هیزند. يك‌مکي انتقادی دیست‌سال 
بیس میگفت: 7 لصفب شکسنز دازی الفاط وجناس‌است» آین‌هم و آرگو» بود. شاعر و 
آرتیستی‌کهآقای «مونسودانسی»۱ دا بامفهومی دقیق‌بصودت «يك‌پودئوا» وصف می- 
کنند اگراوخودرا ازرویاشمار وازرویمجسمه‌ها نعناسد «آرگو» حرف‌میزنتد؟. آن 
عضو آ کادمی‌کلاسیک‌که گلهارا «فلود»۲ میوه‌عادا, «یومون»۴ دریادا «نیتون»۵ عشق 
را «آنشی‌ها», زیباییرا «جذابیت‌ها». اسب‌دا «داه‌پیمات» نشان سفید با سه رنگ‌کلاه 
نظامیان‌را «سرخ‌گل‌بلون» ۶ کلاه سەت ر كرا «مثلث مازی»۲ می‌نامد: این عضو آکادمی 
کلاسیك, به زبان « آرگو » تکلم می‌کند؛ جیرو مقابله؛ پز‌شکی,یاه‌شناسی» هريك 
آرگوی خاصی دارند. ذبانی‌که در ساحل استعمال میکتند. این زباق شایان تمجیده 
«ریایی» چنن کامل و چنن‌جذاب که ژان بار“ . دوکن؟؛ موفرن"۱, و ددپر*". با 
آن سخن گفته‌اند و آمیخته با صفیر جهاز حرکت. با هیولای دستگاه ناقل صدا. با 
تصادم تبر‌های جنگه ددیادی؛ با زير و با شدن کر ء با ورش باده با بودان و با 
توپ است» سراسر, یك آرگوی شجاعانه ودرخشان است که نسبت به آرگویوحشيانة 


-‌دراین بدگویی‌های زنانه » دلایل فرراوان خواهید یافت برای آنکه من آژادیم دا 
بلست آودم. 

1 ۵0۳2002606۲ ]ماو فلیسیته دومونمورانسی هرد سیاسی وافسر فرانسوی 
که پس‌ازبازگفت سلطنت درفرانبه عضومجلی اعیانووذیر امورخارجه ونست‌وزیر 
وواسته فرهنگستانشد. این مرد خوددا ادیب عم میشمرد ويا ادبا ازجمله با مادام 
استائل دوابطی داشت (۱۸۲۶- ۱۷۶۷). 

۲ اشاره بمشاعر وجمسازي که ازراه تملق مونمورانسی را میج گرده‌اند 
و همه آش‌را ساخته‌اند. 

۳ ریةالنوع لها و باغها. 

۴ ۳۵۵۵۵6 ربةالتوع سین هدا وسعانها. 

Neptune -۵‏ ریةالئوع دریاها دریونان قدیم. 

Bellone ۶‏ رب‌النوع جنگ تزد درومیان قدیم. 

Mars ۷‏ (یامریخ) دب‌النوع جنگه‌نزد یونانیان قدیم. 

[ean 1226 ۸‏ از معروفترین دریانوردان فرانسه( {7O} ۱۷١۳۲‏ 

.)۱۴۱۰-۱۶۸۸( از دریانوردان فاتح فرانمه‎ Duy ‌esne ٩ 

۰- 5۶6۲60 ازدریادارهای مز رگ فرانسه (۸۸ ۱۷۳۶-۱۷ )- 

Duper - 1‏ دریاسالار ممروف فرانسوی (۸۴۶ ۵-۱ ۰)۱۷۵ 
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اجتماع دزدان. مثل‌شی است نسبت به‌شفال. 
البته چنن‌است. اماهرچه دراین باره‌گفته‌شود بازهم آین‌گونه‌ادراك معنیاز کلمة 

آرگو بسط کلامی است که همه عالم تخواهدش پذیرفت. لکن ما , معنی مشخص قدیم 
این کلمه را که محصور ومحنود است تحدظ می‌کنيم و آرگو دا بهمان 2 رکو منص 
هي‌سانيم. آرگوی داقمی, آرگوی عالی» اگرجمع شدن این دوکلمه با یکدیگرممکن 
باشد. آدگوی دور از حافظه که سلطنتی برای خود داشت باز ی وا یم کهچیزی 
جز زیان زشت. منشوش, تقلب آمیز» خائن, زهر آگین» برحم. عبهم » مهمل.عمیق 
ومشئوم بینوایی نیست. درپایان همه پستی‌ها وبدبختی‌ها, یك شقارت آخرین هست 
که طفیان می‌کندومصمم به‌ورود درمبارژه‌یی با مجموع اعمال پسندیده وحقوق‌حاکمه 
می‌شود؛ مبارژه‌یی هولناك که به آن وسیله گاه با حیله, گاه بافشار. یکباره هم‌ناسالم 
وحم سبعانه. به‌نظام اجتماعی با ضربات سنجاق بوسیلهٌ فسق: وبا ضربات چماق بوسیلة 
جنایت حمله‌ور مي‌شود .- بینوامی برای‌نازهای این میادژه. يك ذبان جنگی‌اختراع 
گرده است که نبان آرگو است. 

از عرزبان که روزی‌پشریاآن سخن گفته است وممکن است نابود فوددست‌کم 
یك قممت کوچك را یمنی یکی اد عناصی خوب یایدی دا که تمدن از آن ترگیب 
یافته با با آن مخلوط شده است اذاعماق قراه‌وشی یرون کشیدن» بمنزلةً مسطمدارلگ 
صحیم بر ای‌مطالعات اجتماعی است؛ و هم ي‌توان کف که خدتی است به تمدنا. - 
این خدمت دا «پلوت» ۱ خواه یاناخواه. آنجاکه دوسرباژ قرطاجتی دا بزبان‌فئیقی 
بصحبت واداشت انجام داده است؛: این خدست راھ مولیر » در آن موارد که آن 
همه ازاشخاص رابا زبان خاوری یا با ژبان‌های شهرستانی به‌تکلم واداشته انجام داده 
است. اینجا آعتیاضات‌شدن‌خود را بازمی‌گر ند زبان‌قنیقی. سیار عالی! زبان‌خاودی, 
بسیار خوب , زبان‌های شهرستانی هم عیبی ندادند, این‌ها زیان‌مابی هنند که‌یسلل 
مخحتلف یا ده‌شهر ستانها تعلق دادند؛ اما آرگو ره 3 ؟ حفط آرگو برای ج4 خوب 
است ؟ رون آوردنی ازاعماق فر‌آموشی جه لازم است 

ياين بیان جز یك جواب نمی‌گویيم. 5 Re‏ کر زبنی که يك‌ملت پايك 
شهرستان با آن سخن گفته است شایستة عنایت است چ, ین دیگری فيز هب دی 
بیش از آن برای توجه وتتبع شایستکی دارد و آن زاي است که یك« بیئوایی » با 
آن سخن گفته است. 

آن زہانی است ت که مثا درفرانمه درمدتی بیش اذ چهار قرن» نه پل بیدواپی؛ 
بلکه مطلق بینوابی» همه بینوایی‌هایی‌که برای شرممکن است با آنه تکلم گر ده‌اند. 

از این گذشته. باصراد مي‌ذوييم‌که مطالعه درتکبات اجتماعی ونمایاندن آنها 
۰ برای حرمان گردنغان کاری ثیست که انتجاب در آن جایز باشد . مورخ سیر و افکار. 
مأمودیتی کمتر دشوار ازمأموریت مورخ حوادت ندارد.- این یکی بر سطح تمدن: 
منازعان تاجداران دا» تولشهززادگان را» عوسی پادشاهان راء نبردها دا اجتماعات 


Plaute _†‏ شاعی کميك و بیی‌نو دس یونان قلږم )۲۵۰ ۳5 AF‏ پیش اد 
میلاد مسح { مطلب متن اشاره داس کالمة یکی از پیی‌های اوست. 


۱۱۳ یوابان 


راء مردان بز رګ ملی راء انقلابات آشکاررا. وهمه ظوآهر امور دا دارد؛ آتسورخ 
دیگر باطن راء اساس راء می دا که کر میکند. رنج میبرد ومنتظر است؛ زنی‌راکه 
از خستکی‌بجان آمده است» کودکی‌را که جان میکند» جنگهای بیصدا بین آدمیان راء 
درندگی‌های ظلمانی را . پش داودیها را » بیعدالعی‌های مجاز دا » تأثیرات پنهانی 
قانون داء تطودات ناییدای جانهادا. لرزش‌های ناپایداد جماعات راء کساتی‌را که از 
گرسنگی‌عیمینده یا بر‌هنه راه هبروك : سینموباژوهاشات هرسان آست: محرومات 
راء یتیمان راء بدیختان و رسوایان را, همه مردگان متحر کی را که در تادیکی 
سرگردانند دارد. بایت با فلبی که مانند قلب یلك برادر ويك قاضی عادل . يك جاء 
هملو آزتفقت دشدت باشد بدردوت آن ذیرزمین های نقوذناپذیر حساد. پاین‌رودکه 
در آنها, کانی که خونشان میر یزد وکسانی که میز نند کانی‌که عیگر بند وکانی 
که عذاب میدهند: کانی که گرسنه میمانند و کسانی که می‌بلعتد, کانی که بدی را 
متجمل‌میدوند وکانی‌که بد میکتند» درهم وبر«م میخزند.- اين‌وقا بم‌نگاداندلهاو 
جانها. آیا تکالیفی کمتر از تکالیف مورخان اعور سطحی دارند؟ آیا تصود یرود که 
گفتنی‌های د آلیگه‌ری » کمتر از آن «ماکیاول» است؟ 1یا ذیر نمدن. بدلیل آنکه 
عمیق‌تر وتاریکتی است ازروی آن بی‌آهمیت‌تر است؟ ۲یا کسی. غارھ ای تاريك را 
تاشتاخته, کوه را می‌شناسد؟ 

ضمناً بگوپیم که با ملاحظۂ بعض کلمات پیشی » هرکس میتواند ہین این در 
طیقه از مورخان به‌وجودفاصله‌یی که آزذهن ما دور است پی‌برد.- هیچکس‌درزندهی 
آشکار, مشهود» روشن وعمومی ملل» مورخ خوبی تیست» هگر درصودتیکه در آن 
حال تااندازه‌یی مورخ‌زندگانی درونی وپنهانشان باشد. وهیچکس مورخ درون‌فیست. 
هگر آنکه حرگاه که لازم آید بتواند مورخ بیرون فين ساشد. قار بخ سیر و افکلر و 
تاریخ حوادت» هريك در دیگری نفود دارد. این دوتاریخ ؛ دونظام امور مختلفتد: 
که بیکدیکر پاسخ میکویند, همیشه با هم‌گره میخورند وغالیا یکدیگر دا بوجود 
می آورند. - همه خطوطی که مشیت دبانی برچهر؛ يك ملت تقش هیکند. موازی 
ظلمانی ولی مشخص خوددا درباطن دارند. وتشنجات ددونی‌شان جهتشی‌هایی در ظاهس 
ابجاد ميکند. چون تاریخ واقعی آنست که آمیخته با همه چیز باشد» مورخ واقعی هم 
آنست که خوددا در همه چیز وارد کند. ۱ 

آدمی. دایره نیست که فقط یك مرک داشته باشد ؛ بیضی است و دارای دو 
کانوت است. یك کانوتش افعال است و کانون دیگرش‌افکاد. 

(آرکوه چیزی نیست جز يك رخت آدیز که در آن زبان چون میخواهدکار 
بدی انجام دهد» تبدیل لباس میکند.- نقایی ازکلمات برچهر» میا ویزد وپاره‌پلاسی 
از استعارات حیپوشد . 

اینگونه. مخوف میگردد. 

بز حمت باز شناخته میشود. یا باز همان زبان فرانسه. زیان بزر گه بتری 
اشت؟ - حاضر است تا قدم برمحنه‌گذارد» وبا جرم همزبان شود, و آماده است تادر 
فهرست بدکاری با حرگونه استعمال بمازد. دییگر راه نمیرود؛ بسختی قدم‌برمیدارد, 
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تکیه کرده برعصای «سرای معجزان » ( میلتگد. اما این عصابی است قابل تبدیل 

بمچماق . خود دا «گدا گردشی» میتامد. همه اشباح» جامه پرداژان اوء در چهر 
ساز یش‌دخالت کرده‌انه؛ خود را میکشاندوسرراست میگیرد؛ دفتار دو پهلوی‌خزندگان 
را دارد. از ابن پس برای ایفای حرنقتی قابل‌است؛ بدست دغلیاز لوچ میود بوسیلة 
عسموم کننده چهره زنگاری میسازد, ازددده آش افروز. زغالی رنگه میگردده و 
ادمکش»ء ء سر کی خود را مرآومبکذارد. 

شخص هنگامی که بر دد اجتماع میایستد وک ا شریف عیدهد»5فت و 
شنودکانی را نیزکه بیرونند میشنود. پرسش‌ها دپاسخها داتشخیص عیدهد وبی‌آنکه 
بفهمد؛ غرش نفرت‌انگیزی درمییابد که تقر یبا آحنگ لهج آدمی دارد امابه زوزه 
نزدیکتر است تا به‌گفتاد. این آرکو است۰ کلمات » هیثت خود را از دست عیدهند 
وکی نمیدانه که چه اثر اذ يك بهیمیت غیرطبیمي بخود میگیر ند. تصور میرود که 
سخن گفتن مادهای‌هفت سرشنیده میشود. 

این , «نامفهوم» است که ۰ در «ظلمائی» جای داند. - دندان برهم میفشارد 
ونجوی میکند, ودر آن حال» تیرگی دا با معما تکمیل ميکند. در بدیختی ظلمتی 
هست, درجنایت» ظلمت بیشتری وجود دادد؛ این‌ددسیاهی چون درهم آمیزندتشکیل 
آرگو عیدهند ۵ تاریکی درهوا ۰ تادیکی‌درکارها ۰ تادیکی در صداها.- زبان‌چر کین 
وحشت آوری است که میآید. میرود. جست‌ردخین میکند , میخزد. آب ازدهان فرو 
هیر بزد. ودر این مه تبره که از بادان» اذشب. از گرسنگی» از عیب. از ددوغ . 
ازییعدالتی, از برهنگی » از اختناق. از زمسدان ترکیب یافته است وروزروز دوشن 
بیئوایان بشمار هیر ود دیوآسا 9 

نسیت به‌عقویت دیدگان شعت داشته باشیم . س ددیفاا ماخود کے ؟ ؟ من 
که باشما سخن می‌گويم کیستم ؟ شما که وش بمن دارید فیستید؟ از کسا هیاأیی؟ 
یا کاملا اطمیتان دادیم که پیش از آنکه زاییده شوم کاری فکرده‌يم 1 ذمین‌خالی 
از شباهت به یلك زندان سست ۰ از کیا معلوم است که آدمی,يك يار دا شت‌شده ڈ عدل 
الھی نیست + 

از فزديك به‌زندگی بنگرید. این زندگی چنان ساخته شده است که ددهمه 
جایش عقوبتی احساس ميشود. 

آیاشماآن کیدکه خوشبخت نام داد ٩‏ بسیار خوب؛ بااینهمه همه روزه 
غسکین ههتید. - هرروذ, اندوه پزدگی یا پروای کوچکی ویر خود داد..دیروذ 
برای ملامت کسی که نزد شما عزیز است هی لرزیدید , اعروز برسلامت خود 
بیمناکید. فر دا اضطرابتان راجم به‌پول خواهد بود. پس فردا زخمذبان یك مفتری 
انموهکینتان خواعه ساخت؛ پین فردا بدبختی یك دوست سیب تأثرتان خواهدشد؛ 
سپس بدی یا خوبی هواء پس از آن شکستن یاگم عدن چیزی گرانبهاء ی اذ آن 
تفر یحی که بدلیل آن وجدان وستون فقرآت ملامتتان میکنند؛ یکباد دیگر ,جریان 
امور عمومی. - این ددصودتیست که دردهای دل را بشماد ثياوريم وهمچنین امتداد 


۱ کوی معروف پاریی قدیم مرکن اوباش وپینوایان . 


۱۱۷۴ ينوا يان 
مییابد . ابری اژمیان میرودء ابر دیگری یدیدار میشود. در هرصد روذیزحمت یك 
روز اتفاق ميافتد که آفتاب شادمانی برای شما بدرخشه وحال آنکه شما از اقراد 
نادری هتف که سعادت‌دار تذ! اما دیگر آدمیان؛ طلمت راکد برسرشان‌افتاده است. 

روح‌های خردپیثه» این عبارت‌را کمتربکارمیبرند: «خوشبختان وبدبختان». 
در این جهات که ماما دهلیز عالم دیگری است خوشبخت وجود نداند . تقسیم 
واقمی بشری از این قرار است؛ روشنان وتاریکان. 

کاستن از تمداد تاریکان و افزودن در تعداد روشنان هدف اصلی است . اذاین 
است که فریادکنان میگوییم؛ آموزش! داش ! خواندن را آموختن» دوشن کر دن 
آتش است. آذهجی کردن هرهجا شراده‌یی بیرونسیجهد. 

در واقع کسی که میگوید: روشنایی, واجب نمیا یه که بگوید : شادمانی . - 
آدمی در روشنابي دنچ میبرد؛ اقیاط در آن می‌سوژاند. شملد دشن بال و پراست. 
سوختن واذ پرواز وانماندن خارقه‌یی از نبوغ است. 

هنکامی که دشنامید وهنگامی که دوست بدارید» بازهم رنج خواهیدبرد. دوز 
با چشم اشکبار بوجود هیآید. روشنان اگ هم هیچ مورد برای گریستن نداشته 
باشند بر ظلمت‌زدگان می‌گی بند. 


رشه‌ها 


آدرگر ذبان ظلمت ندگات است. 

درپیشگاه این لهجهُ معمایی, که, يك‌جا , عم پژمرده وهم آشفته است » فک 
ددتیره«‌ترین اعماقی متأثر می‌گردد و فلسنه اجتماعی به‌موش‌تر من تک انش ‌کشانده 
می‌شود. ب آنجاست که عقوبت مشهود» وجود دادد. هی هجا درآن زان دادای وضع 
ممتازی است - لفات بان عامیانه در آن ذبات مغل اینست که دزیر آهن سرخ جلاد: 
چين خوردگی وصلابت ناأذه‌بی بخود گرفته‌اته ۔ پنظر هرسد که از بض آنها هنور 
دود برمی‌خیزد. فلان جمله اثی شانة خال‌کوبی شد دذدی را میدشعه که ناگهان 
جلو شما برهنه شود . فکر آدمی تقر یبا امتناع از آن دارد که با این اسامی 
بازداشت شده بدست عدالت, ابراز شود. استعاده دداین زبان » گاه چنان بیشرمانه 
ات که تصور هيرود هدتي یں غل بوده ا 

اما :با این همه ویدلیل هاجت ان نا غمین بسق وارد بابرا 
خود در آن جميهة بزد گلبیط رف داشته باشد که در آن برای پول سیاه مسین‌نین»- 
همچنانکه برای شان طلا . - جایی هست. و «اأدبیات نام دارد ‏ آرگوخواه‌کسی 
راضی باشد یا نباشد؛ برای خود نحودادد. برای خود شمردادد.۔ اینیک زبالن‌است. 


ترانه و حماسه ۷۱۷۵ 


اکر از بشکی بعض‌الفااتی احسای‌شود که «ماندرن»۱ آنرا جویده‌است. اژتابندخی 
بعض کنایاتش هم احسای میشودکه ۶ وی‌یون»۲ با آن سخن گفته‌است 
این مر اینقدر عالی» واینتدد مشهور؛ 
اما کجایند پرفهای «آنتان» 

یک شم آرگو است.- آقتان (ععامه)- آنته آنوم همه ۸6 ۔ یک لفت 
آرگوی طبقهٌ گدایان موسوم به لتون» است‌که معنیآن «سال گنشته», و ار قدری 
پیشتی بسطش دهیم « سایق براین » است. . سي‌وینج سال پیش هنگام عزیمت سلسلهٌ 
EF"‏ جب ی کارا سال ۰۱۸۲۷ ددیکی ارسیاه چال‌های زندان «بیستر» هنوذ این 
کلام حکیمانه‌گه بدست یادشاه تون" با ميخ بردیوار نوشته شده‌بود خوانده می‌شد. 

«Les dabs d‘antan trimaient siempre pour la pierre de Coësre » 


که هعیش چنین؛ است « شاحان سایق همیشه میرفتنه تاخوددا مورد تقدیی 
قرار دهتد. 6 درفکن آن پادشاه. تقدیی4 دهعنی اعمال شاقه‌دود. 
کلمه «دکاراده dtécarade‏ که حرکت ولگ کاک منگین دا باچهار تمل بیان 
میکند مندسب بهوی‌یون» است و این باو میبرازد - این‌کلمه که از چهارپای اسب 
آتش میجهاند دريك دهان کجی ماهراته» این‌شمر شایان تمجید لافونتن؟ را خلاصه 
هیکنت ؛ 
شش اسب قوی یک دلیجان را میکشیدند. 
از لحاظ آدبی‌حرف. کمتر تتبعی ازتتبم در «آدکو» شگفت‌تی و پر‌حاصل‌تر 
است.- این,همه یک زبان‌در ژبان‌است. یکنوع تورم دور انسلامت است یك پیوند 
ناساژگاد است‌که یک نمای نباتی بوجود آورده است» دک |فکلاست‌که ریشه‌هایش‌را 
در تنه گهنسال «گلواه دادد وشاخ وبر گے شومش دی سراسر یک ذبان‌میخزد. اما 
برای کسانی‌که درزبان آنچنان که باید تتبع میکنند» یعنی هشل تتبم دانشمندان 
زمین شناس در زمین. آرگو مانند یک طبقهة دسوبی واقعی نمودار میشود. در آنگو, 
بر حسب نکه‌کمتر با بیشتر فرش کنند. دور فرانمة عامیانه قدیم : زبان‌شهی‌ستانی» 
آسانیایی. ایتاليایی. خاوری.۵ » این‌ذبان بنادد مدیعرانه, ذبان انگلیسی و آلمانی, 
زران «رمان» باهرسه قسم مختلفشی: دمان‌غرانسوی, رمان ایتالیایی ورمان رمان زیان 
لاتن و نين ذبان «باسك» وزبان «سلت» یافته میشود .تسر‌کیب عمیق وعجیبی است 
ساختمانی ذیرذمینی است‌که باهمدستی همه بینو ایان ساخته‌شده است. هردیشه ملعون؛ 
فشرش را در آن نهاده؛ هررنج. سنگش را در ]ن انداخده, ھں. قلب» سفگر یز هاشرا به 


۱- طعك‌مه)۱ لوی ماندرن ۔ یکی‌آزمروفتر ین رژسای دزدان که در۴ ۱۷۲ 
متولد و در ۱۷۵۵ آعدام شد. 

۳ ۷۱۱۱۵۵9 فرانسواویون ازشعرای فر اه (۱۴۸۹۔ ۱۴۳۱) 

۳ اط 1 تون «مسی صدقه أست وتونیا جممی ازطبقات: پست در قرون 
وسطی بود ند ورئیستان « شاه‌تون‌ها » لقب داشت 

.)۱۶۲۱- ای و ی‎ e 


_ آن‌قسمت از 1 احی مدیتں أنه که در مشر ق فر أنه قرار دادد. 


YF‏ پینوابان 


آن داده‌است!. گردهی ازجانهای شریر» پست, باخشمکی‌که طر یق‌زندگیرا پیموده 
و در ابدیت ناپدید شده‌اند, تقریباً کامل وتاحدی قابل‌دیدن, در آن بشکل يك کلم 
غولآسا وجود دارند. 
آیا بان اسپانیایی میخواهید؟ آرگوی‌قدیم «گوتيك» مملواز کلمات این‌زبان 
است. از آن قبیل است» «بوفت» (۲۵۲666۶) یمنی دم, که از «بوفتون» ( 05+ع)0ظ) 
میآید.-وانتان (۷۵۵۸۵06) یمنی‌پنجره, که از «وانتانا» (۷2۵۱۵02) میآید.گات 
( 8۶ ) یمنی‌گربه, که از کاتو (8200) می‌آید. آسیت (9616) یمنی روغن که از 
آسه‌ئیته (26(16) می‌آید. ذبان ایتالیایی میخواهید: از آن قبیل است: اساد 
(0۵06:) یی قداره که از اسپادا (50942) می‌آید, کارول )۰۵۴۲٤1(‏ بمعنی گشتی 
که از کارولا (ف۳۷۵1) می‌آبد. زبان انکلیسی میخواهید ؟ از آن قبیل است 
بیشوت (010006) یمنی اسقفکه از بیشاپ (۱:00۲) می‌آید. دای (۲۸116) نی 
جاسوس‌که از راسکال (۲25691) یا راسکالیون (۳29021102) بممتی دنی می‌آید. پیلش 
(011006) پمنی غلاف که ار پیلچر (01100>7) بمعنی جلد می‌آید.- ذبان آلصانی 
میخواهید؟ , از آن قبیل‌است: کالور (عت16ع») یمنی گادسون که از کنر (2>ص1اع۲) 
می‌آید.- هرس (۳۶2۵) یمنی آقاکه از هرئزوك (0622۵8) بمعنی دوك می‌آین.- 
زبان «لاتن» میخواهید؛ از آن قبیل‌است: فیانوبر (ع852081) بم‌عنی شکستن که از 
فر‌انژهده (6208666) می آید - آفوده (2/60*6۶) یمنی دزدیدن‌که از فور ( ءد8 ) 
می‌آید. کادن (2۵0606) یمنی شمشیی که از «کاتناه (26602) می‌آید . یك کلمه 
هست‌که درهمه زبانهای قاده با یکنوع توانایی اسراد آمیز آشکار میشود. آن کلمه 
ماگنوس (28۵06) است» «زبان اکس» آترا بصورت ماك ( 52 ) درمبآورد که 
معلی رئیس قبیله‌را می«خشد» ماك قارلان و مالك کالومود» یمنی فارلان بز ر ګکوکالومور 
بزرکه۰۲ آرگو این کلمه‌را مك (560۶) و بعدها مك (۳6۵) کرد یمنی خدا. - 
زبان باسك میخواهید؛ از آن قبیل است گاهیستو (201510ع) بمعنی شیطان؛ که از 
ئیس‌توئا( 9127:08ع) یی «شر» ميآ ید ؛ سورگابون (50282000) بمعنی شب بخیر 
که ازگابون (82000) بمعتی «عص بخیر» میاید.- زبان «سلت» میخواهید؛. از آن 
قبیل است بلاون (012۷۵) بمعنی دستمال که از پلاوه (:8۲6ظ) دمعنی آب چهشده 
میید. مهنس (0606896) پممنی زن (اما ژن بدکار) که انمیشی (08006) بممنی 
پر از سنگ میا ید ؛ بادانت (0۵۳200) بمعنی جویباد از بارانتون (۵0:09»عط) 
جمعنی «چشمه»؛ گوفور (017>7ع) قفلساز, از گوف (8017) یمنی آهشگر ؛ «گدوز» 
(ع6002دج): یمنی مر گے ,از «کن دوه (ال 6۱0600) یمنی سقید و صیاه»- بالاخره 
ټاریخ میخواهید؟ آرگو سکه‌هارا (maltaises) jalla‏ میناهد, پسادبود پوآی‌که در 
کشتی جبر کاران «مالت» رایچ بود. 


ات منگر یزه Caillou‏ در زیان فرانسه بمعئی دنت ۰ ناشايستگي» صللایت و 
خشونت نیز آمده است واذاینجا معنی این‌عبارت‌دا میتوان یافت. 

۲ با اینهمه باید معذکر شد که لفت «ماك» (8۰) در ذبان «سلت» بمعثی 
پسر است (مولف) 


ترانه و حماسه ۱۳۷۳۷ 


کذشته اناصول لانی‌که نغان داده شد آرگو ریشههای دیگر ک» بس‌طییی قر 
دادد» و این‌ریث‌سا باسطلاح فاشی از روح بشرک‌است 

اول. آفرینتی مستفیم کلمات. دمزذبانها درآنست.- با کلماتی‌که کسی نمی- 
داند چگونه وبرای چه بنست آمده‌اند چهرم‌هارا نقاشی‌کردن. این اساس نخستین هی 
زبان بعر یاست» چیزیاست‌که سنگ‌یی میتوانشی نامید.- آرگومملواست از اینگونه 
کلمات, کلماتی‌که بی‌مقدمه. معلوم فیست کجا وبوسیله چهکس, بی‌داشتن دیشه: بی- 
مشابهت. ۰ ی اشتقاق وضع شدهانده کلمات دورافتاده. وحشیاته. گاء قىل نفرت آورکه 
توآنایی عجیبی‌درتعبیردارند, و زنده‌اند.. از آن‌گونه است» جلاد: «تول» ؛ (علدوا) 
جنگل: «سابری»۱ (1»اهد) - ترس. فرارهتاف»۱ ( ھا ) .- پیشخدعت: «لارین۱» 
(صاداعدهاآ) - ژترال, والی. وذین: « فاروس > (۳۵20۵). شیملان , 9 رایوئن » 
(طفداهطه۳) - هیم‌چیر عجیب‌تر از این کلمات نیست‌که حم دریرده میگنارند. وحم 
نان میدهند. بض آنها مثل «رابوئن» [یشی شیطان) در یك حال هم حسخره و هم 
مخوفند ودرشما آئی يك‌چهرم عبوس سکوی هیبخشتد.۱ 

دوم استماره.. اهتيار زبانی‌که میخواهد همه‌چ زرا عگوید وهمه‌چی زرا نهان 
کند , اینست که صور مسیار داشته باشد . استماره هممایی است که دنحی که یرای 
دستیرد ذدنی توطئه می‌چیند ومحبوسی که نقثه فراری دا طرح می‌کتد به‌آنبیناهنده 
میشوند. هیچ زمان باندازء «آرکوه پر از استعاده تیست. از آن قییل است: پیج 
نارگیل دا باذکردن» بعتی پیچاندت گردن. ۶ پیج دادن » یم خوردن؛ دمته بمته 
شد « یعنی محاکمه شدن 4. و موش خرها » يمتي تان دند. و ایمل لانسکینه 2 
(عصنبمءدع1 11) یمنی‌بارات میبادد» راین یك قعبی‌کهنه زننده‌امت‌که اف سضی‌جیات 
تاربخش‌را همراه خود دارد.که خطوط طویل‌مودب باران‌دا مد نز «حای خیم خمدة 
«لانس‌کنه‌ها»۲ تشبیه می‌کند و چیزیاست که فط دريك کلمه شر ب‌الفل مسصروف 
«مثل سی‌تیزه باراث میبادد!» را نمابانه میسازد".- گاه, همچنانکه «آرگو» از عص 
نخستینش به‌عص درم میر‌سد: گلمات تیزاز حالت وحشیانه وامتسایی‌شان میکفرت ر 
مفهوم استعاری بخود میگیرند. شیطان از دایوئی (10د0ع)؛ مودت دست میشویدو 
«نانوا» میشودیعنی«کسی‌که در کوره میگذادد»؛ این‌مسنوی‌تر است. اما عظه‌تش‌گمس 
است؛ چیزی‌است از قبیل «راسین» بعد از «کودنی» یا «اور بپید» بعد از «اسشیل»: 
بض جملیهای آرگوکه در دوعص سهیمند ویکجاء هم‌جنبه برسی دادند وهم‌جنبهةً 
استماری‌یمافت ظهور صود موحوعند. متلا: #نقب‌زنها درماه» مراک گتی‌رفتن ر تدها 
هیرن» یی قداهزن‌ها شب‌سنگام برای دد دید اسبها میر‌رند » ایت‌گونه جسلسا جد. 
ذهن مانند دسته‌بی از اشباح خطور می‌کتند. شخص تمی‌فهمد چت سی‌بند. 

سوم. تدبیر.- « آرگوه ووی بان ژننگی هیکند. زباندا موافق هوس خود 

بکر میگیرد, از آن بحکم تصادف برداشت. می‌کتس. «غالباً ویک حاجت بمیانآینده 


۱- سیکلوب‌ها _ يك‌نوع آزدیوهای عجیب‌الضلقةٌ اساطیی یونان: قدیم. 
۷ 19010066 نام پیاده نظام مزدود آلماتی, درقرن نوندهم. 
۳ ضرب‌المتل فرانسوی بمضی. همثل دم اسب پازا عییامو» .. 


۱۱۷۸ پینوابان 


با تلخیص آن؛ وما خشونت دگر کوش میساند. گاه با کلمات متدلول که اینکونه 
تفییر شکلشان داده و با کلمات آرگوی صرف درهمغان ریخته‌است عیارات یبای 
شاعرانه میسازد که وجود این دو عتصر در آنها احساس عیشود › ابداع مستقیم و 
استباره .- ازاین قبیل: کلک ررمیز4! من بو میکشم که گاری پانسن نوی 
بیتوله جون میکنه» یمنی ( سگه‌مومو میکند» من‌گمان میکنمک» طیجانامادیی از 
جنگل عبور میکند. یا «عفریت خره: عفربته روباهه پری تماشاییه» ( یعنی آقا 
بیتموراست» خانم محیل است. دختر قغنگ است  )‏ غالبا برای منصرف کردتن 
شنوندگان آرگو باين اکتفا می‌کند که نا آشکارا دنباله‌یی تاجور از قبیل «آی» با 
اور e‏ (#و:ه) با ایس گیب (۳806ز) با «اوش»(ع06) بر همه کلمات زبان 
بیفساید . 

متلامیگو بت بطم نع Ely Vousiergue trouvaille bonorgue ce‏ 
این جمله؛ ( 1با این ریگوینظر شه‌اخوب است؟) b0۸?‏ )نع Trouvez vous ce‏ 
که این‌جمله را «کارتوش» به يك‌نگهبات زندان گفته‌بود تا بداند مباغی‌که برای فرار 
خود باو داده‌است کافی است بانه؟ :احيرا لفظ (مار) (۳2۶) هم بر الفاظی که په آخر 
کلمات افزوده میشوند افزود» شدد‌بود۱. 

2 آرگو» چون‌اصطلاح خاص‌فاد اخلاقاست خودنیز زود فاسد میشود. بعلاره 
چون هسته میکوشد تا مگریز د همینکه اصاس‌کند که‌ذیر افتاده است تفییر شکل 
هینحد. بر خلاف عررگیاه. شعاع نورکه بر آن امد هر‌جارش را که لمس‌کند هیخشکاند. 
پسآرگو پیوسته ترکیب خودرا عوض میکند و باز بمودت دیگر ترکیب عیشود. و 
این؛ کار یه ظلمانی وصر بع است‌که هر گر مپابان ذمین‌سد. درمدت ده سال؛ مش اززیان 
ده قرن تفییی در آن راہ مییامت. سثلا لارتون (12۳600)" لارتیف ( 18۳01۴ ) می- 
شود. «گای»۳ (641) گی ( 687٤‏ ) میشود.- فرتانش (۲۱۵۵6ع۴)۳ ۵ فسرتی » 
{(Fertille)‏ میشود. «موینیار» Momacque ( Alaya %( Momig 1ard)‏ ) مشود 
«سيك‌ها ¢ F(SIques)‏ ( فروك‌ها ( (Frusques)‏ میشود. شمك ( Chique‏ )۲ 
«اگروژواد» (01۲ع۳۵:0) میشود. کولابر (0۵12976)) کلاس ( وهاه ) میشود. 
شیطان در آغاز «گاهیستو»است. سپس «دابوئن» وپس از آن «نانوا» میگردد کشیش: 
تخست مو ش‌سیاه» ست سپس« گر از میشود؛ خنجر اول ابیستو دوه است؛ سپس 
شاخ سیب» وپس از آن «لنگر»* میشود: مامود پلیس» نخست به «عسخره» موسوم 
است» سپس «رخشی» یس از آن سرخ موه بعد «شی‌فروش», آتگاه «پوست کن» 
سپس ل«تك‌خال» میشود؛ جد ابتدا «سندان گیر»است سپس «شارلو» ۰۱۳ پس از آن 


1- این تقریباً مشل زبانهای «زرگری» یا تظائی آن بین‌مردم عامی خودمان 
آست‌که با افزودن چیزی بسر. یا به نه‌کلمه درست ميشود. 


۴ لارتون یعنی «ذان» ۳ «گای» یعنی «اسب» 
۴-فرتانش یعنی «5ه» ۵- مومینیاد یمنی بچهُ کوچك 


۳ سيك‌ها: اسباپ و امه روزانه ۷ سك جعمی کایا 
4- «گولابر» ,یعبی گردت. Charlot 1۰ ` 11086٩‏ 


قراته و حعاسه ۱۳ 


«تنهکن» آنگاه «تك‌جن» میشود. درقرن‌هندهم زدوخوردگردن: «توتون بیکدیگر 
دادث» بود؛ درقرن نوزدهم « دهان یکدیگررا جویدن»گفته میشته. بین این حوجملة 
سوی ونهابی دیسن‌چمله باشکهایسنتلف اما همه دمن معنی هدند وانمیان رفتندا. - 
کار توش اگر بای «لاسونر »۱ عیبود در مان عبر ی سخن هی کف همه‌کلمات این‌زیان 

مانند می‌دمی‌که با آن سخن میکوبند چیوسته دو فرارند. 

با آینهمه گاه بگاه بعلت همی‌حرکت: آرگوککهن دو‌باده شکار میگردد و 
تازه میشود.- پایتخت‌هایی برای خود داردکه خودر! در آنها نگاه میتلرد. «نامپل» 
آرگوی قرن‌عفدهم دا حفظ میکو د ۵مستر ٩‏ وقتی‌که زندان بوده آرگوی «نون>ه۲۱ 
را محفوظ میداشت و لفظ آنثی (عطعجه ) که نونی ہای قدیم دنبال کلماتشان 
میگذاشتند در این محل شنیده مته از قییل (_ع30720] بای (bois_t1(‏ 
(آیا میا شامی؟) ہا (عط‌ه(20» 1:) بای < ۳/1 لذ » یعنی (باود میکند ) اما 
اینجا هم حرکت دایم جریانه دادد و زیان «آدگو» ددهیج مورد از این قانون تخلف 
نمی‌ورزد ۔ 

فیلسوف اگرموفق به تثبیت این‌حرکت‌شود وماین‌دسیله دراین‌ژبان‌که چیوسته 
درحال تبغیر است بردسی‌کند در تفکرات دردناك سودمندی قرو ميافتد. هیچ تتبم 
برای تعلیم ونربیت بیش ازاین موّثی وحاصلخین نیست. هیچ استماره و هج اشتقاق 
در [رکو ئیست که یک ورس هقید دربر نداشته باشند. بن این‌مردان «ردن4 (battre)‏ 
یمعنی «واتمودکردت» (۱0026ع]) است» مثل:«فلانی خودرا به‌ناخوشی‌میزند».ذیان 
حیله» نیروی آنات است. 

دعقیدهٌ این اشخحاصء تصور «انسان» از تصور « ظلمت ۲ دور ثبست. شب را 
2 یت 6 eae)‏ می‌گویند , انان دا اور گے ( عتاعت۳۵ ) - انات ء یکی 

عادت کرده‌اند که هشت اجتماع را مانند هوابي‌که انرا میکتد E‏ 
لیروی مشتوم تصور کنند: واذ آذادی خود چنان سحن می‌گویند که پندادی از 
ور یی میدادند ‏ درقاموی این‌ژبان؛ مرد بازداشت. شده؛ یلك «ناخوش» 
است؛ يك‌عرد محکوم يك عرده است. 

مخوفتر ین چن که برای زنداتی. میان چهاددیواد سنگی عظیمی‌که در آن 
دفقش‌می‌کنند, وجود دارد. يك‌نوع طهارت جامداست؛ سیاهء‌چالرا کاستوس } (castus‏ 
(یعی طاهر) مینامند . دراین جای مخوف. حیات بیرونی همیشه با خندال‌ترین 
صودت ظاهری که دارد آشکر میشود.- زندانی نجیر های آحنین بی‌ای دارد؛ آیا 
یگمان شما. اوخیال میکندکه [دمی با یای خود, راه میرود؛ ته اوخیال میکندکه 

آدمی با پای خود فط میرقصد؛ آزاینرو وفتی‌«م که زنجیرش دا اره‌کرد وآزاد شد 


۱- کارتوش جنایتکار فرانموی ( ۱۶۹۳-۱۷۲۱ ) و فلامونر) یکی | 
بییاگترین جانی‌های قرن نوژدهم فراته که در ۱۸۳۶ دد سی و شش ما 
اعدام شد . 


۲ به‌حاشیه شمار ۳ صفح ۱۱۷۵ دجوع شود. 


نا بیوایان 


نعتین فکرش این أست‌که اکن وت می‌تواتد مرقصد, و اره را و ماسر ینگ » 
(عدع‌صاتههط) (یتی مجلس رقص‌خرابات) مینامد. يك قاسم» يك همرگز» است 
این تجانی عجیب و کاملی است.- ایتکوته حند شریر درس دأدد. یك سء که موسیل 
آن استعلال میکنده وتا تخده است برای اداده زندگی خود بکارش سیبردء یاس 
دیگرش آنست که روز ھر گے روی شائە‌ھایش دادد - آن سردا که راء جنایت را 
جوی می‌تماید سوریون» (02۳0006:) (دارالعلم پاریی) می‌نامت و سرکیرا که ذیر 
ماطورقطع مشود ۲ نرونشی»(۱2۵۵06) (یعنی‌کنده) نام میدس - وقتی‌که ينك مرد 
چیزی جز پلاص یاره بتن وچیزی جن بدیها در دل فدارد. عنگامی که باین‌خلم 
مضاعف حادی واخلاقی‌که کلمه دا را با هردو ععنیش محم میسازد دسینه است: 
برای آرتکلب‌جتایت آعاده است؛ مانند کاردیاست‌که خوب تيز شده باشد؛ دودم بی‌ان 
دارد. یکی از آنسو قلاکتش است. و دیگری شرادتش؛ از همین‌دو «آدگو» نمیکوید 
گدا» می‌کوید ۲ اخراب».- جبرگاه چیست !| يك‌شعلةٌ عذلب. يك‌جهنم. جبر کار 
خوعرا «قاگو» (۶:800) (یحتی هیزم) می‌نامد. مراتجام مرد بد کار به زندا چه نام 
حیدهد؟ « کالج» - ازذاین‌کلمه بك اسلوب کاعل‌کیقری‌بی رون می‌نوان آودد. 

دزد فین » برای خود عیدان عمل‌دارد و آل‌عبارت‌است ار چین دندیدنی» بعنی 
شما. من, مرکس که بگندد. این را پانتر » ( 022456 ) می‌نامد. (۳20) یعنی 
همه چنیا » 

عیخواهید بدائید که قسمت عمده ترانه‌های جبرگاه » این ترجیع بندهای 
عجیب که ورقاموی اختصاصي خودشان «لیر- اونفا» (۵۵۶2 - عاا) نام‌ده میشوند از 
کجا آمه‌اند؛ اینرا گوش هیده 

در زندات «غاتله» پاربس بلتصرداب مزر گے بود. این سرداب کنار رودخانه 
عسن وهشت پا پامن تر ارسطح آي جای داشت؛ بجر ویادگیرری در آنه دیده e‏ 0 
یگانه دوزنه‌اش درش بود؛ آتمیانه می‌تواستند منرونش روند, اما حوا نمی‌تواست 
سقف این ذیرذمین یك گندسنگی:وفرش‌گفش ده ایوس»۱ گل‌بود. سنگفرش شدمبود 
اما بر اثر تراوش آب سنگهایش پوسینه و ترکیده بو دنت هشت پا بالاقی از زمین 
يلك د تیں طویل ضخیم؛ بر د مراذ این دیرژمین اد آیین سس تا آن سی صب شد‌بود . 
از این یی در فحواصل معین زنجیی‌هایی بطول مه پا آویخته بود و در انته ای 
هريك از اين ‏ نجیرها يك غل دیده حیتد. جبرکاران را تا دود عزیمت برای 
تولون در این حرداب جای میدادند. زیر این‌تیر میراندنشان و آنجا هر يك به 
زنجیر خود که در ظامات منتظرش یود میر‌سید؛ ژنجیرها. آن بازدهای آویخته 
و علفها . آن ینجه‌های گشاده. گرحلن این بینوایان دا میگرفتشد . - آناثرا 
می‌بسشه و آنجا جی‌گذاشتند. چون :زنجیررها بسیار کوتاه وون آنان ثمی‌توانسشه 


دراز شو ند . دداین ذیردهین: دداین طلمیت» تابن این عبر یحرکت حت هیماخدند» 7 تقرییا 
آریزان شده. پرای دسیدن به‌نان یا به وه آبشان ناگزیر از آنکه حر کلت غیرطبیعی 
بخود «هند, سقف کنوتاه گنیدیبالاای س گل تا زان و و فضولاتشان از پشت ذانو در 


رپوس ۷۲ ۲.ر هتن. 


,ترانه و حماسه ۱۸۱ 


جر یان» از خسشگي بجان آمده ۳ زانوها را به‌پهلوهای خود جمع کرده , خم شق » 
برای استراحت ذنجیر دا بست گس فته و تنۀٌ خود دا به آن پیچیده» قاور به - 
خواپیدن نبودن جن در حال آویشتگی. وهردم از فشاد غل بیداد شدن؛ بعض آنان 
روی گل انداخته ودفته بود باینجهٌ یك پاشان درطول پای دیگر تا دمترس خود بالا 
می‌آوددند و برمیداشتند . چه مدت در این حال میماندند» بك ماه ۲ دوماه ؛ عض 
اوقات شش ماه؛ یکی از آنان یك سال آتجا ماند. اينء اتاق انتظار کشتی‌جس‌کادان 
بود . بیچاره‌یی را در آن میانداختند پاین جرم که خرگوشی لز شاه دزدیده بود. 
دراین گورجهنمی چه میکردند؟ کاری میکردند که دريك گور میتواستند کرد یعنی 
جان می‌کندند. وکاری میکر‌دند که دريك جهنم میتوانستند کرد یعنی میشوانددند . 
ديرا که جایی که اميد از میان مرود خوانندگی هیماند. در آبهای «مالت» وفتیکه 
یك کشتی جبرکاران نزديك میشد. پیش‌ازصدای پاروها مدای آراز محکومان بگوش 
مرمت. #حوروسن»؟ فاچافچی قرق که از زندان شانله به زندان ذیرذمینی رفته بود 
می‌گفت؛ (قافیه, نیگرم داشت.» - این» بیفایده بودن شبررا میرساند. مجم وقافیه 
برای جه خوب است ؟ دداین زیر ذمن است که تقریبا همه قرانه‌های آدگو بوجود 
آمده‌اند. آذهمین سیاه چال شاتل بز دک پادیی است که این برگردان حزن‌انگیز 
کشتی جبرکاران مون کومری» بیرون آهده آست: تیمالومیزن۱ تیمولا میزون؟ 2 
اکثر این تصئیف‌ها غم‌انگیزند» بعض دیگر ممرت آمی ند؛ یکی از آنهاء آین تصئیف 
دقیق است 1 

این دنیا تکاتر است؛ 
تثاتر نیش زن کوچولو است ؟. 
شما هرچند که بکوشید نخواهید توانشت این بازماندهٌ ابدی دل آدمی راء 
یعنی عشق‌دا. نابود کنید . 
دراین دنیای اعسال تيره» هرکی راز خود را نگاه میدارد. راز جیزی است 
که برای همه هت . راذیرای این بینوایان و«واحدی» است که اسای اتساد میشود. 
درهم شکستن این داز , بمنزلهٌ کندن چیزی از اعضاء این اجتماع مخوف است . 
دد ذبان باحمیت «آرگوه فاش کردن داز» «لقمه خوردن» گفته میشود . - مثل این 
است که ابراذ کنندة راز از جوهر هرکی مقداری بخود هیکشد و از شت هرکی 
لقمه‌بی میخورد ۾ 
يك سوفله (سیلی) خوردن چیست ؟ استعارءٌ عادی جواپ میدهد : « دیدن 


Tinaloumisaine - |‏ ۲ _ وموزص‌مان11210 این دو کمه برگردان یکی 
از ترائه‌های عامیانه محکومان به اعمال شاقه است که این قسمت را همه باهم تکراد 
می‌کردند . 

۳ - مقمود؛ کوپیدون تیرانداد است که تیرعشق به فلب عاشقان مین ند. 


۱۸ بینوا بان 


سی‌وشی شمع» است". اینجا آرگو پا درمیان مینهد و «شمع» را «پوف» (کاموفل 
6)) مینامد - دوی همین اسم‌گذاری, زبان متداول. «کاموفله» دا مرادف 
«سوفله» قر آدهیدهد؟. از اینقر‌ار برائر كت نوع نفوذ پاین دربالا» و كمك استعاره: 
كمك این گلوله که خط سیر ش تحساب درنمیا بد. آرگو ارغار تا آکادعی الا هیرود؛ 
وهمینکه پولابه" می‌گوید من شمعمداء (کاموفلم‌را) دوشن میکنم» ولتردا وامیدارد 
که ینو دسد؛ «لانکلویللابومل» درخورصد کاعوفل(سیلی) است۴. 

کاوش در آرگوه دد هرقدم. اکتشافی در مردارد . - تتبع و تعمق دد این 
ذبان صنفی عجیب . به نقطهُ تقاطع اسرار آمیز اجتماع مرتب , با اجتماع ملعون 
منتهی می‌شود ۰ 

آرگو کلامی‌است که محجکوم به‌اعمال شافه شده است . 

اینکه ماد اصلی تفکرات بشری بتواند در این همه پستی فرو افتد ؛ اشکه 
بتواند در آن برائر ستمکریهای ظلمانی تقدیر, برخاك کشانده و در بند کشیده 
شود » اینکه بتواند در این پرتگاه , تون نمیداند با چه گیره‌ها سته شود, آمری 
است بهتآور ! 

وه که چه بیچاده است فکربینواپان! 

دریفاا آیا هیچکس دداین تاریکی بکمك جان بشری نمیا ید؟۱ یا سرنوشت 
اوهمیئست که آنجاء ا ابد درا تتظار فرشتة جات درانتظار جوانمردی کهآ زادش کند. 
درانتظاد چابك سوار عظیمی که يشت «بکاز»ها۵ و «هییودر رف‌ها ۶ سوار باشدء: 
درانتظاد پهلوان جنکجویی‌که مانند سییده دم دوشن است وازگنبد لاجوردی ميان 
دوبال بزد گت پاین میا ید درانظار سوار درختان آینده مشیند؟ آیا هم ته يزه 

ورائی کمال مطلوب را بیهوده بکمك خود خواهد خواند؛ آیا مسکوم است که همیشه 


٩‏ 2۰ سی و شش شمع به کسی نشان دادن 6 تعبیری است ور ذبان فرائسه به 
معنی سیلی محکم برگونه کسی زدن چناننکه ما می‌گوبیم چنان سیلی زدم که برق از 
چشش پرید . 

۲ - سوفله 50۷۲164 که بمعثی سیلی‌است. بمعنی «دم» نیز هست و کاموفله 
(۶۱66تامصع)) که بمعنی«پوف» ودود غلیظی است که بصودت بوف‌کنند. نی «دم» 
نیز هیدهد . 

۳ - پولایه ۲۵۵121116۶ اسم یک چنایتکار. 

۴ - متصود اشست که همچنانکه پولابه که بك فرد پست بوده مزبان آرگو 
همع دا «پوف» (کامونل) نامیده. ولترنیزکه دانشمتد بزرگی‌است بزبان آرگو سخن 
گنه ویجای سوفله(سیلی) «کاموفله» (بمینی‌دم) استعمال کرده است. 

۵ - ۳۵۸56 مطابق افسانه‌های فدیم یونان اسم اسبی بود که دارای دو بال 
بود و «پرسه» چنانکه در شبارء ۳ حاشیه صفحه بعد آمده است با آن برای رحائین 
9 آتدرومد» رفت . 

- هیپوگر یف Hippogriffe‏ اسم بك حیوان افسانه‌یی‌است که در قصه‌های 
قدیم بابدنی‌که نیمی اذ آن بدت اسب دنیمی‌دیکر بدن گر که است نمایش داده میشود. 


ترانه و حماسه AF‏ 


ارس سز سرا ری بر را هرد هر 

مدای نز‌دیلت شدن وحشتماك «مال» را ازمیان غلظت‌های عرقاب بشنود و پیوسته 
دی جریان نفرت‌انگیز آب: این سر«دراگونی»۲ راء ین دحان کف خای راء این 
درشم پیچیدن وموج زنان پیش آمدن چنکالها و «ورم»ها رچنبره‌ها را از نزدیکتر 
پیینف؛ آیا باید آنجا بی‌يك روشنایی» بی‌يك امید. گرفتار این مجاورت هولناك » 
به نز ديلك شدلن دیو موحش را اخساس کندء لرزان. هتشنج ء و آشفته موی,بازوهای 
خود دا بپیچاند؛ وتاابد بررصخره شب در زئجیر بماند؛ این تبره روز «] نلدومد»٣‏ 
سفید و برهنه درمیان ظلمات ؟! 


- 
آ ر گویی که میگر ید و آ ر گویی که میخنده 


چنانکه دیده میشوده آرگو بطو ر کلی» آرگوی چه ارصد سال‌پیش نیز مائند 
آرگوی امروذ» ذیرنفوذ روح همتازی قرارگرفته است که به همه کلمات گاه وضعی 
اندوهکن و گاه حالتی تهدیدآهیز میدهد. حزن دیرین وحشیانة, آن‌دسته ازدزدان 
2 سرا۶ه معجز‌ات » در آن احساسی سشور که باورق گنجفه بازیهابی سخصو ص رخود 
میکردند که بعض آ نها برای ما محفوظ مانده است . مثلا ورق هشت خاج يك 

| _ «عال» 221 اسم جانوری است که چنانکه در شماره 6۳ همین حاشیه 
مذ‌کور است مأمور دریدن <1 ندرومد» بود. 

۳- ععنی دمنتها درجه ظاامانه (دراگون _ قانون گذار فوق‌العاده ظالم آتن‌که 
اسم اودر لفت وذبان عادی وصفی است برای نشان دادن ستمگری بی‌پایان). 

۳ 90200606 بحکایت اساطیر و نان قدیم ] ندروهد» دختر «سفه» پادشاه 
حبشه‌بود._آین‌دختی ,عقررورانصدعی بودگه درذیبایی با«ندهگیدها (هریان مدیشرانه) 
لاف برابری تواند زد ودرمیدان مسابقه گوی حسن‌دا از انان خواهد ربود: نیتون 
بر وی خشمگین شد و سرزمين حیثه را دجار طنیان آپ کرد و یك جانود ددیایی 
عجیب را مأموزیت داد که آن کشور دا بماتم نتاند. سفه با گاهن مشورت کرد واو 
جوایش دادکه برای دفع‌این‌شرباید از دختر خود «آنددومد» چشم بپوشد و او را در 
دسترسی این‌جانوردرنده جای دهد. پس ئدرومد» را زیر آب «رتخته سنگت عظیمی 
بزنجیی گشیدند ووی آنجا متتظر دسیدن جانور مخوف ویاده پاره شدن وجان دادن 
بود. درآن لحظه که نزديك بود چنگك آن جانودببددنش دسد «پرسه» پهلوان مز رگ 
(وپس‌ژوپیتر محدای خد‌ایان) که سوار براسپ بالداد خود «یکاد» بود دسید, جاتود 
را کشت ذنجی‌ها را کسست؛ آندرومد راآذاد کرد واورا به‌همسری خود پذیرفت.- 
دریکتور هوگو» اینجا از «ددیفا» میعد » زندگی بینوایان را بزندگی «آنددومد» 


تشبیه کرده است . 


۱۹۸۴ پینوا بان 


درخت بزدگه را نشان میداد که هشت بر که بز رکه گشنیز رری‌آن بود واین خود 
یك نوع تجسم خیالی‌جذکل بشمار میرفت. ذیر آن درخت. آتش فروذانی‌دیده میشد 
وبرسر آنآ تش سه خرگوش, یك شکادچیرا کهبه سیخش کشیده بودند کباب میکردند؛ 
پشت این آتش برسريك آتش‌دیگردیکی دیده میشد که دود ازاطرافش بهوا میرفت 
وسر سکك شکارچی ازمیان دیگ بیرونآمده بود.- هیچ چیز مخوفتر آذاین نمایش 
تقاشی شده برورق باژی نبود, و هنگامی این کاردا عیکر دند که بدن قاچافچیان در 
آتش کپاب همیشد وسکه سارها را در دیگك هيجو شا ند ند. امکال مختلفی‌که فکی‌بشری 
درقلمرو «آر5و» بخود می‌گرفت , تا ترانه سرایی ؛ تا مسخرگی ۰ تا تهدید ۰ همه 
بطو ر کلی‌حالت ناتوانی و استیصال داشت. همه‌آوازها که چند «ملودی» از آنها ضبط 
شده است: حقرانه وتاحد گر یستن تضرع آهیز بودند. اجتماع دزدان », خویشتن دا 
«بیچاره اجتماع دزدان» مینامد وهمیشه ماتند خرگوشی‌است که خودرا پنهان میدارد؛ 
ما ئندسوشی‌است‌که‌میگر بزد»مانند پرنده‌بی‌است که فرارمیکند. بسیارکم اتفاقعیافتد 
که,اعتر اض‌کند؛ به آهکشیدن‌اکتةا ميکند. یکی ازناله‌هایش تا به ما هم‌رسیده‌است:۱ 
Je n’entrave que le dail eomment meck, le daton des orgues,‏ 
peut atiger ses mêmes ۶ ses momigonards et les Jocher +‏ 
sang être atigêè Jui_mêmê‏ 
آنکس که بیئوا است؛ هردفعه که وقت تفکر دارو خود را در پیشگاه‌قانوت» 
کوچك, ودر پیشگاه اجتماع . حقیر میسازد « بر شکم میخوابد» تضرع میکند » دو 
سوی شفقت می‌گرداند ؛ هرکس ببیندش احسای میکند که خویشتن‌را غوطمور در 
فیاحت عمل خود میداند. 
در اواسط قرن اخیرتیدلی روی نمود. آوازهای زندانها » ترانه‌های دزدان: 
باسطلاح وك «ژست» دشنام آمیز و شاد بخود گرفت . - ترانة تضرع آمیز «مالوره» 
جای خود رأ په «#لاریفا» داد . در قرن هیجدهم تقریباً در همه ترانه‌های کشتیهای 
جبرکاران» دجیرگاهها وزندانهای عمومی محکومان به‌اعمال ثاقه, یك شادی شیطانی 
ومعمایی یافته میشود . از آنجا این برگردان پر سرو صدا ر پرجست و خیز شنیده 
میشود که گویی بايك روشنایی فوسفوری درخشان گشته است و هثل اینست که بايك 
جهش ناگهانی آتش از مواد کندیده که صدای مزماد اذ آن بر آید میات جشکل پر تاب 
سد ه است 1 ۱ 
میرلابابی» سورلابابو 
هیرلیتون» دیبون ریبت. 


٩‏ این جمله آرگو است وصحیحتی عبارت است اذ: 
Je ne comptends pas comment Dieu, le père des hommes,‏ 
peut torturer ses enfants et ses petits_enfants et les entendre‏ 
sans être tofturé lui_même‏ عنام 
(یعنی‌من نمیفهمم که چگونه‌خدا» پد ر آدمیان, میتواند بچه‌های‌خود وتواده‌های 
خودرا شکنجه دهد وصدای فربادشان را بشنود بی آنکه خود عذابی‌احساس کند). 


انه و حماسه ھر 


سودلابابی ؛ میرلابابو » 
میرلیتون دیبون دیبو. 
/ این «رحالتی خوانده میشد که هردی را در قمرغاری یا در کنج بیشه‌یی خفه 
میکرمتد . ۱ 

1 بك نشانه دثیق . درفرن‌هجددم مالیخولیای شدیق این‌طمقات غمزده» انیان 
رفت. اپنك بخندبنن هیپردادند. «مگد» مزر گه (خدای دزرگد) ۴۳1 «داب» دز ر هه 
(بورژو ای بز رگه) دا مسخره میکنند و از زمان لوی پانزدهم ببعد. شاه فرانسه را 
«مارکی ادوپاندن» می‌نامند. تقریباً شادند. یك وع روشنایی خفیف از این بینوایان 
بیردن میا ید. چنانکه گوبی‌دیکر بار رجدان بر‌دوششان منگینی نمیکند. این‌قبائل 
شابان ترعم ظلءت, اکنون دیگر در کادهاشان فقط شهامت یأس آمیز ندارند. شهامت 
ررحي آمیتته با لاقیدی دارند. این‌حالت» نشانه‌بی‌است‌از آنکه شمور به‌جنایت خودرا 
ازدست دادها ند ومیان متفکران و متخیلان» نمیدائم ده تکیگاه مرای دود اجساس 
میکنندکه خود ن از آن بیخبی‌ند. نشانه‌یی است از ] نکه دزدی و چماول رفتهرفته 
رسوخ درمذاهب فاسفی ومالك سوفطایی را آغاز کرده‌اند آنگونه‌که قدری از زشتی 
خود دا از دست میدهند از این راه که بسپاری از آنرا به سقسطه و بمذاهب فلسفی 
می‌بحشند. این اکرانصرافی بمیان‌نیاید. نشانه‌یی است آزيك‌ظهود خارف‌العاده در آینده. 

يك لبحظه باز ایستیم.- اینجا چه‌کس دا متهم میسازیم؛ قرن هیجدهم‌را: فلسفه 

را؛ مسلماً نه عمل‌قرن هیجدهم صحبی و خوب است.- مولفان دائرةالعمارف و در 
راس آنان «دیدرو» ۰ فیزیوگران‌ها۱ و در راس آنان «تورگو»۲؛ فلاسقه ودر رس 
آنان «ولعر» خیالباقان و در راس آنان «روسو» چهاد مجباهد مقدسند.- پیشرفت 
پردامنهٌ انساثیت سوی نود رهن منت آتان‌است . اینان چهارطلایهداد نوع بشر‌ند که 
سوی‌چهارجهت اصلی‌تر قی‌میروند؛ «دیدرو» سوی‌ذیبا. «تورگو» سوی مفید» «ولتر» 
مویکو اقعی . روسو؟ سوی صحصح _ اما كنار فلاسفه. و زیر پای آ نانهسوف‌طاییان جای 
داشتند که بمیزلةٌ يك‌نمای نماتی زه آگین بودند. مخلوط با يك رشد سالم» مانند 
شوکرآنی دريك‌جنگل بکر.- هنکامی‌که جلاد بررفراذ پلکات بز ر ګت کاخ دادکستری؛ 
کتاب‌های بز رگ جات دهندگان عصردا دد کام آتش میا تدا خت نویسندگانی‌که امروز 
تامشان از خاطر‌ها محو شده‌است باداشتن امتیاز خاص ازطرف شاه. کسی نمیداند چه 


1- فیزیوکرات ها 5۱0629165( طرفدادان ملك اقتصادی فرانمواکنه 
Ques (‏ ) دانشمند اقعمادی قرانسه ویکی‌از واضعان اصل‌هعروف «آذادی عمل 
و آزادی عبور». فیز یوکراتها زمین‌را یگانه منبع ثروت میشمادند. 

Turgot _F‏ وان روررژاك تورگو٤‏ هرد اقدصادی قررافسه.- أین‌عردکه يبرو 
نظریات آزادیخواهانۂ فیز یوک رات ها بود میخواست در اقتصادیات یك آزادی طبیعی 
درقراد سازد واصلاحاتی در آن بعمل آودد.- چون درزمان اوی‌شانزدهم بمقام‌وزارت 
داداییدسید عوارض گمرکی داخلی را حنف‌گر د تاآذادی تجادت وصنعت‌را در کشور ‏ 
حکمقرمامازد ومیخواست انجمن امناف راهم‌که انحصارهایی بدست‌داشتند عنعل‌کند 
اما بدخواهان نگذاشتند موفق شود (۱ ۱۷۲۷-۱۷۸ )- 


A‏ بینوایان 


نوشته‌هایعجیب مخرب نظم» می‌نگاشتند» و بینوایان با چه ولع آنهادا میخواندند. 
چند نسخه از آن نشریات » که غریب آنکه بسرپرستی یلک‌پرنس انتشار یافته است؛ 
هنود در «کتابخا نه سری » یافته هیشود.- ادن امور که عمیق دلی محهول بودند, 
بر سطح نمایان‌نمي‌شدند.گاه همان « تاریکی يك‌امر» است. که آئر! خطرناك میاند. 
تاريك اسټ ذیرا که ذیرزهیشی است. هیان همه این نویسندگان آنکس که شاید 
بش‌از دیگران تاسالم‌تر ین دهلیزرا در توده‌ها حفر ای د. همانا ار ستفب دولابر تون»۱ 
اس ۱ 

این‌روش‌که ویوء همه ارویا پودء در آلمان پیشی‌از جرجای دیک ذیان رساند. 
در آلمان دريك دوره معین‌که «شبللر» آنرا در درام معروفشش موسوم ده 2 راهزنان » 
خلاصه‌گر ده‌است. دزدی وفارتگری. در عقابل مالکیت و کلر. دحالت اعتر اض گردن 
میکشید» به‌یعض افکارعنصری, مشاه باحقیقت ودود از صواب. درظاهر صحیح و در 
باظن نامقبول شباعت می‌بافت ۰ خود را با این اقکار هی پو شاند: از بیض جهات در آن 
پنهان‌ميشد. يك‌اسم مطلق بخود ی گرفت وباین‌تر تیب میان جماعات کار رنجبرو 
شر یف پر عم شیمی‌دانهای بی‌احتیاطی نڃ که این مخلوط را هيه کرده بودند . برغم 
توده‌هایی نیز که آنرا می‌پذیر فتند جر بیان عییافت. هردفعه‌که امری اذ اینگونه حاصل 
میشود خطیر است..خشم زاییدث رنج است. و تا هشکامی که طبقات خوشیخت خود را 
به‌گوری میزنند. یا بخواب میرد ند. یمنی بهسی‌حال چشمانشان را فرو سته‌اند,کينة 
طبقات بدبخت مشمل خودرا با دوحی غمزده یا یدساخت‌که درگنجی‌غوطهور درتخیل 
است هی أف وزد و وه آزمایش‌هیشت اجتماع‌می پر داند. آزهایش کینه.چهو حستنااد است! 

از اینجاست که اگر بدوتی عص اجازه دهد. آن خروشهای تر ستاك دوجود 
هیا یند که در روزگار پیشین «ژاکری»۲ نام داشتند ودرقبال هیجانات سیاسی صرف: 
باریچة کود کانند, چمنی‌درواقع منازعه ستسکش بامتمکر نستند بلکه طفیان پي‌یشانی 
درمقابل تعمند. آنوقت است که دمه چن منهدم میشود. 

ژاگری‌ها لرزش تود2 ملعند. 

برابراین‌خطر » شاید خطرقاطع اروا مقارن‌پایان‌فرن هيجدهم. بودکه انقلاب 
کییر فرانسه, آن پرد؛ عظیم ددستکاری» پادر میاٹ نهاد وجلوش‌را گرفت. 

انقلاب‌فرانسه‌که چیزی‌جزکمال مطلوب مسلح به شمشیرفیست؛ قد برافراشت: 
وباهمان جذیش تند, درید دا فرویست وور خوب را کشود. 


de la. Bretonne -1‏ ناععظ ادیپ فرانسوی‌که آثار او نامتناسب و عجیب 
است. اندیثه‌های غریب ونفرت‌انکیزی دربعض کتاب‌های خود گنجانده‌است و رمان 
هایش بطورکلی جلفوبی‌نظم ولی دارایبعض صفحات ممتاز است (۱۷۳۴-۱۸۰۶) 

۲ ها aces‏ اسم روستاییانی است که در ۱۳۸۵ درایل دوفراتس بر 
ضد طْبقةٌ اشراف طفیان واقدام به‌جنگه «ژاکری»گردند و «ژاکری» درتاریخ فرانسه 
مخوفتر ین انقلابی است که پیشاز ۱۷۸۹-۱۷۹۳ در آن کنور در مقابل اشراف 
درگرفته است.- ژاکری ازقرن جهاردهم شردع شده وهميشه سیب عمده آن‌ستمگری 
طبقه اشراف نسبت به‌طبقات ضعیف بوده‌است. 


ترانه و حماسه و 


0 


ر انقلاب فرانسه مسئله راحل کر دء<قیقت رامنتشر ساخت؛ عفوفت‌دابر انداخت, 
قر دا پاکیزه کرد تاج برسی ملت نهاد. 

درباره آن میتوان گفت که مشردادرمین دفمه. بوجود آورد. با اعطاء يك‌جان 
تانوی بوی؛ پمنی با اعطاء حق. 

۱ فرن نوزدهم از کار او ارت هیبرد واستفاده هیکند دامروز [ن‌حادثه اجتماهی 
که «م‌اکنون مجسمش ساختیم بانهایت سادگی همتتع است. گوراست که منکرش باشدا 
احمق‌است که شبهه در آن داشعه باشد: آنقلاب. وان مد ژاکری است. 

درساية انقلاب فرانسه» شروط اجتماع دگرگون‌شدند. امراض ملولالطوایفی 
وسلطنت‌طلبی, دیگر درخون ما وجود ندارند. قرون وسطیدیگردد سازمان مائیست.- 
دیگردر عصوری نیستیم, که طی آنها ازدحام‌های مخوف درونی به طفیان آیند , که 
درخلال آن دیرپای خود جریان قرسناك یك همهم نهایی‌را بشنویم, که درخلالآن 
درسطع تمدن کسی ؛میدا ند چه برجستگی‌هایی شبیه به‌دهلیز‌های موش اور آشکارشود» 
سطع زمین بشکافد , دهانة غارهای «ولناکی باز شود و ناگهان دیده شود که از زمین 
سرهای غول آسایی بیرون ما یند . 

مقهوم انقلابی» یك مفووم اخلاقی‌است. احساس حق چون گسترش بابداحمای 
وظیفه را بط میدهد. قانون عموم بنابه تمر یف شایستهٌ «روسپیر» آن آزادی است 
که درجایی تمام شود که آدادی دیگری از آنجا آغازیاید. 

از سال ۸٩‏ همه ملت ددفرد اکمل توسعه می‌یاید؛ دیگر فقیری بافته نمیشود 
که باداشتن حقوقش پرنوی برای خود نداشته بادد؛ آنکه از گرسنگی میمیرد نیز‌در 
ھی خود شرافت فراشسه را احساس هیکند ؛ شرافت ۳ مردی» یلك لاح ددونی 
است؛ کی که آزاد است. با محابا است» کی‌که دأی هیدهد حکومت هیکند . 
فساد فاپذیر‌ی از آنجاست؛ سقط فزون خواهی‌های ناسازگار اذ آنجاست. چشمانی که 
شجاعاته درمقابل وسومه‌ها پابین میافتند أذ آنجاست . - سلامت انقلابی چندان است 
که يك روز نجات » يك۴ ! ژویه. یك دهم اوت دیگر ارطمقه پست چیزی ندارد.- 
تخستین فریاد جمعیت‌های روئثن و رشید اینست: مر گت بردذدان! ٩‏ ترقی عبادت 
است ازانہان بأاشرف؛ کمال مطلوب و قبرن مطلق, دستمال مردم دا نمیز تمد در 
۸ گاریهایی که حاوی ثروت کاخ «تویلری» ,ودند بوسیلۀ چه کان نکهبانی 
شدند؛ ہوسیلۀ کهنه چین‌های کوی‌های حومه سنت آنتوان. ژنده پوش به‌نگهبانی گنج 
برخاست. تقوی» این ژنده پوشان دا تابناك باخت. در این کارییا , در صتدوقهابی 
که درشان‌درست بسحه تبود ودریعض آنها نین نیمه باز بود » ميان صدها درج جواهر 
که چشم را خیره میکردند تاج کهنال فرانسه نیز دیده میشد ۰ که سراسر از 
المای بود » و دوي آن بهرمان ؟ درخشان سلطنت و نیایت سلطنت صب شده بود 
که سی مبلیون ارتش داشت. آنان, برحنه پا, این تاج دا نکاهدادی هیکردند. 


٩‏ - یمتی تن به دزدی ویستی نمیدعند (اصطلاح آرگو) 
۲ - يك‌نوع از جواهرات گرانبها که ام دیکر آن باقوت جمری با باقوت 


آنشی است . 


غ ینوا بان 


ہی دیگی «زاکر ی» وجود ندارد. هن آزاین جهت هرای زرنگان حتاسغم ج 
این يك ترس قدیم است که آخرین اثرش دا بخشیده است ودیگراذ این پس نمیتواند 
در سیاست » بکار کشیده شود. شاه فن شبح سرخ درهم شکست . اکنون همه جهان 
این را مداند . دیگر عترسك نمی‌ترساند . پرندگان با کالبدی که برای ترساننن 
آنها میسازند انس می‌گیرند ؛ مرغ های کوچك دوی آن‌می نشینند. «بورژواها» 
بر‌فراذ آن میخندند . 


ت 
دو وظیفه : بیدار بو دن وامیدوار بودن 


اینکه خطر عمده اجتماع است آیا کاملا ازمیان رفته‌است؟ مسلمانه. البته دیگر 
«زاکری» وجود ندارد. هیثت اجتماع میتواند ازاین جهت خاطر آسوده باشد؛ دیگر 
خون به مفزش هجوم تخواهد کرد؛ اما بايد مراقب طرز تنفس خود باشد. جای ترس 
ازسکته نیست اما سل هنوزباقی‌است. سل اجتماعی» (بینوابی» ناهیده میشود. 

ذره ذره جان دادن هم مخل مردن باصاعقه: آدمی را ميکشد. 

سار خف کک کرم پیش ددر کی را وال امات ر 
و دردمند ؛ سای دادنشان. بخشیدن هوای آزاد به انان روشن کردنشان 4 
دوست‌داشت‌نخان. أفق را دخوبی برای آنان وسعت دادن قی‌اددادنشان ۳ همه اشکال 
تعلیغ و تربیت» سرمشق کار به آنان عطا کردن, هرگن سرمشق بیکاری به آنان 
ندادن. سنگینی‌باد فردی را با افزودن مقداد معررفت عمومی سیکتر کردن, ««دود 
کردن فق بی‌محنود کردن غناء میدان‌های وسیع برای فعالیت عمومی وملی احدات 
کر دن » همچون « بریاره»۱ صد دست برای گشودن از هر طرف و گی‌فتن بازوی 
درماندگان وناتوائان داشتن: اقحدار دسته جمعی‌رایرای انیحام دادن این وظفة دزد گت 
بعنی گشودن کارگاه‌هایی برای همه بازوها» مدادسی برای همه قابلیت‌ها: آذمایشگاه_ 
حایی برای همه ذکاوت‌ها بکار س‌دن» اچرت را أفزودن , رحمت را داستن» بایستن و 
داشتن را معادل ساختن یسنی تنعم دا با کوشش: وسیری را با احتیاج متنأسپ‌گر دن» 
خلاصه آتکه از دستگاه اجتماعی شغم کبانی که رنج عیبر‌ند و سای که نادانند, 
روشنایی بیشتر ورفاه بیشتری بیرون دادن» چیزی است که جانهای بامحبت هرگز 
فراموش نمی‌کنند زیراکه نخستین لازمة بر ادری‌است؛ چیزی‌است که دلهای خودپررست 
میدانند ذیرا که دردرجة ست ضرورت‌های صیاسی‌است. 

وءایترا هم بگوييم. اینها همه هنوز جیزی جز«شروع» نیست.- مسثلهُ اصلی 


1 _ ۳۲۱۵۲6۵6 از غول‌های افسانه‌یی یونان قدیم که می‌گویند پنجاه سر و دست 


داشته است ۰ 


. ترائه و حماسه ۱۸۹ 


اپنسته کار مصکن‌نیست یك «قاتون» بشمار آید بی آنکه یك «حق٩‏ شمرده شود. 

پافشادی نمیکنیم: اینجا جایش ئیست. 

گر طبیست» مشیت نامیده میشود, اجتماع ماید صیرت» نام داشته. باشد. 

ضرودت رشد توف و اخلاقی کمتراد لزوم بهبود مادی نیست . دانستن. 
يك توشة؛ حیائی است ؛ فکر کردن ؛ نخستین ضرورت است ؛ حقیقت مانند 
آدده غذای آدمی است؛ دماغی که ازدانش وخرد روزه داشته باشد لاش هی‌شود . 
بهمان اتدازه‌که ی گر‌سنه دحم ميکنيم. بهرو‌هايی‌که غذا نمیخورند نين دل 
سوذانیم . ار چیزی بتوان يافت که‌از جان کندن يك تن «راثر نان نداشتن‌دقت- 
انگیزتش باشد. همانا جانی است که ار نورنداشتن میمیرد. 

در فی از همه جهت در راه حل اين مله هیکوشد. _ يك روز» رت همه 
را فراخواهد گرفت . - چون نوع بشر بالا میرود ؛ بالتبع قشر‌های ته مائده نین از 
منطقه فلاکت بیروت ميایند  .‏ عحو بینوایی بايك ارتفاع سادهٌ سطیم صورت 
خواهد گرفت. 

هرک در این راه حل مثبرك شبهه کند, خطا کار است. 

گذشته, راست است که دراد ين ساعت که ها هستیم هژوزسیار توانا است. عود 
میکند. این دوباده جوان شدن یك نمش, شکفت‌انگیز است. او است که قدم بر- 
میدارد و میا ید. - پیروزمند بنظر میرسد؛ این مرده ۰ يك فاتح است. باجشگاورانش 
بعني با خرافات؛ با ممشیرش یعنی با استیداد ء با بررچمش یمنی با جهل ددعیر سد 1 
ED‏ جنک دا پرده است . پیش میاًید , ته‌دید می‌کند » میخندد . 

پشت دروازمهای حاست. لکن ما نومید نگردیم . میدانی دا که « آنیبال » در آن 

خیمه یز ند بفروش دسانیم. 

ما که ععتقديم؛ از چه ميتوانيم ترسید؟ 

دیگر پی رثن آندیشه‌ها در گرنست همچنانکه وس رفتن شط‌هاً امکن‌ند‌ارد. 

اما کسانی که آینده دا نمیخواهند» در این باره لختی بندیشند. وقتی که 
مقابل ترقی حرف « ته » برزبان میآودنه » دیگی آینده نیست که محکومتان 
میکند: بلکه خود بسحکوم کردن خویشتن می‌پردادند. آیتان يك میماری سیاهء‌بخود 
هید‌هند:؛ کنشته را درخود تلقیم می‌کنند. جر يلك داه برای احتراذ ازفردائیست. و 
آن مر‌دن آست. 

اماء هیچ‌گونه میگ پقرض آنکه بعدها برای تن سکن باشد » برای چان 
هرگز امکان نخواعد داشت. چیزی که ما ميخواهيم آنجاست. 

آدی» معما, حقیقت خوددا بیان خواعد کرد, اپوالهول سخن خواعد گفت. 
مسئله حل خواهد شد. آدی: و ملت »که طرح‌زیزیش ببست قرن هیجدهم صودت 
گرفته آست ددقرن نوذدهم کلمل خواعد گردید؛ احمق استکسی‌که در آن شك‌کند ۲ 
ظهور مستقبل . ظهور آیند#رفاه جهانی. حادثه‌بی است که بحکم‌قضای الهی‌خواهدر سید. 

پیش راندت‌های عظیم دسته جممی, امور شری را اداده میکنند: و ور یك 
موقح هعین بهحالت منطقی ۰ یعنی به‌تمادل یمنی به عدل سوقشان میدهند . نیرویی» 
می‌کب اذ ذمین و آسمان» ازشریت حاصل میشود و براو حکمفرمایی میکند ؛ این 


۱۱۹۰ بینوابان 


نيرويك نشان دهند؛ معجزات است؛ رسیدن به‌نتايج عالی یرای او دشوادتر انوصول 
پعفرجام‌های خارقالماده نیست. بمكمك دانش‌که ازسویآدمی هیا ید وبه‌کمك‌حادتدکه 
از سوی دیگردوی مینماید از آ نگوته مخالشگویی‌ها ددطرحسائل کهشبه‌امتناع‌های 
میعذال است کمترمیهراسد. ‏ قایلیت وی برای دست پافتن ريك راه حل در سایة 
تقادن افکر ۰ کمتر از حصول يك معرفت در نتیجة تقارن افعال » فیست؛ و ميتوان 
هنتظی بود که این قدرت اسراد آمین ترقی» در یك روز ذیبا» شرق و غرب دا در 
قمر يك‌گور مواجه سازد, واعامان را بابنایادت‌ددداخل هرم بزر کب بسکالمهو ادازد. 
در انتظار آن دوز » تسأملی؛ ترددی ۰ دودان توقفی در پیشرقت بوذ افزون 
عقول فیست. فاسفهٌ اجتماعی: ذان] علم صلح است  .‏ هدفش ازال خشم بوسیله 
تتیم در مخاصمان است؛ وباید که تتیجه‌اش ثیزهمی باشد.- آزمایتی گند پژودهشی 
عیکند. تحلیل م‌کند ؛ میس دوباده توکیب میکند . ازداه کش عمل هیکند, با 
کاستن کینه از همه. 
این که ملک اجتماع. در تندبادی که روبه آدمیان زنجیر میگ له نگون او 
گردد» موضوعی است که بیش از يك‌بار دیده شده است؛ تاریخ حملو آز غرق شدت 
هاعملل وامیر اتوریها است؛ يك‌روزخوش» این ناشناس, این گردباد. عبورمیکند و 
همه این رسم‌ها وقائون‌ها ودین‌ها را با خود حیبرد. س تمدنهای حتف لدد » ایرآ ؛ 
آشود» مصر؛ یکی پس از دیکری نابود شدند. - چرا؟ خبن قنادیم  .‏ علل این 
سیه روزی‌ها چیست؟ نمي‌دافيم. آیا آن اجتماعات می‌توانتندنجات واد آیاتقصیر 
خودشان بود؛ آیا درعیب مقدری چندان پافشاری کردند تا نابود شدند؟ چه مقدلو 
خودکشیء دداین مرگهایسخوف یكسلت پايك نراد وجود دارد؛ این» پی‌ستی‌است 
بی‌جواب! ظلمت. این تمدز‌های‌محکوم دا فرا میگیرد. باآنکه عوطعور بودتنه آب 
قی‌اهم میکردند. بیش اذاین چیزی برای گفتن نعاریم واکنون باك وعو حشت‌ددقمر 
این دریای عمیق کەگذشته تامیده هي شوده در وراء این امواج کوه پیکرکه «فرون» 
تام دارند. فرورفتن این 5شتی‌های عظیم بابل» فینواء تارحوی" تب وروم را ذیرنفحة 
مخوفی که از همه دهانه‌های ظامات بیرون می‌آید مينگريم. - اما ظلمات آنا تود 
هيدافیم. - برعمه جایش حق دوشنابی داریم؛ زیبایی‌هارش را سیاحت عيکتیم و بد 
شکلی‌هایش دا عربان ميساژيم . در آنجا که دردی دارد تیشتر تحقیق فرو میبريم و 
يك‌دفعه که به‌رنج پی‌بردیم مطالمه درغلاش بدکثف داروی آن رهبریمان میکند ۰ - 
تمدن ما که دسترنج پیست قرن است. برای عالم ؛ یکباره.هم غول است وهم‌نلدره؛ 
فجات داد ئش بهذحمتشی می‌آرزد. نجات خواهد یافت.تسلیت دادش هنود بی‌اهمیت 
دارد ؛ دوشن کردنش عنوز چیزی بشماد می‌رود. همه مساعی فیلسوف اجتماحی‌باید 


۱- 12:56" شهر کیلیکیه در آسیای صفیر که ظاهرا بحست آشوری‌ها بنا 
شده ورفته رفته شهن متیر وقاخر که شده عود لہا بنست کودش جوان: حتگامشود بدن. 
او بر برادرش اررشیر دوم غارت‌شد. سیس اسکندر آنرا تصرف گرد ومعنها هکرو 
دست بدست کشت وحوادن بزر کت بر آن وارد آمد. 


تراه و حدامته . ۱۱۹ 


متوجه این متسود باشد. امروژ هرد عتفکر یك وظیغة بز رک دارد و آن گوشفرا 

دادن به‌قلب تمدت است. ۰ 

کک ار ادمی کیم ؛ اين ادماش 19 قلب جر ات هی دخشد ؛ وما «یخواهيم‌این 
چند صفحه را که منز له 2 آنعراکت ناهشجاد يك نمایش ورا ) است : با اصر اد در 
چرأت بخشیدن به‌تمدن » بپایان رسانيم ۰ - ذیی قابلیت اجتماع برای هی که » 
نا غایذی تن بشری احساس مي‌شود. کرة هین بدلیل آنکه اینجا و آنجا ازاینگوته 
چر‌احات «عنی‌دعانه‌های فان و ازاین‌گونه تقر حهها بعنی تقاط تصاعدبندارگوگرد 
دارده و مواسطه کوءآتشفشانی که دهان عیگشاید ودوم خود را سرون مس دزد الاك 
نخوآهد شد. بیمادیهای هلت سبب سر گنه بش نمی‌شود. 

با این‌همه هرک هیثت اجتماع را دنبال‌کند دربمض احظات سرخودرا تان 
میدهد. قو یتر دن مهردانترین؛ هقی تردن جماعات» برای خود ساعات ام دلال 
دارئه . 

آیا آینده خواه‌ددسید؟ ینظر‌میرسدکه چون اینهمه‌تیرگی مخوفدیده میشود 
آدمی تقریباً می‌توانه این پرستد! برزبانآورد. عواجهة خودخواهان وبینوایان چه 
ملال‌انکیز است! نز‌دخودخواهات, پیش‌داوریها؛ تاریکیهای پرورش اشرافی. اشتهایی 
که‌براشس هستی افزون میشود» گیجی حاصلازخوشگندانی‌که آدمی‌را کرمیکند. ترس 
آز دنم‌بردن, که‌درسش این اشخاص, تا ايه کینه‌نوژی نسبت بهرنجبر‌ان» میرسد» 
يك‌دضای تاش نا ابر آنانیتی‌چنان تخوت آمی که جانرا دربندمی‌نهد- نزد بینوایان» 


حرص. حت خض دیدن شاوسانی دیگران: تعان‌های شدید جانور انسانی در راه 
فرونشاندن گرستنگی» قلوب انیاشته ا ارك عصه: احتاج, شادت: جهلی ناب له 
:و پسیط. 


آیا حنوز هم باید چشم سوی اسمان بالابرو؟ tT‏ قط درخشا نی‌که ‏ آدمی در 
آن تخغوصی‌میدعد از همآن نقطه‌ها است‌که خاموش میگردند؟ سی وحشت آود است 
شا دی کمال‌حظ(وب‌که اینگونه ور اعمناق و تادیکی: ها نایدید شده» و اینقدر کوجت» 
دورافتاده, تادیدنی. درخغان ولی ساط در ظمه این تهدیدان عظیم مدحوص است ت که 
یو آسا پیرآمونش‌هجوم کرده‌اند؛ با اینهمه بیش‌ازستاره‌یی که در دهان ابر‌هاست دد 


بحبوحه روشنابی 


خواننده دانسته‌است‌که آپونن چون از یخت میله‌های در آهنی. ساکنان 1۳9 
کوچ پلومهرا (همان‌خانه‌که مانیون با نا فرستاده‌بودش)شناخت به‌منصرف ساختن 
دزدان از آن پرداخت وماریوس را به آنجا راهنمایی کرد وماریوی پس‌از چند روز 
گردش مجنوبانه جلو این در آهنین. با قوتی‌که آهن را سوی آهن رباو عاشقرا 
سوی سنگهای حانه معشوق مسکاند از طاره‌ی آهنن عبور کرد وسرانجام وارد باغ 
کوزت‌شد. همچنانکه «رومه‌ئوه بباغ ژولیت رفته‌بود. و این برای او ازکادی هم که 
(رومه‌توه کرد آساندر بود؛ (رومهتو 8 مجیور يود آزدبواری الا رود ولی ماریوس 
کاری‌نداشت جز آنکه بر میله‌های طارمی ازجا در رفته که در جایگاه زنگزده‌شان 
مانند دندانهای هوسیدة پیران میلر بدند» قدر ی فکار آورد. ماریوس بار يك‌اندام بود 
وباآًسانی گذشت. 

چون هرگزکسی درکوچه نبود, واذطرف دیگرماریوس جز بهنگام شب وارد 
باغ نمیشد» در خط دیده‌شدن نبود. 

از آن‌ساعت مبارك ومقدس, که يك‌بوسه» این دوجان را نامزد یکدیگرگرد. 
ماریوی هرشبیاً نجا آمد. کوذت اگردراین احظهٌ زندگیشی. دردام عشق مردی «ابالی 
وبدسیرت افتاده‌بود نابود شده‌بود؛ ذیرا کمدرعالم, طبایع بلندعمتی هستند که تسلیم 
میشوند وکوذت یکی‌از آنان‌بود. یکی از نظربلندیهای دن سلیم اواست. عشق با آن 
رفعت مطلق‌که دارد نمیدانم باچه نابیناییآسمانی عقت مخاوط میشود. اما شا درچه 
خطرات میافتید ای‌جان‌های شریف! غالبا شما. ایزنان. دلتان‌را میدعید» ولی‌ما تن 
شمارا ميستانيم. دل شبا برای شما عیماند و شبا آنرا باتن لرزان درظلمت خواهیه 
نگریست.عشق. حد وسط ندارد؛ یا نابود میکند یانجات میدهد. سر نوشت بشری از 
این قیاس‌دوحدین خارج فیست. این‌قیای , ھر گے با سلاهت چیزی است که هدیچ 
سر نوشت‌مانندعشتی نمیتواند بانهایت شدت جلوه‌گری‌سازد. عشق.اگر هر گے نباشد. 
قطمازندگی است. گاهواره است؛ قبر نیز .- در دل آدمي؛ يك احباس واحد, میگوید 
آدیونه .- بین همه چیزهایی که خداوند بوجود آورده است» دل آدمی موجودییاست 
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کهروشناپی دیشتری میافشانده و :هم ء دریئا! تاد یکی‌بیشتر 

خداً چنین‌خواست ست که ءشقی‌که کوذت باآن شی از عشق‌هایی باشد که 
نجات میندند. 

تا هنگامیکه ماه مه سال ۱۸۳۲ دوام یاقت» همه‌شب:دراین‌باغ ناچیزوحشی: 
دد بیشه‌بی‌که هردوز از روز پیش خوشبوتر و درهم‌تی میشد. دوموجود بودند مرب 
ازهمه پاکیزکیها وازهمه بیکناهی‌ها, سرشار آذهمه سعادت‌دای آسمانی؛ به فرشتگان 
نزدیکتر تا به آدمیان. پاکینه. شریف» سرمست. نورانی. که درظلمات برای هم 
مد رشان بنظرکوذت میرسیدکه ماریوس تاجی دارد» وینظر مادیوسی هیرسید که 
کوذت عالهبی دادد. یکدیکردا مس عیکردند» بهم می‌نگر یستند» دست هم دا در 
دست هیگرفتند» خودرا بهم عیفشر دند اما فاصله‌بی داشتندکه از آن تجاوزنمیکر دند 
ئەتصور کنید که حرمتش‌را محفوظ میداشتند ؛ نه؛ چیزی از آن نمپدانستند. هاریوس 
سدی جلوخود احساس میکرد. آن‌پاکدامنی کوذت بود. وکوذت پشتیبانی برای خود 
میدید و آن شرافت مادیوس‌بود. نخستین پوسه درهمان‌حال آخرین‌بوسه بود.مادیوس 
از آن‌پیاذلب‌نهادن بردست‌او» برگوغة سربند او یابر يك‌حلقةٌ زلفاو جلوترنمیرفت. 
کوزت برای او بمنز له يكک‌عطی‌بود» نەياڭدن. اورا تنفس میکرد. کوذت از هيچ چين 
امتناع نمی‌ورژید وماریوی‌هیج قمی‌طلبید. کوذت خوشوقت‌بود» ومادیوس داضی. در 
آن وضع دلاویز میژیستندکه خیرگی پلکجان در مقابل جان‌دیگرش میتو ان‌ناهید. 
این. همان نخستین همآغوشی وصف‌ناپذیر دوموجود بکر, درعالم کمال مطلوب بود. 
دوقو که یکدیگررا ۳ «یونکنراو»۱ ملاقات کنند. 

دراین‌ساعت عشق, ساعتی‌که شهوت زیردست توانای مجذوبیت مطلقی خاموش 
هیشود» مار بوس» مار بوس پاکدامن وا سرافیلی. برای رفتن‌مخانة یلتذن فا حه قابل تر 
میتوانست باشب تا برای بالا زدن پیراهن کوزت تا دوی فوزك پای او.- يك‌دفب 
حنگامی که مهتاب فا دا روشن عیکردکوذت خم شد تاچیزی از من برداند. بق 
پیرآهنش نیمه بازشد و از جاك گر بان » مبداء گلویش دا تمایان ساخت. ماریوس 
چشم بر تافت. 

ین ايندو عوجود چه میگذشت؟ هیج؛ یکدیگررا هییر ستیدند. 

شب وقتی‌که آ نجابودند, آن باغ ماننه مکانی ژنده ومقدس بنظرمیرسید.همه 
گلها پیر امونشان میش‌کفتند وجوهرخوددا نثادشان میکردند؛ آن‌دو فيز جانهاشان را 
س‌میکشودند و میات گلها میپاشیدند.- ناموس نبات؛ شهوتآلود و زورمند. سرشاد 
از حدنت وهستی: پیرآمون آندو معصوم صیلر رید ؛ وآنان سخنان عاشقانه‌بی می‌گفتند 
که از تأثیرش درختان مر تش عیشدند. 

این‌سخنان چه بود؛ نفحات. بیش ازاین نبود. ایننةحات برای منشوش گر ون 


Jenga 1‏ هنی لغوی این کلمه «باکره» است وخود يك‌قلةٌ ملسله آ لپ 
درنزدیکی برن پایتخت سویس‌ومشرف برشهر‌گوچك بهجت‌انگیز اینترلاکن است.- 
اکنون براین‌قله میان برفها ویخهای ابدی» نن‌هتگاه ومحل‌تفر یحی برای جهانکردان 
وجود داردکه با قطار راه آهن مخصوص‌کوه‌پیما به ان صعود می‌کنند. 


۱۹۴ ینوا بان 


وبرای جذباننن همه این‌طبیست. گفایت عیکرد. این صحیت‌ها که یرای آت ساخته 
شده‌است که مانتد دودی بدست تہے میات برگها داتده ویر اکنده شود قضرتی ساحرانه 
داردکه اکتن درکتابی خوانده شود بر حمت قابل ادر اه استه. ار اين زم مفهای دد 
دلباخته, آن مقام‌را که ازجان ماود ومانند تقمة چنکه با آنها هماآهتگی میکند 
باز ستایند , آنچه میماند چن يك‌سابه فیست. يخود میگویید+عجب! چیزی جز این 
تیست:! آری. حرف‌های بچکانه. مکررات. خند‌های بی‌موضوع» کمات بیغاینه» 
سختان سقیيانه. عر 1 نچه وردفیاعالیتی. عمیقتر ازهمه‌است! بگانه چیز هامی‌کمیز حمت 
گفتی وشنیدمشدن میاززنش. 

همین سخنان سفهانهر!, همین کلعات با راء مردی‌که هرگ نخئیدمباشد, 
میدی‌که هرگ تگفتمباشد» يك مرد احمق وخبیت‌است. 

کوذت بماریوس میگفت؛ 

- میدانی؛. 

از درهمه این احوال» ودرخلال این‌بکادت ملکوتی؛ وبی آنکه هیچيك از آندو 
دلیللی‌دا بدانه توگفتن بهیکدیگی شروع شده بود). 

س میشانی؟ اسم هن اوفر ازی است. 

- اوفر ازی؟ نه. اسم تو کوژت است. 

- اوها کوذت يك‌اسم بسیازمز خر ف‌است وقتی‌که بچه دودم رویم‌گذاشند.- 
اما اسم واقمم «اوفرازی» است؛ بگو ببینم تو این اسم‌مرا: «اوفرازی»را: درست 
نمیداری ؟ 

- چرا... اعاکوذت مزخوف‌نیست, . . 

رن کوزت‌را بیش از اوفرانی دوست داری؟ 

1 . آره. 
۳ ديشت دوست‌دارم. داست عیکویی.گوزت قشنگه است.- 

ٿو بمن بگو کوزت. 


ولبخندی که براین کلمات میافزود» این مکالمه‌را بصورت ترانه‌یی درمیآورد 


درخور بیشه‌بی‌که در آسمان آفریده شده‌باشد. 
بتدفعة دیگی «کوزت» ماریوس را خیره خیره نگاه میکرد و با صدای 
بلند میگفت: 
اقا شما خوشگلید. شما قشنگید, شما دوح دارید» شماهیج حیوان 
یستید» شما از من دسیار دافشمندترید, اما من با اينيك کلمه: کت شمارا میبندم: 


دوستت دارم! 

ومادیوس که جد اسان سیر میکرد مییند اش شت‌که.ننمه‌یی ۱ 
یکی از ستارگان است 

یا آ که ا خود بر هشت مار یوس هید برای آنکه او سرفهگرده 
بود» ومیکفت : 


آقا؛ سرفه نکنید. هن میخواهم کی بی‌اجازه هن درخانه‌ام سرفه‌کند . 
سر فه‌کردن و دل مرا لرزاندن کار بسیار زشتی است. دلم میخواهد حال توخوب‌باشد, 
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برای ایتک ادلا من. اگی توحالت خوب نباشد» یك عالم بدیخت خواهم شد. آنوقت 

بای جک 

راین. ۳ هه سادگی ملکوتی نود . 

يك دقمه مادیوس به‌کوذت گفت: 

داستی کوش کن» مدتی خیال میکردم که اسم تو «اورسول» است 

این تا آخر آنشب هردر دا خنداند. 

يك شب, در خلال بلك صحبت, اتَفافاً این جمله اندهان مادیوس برون‌جست: 

5 اره! يك روز درلوکزامبورك دلم میخواست بك عاجن را خر دو خمیرگتم. 

اما دم درکشید وبیش اذ این جلو نرفت. اکر عیخواست این مطلب‌دادتبال 
کند ناگزیر اد آن می‌شد که از بند جوراب کوذت سخن کوید» واین‌برایش‌غیررممکن 
بود. آنجا يك مجاورت مجهول. پمنی گوشت‌بوده که. این بلند پایه عشق بیگناه‌پنا 

ماریوس ذندگیش را با «5وذت» اینکونه وبی هیچچیز دیگر تصوی‌میکرد. 
همه‌شب بەکوچة پلومه آمدن. کهن میلاٌ گتاده روی طارمی آقای دئیی را کنارزدن, 
باکوزت باژو مبانو بر نیسکت نشستن. از خلال شاخه‌های درخشان چشمك زدن‌های 
ستارگان شب را که تاره شروع هیشه نگر ستن» چین‌زانوی شلوا خودرا باچن‌های 
پیراهن کوزت نز ديك کردن» اخن شست اورا توازش دادن به‌او تو گفتن؛ هر يك 
پس از دیکری گلی را بوبیدن. همیشگی » تا بی‌نایت. دراین مدت ابر هاازبالای 
سرتان می‌گلشتند. هردقعه که داد میوزد رژیاهایی که از آدمی مییرد بیشی‌ازابر‌هایی 

آیا این عشق پاك وتقریباوحشیء یکسره خالی آذمجامله بود؟ نه. «خوشآمده 
گفتن» به‌کسی که دوسدش میداریم نخستین شکل نوازش دادن او است. نیمه تهوری 
است که به آزمایش مییردازد. این خوش آمد گفتن چیزی است. مانند بوسه‌یی که 
از پشت نقابی دبوده شود. شهوت. دد عن پنهان داشتن خویشتن نوك شیرینثی رادر 
آل میگذارد. دل از ویش شھوت دس میز ند تا دهتر دوست بد‌ارد. نوازش‌هاعسارد یوس 
که با پال راهي آشباع منم بودند تقریباً میتوان گفت که آسمانی دودند . . پرندگان 
وقتی که‌آن بالا «در مجاودت فر گان پرواز عی‌کنند باید از آنگونه سخنان‌بشتوند. 
با اینهمه,ز ندگی» انسانیت وهرعقدار از جنبهٌ مثبت که عاریوس میتوانست داشته باشد 
باآن آمیخته بود. این چیزی بود که نخست درغار گفته میشود وپش در آمدچیزی 
است که بعدها در خوایگاه گفته خواهد شد یك چریان غنایی است؛ مخلوطی است 
از غزل وترانهة عاشقانه, گوشه‌یی از نفمٌ دلنشین مدای کیوتران است» همه نازاگ - 
کاریهای پی‌ستش‌است‌که بصودت دسته گلی‌در آمده باشد وعطری آسمانی از آنمتصاعد 
شود, يك چوچهه وصف نابذیر بین دوقلب است. 

ماریوس ذمرمه‌کنان‌میکقت: اوه ۱ توچه خوشکای ! جرأت ندارم نگاهت 
کنم . برای این است که در تو سیاحت میکنم. تويك مظهر لطفی . نمیدانم چهام 
ميشود. وقتی که پایین دامن تواز توك کفشت میکنرد متشنح میشوم. آنوقت چه‌نود 
شادی بخش میعابد وقئیکه دریچه فکر تو نیمه باز میشود . تو طود عجیبی از دوی 


۱۱۵۶ ینوابان 


عقل حرف میزنی ! گاه پنظرم میرسد که تو خواب وخیالی. حرف بزنه من‌گوش 
بتو هیدهم وستایشت میکنم . ای کوذت 1 چقدد این عجیب ودارباست + من واقعا 
دیوانه‌ام بخدا قمم‌شما قابل پر ستشید» مارمواژل. من پاهایترا با هیک سکوپ‌مطالمه 
می‌گنم وجانت را با تلسکو.۱ 

کوزت درجواب هیگفت : 

_ من الان . از همه ساعاتی که از صبح تا حالا گذشته است؛ يك‌دّده میشتر 
دوستت دارم. 

در این صحبت. سوالها و جواب‌ها آنچنان که میتوانستند جریان می‌یافتنه 
و همیشه موافق با هم روی عشق میافتادند» مثل سورتك‌هایه کل بیلان‌روی ميخ . 

همه رجود کوزت؛ سادگی » عصصت ‏ تاش . سفیدعه ۰ طراوت و شعاع بود . 
درمارۂ کوزت میشد گفت که او دوشن دود. - درکسی که میدیدش تأثیر اردیبهشتیا 
بامداد دوشن را می‌بخشید . در چشمانتی شبنم داشت. کوزت يك تراکم نوربامدادی 
به‌شکل زن‌بود. 

بسیار ساده دود که ماریوس با هر‌ستیدن او , بستایدش . اما حففت آنست که 
ابن شاگرد کوچك پرودشگاه . ۳ ترمیت شد با طراوت دیر » بانفوذی بی‌پایان 
صحبت مبداشت‌وگاه بکاه‌هرگونه سان حقیقی «دقیق بر تیان می‌آودد. هر حر‌فيرش 
مکالمه صحییم بود ۰ درهیچ موضوع اشتباه نمی‌گرد وهمیثه واقم را میدید . 
ذن همه با هريرة محبت آمیز و لطیف قلیش که هر کر گمراه اشا 
میکند وسخن میگوید. هیچکس نمیتواند مانند زن چیزهایی گوید که یکباره هم 
دلپذیر و هم عمیق باشند ۔ دلپذیر بودن ر عمیق بودن. حقیقت زن است؛ حقیقت 
آسمان است. 
جانداری که لکد مال میشد. پری که از آشیائی می‌افتاد , شاخ گلی که هیشکست 
به رقتشان میا ورد. و حالت جنبه‌غان که آرام آدام غوطه‌ور در مالخولا شده بود 
کاری دلیتیرتر از گریستن نمییافت ۰ - عالیعرین نشانهٌ عشقء بك نازکدلی است که 
گاه تقریباً تحمل ناپذیر است. 

در مجاورت همه اینها . - (همه این مخالفگوییها جهش برفهای عشق‌است)- 
از ته دل وبا يلك آزادی دل‌انگیز ۽ و جناب خودمانی میخند‌یدند که گاه مانند دو 
پسربچهٌ 5وچك بنظر میر‌سیدند. - برغم قلوب هت از طهادت . طبیعت قراموشی 
نایذیر همیشه در جای خود برقراد است. این طبیعت با هدف ناهنجار و عالیش 
جای خودرا از دست نمیدهد» وبیگناهی‌جانها هر چه بیشتر باشد. باز هم درعفیفانه 
رین تنها بودن‌های دون اختلافی شایان تمجید واسرار آمیز احساس میشود که‌دو 
عاشق دا از دودوست بخوبی متمایز میساند. 

همدیگر دا مثل بت هیی‌ستیدند. 

آنچه پایدارو تر ناپدس است ر جای میماند. دو دلداده همدیگی رادوست 


1ے کنایه از ظرافت پا ویزدگی روح. 


ترانه و حماسه ۱۹۲ 


مي‌دارند. بهم لبخند» میز‌نند » بهم می‌خندند, با گوشةٌ لب اخم‌های کوچك بهم می- 
کنند, انکشتان دستهاشان را بهم می پیچند » یکدیکر را تو میکویند , و اینها 
هيچيكٌ مانع ابدیت نیست . - دوعاشق, خود دا در شب , درشفق ۰ در نادیدنی ۰ با 
پرندگان » با گلها » پنهان میمازند ١‏ یکدیگر دا در تادیکی با دلهاشان که در 
جشمانشان جای میدعنه مفتوت میکنند, زمزمه میکنند » تجوی هیکنند. و در آن 
هنگام » اهتزازات عظیمی از ستادگان . لایتناهی دا مملو میسازد. 


2 
بیشیری‌هابی که از سعادت کامل حاصل میشود 


سرگشته از سمادت؛ در ابهام میزیستند. متوجه «ویا» که درست همان ماه‌در 
پاریس فقتل عام می‌کرد نمی‌شد‌ند. درطریق محرمیت بیش از آنچه می‌توانستند پیش 
رفته بودند اما هنوز از بکديگي 37 جیزع» جنل اسم تمیدازستند . ماریوس به 
کوزت گفته بودکه پدر ند‌ارده که استی مار یوس ده پوت سرسی است ‏ که وکیل‌مدافع 
است ‏ کمزندگیشی بانوسندگی دراک کتاب فروشهااداره هیشود» که پدرش کلنل‌بوده, 
یك قهرمان بوده, واو که ماریوس است با پدد بزرکش که عرد ثروتمندی است قهر 
کردم است. ونیز تا حدی بوی گفته بود که بارون است اما این معرفی هیچ اثر در 
کوزت نبخشیده بود؛ ماریوس بارون است! کوزت چیزی ازاین حرف نغهمیده بود. 
غمید‌انست که مقصود از این کلمه ممست . ماد یوس رای آومادیوس بود. . کوذت بهم 
به‌مادیوس گقته بود که دردیر پتی هیکیوس تربیت بافته, که مائنه اومادرش‌مرده 
است . که پدرش هسیو فوشلوات نام دارده که او مر دیا دسیار خوب است» کهبه‌ققی| 
احان بسیار میکند» اما خود نیز فقیراست: و خود را از همه چیز محروم میکند 
بی‌انکه او را انچیزی محروم دارد. 
غریب آنکه, در آن توع سمفونی که ماریوس با دیدن هردوزی کوزتدرآن 
همین دست » کذشهه , وطکنشهه تن‌ديك هم جچندان برای اوعیه-م و دور شده بود» که 
همان که کوزت برایش حکایت کرد کعلا داضیشی ساخت . به این خیال نیز نیفتاد 
که از حادثة شبانه وبرانه گوربو » از تناردیه ها ء آزسوختکی و از وضع عجیب 
وفرار غریب‌یدد کوزت سخنی بااوگوید. ماریوس بمتاسبت موقع, اینها همەرافراموش 
کرده بود teil‏ که جرن شب مشد نمیدانست صبح چه‌گرده. باکجا ناهار خوردمویا 
جه کس‌باأوحرف زده است؛نواهایی درگوش داشت‌که نسبت به‌هر فکردیکرناشنوایی 
میساختند. براستی زنده تبود مگر ددساعاتی که کنار کوزت بود . پس چون در 
آسمانعشق پرواز میکرد برای او بی‌ذهایت آسان بود که زمين را فر‌آموش کند. 
هن ده زا وای بان وت فا بای عهوان شیر ماد زا جر دوش کد ی 
این‌گونه زندگی میکنند این بیدار خوابان که «عاشتان» نام دارند. 


۱4 بیوا بان 


دریغا | کیست که همه این چیزها را نیازموده باشد ؟ چرا ساعتی ددهیرسد 
که آدمی از این سعادت آسمانی بیرون هی‌آبه ؛ و چرا زنکی. یں از آن 
دوام عییاید؟ 
دوست داشتن, تقر یبا جای فکر کر دت را میگیرد ٠‏ عشق يك فر آموشی 

سوزان «چین‌های دیگر» انتت - پس رديت و از سودای عشق › خواستار منطی‌شوید. 

در قلب انسانی هیچ تىلىل منطقی مطلق نیست‌که يك صودت «ندحی کم ل‌درمانيك 
ا نداشته باشد . برای گوذت و ماریوس چیزی جز ماریوس و کوزت وجود 

شت. عالم آفتروتش پیرامون آن دو در یلت حقره افتاده بود . در يك دفیقة 
۳ مین‌ستند . نه پیش دوشان و نه پشت سرشان هیچ نداشتند . بندرت اتفاق 
می‌افتاد که ماریوس خیال‌کندکه کوذت پدری دارد . خیرگی عشق در عنزش همه‌چیز 
را محوگرده مود . ہی این دلباختگان از چه چیز سخن ی ؟ دیدیم که 
دا بهم بودند. باستگذاع همه چ BE‏ یعنی ا ۔ آما ينر رن 
زندگی , آن زاغه. آن دژدهای مخوف, آن ماچرا؛ دچه کد مي‌آبد , و آیا اصلا 
ماریوس‌یقین‌داشت‌که آن کابوس وجود خارجی داشته است ٩‏ دو تن بودند . یکدیگر 
را سیر ستیدند . و جز این هیچ نبود . هی چیز دیگر که هست برای آن دور 
نبود . احتمال میرود که این ناپدید شدن دوزخ درقفای ما پیوسته با وصول‌به‌بهشت 
باشد. 5 Lî‏ گروهي آزشیاطن دیده شده‌ان_د؟ اا آنچا شیطان عاپی وجود دارند ٩‏ 
1یا کسی لرزیده است ؛ آیا کی رنج برده است؟ اینها را هیچ نمیدانتد . يك ابر 
گلر‌نگ برفراذ همه اینهاست. 

پس ۰ این‌دو موجود. اینکونه. درمقامی بی‌دفیم» با همه خلاف‌حقیقت‌هایی 
که در طبیعت هست عین ستند, ته درنظیر المست , نه در سمت الر آس « ین ادمان 
وفرشتکان. بالای عالم خاك > پاین عالم اثر > مبان ابر« بز حمت استضوان و 

شت : پای تا سرجان و جنبه؛ باین ذودی بیش از آن مصفی که‌قدم بر خالدگذارند 

وحنوذ بیش از آن داراي الامش بشری که بتوانند درگنبد لاجوردی نایدید شوند . 
مملق مائند اتم‌عایی که منتظر رسوبند؛ ظاهرا خارج از تقدیں بشری؛ میخبر از 
این دست انداز که دبروز وامروز وفردا نام دارد؛ شگفتی زده, مدهوش » مواج + 
گاه بار سبکباد برای فرار در لایتناهی؛ تقریباً آماده برای روا ابدی. 

دداین گهواره جنیانی , در حال بیداری ۰ دخواب عبر رقتند. اوه 1 جه «طالت 
قامناك که ازگرائباری «ایدهل» حاصل میشود! 

گاه , آنچثان ژیبا که کوذت بود ١‏ ماریوس پیش اودیده فرومیبست ؛چشم 
بستن بهترین طرز فنگریستن جان است. 

مارپوس و کوزت از هم نمی پرسیدند که این عشق بکجا خواهدشان برد؛ 
یکدیگررا چون واصلان هید گر دستند. داعي عجیبی‌داز ند مردمی‌که میخواهنت عشق 
به‌سویی رهبری‌شان کند. 


ترانه و حماسه ۱۹۹ 


اما ژان‌والژان. آزهيي‌چین شبهه نداشت 

کوژت که‌قدری کمتراز ماریوس اهل‌رژیا بود بانشاط بنظر میرسید وأین‌برای 
خوشبخت بودن ژان‌والژان کفایت میکرد. ]ندیشه‌هایی‌کهکوزت داشت» این‌اشتفالات 
لطیف, تصویر ماریوس‌که جانش‌را پرمیکرد» چیزیازصفای قیاس‌نایذیر پیشأنی‌زیباک 
پائیزه ومتیسمش تمیخاست. در آن مرحله‌از جوانی بودگه دوشیزه دلربا چولد‌قدم در 
آن گذارد. دار عشقش را چذان آسان م کد .که گویی فی شته‌بی است‌که شاخه ز نبقش‌دا 
بدست‌دادد. پس ژان‌والژان آسوده خاطر بود. دانهی. دو دلباخته». وقتی a5‏ ساذشي 
گام دل‌داشته‌باشند همیشه حالتی خوش‌دارند وفلان‌شخص ثالث‌که بتواتدمصدع عشقشان 
شود» براثر احتیاط های کوچکی‌که درهمه عشاق بريك منوال است» دد. چشمستکی 
کملی گرفتار میشود. پس کوذت هرگز ایرادی به‌ژان والژان نمیکرد. عیخواست به 
گردش رود؟_چشم پدرجان مایل‌است. درخافه بمائد؟- چشم, بسیارخوب‌است؟ مايل 
است شب دا نز ديك کوزت سین برد چه خوب! انامن. حظی داشت. چون همیثه 
ژان والژان ساعت ده به اتاق خود هیرفت» ماریوس میاغ. نمی آمد هکی یمد ار این 
ساعت و وقتی وارد باغ میشدکه کوذت در پلکن را میکشود واو صفاعه آنرا از 
کوچه می‌شنید. این‌فنفته ناگفته نماند که هرگ حنکام روز کسی مادیوسرا ور آن 
حدود نمیدید. ژان‌رالژان هیچ خیال نمیکرد که ملریوسی هم درجوات وجود دارد. 
فقط يكت‌دفعه, يك‌روذ صبح» ژان. والژان ده‌کوزت‌گفت ه «نگاه کن, چقدر پشتت سفید 
شده‌است ۱ سبیشی آین‌بودکه شب پیتی. مار یوس در يك لدظه یجان کوزت‌دا بدیوار 
فشرده تور ء 

«توسن» پیر که زود بمخوایگاعش میرفت‌چون کارش تمام عیشد» دیگرفکری 
جز خفعن نداشت ومانند ژان‌والرزان آزهمه‌چیز‌بیخبر بود. 

مادیوس هگن قدم درعمارت نمیگذاشت. وقتی‌که با کوذت بود دريك فرو- 
دفتکی و ميان يك انبوه درختان که پشت پلکان بود پنهان هیشدتد تا کسی از کوچه 
تبیننشان و صفاشان را تخنوده lT‏ هی شس نشستند, وعالباً بجای صحبت» باین اکتفا 
میکردند که دستهای. یکدیگردا دی دقیقه بیست‌دقعه دقشارند وشاخه‌های درختان را 
بنگرند» ودر آن لعظات اک رصاعقه دربیست قدمی‌شان فرو میافتاد بازهم التفاتی نمی- 
کردند چندان عمیق‌که رژیای هریت از آن‌دو در رژیای دیگری فرو رفته وغوطه 
خورده بود . 

پاکدامتی‌های بیفشی. ساعاتی سراسر روشن؛ تقریباً همه یکسان.- اینکونه 
عشق. مجموعه‌یی‌است از برگه‌ای ذنیق وپر‌های کبوتر 

همه باغ بین آتن‌دو وکوچه قرارداشت. ماریوس هر دفعه که بدرون میآهد با 


Woo‏ بیوایان 


بیرون هیر‌فت» هیله‌های در آهنی‌را بدقت مر تب میکرد مطوریکه هیچ دست‌خوردگی 
در آنها مشهود نمیافتاد. 

معمولاساعت دوازده کوزت‌دا ترك میکفت وبخانه؟ورفراك میرفت. کورور اه 
به باهورل هیگفت: 

هیچ باررمیکنی؟ ا بمدازساعت یلتصیح بخاثه میا ید. 

باهورل جواب میداد 

- پس میخواهی چه‌کند؛ توی یك طلبه‌هميشه يك‌ترقه هست. 

گاه وقتی‌که‌سار یوس وارد میشدکور فراك بازوها برسینه درهم مینهاد وبا لحنی 
جدی بوی میگفت: 

- برای خودت دردس درست میکنی جوان! 

کورفراك» که يكسد عمل‌بود, بانظر خوش, به آن‌شماع بهشت نادیده‌برچهره 
ماریوس نمی‌نگریست؛ کمتر عادت به‌اینگونه سوداهای مجهول داشت؛ اذاین چیز‌ها 
حوصله ازسرش بدر میرفت, وگاه بکاه به‌ماریوس اخطارهایی هیکرد تا هگر وی به 
واقعیات بازگی‌دد. 

يك‌روذ صبح این سرذنش‌را پر او وارد آورد: 

- عزیزم» گاه ازوضع تو همچومی‌فهمم که درکر؛ ماه. قلمروتخیلات» کشود 
رژیاها. ایالت تصورات‌واهی, پایتخت «حبابهای صابون» جایگرفته‌بی , آخربیا پس 
خوبی‌باش وبکو ببینم اسم پارو چیست! 

اما هیچ چين نمیتوانست ماریوسرا «بحرف آودد». ممکن‌بودکه تاخن‌هایش‌را 
دانه دانه ازجا ار کنند اما هبچکس تمی‌توانست یکی از سععهجای مقدسی‌را که اسم 
وصف‌ناپذیر کوزت! دا تشکیل‌میداد ازمیان دولب او بیرون کشد.- عشق واقمی مدل 
سپیده دم, روشن» ومثلقبر,خاموش‌است. بنظر‌کورفر اك فقط این‌تفییی درماریوس راه 
بافته بود که سکوتی عشعشم داشت. 

طی ماه دلنوازمه, ماریوس وکوژت باین‌خوشبشتی‌های عظیم نائل شدند: 

با هم تزاع گردند و دهم «شما» گقتتد؛ برای‌آنکه پس از آن بهت « تو > 
بیکدیکی گویند؛ 

مدتی دداز وبا جز‌ئی‌ترین تفصیلات ددبارء اشخاصی که هیچ طرف علاقه‌شان 
نبودقد سخن گفتن و این باثبات هیی‌سازف که دراین اپرای دلپذیرگ4 عشق نام دارد 
«لیبرتو»۲ تقر یبا هیچ است؛ 

برای ماریوس» گوش‌دادن به‌کوزت‌که ازچیز‌های بی‌ارزش سخن میگفت؛ 

ورای کوزت شنیدن‌گفتههای مادیوس که ازسیاست حرف هيز دا 

زانو بزاذو نشستن وشنیدن مدای گذشتن کالسکه‌ها اژکوچه «بابل»؛ 

باهم نگاه‌کردن به‌يك ستاره درفضاء یا به‌يك کرم شب‌تاب میان‌علف؛ 


(- کلمةٌ کوزت» درفارسی دیش‌از دوهجا نیست ولی ددقرانسه بعدلیل حرف 
حرکتی‌که در آخر آن است يك کم سه سیلابی است: کو. ز. ت. ( 00-964 ) 
۲ 102000 منظومۂ يك اوپرا. 
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باحم ناکت شنب ؛ که لذتی است بزرگتی ازصحیت داشتن 

وغینه» و غیر«. 

ضمناً پیچیدگی‌های گوناگونی پیش میا هد . 

يك شب ماریوس ازطرف بو لوار اوالید راه خانهٌ مقصودرا می‌پیمود ا چنانکه 
عادتش نود سر پاین انداخته نود ومی‌فت ! وف و میخواست از زاو یه کوجه پلومه 
بپیچد شنید که کی‌کاملا نزديك بار می‌گویده 

م شب بخیر . هسیو ماریوس . 

سر بر داشت و«اپونن» را شناخت. 

متاهدءه این ۳ اثرعجیبی: دروی بشید از رودی که این دختر مار یوس 
دا بەڭوچۀ «پلومه» راعنمایی گرده بود مباریبوس بقکراو خیفحاده بود؛ یکباد دیگر 
هم تدیده یودش» واین دختر کاملا از ذهنش بیرون:رفته بود. البته دلایل کافی برای 
حقشناسی نسیت باو داشت؛ سعادت کنونیش را مدپون او پودء با اینهمه ملاقاتش را 
مصدغ خود هیشمی د . 

آشتباه بزرگی است اکر تمور شود که سودای عشق وقتی‌که سعادت آمیز وطاهر 
اه آدمی دا یه سرمنزل کمال هدایت میبکند ‌ همچنا که سابقاً دص بح کردیم 1 
فقط وبانهایت سادگی پيلك سحالت فرآموشی سوقش هیدهد . - آدمی در این سالت ء 
بد بودن را فر اموش میکند, آما خوب بودن دا ین از باد میبرد . حقشناسی. وظیفةً 
بزد که» یادگارهای اساسی ومهم» همه مجو میشوند. گر هرهوقع دبگرمیبود؛ ماریوس 
ازهمه جهت روش دیگری با اپونین میداشت. اما چون مستفرق درگوژت بود» پیش 
خود آشکارا حاب هم نمیکرد که این اپونین دختی‌تناردبه است؛ واسمیوا دنبال اسم 
خود دارد که در وصیت‌نامة پدرش نوشته شده وهمان سم ۱ ست که بیش از این منت 
چندین ماه با آذهمه حرارت سيت به آن اخلاص میودد بد. وطظیفه ها این است که 
ماریوس را همانطور که بود نشان دهیم. اپوتین که سهل است, اگر پددش همها مد» 
درجان او یا اندازء‌یی در شعشعة عشفهش نایدید مرش . 


یی باقددی تشویش جو آب‌داد : 

آه شما! شمابیده اپونین؟ 

ب چیا دمن شا می‌گوبید؛ مکرهن با شنا بدی کردمام و 1 

عار:وس جواب داد؛ نه۱ ۱ 

ہے اا ماریوس زی ضد أو نداشت .. از این بدور دود. فقط احساس 
میکرد که چون به‌کوذت تو می‌گوید به‌اپونین جزشما نمیتواند بگوود. 

چون او باکت عاند. ا یوت کت 

زود باشید بگویید. ۳ 

آنگاه:لب فرویست. پنداشتی که این مخاوق که سابقاً آنهمه بی‌پروا وکستات 
بود اکتون دیگی کلمه‌یی برای گفتن نمیداند . کوشید تا لبخند رنه اما فدوافست : 
سرانجام 5 

ب کون ۰.5 


سپس بار دیگر ساکت شدء ا اتداخت بیعرکت ماند. 


ونیا نوا بان 


آنگاه ناگهان بتندی گفت: شي دس هسو ماریوس۱ ورفت . 
9 


« کب» در آنگلیسی همحر وال ودر ۰آر گوه 
عرعو میگند 


روزمد که سوم دون بوده همان سوم ژوئن ۰۱۸۳۲ که يايد مدلیل بحوادث 
فاگواری که در آن عصر مانند ابر‌های گر‌انبار. افق پادیس را فراگرفته بود بتفصیل 
نمایش داده شود.مار یوس در آغاز شب؛همان داه شب پیش رایاداشتن همان ندیشه‌های 
شورانگین در داش می‌پبمود که ناگهان میان درخت‌های بواواد «اپونن» را مشاهده 
کرد که سوی او میأید دو دوز پیاپی ۰ بيار ذیاد بود. بسعت راهش دا تفییر 
داد از بولواد خارج شد. راه دیگری دا پیش کرفت واز طرف کوچه مسیو به کوچه 
پلومه رفت . 

ابن باعت شد که اپونین تا کوچة پلومه دنبالش کرد» درصورتی که تا آن‌شب 
هرگز این کار را تکرده بود . - خودرا باین داضی کرده بود که هنکام عبور او از 
بولواد بی‌آن ام که جویای ملاقات ۳ او باشد. دورا دور بپیندش, قط شب پیش‌کوشیده 
مود ۳ با اوحرف دز ند. 

پس «اپونین» بی‌آنکه ماریوس ملتفت شود دنبالش کرد؛ دید که میله‌های 
در آهنین دا پی ویش کرد ووارد باغ شد. 

باغود گقت: عجب! میره قوی منزل. 

به در آهنین نزديك شد؛ به‌میله‌های آن یکی از دیگری دست‌زد و به آسانی 
داست که ماریوس کدام را عقب زده ووارد شده است. 

با نیمه صدا وبالحنی شوم گفت : 

نه این نمیشه لکاته خاذم! 

کار دد, پهلوی میله‌هایی‌که ماریوس عقب میزد و وارد هیشد. نشمت ومثل 
این بود که میخواهد محافظتش وند . این میله درست در نقطه‌یی بود که طادمی 
بعدیوار میحاور اتمال هی بافت . آنا يك زاوية تربك جود که آپونین کاملا در آن 
تاپدید می‌شد . 

اینکونه. میش از یك ساعت؛ بیآن؟ه حرکتی‌کند یا نفی کشد» نهست ودر 
تصوراتش فوطه‌ور شد. 


1 - کب کت درزیان قدیم انگلیسی پمعتی يلك نوع کالسکه است ودر ذبات 
«آرکوه بمعنی «سگد» . 


تراله و حماسه Yor‏ 


مقادن ساعت ده شب ؛ یکی‌از دوسه راهگذر کوچه پلوحه» بورژوای یر که که 
دیرتں آزمعیول به‌خانه اش هیر قت: دداین کان خلوت و بدنام شتابان قدم برمیداشت 
واز کنار در آهنین باغ می‌گذشت. همینکه جلو زادیه‌بی که در بادیواد تشکیل میداد 
رسید» سدای خفه وئهدید آمیزی شنید که می‌گفت: 

- هیچ تعجب نمیکنم؛ اگه هرشیم بیاد اینجا. 

مرد راهکند چشم به اطراف گردانه » هیچکی دا ندیه » جرأت نکرد 
گوشه تاريك‌را بد د و وحشت شدیدی او را فراگرفت . سرعت قدمش رادو 
چندان کرد. 

این مر د راهگذر حق داشت که عجله کرد ودفت: ديرا طولی نکشید که 
شش هرد که جدا از عم وبا قنری فاصله کنار دیوارها راه میرفتند و شباعت به يك 
دسته شیگرد خااستری دوش داشدند وارد کوچۀ پلومه شنند. 

اولن ۳ که به‌در آهنن باغ دسید ایستاد ومندظر دیگی‌ان شد. بک ثانیه‌یمت 
هرشش تن آنجا جمع آمدند. 

اين مردان با صدای پست بەگقت وشنود پر‌داختند. 

یکی از آنان گقت؛ همیتچاس. ` 

دیگری پرسید. کالسکه ۱ هم هست تویاغ؛ 

- نمیدونم. اما بهرحال یه‌کوفته واسش دلند کردم آمیدم سق‌بز نه۲. 

مصطکی و آسه گذشتن از بادکی داری؟. 

= آده. 

هرد پنجم که از درون شکم حرف میزد گفت: طارمی مال عهد دقیا نوسه. 

دوهین هرد که حرف دده بود گفت : 

- چه دهتر » ۳ رفاصخوزه۵ غربیل تخوادد کرد 2 دروگردنتی۷ ارتقیرا 
ست تخواهد بود. 

مرد ششمین که هنوز دهان نکشوده بود مثل يك ساعت پیش داپوتین» به - 


1 2 یمعنی کالسکه؛ بزبان آرگو پمعنی سگهك است. 

۴ ۷8۴[ بمعتی بلنه کردن در بان آرگو بمعنی همراه آوددن است 
و از 1۲6۶ اسپانیایی گرفته شده است. 

۴ خوردن‌را درزبان آرگو مورفیله Morfiler‏ می‌گویند و ما این کلمه را 
2سق زدن» ترجمه کردیم. 

۴ ۲۵۵۱۶۲۵۶ 12 ۳۲۵۵۵۲ در زبان آدگو پعنی شکستن پنجره بايك‌مقداد 
خمیر مصطکی که رری شیشه میچسبانند و آن را میشکنند و ماین تیب خصیر 
قطعه‌های شيعه شکسته دا ثگاه میدادد و نمیگذارد صدایی از آنها بر آید. 

۵- 1251112806 پمعشی مجلس رقص » در زبان آرگو بمعنی«فریاد کرد 
وصتا کردن » است. 

۶ 2۱162 بیمنی غریال کردن» در ذبان آدگو بمعنی «اره» است. 

Faucher _¥‏ جمعئی دروگردن. درزبان آرگو بمعتی (برندن» است. 


۱۳۰۴ ۱ بینوا بان 


بازدید در آهنی پرداخت: میله‌ها را یکی پس از دیگری بست گرفت و با احتیاط 
تکانشان داد. عمچنان پیش آمد تا بمیله‌یی دمید که ماریوس عقب میزد و وارد باغ 
میشد. «مینکه خواست این یله را بدست گیرد » دستی که به‌سختی ازمیان تادیکی 
بیرون آمد دوی باژویش کوفته شد ووی احاس کرد که دستی بهسینه‌اش پخورد و 
بتندی پس میز ندش وصدای ذنگه زده‌یی شنید که میگوید: 
- اینجا يه« کااسکه هست» ۱۰ 
هماندم دختی پریده رنکی پیش روی خود ایستاده دید. 
مرد به‌اضطرابی که همیشه در موقم برخوردن به چین‌های غیں مترقپ روی 
می نماید مبتلا شد. مزشتی قد درافراشت . دیدن هیچ جين مدهش‌تر از دیدن 
0 درنده یی نیست که به اضطراب دچاد شوند ؛ وضع وحشت آلودشان 
حشت‌انگین است؛ به‌فهقرا رفت و غرش‌کناب گفت: 
ت اين تم سگ کیه؟ 
دحتی توت. 
براستی این ذن اپونین. ومردی که دست به‌طادمی میزد , تناردیه بود . 
بمحض پیدا شدن اپونن پنج نفر دیگر , کلاکزوی ۰ وگولمر؛ و بابه , و 
مونارناس ویردژن . بی‌صدا » یی شتاب » بی آنکه کلمه‌یی در روان آورند م با 


آهمتگی شومی که مخحصوص اين ردان شب است نز ديك شدند, 

به‌دستهاثان نمی‌دانم چه آلات مخوف بود ۔ گولمی یکی از گاذانبر‌های 
خم شده را که نزد دزدان ععروف ده «کلاغی» است بدست داشت. 

تناردیه با شدیدترین لحنی که درصدای آهسته امکان دارد گفت : ۰۲! تو 
ايحا چه کی از ما چی میخواهی ؟ عنگه دیوونه شدی ؟ واه چی اوعدی مانع 
کار ۳ هیشی؟ 1 ۱ 
اپونین به‌خندین پرداخت ۰ بگردن اوجست وگفت 

مس هدر کوچواو ۰ من اینجام . واسه اینکه دام میخواد اینجاباشم. مکه حالا 
ددگه کمن اجاژه نداره دوی سنگگ‌ها بنشیده : شما باس این وقت شب انا باشین. 
درصورتیکه هن (بیسکویت» وأمتون فیستادم‌شما دیگه واسه چه‌کار به‌اینجااومدین؛ 
من. که وه مانیوت گفحم 1 اونجا هیچ کار فیست. a=‏ پددك خو اچم کنین. اوه ! 
جقدر وقته a‏ ندیدم. پس شما بیرولن‌هستین؟ 
تداردیه گوشید تا خود دا از دست ایونین خلاص کند وگفت: 

- سه دیگه تومنوهاج کردی‌کفیه . آره ‏ من یرونم دیکه اون تونیستم. 
حالابرو. 

اما ایونین دست مر میداشت. نوازشهارا ووچندان ا هیگفت:. 

- پدرکم. راستی چه جوری کردین ؟ باید خیلی ذرنکی برای بیرون‌اومدن 
از اونجا بخرج داده باشین ! واسم تعی‌پف کنن . داستی فاددم ؛ مادرم کجاس ؟ 
ژودباشین خبری از ماعانم بمن بدین. 


1- یسنی اینجا سک سته‌اند. 


ترانه و حماسه ۷۱۳۰۵ 


تناردیه چواب داد. 

۳۹ حالش خویه. نمیدوتم ... دام کن ۲ بتوگفتم که درو 

اپونین بالوس بازی بچه بد بار آمدهیی گفت: 

۔۔ مخصوصاً دلم نمی‌خواد برم !"شما میخواهین روونه‌ام کنین در صودتیکه 
من چهار ماه تمومه که شمارو ندیدم وجالا فقط بزحمت اونقدر وقت دارم که بتوثم 
ماچتون کن 

وباز پدرش را از گردن گرفت. 

بایه گفت: ۳ الا دیکه راسی داسی آدمو کفری میکنه! 

گولمرگفت؛ نود باشيم» ممکته شیگردا ازاینجا بگذرن. 

صدایی که ازشکم بیرون می‌آهد این بیت‌را تقطیم کرد؛ 


ما روز ارل سال رسیم 
که ماج ویوبة پایا مامائو تماشا تم 


آپونی‌دو به‌دزدان گشت وگفت ؛ 

ہ عجب | این» آقای بر‌وژوته. ده سالام یابه » سالام ۰ قای کلاگز وس! مکه منو 
نمی‌شناسین آقای گولهر؟ حالت چطوره. مونیارنای ٩‏ 

تنارد یه گفت: چرا؛ همه‌ترو میشناسن. اما « 2 حال عماجوره» ‏ رو درو 
بنداز. بگذار آسوده داشیم 

مو نیارناس کشت حالا ساعت‌دوباهاسی نه ساعت مرعغا ۰ 

بایه گفت؛ می‌بینی که ما اینجاکار دادیم. 

آپونین دست مونیارناس را 5 رفت» واو دوی گت 

- احتیاط کن, کارد بر هنه دستمه. 

اپونین باملائمت تمام گفت؛ موتبارناس کوچولوی خودم: 2 اعتماد 
داشت. شاید من بتونم بگم که تخم پدرم هستم. آقای بابه, آقای گولمں؛ من بودم که 
مأمور شدم بام این کارو روشن کنم. 

امن موضوع قابل ملاحظه است که «اپونین» به زبان و آرگو» سدن نمي‌گفت. 
از موقعی‌که مارپوس را میشناخت تکلم ۳ این زباپ مخحوف برایش محال دود. 

سپس انگشدان شیم گولمررا میان دست نزاراست‌خوانیتی که شبیه بدست يك 
اسکت بود گرفت و دنبال کلامش گفت: 

- میدونین که من احمق نیستم . تاکنون معمولا حرف من و برای شما قابل 
قبول بود. هروقت هم فرصت بدست اومده پشما خدمت گرددام. خوب! ایندفعه هم 
اطلاعات کافی بدست آوددهام. بیخود نو این کار خودتونو بزحمت ننداذین.» ملاحظه 
می‌کنین. - من سم میخورم که تو این‌خونهکاری که بدرد شما بخوده نیست.: 

گولمر گفت, اینجا چندتا زن تنها هستن. 

ایوئن گفت . نه, آسباب کځی رفن ودفتن. 

بابه گفت: اما شمعهاشون اسیاب کشی نکردن! 


۱۳۰۶ بینوا بان 


وار خلال سرشاخه درختان يلك روشنامی‌دا که دراتاق زیرشیرو انی‌کلاه فرنگی 
رقت و آمد هیکرد ثشان داد. 

اپوتن آخرین جهدش را بکار وست ودفت: 

- ددسته؛ این هال یه‌خونوادء خیلی‌فقیره تویه اتاقك که به‌قازم توش نیست. 

تناددیه گفت؛ درو جهنم‌شو! وقتی که. ماخونهرو زیر ورو کردم وقتی‌ذیر 
زمیناشو بجای شیروونش, واتاق زیر شیروونیشو بجای سی‌دایش گذاشتيم , اونوقت 
بتو خواهيم گفت که چه چیزا توش عست, و اونچه هت گوله‌ییه يا چرخی, بسا 
۳۹ 

ود خرش راکناد زد تا بی‌اعتناء بهاو بگذرد. 

اپونین گفت؛دوست خوبمآقای مونپارناس؛ ازشما که پس‌خوبی‌هستین خواهش 
مي‌کنم که نرين تو. ۲ 

مونپارناس جواب‌داد: اخه احتیاط کن! توخودتو دم چاقو میدی! 

نار دبه بالحن قاع گفت: 

ازاینجا بروتخم جن, بذار مي‌دا کارشونو مکنن. 

آپوتین دست مونیارناس دا که دوباره یلست گرفته بود رها کرد وگفت: 

پی شماها میخواهین وارد این خونه بشین؟ 

مردی که ازدرون شکم حرف میزد باخندهٌ تمس خر کات » 

- یه خورده! ۱ 

آپونین پشت بهد آحنین,وروبه شش هرد که تأذیردندان مسلی‌بودند وبه‌دپوهای 
میخوف شباحت داشتند گرداند وباصدایی محکم وآهعته طفت: 


- پسیار خوب ؛ هن» نمیشوام. 

همه متحی رهاندند, با أينهمه؛ هردی که ازشکم حرف هید دة تمسخرش‌را 
اتمام نگذاشت . 

روقا. خوب‌گوش‌کنین . اینها سىت . تحالا من حرف میز نم.اول‌اونکه اکه وارد 
این باغ بشین, اگه دستتون باین در آهنی برسه من فریاد میکنم. همه درهاروميکوجم. 
همه‌رو بیداد میکنم. «رشش‌ناتونو گیرمیندازم. آژانادو خبرميکنم. 

تناردیه آهسته به‌برو ژون وبه مردی که ازشکم حرق میزد گفت: 

- هرچی یکه میکنه. 

اپونین سرتکان داد وکفت: 

- ازپدرم شروع میکم . 

تارديه نزديك شذا. 

اپونین گفت, اینقدد نزديك نیاء مرد حسابی! 

تناددیه عقب رفت درحالی که غر ولند کنان آزمیان دندانهایش میگفت. «اين 
دختره چه مرض دازه,- دبرگفته‌اش آفزود 1 


| - یعنی‌فرانك است یاپول سیاه است یالیره است (اصطلاح آرگو) 


ترانه و حماسه ۱۳۰۷ 
- ماده مگ ۱ 
- هرچی بگین صحیحه, اما تمیگذارم وارد شین. من وقتی‌که بچه گر که باشم 
دیگه دچه سگفه ثمیتر تم باشم. شما شش نف دن ؛ واه من جه اهمیت داره؛ شما مردمن؛ 


باشین» هن پهن بیشتر نیستم. شما ذمیتوذین هنو بتر سوذین: مرین بی کارتون.غةط بشما 
میگم که وارد این خونه نخواعین شد وامه اینکه من میل ندارم. اگه نز ديك بشین 
بارس مییکنم» گفتم که این خونه سگکداره دسکش منم» - ازعهد؛ همه‌تون برمیآم. 
راهتونو پیش بگیرین وسر بسرمن نگذارین. هرجا که میخواهین برین‌اها اینجانبایین 
من ودود به‌اینجارو قدغن میکنم! شما بضرب جاقو منم وضرب لنکه کفش, واسه من 
فرق نمیکنه؛ بسم‌الله؛ پیش بیایین! 

يك قدم سوی دزدان دفت. وضعی موحش بخود گرفته یود . باز هم خندید 
و گقت 

- آسوده باشین! من ترس ندارم. امسال تابستون گرسنه خواهم بود! امال 
زمستون يخ خواهم کردا چقدر مضحکن‌این مردای بیشمود که خیال میکنن‌می‌تونن 
یه‌دخترو بترسونن!ازچی؟ هنو ثرس؟...۱۰ واقعاکه! چه باهز ه! چون شما مترسهای 
سلیطهُ خاك برسری دأرین‌که تاصداتون و کفت میکنین یاچپ نیگاه میکنین میرنپشت 
تختخواب قایم میشن: خیال میکنین که همه‌کس اذشما میترسه؟! خیر؛ از این خیرا 
نیست» من اذاوناش فیستم. اذ هیچچی نمیترسم. 

تکام خیره اش ۳ به‌تناردیه دوحتِ و گفت : 

- حتی از شما | 

سپس در حالی که مردمك‌های خونین شبح آسایش را روی دزدان میگرداند 
گفت : 

- برای من چه فرق میکنه که فردا نمشمو توکوچه پلومه , دوی سنگفرش: 
کشته شده باکادد پددم ببینن, یا اونکه په سال بعد توی په تور ماهیگیری «سن کلو» 
8 تو جوبرة «سینی» مبون‌چوب پدبه‌های پوسیده وسکای غرق شده چیدام کنن! 

ناتوانی وادارش گرد که صدایش را قطع گند سرفه‌بی خشاك گرفعش. ذفسشی 
هشل خرخراز سیته که و اتوانش بیرون میامد. 

باز گفت : 

- من‌کاری جزفریاد زدن ندارم: مردم خبرمیشن ومیان؛ ثرق وتودق! شما 
شش تفرین۰ من همه عالم. 

تناردیه حرکتی بطرف او کرد. 

این اد زد ریا 

تناردبه ازفریادش مر سیف اسعاد وبا ملائمت گفت: 

- خپ. ژه 4 پیش نمآم؛ اها اینقدد بلند حرف نزن دختر. مکه میخوایی 
هأ نع ارما دشی؟ آنیه ما بایی زندگی موئوراه E‏ هعلوم هشه که نو پدر تو اسار 
دوست ندادی 


آپونین گفت: حوصلامو تنگك میکنین. 


۱۳۰۸ بینوا بان 
- آخه ما بایس زندگی‌کنيم» بارس به‌چیزی پیدا کنیم بخودیم. پی‌چه کنیم؛ 


_ سه سین . 


ویس ازگفتن این کلام گتار درنشست وبه‌خواندن این ترأنه پر داخت» 


بازوم باین توپولیه, 
پاهام باین خوشکلیه, 
چه حیف که وقت گذشته! 


آرنج روی ذانوه وچانه ميان دست نهاده بود وپایش را بالاقیدی تکان 
پیراهن سوراخ سوراخش : ترقوهُ لافرش دا نمایان می‌گذاشت . - نزدیکتر 
چراغ کوچه نیمررخش دا وهیئتش را روشن میساخت. مصمم‌تر وحیرت‌انگیز تر 11 
چیزی فمیشد یافت . 

۳ شش آدم کش که آازشکست خوردن اريك دج : دهت‌زده وخشمکین ن بودند» 
به گوشه‌یی که روشنایی‌فانوس کوچه بی آن نعی‌تابید دفتند و درحال وگه مادم سر‌افکنده 
وغشبناك » شانه بالا میانداختند به مشودت پرداختند. 

اپونین بامتانت و راخشونت تگاهنان میکر د. 

بابه گفت: این دختره به‌چیزش میشه, به‌دلیلی‌داره. نکنه عاشق سگث شده 
باشه؟- باوجود این غه که دست ازاین کار وردادیم. دوزن: دادهییر‌مرد که توحیاط 
عقب هنزل دادن؛ پنجره‌ها پر ده‌های ودی ننبارن. .پیز مرده هر ارچهودای پولدار ه. 
بعقیدة هن این یه کار حساییه. 

مونبارتاس گفت» خیله خب.. شماها برین تو و کارتونو بکنین؛ من با دختره 
اینجا میمو نم» واه صداش در آد.. 

و کارد ب‌هنه‌یی دا که در دست داشت جلو فانوس گرفت و برق تیغه‌اش را 
نمایان ساخت. 

تناردیه هیچ نمب‌گفت ومثل این بود که آزهمه جهت بامیل‌رفقا موافقت دارد. 

«بروژون» که قدری دانا بود. وچنانکه ميدانيیم راه این‌کاررا او به‌رفتا نعان 
داده بود, تا ايندم چیزی نگفته بود. بنظر میرسید که فکرمیکند. اومردی بود که 
آزهیچ نمیتر‌سید وازهج کار روگردان نمیشد » و همه میدانستند که مك دفعه فقط 
برای آ نکه پیباکی خودرا نشان دهد. يك يست نگهبانان شهر ی دا لخت کرده بود. 
علاوه بر آن وق شاعرانه داشت, عزل می‌گفت و ترانه میساخت؛ وهمین. تلطی 
باو میبخشید . 

بابه از وک پرسید 

- بروژون: تو هیچ .چی نمیگی؟ 
. بروژون يك لحظه دیگردم ساکت. ماند. سیس چندین دفعه سرش را با اشکال 
.مختلف تکان داد. سر‌انجام مصمم شد که صدا بر آودده و گفت؛ 

ب حرف من اینه: امروذ صبح دوتا نك ديدم که زد و خورد ميکر دن. 

آمشب به به ذن برخورده‌ام که سر جنگ ودعوا داره. من همه اينارو بفال‌بد میگیرم. 


ترانه و حماسه ۱۳۰۵ 


راه پیفتین بریم. 

رامغان را گی‌فنند ورقند. 

مین راه مونارئاس غرو لند کنان هیگفت : 

۔ برای من فرقی نداشت . اه شماها موافقت هیکردین هن ضرب شستی 
تشون میدادم . 

بابه درجوابش گفت: 

- من عمچی کارا نمیکردم.- هرگن‌چاقومو به‌خون رن ا لوده نميکنم. 

در خم کوچه ایستادند وبا صدای بسیار آهسته این مکالمة معمایی بين آنان 
جر بان یافت ۰ 

امشب کجا خواهيم خوایید ؟ 

بت مزا «پانتن» ۱ 

ی تناردیه, توکلید در آعنی رو همیاءداری۱ 

أليته . 

اپونین که از چشم دورشان نمیداشت؛ مشاهده کرد که از همان راه که آمده 
بودند بازگشتند. اد چا یر خاست ودنبال آنان در طول دیوارها و خانه‌ها. راءافعاد؛ 
حمچنان تا بولوار دتبالعان کرد. - آنجا آنان از هم جدا شدند و« آپونین»این‌شخش 
مرد رادید که در تاریکی‌چنان تاپدید شدندکه پنداشتی آب شده وین‌مین‌فر ورفته‌اند. 


O 
اوقت‎ 


چون دژدان رفتند. کوچة پلومه وضع !دام شبانه‌اش دا بازگر فت. 
آنچه در این‌کوچه بوقوع پیوست. اگ در یك جنکل رویسینمود ماه تمجب 
نمیبود. ور تات آنبوه »> قاط فراش شده» خلنل‌ها ددهم» شاخه‌هایی که بخشونت 
سر‌در هم گر ده‌اند, علف‌های بلند» با وضمی تبره وحر اس‌انگیز وجود دارئد » آنا 
ازدحام وحشیانه. تجلیات ناذهانی نادیدنی را تماشا میکند؛ چیزی که زیر پای آدمی 
استء آنجاء ميان ظلمت» چیزی‌دا که در وراء آدمی است تشخیص میدهد وچیزهابی 
که یرما زندگات مجهرلنددرظامت باهم‌هواچه می‌شوند. - طبیعت آشفته ووحشیانه ,از 
نقاط مجاورکه5 ۳ در آنها چین‌هایی فراژ طبیمت احاس می‌کند دو حشت میافتد - 
نیروهای ظلمت , یکدیگر را میشتاستد و مین خود تعادل اسراد آمیزی دادن 
دئدانها وچنگها از چیزی که قابل گرفتن نیست و به‌وحشت‌انددند- بهیمیت‌خون 
آشام. آشتهاهای درنده واز قحط گر بخته که در کمین طممه هستند» غر ائز حیوانی 


Pantin - ۱‏ در زبان آرگو یمعنی پادریي است .۰ 


۱۳۹۰ بینوابان 


ملح با ناخن وفت که منشاء ومقصدی جز شک ندارند» با اضطرآب بسیار هیکل 
تزلزل ناپذیر شبح مانندی دا که زير يك کفن کمین کرده . درجامة مبهم ولرزانش 
کند» می‌نگرنده آنرا احساس مي‌کنند دخیره می‌شونند. این مو جودات‌ناهنجار 
که چیزی جن‌ماده نیستنده مبهمآمی‌ترسند زیراکه خودرا با طلمتی عظیم‌که دد يك 
موجود مجهول متراکم شده است مواجه می‌بینند . يك چهرۀ ظلمانی که سرراه 
گرد هر چانور و ح<شی را بیحر‌کت بر جای نگاه هی دارد. آنچه از قبر‌ستان‌بیرون 
آید آنرا که از کنام بیرون می ]ید تاراحت و مضطرب میکند ؛ درنده نیز از شوم 
میترسد؛ گرگان نیز جاو ماده غولی که سر راه خود بینند بقهقرا میروند. 


"= 


مار یو س بازچپرة و آفعی بخود میگیردفا [ نجا که 
آ درسش را به کوزت مدهد 


عنگاهي که این نوع حصوص ماده سگف با صورت انسانی» جلودر آهنین باغ 
عهده‌دار پاسبانی‌بود. وشش دزدجلويك‌دختر پایس میکشیدند. ماریوس کنارکوزت‌بود. 

هرگز آسمان بهتر از آن شب. پرستاده ودلربا نبود, وهیچگاه شاخه های 
درختان, لرزنده‌تر وعطر گیاهان فریبنده‌تر از این نیوده‌اند؛ هیچوقت پرندگان 
میان برگها با همهمه‌یی شیرین‌تر اذ این نخفته بودتد؛ هرگنهمآهنکی‌های نزهت 
دنیوی خوشتی ازاین بهموسیقی ددونی عشق پاسخ نکفته بود + هیچ شب. ماریوس» 
پیش اذ آن شب دلباخته . خوشبخت و هفتون نبود. اما کوزت دا محزون بافته 
بود. کوذت گریسته بود. چشمانش سرخ شده بود. 

این نخستین غبار ملال بود که این رژیای شیرین دا فرا میگرفت. 

اولین کلمةٌ مادیوس این بود؛ 

_ کوزت, نوچه‌ات شده؟ 

کوذت در جواب اوگفته دود 

م بيا قا یگویم.. 

سب دوی نیمکت ۰ نزديك پلکان نشته بودند و همینکه مادیوس» تصام 
لرذان» کناراوجای گر فته بود؛ کوذت گفه‌بوده 

۳ امروز صیح؛ پدرم بهن گفت که آماده باشیم. زیرا که او کارمایی‌دادد 
شاید بزودی سقری در پیش داشته داشیم. 

ماریوس سیاپا تکان خورد. 

وقتی که آدمی به‌پایان. زندگی دسیده است» مردن» بسعنی سفرگردن است؛ 


ترانه و حماسه ۱۳۲ 
هنکامی که در بامداد زندکی است» سفر کردن. معنی مردن می‌بخشد. 

از شش هفته به اینطرف, ماریوس کم‌کم په آهستگی ». بتدديج . هر روز 
تملکی تسبت به‌کوذت پیدا میکرد. تملکی کاملا تصوری ولی ءمیق . - چنانکه‌سابقاً 
شرح دادیم, در نخستین ءشق, جان زودتر بتصرف می آید تا تن ؛بعدها تن مدتی 
پیش از جان تصرف میشود گاه نیز اصلا با تصرف جان کاری نیست. فوبلامهاا و 
پرودوم‌ها ۲ در این باده می‌گویند: «برای اینست‌که جانی وجود ندارد» ؛ اما این 
پاسخ تیشتولی, دشنام بزدگی برای سعادت است. پس ماریوس کوزت را مالك پود 
همچنانکه پریان اکن مسلط باشند؛ آما اودا. با همه جانش می‌پو شاند وبا ابقانی 
باور فکردنی نگاهتشی می‌داشت. لبخندش را ١‏ تفش دا , عطرش راء فروغ بی - 
پابان جشمان آسمانیتی را ء لطافت پوستش دا در آن هنگام که دستش را لمی 
می‌کرد: خال دلر‌بایی راکه به‌گردن داشت, همه افکارش دامتصرف بود. هر دو یقن 
داشتند که هرگن نخواهند خفت مکر آنکه یکدیگی دا در خواب بیتند, ودراین‌باره 
از یکدیگ قول هم گرفته بودند . پس ماریوس همه رویاهایکوزت راهم مالك 
بود. - موهای کوچك وظریفی دا که‌پشت‌گردن او بود. پیوسته می‌نگریست » گاه 
با هوای تنفس خود لمسشان می‌کردو با خود می‌گفت که یکی از این موهای‌کوچولو 
هم نیست‌که باوکه مارپوس است تملق نداشته باشد. همه چیزهایی را که ادمییوشید. 
گره روبانتی راء دستکش‌هایشس را ز سن دستهایش راء کفشهای ساقه دارش را ماتند 
اشیاء مخبرگکی که خود مالکعان بان تماشا می‌کرد و هیستود. - درعالم‌خیال ؛ خود 
راآقای سنجافهای صدفی زیبایی که در ذلف آوبود میدانست, تا آنجا که‌یا کند زبانی 
هبهم شهوت که‌تاژه‌تازهدر او میشکفت به‌خویشتن میگفت‌که نه‌یاك بند از لباس‌کوزت, 
ن‌يك حلقه از بافتهٌ جورابهایش, نه یك چین برکهر پیراهنش می‌توان یافت که 
متعلق وه اونباشد. وقتی که کنار کوزت بود خودرا نزدیات مکنتش: نزدیک مالشیء 
نز ديك ملک طلقش, نز‌دياك زدخریدش احسای می‌کرد. مثل این بود که نان جان‌ها 
دد هم آمیشته‌اند که اگر کی بخواهد از هم جداشان کند» باز شناختنشان‌اژیکدیگر 
محال خواهد دود . - این یکی مال مین است. خیرمال هن‌است.- خاطر جمع‌باش‌که 
اشتباه میکنی» همین است که مال من است - نه » آنچه توبجای خود می‌گیریش؛ 
هن هستم» عنم که سم تورا دخود گرفته‌ام» تویی که سرأژ گریبان هن مدر کی‌دهبی. 
ماریوس چیزی پود که‌تاحدی کوزت بشماد میرفت وکوذت چیزی بود که تاانداژه‌یی 


Faublas _ ۱‏ اشاره به عهرمانان رمان «معاشقات شوالیه قوبالاس» اثر لووه 
دوکووره» فرانسوی‌که درنوزده‌قسمت از ۱۷۸۷ تاه ۱۷۹ دد فرانه منتشرشدومعرف 
روح فاسه وهرزه جوانان فرانسوی در قرب هیجدهم بود. 

Prudhomme ۲‏ -پرودوم تییی خودیسند وهوسرات ومتقرعن دودکه‌ادمیو 
کاریکاتوریست فرانسوی هاثری مونیه (۱۸۰۵-۱۸۷۷) در کاریکاتورها و نوشته‌های 
فکامی خود بوجود آورد وباین سبب شهرت جهانی یافت - بطور کلی « فربلاس » 
عاو «یرودوم»ها در ذیان و ادبیات فرن نتوزدهم ویمدها به‌افراد خودخواه وعوسراتي 
اطلاق می‌شود که همه‌چین دا آفریده شده برای خوشکذرانی خود میشمارند. 


ور بینوایان 


مار یوس محسوب می‌شد. ماریوس احساس میکرد که کوزت درقالب او زندگی‌میکند ۰ 
کوذت را داشدنء کوزت.را مالك بودن. برای مازیوس بانفس کشیدن فرق فداشت. 
دربحبوحهٌ این ایمان. این مستی؛ این تملك بکر. شگفت ومطلق. و این پادشاهی 
دود که کلمات «ستری ذد پیش دادیم؟ ناگهان صاعقه آما قرو افتارند. وبانگ «ولناك 
واقمیت دد گوششی فریاد زد «کوزت از تو نیست!» 
ماریوس بیدار شد .- از شش هفته باين طرف. ماریوس » چذانکه‌پیش اذاین 
گفتیم خارج از زندگی‌میزیست. این کلمه, مسافرت. بسختی بزندگی بازش‌گر داند. 
کلامی نیافت تا در جواب «کوزت» بر زبان آورد  .‏ فقط کوزت احساس 
میکرد که دست‌های او بی‌انداذه سردشده است. پس او یز گفت؛ 
0 


_ چه‌ات شده 

ماریوس با صدای آهسته‌یی که کوذت بزحمت شنید جواب داد 

۔ آنچه دا که توگفتی نمیفومم. 

کوذت گفت : 

۳۳ امر وز صیح پدزم دمن کفت که جیزهای کوچکی را که‌لاز‌دارم حاضر‌کنم؛ 
که مهیا باشم؛ که او پیراهن وشلوارش را بمن خواهد داد تادرچمدان خودم‌بگذارم ؛ 
که مجبور است مسافرتی کند ؛ که بهمن زودی‌ها حرکت‌خواهيم کرد؛ که باید يك 
چمدان بز رگ برای‌ من وبك چمدان کوچك برای او تهیه شود؛ که امروذ تا يك 
هفته باید در کار که برای آماده کردن لواژم سفر داریم پانجام رسانيم: وکه, شاید 
مسافرت ما بطرف انگاستان باشد. 

ماریوس ناله‌کتان گفت: اما این وحشت‌انگیژ است! 

هسم است که در آن لحظه در زوح مار پوس‌هبج قدرن هس تبداله» «بی‌خذوفت ۰ 
هیچ ستمکری از طرف خارق‌الماده‌ترین جباران . هیچ عمل بوزیریی ۱ یاتیبر۲ 
با هانری هشتم چ از لحاظ ورندگی ای آین نی‌دشید که ,هی فوشلوان هی - 
خو هد دخترش را به‌انگاستان بردء برای آنکه آنجا کاردارد. 

پا صدای ضعیف پرسید: 

چه وقت حرکت خواهی کرد؟ 

۳ وقتش را دمن نگفته است. 

چه وقت مر اجعت خواهی کرد؟ 

-وقت آنرا هم نگفته است. 

ماریوس ازجا بر‌خاست وبسردی گفت: 

_ کوذت! شما خواهی رفت؟ 

کوزت‌چشمان زیبای حزن آلودش راروبه‌اوگرداند وبايك نوع‌س‌کشتگی‌گفت: 


[ - 00858 ستمگر معروف افسانه‌یی مصن که همه بیگانگان دا قربانی 
خدایان می‌کرد. 

۲ 110666 امپراتور ستمگروبیرحم دوم. 

۳ یادشاه لالم انگلتان . 


انه و حماسه ٠‏ ۱۳۴ 


4 کا 
س هانگ تان ؟ خواهید رفت؟ 

- چیا توبمن شما میگویی؛ 

ازشما می‌پرسم‌که خواهید رفت؟ 

کوزت دستهایش دا بهم وسل کرد وگفت: تومیخواهی که‌من چکنم ؛ 

- وس شما خواهید رفت؟ 

اگی پدرم یرود چکنم؟ 

سا پی شما خواهید دفت؟ 

کوذت دست ماریوس را گرفت و بی آنکه جوامی گویدآن دا فشرد. 

ماریوس گفت : 

- بسیار خوب ؛ من‌هم بجای دیکی خواهم دفت. 

کوذت معنی این کلمات دا بسی پیشتی وبزرگتر از آنچه میفهمید احساس 
کرد.۔ چنان دفکش‌بر ید که چهر هاش درتاریکی سقید شد؛ با لکنت‌گفت: 

چه میخواهی بگویی؟ 

ماریوس ویرا نگریست: سین به‌آهستکی چشمانش‌را وی آسمان بالابرد و 
اا 

سح ھچ ۰ 

وفتی‌که چشم پاین‌انداخت کوذت‌را دیدکه بروی او لبخند هیز‌ند؛ ابخند ذفی 
که دوستش ميداديم: ثوری داردکه درشب تارهم دیده میشود. 

کوزت گفت: ماریوس, ها چه بیشه‌ودیم! من‌يك‌فکر دارم. 

جه قکر؟ 

سب اگما دفتیم توهم بیا. من بدو خواهم‌گغت که‌کجا. هرجا که من‌باشم تو هم 
بیا پیش‌من . 

ماریوس دداین لجظه مردی بودکاملا بیدار . درواقعیات زندکیباز افتاده‌بود.- 
بات فر کوزت زد وگفت: 

- داشما بیایم! مکرتو دیوانه‌یی؟ مرای این کار پول لازم است ومن‌هيج ندادم. 
به‌انگلستان بروم؟ من الان درست تمیدانم» بیش‌از ده لوی به‌کورفر ال ۰ یکی‌اذ 
دوستانم که تونه‌یشناسیش بدهکارم. يك‌کلاه کهنه دارم‌که سه فرانك‌نه‌یارژد؛ قبایی‌دادم 
که تکمه‌های جلوش افتاده‌است. پر اهنم پاره پاره‌است » آرنجهایم سوراخ است؛ کفش 
هایم آب جمع میکنند! ازخش هفته باین طرف هیچ بفکر این چیز‌ها فبودم» وبا تو 
چیزی از اینها نگفتم. کوزت! من يك‌پیئوا هستم.- تومرا جزدده‌وقع شب نمی‌بینی 
وءشقت‌دا دمن‌عبدهی ؛ ار روز مرا هيدیدي‌يك‌پول‌ساه‌هم بمن‌نمیدادی! به‌انگلستان 
دیایم؟ 1 من [ نقدر ندارم‌که بتو اذم ول گذرنامه دد‌هام, 

خودرا روی تنه درختیکه آ نجابود اتداخت, ایستاده. دوبازو بالای‌سر »پيشانی 
مر‌پوست درخت. درحالیکه نه‌سختی چوی‌راکه پوست پیشانیشی‌را خر اش‌میداد احساس 
میکرد» نه‌تب شدبدی‌را که درشقیته‌هایش چکش میکوفت : بیحرکت» آماده برای 
انتادن» مثل مجم نومیدی . 


۴ ینوا بان 


مدتی دراز همچنان مائد. آدمی همکن است دد اینگوثه ورطات » باندازمٌ 
امدیت بماند. - سرانجام سر گرداند» پشت سرش صدایی خفه, شیرین و حزن آلود 


این‌سدای کوزت :ود که آهسته ناله میکرد. 
از دیش از دوساعت بها یط رف کار مار پوس که در تخیل قرو رفته بوده امت 
مار بوس نزد او آمده ور اذو درافتاد, آهته آهته خم شد . نوك پاي اوراکه 
از ذیر پیر‌آهنش بیرون‌بود گرفت وبوسید. 
کوزت ساکت بود وماریوس‌را گذاشت که‌هرچه بخواهد بکند. لعظاتیهست‌که 
رن ماد يك اله محزون وتسلیم شده. مذحب‌عشق دا مپیذسد. 
مادیوس گفت , گریه نکن 
حالا که من شاید بهمین‌زودی میروم وتو نمیتواتی بیایی! 
مادیوس گفت: 
دوستم داری؟ 
کوذزت ناله‌کنان این‌کلام مهشتیرا که هرگز دلر‌باتر از هنگامی ذیست که در 
خلال‌ادك ریختن گفته‌شود, برزبان آودد؛ 
ھی پر ستمت.۔ 
مادیوس باصدایی‌که نوازشی وصفتایذیں ہودگفت: 
- گر به نکن. نگو. عمکن‌است که محش‌خاطر هن گر یه نکنی | 
کوزت گفت : دوستم داری؟ تو؟ 
ماریوس دستش را" گرفت وگفت: 
- کوزت» من تاکنون قول‌شرف بکسی نداده‌ام» برای آکه ازقول‌شرف دادن 
عیتر سم؛ م4 اح اس‌میکنم‌که یدرم همیشه فن‌ديك من‌است. باوجود این آمشب عقدس‌تی‌بن 
قول و رتو هید همکه. ا5 ر توبروی هن خواهم مرد. 
درلحنی‌که هنکام گفتن این‌کلمات داشت» حزنی چنان باشکوه و چنان آرام 
احساس میشدکه‌کوزت بلرژه در آمد.- سرمایی‌راکه انگذشتن يك‌چین تیره وحقیقی 
قولید میشود احساس‌کرد. از تأثی گریه‌اش فطع شد. 
ماد یوس گفت: اکنون گوش‌کن. فردا مثتظرمن نباش. 
چرا؟ 
مفتظن من نباش ۳ هی‌فردا 
اوه؛ چرا: 
خواهی دید. 
۳۹ يروز دی‌دیدن توا این محال‌است 
يك‌روز دا فداکنيم شاید بتوائيم همه عمررا داشته باشیم. 
وماریوس با یمه صدا وخود شود کف : 
- این مردی است که عاداتش را هیچ عوض نمیکند و جن عصر کسی 


کوزت پرسید: ازکدام‌مرد حرف هیزنی؟ 

هن عن‌که زی نگفتم. 

فوس تو امیدواری که چه کنی؟ 

4 تا پس‌فردا متعظر من باش. 

+ تو اینطور میل‌دادی؟ 

آدی» کوذت. 

کوذت سرمادیوس دا میان دودست گرفت۔ خودرا روینو پتجه‌های پا بلتّد 
کرد تا بقد او :رند وددچشمانشی بستجو پرداخت تا اهیدش‌دا بیامد. 

مار پوس گفت: 

خیالی‌بخاطرم دسید» بایدکه تو آدرس مرا بداتي. ممکن‌است وقایمی روی 
دهد. کسی نمیداند چه خواهدشد من‌درخانهة دوستم 2 کورفراك » در کوج «وروری» 
شمارة 1۴ منزل دارم 

و دست دجیب برد, قلمتراشی از آن بیرون کشید وبا فوك تنه آن دوی کي 
دیواد دنوشت : 

۶ کوچه « وروری . 

«کوذت»در آن هنگام‌باز به‌نگر یستن درچشمان اوپرداخته بود, و به‌وی‌گفت: 

بت شکرت را دامن دکوه ماد یوس اخساس هي‌کنم‌که دو فکری داری. بمن‌یکو 
تا بعوانم شب‌خوبی بگذدانم. 

ماربوس کفت» 

ت فکرم اینست: محال‌است که خداوند بو اعد که معا از هم جیا شویم. يس 
فردا منتظرم باش. 

کوزت گفت: من‌تا آنوقت چه‌خواهم‌گرد؛ توبیرون هستی: هیروک: ۳ 
مردها چه خوشیخیند! من باید تنها درخانه بمانم - اوه! چقدر غصه‌دار خواهم شد؟ 
بگو جبینم» فر‌داشب که پیش هن نمیا یی به خواهی کرد؛ 

مار پوس کشت ه سعی خواهم کرد تا کاری از پیش درم 

هی من هم بدرگاه خدا دعا خواهم‌کرد و ازایتدا بفک تو خواهم یود برای 
آنکه تو موفق‌شوی. حالا که تو نمیخواهی من‌هم چیزی التو تمییرسم. فیردا شرا 
بخواندن آن موزيك «اوریانت» خواهم‌گنداند که تو دوستش میداری و يكت‌شب پشت 
پنجر؛ اتاقم آمدی وشنیدیشس! اما البته پس‌فردا شب دیر نخواهی‌گرد. من از اولشب 
ازس ساعت ٩‏ متتظرت خواهم‌بود. احالا قول ميدهم. اوه! خدا! جه غم‌انگیزاست 
که روزها درازباشند. میشنوی! هن سرساعت ٩‏ دریاغ خواهم‌بود. 

خاش کش ام ۰ ۱ 

وب ی آنکه چیزی‌باهم بکویند. متأش ازيك‌فکی » تحريك شده با آن جر یانهای 
الكتريك که دو عاشق را در ارتباط ابدی میگذارند. هی دومست لذت باهمه دردعه 
که درول داشتند, در آغوش یکدیگر افعادزد بی‌آنکه متوجه شوند که أيانغان ۳۳ 
سییده استء و در آنحال نگاهشان سر‌شار از شوق و یی از اسك ,بتارگان را 


۱۳۶ انوا بان 
تماشا میکرد . 

وقتی‌که ماریوس ازباغ بیرون رفت کوچه خلوت بود. لحظه‌یی بود که آپونن 
دزدانرا تا بولوار دثبال میکرد. 

ماریوس هنگامیکه سر برتَنهُ درخت نهاده وفوطه‌ور درتخیل شده‌بوو تصوری 
ازذه‌تش‌گذشته بود؛ افسوس‌که تصوری‌بیش‌نبود! تصوری‌بودکه‌خودنیز آنا بی‌معنی و 


ممتنم میشمر د. پا اینهمه تصمیمی جدی‌گر فته‌بود. 


E 
تلب پیر وقلب جوآن درحضرر یکدیگر‎ 


باباژیو نورمان در آن زمان نود ویکسالیدا بپایان دسانده‌بود. بارهم باهمان 
مادمواذل زیو نورمان درکوجه دخدران کالود شماره #۲ درهمان اذه قد که متعاق 
بخودش بود سکونت‌داشت. این‌مرد بخاطر دادیم‌که یکی از آن‌پی‌مردان عتیق‌بودکه 
پا قامت تمام داست تافتظاد مر گک می‌نشینند. که سنشان هرجه ویشتر شود قامتشان را 
خم نمیکند, وفصه نیز سیب خمیدگی قدشان نمیشود. 

با اینهمه, آز چندی‌باین‌طرف دخد شهب گفت : درم افتاده‌حال همسشود.- دیگر 
به کافت‌ها سیلی نمیزده دیگر وقتی‌که «باسك» قدری دی برای گشودن در هبآمد 
عصایشی‌را مانئدسایق با جوش‌وخروش به‌سکوی پلکان نمیکوفت. انقلاب ژوبه درمدت 
شش‌ماه بز حمت بهیجانش آودده‌بود. تقریباً با آرامش در روزنامة 9 هونیتود » این 


کلمات جفت‌شدهرا می‌خواند: «مسیو همیلو - کونته » عضو سنای فرانسه 6.- حقیقت 
آنت که این پیرمرد سرآپا فرسودگی شده بود. خم نمیشد. چیزی بروی‌خود نمی- 
آودد» تسلیم نميشده: این ه درجئیه طبیعیش بود ونه درجنبة اخلافیش. اما احاس 
میکرردکه‌باطناً رو به‌فروماندگی میرود. ازچهارسال باین‌طرف همعروژه منتظرماریوس 
بودء وباصطلاح خود» ثابت‌قدم ایستاده‌بود ویقی داشت‌که امروذ با فردا این دد بچهٌ 
بی‌سر و وا در خواهد زو و وارد خواهدشد. اکنون دیگر گاه بگاه اتفاف می‌افتادکه در 
بعض ساعات حزن انگیز با خود بکوید که ماریوس برای چیزی بان کمی دوران 
انتظار را اینقدر طولانی میکند. یك چین برایش تحمل‌ناپذیر بود. تمورنرود که آن 
میگ بود فقط این‌خیال‌بود که شاید دیکر ماریوس دا نبیند. احتمال بازندیدن 
ماریوس تا این‌روز یك لحظه هم در ذهنش داه ژیافته بود؛ اما اکنون دیگر دفتهرفته 
این فکر به مفزش وارد هغد و منجمدش میساخت. - قیبت» چنانکه همیشه در 
احساسات طبرعی و واقمی روی مینماید. کاری فنکرده بود» جز افزون ساختن عشق 
پر بزرگی او تست به‌بچة حق‌ناشناسی که این‌گونه زر فته‌یود. در شبهای سرد دیساه 
و در ده درجه سرما است که آدهی یفک آفتاب هیافتد. مسیوژیو نورمان چنانکه 
ميدانیم, گذشه ازهرچیزء از این هعنی بدود بود که خود با مقام پددیزدگی» قدمی 


سول نوه‌اش بردادد. وقتی‌که چنین فکر می‌گرد. میگفت: - پیش‌اذ آنکه چنن کاری 
کنم‌اگر خفه شوم بهتر است. درخود هیچ خطا نمییافت. آما بکر مادیوس نیز نمیافتاد 
هگر/با شفقتی عمیق و بانومیدی سکوت‌آمیز مردك پیری که رو بهظلمات میرود . 
بعدریج دندانهایش را از دست میداد و این بر ملااش می‌اقزود. ۱ 
مسیو ژیو نورمان.بی آنکه نزدخود اعتراف‌گند,ذیراکه چنیناعترافیغضبناك 
وشن ش میساخت: عرگن مج مترس‌را بائدازه ماریوی دوست نداشته بود. 

۱ ار اتاقش. جلو بالګ تختخوایش , مثل نخستین چیزی‌که مایل بود هنکام 
بیدار شدي ییدء بل عکس قدایم دختر دیگرشرا؛ دختر کا را که هر ده بودء یی 
مادام ودر راء عکسیرا که درهیجده سالگی از او برداشته‌بودند جای داده‌بود. 
پیوسته بایرنتصویرمینگر یست. مك روز اتقاق افتاد که چون آنرا نگاه میکر‌دگفت: 

ب می‌بینم که بأو شباهت دارد. 

مادمواذل ژیو نورمان‌که مواظب پددش‌بود. پرسید: به‌خواهرم؟ البته . 

پیر هد گقت 0 

- به او هم 

يك‌دفعه هتگامی‌که نشسته, دو ژانویشیرا بهم چسبانده» جشمانش‌دا قرو سته 
دود وتقریباً حالت درماندگی داشت. دخترش جرأن ورزید وبوی‌گفت: 

پدرچان .آیا شما باژهم میلتان همانست‌که داجع مد. ..؛ 

جرآت نکرد حرفش دا تمام‌کند وساکت ماند. 

پیرمرد پرسید : راجع به که 

راجم به‌این مادپوس بیچاره . 

مسیو زیو تورهان» سرگهنالش را بالابرد» هشت ان چین‌خورده‌اش را رودی 
مین نهاد وبا غضب | لودتر ین ومر تعش‌ترین صدایش فریاد زد؛ 

- می‌گویید ماریوس بیچاره! این آقا يك بیسردیاء يك ولگرد بدکاد. یك 
و نماك‌ناشناس نیم‌دجبی؛ يك موجود بی‌قلب بی‌روح» يك متکبر» يك مرد 
شرس است ! 

و سس بر داقت تا دخترش قطر ه اعك تأثری‌دا که درچشم داشت قبیند. . 

مهرود يعد ازسکوتیکه چهارساعت دوام بافته‌بود رون آمد و غفلتاً آهسته 
دەد ترش گفت؛ 
۱ - من سابقاً با نهایت احترام از مادمواژل eT‏ خواهش کرده بودم که 
در آن خصوص بامن صحبت نکند. 

خاله ڈیو نورمان از آن پیء دیگر جهدي دراین باده نکرد وباخود گفت: 

- پدرم خواهرم‌دا از وقتی‌که حماقت‌گرد دیگی دوست‌نداشت. واضح است که 
حالا هم از ماریوس متنقی‌است. 

« از وقتی‌که حمافت‌گرد € داصطلاج مادموازل ژیوئورمان آینطور ععنی می- 
دادء 2 از وقتی‌که رن کلثل شد4 - 

ازاین گذشته, جنان‌که همه‌کس قر ضس می‌تواندگرد, مادمواذل ديو تورمات در 
عساعیش بر ایگذاشتن عز بز کرده‌اش» آفسر نیزه‌دار. جای عاریوی . شکست خورده 


۱۳۹۸ بینوا یان 


بود. جانشینی تئودول میمر نشده بود. مسیو زیو نورمان این معاوضه را نپذیرفته 
بود. جای خالی قلب. با یك سوراخ پرکن ترمیم نمی‌شود. تئودول » از طرف خود 
مسیوژیو تورمان دود دهد بیز‌اربود. هر‌مرد سیب کالت فیژه‌دار هیشد» و فزه‌دار 
پر‌مرددا دلگیر‌میکرد. ستوان تځودول می‌شك بانشاط بود اما پرچانه بود. شوخ بود 
اعامبتذل‌بود. خوشکندان بود اما بدسماشرت بود؛ متری‌صایی‌داشت» راست‌است. از 
آنان فراوان حرق هیزد» اینهم راست؛ اما بدحرف هیزد. همه‌این‌صفان خوب» نقصی 
داشتند, وقتی‌که پیش آمدهای خوش را که در حوالی سر باخانه‌اش: درکوچه بایل» 
روی‌باو نموده‌بود. شرح میداد مسیوژیو ورمان کسل میشد. بعلاوه ستوان تودول 
گاهی با لباس‌نظامی ونوادسه‌دنکش نزد اومیآمد. این‌دضع. تحمل‌ناپذیرش میم اخت. 
سر‌انجام بابا ژیونورعان کاردا به آخررسانده وبه‌دخترش‌گفته‌بود: «من دیکر ازتءودول 
بتنگک آمدهام. تواگر میخواهی بیذپرش. من‌در زمان صلح اذمردم جنکی‌کمتر خوشم 
هیا ید. حقیقعاً میتوانم بگويم‌که قداره زن‌هادا بیشتر از قداره بند‌ها دوست میدارم. 
چكاجاڭ قینه‌های شمشبر درمیدان جنگ قطع‌نظر ازهمه‌چین . آزمدای‌شخوردن غلافها 
برسنگفرش کمتی نفرت‌انگیز است؛ بملاوه خودرا مغل یك کول بهلوان دولاکردن: د 
مغل يك لکاته تنگ بستن» یكکرست ذيريك زره‌داهتن دو درجه مضحك‌است. انان 
دقتی‌که یك مرد واقمی‌است,خودرا درفاصله همیئی ازلافزنی وظرافت نگاه هیدارد. 
نه ریخت‌خوبی دارد, نەقلب خوبی.- تئودولتدا برای‌خودت نگهدار» 

دخترش بارهاجسادت ورزیده وبه وی گفته‌بود؛ خر تځودول نوه بر ادرشما 
است» اما بزودی داسته بودکه مسیو زيو نورمان که تافوك تاجن «یددبزر کي است» 
بك س‌موهم «عمویبزر گه» فیست. 

اسابا چون ژیونودمان مردع» بافکر بود د معایسه میکر د تمودول اذری در 
وی نبخشیده بود جز آنکه باعت شده بود که پدربزر ک ہیں بیشتر برای ماریوس 
متأمف باشف. 

يكشب,که شب چهارمژرئن بود. وبا اینهمه باباژیو نورمان‌را مانع از داشتن 
آتش‌خوبی دربخادی نمیشد؛ پیرمرد دخترش دا مر خص‌کرده بود داو دد اتاق‌پولویی 
خیاطی میکرد.- مسیوژیونورمان در اتاق‌خاص خود تذهابود؛ پاهایش‌دا روی پیش 
بخاری نهاده. پشت پاراوان وسیم وذیبای نه لايش جای‌گرفته, آدنج ب‌هیز تحریرش 
که روی آن دوشمم زس نودافکن سبن روشن بود تکیه داده, درصبدلی راحت قالی 
کاریش فرو دفته, کتابي بدست گرفته بود اما نمیخواند. طبق عادتتی لباس جوانان 
زمان «دیرکتواد» دا پوشیده بود وشباهت به‌يك تصویر قدیم «گارا»۱ داشت.اگر با 
این‌لباس به‌کوچه میرفت, مردم دنبالش‌میافتادند. اما دخترش همیشه وقتی‌که اد می- 
خواست ازخانه برون‌روده يكک‌روپوش بلند شبیه لیادهٌاسقف باو مییوشاند و آن لباس, 
زیر این‌ده پوشپنهان‌هيشد. درخانه‌اش‌جزهنکامی که برآکخفتن‌هس‌فت (رب‌دوشامب» 

1 ۲ مرد سیاسی فرانسه: وذیر داددستری ہی از دانتون (۱۸۳۳ - 
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شبله» می‌گفت: لرب‌دوشامپی- اسانرا ر جلوه دهد . 6 
باباژیو نورمان عاشقانه وباتحمل مرادت ددفکر ماریوس‌بود. و مشل معمول 

مر انش فزونی داشت. محیتش‌که ترش شده‌بود همیشه به‌جوش‌خوردن و نفرت‌انگین 
شدن منتهی میشد. دداین‌راه بجایی‌رسیده بودکه هرکی‌که بان دسد ددصدد برمیا بد 
که تصلمیم‌خودرا بگیرد و آنچه‌را که دل‌گدازاست بپذیرد. نزديك‌بود برای‌خود تشر بح 
کندکه ندیکر دلیلی برای بازگشتن ماریوس موجودنیست, واگر بنا میبودکه او بیاید 
پیش‌آذاین آمده بود. ردیکرباید ازاین امید چشم بپوشد. می‌کوشید تا به‌این فکر 
عادت‌کنیکه کار تمام شده‌است, وباید بی‌دیدن «اين آقا» بمیرد.- اما همه وجودش به 
طفیان می‌آعد : محبت پدرانۂ کهنسالش نمیتوانست به‌این امس راضی شود. با خود 
میگفت. ظ که چه! ( این تکیّه کلام دردنلاش بود ) نخواهد آمد ؟- ٩‏ سر بیمویش 
ور سینه‌اش افتاده بود. بطود مبهم؛ نگاهی تضرع آمیز وغضب آلود به‌خاکستر بخاری 
دوخته بود. 

هنگامی‌که درعمیق‌ترین مرحلاٌ این تخیل فرو رفته‌بود نوکرپیرش «باسكت 
بدرون آمد و هر سید: 

_ آقا وقت‌دادند برای پذیرفتن مسیو «ماریوس»؟ 

پیرمرد ناگهان‌درجای‌خود داست شد, پریده دنگ مثل‌نمشی‌که بانکان‌نیروی 
برق بر‌جهد. همه خونش به‌قلبش باژ گشته‌بود ۰ تمجمج‌کنان گفت: 

- مسیوماریوس چه؟ 

باساتکه از اة حالت آفایش مضطرب شده‌بود جوآب داد 

ت هن‌مید‌انم. خودم ندیدمش . دیکولت آمد بمن‌گفت که مرد آمده ات و 
می‌گوید مسیو ماد یوس‌آست. 

بابا ڈیو نودمان با لکنت وباصدای ضعیف گفت: 

- بگزیید بیاید. : 

دبهمن حال ماند. با سس لرزان‌وچشم خبره شده بمدر اتاق. 

پس‌از لحظه‌یی دربازشد. جوانی بدرون آمد. ماریوس بود: 

ماریوس جلو در ایستاد. ممل‌اینکه منعظراست نا داو بگویند که وارد شود. 

لیاسش‌که :مربب فقیر انه بود دد سایه‌یی‌که «آباژور» بوجود آودده‌بود دیده 
نمیشد. جز چهرهُ آرام وبا وقار اما بی‌انداژه حزن آلودش چیزی مشخص‌نبود. 

بابا زیو نورعان. که از حیرت واز شادی نفس‌نقس میزد, لحظه‌یی چند مثل 
کسی‌که ددپیشگاه یك تجلی قرار گرفته باشد جن يك‌نور درخشان چیزی نمیدید . 
تزديك بودکه ازخود بیخود شود. باخیرگی ماریوس‌را ورانداز میکرد._خودش‌بود: 
مار پوس بودا 

سرانجام! ہی از چهار سال؛ باصطلاح دريك چشم بر هم‌ژدن بدستش آورد ! 
زیبا. نجیب. همتاز» بز رگ شده, مرد کامل» و دادای وضع شایسته, وقیافة مطبوعش 
یافت . میل داشت که آغوش گشاید واسمشی‌دا صدا کند» خوددا سوی او ورت کند. 
دروتش از شیفتکی ملتهب بود. کلمات محبت آمیز از سینه‌اش لبریز میشدنه . 
سرانجام همه این محبت ومهربانی آشکاد شد و به‌لبانش دسید, و بس اث تناقضی که 


۱۳۳۰ بینوا بان 


دراعماق طنتش جای داشت بصورت کلمات خشونت آمیزی از دهاش بیرون آمد؛ 
بدرشتی گفت ‏ 

- آمده‌یید اینجا چه کنید؟ 

ماریوی با دغدغه جواب داده 

_ ها 

مسبو ڈبونورمان ارزو داشت که‌مار پوس‌خودرا در آغوشش اندازد. ازماریوس 
واذ خویشتن ناراضخی شد. اجساس کرد که خود خشن‌است و ماریوس خونسرد. برای 
این پیرمرد. حالتی که درخود احساس میکرد ومیدید که در باطن اینقدر موربان 
وگریان است اما درظاهر فمیتواند دست ازخخونت در‌دارد توآم ۳ أضطرآبی تحمل ۔ 
نایذیس وخثمآلود بود. مرارت دوباره روی باوکرد. کلام ماریوس‌را باآهنکی خشن 
قطم کرد وگفت؛ 

- یس برای چه آمده‌یید؟ 

این كمه «یس» ایطور هعنی میداد: «اکر فیاهده‌یید مرا بیوسید.» 

ماریوس پدر مزرگش تن ی ۰ چهره‌یی مانتد مرمر بوی خشده 
بود نگریست وباز گغت: 

قا 

پی‌مرد با لحنی جدی گفت: 

2 آهده‌ید امن بخشایش دخواهید؟ دانسده‌بین که خطا کار بوده‌بید؟ 

خیال میکرد که « مادیوس » دا در سر راه مقصود نهاده است؛ واین «بچه» 
عنقر یب مطیم و رم خواهد شد. ۔ ماریوس بلرژه در آهد؛ ین وادارش میکرد که 7 
حقافیت پدرش را انکارکند. - سرپاین انداخت وگفت بر 

۳ نه , آقا. 

پر‌مرد با دددی داخراش وسرتار ازخشم . آم‌انه بانگك بر آورد؛ 

- پی‌انمن چه میخواهید؟ 

ماریوس دو دست بهم وصل‌کرد. قدهی‌پیش آمد وباصدای ضعیفی که میلررزید 
دفت : 

- [فا. دمن دحم کنیدا 

این کمه مسیوژیو نورمان‌دا زیرودو کرد؛ ای قدری زودتر‌گفده مود در سی 
رحمتشمآورد. اما بسیار دیرخده‌بود. پدریزر گے ازجایرخاست؛ بادودست به‌عصایش 
تکیه‌گرده‌بود» لبانش سفید شده‌بود» پرشانیش میلرزید اما قدبلئدش بر ماریوس که 
سن بزین داشت مشرق بود. در این‌حال گفت: 

رحم شما ك lT‏ يك‌چوان تورس اذيك مرد دودو یکساله دجم میطلید! 
شا وارد زندگی مي‌شو ید آما من ازان قرول روم شما به تماشاخانه ء یه مجلی 
رقص, به‌کافه» به‌بازی بیلیارد میروید. روح دادید . خوشآیند زنوا هستید ‏ پسرك 
خوشکلی هستید؛ من در چلۀ تابستان به فیم‌سوزهای بخاریم پف وتف میکنم؛ شما 
غنی هستید. بگانه غنایی که غنایش میتوان نامید, اما من بهمه بیچارگی‌های پیری» 
نانوانی» دور افتادگی کی‌فارم! شما سی و دو دندان در دهان» مسده خوپ 


/ 
ساسح تس یتیگ بت ب کرحت و تحت حح سح 
چشمان تیزین. قوت اشتهاء . ملامت» بشاشت» جنکلی از موهسای سیاه دارید» 
آما.من. دیگر هوی سفد صم ندارم. دندانهام را از دست داده مء پاهام آز کار 
اقتاده 3 حاقظه‌ام از هان رقیه است. مره اسم کوچه است که دادم با هم اشتباهشان 

میکلم > کوچهٌ شارلوء کوچه شوم؛ 5وچهٌ سن‌کلود. ار من باینجا کعیده است ؛ شما 
پیش وتان همه آینده دا سرشار ارات دارید امامن رفته دفته يك شاع کوچکش 
را ثیز نمیتوانم ببینم» ذیرا که بیش از پیش میان ظلمت فرو میروم ؛ شما عاشق 
هستید» اين ملم اسٽ» اما من ِ دئا محبوب احدی نیستم.وحالا شما: آمده‌پید 
از من رحم مظلبید! عجب ! و اقعاً عچب ! مولیر» با آنهمه "چیز‌های شیرین که 
کفعه این : که را از یاد درده اضف آقای وکیل مدافم ! اگرشا ۳ دادستر کهم 
ایتطود شوخی می‌کنید » هن‌خالص‌تر ین‌تبی کاتم‌را بشما تقدیم می‌دادم. شمامضحکید! 
پس پیرمرد نود ساله باصدایی غضب آ[لود وخشن گفت: 

- خوب» حالا بگویید ببینم » از من چه میخواهید ؟ 

ماریوس گغت ق هن میدانم که حور من‌خوشآینه شما نیست» اماء فقط 
آمدهام از شما يك چیزخواهش کنم؛ وبمد هم فور میروم! 

پرمرد گفت: شما يك احمق هستید! چه کس به شما میگوید که ا 

این جمله ترجمةٌ این کلام محبت آمیزبود که پرمرد درته‌دل داشت؛ آخر 
آذمن عفو بطلب! خود دا در آغوش من انداژ!» - هيو ژیوئورمان احساس میکرد 
که مادیوس چند دقیقه دیکی تر کی خواهد گفت » - که استقیال تاشایسته‌اش ویر | 
طرد می‌کرد ۰ - که خشونتش اورا میراند. اینها همه دا با خود می‌گشت و دددش 
از این بابت فزونی می‌گرفت » وچون دردش هماندم به غضب مبدل میشد ؛ خشوندش 
تین از آن جهت مضاعف می‌گر دید . آرژومنه بود که ماریوس این موضوع دا بقهمد 
آما مادیوس ملعفت نمی‌شد ؛ واین خود؛ ردك را بیششر خشمگن هی و و پس اد 
لحظهبی گفت : 

ب چطور اشما نسبت به من قصور کردید» نسبت به‌من که پدربزدکتان هستم, 
خانه‌ام را ترك گفتید تا نميدانم کجا بروید, خاله‌تان را بەغصه دچار کردید, رفتید, 
آنطور که حدس زده میشوده ولابد به مان شما داحت هم هست » جا یك زندگی 
خودمرانةً پسرانه پیش گیرید: عوکیرا: نی کنید. شب‌ها هر وقت که مایلید بخائه 
بر‌گردید؛ دنبال کیفتان باشید؛ دفید و هيع ذخان حیا - ت ازخود يمن نعان ندادید , 
قرضهای‌کردید وبمن هم نکفتید کهآ نها 1 بیرداژم, خودرا بصورت يك شیشه‌شکن 
و دنکامه‌جو در آوردید» وحالا» پ‌اذ چهارسال» به‌خانةٌ هن آمده‌یید و جزاین چیز 
دیگی‌ندارید تا با من بگویید!؟ 

این طرز شدید که مسیو ژیونورمان برای داندن نوه‌اش بطرف محیت بکار 
برد اثری درماربوس چز ساکت کردن او نبخشید. مسیو ژیو ورمان بازوه‌ایش را 
روی ينه درهم نهاد؛ اين حرکت مخصوص مواقمی بود که وضی تحکم آمیز بخود 
می‌گرفت. دداین حال بتندی به مادیوس خطاب کرد وبامرارت گفت؛ 

_ حرفمان دا تما کنیم. - شماآمده‌ید چیزی امن بخواهید؟ نیست؛خوب. 
چهچیز؟ چه میخوآهید؟ حرف بزنید. 


HF‏ بینوایان 


مادیوس با تگاه مردی که احباس میکند که عنقر یب در پر تکاهی سرنگون 
خواهد. شد گفت : 

- قا هن آمدهام اذشما اجازه بگیرم: اف ړن ات 

مسیو ژیوئورمان دنگ زد . - «باسك» ددرا نمه‌بازکرد. 

پیرمرد بوک گفت؛ بگویید دخترم پیاید. 

بك ثانیه سد در باز شد ه مادموازل زرو نورمان بدرون نیامد : اما خودرا 
فشان داد؛ مار دوس ایستاده دود ماکت. بازوها ازدو طرف آویخته» با چهر «بی چون 
چهر؛ جنایتکاران؛ سيو ژیونورمان درطول وعی‌ض‌اتاق میرفت ومیآمن. رو دد‌دخترشی 
کرد و گفت: 


کاری ندارم. این آقای ماریوس است. ‏ بهاو روز بخیریدگوید». ]قفا میخواهد 


رن بگیرد. همین بروید. 

صدای کوتاه وخشن پیرمرد حاکی‌از يك‌جوش وخروش فراران وغریب‌بود. 
خاله‌خانم ماریوسرا ماوضعی‌حیرت آلود گی یست. تقريباً مثل این بود که دز <مت 
میدناسدش, نگذاشت يك حرکت ويك حرف کوچك پدرش نادب ده وناشنیده بمائد؛ 
وباشاره او چنان تند ناپدید شد که پنداشتیپر کامی‌است که ازگرد باد میگر یز د. 

در آن‌هنگام باباژیوتورمان باز آمدهو پشت‌به‌بخادی داده بود» ودراین‌حال‌گفت: 

میخواهید رن بگیں ود؟ در مت ويك سالکی! همه کار را مرتب ی ده ید[ 
هیچ کار جن اجازه گر فتن ندارید! فقط هحتاج به‌این فوزمالیته هستید. بنشینید آقا. 
بار خوب. شما از وفتی‌که من افهخار ملاقاتتان را نداشتهام انقلابی: هم داشته‌یید. 
ژاکوبن‌ها پیشرفت‌کردند. شما باید ازاین جهت بسیارراضی باشیت. آیا دی گر ازوقتیکه 
باروت شده‌یید: جمهوری خواه نیستید؟ لاید این‌دوتا دا باهم آشتی داده‌ییداجمهوری 
برای باروثی بمنزلهٌ يك‌چاتنی شده است. آیا نخان ژویه گرفتید؛ آقاء آيا يك‌خرده 
ازقصر (وور را متصرف شدید؟ اینجا؛ نزديك باینجا. در کوچه سنت آنتوان, دودرروی 
کوچۀ «نونن دی‌بر» يك گلولهُ توپ را دوی یك دیوار طبقهٌ سوم. کج گرفته و این 
کتیبه‌را زیر آن نوشته‌اند: ۲۸۶ ژوبه 6۱۸۳۰ بروید تماشاش کنید. این اثرخوبی 
دارد ۱۶۲ دوستان شما کارهای قشنکی‌میکنندا داستی بگویید ببینم خیال ندادند يك 
فواره و آب‌تما بجای تة «دوكگ دوبری4 درست کنشد؟ از اینقر‌ار شما میخواهید 
عروسی‌کنید! آیا ممکن‌است ماهم بي آتکه باعت رحمت شما باشیپوبیآنکه‌راژ خن زا 
فاش کرد باشیم بدآفیم‌که باچه کس عروسی خو هید کیدد؟ 

ساکت شد و پیش از آنکه ماریوس فرصت جواب دادن یاید. پاخشونت کف , 

اه راستی. بگویید بمیشم» شما شنلی‌دار بد؟ مکنتی بنست آودده‌ید؟ ازشنل 
وکالتتان چقدر کر تان‌هیا ید ؟ 

ماریوس بايك نوع متانت وعزم جزمکه تقر ياً و بودگفت؛هیچ !۱ 

- هیچ اہی جز هزار و دریست لیوری که من برای شمامیفرستم پرآکه 
زیستن ندارید 3 

مارنوس جواب نداد . 

مسیو ژیونورمان گفت : 


تراه و حماسه ۱۲۳۳ 


_ حالا فهمیدم؛ دختره متمول است؟ 

۳ 

- چطود! جهیز خبر که فیست ؟ 

متفه 

- امیدواری‌هایی ؟ 

- تصور نميکنم. 

- یکلی‌لخت! پدرش کیست؛ چکاره است ٩‏ 

- میت کمن 

امش چیست ؟ 

- مادموازل فوشلوان ۲ 

- فوش چه ؟ 

فوشلوان . 

پرمرد گفت ؛ هی‌هی! 

هار یوس گفت: آقا... 

مسیو ژیونورمان کلام اورا قطع کرد ر بالحن کسی که با خود حرف میزند 
گفت : 

- اینست همه مطلب: سن بيست و یکال , شنل هیچ در آمد سالی هزار و 
دویست لیور. پس «خانم بادون پون مرسی » خودشان به دکان سبزی فروشی تشر یف 
خواهند برد و دوقاژ جعفری خواهند خرید. 

مار یوس در آن گوشه آشغتکی که مخصوص هنکامی‌است که‌آخرین امین یز 
نابود منود گفت : ۰ 

- آقا.من ازشما استدعا میکنم» قسمتان‌سيدهم » بتام‌خداازتان‌نقاضا میکنم » 
با دست بسته التماس میکنم آفا. خودم را به پاهاتان میاندازم. دمن اجاذه بدعید پا 
او عروسی کنم. 

پیرمرد قهقههُ خنده‌یی گوش‌خراش وعجیب سرداه , که درخلال آن هم سرفه 
میکرد وهم حرف میزد وگفت: 

آها lel !el‏ شما بخود گفته‌یید: چه اذاین بهتر ۱ میروم این پیرمرد پوسیده 
راء این نالایق بیشمود را پیدا میکنم 1 چه حیف که بیست و پنح سالم تمام نیست! 
آنوقت من بپهاوی تود أو. شما چه خوش اخطار محترمانه‌یی می‌کوفتم! چه خوب اد 
موافقتش چشم میپوشینم۱ اما حالا هم فر قی‌ندارده باو خواهم گفت؛ ای پیر خرف؛ 
تو از دیس من فوقالعاده خوشحالی» من میخواهم عروسی گنج میخواهم مادمو ال 
هر که هس ؛ دختر آقای هر که میخواهد باشد دا بعقد خودم در آورم؛ خودم کفشبیا 
ندارم » او پیراهن بتن ندارد» ایله | هيچيك مهم نیست » من میخواهم حیثبتم راء 
مقاهم راء آینده‌ام راء جوانیم راء زندگیم را در آب اندازم؛ هوس دادم دنی‌رابگردنم 
بیندم وبا اوغوطه‌یی درفلاکت بزنم! این آرزوی من است. توباید داضی شوی! آنوقت 
آن مستحاث پیرهم فوراً داضی‌خواهد شد وخواهد گفت: برو پسرجان: عرطور دلت 
میخواهد جارویت دا به دمت بیند وبا «پوسلوان» خودت, با«دکوپلوان» خودت عروسی 


۱۳۳ . راان 


کن!۱.. هرگز آقا! هرگز ! 

- پدرجان ۰ 

بت هرگ 1 

این «هرگز» بالحنی گفته شد که هرگونه آمید را از ماریوس سلب کرد . با 
قسهای آسته» سرفرو افکنده» لرژان» شییه‌تر به کسیکه جان میدهد تا به کسی که 
هر ود » طول اتاق را بیمود. 

سيو ژیونورمان باچشمان خود دنبالش میکرد ۰ درلحظه‌بی که ماریوس در 
را گشود و نزديك بود که بیردن دود پیرمرد با سرعت پیرانةُ پرهردان فرمانروا 
اما جلف چهارقدم بر‌داشت. گریبان ماریوس‌را گرفت. باحرادت بنرول اتاق بازش 
گرداند. ميان یلك صندلی دسته‌دارش انداخت وبوی گفت : 

- همه‌اش‌را برای من حکایت کن. 

فقط بك کلمة پدرجان که از دهان مادیوس بیروت جسته بود این انقلاب را 
بر پا گرده حود , 

ماریوس با سرگشتگی‌نکاهش میکرد . چھر؟ پرجنیش ومتأثرپیرمرد دیکن 
چیزی جز يك مهربانی ونیکمردی خشونت آمیز نشان نمیداد . _ جد جای خودرا 
به‌پدر بزدگ داده بود.! 

دراین حال گفت ۰ 

ب خوب؛»بگوببینم. حرف‌بزن:ءشقبازی‌هات رابرای من حکایت کن ومخصوما 
پرچانگی کن . همه دا شرح بده؛ وه که این‌جوانها چه بیشمودند ! 

مادیوس طفت: پدرجان. 

همه هر پرمرد را لمعانی وصف ناپنذسر فرا گرفت: کلام ماریوس دا قطع 
کرد و گفت: 

- بله؛ درست‌است؛ بمن پدرجان بکو. خودت نتیجه‌اش را خواهی دید. 

در آن هنگام» چیزی جنان خوب؛ چنال شیر ین» جنان‌گشاده. چنان پدرانه, 
دراین خشونت پیرمرداحساس میشد که ماریوس دراین عبود ناگهانی از نومیدی سوی 
امید» تفریباً از آن گی ومست شد. نزديك میز نشته بود و روشنایی شمع پادگی و 
کهنکی‌لبامش را نمایان میساخت ومسو ژبونورمان باحیرت بسیاد آنرا مینگریست. 

مادیوس درجواب پیرمرد گفت, چشم پدرجان . 

مسیو ژیونورمان بازسخن اورا قطع کرد وگفت: آه! داستی تو پول نداری ؟ 
لباست مثل لباس دزدها است. 

دديك کشو مز جستجویی کرد. کیف پولی از آن بیرون آورد وروی میز 
ا کت 

د سگین: این صدلوی است. برای خودت يك کلاه بخر. 

ماریوس دنبال کلام‌خود گفت: پدرجان» پدر مهربانم.اگربدانید! .من دوستش 


! - شاید مصنف اینجاکمه «پدربز رگد», را از مه «جد» که هردو یك معنی 
دادند پدرانه‌تر ومحبت آمیز تر شمرده است. 


ترانه و حماسه ۱۳۵ 
دارم. نمیتوانید خوب تصور کنید, ادلین دفعه که دینش چطوربود؛ در لوکزامبورك 
بور.همه روژه به لوکزامبوركميآمد . من اول چندان اعتناء بهش نمیکردم: امایعد. 
رفعه‌رفته با ناگهان. نمیدانم چه شدکه عاشقش‌شدم ۱ اوها این‌عاشق‌شدن جه بدیختم‌گر د ۱ 
سالا بالاخره هي‌بینه‌ش» همدروزه, درخانه خودش. یندش نمیدائد , خوب تصورکنید 
که‌حالا میخوآهند به‌‌سافرت برو ند. ماهرشب همددیگر را درباغ هي‌بينيم. پددش هي- 
خواهد باخود به‌انگلستان بیردش. این‌بودکه من‌باخودگفتم: هیردم پدربزدگمدا می- 
بینم وقضیه‌را بر‌ایش‌شرح ميدهم. اولاکه دیوانه خواهم‌شد, خواهم مرد سخت‌ناخوش 
خواهم شد خودم‌را در آب خواعم‌انداخت .پس‌هن» چون اگراورا نگیرم دیوانه خواهم 
شد. قطاً باید بااوعروسی‌کنم. بالاخره حقیقت اعرهمین است. گمان‌نمیکنم‌که چیزی 
را ازیاد برده‌باشم. منزاش درباغی‌است‌که یك در آهنی‌دارد. درکوچۀ ا ازطرف 

انوالید ۳ ۳۹ هبردنف. 

باباژیو نورمان, ددخشان اشادی» نزديك مادیوس نشسته‌بود. هم در آنحال 
که‌گوش باو داشت و آهنگک صدایش را میچشید به‌فرادانی اثفه میکشید. چون نام 
کوچ پلومه‌دا شید نفس بالاکشیدنشی‌را موقوف داشت باقی اثفیه دا روی ذانوهایش 
رها کرد وگفت: 

-کوة پلومه! گنس کوج پلومه: ضبر گن ی :یا تزدیت ا 
سربازخانه‌است؟ بله, همان‌است. پسرعمویت تئودول‌دد آن خصوص بامن صحبت‌گرده 
است. همان نیزه‌دار. همان صاحبمنصب. آه! دوست خوبم, آنجا يك‌دختركگ هست» 
a‏ آره بخدا: همان‌کو چه پلومه است: همان‌کو چه‌است که باق کوچه «یلمه» 
نام داشت» - خوب یادم آمد. شنیدم که «تئودول» از آن دختر لگ پشت در آهنی کوڃۀ 
پلومه حرف میزد. دريك باغ. يك هیامهلا»۱. تو بد سلیقه‌یی نداری .- مروف به 
و باه وپاکیز»است. میان‌خودمان باشد؛گمان ميکنم‌که این نیزه‌دار بیشمود با او قدری 
.لاس‌زده باشد. فمیدا نم کارشان تأکجاها گششه است . اما این اهمیت ندارد. _ ار طرف 
دیگی باورنبایدگر ده این آحمق‌«میته خودستابی هیکند. ماریوس, دنظرمن ن اين چين 
بسیارخوبی است‌که جوانی مثل تو عاشق باشد .- این چیزها مخصوص سن تست ؛ 
عاشق بودنت دا از «زاکوین» بودنت یشتر دوست میدارم.- ای دلباخته يك پاچین 
یا پیست‌پاچین باشی پیشدر دوست میدارم تااینکه فريفتةً آقای «رویسییر» باشی. هن 

(- 20:12 قهرمان رمان انگلیسی ممروف دیچاددسون است که در ۰ ۷۴ ۱ 
هفتشی‌شد, ایندتابی‌است 9 مملوازء‌طالب اخلاو ي 3 حوادث عبرتا نگین ؛ ؛ یامهلا دختی 
بسیار خوشکل فقیری‌است‌که نزد خانم متمولی کطفت‌است. خانم ددیسترمر گک اورا په 
پسرشکه از ثروتمندان است هیسپارد. جوان بمدها می‌کوشد تا پامه‌لا دا برای خوش 
گذرانی در آغوش‌گیرد» دخترپاکیزء پاکدامن اول نمیقهمد ومته‌جب میشود. بعد که 
مقصود ادیاب دا دد میبابد بسختی مقاومت میکند و آنقدرشایستگی وشرف نشان می- 
دهد که اریاب دلباخته برای رسیدن باو داهیج من‌اوجت با او ثمی‌بابد. اکنسون در 
ادبیات «پامهلا» به‌دخترآن دیبا وساده و نجیب اطلاق هیشود. 


۷۱۳۳۶ ینوا بان 


بسهم‌خودء این‌حکم را دربارة خود میکنم‌که بین بی‌تنکه‌ها۱ هرگزهیچکس‌راجزذنان 

دوست نداشته‌ام. دختران خوشکل. همیشه دختران خوشکل هستند ! بحق شیطان! 
کسی با این‌موضوع مخالف نیست .- اما ددخصوص آنهدختر قشنگه. او تورا پنهان 
از باباش می‌پذیرد؟ این خوب ترتیبی‌است؛ من خود از این‌قبیل سرگنشت‌ها نه يك 
دفعه, بلکه چندین دفعه داشته‌ام. ‏ هيداني دراینگونه موارد چه میکنند؟ هیچیکی 
این‌چیزهارا سفت وسخت نمیچمبد؛ هیچکس دنبال این‌چیزها خودش‌را توی عصیبت 
نمیاندازد؛ ان کادها را کسی به‌عروسی وبهآقای شهرداد با حمایلی که آویخته است 
عشتهی فمیکند. اینجاها انسان بایه بانهایت‌سادگی و بيشموری‌يكبچة با ذوق بشود.مردم 
میفهمندکه چه باید بکنند. بلغزیه ای موجودات فانی»اما ذن نکیرید!انسان وقتی‌که 
در این‌کادها گیر افتاد بسراغ پدربزرگش که درباطن پپرمرد خوبي است وهمیشه در 
کشو مین کهنه‌اش چندکیسه لیره دارد میاً ید۰ باومی‌گوید: پددبزر گه»موضوع‌اینست. 
وپدربنر گهسی‌گوید: این کار بسیاد ساده‌است. بایدکه جوانی بکنرد وپیر عبشکند. من 
روژی جوان‌بودم توروزی پیرخوامی‌شد. آده پسرجان», کاریکه من امروز ددبارة تو 
میکنم تونسیت بهنوه‌ات خواهی‌گید. این دویست لیره است» برو تفریح کن» وال 
بخدا. .. هیچ کار بهتر اذاین نیست! عمل باید اینطورختم شود. کسی دد این‌سوارد 
زناشویی نمیکند. اما این ماع کار نیست.- میفهمی چه می‌گویم؟ 

ماریوس‌که‌درجای خود خشك شده‌بود وحالتی نداشت‌که بتواند کمه‌بی برژبان 
آورد با سر اشاره کردکه تهة. 

بیرمرد بقهقهه خندید» پلك‌های پژمرده‌اش‌دا برهم‌زد: دستش‌دا روی زانوی 
ماریوس‌گوفت» با وضعی اساد آمیز ودرخشان نگاهی‌میان دوچشم مادیوس‌کرد, شانه 
بالا انداعت وبا محبت آهیز ترین لحنش‌گفت ۰ 

- پیشعود» دختره را مترس خودت کن. 

ناگهان دنک از روی مادیوس پرید.تا آ ندم چیزیاز آنچه پدربزرگش‌گفته‌بود 
نفهمیده‌بود. پرگوییها ومکررات راجم به‌کوچه «پلومه» » دشتر قعنگگ»سربازخانه: 
نینه‌داد. آذپیش نظی مادیوس مانند توهمات بیهوده‌یی گذشته‌بودند. هيچيكك از این 
چیز‌ها ثمیتوانست آرتباطی باگوذت که يكشکووه بهار یبود داشته‌باشد. پیر‌هرد پرت 
ریلا میگفت .اما این‌پرت وپلاگویی منتهی به‌کلامی شده بود که ماریوس آترا فهمیده 
بود, و آن کلام فحش‌مهلکی بر ای‌کوزت بود. این‌کلام: «دختره‌دا مترس خودت‌کن» 
مانندتینه شمشیری درقلب جوان با وقار دفت. 


1- بی‌تنکه‌ها 01۸65[دان)- ۹908 اسم مسخر ه‌بی‌است که در آغاز اتقلاب فرانسه 
آرستوکیان‌ها به‌انقلابیوت دادند ودلیلش شاید آن بود که در ۱۷٩۳‏ وطنیرستان 
برای آنکه از شاه‌پرستان متمایز باشند جای تنکه های نظامی که تا سر زانو 
هیر یدشلوارهای پشمی پوشیدند. بمدها وطن‌برستان این لقب مسخره را پذیررفتندو 
کلم 2بی تنکه‌ها» مرادف ۲ وطنیرستان» و « جمهوریخواعان » شد. بطودیکه کی 
دمو ان در دادگاها نقلابی گفت:من هم سن هسیعم بی‌تنکه» تم که وقتی هیمبرد سید 
مره نال داشت. 


ترانه و حماسه ۱۳۳۷ 


ناگهان از جای مرخاست» کلاعش‌داکه روی عبر دود برداشت: باقنسهایی‌محکم 
ومصیم سوئ در رفت چون‌به‌در دسید: به‌عقب‌گشت. تعظیم غرابی به پددیز رگی‌کرد؛ 
سر‌برداشت رگفت: 

- پنج سال پیش شما به‌یددم فحش دادید, و امروز به‌زنم دشنام می‌گویی د.- 
آقا, من دیگی ازشما هیچ نميخواهم خداحافنظ! 

بابا یو نودمان بهت‌نده, دهانگخود, هر دودست‌بازگرد, گوشید تا ازجا بر 
خیزد. اما پیش از آنکه ادحرکتی‌کند یاجیسزی گوید ددسته شده و ماریوس تاپدید 
گردیده بود. 

پیرمرد لحظه‌بی چند بی‌حرکت وتقریباً مانند صاعقه دیدگان» بی تکه بتواند 
چیزی کوید یا نفسی‌کشد برجای ماند؛ مثل این‌بودکه پنجه‌یی زورمنی حلقشرا می- 
فشارد. سرانجام خوددا از دوی صندلی کند, با سریمترین دویدنی که دد نود و یك 
فالگی یکن امت سوق دد درید: آ ترا گفوه وفرباد ند 

۔ بدادم پرسید! پدادم برسید. 

دخترش و وس از او خدمتگر اران دوان دوان آمدند. مسیوژیو نورمان با 
ناله‌یی تضرع آهیز گفت: 

- دنبالش بدوید! بگیرینش! هگرمن‌باو چه‌کردم: دیوانه‌است! میرود؛ آء! 
خداوندا! خداوندا! این‌دفعه دیگر بر تخواهدگشت. 

سوی پنجره‌یی‌که رو به‌کوچه بود دوید. آغرا" با دستهای پیرولرذانش گشوده 
بیش از فصف تنه‌اش‌را میان کوچه خم‌کرد. در این حال خدهتگز‌ارانس «بامك» وا 
«نیکولت» پیش‌دویده واز عقب‌گرفته بودندش, واو بیش‌آزپیش خوددا میانکوچه خم 
عیکرد دفریاد عیزد: 

- مادیوس! عاریوس! مارپوس! 

اما نهمین‌زودی مار یوی چندان دور شده‌بود که تمیتوانست صدای‌اودا بشنود 
ودرهمان لحظه از خم‌کوچه «سن‌لویی» می‌پیچید. 

پیرمرد نود ساله دو با سغدفعه با حالتی سرشاد ازغصه دو دستش دابه‌شفیقه. 
هایش برد لرزان به‌قهقرا دفت‌وروی يك‌سندلی اذپای درافعاد؛ بی‌نیض,» بی‌صداء بی 
اشت, سرش لردان؛: لبانش ددحرکت: باوشمی بهت آلود: بی‌آنکه دد چشمانش ودد 
قلبی هیچ داشته‌باشد, جز چین ی حزنآلود وعمیق که به‌ثب شبات داشت. 


کتاب نهم 
کجا میروند؟ 


ا 
ژان والوان 


همین دوز, مقادن ساعت چهادیمدازظهر, ژان والژان, تنهاء در خلوت‌ترین 
کوش میدان مشق کناد یکیازخاگریزها نشسته بود. خواه برای مراعات احتیاط » 
یا برای درخودفر ودفتن, با فقط بسادگی براثر یکی‌ازتفییرا فیررمحصوس عادات‌که 
رفته‌رفته درهمه حیات آدمی دارد میشوند, در این اوقات بندرت با «کوذت» بیرون 
میآمد. نیمتنهٌ کارگر یش را با یك شلوار کرباسی خاکستری بتن‌داشت و کاسکت لبه 
پهون‌همیشگیش چهرهاش‌را پنهان میکرد. ازچندی باین‌طرف ازجهت«کوذت» آسوده 
خاط وخوشبخت‌بوده چیزی‌که يك‌چند هراسان ونگراش‌کرده‌بود اذمیان دفته‌بود. 
اما ازيك با دوهفته پیش به‌اضط ابائی ازذوع دیگی دچارشده بود. يكت‌روز هنکامی 
که در «بولوارة گردش هبکرد. تذاردیهرا مشاهده کرده بود؛ دد سایه تفییر لباس 
اماش تارديه اورا تعناخته‌بود. اما پس‌از آن روز ژان والان چندین‌دفعه دیگرهم 
تناردیه دا دیده و تقریباً یقین برایش حاصل شده بود که تناردیه در آن سحل کمین 
گشاده‌است» همین کافی‌بود برای آنکه بهگر فتن تصمیم بزدگی وادارش‌کند. سودن 
تناردیه درهر‌محل بزل هجوم همه مهالك بود. . 

علاو » بر آن»پادیس آرام نیودا امتشاشات‌سیاسی‌بر ای کانی‌که در زندگی‌تان. 
چیز‌هایی‌بر ای پنهان‌کردن داشتند این‌عیبدا پیش ما وردکه پلیس«سیارهططرب شده 
بود وازسایه خود ین میتر‌سید › ۳ هنگامی که مغلا درکن مر دی مانئد «یه‌ین» با 
«موده» مینشست بخوبی میتوانست موی مانند «ژان‌والژان» را کشف کند. 

همه این‌ملاحظات زان والوان اندیشناك بود. ۱ 

سرانجام, يك پیش آمد وصف‌ناپذیر که بتاژگی دوی به‌ری نموده پود و وی 
هنوز از آن جهت کاملا داغ بود بر‌هوشیادیش آفزوده‌بود. صبح همین‌روز هنکامیکه 
یگاده فرد بیدارشده درخانه بودء و پیتی‌از یاز شدن پنجره‌های اتاق «کوزت»ت» دریاغ 
گردش میکرد ناگهان این سطر راکه شاد با میج بردیواد نوشته شده‌بود دیده پوده 
د ۱۶ کوج ورودی ۾ 

این‌خط تازه بود, فرورفتگی‌های‌خط برملاط سیاه گهن » برنگه سفید بود؛ 


تراله و حماسه ۱۳۹ 


غباری از کچ در يك‌دسته گزنه پای‌دیوار افشانده شده‌بود. شاید این خط حنگام شب 
نگاشه شده‌بود . این‌چه‌بود؟ آیا یك آ درس‌بود؟ آیا علاعتی‌برای دیگران بود؛ آیا 
اخطاری برایاوبود؟ درهمه‌حال مسلم بودکه باغ درآمان‌یست وافراد ناشناسی بدرون 
آن راه هییاشد. حوادت غر یبی‌راکه جندی پیش خانه‌اش‌را مشوش‌گرده‌:ودند بخاطی 
آودد. فکرش روی آین‌زمینه ره کادافتاد. ازخطی که با ميخ بردیوادنکاشته دده :ود 
بالاکوزت»چیزی‌نکقت »اذبيم ترماندن او. 

زان‌والژان اینها همرا ملادظه کرده زرسجدده» وتصممم فطعی‌گر فته مود که 
پادیس وفی‌اشهرا فيز ترك گویه و بەانگلىتان رود. «کورڙت» را آگاه کرده‌بود. می- 
خواست که پیش ازهشت‌دوذ دیگرحرکت‌کند وروی خاکریزمیدان مشق نشست‌بود: و 
همه این اندیته‌های گوناگوندا. تناردیه‌را. پلیس‌دا, خط عجیبی‌را که‌بردیوادنگاشته 
شده‌بود. آین‌سافرت‌را ودشواری تهیه‌گنر نامه سفررا دردماغش زیرورو میکرد. 

درخلال این‌اشتغالات فکری: ددسایه‌پی‌که آفتاب مر هین اند اختهبود مشا ده 
کردکه کمی پیش آمد ودالای خاگر دز ی‌که بی‌فاصله هوشت‌سرش‌بود ارستاد. ژان‌والران 
میخواست سربگرداند که‌ناگهان کاغذی چهارتاشده. مفل‌اینکه دستی‌ازبالای سرش آنرا 
پر تان کر ده‌باشد رور زانوهایش افعاد. ژانوالژان اغف را برداشت؛ بازش‌کرد و این 
کلاہرا که باحر وف ددشت وبا مداد بر آن نگاشته شده‌رود خواند: 

« تفییر منزل دهید » 

زان والژان شتابان ارجا بر خاست. ھچک روی‌خاگریز تبود؛ پیر آه‌ونش‌را 
جستجوگرد؛ وفقط موجودیدا مشاهده‌گرد بررگتر ازيك بچه وکو چکتر از يک‌مرد. 
ملیس ‏ به‌يك بلوزخاکمتری وشلواری از مخمل نخی برنگه خاك» که‌از دیواده بالا 
میرفت ودرحال سریدن میان‌گودال میدان مشق بود. 

ژان‌والژان غوطه‌ور دد تفکی بخانه باژگشت. 


۳ 
مار یوس 


ماریوس؛ اندوهگن از خانة مسیو ژیو نودمان بیرون آمده بود.۔ با امیدی 
بنیارگوچك وارد خانة اوشده‌بود؛ با نومیدی پس‌بزدگی از آن بیزون عیرفت. 

وانگهی. 5 دطوری‌که عرکی‌که نخمتین مراحل‌قلب انساني را متاهنه گرده 
داشن بر‌این‌نتکته واقف‌است.- نزه‌دار» افسر» جوان احمق, تودورل پس‌عمو, هیچيك 
آذاینها سایه‌یی درذهن ماریوس برجای نگذاشته‌بود. کمترین آش نیز دروی احساس 
نمیشد. شاعر درامانيك ظاهرأً میتواند عض پیچیدگی‌ها ازاین‌گونه اطلاعات که غفلداً 
ازطرف يك‌پدد مزر گے به‌نوادة او داده میشود استخناج‌کند. اما چیزی‌را که «درام» 
درأین‌مورد بلست ميآ ررد واقعیت ازدست لدد .ماد یوس درسنوسالی‌بود که آدمی . 


۱۳۳۰ بینوا بان 


در آن‌هنگام» هیچ چیزدا درجهت بدی, باورنمیکند. شکوك؛ چیزی جز چین‌نیستند. 
آغاز جوانی چین‌ندارد. چیزی که «اوتللو»" دا متغنم میسازد از روی «کاندیدع؟ 
میلنزد ومیکندد. بدگمان بودن به‌کوزت؟ هزاران جنایت‌بود که مادیوس آسانتر از 
این یکی هرتکب میشدد. _. 

در کوچه‌هاراه افتاد. این یکانه چارء افرادی است که رتم هییرند. در بارهٌ 
هيچيك از چیزهایی که ممکن بود بیاد آورد فکر نکرد. ددساعت پس‌از نیمه‌شب 
مه‌خانه کورفر 4 بانگشت د خودراء همچنان لب‌اس پوشدده « روی تشکی انداخت . 
آفتاب پلند شده بود که به خواب رفت. به خواب مخوفی که خیالات دا در مغن په 
درفت دآمد در میآودد. وقتی که پیدارشد «کورفراك» و «]نوولراس» و «کوثبوفر» 
دا دید که در اتاق ایستاده‌اند » کلاه بر سء آمادهٌ بیروت دفتن. و هشل اینکه کار 
بسار دار ند. 

کورفر ال به‌وری گفت: 

- تو برای حضود ددآیین بخاك سپردن ژنرال لاماركك میاایی؟ 

پنظر ماریوس دسید که‌کورقراك به‌زبان چینی‌سخن می‌گوید.. 

انددی پی‌از آنانه بیر ون رفت. دو پیشتابی را که ژاور پیش‌ازحادئة ۳فور یه 
به‌وی سپرده دود وهنوز نزد او مسانده بود درجیب جای داد. این دو پیشتاب نوز 
پر بودند. مشکل بتوان گفت که مارپوس با همراه برردن آنها چه‌خیال تاريك در 
سین داشت . 

همه روز را بی‌آنکه بدانت کجاست به‌پر مه‌زدن گذرانده گاده بادان می‌بارید. 
او هیچ متوجه نمیشد. برای ناهارش يك «سوه داد و نان کوچکی از یك نانوا 
خرید. آنرا در جیب گذاشت و فراموشش کرد. ظاهرا يك دقعه هم دد دودخانهةٌ سن 
بی آثکه از دوی اراده باشد آب تثی کرد. ساعاتی هست که آدمی کوره‌یی دد 
جمجمه‌اش دارد. مادیوس در یکی از آن ساعات‌بود. به‌هيچ چين امیدوار نبود و از 
هیچ نمی‌ترسید؛ از شب پیش تا آندم فقط این يك‌قدم دا برداشته بود. با بیصیری 
تب آلودی عنتظر شب بود وجن یك فکر دوشن نداشت. فکرش این‌بود که ساعت نه 
شب کوزت را خواهد دید. این آخرین سعادت » دد آن هنکام » همه آینده‌اش را 
پی‌اذ آن» چیزی جز طلمت برایش وجود نداشت‌تشکیل‌میداد؛ گاه‌بگاه هنگامی‌که 
ددخلون‌ترین خیابانهای ددختی راه میرفت بنظرش هیر سید که در پادیی صداهای 
عجیبی میشنود . لحظه‌یی سر از میان تخیلاتتر بیرون میکشید و میکفت : ایا 
زد وخودد میکنند؟ 

چون شب دررسیلفهه سرساعت هه همچنانکه به کوذت وشده کرده نود درکوچةً 


١‏ ٥1ا٤0‏ تراژدی معروف شک پیر که شخص اول آن «اوتللو» مظهر 
حسادت آتشین و وحشیانه تسيٽ به زن است و سرانجام در نيجه بك سوء ظن بيجا 
همسر وفادارخودرا میکشد. 

۲ نامه اسم یك کتاب ولتی وتص اول آن کتاب که میردی ماف و 
صادق است. 


تزائه و حماسه ۱۳۳ 


پلومه بود. وقتی‌که به‌دد آهنین نزديك شد همه چیزدا فراموضش کرد.- چهل و هشت 
ساعت‌بودکه کوزت دا ندیده بود واکنون به‌دیدنش میرفت؛ هرفکر کهجزاین داشت 
مهو شد وج یك شادی مجهول وشگرف برایش نماند. این دقایق که در آنها آدمی 
قرن‌ها ذندگی‌میکند: این جنب عالی وشاءان ستایشرا دارتد که جون درعیر سند ودر 
میگنرند قلب‌راکاملا پرمیکنند. 

ماریوس میلهُ آهنین دا عقب زد وشتابان وارد باغ شد. کوذت در جایی که 
معمولا بانتظاد ار مینشست نبوه. از آنجا گذشت. سوی پلکان رقت وبا خود گفت: - 
آنجا منتظر من است. اما کوذت آنجا هم نبود . سر برداشت و مشاهده کرد که 
پنجر ه‌های عمادت «سته است. دوري در باغ زد. باغ خلوت‌بود. آنگاه بدرون عمادت 
رفت؛ دیشعور از عشق» هست ١‏ هتوحش » هییج ده از درد و از آضطراب: مانند 
صاحبخاثه بی‌که دیروفت وارد خانه خود شده بأاشف. نهر سو دوید و همه درهای چوبی 
بی‌شیشۀ جلو پنجرهها را کوبید؛ بازهم درژد, بازهم درها و پنجرءها را کوبید. هیچ 
فکرنکرد که در خیاراست وممکن است پنجره‌یی باز شود و پدر معشوقه‌اش چهرۀ 
تير خوددا بیرون آورد وباو بگوید؛ «-چسیخواهید» ؟ این خطر در قبال خطري 
که پیش بینی میکرد هیچ نبود. چون مدتی درها را کوفت وجوامی نشنید, صدا بلند 
کرد» وکوت دا اميد ۰ - کوزت؛ کوذت! ۔ با صدایی بلند و آعرانه تکراد کرد؛ 
_کوړت. کوزت‌اهیچکس جوان نداد. تمام شده بود هیچکس دردباغ نبود؛هیچکی 
درخائه نبود . 

ماریوس چشمان نا امیدش را به‌این خانه شوم که مانند قبر؛ تاريك. خاموش 
دتهی‌بود دوخت. نیمکت سنگی‌را کهآ نهمه ساعات پرستیدنی‌دا. روی‌آن کناد کوزت 
دسر هدند ه نگرست. آتگاه روی‌پله‌ها تشست» بادلی‌سر‌شار ازملایمت و ازتصميم: عشقش 
را دراعماق فکرش ثقدیس کرد وباخود گفت که در صورتیکه کوزت رفته است. او 
چارهیی جڑ هردن ندارد. 

ناگهان صدایی شفید 4_5 ظاهر آ از طرف کوچه می آمد و از پشت درخعان 
بانگك میزد ؛ 

مسیو مار یوس! 

ماریوس ازجا برخاست وگفت؛ ها 

همیو ماریوس, اینجا هستید ٩‏ 

بله. 

همیو ماریوس دوستان شما درسنگر 5وچه « شانورودی » در انتظارتان 


این صدا برای ماریوس کلمللا ناشناس نبود. شباهت به صداي زنگه زده وخشن 
«اپونن» داشت. مارپوس سوی در آهنین دوید , عله گردان را پس‌ژد وسراز هيان 
آن بیرون کرد » وکسی‌را که درنظرش هانند مردی جوان بود مشاهده کرد که دوان 
دوان میان تاریکی فرو میرود. 


2 
مسیو مأبوف 


کیف پول ژان والژان فایده‌یی به مسیو مابوف نبخشیده بود . مسیو مابوف» 
در سختگیری شایان ستایش بچگانه‌اش » هدي ستارگان را نپذیرفته بود؛ زیی این‌بار 
رفته‌بود که ممکن است يلك ستاره بتواند لیر طلائهیه کند و آذرابرایکسی بفی‌ستد . 
حلس ننده بود که چیزی که از آسمان افتاده وود ازطرف گاوروش برای او زسیده 
است. کیف پول دا نزد کمیی‌پلس محل برده بود مثل‌چیز گمشده‌یی که یابنده‌اش 
درگلائتری بگذارد E‏ کسانیکه گم کردن چیزی راخبردهند. این کیف پول 
در حقیقت گم شد. واضح أ ست که هیچکس تیامد اعلام گنه که پوای گ گرد تاه 
وآن پول هچ بکار مسیو عابوف تیامد. 

بطود کی‌هسیو ماروق در راه اطاط پیش هیرفت. 

تجارہش دربارة کشت «نیل» درباغ گياهان نیز مانند تجاربش درباغ خودش 
در «اوسترلیتز » نتیجه‌ذبخشید. سال بیش حقوف ماهانة خیعتکارش را بدشکار بودء در 
این سال چنانکه دیدیم #بطهای اچاره بهادا ثبرداخته عود. موسه کارگضایی: پس‌از 
گنشتن سیزده ماه معمول:صفحه‌های فلری تصاویر مجموعةً گیاحان اورا حراج کرده 
بود؛ یك دیگ ساز همه را خریده و اذ آنها دوغن داغ کن ساخته سود . چون این 
صفحه‌ها ازمیان رفته بود واو دیگر نمیتوانست نخه‌های ناقصی از مجموعة تباتات را 
که داشت تکمیل کنه همه تصاو یر وصفحه‌های متن‌را به‌بهای ناچی‌ماننداوراق پراکنده 
به یك کتاب فروش دوده گرد فروخته بود دیکر از آثارهمه عمرش چیزی برایش 
نمانده‌بود. به‌خوردن:های نمونههایش پرداخت. چون دید که این :وسيل ناچیز هم در 
کار تمام شدتن وه باعی دافیز ددعت بی‌اعتنایی سرد رآئرا دار گذاشت. پیش از 
آن » بلکه مدت دراذی پیش از آن, دودانه مرغانه ويك تکه گوشت گاری راکهگاه 
به‌گاه صخورد ترك 5ه بود. . غتایش هنحص به‌تان وسیب زمیئی نوی , . آخرین عبلش‌را 
وپس از آن هرچه دا که بیش‌از یکی داشت از قبیل اوازم تختخوایش , لباسهایش» 
لحافهایش ویس از آن نمونه‌های گل وگیاهش را واستامپ‌ه‌ایش رافروخته بود, اماهنوز 
قیم‌تی‌تر ین کتابهایش داداشت. بین آنهاچند کتاب بود که بسیار کمیاب ونفیس بود. 
از قبیل «رباعی‌های تاریخی‌کتاب مقدس» چاپ» ۱۵۶ . - «5شف‌الایات کتاب مقدس» 
تألیف پیر دوبس, - «له مارگریت دولا مارگریت» تألیف «ژان دولای»بضمیمهشرحی 
دای به‌اهداء آن به ملک ناوار , - کتاب «مأموریت ومقام وزير مختار» تأالیف مسیو 
دوویله هوتمن ؛ يك متحموعه منتخیان اشمار روحانی عر‌بوط ه‌سال ۱۴۴ ۰ يك 
دیوان «تیبول» شاعر لائن نکاشته شده بسال ۱۵۶۷ با این سرلوحه قابل توجه و 
باشکوه i Edibus Manta nis»‏ , 26615 ¥ »,وس انجام؛ اکتا «دیوژنلاثرس - 
۵ neغDiog»‏ چاپ لیون بال ۱۸۴۴, که در آن نسخه بدل‌های نسخهٌ خطی 


ترانه و حماسه rrr‏ 


شمارء ۴۱۱ فرن سیزدهم واتیکان ونسخه بداهای معروف دئین» پسی ۳۹٩۹۳‏ و ۳۹۴ 
که «حانری اشتین» تتبع عفیدی در آنها کرده است دیده میشد. وهمه قطعاتش به‌لهجه 
«دوريك» پود که نظیرش چن در نسخة معروف قرن دوازدهم کتاشانه ناپل وجود 
تدارد.عسیو مابوف «رگز در اتاقی تن روشن نمیکرد , و شبها دنور هوا تاريبك 
نشده میخوابید تامحتاج به‌افروختن شمع نشود. بنظرمیرسید که دیکی همسایگانی 
نداشت. وقتی‌که یروت میرفت هرکس میدیدش ازوی دوری میجست واو مدوجه این 
روید نواس یلک بچ عادان را مدای میناد ینوا نامرد وان : 
سبپ تاش يك دختر جوان میشوداما بینوابی يك پیرعرد دا هبچکس مهم نمیشمارد. 
این بیئوایی سر آهد همه بینوایی‌ها وسردشن آزهمه است. با اشهمه هسیو مابوف صفای 
کودکانه‌اش را ازدست نداده بود. وقتی‌که چشم به‌کتاب‌هایش مید و خت مرده‌کش‌حدتی 
می‌گرفت؛ و حنگامی که کتاب «دیوژن ارس را که بل وه مدحصر ده فرد دود 
مشاهده میک دلبخند میزد. - دولابچة شیثه‌دارش یگانه چبزی بود که علاوه براشیاء 
ضروری حفظ کرده بود . 

یك روز ننه پلوتارك بوی گفت : 

من پول تدارم ناهار تهیه دنم 

چن ی‌که ثاهار نامیده میشد يك‌کرده تان وچهاریا یاج دائه سیب زهینی‌بود. 

مسیو مابوف گفت: تسه مگ ید. 

- میدونین که دیکه نسیه بمن نمیدن. 

مسیو مابوف کتایغاته‌ای را گشود» مدتی کتاب‌هایشی دا یکی پس از دیگری 
نگریست, مانند پدری که ناگزیر اژکشتن یکی‌اذ فرز ندانش داشد پیش از انعخساب 
دی شمه را یکی پی‌از دیگری نگاه کید سی بتندی یکی‌از آذها را برداشت» انرا 
زیربغل نهاد وبیرون دفت. دوساعت بعد بازگشت؛ وچیزی ذیربفل تداشت اما سی‌سو 
روی میز‌نهاد وگفت؛ 

تب اهار تهیه گن . 

از آن لحظه بعد ننه پاوتارك مشاهده کرد که درچهرة مصفای پیر‌مرد نقاب 
تیرهء‌یی‌فردد آمد که دمگربالا فرفت. 

ررزیعد, روژهای دیگر» همه دوژ.این کار میبایست که ازسرگرفته شود. هسیو 
مابوف با کتابی بیرون میرفت و با يك سکه نقره باز میگعت؛ چون دعاب فروشهای 
دوره گرد فاگزپر ازفروختن کتاش میدبدند کتابی‌را که بیش اذییست فرانك‌خریده 
بود بیست سو ازوی بازمیخر بدند. این خریدادان گاه همانها بودند که کتاب دابوی 
فروخته بودند. جلد به‌چلد همه کتامخانه‌اش بهد کانهای کاب فروشی منتقل میشد . - 
گاه می‌گفت: حالا هن هشتاد سال دارم! مل این بود که, تمیدانم» چه اميد پنهان در 
دل داشت که پیش‌از دیدن به آخرین جلد این کتابها به‌آخرین روز زندگیش دسد. 
غمز‌دگیش روذیرود پشتر‌میشد. با اينهمه يك دفعه مسر‌تی‌بوی روی‌آور شد؛ بايك 
کتاب «رویرت‌استین» بیرون رفت, آنرابه‌سی‌وپنج «سوه دراسکلهُ مالا که فروخت وبا 
بك کتان لد که درکوچه به‌چهل‌سو خر یده دود باز کثت. ہس درغغان از 
شادی به نله پلوتارك گفت: «پنج سو مقروض شدم» . آن‌روز اصلا ناهار نخورد. 


rr‏ بینوا بان 


عضو جممیت باغداری بود. اعضاء جمعیت‌ازتنگدستیش اطلاع داشتند. ر لیس 
این جمعیت روزی به دیدنش آمد وروی وعده داد که در باده او با وزور وشاورزی 
وبازرگانی‌محبت کند, وبه وعده‌اش وفا کرد. وذیرباحیرت گفت» «7ه! چطودممکن 
" است! من خوب میدانم! پیرهرد دانشمندی است! گیاه شناس بز‌رگی است! ثیکمرد 
ہی آزاری است! بایدکاری برایش کرد!» دوز بعدهسیو مابوف یك رقم دعوت به شام 
به منزل وزی دریافت کرد ف رقمةً دعوترا یا دستی لرزان په ۵ نئه پلوتارك » ان 
داد وگفت : نجان‌پافتيم ۱ در روز معان به‌خانة وذیردفت. آنجا مخاهده کرد که کراوات 
پاد‌اش,قیای گهنه وفراخ ومخططش وکفهیای وصله‌دارش که باسفیده تخم مرغ ولاس 
هآ نها زده دود باعت حيرت خدمیگر اران ویر شده است. دراین ماس مرومانی 
هیچکس تاخود وزبرهم باوی سخنی‌نگفت. مقارن ساعت ده شب چون مندظر شنیدن 
کلمه‌یی بود شنید که ذن وزير که خانمی خوشکل باسینه وبازوی عریان بود و مسیو 
مابوف جر آت نکرده‌بود بوی نزديك شود می‌گوید: ۵ا ین آقا پیره کیست؟»نصف شب 
دود که پیاده و ذیریاران کونده‌یی به‌خائه اش بازگشت . هنگام رفتن برای دادن پول 
درشکه بك کتاپ زه دیر» فر‌وخته بود. 

همه شب پیش ازخفتن عارت داشت که چند صفبجه از کتاب «دیوژن لاثری» 
خود رایخواند. آ نقدر ذبان «گرك» میدانست که بتواند ازامتیازات نسخه‌بی که داشت 
بر‌خوردار شود. در آن اوقات جزاین مایة مس‌تی‌نداشت . جد هفده این‌گونه #ذشت. 
ناگهان ننه پلوتاراد ناخوش شد وار پای افتاد. از پول تداشتن برای خریدن نان از 
دکان نانوایی یك چیز مخوفتراست و آن پول نداشتن برای خریدن دارو از داروگر 
است. يك شب پزشك شربتی گران قیمت برای ننه‌پلوتارك تجویز کرد. آزاین گذشته 
هر س رفعه رفته شنس می‌یافت ومواظبتی لازم بود. هښيو مابوف کتابخانه‌اش راگشود؛ 
دیگرهیچ دد آن نبود. آخرین جلد نیز بهروش رفته بود . چیزی جز«دیوژن لائرس» 
نماتده بود , 

این نسخة یکتاً را ذیربغل نهاد وازخانه بیرون دفت؛ دوز ۴ ژوئن ۱۸۳۲ 
بودا «پودت سنالك نز د جانذشن (روایول»رفت وباصد فرانلك بازگفت. وله سکه‌های 
پنج فرانکی دا دوی میزء کناد بحر خنمتکاد پیر نهاد وبی‌آنکه کمه‌یی برزبان آودد 
به اتاقش دفت . 

دوز بعد از سپیده دم؛ در باغش روی مله سنگی سرنگون شده ‏ نشست» 
وتا ظھں آنرود هرکس می‌توانست از بالای چیر ببیئدش که آذجا بیحرکت نشسته : 
سر‌پاین انداخته وچشمانش را به حاشیه‌های خشك شده گر‌دها دوخته است. گاه گاه 
باران نیز می‌بارید: امامغل این بود که پیرمرد ملتفت نمیشود. بعد از ظهر هیا‌وی 
خارق‌الماده‌یی دد پارس درگرفت. صداهایی مانند صدای شليك تفنگ و فریو يك 
جمعیت انبوه بگوش دسین. 

مسو مابوف سر برداشت. باغبانی را دید که از کناد چی عبور هی‌گند» وار 
وک پر‌سید ۱ 

چه خین است ؟ ۱ 

- باغبان که بیلش دا برشانه داشت ایستاد وبالحنی‌بسیاد آرام گفت: 


ترانه و حداسه ۱۳۳۵ 


ب‌اینها شورشی‌ها هستند. 

چطود ! شورشی‌ها؟ 

-آرها زد وخوردها می‌کنند. 

- چرازد وخورد می‌کنند؟ 

باغیان‌گفت : el‏ جرا ندارو!... 

مسیو مابوف پرسید: از کدام طرف؟ 

- ازطرف قورخانه. 

مسیو مابوف به اقاقتی بازگشت» کلاهش رابرداشت؛ بمرعت دنبال کتابی‌گشت 
تا ذیربفل گذارد. اما چیزی نیافت و گفت: ٠١‏ راست است: 

وسی‌گشته از خانه بیرون دفت. 


کتاب رهم 


پنحم ژو تن ۱۸۳۲ 
a‏ 
ظاهر قضیه 


عصان ازچه ترکیب می‌باید؟ازهيم وازهمه‌چین .اذالکترسیته‌بی که‌اندك اندك 
منیعت می‌شود. از شعله‌بی‌که ناگهان ببرولن ممجهد, آذنیرویی که سرگردان است, از 
ثقحه‌یی که میکنرد. این تفحه درراه خود باسر‌هایی‌که فکرمیکنند» با دماغ‌هایی که 
رژّیاهایی‌دارند,یاجان‌هایی‌که راچ هیبرند, باسوداهایی‌که درسور وگدازند, بابینوایی‌هایی 
که ناله می‌کنند مصادف هیشود وهمه‌را داخود میبید. 

کا 

ده آغوش قضا و قدر. از مبان دولت , از میان قوائن > از مان شادکامی و 
بی‌شرمی دیگرآن - ۲ 

ایمان‌های آشفته, شیفتگی‌های مرارت دیده» نفرت‌های حزن الود غر این 
عاطل ماننه جنگجویی. جرأت‌های جوان بجان رسیده. چشم ستگی‌های عالی. 
کنجکاوی: شوق تغییرات اوضاع عطش : برای چین های تند دور از انتطار ۲ احساسی 
که باعث می‌شود که آدمی راغب مه خواندن آگھی یلك نمایش تاز ه شود با در تگاتر 
صدای سوت متصدی ماشین را دوست داشده دأشد / کینه‌های عبهم ء انتقامجوبی‌ها 1 
بیزادی‌ها , هی غرود که می‌پندارد که تقدیر شکست بروی وارد ساخته است ۰ 
ر بشانی‌ها ؛ خیالات ميان تھی » چاه طلبی‌هابی که از همه سو مان پرنگاهه] 
محصوردند, کسانی که از انهدام امیدوار «محصول کمیابیند؛ از اینها گذشعه .در طبقات 
هست‌تی. ازدحام زیر دستان , این گل که آتشی در آن می‌گیرد مناصر عصان 
بشمار هیروند. 

آنچه بزدگدر از همه است و آنچه پست‌تر از همه است؛ موجوداتی که خارج 


۱ مصئفب اج | ۹3 tTourbe»‏ را بکار عرده که هم بمه‌ی طبقة وسین 
اچتماع است و هم يك نوع سوخت است که از بعض مواد نیائی در زی ذمین یا 
زیر آب تشکیل عی‌داید و چنانکه از عبارت مشن در بافته می شود عصنف هر دومعنی 
کلمد را در تظر داشته است . 


ترانه و حمامه ۱۳۳ 


از همه کمن گشاده‌اندومنتظر فرصت مناسبی هستند. خانه مدوشان, اف ادبی‌همه‌چین ؛ 
راهزنان چهادراه‌ها: کانی که شب‌ها درنقاط خلون ودرخانه‌های دورافتاده‌بیمی - 
خوایند که سقف دیگری جن ابرهای سرد آسمان تدادند, مردهی که هرروز نان‌خود 
را از پیش آمد می‌طلبند نه‌از کار. ناشتاسان بیوایی و فقدان» بازوهای عریان » پاهای 
پرهنه, متعلق به‌عصیا نند. 

کی که درجانتی يك طغیان پنهان ضد يك اقدام دولت» ضد يك پش آحه 
زندگی یا ضد يك عمل سرنوشت ت دارد, ب‌عصیان نزديك ميشود و از همان لحظه که 
آشکاد می‌شود بلرزه در.میآید واحساس میکند که تند باد شدیدی به شوریدنش 
واداشته است. 

فصان لت نوم گرد اسان انجتماع است ی و ی 
ایجاد ميشود و در پیج وتاب خود یدود » میفنرد » عیکند ۰ می تراشد » خود 
میکند. از پا در می‌اندانده اذریشه‌فطم می‌کند, طبایم بز رگ دا ونفوس‌بیمقدار دا» 
مرد توانا را وروح ناتوان راء کمده درخت دا دپر کاه‌دااغان‌کتان باخودمیبرد. 

وای برکسی که این گردیادش بي رد و بدبخت کسي که باآن مصادف‌شود! 
همه را برس هم‌می‌افکند ودرهم میشکند. 

افرادی را که میگیرد ۰ کس تمیداند ۳ چه نیروی خارق العاده می آراید. 
هرتوزمیده دا با قدرت حوادن مملح میسازد؛ از همه کی وازهمه‌چیز گلوله بوجود 
می‌آورد . ازيك‌سنکک ناچیز یك لول توپ میساند. واذيك حمال يك ژنرال. 

آگی‌یمض آراء سیاست مزورانه دا میذیریمء ازاحاظ اقدہدار: آرژوی اندکی 
عصیان‌بی‌مورد ثیست . قاعده : عصیان, دولت‌هایی راکه ص‌تگون نکند مجکمتن برجای 
نگاه می‌دادد ؛ ارت دا دد ممرض آتمبایش می5 ذارد ؛ بورژواژی دا متمرکن 
می‌سازد ؛ عضلات پلیس دا منبسط می‌کند ؛ قوت استخوان پندی اجتماعی را 
بحد کمال می رماند. این یك ژيمناستيك است؛ این تقریباً چیزی از بهداشت است 
قدرت درلت پی از یك عصان بهبود می‌یابد. همچناتکه حال مرد پس از يك‌مشت 
ومال رودادهتری می‌گذادد. ۱ 

عصیانه » سی سال یش باز هم از يك لحاظ دیگره دد معرض انظار قر اد 
وی 

حر تفا داف یك تئوری؟ است که خودرا « عقل سلیم » مع‌فی 
میکند ؛ فیلینت ت مقابل « آلست ۱6 ؛ تفکری که حد وسط بین حقیقت ومجازاست؛ 
مکایره: نکوهش؛تخفیفی کمابیش مفرورانه که چون آمپخته با س‌ذنش و پوزش‌است. 
خود را «عقل» می‌پندارد اما غالبا جز فضل فروشی نیست . مکتب سیاسیدوسوم 
به تمیانه دوی » یکسره از آنجا بیزون آمده است. بین آب سرد و آپ گرم» این 


| ۔ فیلینت (ع؛منانطم ) و آلسست ( ۸۱۶5۱6 ) اسم دو تن از اشخاص 
یکی از تثاتر‌های «مولیر» است‌که‌اولی‌مردی هر دم دوست ودیگری بی‌اعتناء به‌بدیعتی 
ورتج مردم است ونقطه مقابل یکدیکی پشماد میروند . و این جمله عبادة اخری 
«خوبی در مقابل بدی است؟ 


۱۳۳۸ بیئوا بان 


بمنزلة حزب آب ولرماست. - این هکتب, با عمق دروغینش کاملا سطاحی» هی آنکه 
دنیال علل رود. در آثار تحقیق می‌کند. کرش اینت که ازفراز يك «نیمه معرفت» 
هیجانات میدان عمومی را بسواخفه میگیرد. 

اگرگوش به‌این مکتب فا دارید میگوید: 

2 عصیان‌هایی که با قضیۂ ۱۸۳۰در آمیختند قسمتی از صفای این حادئة 
بز ر گے رااز ميان بردند . انقلاب ژویه, وزش نیکوبی اذ يك نسیم‌ملی بود که‌بتندی 
از آسمان کپود دز رهی آمد. این عصیان‌ها بارهم آسمان پوشده ازابسر را آشکار 
ساختند. این انقلاب را که ور آغاز کلر, برائر هم‌آعنکی کامل. آتقدر قابلملاحظه 
بود به‌مخاصمه مبدل کردند. در انقلاب ژویه مانند هر ترقی‌که باجهش ناگهانی‌صودت 
گبرد. شکستکی‌هایی ینهانی وجود داشت؛ عصیان . محسوسشان ساخت. اکنون‌دیگر 
هرکس می‌تواند بکوید, ۵ آه! این شکسته است » یس ار انقلاب ژویه چیزی جر 
«نجات» احساس نمیشد. پی از عصیان‌ها مصیبتاحاس‌شد. 

«هں عصان دکان‌ها را می‌بندد. سرمایه‌ها را ازمیان هیبرد؛ بورس رامتزلزل 
می‌سازد» تجارت دا بی اعتبار میکند, خلل در کارها می‌اندازد ؛ ودشکست های پیابی 
پیش می‌آودد ؛ دیکر پولی باقی نمیماند: ثروت های شخصی دستضوش اضطراب ؛ 
اعتباد ءمومی‌متز لزل صنمت آشفته, سرمایه هارو به تقهقره کار بی‌ارج: همه جا 
ترس" آنعکاس سوء قضیه در همه شهر‌ها. - درنتیجه, ورطه‌های بدبختی ایجادمیشود. 
حساب کرده‌اند که نخستین رود عصیان برای فرانسه بیست میلیون تمام می‌شود . 
روذ دوم جهل وروز سوم شصت میلیون . يك عصیان مه روژه صدو بیت میلیون 
تمام می‌شود » ينی برفرض که هیچ چیزش را جن نتایج مالیش در نظ نگیریم 
معادل یك بلیۂ بزرگے اذ قبیل غرقیاشکست دريك نبرد است که یك نیروی‌دریایی 
هرگب از عست کذغعی را از مان درده باشد. 

«بی شت عصیانها, ار لحاظ تاریخی» ذیبایی خود را داشتند؛ جنگ‌کوچه‌ها 
کمتر از جنگ بیشه‌ها مدعشی ودردذالگ ثیست ! در یکی جان جنگلهاحکمفر ماست: 
در دیگری دل شهر‌ها ؛ یکی زان شوان ۱ دا دارد. دیگری ژان ۲ دا . - عصیانها 
ذانی‌تر ین بر‌جستکی‌های سجية پادیسی‌را ازقبیل جوانمردی. اخلاص: شادمانی پر 
هیاهو. دانشجویانی‌که اثبات می‌کنندکه شجاعت ازهوش‌حاصل‌میشود. گاردملی‌تزلزل 
ناپذیر: اردوهای د انداران: سنگربندی‌های لان‌ها, تحقیر مر گث ازطرف راهگنران. 
برنگه سرخ اما با تایندگی بسپار روشن‌دردند. مدارس وافواج باهم مصادم هی‌شذ‌ند. 

بطور کلی بین‌جنکجویان هیچ اختلاف دیگر جز‌اختلاف سن‌نبود؛ این‌همان نژاداست؛ 


١‏ زان شوان دنه با ژان«کوتهرو» یکی از روسای‌شورش‌سلطنت‌طلبان 
موسوم به‌دولن درحقابل جمهوریخواهان فرانسه‌که مدت درازی درنقاط مختاف فرانسه 
مبارذه می‌گردند تا سرانجام بست بناپادت قلع‌وقمم شدید ‏ از آن تاریخ «شوانر ی» 
8 0uanneiطC‏ بر نهشت طرفدار ان سلطنت اطلاق میشود. 

۲ 62006[ یکیاز رژسای شورشیان ژویه ۸۳۲ که چنانکه دزصفحات بعد 
دیده خواهد شد با صدوشش تن‌همررآهانش درکوی ویازارها سنگرگر فته‌بود. 


ترانه و حماسه ۱۳۳۹ 


ابنان همان‌مر دان باحمیتندگه درییست‌سالگی درراه افکارشان و درجول مالکی برای 
خانواده‌شان جان میدهند. ارتش.» که همیشه در جنگه‌های واخلی» اندوهگین است؛ 
احتیاط را مانع می‌پروافی هی‌ساخت. عصیانها درهمان‌حال که نهور هم گانرا ماش 
دأوند؛ جر أت وور ڙو اعارا هم پروراندند. 

« این‌ددست‌است.- اما آیا اینها همه به‌خونهایی که دریخته شد میاردد؟ پهاین 
خونر مر ک‌ها: آیندة یره وتاررا. ثررقی و آمانده از حرکت‌را. نومیدی آزادیخواهان یا 
شرفدا, شادکامی مستبدان بیگانه‌را ازجراحاتی‌که بدست خود برانقلاب فرانه وارد 
ساختند» شکست‌با فتگان ۸۳۰ و راکه پیروزشده بودئد ودر آن‌حال هی‌گفتژد : «دبدی 
که چه‌خوب پیش‌بینی کرده بودیم» بیفزایید.. این نکته‌را هم بر آن بیفزایید که 
شاید پادیی ہز رگ شده‌باشد اما بیقین‌فرانسه تنزل یافته‌است. چون باید همه‌چیز‌گفته 
شود یك نکته دیکردا نیز مراینها همه‌بیفزاییه و آن کشتارهایی است که غالبا مايه 
بی آدرویی پیردزی «نظام عموهی» است‌که درنده شده‌است درقبال «آزادی»که دیوانه 
شده‌است.- بطودکلی این‌عصیانها شوم‌بودند. 

این‌عقل تقریبی که بورژوانی» یعنی این‌ملت تقریبی؛ با ایلهمه رغبت‌از آن 
راضی‌است. این‌گونه سخن می‌گوید. 

ولی ها؛ این کمه‌را که بسیار دامثه‌داد است ودرنتیجه» بسیاد آسان بکارش می- 
توان برد یعنی کلمةٌ «عصیانها»را دور می‌اندازيم. مايك‌جنبتی عمومی وجنیش عدومی 
دیکررا ازیکدیگر متمایز می‌سازيم. اذخود نمی‌برسیم کهآیا یك‌عصیان هم باندازهٌ 
يك‌نبرد برای يك‌کشود تمام می‌شود. نخست چرا يك‌نبرد؛ اینجا موضوع جنگ به 
میان می‌آید.- آیا بلای عمومی جنگ ازنکبت یك عصیان کمتر است؟ دومآیا همه 
عصیان‌ها فاجمه‌است؟ می‌گویید ۱۴ ويه صدوبیست میلیون‌تمام میشود؟ عملیات‌فیلیپ 
دجم در اسيافي برای‌قرااسه دومیلیارد تمام شد.- برفرض که این‌دومیلغ ساوی ھم 
میبودند باز ها 1۴ ژویهرا ترجیح ميدادیم.- ازطرف دیگرما این ارقام‌دا که شبات 
به‌بر اهین دار ند اما درواقع جز لمات نیستند دود می‌انداژيم. وقتی که موضوع يك 
شورش بمیان آید ما آقرا در خودش آزمایش هی‌کنیم. درهمه آعتر اضات مسلکی‌که‌در 
بالا ذخان دادیم چیز یج ائی: مورد حت‌نیست, ما دزچستجوی علتیم. 

تصریح می‌گفيم. 


اء و 
يك عصیان هست وء يك‌شورش"؛ اینها دوخشه‌ند؛ یکی از آن دو طاکراست 


1 عصیاندا برابر « ۶اداه> » وشورش‌را براین 150۲۴۴٤٤10۸‏ فشکاشته‌بیم؛ 
هوگو از این دو اولیرا طا ودیگریرا صواب شمر ده| ست . 


۱۳۴۰ پینوایان 


ودیگری حق داردء درکشورهای دموگراتيك: یکانه کشودهاییکه رای عدل قرار 
گرفته‌اند, گاه اتفاق می‌افعد که «جزء» غصب حق می‌کند؛ آنوقت «کل) سر در- 
میدارد. وضرودت باذخواستن حق؛ ممکن‌است بجایی رسدکه اسلحه پدست گیرد. در 
همه مائلی‌که ازحکومت جمعی بیرون آمنده جنک «کل» با (جن< شور است؛ و 
حملهٌ جزء بر «5ل» عمیان. بر حسب آنکه عمادت «تویاری» جایگاه سلطنت باشه 
یا جایگاء مجلی کنوانسیون حمله ہی آن درست یا ناددست‌است. - همان يك‌توپ که 
بسلت شليك شد روز دعماوت خطاکار بود وروز ۱۴ ماه «وانده میه‌ر» حق داشت . 
ظاهیآ هردویکی هستند اما باطتشان مشتلفاست؛ سویسی‌ها مدافع مجاذند» پناپارت 
مدافم حقیقت‌است. آنچه آراء عموم در آزادیش ودر فرمانرواییش انجام داده است 
همکن‌نیست بوسیلهگو چه‌ها دگرگون شود. هدینین است مسائل هر دوط بهنه‌دن محض؛ 
غربزهٌ توده‌ها که دیروذ روشن‌بین بود ممکن‌است فردا منشوشباشد. نوع واحدی 
از عضب‌نسبت به لتره»۲ قانونی ونسبت به «تورگو»۲ نامهةول‌است. شکتن‌ماشینها» 
غارت کردن انبادهای کالاه کسستن ریل‌ها: منودم ساختن کارخانه‌های کشتی‌سازی» 
راههای تاشاستة جماعات, امتناع ملت از داودی در بارهٌ ترقی؛ کته شین رامو" 
بدست دانذجویان, رانده شلب دو سوازسووس وضرب ستکگا» عصبان‌است. اسرائیل خضد 
هوسی» آتن ضد «فوسیون»۲ «روم» ضد میپیون؟ ءمیان است؛ پاریی‌ضد «باستیل» 
شودش‌است. سربازان ضد اسکندر, ملاحان ضد 9 در بستف کمب » هردو يك‌نوع 
طغیانند» طفیانی از دوی کفران» چرا؛ زیا که آنچه اسکندر باشمشیرش برای آسیا 
می‌گند. همانست که کر پستف کلمب ما قطب‌نه‌ایس برای آهر یک می‌کند؛ اس‌کندرمانند 
«کلمب» دنیایی‌را کشف می‌کند؛ این‌گوته اقدامات‌که دادن دنیایی به‌تمدن‌است چندان 
ماه افزایی نود معی‌فت‌است‌که هرگونه مقاوست درراه آن کناه محض هتوب می‌شود. 
گاه ملت نسبت به‌خویشتن نقض‌عهد وفاداری می‌کند. ازدحام عوام سبت بعملت, خائن ` 
است.-آ یادرمشل: چیز کیءجیبتر اداین اعتر اضی طولانی و خونین سولنیه‌های دروغین۶ 
از این تمرد قانونی مزمن , می‌نوان یافت که در لحطهٌُ قاطیع , در روز سلامت. در 
ساعت‌پیروزی همگان» با تاج وتخت پیوند می‌کند؛ به «وانری»۲ مبدل می‌شوده از 
شورش برد سلطنت, به‌طفیان بنفع آن تغیبرشکل می‌یابد۱؟ جهالت چه شادکارهای 

Terray ۹‏ بارس دادایی» درزمان لوی پانزددم که «خیانت هم شف 

۷ ۲۶8۵۵ وذیر دارایی لوی‌شانز دهم که نگذاشتند نقشه‌های اصلاحیش‌را 
اجراء کند. 

۳ رامو قیلسوف فرانسوی که درحادئهٌ «سن‌بارتاعی» کشته شد. 

۴ فوسیون ژنرال وخطیب ممر وف آتنی. 

۵- شیییون اذمردان مز رگ رومکه آنیبال را شکست داد وسرانجام ازطرف 
دشمنانش متهم به‌اختلاس شد. 

۶- سولنیه 50106۶ از رجال سیاسی فرانسه که در ۵ حکومت صد روژه > 
حاکم پاریس‌شد وبودینها معزولش‌کردند . 

۷- ده‌حاشیه صفحهٌ ۱۳۳۸ مراجمه شود . 


ترانه و حماسه ۱۳۳۹ 


تیرهدارد !-9سولنیة» دروغءی‌ازدستگاه اعدامملطئتي میگر یزد ودرحالی‌که باقماندە بى 
از طناب دار را بگردن دارد نوارسفید بر کلاهشی میافرازد. 2 مرده بادمالیات‌تنماك»؛ 
« زنده باد پادشاه » را میزاید. آدم‌کش‌های سن‌بارتلمی! » خفه‌کنندگان سیتامبی۲. 
کشتار کنتدگان آوینیون۲. کهشگان کولسن‌بی۲ قاتلان مادام دولانیال قانلان 
برون۶, فیکه‌ها۲, و رده‌ها ۵ کادئت‌ها؟ , یادان «زهو6 ۱۳ شوالیه‌های‌بازوبند" دار۱, 
عمل اینها همه‌عصیان‌است,وانده۱۴ یك عصیان بز د گی کاتوليك است. 

حق, هنگامی‌که بجنبش در آید صدایش باز شناخته میشود. وهمیشه این‌صدا 
از لرزش توده های متشنج بیرون نمیاید؛ آنجا خشم‌های جنون آعیزی هست؛ آنجا 
زنگهای تر‌کیده‌یی هست؛ «رصدای ذنگب» صدای ذنگك برونن نیست. لرزش سوداها 
و نادانی‌ها» غیر از تکان ترقی‌است.- س‌خیزید, بی‌خاستن بسیار خوب است, اما برای 
بز ر گه‌شدن .-یمن‌نشان دهید که از کار میروید. بات‌شورتی پمندیده نمیتوان 
شمرد مگ آنرا که سوی جلو مبرود. جز آن » هن برخاستن بداست. هر قدم تند به 
عقب «عصیان» است)عقب‌دفتن»يك‌عمل جابر انه برضدنوع بش‌است. شودی, شمله‌ودی 


۱ کشتاد معروف پروتستانها ددسن بارتلمی. 

۳ قتل‌عام زندانیان سیاسی از دوم تاینجم سپتامبی ۰۱۷٩۳۲‏ 

۳ ازشهرهای فرانسه که مدتها مقر روحائیت ودر اختیار پاپ‌بود و حوادث 
خونینی در آن اتفاق افتاد تابفر آنسه بازگشت ودد۵ ۱ ۱۸ کشداری بنام ترود سفید در 
آن دوع داد. 

۴- ژنرال کولن‌بی Coliguy‏ از ژثرالهای‌خون فرانسه که ریس پروتستانها 
بود ویکی ازاولین قربانی‌های سن بارتلمی‌شد. 

۵- 2116تاحصصا ور نی دولامہال دوہ تہاری آ نتو ائ ٹا زورب انہان کعحار تامس ۔ 

۶ گیوم برون 20۳0۶ مارشال فر‌انسه که در آوین‌بون در آئناء ترور سفید 
که شد (۵ ۱۷۶۳-۱۸۱ ). 

۷ 1۷10061615 اسم یك دسته از راهزتان اسپانیایی که دد فرانسه شرارت - 
هایی گردند. 

۸ ۷۵۳6656 دسته‌های طرفدار سلطنت» که یی از ٩‏ ترمیدوره و پی از 
حکومت‌صندوزه ناپلگون درجنود‌فر انسه به‌ترور می‌پرداختند و نشانه‌شان نوارسبزی 
بپازو بود. 

Cene -۹‏ از سپاهیان طرفدار سلطنت که دوکیس بلند بر دو طرق 
صورتشان می آو بختند . 

۰ تاط٤[‏ پاران ژهو که مکدسته از آد مکش های طرفدارسلطنت بودند که 
ساد ترمیدور صدماتی بی‌جمهوری طلبان وارد آوردند 

Chevaliers en 2255۵24 _ !‏ يك‌دسته ازتروریست‌ها. 

۳- ۷6۵066 وانده‌اسم يك جنگهددا خلی‌است‌که درجریان انقلاب‌کبیر فرانسه 
در واحی شریی فرانسه بدست دوحانیان و اشراف ہشام امول سلطنت موروثی 


در گرفت . 


۱۳۳۲ بینوا بان 
تش غضبی‌است‌که ازحقیقت بیرون میا ید؛ آنسنگهای سنگفرش‌که بدست «شورش» 
از نمن‌کنده میشوند شرارة حق بیرون میربزند. اما این‌سنگها در «عمان» چیزی 
جز گل از خود باقی نمی‌گذ‌اردند. دانتون مرضد لو کشانزدهم: شورش است. «ههیر ۱6 
برضد دانتون عصیان است. 

نتیجه چنین می‌شود که. اگر شورش: در بعض مواقع خاص» می‌تواند. چنانکه 
لافایت می‌گوید مقلس‌تر ین وظیةه باشد, عصیان بصورت شوم‌ترین بدکاری جلوه‌گی 
تواند شد. 
۱ درمیز ان شدت حرارت نیز اختلافی وجود دادد؛ شورش غالبا کوه آتشفشان 
است» عصیان غالبا آغشی است که درکاه افتد. 

طفیان, چذانکه گفتیم , گاه دراقتدار است. «پواینیاك» یك طاغی است ؛ 
کامی ده - موان»۳ دك فرمانر وا است. 

گاه, شورش بمنر له رستاخیز است. 

چون حل همه‌کار؛ بوسیله مراجمه به آراء عمکان: امری کاملا تازه است و 
همه تاریخ مقدم فر این آمر , از جهار هزار سال پیش , مالامال از غصب حقوق 
زیردستانء: وسرشار از محنت ملل بوده است » هرعص تاریخ اعتراشی را که برای 
اوممکن دوده است همر اه داشته ات در عهد قیاصر ه شورشی وجود ژی‌اشت : اما 
ژووه‌نال؟ بود. 

«فاجیت اندیکتاتیو »۵ جایه «کراهار ۶6۱ ۳ 

درعصر قیاصره؛ مرد تیعید شده به «سی‌بن»۷ وجوه داشت. اما مرد « آنال»۸ 
هم بود . 


Hebert _4‏ یکی ازسیاستمداران در زمان انقلاب فرانسه که سراتجام بازداشت 
و اعدام شد. 

Pog ۲‏ یکی‌از رجال سیاسی قرانمه که اقداماتش محر انقلاب ژویه 
وسیب برگعت کار ملسلهٌ ارشدبودین‌ها شد (۱۷۸۰-۱۸۴۷) 

۳ کامی دهوان یکی انموسسان انقلاب فراننه که نقشة حمله به‌باستیل رأ 
ط رک د: دادمتان کل انقلابی‌شد وسرانجام اعدامش دردند. 

۴ ۲6021[ شاعر هجایی لانن که بە‌مقاسد محیط خود بسختی و با تفسرت 
اک 

versum ۵‏ 20و01 م1 ۳9۲ یسی « ازعیظ ونفرت. شمریرون میجود»6, 
يت‌کلام لاتن از آ ثار «ژووه‌نال» است باین‌ستی که تغرت کافی‌است ورای آنکه شخمی 
بهیجان آید وسخنگوبی بلیغ شود. 

۴ «گر الد» ها Gracques‏ 5 گراکوس‌ها- سم دویر آدد خطیب و ذاطق‌ همع روف 
رومی موسوم به «تیبریوس» و «کایوس؟. 

۷ ۵06 شهرعصر قدیم که «ژوونال» تقر با با نجا تبعیته شد. 

Annales ۸‏ شر حی که «تاسیت» در یار تاریخ دوم از مان «ارگوست» ۳ 
«نرون» نگاشعه است. یی قمرد آنال» یعنتی «ناسیت». 


تراه و حماسه رو 


سخنی از تبعید شدة. عظیم «بطموس» ۱ نمي‌گوبيم که اونیز » دنیای واقعی دا 
با اعتراض نام دنیای ایدهآل ازپا در می‌اندازد از رژیا» هجوی عظسم می‌سازد و 
ہر «ردم - نینوا۲۵ و «ردم - بابل»۴ و «ردم ‏ سدوم»۴ انمکای مشتمل ایو کالییس»۵ 
۳ مي‌افکند. 

بوحنا برفرازصخر؛ خود؛ آبوالهول است که بر پاي خود قرارگرفته‌است؛ کسی 
نمی‌تواندچیزی اذ آن دریابه؛ اين‌يك بهودی‌است» واین‌ژبان عبری است۶ اما مردی 
که « آنال» دا می‌نویسد, يك «لاتن» است؛ بهتربگوييم. یك دومی‌است. 

نرون۲ ها چون با دوشی ظلماني حکومت می‌کنند » باید بهمان رنگک نقاشی 
شوند. کلری‌که فقط با منقاش صورت‌گیرد بی‌رنگك خواهد بود؛ باید درون بر ,دیش 
جمله غلیظی دیخته شود که بگزد و جایگیرشود. 

مستیدان, ایض چهات, در ردیف متفکرانند. کلامی‌که بهزجی ر کشیده شده 
باشد کلام مخوفی‌است. وقتی که سکوت ازطرف یك فرمانفرها بر ملت تحمیل شود» 
نویسنده سبك خوددا دوبرایی و سه پرایر می‌کند. از این سکوت یك نوع فور 
اسر ار آمیز حاصل ميشود که درفکر» رسوخ می‌یاید ومانند روی »جامد میشود. فشار 
در تاریخ, مورخ‌را متمایل به ایجاز کلام می‌کند. استسکام خارایی فلان چملةٌ مشهود 
چیز‌ی نیست مگی تراکمی‌که از یك استبداد حاصل شده‌است. 

ستمکری, نویسنده‌را ناگزیر ازه‌حدودساختن قطر می‌گندکه‌این خود موچب 
افزون‌شدن نیرومی‌شود. دوران سیسرونی‌که‌درزهان«وررسی»۸ بزحمت‌کفایت می‌گرد» 
برای زمان« کالیگولا»ممکن بود که کند ومی‌اش جاشد“_ هرجه بسط کلام کم‌تر باشد» 


سدتی‌ضر ست بیهتر خواهدبود. «تاسیت »۱۰ با دست‌کویاه شده فکرمی‌کند. 


۱- 2000009 یکی‌از جزایر «اسپوراد»که در آن «بوحنای انجیلی» معروف 
کتاب خوورا نکاشت ومتصود از تیمید شده («طدوس» همان پوحناست. 

۴ نیوا شهر قدیم آسیای صفیی پایتخت آشوري‌ها. 

۳ بابل پایتخت کندٌ قدیم. 

۴- سدوم شهر قدرم قاسطی‌که باءظمت ور وت مشهور بوده‌است. 

۵ ۸۳081۳5۶ با «ا.و کالیبسیس» (کتاب مکاشفات بوحنا) که قدیس‌پوحنا 
انجیلی آنرا درجن بر «.طموس» درعهد سلطنت دومیسین امیراتود روم نکاشته‌است 
و آخرین کتاب‌عهد جدیدانجیل وحاوی مضامین‌عالی ومطالب رویایی وتصوری وغالباً 
منلق وپیچیده‌است که ادراك معانیش بدشوادی صودت می‌گیرد. 

#۲ اشاره به پیچیدگ یو ابهام کتاب مذکور . 

۷ نرون از خوتخوادترین امیراتوران روم قدیم. ‏ 

۸ ۷6۲۶۵5 نایب قنسول دومی‌که بواسطهٌ ارتشاء واختلاس درسیسیل معروف 


٩‏ «کالیگولا» یکی‌از خوخوارترین امپراتودهای روم. 
Tacite -*‏ هورخ لاتن‌که آ ثار دار یخی‌او در حصوص روم قدییم معر وف‌است 
(۵۵-۱۲۰) 


۱۳۴ ینوا یان 


شرافت یت قلب بز رگ » که در راه عدالث و حقیقت در هم فشرده شود 
صاعقه ابجاد مي‌کند. 

شما این‌نکته‌را فيزبگوييم» ملاخعظه دینک کر دکه تاسیت از لحاظ تاریخ برفر از 
سزاد قرار نگرفته است. «تیېرها» برای او ذخیره شده‌اند. - سزار و تاسیت دو 
اعجوبهة متوالیند که دون آن کس‌که درصحنه‌پردازی قروت» بیرون شدن‌ها ودروند 
آمدن‌هارا تنظیم می‌کند, بطرز اسرار آلودی ؛ از برخوردن آن دو , بیکدیگر » 
احتر ازجته‌است. سزار وز رگ است: تاسیت هم بز رگ است. خدا با این‌دو عظمت 
باعتدال رفتار می‌کند و نمیگذارد که باهسم مصادف شوند. دست عدالت: وفتی‌که 
سوار دا بزند» ممکن است سخت نزند و از عداات تخطی کند . خداوند چین 
نمیخواهد . چنگهای بزر گت افریقا و اسپانی. نابود شن دزدان دریایی سیلیسی!: 
دخول تمدن دزگل؟» دد برطانی» در ژرمن؛ همه این پیروزی» دوبیکون؟ دا فرا 
می‌گیرد. ابنجايكت‌نوع دقت عدلالهی دیده میشودکه ازانکندن مورخ مخوف بر‌عاصب 
مخوف خویشتن‌داری‌کرده؛ اغماض تاسیت‌دا برای سزار فراهم آورده. وموارد ضعف 
را بانبوغ موافقت دادهء‌است. 

بیقین»استیداد؛ درهمه‌حال استبداد است» هم اکر چه استبداد یت ثادفه باشد. 
در استبدادهای عالی هم تباهی هست , اما در استبدادهای رسوا » طاعون اخلاقی 
تفرت‌اتگیزتراست. ددایشگونه سلطنت‌ها هیچ‌چیزنمی‌تواند فضیحت‌را پرده‌پوشی‌کند: 
وکسانی‌که‌نمونه بدست میدهند» اژقبیل‌تاسیت یا ژووه‌نال. درحضور نوع‌بشر بر چهرۀ 
این‌بیشرفی که پاسخی برای گفتن ندارد. مفیدتر سیلی میز‌تند. 

روم درعهد ویتللیوس؟ بشتراحساس رنج عیکند تا در عهد e‏ دد عهد 
کلود۲ ودومیسین۸ بات بد شکلیو جود دادد که ازپستی حاصل‌می‌نود وبانشتی استبداد 
جور میا ید . رذالت غلامان يك تیه مستقیم ۱ ستبداد است ؛ بخار کا از این 


۱- «تیبر» امپراتور دوم (۱۴ تا ۳۷میلادی) که کرش ممنتهای بیرحمی و 
قفاوت رسید. 

۲ کور کوحستانی قدیم آسیای صفیر. 

۴_ دوییکون رودکوچکی‌که ایعالارا ازسر‌زهین «گل» جداهی‌کرد و سزاره 
برغم غدغن سنا » از آن عبود گید.. این جمله اغاره به فتوحاڻ و خنسات 
سن‌اد ِ 

Vitellius _‏ اه اتور دوم که بسال ۶۹ میلادی هشت ماه و چند روز 
سلطنت و بی‌اندازه خونخوار بود. 

۶ 5112 دیکتار روم (۷۸ ۱۳۶ قبل ازمیلاد). 

۷ -کود امیراتود روم از (۴۱ تا ۵۴ میلادی) . 

Domitien _ ۸‏ امیراتود روم از !۱ ۱۸ تا ۱۹۶ که پی از یکال حکومت 
پا عدالت ومهربانی.سخت‌ترین بیرحمی‌ها وقمادتها دا مرتکب شد د مردم دابی‌اندازه 
رنج داد . 


ترانه و حماسه ۱۳۹۵ 


رجدانهای راکد که سای آقایان در آن منعکس شده است بر‌میخیزد.افقتدارات عدومی؛ 
چرکن است؟ قلب ۳ کوچكک. دچدانها تھی ودوحها متعشن شده‌اند: درعهد کارا ل 
همینگونه است, درعهد کومود نیزهمینطوراست؛ درعهد علیوگابال" نیزچنین است؛ 
ددحالی‌که درعهف سار آزمجاس اعیان روم سرون نمی آمد مگردوی تفر یت که در 
هوای مخصوص عقابها استشمام شود . 

ظهورتاسیت‌ها وژووه‌نال‌ها که ظاهرا قدری بعویق افاده است از آنجاست؛ 
نشات دهنده حقایق «میشه ددساعت قاطم ظاهر می‌شود. 

اما ژووه‌نال یا تاسیت همچنانکه اشعیاء نبی در امن توداتی بود؛ همچنانکه 
دانته درقرون وسطی‌بوده مردی است که باید پای درمیان گذادد. عصیان و شورش: 
ازدحام مردم است که گاء خطا می‌کند وگاه حق دادد. 

دد مهمترین احوال» عصیان ازيك امر مادی حاصل می‌شود؛ شورش «میشه 
يك اثر اخلاقي است. ‏ عصان » ماژائیه‌لو؟ است ؛ شورش , اسپارتاکوس است۵ 
شورش مجاورت با دماغ دادد. عصیان, با معده - گاستر؟ خشمگین میشود اما بیقن 
«گاستر» همیشه خطاکار ثیست. در قضایای قحط , يت عصیان ٠‏ مثلا از قبیل قضیه 
بوزائییه۷ ء وك هنشاء وافعی موش وصحیح دارد . با ایئهمه عصیان است . برای 
چه؟ برای آنکه هر چند که در داطن حق دارد اما از لعاظ شکل خطاکار است. 
با آنکه حق داشعه وحشی بوده است: با آنکه توائا دوده بی‌ملاحله زده, مائند فیلی 
که‌کود باشد پیش‌رفته ویایمال کرده. درففای خود اجسادی آزپیران»ازذنان وکود کان 
پرجای گذارده است ؛ بی‌آنکه بداند چه کرده و برای چه کرده » خون بیاری از 
مردم می آزاد وبی‌کناه را ريخته است. تغذیه ملت هدف نیکوییاست » کشتار اووسیله 
بدی است . ۱ 

همه اعتراضات مسلم » قانوتیتی از همه نیز» ٩*۰‏ اوت نین ۰ ۱۴ ژوبه نین. 
قدم !ول دا اذروی اغتشاش واحدی برداشته‌اند. پیش از آنکه حق با درمان گذادد 
 (‏ 2114ع2ته) امیراتود روم (از ۲۱۱ - تا ۲۱۷) که دوران سلطنت ار 
یك دودهٌ جنایت وجنون بود. 

۲ - ۵0006 آمیراتور روم از ۰ ٩٩۹۳۱۱۸‏ که دریرحمی ودرجتایتکاری 
مشهور است. 

Héliogabale -۳‏ امپر اتود روم از ۲۱۸ Lb‏ ۳۲ ۲ که به ظلم و به داشدن 
جنون خونریزی مشهوداست. 

۴ _ 2۷۵52216110 يك ماهی‌گیر که خوددا دررآس متجاسر‌ان نایلی قرارداده 
بود ودر ۱۶۴۷ کته شد. 

۵ - اسپارتاکوس دئیس علامانی‌که در روم قدیم طفیان گر‌دند. 

۴ - 6۲ شخصی است مخلوق فکر « دایله » نوسنده فرانسوی . 
امه « گاستر » در ذبان لاتن پمشی معده است و این شخص موهوم » مظهر آن 
بشمار میرود . 

8221s - ¥‏ شهرگوچکی است درمی‌کز فرانسه. 


۱۳۶ بیئوا ان 


همه‌جا آشغتگی و کف است. در آغاز کار , هررشورش عصیان‌است : همچنانکه رودخانه,. سیل 

است .مهولا این‌شط » منتهی‌به‌این اوفیانوس یعنی «انتلاب» می‌شود. با اینهمه گاه 
این‌طنیان.کهازکوههای باند مشرف برافقاخلاق» عدالت؛ عقل» دلیل حق‌که محصول 
پاکین»ترین بر کیال مطذوب است سراذیر شنه است» پی‌از سقوط همتدی ازيك 
سنگ بررسنگ دیگر» پس از آشکارساختن آسمان درتایش خود وبزد گث شدن ازصدها 
شعبه دزهسبرش‌کوهمند پیروزی؛ ناگهان دريكك حفر باتلاقی «ورژوایی‌نایدیه می‌شود» 
همچنانکه رود «رن» درمردابی‌فرو رود. 

اینها همه از کذدحه است. آبنده چیزدیگری است. آراء عموهی وارای این 
خاصیت شایان تمجید اتب که با ون تسب خود عصیات را منیجل می‌کند و دز حصالی 
که به شورش رای عیدهد.سلاح اورا برمیدارد.انهیان رفتن جتگها: جه جنگ کوچهدا: 
وچه جنگه می‌زهاء اینمت ترقی واقمی و احتراز نایذیر. امروژ هر چه باشد صلح, 
«فردا» است 

از اینها گذشعه. شورش وعصی ان هرچند که این باآن فرق داردء باید گقت 
که در نظر بورژوا تفاوتی ندارتد د او کمن متوجه این اختلاف سی‌شود . بنظر او 
همه چیز, فتنه و فساد. تمرد خالص وساده» شوریدن سگ برصاحب خود , اقدام 
به گز یدن که باید بایستن به ز نجیر وافکندن در لاته تنبیه شود. عوعو کردن و زوزه 
کشیدن است؛ تا روزی که سر این سک ناگهان بز رگ شود ومبهماً در تاریکی جلو 
شیرظاص گردد . 

آنوقت بورژوا فرباد میزند؛ ژنده باد ملت 

اکنون که این شر حراتقدیم ۵ yg‏ ددائیم که چنیش ژوئن ۱۸۳۲ 
درقیال تاریخ چ یست؟ 1يا عصان است $ آیا شورش است ؛ 

ممکن است ددائدای نمایش دادن این حادثة سخت. گاهی «عصیان» بکوييم. 
اماآن, فقط برای تشریم وقایم ظاهری وبرای این است که همیشه فاصلةٌ بین ظاهر 
عضانیوباط وضو | مسفوط واریم 

این جنبش ۱۸۳۲ در انفجار تند ودر قرو نشستن مشئومش چندان عظعت 
داشت که کسانی هم که عصیانی بیش نمی‌شمارندش از آن بااحترام سخن عی‌گویند. 
در فظی نان این واقعه مانند بازمانده‌یی‌از ۱۸۳۰ بود. می‌گویند: تصورأت شوزیده 
در يك دود آرام نمی‌شوند. هرگن بك انقلاب آنا بیایان تمیرسف و یکباره از قله 
مستقیما به زمین مسطح نمیرسد » بلکه مانشد کوهی که سوی جاگه فرود آید ‏ 
لزوما باید پیش از استقران درصاح» نموجاتی داشحه باشد. هیچگاه الپ بي«ژورا»۱ 
#وپیی‌نه» بی «استودی۲6 نیست. 

این بحران مور تاریخ ععاصر که حافظه پاریسی» «عصر عصیان‌ها» مینامدش 
قطعاً میان ساعات طوفانی این قرن» ساعت ممتاذی است. 


۱ - 022[ سلسله جبالی‌است بین فرانسه وسویی که ذیردست آلب قر ارگرفته 
است واز آن پست‌تی وکم ارتفاع‌تی است 
۲ ۸5۱۵۲۱۵ کوهی‌است درپابین سال جبال «پبرنه». 


ترانه و حماسه ۱ ۱۳ 
پیش از آنکه وارد مطاب شویم یك کلم دیک بگویيم: 


وقایمی که درصدد نقلغان هستيم می‌بوط به‌این واقعیت رقت‌أنگیز وجاندارند 
که غالا مورخ, برأثرکمیوقت و فاصله, توجهی به‌آن ذمی‌گند. با ابتهمه ها باپافشاری 
مي‌گوييم که زندگی» وخلجان وارتعاش بشری دد این وقایع است. گویا سابقاً گفته 
باشیم‌که تفصیلات کوجك؛ باصطلاح. برگهای حوادث بزرگند و در جاهای دور دست 
تادیخ گم می‌شوند. عصر معروف به‌عصی عصیان‌ها اذاین گونه جزثئیات فراوان دارد. 
تعلیمات قضایی» بدلایل دیگری جن آنچه ددبار؛ تاریخ گفتیم» اینها همه را متذکر 
نشده وشاید در آنها تعمق نیز نکرده‌اند. پس ما درمیانا خصوصیاتی که همه میدانند 
ومنتشر شده است. چیز‌هابی‌را که هیچکس نمیداند ؛ اموری دا که فرآموشی بعض و 
مر گه بعض دیکر از روی آنها گذشته است» جلو دوشنابی میگذادیم» بیشتر بازی 
کنندگان ین صحنه‌های پهناور ایدید شده‌اند. یك روز پس‌از واقعه. خموشی هر گك 
همه را فرا گرفت . لیکن چیزی را که ما حکایت خواهيم کرد می‌توانيم با نهایت 
صراحت بگوييم که خود بچشم دیده‌یرم. بض‌نامها دا تغییر میدهیم » ذیرا که تاریخ 
حکایت می‌کند وافشاءراز ثمی‌کند, اماآنچه اینجا مجم می‌کنيم حقیقت محض‌است.- 
طبق دوش این کتاب که می‌نویسیم جزيك طرف ويك فصل ازوقایم روژهای ۵ و ۶ 
وگن ۲ را که قطعاً مردم کمتر از آنها خبر بافتند نشان تخواهیم داد؛ عنتها ایثرا 
چنان خواهیم نکاشت» کهخواننده: بتواند, زیں نقاب تادیکی که کنارش خواهیم زد 
چهر؛ واقمی‌آن ماجرای مخوف عمومی دا بییند. 


۳۹ 
يك به خاك سیاری : فرصتی برای دوباره 
زاده شدن 


در بهار سال ۱۸۴۳۲ » هر چند, که از سه ماه پیش بیماری وبا اذهان را 
منجمد ساخته ویر آشفتکی حمکان تمیدانم چه شک ینی غم آلود افزوده بود, مدتی 
دراز بود که پاروس برای يك جنب وجوش ا بنظر میرسید. چنانکه پیش‌اذ این 
گفتيم ء شهر بز د گك مانند يلك توپ بزرگه است ؛ ؛ وقتی که پرشده باشد جستن يك 
شراده یرای حرکت گلوله کافی است . در ژوئن ۱۸۳۳۲ این شراده » مرگ ذنرال 
لامادك بود . 
لاماراه مردی نامدار و فعال‌بود. پیاهی درژمان امیراتوری ودر دوران رچعت» 
دوشجاعت را که ورای هردو عصرلازم است. یعنی شجاعت هيدان نبرد دا و شجاعت 
کرسی خطابه دا داشت . بليغ بود همچنانکه شجاع دود؛ در بیانش ك شمشیر که احساس 
سمشّد . مانن ژنر ال فوا ۰ ملف شود پس از آنکه فرمازه رمایی‌را خوب دا ره گرده دود 


۱۳۶۸ . بینوایان 


آزادی را خوب دردست می‌گرفت. کرسیش دا بین دست‌چپ ودست چپ‌افراطی‌قراد 
داده بود ؛ هحيیوب ملت بود ذیرا که خوشبختی های آینده را عهده‌داد میشد ؛ 
هحبوب وده بود زیرا که به‌امپرائود بخوبی خست کرده فود.. باکنت ژرادء وکنت 
دو روئه, بکی‌از مارشال‌های خودمانی تایل؛ون دود. معاعدات ۵۸ ۱۸۱ مثل اینکه 
توهین هستقیمی نسبت باو باشد معنفرش ساخته بود . « ولینکتون » دا با کین 
سرداستی دشمن میداشت که همکاندا خوش میا مد ؛ وازه‌فده ال باینطرف, بی‌توجه 
«سیار به حوادئی‌که دراین هيان روی نمود؛ با شوکت» اندوه واتر او را محفوظ داشته 
بود. هنگام جان دادن , در آخرین ساعت زندگیش, شمشیری دا که صاحبمتصبان 
حکومت صد روذه ووی اعطا کرده بودند بر سینه‌اش فشرده ود . نایلئون کلمة 
2 ارتش € را ور زان آودده و جان داده بود » لأعارك كمه « وطن ۾ دا گفت و 
جان داد . 

مرگش, که پیش‌بینی می‌شد نگرانی بيار آورده بود. برای ملت مثل یك 
فقدان بزر گی وبرای دولت مثل یك فرصت. این مر گی بك سوك بزد که شد. مانند 
هی چین که مرارت انگیز است, عزا هم می‌تواند به طنیان مبدل شود - -اين بود 
آنچه پیش آمد. 

شب ویامداد ۵ذدئن > روزی که برای باك سردن «لامارك» همین شده دود 
حومهٌ سنت آنتوان که هیشت نمایندگانش بنا بود به مشایمت کنندگان ملحق شود 
منظ؛ وحشت انگیزی بخود گرفت. این شبکة پرهیاهوی کوچه‌ها, مملو از فرش 
شد. هرکس بهر وسیله که می‌توانت مسلح می‌شد. یك عده درودگی پایه‌های آهنی 
بماطثان را 3 برای شکستن ددها » همراه هی آوددند. یکی از آنان برای خود 
خنجری ازيك چنکك کفاشی ساخته, پمنی قلاب آنرا شکسته وسرش دا تین گرده 
مود ۰ - یکی در ۴ درتب ز خمله کردن » از ا رور بایطرقف با همه لبامش هی - 
خوابید. يك خر پاکوب موسوم به لونبیه برای یك دفیقش که از وی هی‌پررسید ۰ - 
_کجا میروی؟ حکایت می‌کرد: - باید برومازیرا که اسلحه ندارم. -آخرکجاعیروی؟ 
-به‌کارخانه‌ام میروم تا پرگارم دا بردادم  .‏ برای چممی‌خواهی؟ لونبیه می‌گفت ١‏ 
نمیدانم .- شخصی موسوم به ژاکلین که مردی چالاك بود, درداه با جمعی عمله که 
عبور میکردند مصادف می‌شد ومی‌گفت: بیا ببینم! چون کادگری پیش می آمد. ده سو 
پول شراب بوی میداد و می‌گفت؛ -کاردادی ؟- نه  .‏ برو به دکان افیلسپیر» » بین 
حصار دروازه مونتروی و حصار (شارون). آنجا کار خواهي بافت . در دکان فیلسییر 
فعنگ و اسلده بدست می‌آمد . بعض رسای مشهود. «پست ميدادند» یعنی په خانهٌ 
این و به خانهُ آن میدویدند تا جمیت مربوط به‌هريك دا جمع آوری کنند . در دک 
بارتلمی نزديك حصاد « ترون » و در دکۀ کایل دد ‏ پتی‌شادو ٩‏ میکاران باوضعی 
جدی کنار هم قار میگر‌فتند وشنیده میشد که با هم می‌گویند: «سپیشتابت را کج 
گذاشته‌یی؟- زیر بیراهن کارم . تو کجا گذاشته‌بی ؟ س زين پیراهثم . - در کوچه 
«تر اودسیمر» جلو کارخانة رولان و در سرای «مزون بروله» جلو کارخانةٌ «برنیه» 
آقنارساز» دسته‌هایی جمع آمده بودند وبایکدیکر نجوا میکردند. بین آنان مثل‌کمی 
که اذهمه پر‌حرادت‌تر باشد شخصی‌موسوم به «ماروت» دیده میشد که هرگز بیش از 


ترانه و حماسه ۱۳۴۵ 


یك هفته درهیج کارخانه ذمی‌ماند, صاحبان کار خانه جوا وش میکر دند» «ذیرا که هر دوز 
ا او فزاع بأوف کرد 6 . _ «ماووت» روز بعد در مشگر کوچه منی مونتان کحه شد. 
لاپروتو» که نیز بایستی درمنازعه جان دهد باماووت مساعدت میکرد» ودرجواب این 
سژال: «مقصدت چیست؟» مییگفت: «شورش»! کارگرانی درنیش کوچه «برسی» جمع 
آمده بودند ومتتظرلومادن نام, نمايندة انقلامی‌بر ای حومهٌ سن مارسو بودند. انامي 
شب تقریباً برزبان همه جاری بود. 

هس ۵ ژوئن» روزی که عم باران داشت وهم [فتاب؛ جنازة لاماراه با دستگاه 
دشیم دسمی‌نظامی‌که برای حفظ احتیاط قدری أفز ون ازمعمول دود آزمیان پادیس 
عبور گرد. دوگردان باطبلهای آراسته بهیر چم وتفنگهای سر نگون: ده هزادتن از 
اقراد کارد ملی داقداره‌های ]و پشته مره جنازه بووند. عماری دا گردهی ارجوانان 
می‌گویدند. افسران مءلول شاخه‌های ورخت غار بدست گرفته بودند و بیفاصله دثبال 
این دسته میرفتمد. پس‌از آنان. ازدحامبیشمادی؛ پر هیجان ۶ ی دب : اعضاء شعبه‌های 
«دوستان ملت» مدرسة حقوق,مدرسه‌پزشکی :مها چان همه علل؛ پر چم‌های اسپانیانی؛ 
ایدالیایی؛ آلمانی»لهستانی؛پر‌چمهای سهرنکدانقی» هر گونه مر قوعلامت که‌می‌کن‌است؛ 
کودکانی‌که شاخه‌های سبن‌بنست داشتند, وحرکت میدادند» سنکتراشها وخ یاکوبهایی 
که هم در آن‌لحظه اعتصاب میکردند کارگران چاپخانه‌ها که از کلاه کافذیشان شناخته 
میشدند» دوبدو وسه به‌سه میرفتند فریاد میکردنده تقریباً همه چوبدستی‌شان داء و 
بعض افراد مشیرهایی‌را که داشعند حرکت میدادند» بی‌نظم وبا اینهمه باروح واحد. 
گاه بصورن وك ازدحام مشوش: گاه بصورت يك ستون.- دسته‌ها برای خود دوسایی 
انتخاب میسکر‌دند. بك مرد ہیلح ەيك جفت پیشتاب که کاملا تمایان بوده بنظ هیر سید 
که ازاون حیت بر‌دیگران مر‌تری دادد» زیرا که چون به‌بازدید مییی‌داخت ردیف‌ها 
جلو او اذهم جداميه‌دند. درخیابانهای پشت بولوارها. هيان شاخه‌های درختان,بالای 
مهتاپیها, جلو پنجره‌ها. روی بامهاء سرو که مردم» درهم وبرهم دیده میشد؛ مردان؛ 
زنان, کودکان درهم‌دیخته بودند؛ چشمهامملوازهیجان بود. جممیت مسلحی‌میگذشت» 
جمعیت «توحشی هینگر پست. 

دولت بسهم‌خود مواظب‌اوضاع بود. دست برقبضهٌ شمشیرش نهاده بود وص‌اقبت 
هسکرد. دخودی‌دیده میخد» کاملا آمادۂ حرکت: فعتکدانهای مملو ازفهنگد: تفتگهای 
گوناگون پرومهیا. ددمیدان لوی پانزدهم چهار گردان سوار قرابینه‌دار» بریشت‌زین 
وشییود جنگه پیشاپیش؛ درکوی لاتن ودرحدود باغ نباتات, گارد بلدی پراکنده ور 
کوچه‌ها؛ در ««ال اوون» يلك گردان از سواران «دراگون»؛ در مدان «گروه نیمی 
از هنت دوازدهم چابك سوادان ؛ نیم دیگرش در مدان « باستیل» , هگ ششم 
سوادان «دراگون» در وی سلجن : تویخانه آماده درحیاط لوود.- باقی‌دسته‌های 
ارش در سی بار خانه‌ها توقف داشتند و مهيا بودند . بعلاوه هنگل‌های حومة پاروس 
نیز ددمورد ازوم بکار می آمدند . این اقتداد مضطرب » پیست وچهار هزار سرباز 
دا در شهر وسی هزار سرباز دیگردا پیرامون شھں؛ بر ازدحام تھدید انگیز مردم 
گماشته بود . 

شایعات گوناگونی در هیشت تشییع جر بیان داشت. اد دساس طرفداران شاخة 


۱۳۵۰ سنوا بان 


ارشد خانواده دودین چیزهایی گفته هیشف ؛ دربارة «دوك دودیشستاد ¢ که خداو ند در 
همين لحظه که مر دم برای زمامدادی نامزدش میکردند ورای مر گت نشانه‌اش مینکرد» 
سخن می‌گفتند. شخصی‌که درتاشنا سی ماقی‌ماند اعلام مداشت a5‏ دو استاد کار لایق 8 
در ساعت همین یك کارخانة اسلحه سازی دا بدروی عموم خواهند گشود . چیزی که 
برپیشانی‌های گشاده همه حاضران آشکاد بود. وجدی آهیخته باخستگی‌بود. همچنن 
اینجا وآئجا؛ دداین ازدحام بز رگد که دستخوش آن‌همه آشفهتگی‌تند اما نجیبا نه بود» 
واقمی‌ترین چجهره‌های مملو از بدکاری و دهائهای خائچیب , دیده هیشدند 4_5 ریاد 
هیزدند: «غارت کنیم» ۱ بعض هیجانها هست که اعماق باتلافها دا نین تکان عیدهد و 
گل ولای را برسطح آب صافی‌می آورد + ان آغازی است که پلیسهای کار آگاه ازآن 
اطلاع کلمل 

موکب تشییع» پا تأنی تب[ لودی از اة متوفی» از راه دواوارها ۳ پاستیل 
پیشرفت. گاه اه باران میبازید؛ رمزش باران کاری ۳ این جماعت فمی‌گرد. چند 
حادئه نیز وقوع یافت:تابوت پر آمون ستون «واندوم» طواف داده شد؛ پاره سنگهایی 
موی «دوك دوفیتزژام» که کلاه برس بالای یك مهتابی دبده شده بود پر تاب شد ؛ 
خروس «گولوا» آزروی درجم عمومی‌کنده شد ودر گل دشیده شد ؛ یت مأمورپلیس 
شهر در یودت سن مارتن با یك ضربت شمشیر مجروح شد ؛ يك افس هنک ۱۲ 
چايك سوادان با صدای بیار بلند فریاد ذد؛ من جم‌هوری طلبم ؛ دانشجویان 
دارالفنون که منم خروج اجیاری‌ثان را درهم شکسته وییرون آمده دودئد در رسیدند 
وفرریادهای وش خراش: زنده باد دارالفنون! زنده باد جمهوریت ۲ خط سیر جناژه 
را نغان داد. ‏ درمیدان باستیل صفوف طویلی ازهنکامه جویان هراس‌انگیز که از 
حو مه سنت آنتوان پاین ھی مدید به‌هیشت تشهیم ملحق شدند و غلغلة تر س‌آوری در 
چمعیت آغاز یافت . 

شنیده شد که مردی به دبگری میگوید» «آن‌مید دا که ریش قرمن برچانه 
دازد خوب می‌بینتی؟ اواست که هروقت لازم شود خواهد گفت که شلیك کنیم .۰ همو 
پیداست ج که همان هرد دشی قرمز جمدی بعد باز باهمین سم در لت عصان دوک 4 
درقضیه 5 (5هنسه), ددده شد. 

هیئت شیع ازباستیل گذشت؛ کارا را يیمود: ازيل من گرد 
وبه میدانگاهی پل اوسترلیتز دسید . آذجا متوقف شد. در آن دم ؛ این جممیت اگر 
از جولانگاه پرندگان دیده میشد. منظرء ستارة دنباله‌دادی داداشت که سرش در 
میدانگاهی باشد و دهش براسکله‌های «بوردون» توسعه یافته, باستیل دا پوشانده ودر 
بولوادها تا «پرت سن مارئن» کسترده شده باشد. دایره‌یی پیر امون جنازه ایجاد 
شد. این ازدحام پھناور سکوت اختیار کرد  .‏ لافایت سخن گفت ويا لامارك وداع 
کرد. لحظه یی دقت‌انگیز وهحتشم دود؛ همه سن‌ها برهنه شدند؛ همه دلها می‌قییدند. 
ناگوان مردی سواده؛ سیاه پوش, باپرچمی سرخ وطبق دوایات دیگ با نیزه‌پی که 
کلاهی‌سرخ برفی‌ازش بودهیان‌جمعیت آشکارشد. لافایت سرگرداند . اگزلمانس۱ هیشت 


۱ - ومفصلعدظ آگزلمانی مارشال فرانسه (۱۸۵۲ ۰ ۱۸۷۵) 
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آشبیع دا ترك گفت . 

این پرچم سرخ , طوفانی بر پا کرد وخود میان آن تاپدید شد . از بولوار 
بو ددون» تاپلاوستر لیتزیکی از آن غرشهای مخوف که شباهت به‌صدای امواج طوقانی 
دارند جمعیت درهم را به‌تلاطم آورد. دوفر یاد خارق‌العاده یلد شد وأین دو جمله را 
بگوش رساند , -«لاماركك به‌یانتگون؛ لا فایت‌به‌شهرداری.» جوانان میان هلهله چمعیت: 
خودرا بجای اسب بستند, لامارك را درجنازهکش ارراه اوسترلیتز ولافایت دا دريك 
درشکه از راه اک مورلان کشان کان در دئد. 

در ازدحامی‌که لافایت را احاطه کرده ويه هلهله پرداخته بود, جماعتی يك 
آلمانی موسوم به 2 اودويك شاندد 6 را می‌دیدند و بیکدیگر نشانش میدادند که 
در همن‌ايام درصد‌سالگی بدرود حیات گفت, وکسی بود که درچنگ ۱۷۷۶شرکات 
جسته » درزمان واشنکتون در «تر‌آنتون» ۳ شرمانفرمابی لافایت در «بر‌اندیوین» » 
جنکیده بود . 

دداین هنگام بدرساحل چپ: سواره تظام بلدی بجئیش در آمده و بهبستن راه 
پل پرداخته دود پرساحل راست. دراگون‌ها از (ساستن» یرون آمده دودند و در 
طول‌اسکلة «مورلان» گسترده هید . جمعیت وده که افایت رامیبرد داگهان افرا 
در سر پیچ‌اسکه دید و فریاد زد؛«دراگون‌ها! دراگونها!» دراگونها آ هته پیش‌هیا مدند. 
ساکت: پیشتاب‌ها آویخته درچای خود ٤‏ شمشیرهاً در فالاف , تنتگها درجای قنداقه‌هاء 
باحالت اژءتلار ی مبهم 

بفاصله دویست قدم ازپل کوچك ایست کردند. درشکهبی‌که لافایت در آن بود 
۳ نزديك این دسته پیش روت .- ایذان صف‌ها را کشودند, به افایت راه دادند و باز 
راهش را ستند. در آن دم دراگون‌ها وازدحام توده بایکدیگی بر خورد کردند. زان 
باوحشت می‌گر بختند . 

در آن دقیقه شوم جه گذشت؟ #یچکس فمی‌تو اند بگوید. این» امدظه تاریکی 
است که طی آت دو ابرباهم در می آمیزند. بعض افراد حکایت میکنند که يك صدای 
طبل و شییور نظامی که فرمان حمله بود از جهت فور خانه شذیده شد؛.سضی دیگر 
می‌گویند که کودگی ضربت خنجری به‌يك افردراگون زد.- حقیقت آنست که‌ناگهان 
سه تيرشايك شد.تیراول شوله فرمانده اسکادرون را کشت تیرددم یك پیرمرد کردا 
کشت که درکو ج «کو نتر سکارپ» پنحرة اتاقش را هی ست ؛ تبر سوم سر دوشی لت آفصر 
را سوزاند وگذش ت ؛ بدن قریاوزد ard:‏ زودشروع شد !6 وناکهان ار جهت مقایل اسکله 
مورلان يك گردان ازسواران دراگون که در سر بازخانه مانده بودند نمایان شد کهاز 
طرف کوچة «باسوم‌پیهر» ویولوار (بوردون» شمذیربدست وچهارنمل پش‌هيامد» هر 
چه را ویش پای خود میدید چاروب میکر د. 

دیگرمطلب مماوم است. طوفان چون دیوی زثجیر گسیخته حمله‌ور میشود »> 
سنگد میپارد» گلوله باران تفگ در دیراد «سیاریه از افراد مردم شتابان سوی 
سراشیب ساحل میروند واز بازوی رودخانهة سن که‌امروز جای خالی‌ندادد میگذرند. 
مدو طه‌های‌چز برد آووبه» این حصار وسیمعو کامل؛ مماو ازجنکجویان عی‌شود» هیخهای 
چوبین‌دا از جای می‌کنند»گاوله‌های‌پشتاب‌شيكک‌میکنند,سنکر ی‌ساخته میشود,جوا نان 


۱۳۵۲ - بینوابان 


عقب نشعه, باجناژه‌کش وبا قدم دو اتپل اوسترلیتز می‌گذرند وبه کارد بلدی حمله 

میکنند, قرابینه‌داران دران دران میرسند, دراگون‌ها شمشیر میز‌نند. جمعیتاژهمه‌سو 
پرراکنده می‌شود, غر بو جنگه درچهارگوشة‌پادیس پخش‌میشود» افرادی فریاد هی نند 
مسلح شوید» جمعی میدوند» برخی سرنگون می‌شو ند. دسته‌یی می‌گریزند ؛ عده‌یی 
پافخاری میکنند ۰ خشمء ۹1 شورش را دامن هی ند ۾ همچنانکه باد ]۹ ربق 


را شملعور میازد ۳ 


ی 
چو ش وشروش‌های بیشین 


هیچ چیز شگفت انگیزتر از نخستین ازدحام يك عصیان ئیست. همه‌چیز در 
يك‌آن درهمه‌جا بر آشقعه میشود.-[یا پیش‌بینی شده بود؟ آری. آیا ماده شده دود؟- 
نه(- پس‌این از کسا میرون ميا بد ؛ ازکف کوچهها. اکجا قرو میافتد؟ - ازمیان 
ایر‌ها.- اینجا شورش خصوصات يك توطثه رادارد . آنجا مثل این است که بالبدیهه 
است . هر نوزسیده جرینیازجمعیت رایست می‌گیرد دبهر جا که میخواهد میکشاندش. 
آغاز کار سر‌شار ازوحشتی است که يك‌نوع شادمانی مدهتی با آن آمیخته است. نخست 
غر‌بوهايی بر‌میخیزدء هغازهءا بسته میشوند. بساط‌های دستفروش‌ها نایدید میگردند. 
سپس صداهای شليك‌گلوله , جدا جدا بکوش میرسد. بعض اشخاص یا بفراد می- 
گذ‌ارند , ضرمات قنداقه دنگ » درھای بز رگ را بلرزه در می آورد ؛ شنیده 
می‌شود که فت‌ها در حاط های خانه‌ها می‌خندند و می گویند : الان مزن دزنمیشه! 

يلك ربع ساعت نگذشته بود که همه این وقایع تقریباً دريكث موقم در بيست 
نقطه مختلف پادیی جر بان باقت ! 

درکوچه «سن‌کروا دلابر‌تونری» يك دسته بیست نقری ازچوانان که هوک سن 
وریشتان بلزد بود» بدرون یك قهوه‌خانه عیرفتنده اندکی بعد. بیروتث با هدند با 
یك برجم سه دنگ افقی» پوشیده شده بيك‌پادچة حریر ودر رآسشان سه مرد مسلم 
یکی‌با شمشیی؛ دیگری باتفنگ وسومین بايك نیزه. 

درکوچة «نوئن دعیر » یك بورژوای خوش لباس , باشکمی بزر گه. صدایی 
زنگه‌دار, جمجمه‌یی یمو, پیشانیی بلند, دیشی سیاه و سبیلی خشن و بالاجسته از 
آنگونه که نمیشود یاپین بیاید به همه داهکندان دبهر کس که می‌خواست, فشنگه 
تقدیم می‌گرد . 

در کوچه «سن پیرمونمارتر» مر‌دأنی یا بازوان در هنه پر چ چم سیاهی‌را گردش 
میدادندکه این کلمات باحروف سفید بر آن خوانده میشد: «یامر گی با جمهودیت۱» 
در کوچه «ژونود». . درکوچهة 2 دران)؛ در کوچه «مونتودگوی»: درکوچه شماندار » 
جماعاتی آشکار می‌شدندکه پر جم‌عاشان‌را باهتز از درمیآوردند وروی این پر جمهاكلمة 
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شعبه» با يك‌شماره. باحروف طلایی خوانده مشد. یکی‌اذ این پر‌چم‌ها سرخ وآی 
بود ومان این‌دودنگد, بات‌خط فامل ناپیدا برتکگه سفد داشت. 

در ڊول وار سن‌مارتن يمك کارخانةٌ اساده سازی» ونيز سه د کان اساجه‌فروشی 
يکي دركوجة «بوبورك » » دوم دركوجة «ميشل لوکنت» و سوم در كوجة «تاميل» 
غادت شد. طی چدد دقیقه, عزار دست از جمعیت ۰ دویست و سی تفتگ دا که 
تقریباً همه دولول بودند» ونیز شصت وچهاد شمشیر و هشتاد وسه پیتتاب راگرفتند 
وباخودبردند. برایآنکه عد؛ بیشتری مسلی‌باشند یکی تفنکارا می‌گرفت:ددیگری 
سرنیزه دا. 
" رو در روی ام که «گرو» , جوانان مسلیم به‌تفت‌گهای فتیله‌یی. برای تی‌اندازی» 
درخانهٌ بمض نها جای می‌گر فتند. یکی اذاین افراد مکی‌از آن تفنگه‌ها داشت که 
گرده‌شان پولادی است . اینان در هيز دند ددرون هیرفتند و بەساختن فخنگ ھی۔ 
پرداختند. یکی اذاین‌زنان حکایت میکرد؛ هن نمیداذستم فشنگه چیست؛ شوهرم 
ایثرا بمن گفت. » ۱ 
جماعتی‌در يمك دکان عتیةه فروشی‌کوچةٌ وی بی‌دوددیت» را می‌شکستند واز 
آ نجا پاتاغان و اسلحةٌ ترکی برهیداشتنت. 
درکوچهٌ پرل» نعش يكنا که بابك قیررتفنگ گشته شده‌بود دراز افتاده‌بود. 
ازاین‌گذشته بررساحیل راست؛ پرساحل حپ؛: روک اسکه, در بولواد. درناحية 
لاتن. در کوی باذارهاء مردانی که نفس‌نفس میزدند» کارگران» دانشجویان» اعضاء 
شعبه‌ها؛ ابلاغیه هایبی میخواندند و غریاد کنان می‌گفتند: ملح شوید؛ جراغ‌های 
خیابانهارا می‌شکتند. اسب ازدرشکه‌ها باد میکردند. منگفرش‌گوجه‌هارا می‌کندند: 
درهای‌خانه‌هادا خرد می‌کردند؛ درختانرا ازریشه درمیاً وردند؛ سر داب‌هارا میگشتند, 
چليك‌هارا میچر خاندنده منگهای سنگفرش هاداء آ جرهای دیوارهارا, ائائه خانه - 
حارا. میز و صندلی راء تخته‌فرش‌های اتاق‌ها وغیر آذراروی هم میریختند وسنگی 
بورژواها را وادار می‌گر‌دند که دراین‌کاد دستباری کنند. بخانهٌ زنان درون 
می‌شدند. آنانر| وامیداشتند که شمشیر وتفنگه #وهران غایبشان دا تسلیم کنند» و 
هنگام بازگشتن باگل سفید روی در این‌گونه خانه‌ها میئوشتند: «اسلحه تصلیم شد». 
يعض اقفر اد 7 یأسم خودشان» رسد #فنگ و شمشیر را امشاع هسکر‌دند ومی‌گفتند: «فردا 
چفر ستید شهر‌دادی‌پی بگیررید» درکوچه‌ها گدتی‌های تك‌رو: و افراد گارد ملی‌را که 
به اداره‌شان میرفتند خلم اساحه میکردند . سردوشی‌های افر اندا هیکندند. در 
کوچه قبرستان سن‌نیکولا یك‌افسر‌گادد ملی. که كعد سلح به‌چوب دشمثیرهای 
تکمه‌داد دنبالش‌گرده بودند با هز ارذحمت بخانه پی‌پناهنده شد ونتوانست از آن‌بیرون 
آید مکی هنگام شب وبا لباس مبدل. 
درکوی سنژاك دا نشجویان دسته‌دسته از مهمانخانهءاغان بیرون میا مدند, از 
بالا بهكافة «پروگره» درکوچةٌ «سن هیاسیئت» یا از پایین کف «هفت بیلیادد » در 
کوچ «ماتورن» میرفتند. آنجا جلو درها. جوانانی‌که بالای میله‌های سنگی ایستاده 
بودند اسلحه توذیم می‌گردند. محوطهٌ ساختمافی‌کوچه ترانسنونن دا غارت می‌کرد ند 


۱۵۴ ینوایان 


۳ سنگی‌هایی ماز زد .- ققط در يكنقطه اعل‌مسل مقاوعت میکر‌دند و آنهس پیچ‌کوجه. 
حای «سنت آووا» وسیمون لوفران‌بود کهآ نجا خود اهالی سنگررا دیران میساختند» 
فقط دريك‌نقطه #ورشیان شکست میدیدند؛ پس‌از آنکه يك‌دمته انگارد ملی‌را به آتش 
هی‌کشیدند» سنگری راکه درکوچه تامپل شروع بساختن‌گرده‌بودند تر كمىگفتندواز 
کوچه «کوردری» می‌گر بختند. این‌دسته ددسنکر» يك پر چم سرخ» يكک‌بسته فشنگه 
وحیصد گلولۂ پیشتاب‌بدست آورد. افراد گارد ملی این‌پرچم دا پاره‌کی دند وتکه‌هایش 
را به‌تو گ سر‌ذیز»هاشان زدند. 

همه اینها که ما اینجا آرام آرام و دنیال هم حکایت هي‌کنيم. بکیاره: درهمه 
جای‌شهی ودرخلال هیاموبی پردامنه روی میداد» مثل ددهم پیچیدن برق‌های فراوان 
دريك گر دش رعد.. 

درکمتراز يك‌ساعت, بیست‌وهفت سنکی فةط درکوی باژارها آزژمین بیرون 
آهد‌ند. درمی‌گزاین سنگر‌ها خانهمشهوراشمارء ۰ ۵ فرارداشت که مرکز استیعکامان 
«ژان» وصدوهش‌تن همی‌اهانش شد» و درحالیکه آزيك‌سو بشت به‌سنکر واقم درسن۔ 
مری داده‌بود وازسوی دیگر مجاوزسنگی دیگری درکوچه «مویه» بود سهکوچه را 
زیر قرمان داشت کوچۀ رین کوجهٌ سن‌مارتن,کوچةٌ «اویری لو بوشه» که‌آنرا 
جبهۀ جنگی‌خود قرارداده‌بود. دو سنگی گونیایی یکی از کوچ «موندورگوی » به 
«ذران‌ترواندی» ودیکری‌ازکوچة «ژوفروالانژه ون رو ډه «سنت آووا» خم شده‌بود. 
سدگی‌های بیشماری راکه در فعست کوخ دیک‌پاریی: درمازهء دري «سنت ژنوو وه 
ساخته شده‌بودند, بشماد نیاورده‌يم؛ يك‌سنگر, درکوچه «منی‌مونتان» بودکه دران 
يات درکالسکه‌رو که از پاشنه کنده شده‌بود دیده میشد؛ گر دیگری نزديك پل 
کوچكت «هتلددو4 بود که وا يك کالسکة زر گت اک بي‌اسپ وسرنگون شده درسنصد 
قدمی اداده‌کل پلیس برپا شده‌بود. 

درسنگر کوچ «مه‌نه‌تر یه» مردی خوشآباس؛ پول بین کادگران‌تقسيم میکی‌د. 
ددسنگر کوچ «5رونه‌تا» سواری نمایان شد وبه‌کي‌که ظاهر دئیس آن سنگی بوده 
لوله‌بی‌دادکه مغل یكلوله پول‌نقره بنظرمیرسید» وگفت؛ «بگیی؛ این‌برای‌پر‌داختن 
مخارج است؛ و شراب وفیره.» يك‌جوان گندم‌گون: بی‌کراوات, ازسنگری به‌سنگی 
دیک میرفت , و اسم شب‌های خاصی‌را اعلام میداشت. جوان دیگری‌که شمشیر برهنه 
بدست. وکلاه‌کوچكت آبی‌پلیسی‌بر سر داشت دیدبانان دا هستقرمیساخت. ددون‌سذگر‌ها: 
میخانه‌ها, وخاده‌های دربانان عیدل به‌جایگاههای‌نگهبانان شده‌بود. ہر دد دهم؛ عصیان 
وام رتب تی ین تاگتيك نظامي صودت می‌درفت. کوچه های تنگثه, ناهموار. مادپیچی. 
مملو از زوایا وپیچ وخم‌ها باوشعی شایان ستایش انتییاب شده‌دودند؛ بویژه درحوالی 
بازاز کهکو چه‌ها ددهم‌تن ازچن‌کلند. جمعت «دوستان ملت» ازقرادی‌که‌گفته هیشد, 
هسیر شورش‌را درگوی سنت آووا بذصت گرفته بود. مردک که درکوچه پوسو که 
شده بود, ومورد جستجوقر‌ادگرفت, حك نع پادیس باخود داشت. 

چیزی که واقماً ادارۂ عصیان‌دا بدست داشت» یکنوع سرکشی مجهول بودکه 
فضادا پر کرده بود. شورش بتندی با يك‌دست سنگ‌هاداماخته و با دست دیگر 
تقریباً همه پاسگاههای پادگان‌دا گرفته‌بود. درکمتی از سه ساعت مانند خط پادوتی 
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که مشتدل شود یافیان در ساحل راست.: قورخانه داء شهردادی میدان روایال راء 
همه «ماره» راء کارخانه اسلحسازی «پوپن‌کور» راء گالیون دا, «شائودو» راء دمه 
کوچه‌های فردیاك وازار را ودرساحل چپ سر باخانه ووبه‌ران» راء سئت‌پلاژید اء 
میدان « موبو» دا ۰ بارون سازی دومولن راء همه حصارهای حدود شھں را اشنال 
کرده بوداد. ساعت پنج بعد ازظهر» میدان باستیل و « لنژری » و «بلان مانتو » 
درتصرف شورشیان بود. طلایه‌دارانشان به میدان ویکنواد رسیده بودند و بانك راء 
و صرباذخانة «پتی‌پر» دا وعمادت پست‌دا تهدید می‌گردند. یک ثلت‌پادیس دردست 
پاغیان بود. 

همه‌چا زدو‌خودد با وضع هائلی در گرفته بود؛ و. خلع سلاحها: فادتهای 
سی یع دکان‌های اسلحه‌فرروشی؛ این نتیجه دا میبخشيد که جنکی که با ضر بات سنگه 
شروع شده‌بود داضر پات تشنگ‌دوام می‌پافت . 

مقادن ساعت شش عصر: گذر «سومون» میدان برد می‌شد. یافیان در بک 
سمت و دسته‌های نظامی در جهت مقابلش بودند. آذشت طادمی‌هایکدیکر رابه‌لوله 
تفنگ مي‌زدند: يك مترصد. یک اهل تخیل , یسی مصنف این کتاب‌که خود رفته 
بود تا آتشفثان را اد نزدیک مخاهده کند ناگهان خوددا ود این‌گند وین دو آتش 
یافت. ‏ برای محافظت خویشتن از کلوله وارانء وسیله‌یی نداشت ۳ پیش آمدگی ت 
های نیمه‌ستونهایی که دکن‌هادا از یکدیگر جدامیکنند؛ نزدیک به‌نیمساعت دراین 
وضع وخم کذر اند 

در آن‌هنگام طبل احضارصدا می‌کرد. افرادگارد علی‌شتادان لباس می‌پوشیدند 
ومسلح هیشدقد, لژیونها از ادادات‌شهردادی برون می آمدند» افواج اسر دازخانه‌ها 
به‌مر اکن زدو خورد می‌شتافتند. رودرروی گنر «آنگر» یك‌طبال بضرب خنجری ازپا 
درمي‌افتاد یك‌طبال دیگردرکوچه (سینی؟ بین سی‌تن از جوانان محصود شده‌بود که 
طبلش‌ را میدریدند و شمشیرش رامیربودند . دیکری در کوچة « گرونیه سن‌لاذار » 
ذشته شده‌بود . درکوچهً «میشل [وکونت» سه‌افس یکی پساز دیکری از پا می‌افتادند 
و میمردند. چندتن از افراد گارد شهری در کوچهٌ لو نباد مجررح شده بودند وعقب 
هی‌نشستند. 

جلو «کورباتاو» جلک‌دسته از گارد ملی ور چم سر خی می‌یافت که این جم له در 
آن کاڈ جه شده‌بود: « آنقلاب جمهوزیخواهی شمادة ۰1۳۷ » آیا ۳ این يك 
انقلاب دود؟ 

شورش؛ مرک پار سر را درای خود مانتد ولت باروی پیچاییج: درهم وکوه 
پیکررساخته بود. 

کانون هما نجا بود. اصل مطلب‌نیز همائجا بود. باقی‌هصر چه بود جز منازعات 
کوچك نبود.- آنچه اثبات می‌کر دکه همه‌چین آنجا قطم وفصل خواهدشد این‌بود که 
هنوز ۳ زدوخورد نمی‌گدند. 

دریعض هنگها. سربازانه دستخوش تردیدبودند. واین‌خود بر‌تاریکیمخوف 
جحران می‌افزود.- ابنان‌ستایش عدوهمی را کمدر ژوبه ۰ نصیب هنگ۵۳ برآشی 
بیطرفی آن‌شه بخاطرمی آوردند. دوهرد هتوی رو آذمو ده درجنگك‌های مزر گك مارشال 


۱۳۵۶ ینوا بان 


دولویو۱ ژئرال بوژو۲ فر مان عید‌ادند» ۳ «بوژو» ۳ فرمان لودو کار می‌گی‌د. 
دسته‌های سیاریزر گت پاسداران مرکب ازسواران صف, محصودین افراد گارد ملی »و 
پیثاپیششان يك مسر لین جماییل دار برای شناخدن کوچه‌های طفیانی عیرفتنت. 
یافیان نیز ازطارف‌خود گشتی‌های سوار بهگوشه وکتار چهارراه حاروانه می‌گرردند وبا 
تهور پاسداران‌خودرا بغارج سنگرها عیفی‌ستادند. از دودو یکدیگر دا میبایدند. 
دولت با دردست‌داشتن یات ارش دستخوش تردید بود شب‌تزديك میشد» رفته دفته 
صدای ناقوس‌مصییت از سن‌مری بگوش میررسید. وزیی جنگ آن‌زمان مارشال سولت با 
آنک میدان جنگ اوسترلیتز دا دیده‌بود این دا بانگاهی تیره می‌نگی یست. 

این‌ناخدایان پیر که به‌مانور هر تب خوگرفته‌اند وعبدء وراهنمایی جزتاکتيك 
که‌قطی‌نمای جنگ‌هاست, ندازند, ددمقابل انكف خروشان که خشم عموم نام دارد 
همه ازخود دیخود میشوند. تندیاد انقلایات مداراپذیی یست. 

افراد گارد ملی‌<ومه. شتابان وبی‌نظم درمیرسیدند. یك گردان آزهنگه ۱۲ 
چايك‌سواران بچهارنمل ازطرف«سن‌دنی» می‌آمد؛ هنت چهاردهمعف از «کوربوووا» 
عیرسید دسته‌های تویخانه درس نظامء موضع (کاروزل» را دردست‌داشتند؛عر اده. 
های توب از «ونسن» فرود ھی آعد ند. 

خلوت‌کامل درعمارات تویلری <کمفرما بود. (وی‌فیلیپ سرشار از صفاو 
روشن‌دلی دود. 


سوب 
(صالت باریس 


چنانکه گفعيم درمدت دو سال. پاریس بيش‌ازيك شورش دیده بود برون از 
کوی‌های طغیانی: معمولا هيچ‌چین آرامش عجیب پاریس‌را هنگام يك‌عصیان ندارد. 
پاریس سیار زود باهمه‌چیز خو می‌گیرد.- این‌خود چن یلطفیان نیست.-و پادیس 
چندان کار داردکه برای چیزی باینکمي خویشتن‌را تاراحت نمی‌کند. فقط اینگونه 
شهر دای عظیم می‌توانند اذاین‌قبیل‌نمايشهادهند. فقط این‌محوطه‌های وسیع می‌تواننده 
دريك موقع. جنگداخلی وکسی‌نمی‌داند چهآسودگی غر یب دز داخل‌خود داشته‌باشند. 
معمولا وقتی‌که شوش درمی‌گیرد : وقتی‌که‌مدای کوس ثبرد وطبل احضار سیاهیان و 
فریاد ژنرال بگوش میسن وکاندار اکتفا به‌گفتن این‌کلام می‌کند: 

مدل اينه که تو کوچۀ سن‌هار کن سس و صدا یی همت . 

یا می‌گوید: 

حومةٌ سنت آنتوان ۰ 
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غالباً با بی‌قیدی برگفته‌اش می‌افز اید 

۳ به‌گوشه: از اون‌طر قا 

بعدها وقتی‌که غوفای ڈوشخراش وشوم تیراندازی با تفنگک و آتثر‌های گلو له 
مشخص می‌گردد دکاندار می‌گوید: 

- پس هنکامه گرم شد 4 عحب ۱ خوب گرم شد. 

كت لحظه دمد اگرطغیان تزديك‌شود وپیشرفت‌کند مرد دکاندار باءجله دکاتی 
را می‌بندد. شتابان اونیفرمش دا بر‌دوش می‌اندازد» یعنی کالاهاشدا در امان می نهد 
ودود وارد هن گامه می‌شود . 

سر یك جهازراه: در يكك گنرد دريك فن ست » یسکدیگر را وياد کلولٌ تفن 
می‌گیر ند؛ ستکر‌هارا هتصرف می‌شوند» از دست می‌دهند وباز بدست هی آورند؛ خون 
جاری می‌شود . گلوله‌های‌توپ‌سر درخانه‌هارا درهم هیشکنند,گلوله‌های‌تفتگك وپیشتاب 
مردم را در خوابگاهشان می‌کشند: اجساد کهتکان در کوچه‌ها هر سل نام می‌دیزند. اه 
درچند کوچه آنوتر‌صدای بهم‌خوردن گلوله‌های بیلیارد درقهوه‌خانه‌هاشنیده‌می‌شود. 

افراد کتجکاو در دوقدمی آین‌کوچه‌های سر شار ازجنگك» صحبت میدارند و 
می‌خندند ؛ تتاتر ها درهای خودرا هی‌گشایند, و 7 ودویل » تماش میدهند. درشکه‌ها 
در رقتو آهدند؛ راهکنران برای ناهارخوردن بشهر میروند. گاه درهمان گوی نیز 
که تش جنگ در آن شله‌وراست همه این‌چیزها هست. بال ۱۸۳۱ يك گلوله‌بادان 
تند لحظه‌یی قطع شد تا برای گذشتن يكموکب‌عروس راه باز شود. 

دراثنای شورش۲ امه ۰۱۸۳۹ درکوچه سن‌هادتن» پیر مر دگوچك‌اندامعاجزی 
گاری‌دستی کوچکی‌دا که پارچه‌یی سهرنگ‌روی آن افتاده‌بود ودرون آن‌صراحی‌هایی 
هملو ازیکنوع:وشاهه‌بود» ازمتگر‌ها سوی سپاهیان واذتزد سیاهیان‌به‌سنگر‌هاهی‌کشاتد 
وی‌طی‌فانه.گاه بدولت, گاه به‌هرج رمرج. گیلاسهایی از شراب‌گوگوتقديم میداشت. 

هیچ‌چیز اذ این عجیب‌تر تیست؛ واین امتبازخاص آشوبهای پاریس‌است‌که‌در 
هیچ پایتخت دیگی نظیرش دیده ثمی‌شود. يك‌شهر دیگربرای نکه بتواند پاین‌مقام 
رسد دو چين لازم داددء یکی عظمت پاریس ودیکری نشاط آنه.- شون ولت و شون 
ناپلئون . 

با اینهمه؛ ایندفمه درطغیان مسلح ۵ ژوئن ۱۸۳۲ این شهر بزد گه چجیسزی 
احساس‌گردکه شاید قویتر از خودش‌بود. ترسید. عمه‌جاء در دودترین وبیعلاقه‌ترین 
محلات دیده میشدگه درهاء پنجره‌ها ودر یچه‌های خانه‌ها دروسط روزسه‌است. افر اد 
جوراسلحه برداشتند. ترموها پنهان‌شدند. داهکندیی‌قید وپر کارنایدید شد. بسیاری 
ازکوچدها مثل‌اینکه ساعت چهارصبم داشد خالی‌بودند. تفصیلات تأثرانگیزی دد شهر 
دهان بدعان می‌گشت. خبرهای شوم انتثار می‌بافت. مغلا گفته میشد: که بانك را 
گرفتند»- کهفقط درصومعهً سن‌مری ششصدتن بودندگه در کےا قطءهقطعه شدند؛_ که 
دیگی اطمینان به‌نیروی دواتی‌ئیست »که آرمان کارل: مارشال‌کاوزلرا دیده ومارشال 
گفته است : » اوليك هنف دردست داشته‌باشید۱ ؛- که لاقایت ناخوش‌است وبا اینهمه 
به تھا گفته است:«من‌دراخترارشما عستم» باشما بهر جاکه بانداذة يك‌مندای جاداشته 
باشم خواهم آمد»؛- که مواظب خود بایدبود. چون شب‌شود ممکن‌است اشخاصی‌بیایند 


۱۳۵۸ بینوایان 


وخانه‌های دورافتاده را درگوشه وکتارهای خلوت پاریس‌غارت کنند» ( اینجامیدوان 
چگونگی تصودپلیی, یی این « آن‌دادکلیف»۱ آمیخته با دولت‌دا بازشناخت)::- 
که « يك‌باتری توپخانه درکوچۀ آوبری‌لوبوشه برقر‌ارشده‌است؛- که «اوبو» و «بوژو» 
مواضعه کرده‌اند ونیمه‌شب يا منتها هنگام سییده‌دم چهارستون چنگی ناگوان بقلب 
شورشیان خواهندزد, ستون اول انطرف میدان باستیل ؛ سدون دوم از طرف يورت 
سن‌هار تن : ستون سوم اطرف مدان «گروه. ستون چهارم از طرف «بازازها» ؛- که 
دسته‌های نیروی دولتی‌پاریی‌را تخلیه خواهندگرده وسوی مدان مشق عقب خواهند 
نشست ؛-که » کسی‌نمیداند چه‌یش خواهدآمد. لکن مستماً این‌دفعهه کار بسیادمخت 
است.- افکار هی‌دم متوجه دودلی‌های مارشال سولت بود. جرا فورا حمله نمی‌گرد؟- 
مسلم است‌که املا مستفرق بود . گفتی که این شیر‌کهنسال» دراین سایه » يديو 
ناشناس را احساس گر ده‌بود. 

شب دررسید؛ تثاتر ها باز نشدند؛ شبگردان با وضعی خشمآلود در شور می- 
گشتند. راهگذران بازدسی هیشد ند » اشخاص مظنون بازداشت میشد‌ زد . در ساعت ٩‏ 
عة بازداشت‌خدگان بش از هشتصدتن‌بود. ادارة پلیس مملو بود؛ زندان کونمیرژری 
مملو بود. زندان فورس مملو بود. خصوصاً درکوشیرژری زیرذمین طویلی که موسوم 
بەکوچۀ پاریس است پوشیده از بسته‌های که بود. و روی آنها توده‌هایی از زندانیان 
افتاده بودئد, که مرد لیون» «لاگرانی» ‏ درباره آنان باشجاعت مواخنه‌گرد. همه 
این که که زیر پای این‌مردان هی‌جنبید, صدای دیزش رگباد شدیدی را داشت. ددر 
چاهای دیگر . زندانیان درهوای آژاد, در حیاط های زندانهاه روی‌هم ریخته و خفیه 
بودند. اضطراب درهمه‌جا حکمفرما بود ويك نوع لرزش که درپادیس کمتر دیده 
شده‌بود همه‌جا احساس هیتد. 

در خانه‌عا سنگرداری میکر‌دند؛ زنان ومادران هر اسان بودند. در هیچ خانه 
جز این جیزی شه نمی‌شد : (خداوندا؛ چکنيم؛ صیح رفه وهئوز بر نگهتهاست۱» 
درحمت و بنْدرت درتقاط دوردست‌صدای عبور کالسکه‌هایی شنیده میشد. پشت‌درها, 
هردم تعره‌هارا, عمهمه و هیاهورا؛ فر یادهاراء جبار و جنجااهارا, صداهای درهم و 
تامشخصرا. غوغاعایی‌راکه دربارة آنها گفته ميشد: «این سواره نظام‌است» يا «گاری۔ 
های ذخیره هستندگه «تاخت میروندی» صدای شییود وطبل‌دا» گلوله باران تفنگ‌را 
وخصوصاً نوای تضرع آمیز اقوس کلب‌ای سن‌می‌یرا وش می‌دادند. غریو نخستین 
ضر بات دوپ ششیده میشود. هردان ماح ناگهان ازگوشه وکذار کو چهما دیرو هی- 
چستند و هماندم ناپدید ميشدند در حالی‌که فر راد عیز‌دند: « بخانه‌هاتان بردید! » و 
هردم باعجله در خاده‌شان را کلون می‌گ ردند. مه باهم می‌گفتند: ظ عاقبت کار چه 
خواهد شد؟» لحظه بلحظه؛ هر چه بیشترازشب می‌گذشت. هثل این‌بودکه پاروس با 
وضعی شومتر, ازاشتمال آتش آشوب دنگن میشود. 


Radcliffe -1‏ ۸۵96 رمان‌نویس انکلیی که دررمان‌های خود صحنه‌های 
عجیب وتصودات غر ببی‌دارد (۸۲۳ ۱ ۱۷۶۴). 


کتاب یاز ن‌هم 
اتج‌دست در ادری به‌طو فان‌میدهد 


» ۰ ‌ 4 ۵ 2 4ھ 
توضیعائی درباره ریشه‌های شع ر گاوروش 
نفوذ یات عضو آکلدمی در این شعر 
در آن هنکام که شورش, بیرون جسته ازتصادم ملت و ارت جلو قورخانه, 
یك حرکت اذجلو بقب در ازدحام جمعیتی ایجاد کردکه دنبال چنازه‌کش دود ودر 
همه طول‌بولو ارها باصطلاح سر‌هیشت تشمیع را فغاریداد جزر موحشی صودت‌گرقت. 
این جمعیت عظیم عتزلزل شد صفوف درم شک تشد همه دو بدند؛ هنقسم شدند » 
کیت بض افراد با فریادهای حمله, دیگران بارتگیریدگی فراد:. شط عظیمی 
که پولوارها دا می‌پوشانه در یك چشم بر هم‌زدن نقسیم شد به‌چپ وراست سراذیر د 
سیل وار یکیاره در دوبست‌گوچه باسیلان آبی که اذبر‌داشتن سدی‌جاری شود پراکنده 
شد. دراینلحظه کودکی ژنده‌پوش که از طرف کوچۀ منی‌مونتان پایین مې امد و يك 
شاخه کلدار سیتیز (قطیس)۱ که ازبلندی‌های بل‌ویل چیده‌دود بدست‌داشت, دراط 
جلو د کان يك‌زن خرده‌فروش يك پيشتاب‌کهنه قلطاقی دا دیدژد.شاخه گادارش را بر 
سنکفرش انداخت وفریاد زنان گفت؛ 
ننه‌جون» من ماشین شمارو عاریه می‌گنم. 
و هماندم پیشتاب دا برداشت وگریخت. 
دو دقیقد بعك دسته بزرحی از پورژواهای متوحش‌که ازطرف کوچه 2 آملو » 
وکوچة «باس» می‌گریختند, این‌بچه‌را دیدند که پیشتابش را برس دست می‌گرداند و 
این ترانهرا می‌خواند: 
شب هیچ دینه ذمیشه : 
روژخیلی خوب میشه‌دید. 
دقتی به نوشته خلافه . 
بورژوا هشه کلافه . 


1 ۔ یکنوع گیاه زینتی با گلهای زرد آویزی کهبه ذبان هبای ضربی 
Cytise‏ « یا FaUx_€beneir‏ (بدل آبنوس) نامیده هیشود. 


۱۳۶۰ بینوا بان 


حیا کن اک پیکرداد. 


پاجین؛ کلاه تك‌دار ۲ 


این پتی گاوروش بود که به‌جنگك میرفت. 

چون به‌بولوار دسید دریافت که پیشتابتی جخماق ندارد. 

این‌قطعه‌که مرای منظم ساختن قدعهایش بکار میرفت و همه تررانه‌هایر دیگزی 
که درمواقع مقعضی اذته دل می‌خواند ازکه بود! تمیدانیم! ازکجا معلوم؟ شاید مال 
خودش بود . از طرف دیگر , گاوروش با همد زمزمه های متداول عمومی 
مربوط بوده و جهچههٌ خاص خود را نین با نها می‌آمیخت. چون هم بچه بود و هم 
دده لات: شلم شوریایی از حداهای طبیعت د حداهای پاروس ھی ساخت . مجموعه 
نغمات پرندگان را با مجموعةٌ آعنگهای کلرگاحها جفت وجورمی‌گرد. 2 شاگردتقاش_ 
ها دا که قبیله‌یی بودند پیوسته به‌تبیلهُ خودش, می‌شناخت . ظاهراٌ مدت سهعاه در 
چاپخانه کارگرده بود.روزیهآمودیتی برای مسیو «بائورلورمیان»۱ . که یکی اذچهل 
تن دود انجام داده بود. گاوروش يکلات ادبی دود . 

۱ کاوروش در واقع کمان می‌در د که در آن شب مهمل بادافی که‌آن دو وه را 
درفیل خود پذیرایی کرده این‌کار یك فرمان مشیث الهی بود که نسبت به دوبرادد 
تنی خود اجرا کرد: بر اددانش اول شب پدرش دم صبنم ؛ شبش اینطور بس آمده 
بود. مقارن دمیدنل صبح پس از ترك گفدن کوچه باله شتابان به‌فیل خود دفته » 
بچه‌ها را هنر‌مندانهاز آن بیرون کشیده , غذایی را که خود اختراع و آعاده کرده 
بود با آن‌دو خورده , سپس بچه‌ها را به‌این مادد مهربان پمنی‌کوچه که خود تقریبا 
در آن پرورش یافته ومز رک شده بود سیر ده وراه خود را پیش گرفته و رفته بود . 
هنگام جدا شدن به آن دوگفته بود که شب به همانجا بازگر دنده و بجای وداع به این 
گفتار لب کشوده بود: «من‌یه عصا می‌شکنم» یا بعبارت دیگه: جيم می‌شم: ویابطوری 
که اصطلاح دریار پادشاحه: روانه می‌گردم! بچه‌ها, اگه پایا م امائو پیدا نکرذین» شب 
بیایین همین‌جا . من خودم شامتون میدم ومی‌خوابونمتون + 6 دوبچه که پاپلیی 
آنان را پرده ودر گوشه‌یی جاشان داده بود؛ یا بعض حقه بازها پلندشان‌گرده بودند. 
یافقط بادگی میان سرگرم‌گنك پهناوریاریس سرگردان شده بود ند دیگر بازتگشتند. 
کودال‌های دنیایاجعماعی کنوتی. اتباشته از این گونه آ ژاد کم شده‌اند. .گاوروش‌دیگر 
آنها را ندیده یود . از آن شب ده با دوازده هفته گذشنه بود . دیش از دك دقءه 
دداین مدت‌گاوروشروی‌سرش را ناخن زده و داخود گفعه دود 1 راستی این دچه های 
من کجان؟ 

بهر حال گاوروش پیشتاب بدست بهکوچ؛ «پونت اوشو» دسید. مشاه ده کرد 
که در آن کوچه جز یك دکان باز نیست: و قابل ملاحظه آنکه. آن يك دکن ان 
قندی پزی است. این؛ فررصتی خدا داده‌بود تا اوء پیش از ورود در مجهول, یك نان 


)۱۷۷۰۱۸۵۴( شاعر فیآنسوی‌عضو آدکامی فرانه‎ 20۶ Lorna - ٩ 
مقصود از «چول تن » که دد این عبادت آمده است اعضاء آکادمی‌فرانسداتد.‎ 


و هما ندم پیشتاب دا برداشت و گر پش 


PE‏ ۱ ۱ بینوا بان 


هر‌بای سیب بخودد. گاوروش ایستاد, به‌پهلوهایش دست زد. چیب‌های گوچکش را 
جستجو گرد, جیب‌های بزرگش را بیرون کشید. در آنها هیچ نیافت ؛ یك شاهی حم 
نداشت ؛ فر‌بادش درآمد» وگفت ؛ ۱ 

س بدادم دررسین | 

محروم ماندن از تان شیرینی اعلی دشواد است. 

اما کاوروش باین دلیل از رفتن به‌راهی که پیش گر فته بود باز نماند . 

دو دقیقه بعد در کوج سن لوی بود . حنکام گذشتن ازکوچة پارك روایال 
احتیاج به جېرات خسار تش را از لساند محروم ماندش ار نان مربابی‌دست نیافتنی 
احساس کید » وا اینرو رغبت بسیار در خود یافت که در روز دوشن آگهی های 
تمآشاخانه‌ها را پاره کند. 

قبری دور از آنجا. چون دید که يك‌دسته از موجودات خوش لاس که 
بنظرش ازملك‌داران بود ند میگذد ند» شانه بالا افداجت و این جرعة صفرای قلسفی 
را از دهانش روت ریخت. 

- این آقایون پولدار چقده چربی دارن ! از بس چاقن مغل خيك‌باد 
گیده‌ان! همیشه تو غذاهای خوب شلنکگه میندازن . یکی نیست اذ اینها بپرسه که 
پولشونو چیکار می‌کتن. - خودشونم امیدوئن. عمه‌شو میخودن, - آره! وگرنه شکم 
باین گندگی‌نداشتن. 


-۲ 
او روش در حر کت 


حرکت‌دادن پیهتاب بی جخماق که شخص دروسط کوچه بدست گیرد عملی 
چنان عمومی است که گاوروش اعاس می‌کرد هر قدم که با این حال بر می‌دادد 
حمیتش بیشتر هی‌شود . درخلال قطعه‌های سرود «مادسی‌یز» که می‌خواند فریادمیزد. 

همه کارا رویراس.من اذپای‌چپم فراوون رنج می‌برم» روماتیسموشکستهام» 
با وجود این راضیم دفقا. بورژواها کاری جن خوب پوشیدن وخوبداه رفتن ندارن» 
عنم شعرهایی‌دو که کارشونو خراب گنه به صورتشون عطنه می‌گنم. جاسوس پلیس 
کیه؛ از سکاس . استغفراللّه! به‌سکا بی‌احترامی نکنيم» مخصوصاً که یکی شونووامةً 
پیشتامم لازم دارم ۱ من از طرف دولوار می آم 4 آهای رفتا ۰ این گرم می‌گنه: 
این به‌جوش کوچيك می‌زنه, این آهسته آهسته می‌بزه . وقت اونه که دیگك کف 
کنه. مردها به پیش ! بابس به‌خون نا پاك بریزه و شکلف حارو پرکنه | منمرعو 
در راه وطن میدم. دیکه دفیتمو نشواهم دید ! نه. نه» تموم شد. نی نی! اما فرق 


chien 1‏ بمعنی سگ در زیا فراسه معنی چخماق تپانچه هم هست. 


ترانه و حماسه ۱۳۶ 


نمی‌کنه! زنده باد خوشی! جنگ کنیم! با حق! من‌واسه این کار ت استبدادوارم! 

در اين لعظه چون سپ يك 7 تن اذافراد کارد نك نیز هدار که درکوچه‌عپور 
می‌کرد از پا افتاد , گاودوش پیشتاہش دا برزمین نهاد. سپس کمكک‌گرد تا اسب رایر 
پا داشتند. وس ار آن پیشتابش رای داشت وراهش را پیش گرفت. 

در کوچ «تودین‌یی» صلح وسکو ت کامل حکمفرما بود . این لاقیدیکه‌مخصوص 
ساره» است با غوغای اطراف تناقض داشت. چهارزت مسن پای يك در صحبت‌می- 
داشتند. «اکس» دسته های سه نثری جادوگران دارد آما پارس دارای دسته های 
چهار نقری پیرزنان است ت ! و 2 و شاه خواهی شد » درچهار راه «بودوایه» با همان 

شیاعت به‌ناپلئون همکن است گفته شده‌باشد که در خارستان «آدهویز» به2ماکبت »۲ 

گفته شد. این حردومی‌توانند غارغار واحدی پاشند , 

پبرزنان کوجهٌ (تورین‌یی) به‌کادی جن کار وه اشتغال نداشتند. آبنان سه 
دربان بودند و يك گهنه‌چین با سبد وقلابش. 

مثل این بود که عرچهار بر چهار گوشه پیری ایستاده‌اند که عبادتنه از 
شکستگی: ناتوانی» ویرانی. و » حزن. 

پیرزن گهنه جين متواضم بود. در محیط بی‌در وید اینگونه طبقات» کهنه‌چین 
سلام می‌گوید و دربان دستگیری می‌5ند۲ 3 این» دسته به‌تل ربالهٌ کار میله‌هایسشکی 
است که بعواست دربانها بوجود می‌آید و به نسبت هوس ساذند؛ آن چاق یا لاغر 
است. «رجاروب نیز همکن است احسانی وجود داشته باشد۴ ‌ 

این زن کهنه چن. بمنزل* یك نہد حقشناس بود. به سه‌پیرزن دیگر لبخند 
هیزدء چه لبخندی! چیزحابی میگفت, از این قبیل: 

- آ١ا‏ یں کربهُ شما هميشه شروشوره؛ 

ت آره! بخفا؛ کر به‌هاء کیا که‌میدونن: طبیعتا دشمن سگهان. _اینه که‌همیشه 
سگهاشکایت م وه 

هر دمم همینطور. 

با وجود این کك‌های کر به هم اعتذایی بعم‌دم نمیکنن. 


( - از کوی‌های کهن پاریس که عمارات کھن درآن پار است. 

Macbeth _f‏ پادشاه اکس که شکسییر تامش را جاویدان ساخته و ورام او 
باین اسم معسروف عالم است. - در این درام تو شه شده است که مکیت روزی از 
خارستانی می‌گذشت: سه پیرزن جادوگی لش دید که هر يك از آنان چیزیدوی 
گفت؛ از آن جمله یکی ووی گفت : توشاه خواهی شد. 

۳- مقصود ایشست که احترام دریات از احترام کهنە‌چن بالاتر است وگهنه 
چینها از لحاظ ذباله‌یی که دریانها بیرون می‌ریزند به‌آنان احتیاج دارند. 

۴ کهنه چین‌ها معمولا در ذباله جستجو می‌کنند وچیز‌هابی بدست‌می آورند. 
این قحمت آشاده بهیهره‌یی دود که گهنه چين از خاك چاروب وزیاله هی‌درد ؛ ومیله 
های سئگی؛ سکوها یا میله‌عابی است که درکوچه‌ها وکناد درها نصب می‌شدوخاکروبه 
را ال کوحجه پای آن هیر پسدتند. 


۱۳۶۶ پینوایان 


- چیزی که اسباب ذحمته این نیست؛ سگك اصلا خطرناکه .من‌باددارم که 
به‌سال اونقده مگ فراوون شد که مجیور شدن مطلیو و روزنومه بنوسن. همو نوقت 
بود کهتو کاخ تویاری‌گوسفند‌ای بزدگی دودنا که کالسکه کوجولوی یادشاه‌رومو هی - 
کشیدن. راستی پادشاه دوم یادتون میاد» 

هن دوگ دوبردو» دوبیشتی دوست داشتم. 

من لوی حفدهمو میشناختم. من لوی هفدهمو بهتر دوست دارم. 

- اھا گوشت چ گرو نه مام پاتاگون! 

[ه دراین خصوص‌با هن حرف نزنین؛ قصابی مثل يه وحشته. وه وحشت 
موحش ! چیزی غیر از استخون به آدم تمدن ! 

اینجا زن کهنه چين باز وارد صحبت شد وگفت: 

- خانما. کسب ما سروصودتی نداره. تل های خاکروبه خیلی مقلوك شدن . 
مردم دیکه هیچ چیزو دور نمیندازن. همه‌روخودشون میخورن. 

از شمافقیر ترم هست. مثلا «وارگولم» . 

کهنه جين با احترام کفت : راسته, من أقلابه شغلی دارم 

اندك سکوتی برقراد شد. - سپس زن کهنه چین با تسلیم درقبال«احتیاج په 
خودنمایی> که در نهاد بشر‌جای دارد گفت : 

بصن وقتی که بر می‌گردم » سبدموخالی میکنم» چیز هایی‌روکه توسیده 
جدا ميکنم. - این کارچند تا کپه ٿو اناقم درست میکنه. پار چه‌هارو تویه زتبیل‌همی- 
دیزم» کلهکاهو وسبزی روتویهلاوك؛ پارچه‌های سفید وبالای رف. پارچه‌های پشمیرو تو 
صندوقم» کاغذ پاره‌هارو کنار پنجره. چیزای مناسب برای خورد نو توکاسه‌ام» شیڅه 
شک ه‌هارو توبخاری, کفشهای کهنه‌رو پشت در , واستخونارم ذیر تختخوایم . 

کاوروش که پشت سرذنها ایستاده بود وگوش هیداد» گفت: 

اه اردوی یرذن بشما ج که ازسیاست حرف میز‌نین؟. 

وك مشت فحش هر کب ازقیل وقالی چهارجانبه بوی هجوم آور شف 

- اینم یکی از جانی‌هاس . 

- این چیه که بدست چلاق شده‌اش گرفته؟ به پیشتابه. 

- میشوام یه‌ریزه ازشماییرسم ؛ این بچهٌ ولگرد چیه؟ 

همین بچه‌آروم نمی‌شینه؛ تا دولتو بندازه! 

گاوروش‌با حرکتی تحقیں آمیز بجای هرگونه تلافی» فقط باین اکتفا کرد که 
نواگ بینیش را با شست بالادرد و پنجه‌اش را کاملا بازکند. 

رن کهنه‌چین فریاد زد؛ 

_ ای بدذات پا برهنه. 

ژنی که اسمش مام پاتاگون بود دو دستش را باصدای بسیار بهم‌کوفت وگفت: 

یقین دارم که بدبختی‌هایی بسرمون میاد. يه حمال جوون که مرکزش‌اون 
طرفه وریش کمی روی چونه‌داده؛ من هر روز میدیدمشی که باذن جوونی که کلاه 
سرخی زیر بغل داشت از اینجا رد میشد. امروزم دیدمش که میگذره اما بازوشوبجای 
به خانم به‌يه تفنگ داده بود.9مام باشو» هیکه‌که هفتهٌ گنشته په انقلایی تو...نو...- 


ترانه و حماسه ۱۳۶۵ 


کوساله کجاس؟ توپونتواز بودا . بعلاوه که این سره کثیف ولگردو با پیشتابی که 

داده نمی‌بیئین! همچی پیداس که توپ‌های آماده‌یی توسلستن هست. شما می‌خوامین 
دوات چیکار کنه با په مشت بی‌عار وبی‌سر وپا که هیچ چی نمیدونن غیر از اختراع 
چین‌هایی و اسه صدمه ردن به‌عالم ؛ اونم درموقعی که تازه سردم میخواستن پس از اون 
همه بدیختی‌که دیده بودن به‌خوزده آسوده باشن؟ اوه! خداوندا! رحم‌کن! اون ملکه 
پیچاده که من دیدم روی گاری نشونده بودنش و میبردنش! اونوقت همه این چیزا 
باعث ميشه که توتون بازم گرون ترشه. واقعاً افتضاحه!. واینو بدون پسرکه منحد 
خودم وقتی‌که سر:ورو باگیوتین میبرن واسه تماشا خواهم اومد» بدعمل. 

کاوروش گفت: له پوسیدة من! خیلی‌فن فن مکی ۱ بر ودهاغه‌تو خالی‌کن. 

واز آنجا گذشت . 

جون به کوچۀ باوه رسید. ذن کهنه چین بیادش باز آمد وباخود گقت: 

-]های ننه گوشه سکویی! خیلی‌بد کردی که به‌انقلابیون فش دأدی . این 
پیشتاب که می‌بینی کاملا بنفم توئه. این پیشتاب واسه اونه که تو :وی سبدت چیزای 
بیشتری واسه خوردن داشته باشی. 

ناگهان پشت سرش صدایی‌شنید. این صدای پاناکون » پیرزن ددبان, نود که 
دئبالش کرده يود و ازدورهشت گره کر ده خودرا باو نان مہداد وفر ياد همزل دد 

حعماً توحرومزاده‌یی ! 

5اوروش گفت : : باشه, اصلا واىدا واه من فرق نمی‌کنه ! 

کمی دعد» ازجلو. هتل لاموانیون می‌گذشت . آنا این اخطاررا صادرگرد: 

ییاه ورای جنگ ۱ 

ويك‌حملهٌ حزن‌اورافر! گیفت؛ پیشتاب ناقصش‌را با وضعی ملال آمیز ومثل 
این که میکوشد تا آنا نیزیرقت آودد فگریست. سپس آئرا مخاطب‌ساخت وگقت : 

من داه هیافتم: اما تو » راه نمیافتی. 

ممکن م است یاک سک هاي تفریج سگ دیگری شود. در آن موقم يك اگ 
«کانیش» دسیاد لاغر عیور کںد. کاوروش درقت آمد وطفت : ۱ 

- توتوی بیچاره من ! معلوم میشه‌که يكجلك قورت داده‌یی‌که همه‌حامه‌هاشی 
زیر پوستت دیده میشن. 

سپس سوی «آورم سی‌ژروه» راه افتاد. 


E 
فیط منصفانة بك دلاك‎ 


دلاك درستکاری که دوظفل کوجك نی همان دورا که گاوروش‌اندرون پدرانة 
گوسالۀ طلا که درکتاب عهد عتیق اهمیت وعتوانی‌دارد کوسالهةً ساهری._سه 


۱۳۶۶ ینوا یان 


فیل دا بروشان گشود از دردکانی رانده بود دراین لحظه دردکانتی دیش یك سرباژ 
پرصاحب نشان را که درزمان امیر اتور خدست کرده بود میتراشید. با هم صحبت 
هیکردند. طبعاً مرد دلاك یادرجه‌دار گهنال. ازشورش وپس از آن ازژترال لاماراد 
حخن گفته ودامنهُ صحبت از لامارك به امپراتور کشانده شده بود. در این خصوص 
گفت و شنودی بین دیش‌تراش و سرباز در گرفت که «پرودوم»» اگ آتجامیبود. 
شاخ و بر گت بسیار به آن میداد و آن دا : « مکالمهٌ تیغ دلاکی و شمشیر جنگی » 
می‌ناهید . 

ولاك میگفت : آقا: امیر اتود چطوری سوار اسب هبشد؟ 

با - افتادن ازاسپ‌روبلد نبود. دهمین جهت‌تم «یچدوفت ازاسب تمیافتاد. 

آیا اسبهای خوبی داشت؟ همچی آدمی باید اسبهای خوبی داشته باشه؟ 

روزی که یمن نشون افتخاد داد, مالغو دید زدم؛ یه مادیون تیزرو وسفید 
بهتيغ بود. گوشهای دوراذهم پشت فرورفه. به سر‌قشنگک نشون شده بایه ستارةٌ سياه 
گردن سیار دشیده : زانوهای بیچیده دنده‌های برجته, شونه‌های خمیده. یال و 
کویالیب-سارقوی. قدش‌قدری بلندتر از پونز ده ہرگ خرما.؟ 

دلاك گفت: اسب قشنگی بوده! 

- البته. حیوون اعلیحضرت بود. 

دلاك احسای کردکه پس‌آذاین کامه قدری سکون‌شایسته است؛ ایذرا مراعات 
کت 

- امیراتودکه بیشتراز بهدفعه زخمی‌نشد؟ نیست ]قا؛ 

صر داز دير بالحن آرام و اقت کسی ده خود در جربانه واقمه حاضر بوده 
است گفت : ۱ 

پاشنة پاش, در داتیسبون . - من عرگز مدل اون روذ, خوش لیاس ندیده 
بودمش. ازگل پاگیزه‌تر بود. 3 

شما چطور سر کار؛ لاید خیلیزخمی شدین؟ 

صر دا گفت: همن؟ [*! چیزهومی فیست . لو «مادنکوه دوضر بت شمدیر ده پشت 
گردنم دسید, تو «استرلیتز» يه گوله تو بانوم فرو رفت» یه وله دیکه در « ینا» 
مهورك چیم‌خورد: تو «فریدلند» یه ضربت سرنیزه خوردم. اوننجاء اونجا تودمسکوا» 
هفت باهشت ضربت نیزه نصیبم شد, بهر جام که دسید. «تولوتزن» يه خمیاده تردید 
وھ انگشتمو درد ۳1۳ بالاخره تو «واتر لو6. به گول شمخال بهرو نم خورد. همین . 

مرد دلاك بالحئی «یندارهوار۲ گفت, واقعاً جەقشنگه مردت تو هیدون جنگ ! 


دریعض شهر های مذهبی شرب در کلیاها و سسا ین سیه گوساله دیده میشود . 
يو تتواز؛ شهی فر أ تسه م یکی اذاین‌شهر هاست باپر‌ستشگاه‌های معروف کهن. 
[ ۳2۱86 يك مقیاس طول قدیم ایتالیا باندازه ۵ متر. 
۳ - ۳1201271006 - پندارپیشوای شاعران غر لسرای پونان‌است(۱ ۵۲۱-۴۳ 
پیش از میلاد { در قرا شه مء موللا سیکی راکه شاع‌انه ومغلق داشد سبك «ینداری» 
می‌گویند . 


تراته و حماسه PY‏ 


من قول شرف هیدم بجای اونکه توی رختخواب از ناخوشی خفه شم » بواش يواش 
بمیرم؛ هرروز یه‌خورده اذجونم بره» سر وکازم یا که دواء بامرهم وضماد, پاسرنگه 
وباحکیم باشه خوشتردارم. یه گول توپ توشکمم بخوره. 

سرباز گفت: شما مشکل وسند تيستان. 

هنوژ این‌جمله دردهان سرباز بود که‌صدای‌سختی‌دکان را بارزه در آوددء يك 
سَیشه بزر کف ازجلو دکان بسختی دیزدیز شد و برژمین ریخت. 

رنگک دلاك مثل رنگك مهرده شد. بافریادی وحشت آلود گفت: 

- آ۰! خدا ! این یکی! 

ب اچی ؟ 

تیر تفنگث . 

سردار مت : ایتاهاش ب 

وروی زمین خم شد. چیزی را که هنوز در حرکت بود برداشت. این یك 
قلوه IE‏ نود ۰ 

هرد دلاك سوی شيشهٌ شکسته دوبد وگاوروش را دید که دوپا دم قرض‌کرده 
است وبا همه نیروی پاهایش سوی بازار سن‌ژان میدود. گاوروش که هنوز یاد دویچة 
کوچك را دردل داشت هنگام عبور از جلو دکان این دلاك تتوانسته دود در مقابل 
رغبت شدیدیکه وادارش میکیدسلامی خدست دلاك عرض کند مقاومت ورزد؛ وسنکی 
میان شیه‌های او انداخته بود. 

ولاك که ۳ ازسفیدی گنشته وکبود شده بود زوزه کنان گفت : 

- شمارو بخدا ببینن ! میگن: «بدی. در مةابل بدی» آخه من باين لات 
چه کرده‌ام ؟ 


- 
کودك از پیر مرد متحیر میشود 


در این هنگام گاوروش دربازار سن ژان که باین زودی پاسگاهش خلع ساح 
شده بود , عمل الحاق خود را به یك دسته که بهدایت «آتژولراس» , «کورفرالك» » 
«کونبوفر» و«فویی؟ میرفت صورت داده بود. تقریباً همه هسلج بودند. «باهودل» و 
«ژان پروور» ین آنان را باز یافته بودنه ودسته را بزرگتر میکردند. «1تژولرای» 
یك تفنگک شکاری رو لول داشت, «کونبوفر» بك تفن گارد هلی داشت که شمارة 
یك جوخه روی آن دیده ميشد و به کمربندش دوپیشتاب بود که باز بودن تکمه‌های 
ددنگوتشی نمایا نشان میساخت. «ژان پرووره يك تفنگ فتیله‌یی‌قديم مخصوص سوادان 
و«باهورل» یاک قرابینه داشت؛ «کورفراك» عصای تیته‌دار عریانی دا بدست حرکت 
میدادلا؛,فویی» شمثیر برهته‌یی بدست گرفته بود » پیشاییش مبرفت و فرباد میزد ‏ 


۱۳۶۸ بینوا يان 
«زنده باد لهستان» ‏ 

ازسوی اسکله مورلان هب‌سیدند بی‌گر‌اوات 7 بی‌کلاه. نفی‌زنان. خیی‌ازباران» 
صاعقه درجشمان گاوروش به [دامی‌به آتات نزديك شد وگفت: 

کجا میریم ؟ 

كورفراك گقت؛ بیا. 

بشت سر «فویی»؛ «باهورل» » این ماهی آب طفیال» راه میرفت» نه بلکه 
میجست , جلیقه‌یی‌جگری رنگه بهفن واد آتگونه طمات که خرد میکنند در ژبان‌داشت. 
جلیقه‌اشی راهخنری را منقلب کرد, چنانکه باس‌گشتکی گفت: 

ب سرخ‌ها اومدن!۱ 

باهورل گفت: سرخ, سرخ‌ها! عجب ترسوی مضحکی هی ارہاب. اما من 
هرگ جلو يك شقایق نمی‌لرزم. كلاه کوچك سرخ؟ هیچ وحشت در من ایجاد نمی- 
کند .- آقایان پورژواها! حرف مرا پذیرید » ترس از سرخها دا برای حیوانات 
شاخ‌دار بگذارید. 

سس روبه‌يك بدنة دیوادکه وسیع‌ترین بر گك کاغذ دنبا, به آن الصاق شده دود 
و آن حاوی اجاز؛ خوردن تخم مرغ, ويك حکم پرهیزازطرف مطران پاریس‌خطاب 
به«اووای»های او۴ بود گر داند وفریاد ذنان گفت: 

«اووای‌ها» طرز مودبانه‌تری :رای گفتن «اوواها» است۵. 

وحکم مطران را ازدیوار کید این کار توجه گاوروش را جلب کرد .ار ن 
لحظه به‌یمد به‌مطالمه در باهورل پر داخت. 

آنوولرای خاطر:شان کرد: باعورل, خطا کردی. بهتر آن میبود که این‌حکم 

رابحال خود میگذاشتی. سروکارما با این نیست, خشمت‌دا بیفایده بمسرف میرسانی. 

ذخیره‌ات را حفظ کن. در خارج از صفوف » اش تباید افروخت رنه با جان 
ته با تفنگک . 

یاهورل دعدی جواب واد: هرگی روده‌فی دارد آنژولر اس. این عبارت اسقفی 
آزارم میدهد؛من میخواهم تم مرغ بخودم بی نکه کی بمن اجاذه بدهد. روش تو 
اینست‌که يك خونسرد و آتشن باشی؛ اما من‌تفریم میکنم.وانگهی‌من چیزی بمصرف 
نمیرسانم بلکه با این کار حرارت بیشتری بست میآورم واگر این حکم «عرکل»:را 
پاره کردم برای این بود که سراشتها بیایم. 

این کلم «عرکل» در گاوروش اثرکرد. مراقب هرفرصت بود تا چیزی یاد 


۱ اشاده به‌جمهوری طلبان. 

٣‏ ۵ کلاه کوچكت سرخ» نام بك داستان کودکان بسیار معروف ور ادبیات 
غرب استء واین کلام باهورل استه‌اده‌بی‌است با آشاره به‌آن قصه , 

۳ - آشاره به گاو بانی که با یك پارچۂ سرخ برای ترساندن گاو وحشی 
انجام می‌گیرد . 

۴ - واله() نی مریدان یك مطر‌ان یا پیشوای روحانی. 

۵ - 0169 پعثی غازها. 
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بگیرد واین پاده کنتدة اعلانات قدردانی‌اودا جلب کرده بود. اوی پرسید: 

۔ هر کل (۲۱61) یعنی‌چه؟ 

باهورل جواب‌داد. 

تب اسم مقدس یك سک است بزبان لاتن. 

اینجا «باهورل» جلو یك پئجره. جوانی پریده دنگك با ریش سیاه را که 
تگاهشان میکرد و شاود یکی از « دوستان .بث ٩‏ دود شناخت و با صدایی رسا 
یوی گفت : 

زودا فشنگت! پارایلوم . 

گاوروش که آنوقت دیگر ذبان لاتن دا میفهمید گفت: آره؛ مرد خوشکل؛ 
واقا ۱. 

دست ی از دانشجویان» هثرمندان. چوانان اعضاء جمعیت کوگورد 
شهر ده کس» کارگی ان عمل ومنر» ملح واچوبها و سی نین ه‌هاء قن ی چند مانند کو نبوفی» 
باپیشتابهایی که درشلوارشاں فرو برده بودند, از دنبال میآمدند. پیرمردی که بسیار 
سالخورده بنظر میرسید میان این دسته درحرکت بود. سلاحی نداشت ت وبا آنکه حالت 
تفکی داشت میشتافت تا از دیگران عقب نماند . گاوروش وی دا نگریست ويه 
كورفراك گفت: 

اين چیه 

- یکا پیرمرد. 

این مسیو مایوف بود. 


ات 


لیر هو د 


بگوییم آنچه را که دوی نموده بود. 

(نوولراس» ودوستانشس همائوفت به‌تولواز «بوردون» نن‌دیلت انبارغله دو(تی 
دسیده بودند که دراگونها په حمله پرداخته بودند. «آنوولراس» و « کورفر ال » و 
«کونبوفر» اذ افرادی بودند که طرف کوچ « باسوم پی‌بر» دا گرفته بودند و فریاد 
هیزدند ۰ (به سنگرها۱» اینان در کوج (* دیگهر» یا پیر‌مردی مصادف شده بودند 
که راه هی‌دیمو د. 


۱ دال‌داه۳۵۲. پارایلوم نامی‌است که آلمانها دوی یکنوع سلاح کمری 
گذاشته‌اند. اما این يك کمه لاتن است که معنی«ندار ك جنگ» میدهد. باهودل, این 
کلمه دا باین معنی بکاد برده, اما گاوروش از :۱0 (پمعتی Belhomme (diy‏ 
(بمعنی مید قشنکك) فهمیده است. 


(Yo‏ بینوا بان 


چیزی که توجهشان دا جلب کرده بود این بود که پیرمید مثل اینکه مست 
باشد مار چیچی‌میرفت. بعلاو ه کلاهشس را با آنکه ازصیح ۳ ظهر داران بار رده دود ودر 
این لحظه هم سختی میبارید ددست داشت. کورفر اه مسیو مابوف را ماد شناخته 
بود. از پیش میشناخش زیرا که مکرر با ماریوس تا در خان او رفته بود. چون 
میدانست‌که این خزانه‌داد گلا وکتاب کهنه فروش پیرعادة" مردی آرام و افتاده 
حال وبی‌اندازه محجوب است» وچون متحیر شده بود از اینکه او دا من این ازدحام 
در دوقدمی حملة سواران تقر یبا دی بارانِ کلوله تفگ بی‌کلاه در باد ان دبی‌پروا 
ميان گلوله‌ها می‌دیدد بهوی تز ديلك شده »و باغی‌میست وپنج ساله ومرد هشتاد ساله این 
کلمات دا رد وبدل کرده دودند. 

سب هسیو مابوف» ده خانه‌تان برگیردید. 

۳ چرا : 

اینجا شلوغ میشود. 

حوب اک 

_ ضربات شمش ؛ گلوله‌های تفنکت» مسیو مابوف. 

_ خوب ات 

- هليك توپ. 

- خوب است . گجا میروید؟ شماها ؟ 

س هون و تم دولت را سرنگون صنیمه 

مس خوب است. 

ودنبال این دسته راه افتاده بود. از این لحظه کلمعیی برژبان نیاودده بود. 
قدعتی ناگهان محکم شده بود. کارگران بازوشان رایر ای كمك بهوی‌تقديم داشته بودند 
اما اوبايك اشاده سرامتناع ودنیده بود. تقریباً ددردیف اول این‌جمعیت میرفت ودر 
آن‌حال؛: هم رفتارمردی دا داشت که داه میرود» وهم‌چهرء کسی‌دا که میخوابد. 

دانعجوبان دير لب میگفتند: (چه مرد با حر‌آرتی ۱» ببن جمعیت رفته رفعه 
شایم میشد که این یکیاز اعضاء قدیم مجلس کنوانسیون و یك شاهکش کهنسال۱ 
است . 

جممیت اطرف کوچه «وروری» میرفت . گاودوش کوچولو پیتاپیش جمعیت 
وود وچنان آذادانه باصدای بلند میخواند که حکسم يك شیور را داشت.- این ترانه 


را میخواند . 


شارلو از شاراوت مییرسید: 
عبن که ماه در مياد 
چه وقت بجنکل میریم ؟ 
تو تو تو 
از شاتو ! 


224 کانیکه ده‌اعدام اوی شانز‌دهم رای داده دود ند. 
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من ندادم جز به‌خدا ويه شاه» به‌چکمه وبه پول سیاه. 


چون صبحدم از روی یه سیسنبر 
هر دوشون شبنم نوشیده بودن» 
اون دوتا کنجثث پرخوری می‌گر دن. 
“ی ”ی “ی 
از پاسی! 
من ندارم جز په خدا ويه شاه, به‌چکمه ويه پول ساه 


اون دو تا ده گر ف بیچاره 
هثل گنجشکای صحرایی سیربودن! 
ببر توغارش باین میخندید. 
دون دون دون 
اد مودون ۱ 
من ندارم جز یه‌خدا ويه شاه ويه چکمه ویه پول سیاه. 
بکی‌فحش میداد واون یکی تقدیی هیکرد» 
شارلو از شارلوت هیر سید : 
چه وقت به‌جنکل میریم؟ 
تن تن تن 


از «پانتن6 


من تدارم جز به خدا و یه شاه 1 چکمه وبه يول سیاه . 


حوی سن هری هیی‌فتند. 


ا 
تازه و آرد‌ها 


دسته هردم بزرگتر هیشد. نزديك کوچه «بیه ت» مردی بلند قد وخاکستری 
هو که «کود فر الك» و« آنوولراس» و «کونبوفر» سیمای خشن وشجاعانه‌اش رامشاهده 
کردند اما نشناختندش. به آ نان پیوست. کاوروش که گرم خواندن», حون‌زدن» وزور 
کردن ؛ پیش دفتن و کوفتن برتخته‌های دکان‌ها با قندانهٌ پیشتاب بی‌چخماقش بود 


توجهی به‌اين هرد نکرد 
اتفافاً گدار جمعیت به کوچ «وروری» افتاد و از جلو خانه « کورفراك » 


۷۱۳۷ ۰ ینوا بان 
دراه گفت»: + این خوب شد! من کیف 1 را جا گذاشته‌ام و کلاهم را 
جمعیت دا ترك کا دوان وچهاریله یکی به مدز لش رفت. يك كلاه 
کهنه وکیف پواتی‌دا بر‌داشت ودنیز صندوق بزد گث چهارگوشىدا بہزدگی ك جمدان 
که میان رور پوشهای شسته نشده‌اش پنهان یود بدست گرفت. وقتی که دوات دوان 
یایین میآمد. رن دربان صداش زد وگفت ١‏ 

- هسيو دو كودفراك ! 

کورفراك اعتراض گنان گفت: زن دړبون اسم شما چه؟ 

زن دریان متحیر ماندوگفت: نماخوب میدونین‌که من دربون عمادتم. واسمم 
ذه ووونه ‏ 

س بسیار خوب , اگه یکباد دیکه ملو مسمو « دوکودفر ال » صدا کنین منم 
شمارو تله دو « ووون » صدا خواهم کردا حال حرفتونو گين . چه خبرشده ؟ چه 
اتفاق افتاده ؛ 

- په تفر هیخواد شمارو ببیته. 

که ؟ 

۳ 

کاس ؟ 

دو اتاق هن- 

- کورفراك گفت. ولش کن؛ 

دربان گفت: آخه بیشتر اذیه ساعته که مندظر در گشتن شماس. 

هماندم يك‌نوع جوان ان کارگر, لاغر , پریده دنگ » کوچك اندام» نشان شده 
بالکه‌های سرخی: ملیس يك پیراهن کار ES‏ يك شلوار ماهوئی وصل‌دار که 
رویهم به‌يك دخترکه لباس پسرانه پوشیده باشد بیشتر شباهت داشت تا به‌يك مرد ؛ 
از اتاق دربان بیرون آعد ویاصداییکه وقول او سر سوذفی شیاهت ده‌صد‌ای زنائه 
را نداشت بەكورفراك گفت : 

هسیو مادیوس, خواهش میکتم؟ 

ایشا فیست . 

امشب خواهد اومد؟ 

بت تمیدوتم » ۱ 

وبرگفته‌اش افزود : 

خود منم امشب: خواهم اومد. 

جوا درچشمانش نگریست ویرسید: 
ب براک چی نمياد ؟ 


1 حرف «دو» 1 قبل‌از امس گذاشتن روش مر دجهین دود وازادی خواهان‌از 
این زسم هشنفر دودنك. 


ترانه و حماسه ۱۳۷۲ 


ج برای همین . 
مت پس کجد‌میزه:؟ 
بتو چه هربوطه ؟ 
میخوایین من صندوقتو لو بیارم ؟ 
- من به سنگی‌ها هییرم . ۱ 7 
ب اجا میدین منم اشا پیام 4 أ .رآ 
کورفر ال گفت: اگه مبخواهی بیابی میا. کوچه[زانه. مشکفی‌شها واسه عبور 
همه کسه ۰ 
دمرای آنکه به‌روستانشی پیوندد دوان دوان دورشد. وقتی‌که به انان ملحق شد 
صندوقش‌دا وه‌دکیشان داد تابیاورد. هموزیشی ازيك دیع ساعت نگذشته بود که به‌پشت 
سرش نگریست وجوانك رادید که واقاً دنبالعان آهده است . 
يك از دحام بطور قطع بهر جا که دلخواهش است نمیرود. پیش از این شرح 
دادیم که يك وزش باد این‌گونه جمعبتها دا میبرد. از سن مری ی بی آنکه 
ندانند کدام راه دا پیموده‌اتد خوورا در کوچه‌سن‌دنی یافعند . 


کتاب وو ازد‌هم 


کورنت CORINTIHE‏ 
تاریخ « کو رت از آغاز تأسیسش 


پاریسیانی که امروز , هنگام ورود ډه کوچه «رامیونو» از سوک باذادها ۰ 
سمت راستشان + رودرروی کوچه‌مونده توره وك د کن سین باف ماعده می‌کنند که 
تابلوش ذنبیلی است بشکل ناپلگون کبیر با این‌کتبیه : 

ناپلئون تمام هیکل 
با تر که ساخته شده 


هچ متذکی صیدنه‌های مخوفی فمیشودن» که همین ھل تقریباً سی شال پیش از این 


دیده اند ۱ 


همانجا بود که سابقاً کوچهُ (شانورودی» که در عناوین قدیم « شانوررودی 6 
نکاشته میتد, ونیز میخانهةٌ مشهور موسوم «به‌کودنت» قرار داشت 
همه‌گس مياد می آوزد آزیچه را که‌درباره ښتگر این محل که از موکدیگن 
زیر سای سنگن لاسن مری» افتاده بود گفته شده است؛ ما ميخواهيم براین گر 
مشهور کوچهة « شانورودی » که امروذ در تاریکی کامل فرو رفته است قدری 
دوشنایی افکنيم. 
بما اجاذه داده خواهد شد که برای روشن شدن مطلب «.وسیله‌یی که سابتقا 
برای تشریخ واترلو کار بردیم متوسل شویم . م کساتی که می خواهند ردیف 
خانه‌هایی را که ور آن عصر نزديك اندهای «سنت اوستاش» در زاوبه شمال شرقی 
باراد همای پاریی (که امر‌وذ دهانة فدوجه 2 رامبوتو 3 است) واقع دود ا انحا 
که ممکن است بددستی در نظر مجسم سازند, باود کوچه سن‌دنی را راس وکوی 
بازار را قاعده انگارند » ولت ۸ تصویر ES‏ که دو ساف عمودیش كوچ« گرا ندترو 
آنددی» وکوچهُ «شانوروری» باشد و کوچه «پتی‌ترو آ ندری» ساق مایل وعرضیش را 
تشکیل دھ د . کوچ قدیم موده تور این سه ساقه را با زوایای پرییج و خم قطم 
داد 5 انداژه‌یی که پیوستگی تو در ثوی أن جه ار کوجه برای ساختمان 


)۱۸۶۱ -۱۸۶۲( سی‌سال پیش بنسبت تاریخ تألیف کتاب‎ ١ 
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کفایت می‌کرد در فضایی بساحت صدتواز هربع ۱ بین بازادها » و کوچه سن‌دنی از 
یك طرف وبين کوچۀ «سینی» و کوچه «پره شور از طرف دیگر + هفت‌دسته‌خانه 
با برشهای غریب وبا اندازه‌های مختلف ساخته شده بود که کجکی ومیتوان گفت اذ 
روی تصادف برزمین افتاده بودند و بسیاد کم از هم فاصله داشتند معل که سنگهایی 
که در يك محوطهٌ ساختمابی فقط با درژهای باديك از هم جدا باشند. 

درژهای باريك ميکرييم و نمی‌توانيم این کوچه های تاريك » کم عرض , 
پرزاویه, از دو طرف فرا گرفته شده با عمارات خرابهً هشت طبقهرا با بیان دیکری 
تعبيرکنيم ۰ این دیرانه‌ها چنان از هم پائیده بودند کے در گوچه های شانوروری 
و2پتی ترو آندری» زیر جبعه خانه‌هاشمع رده شده بود با تیر هابی که‌از خانه‌بی‌به خانة 
دیگر میرفت. کوچه. تنگ وجوی پهن بود. راهگذر در آن‌ميشه روی زمین‌خیس و 
كنار دکانهای شبیه به‌سرداب‌ها عبرفت : پایه‌های سنکی‌بزدگه باحلقه‌های آهنین تل‌های 
زباله بی‌اندازه» درهای بزد که ملح به‌میله‌های هنين درشت صن ساله, سی‌اسر این 
کوچه را فرا گرفته بودند. کوچهٌ «رامبوتوه اینها همه را از ميان درد 

این اسم , « مونده تور » ۰۲ پیچاپيچ بودن همه این داه را بخوبی نمایش 
میدهد. قدری‌دودتر» کوچهٌ‌پیروئت۲ که به‌خیابان مونده‌تود منتهی‌میشد این معنی دا 
بھتں تشر بح میکرد. 

راهگذری که ازکوچهُ سن‌دنی وارد کوچه شانودودی می‌شد: مغل اینکه وارد 
قیف درازی شده باشد هرچه هیر فت راه دا تنگخ‌تر میدید ته کوچهکه بسیار کوتاه 
نود راهگذر راه خودرا از طرف باز اد بايك ردیف انه محصوره‌ییافت ۳ اگررمتوچه 
سمت چپ وراستش نمیشد ودوراه تنگ وتاريك را که می توانست بواسطهٌ آنها خود 
را ذجات دهد متاهده ذمی‌گرد» عقین میدانست که وارد کوچه بسن‌بستی شده است . 
این بود کوچۀٌ مونده‌تور که از یك سو بهکوچۀ « پره‌شور » واز سوی دیکربه کوچۀ 
(سینی» و « بنی‌ترو آندری» می‌پیوست. در ته این کوجۀ بن‌بست مانند» دو داويه 
هعبر سمت داست» خافه‌یی دیده میشد که کمتر اذخانه‌های دیگر ارتفاع داشت ويك 
نوع دمافه روبه کوچه میساخت . 

در این خازه دوطبقه بود که ازسیصد سال پیش میخانه E‏ شادمانه داي 

. این میخانه هیاهوی عش ر تی ددھمان مکان بر پا کرد تثوفیل؟ کهن سال 


در 2 دوشہں جسم ساخته است : 


2 نجا اسکلت قرسناك يك عاشق بیچاده 
که خود را بداد آويخته است میلرزد . 4 


چون‌این«ل‌جای خومی‌بود, میخا نه‌داران» نسل پس‌از تسل‌نگاهش‌می‌داثتند. 
۱- هن «توازه یك مترو ٩۴۹‏ میلیمتر است. 

۲ ومتی دود دئیا . 

۳ یمتی حرکت بدررخود. 

۵ ۲0۲۲1۱ تشوفیل‌گوتیه شاعر فرانموی (۱۸۱۱-۱۸۷۲) 


۱۳۶ بینوایان 


از زمان «ماتودن رنییه» این میخانه «کلدان سرخ گل » نام داشت وچون 
معما درهمه چیز مد بود نشانةٌ میخانه تیری برنگك مرخ بود. در قرن آخیر ناتوار 
لابق" یکی از استادان تفنن دوست که امروز اذطرف مکتب نقاشی خشكت موددتحقیر 
است» چون چندین بار دداین میخانه پشت همان ميزکه رنییه بررخوری کرده بودباده 
نوشیده بود برایحقشناسی يك‌خوشه‌انگور کورنت" دوی تیرسرخ کشیده بود.صاحب 
میخانه. از سرتادی» باین وسیله عنوان میخانه‌اش را تغییر داده وذیر خوشه‌انکود 
نویسانده بود «به‌انگور کودنت». اذاینجا اسم «کورنت» پیدا شد. برای هیخوارگان 
هیچ چین طبیعی‌قر ازاضمار تیصت. امار پیچو خم کلام مت کورنت رفتدرفته‌گلدان 
سرخ. گل دا معزول کرد. آخبرین صاحب میخانه از این سلسله میخانه چی‌ها» 
موسوم به « بابا هوشلو 6: چون چیزی از اين سن گذشت نمی‌دانست, تین سرخ را 
آبی کرده بود. ۳۷ 

بلب تالا درطبقه هم‌کف که بساط میفر دشی در آن بود» يك تالار در طبقهاول 
که هیر یلیارد در آن جای داشت» يك پلکان چوبی ماریچی که سقف را سوراخمی - 
کرد شراب روی مین‌هاء دوده‌بر‌دیوارها: شمعهای آفر و خته در وسط رول اینها همه 
مخانه را تشکیل مید‌آدند. ك پلکان در دار درتالار هم‌کف به‌زس زعین هفتهی‌میشد. 
درطیقة دوم؛ اتاقهای «حوشلو»‌هابود؛ بابن قسمت ازيك پلکان‌که به‌نر‌دبان شبیه‌تر بود 
تا به پلکان, بالا می‌رفتند ودر ورودش یك در مخفی در تالار بز رگ فوقاثی بود . 
زی شیروانی ۰ دو انبار کوچك بود که آشانه خستکزاران بشمار میرفت . 
آشیزخانه درطبقۂ هم‌کف عمارت با تالاد بساط عیفروشی شريك بود. 

بابا هوشلو شاید شیمی‌دان بدنیا آمده بود اما حقیقت آنست که سرانجام 
آشپز شد ؛ در میضانه‌اش فقط باده نمی نوشیدند. غذا نیز می خوردند . هوشلو 
چیزی دسار عالی اختراع کرده بود که جر در مخانة اودر هج جا وجود نداشت 
وآن. ماهی قیمه اتباشته بود. - این خوراك دا ماهی چرب ادعهتع اه 5عم ٤2۲‏ » 
مینامند. مشتریان» این طعام دا دد روشنایی یك شمع پیه با یك چراغ نفتی زمان‌لوی 
شانز‌دهم پشت میز‌هایی که دوشان ارب اس‌مشمع بجای سقره انداخته شده‌بود صرف 
هی‌کردند. اذراه دور مه آنجا می‌آمدند. هوش لو یك روز صب که هوا خوب مود با 
خود اندیشیده بود که آگاه سان راهگذران أزوجود !ين « طعام اختصاصی» بجا 
است؛ پس قلم مویی دا در يك‌کوژه دنگ سياه فرو برده وچون خط واملاش نین 
مانند آشپزخانه‌اش مخصوص خودش بود روی دیوارش این کیب قابل ملاحظه را 
بالبدیهه نگاهداشته مود ؛ 

CARPES ۸۵۹5‏ 
بك سال زمستان» بارانهای سیل آسا ورگیارهای تند برس هوس آهده»حرف 


اب M. Regnier‏ شاعر ھجائى فرانه (۱۵۷۳-۱۶۱۳) 
۳۲- 260166( نقاش فراتسوی که آثار اوجذاب است ( ۰۰-۱۷۷۷ ۱۷) 
۳- یکی از زیباترین شهی‌های یونان قدیم که‌رقیب آئن واسپادت بود. 


ترانه و حماسه ۱۳۷ 


«SD»‏ را که در آخر کلم تخستین دود . . وحرف«6» را که کلمسوم را شروعءیکر دا 
محوکردم بودند وازکتیبه این باقی مانده بوده 
CARPE HO RAS‏ 

گر روزگار وبادان » يك اعلان محقر شکمیستانه » میدل به‌يك آندرز 
پرمعنی شده بود۲. 

ازاین قراد معلوم شده بود که «بابا هوشلو» ار فرانبه میدانست‌زیان لاتن 
میدانست: واز آشپز خانه‌ اش فلسفه بیرون آورده؛ وبرای مجو کارم»۳ خود راهمدوش 
«اوراس»۴ ساخته بود. هم در آن حال چیزی که جالب توجه دود این دود که اعلان 
مذکور این معنی دا نیز می‌بخشید: «بممیخانامن داخل شوید.» 

امروژ. ازاینهمه, هیچ وجود ندارد. ازال ۸۴۷ [ کوچه؛ بیجایج (مو نده‌تود ) 
شکافته شده, کاملا پهن گردیده بود واحتمال میرود که دراین ساعت چیزی از آن 
وجود نداشته‌باشد. کو چۀ شانوروری,و «کورنت» تابود شده وبجای]نهاکوچهُ«رامبوتو» 
احداث شده است. 

چنانکه پیشتر گفتیم «کورنت» یکی ازنقاط ارتباط يا اجتماع(دکورثراك»و 
دوستانش بود. کورنت دا «گرانتر» کشف کرده بود . بدلیل «کارپ‌هودا » (ساعات 
خودرا مورد استقاده قراد دهید) به‌آنجا درون رفته وبدلیل «کارپ‌اوگر»(ماهی‌های 
چرب) به آنجا برگشته بود. آنجا مشتریان باده میدوشیدند » غذا میخوردند و جار 
رجنجال میکردند؛ هرکس به آنجا میرفت؛ پول کم‌میداد» بدپول میداد» پول‌نمی - 
داد وهمیشه میهمان عزیز بود. بابا هوشلو مرد خوبی بود. 

هوشلوکه مرد خوبئی نامیدیم یك میکده‌چی سبیلوبود ؛ این اختلاف صودت 
رسیرت مايه تفر یح میشد. «میشه از قیافه‌اش خلق بد تمایان بود ؛ احساس میشد که 
هیخواهد بهمشتر پانش تخر گند با کسانی‌که وارد میشوند ددشت حرف بزند و مثل 
این بود که بجای سوب دادن به‌عشتر یانش آماده است تا با آنان بجنکد. پا اينه مه 
کلاممان دا باز ميگيريم و ميکوییم: همه کی آنجامیهمان عزیز بود ۰ این 
غرابت برای دکان او جاب مشتری می‌کرد وار همن‌رو بعض جوانان به نجا می 
آمدند و هم می‌گفتند. e:‏ بيا غرولند باب «وشلورا تماشا کن» سابقاً معلم شمشی بت 
بازی بود. ناگهان بقهقهه می‌خندید. صدایی خشن داشت اما مردك خوبی بود؛ باطنی 
خنده آور وظاهری دقت‌انگیزداشت. بهتر ازاین دلخواهی نداشت که شمارا بتررساند؛ 
تقس یبا ماتند آذفه دائهایی بود که شکل ورد ب داشته باشند . انشهارش تولد 
عطسه می‌کرد. : 


یمنوان ذن, ننه هوشلو دا داشت‌که موجودی دیش‌دار وبسیار زشت بود. 


1 چنانکه دیدیم «یاباهوشلو» غلط نوشته بود وباید نوشته باشد:- 
Carpe 21 8‏ بنا براین کلمه سوم با (6) شروع میشود. . 

22 این یلك جمله لاتن است یعنی 2 ازسماعات خود استفاده کنید ۲ . 

۳ 95۵006 مم وقتر ین آشیز فرانوی ۱۷۸۳-۱۸۳۳ 

۴ اوراس _ شاعر معروف لاتن ۶۴-۸ پش از میلادمسیح. 


۱۳۷۰ پینوایان . . 


مقارن سال ۱۸۳۰ باباهوشلو درگنشت. آسرار ماهی‌های چرب نیز باخودش 
بهکود دفت. زن بیوه‌اش که ناقابل برای تسلیت پذیرفتن بود اداده میغانه را بر 
عهده گرفت اما وضع آشزخانه دگرگوت و نفرت‌انگین شد شراب که «میشه بد 
مود سهمناكك گردید. با اینهمه کورفرا ودوستانش بازهم به «کورنت» هیرفتند» از 
داه شفقت. دقول «بوسوثه». 
زن‌ییوة عوغلو مبتلا به‌تنگنفیوسیاد بدشکل بودوخاطرات دوستایی‌داشت. 
درسایه طرز تلفظ. بیمزگی را از خاطراتش ملب میکید۔ بای بیان چیز‌هایی که 
خاطرات روستایی وبهادیش را چاشنی می بشید طرز خاصی‌داشت ؛ مخللا تأکید می‌کرد 
که سایقاً شنیدن «آوازگی‌گهای سرگردنه در غولستانها» مايه سعادتش بود. 
تالار طبقهٌ اول که رستوران در آن بود. جایگاه پهناور ودرازی‌بود» مملواژ 
عسلی‌ها: صندلی‌ها, چهار بایه‌هاء نبهمکت‌ها وهیز‌ها ويت‌میز کهنه بیلیارد پاشکسته.- 
این تالار با پلکانی مادپیچی که در زاویه تالاد ب‌يک‌روزنة چهارگوش شبیه به‌مدخل 
آفدرون گشتی مندهی میشد بالا می‌دفتند. 
این‌تالار که فقط با يك‌پنجرء تنگ ويك چراغ نفتی دائمسوذ» دوشن هیشد 
هوایی مانند هرای اتاق دس‌شیروانی داشت . «مه میلهای چهاد بایه بصو د تی‌بودند که 
چنداشتی سه‌یایه متش دار ند . دیوارهای سفقید شده با آحكت هیچکونه آداش نداشتند 
جز این دیاعی پافتخار «خانم - هوشلو»: 
در ده قدمی متحیر می‌کند. در دو قدمی عیتر‌ساند. 
ز گیلی بر بینی خط‌ناکش منزل گرفته است ؛ 
شخص هر لحه می‌لرزد که مبادا او دماغ بگیرد 
یا روزی از روز بیئیش در دصانش افعد . 
این ریاعی ا زغال بر دیواز نوشته شده‌بو د. 
خانم هوشلو که بی‌شباهت بمقاد این شعر نبود» صبح تا شام با آدامش کامل 
از جلو این رباعی می‌گذشت. دو کلفت به‌اسم هماتلوت» و «ذژیبلوت» که هرگز اسم 
دیگری برای آن‌دو شناخته نمیشد باخانم «حوشلو»‌کمك می‌کر‌دند ومانند او سبوهای 
شراب آبی‌دنگ جلوباده نوشان وشورباهای گوناگون در کده‌های سفالین‌جلومیهمانان 
کرسنه می‌گذاردند. مانلوت درشت» مدور. سرخ و پرهیاهو سلطانه قدیم» ممشوقهً 
مرحوم عوشلو, چندان زشت بود که هيچيك ازغولان اساطیر بپایش نمی‌دسیدند. با 
اینهمه جون سز اواراست که کلفت‌هم‌نه قدری انخانم عقب‌باشد: اونیز کمترازخانم 
هوعلو زشت‌بود. ژیبلوت دداز اندام, ظر یف.سفید ولي‌بايك سفیدی لمفاوی, چشمان 
حلقه‌دار, پلکهای افتاده, همیثه بی‌حال وفرومانده» مبتلا به‌چیزی‌که خستکی سزمن 
میتوانش ناه‌ید» دداین خانه زودتر از همه یداد میشد؛ دیرتی از همه میخوایید, 
جهمه‌کس و به‌کافت دیگرهم خدمت می‌کرد؛ «میشه ساکت وملايم بود, درعن ختکی 
لیخند هیزد اما لبخندی مبهم وخواب آ[لود. 
پش‌ار ورود به‌تالاررستوران؛ روی‌در : این‌شمر که باگل سقیث بدست‌کورفراك 
نگاعته شده بود خوانده شف + 


« میهمانی کن اگر می‌توانی: ورخور اگر جرأّت داری. »4 


ترانه و !¥ ۱۳۷۹ 
> ۲ 2 
خوشگذر انی مقدم 


لکل/دومو جنانکه ميدائیم بیش از هرجای دیگر درخانا ژولی سکونت می- 
کرد. آنجا منزل‌داشت همچون پرنده‌یی بر شاخه‌یی. دو دوست با هم می‌زیستند» با 
هم غتا میتتورواق: باهم می‌خوابیدند. برای آت‌دو همه‌چیز وتا انداژه‌بی «موزیشتا»۱ 
بل اشتراکی بود. تسیت به‌یکدیگس 11 «ودند 4_5 در أصطلاح 2 برادرات کلامی>۲ 
«جفت»۲ نامیداه هیشود . 

صبح ۵ ون برای چاشت خوردن به‌کورنت رفتند. «ژولی» که بیئیش‌گرفته 
بود مبتلا بەز کامی «ود که «لگل» ین رفته‌رفته درمسرض سرابت آن قرار می‌گرفت. 
لباس «لکل» نخ نما شده‌بود, اما ژولی لباس خوبی داشت. 

تفر خی ساعت نه‌صیح بودکه درکورفت دا فشاردادند و وارد شدند, 

به‌طبقه اول بالا رفتند . 

ماتلوت و ژیبلوت آندو را پذیر‌فتند. 

لکل گفت: صدف, پنیی و دان خوك. 

میخانه خالی بود. چن همان‌دو. هیچکس در آن تبود. 

«ژیبلوت» چون «ژولی» و «لکل» را میشناخت بك بطری شراب روی هیز 
گنارد . 

عنکامی‌که به‌خوردن اولن صدف‌ها پرداخته‌بودند سری ازروزنه پلکان بیرون 

- من از اینجا می‌گذشتم, از کوچه بوی متبوع پنیی «بری» بمشامم دسید و 
وارد شدم. 

این گرانتر بود . 

گرانس چهار پایدیی پیش‌کشید وپشت میزنشست . 

ژیبلوت چون گرانتررا دید دوطری شراب روی هیر گذاشت. 

این شد سه بطری. 

لگل ازگرانتی پرسیده: تومیخوامی این‌دو بطری دا بنوشی؛ 

گرانتر جواپ داد 

همه مردم با هوش شده‌اند, تنها تو «نوز خرف مانده‌یی. هرگز دو بطری 
بلت مرد را متعمجب نکرده آسمنت: 

دیکران پاخوددن شر وع گر ده‌بودند» اها گرانگی ء با آشامیدن شروع کرد. 

1- اسم زن هی جابی. 

٣‏ بلتدسته ازکمیتان غرمونلف که بجای باشلق کلاه داشتند. 

۳ اد لغت لاتن. معنی جفت. 


۱۳۸۰ بینوا يان 


يك نیمه‌دطر ی وشندی قر رده شد . 

لگل‌کنت: ایس توت سوراخ فان داری؟ 

گرانتر گنت توس يکي ب آدنچ داو 

و پی ار آنکه گیلاسش را خالی کرد گفت ۰ 

كت آه1 راستی لکل, هره ۳ ر گهابخوافيم, قبایت‌گهنه شده‌است 

لکل گفت؛ + امینوارم؛ این‌داعث میخودکه. من وقبايم 9 این 
همه چین‌های هرا گرفته‌است» هیچ زحمتم نمی‌دهد» مثل يك‌قالپ. همه بدترگيبی‌هايم 
را پوشانده‌است, باهمه حر کاتم ساذگار است. چیزی از آن احساس نمی‌کنم جز آن‌که 
گرم می‌کند. قباهای کهته عیناً مثل دوستان قدیمند. 

ژولی وارد این‌صحبت شد وگفت, راست است» بك عیای کهنه مغل درست 
عدوم است ت۰۳ 

گی‌انترگفت؛ بله . خصوصاً از دهان‌کی‌که ؛ دیدش گر فته باشد. ۲ 

لگل پرسید: گرانتر, تو ازطرف بولواد آمدی؟ 

نه. 

بت هن و ژولی سردستهرا ديدم که عبور میرد 

ژولی گفت, تمایش بزرگی‌است ۱ 

لگل گفت: این‌کوچه آرام است. واقعاً شکی نیست‌که پاریس ذیرو زیر شده 
است. اینطور که دیده مشودسابق براین همه دیرها در این حدود بودئد! «دوبرول» 
وسووال» عی‌توانند صورت دیزش را بدهند » همچئن (آبه‌لوبوف». اطراف ایتجا ء 
از دحام عجیبی بود که می‌های جوراب‌دار ؛ بی‌جوراب؛ هوگنده. رش‌داد. خاکستکه‌ها, 
سیاه‌ها: سفید‌ها . فرانسیسکن‌ها» می‌نيم‌ها. کاپوسن‌ها» کارمها: ارگوستن‌های کوچك. 
اوگوستن‌های بزر کی .اوگوستن‌های پیر۴؛ همه دراین حدود آمد ورفت می‌کردند. 

گرائتر کفت : از خی ها ےت نکنيم. اسان زی که اسم این‌جماعت را 
هیشنود دلش می‌خواهد که سرشا بتخحاراند. 

۹ ان يك‌سدف بد دا قورت دادم. باز مالیخولیا یا هرا گرفت. تفای 

اینجا ضایم وکلفت‌هایش زشتند. من با نوع بش دشمنم! هم الان درکوچه «ریلیو» 
از جلو کتابخانة مز رگ عموعی رد شدم. آن توده‌های فلں صدف*۵ که اسم کسایانه 
روش می‌گذار ند اذفکرکردن بیز ارم می‌کند. چقدر کاغذ ! چقدر هرکب! چفدر خط - 


أ نی آستی لباست ت پاره است ‏ 

۲ و۳- لفظ فرانسۂ قبا «آبی» ٤1طھ‏ وفرانۂ درست «آمی» (۸ است.- 
ژولی چون کم داشت باصطلاح نوی دماعی حرف میزد و حرف «م» را. € تلفظ 
می‌گرد» آزاین‌جهت رقتی‌که جمله فوق‌را هی‌گفت بای «آمی» (دوست) 2 آبی> گفت. 
(درترجمه ناچار این مقهوم را باقدری تصرف ددعبارت رساندیم) 

۴- ازکشیشهای جوراب دار بیعد اسامی فر قه‌های مختلف کشیشان است. 

۵_ کنایه اذاینکه کتابها توخالی ومهمل بوده‌است. 


فرانه و لحماسه ۱۳۸۱ 


های کقیب! "همه اینها توت شده! ہیں کدام متقلب کثیف گفته که. آدمیزاد یك 
موجود د پای بی‌پن بوده؟۱ بعد از آن به‌دخس قدنکی بی‌خوددم که میشناسمش ۰ 
خوشگل هشل بهار لایق اسم «کلبهاره i‏ بلند شده, آزراه دررفته, خوش؛ .کیفی» بڀنوا؛ 
بدلیل آنه دیروژ يك‌سراف وحشت آود که آبله صودتش را هثل يوست بیرکرده به 
او مایل شده! آقموس! زک کاملا هوأی این‌مر دکه را دارد» ورفتارش بااوطورست‌که 
خیال می‌کتلی یك اعیان‌زاد؛ خوشگل را بتور انداخته! بله, گربه‌های ماده» موشها 
۳ همانطور اشکار می‌کنند که پرندگان زیبارا. ابن دخترك بیه‌اد» دو ماه پیش اد اہن 
بودکه عافل بود دريك اتاقك منرل‌داشت. حلقه‌های کوجك صی‌به‌سادگی #کرست» 
می‌بست بست» شا چه اسم روی این کار مي‌گذارید؟ خلاصه. میدوخت, میدوخت. يك 
تختخواب تسمهیی داشت» نزديك يك کوژه پر از گل جا می‌گرفت. راضی بود اما 
حالا خانم صراف شده . این تغییر شکل دريگ کو گرفته. آمروذ صبح من 
این قربانی تازه دا دیدم‌که شاد شاد بود. چیزیکه بسیار ذشت است ابنست‌که دختره 
بدجنس اهسرد هم مشل دیر‌رزش خوشکل بود . اثری از دیخت نامزد مالدایش بر 
صودتش دیده نمیشد. صرخ گلهای بهاری این کمی یا زیادی را نسبت به‌زنها دارند 
کهآ ثاری که.کرمها روی آنها می‌گذار ند همیشه قأدل دیدن است. ]۱۰ ړوی زمن: 
اخلاق وجود ندارد» شاهد من «مورد» که نشانهُ عشق است. درخت غار که علامت 
جنگ است؛ درخت ژیتون» این نبات مهمل , که علامت صلع است؛ درخت سیب 
که ای کاش با هسته‌اش د آدم» را خقه می‌گرد! و درخت انجیر که پددبزد گت همه 
پاچین‌هاست. اماحق؛ - مي‌خواهیدبدا نید حق‌چیست؛ - هیدم«گل» دلیستکی‌مفرط به 
«کلوز»۳ دار ند.مبخواهند [ نر ایگ ند.روم از« کلوز»حمایت میکند وانمیدمگل‌مییرسد 
که «کلوز» چه صدمه بشما زده ؟ - «برنوس»۴ ددجواب می‌گوید؛: صدعه‌یی‌که «آلپ»۵ 
بشما زده» صنمه‌یی‌که «فیدن»۶ بشمازده» صدسه‌بی‌که «داكها»": ولىك هاء* ساین‌ها؟ 

بشما دده‌اند. آنها همسایگان شما بودند. کلوزین‌ها۱۳ نیز همسایگان ها همتند ؛ .ها هم 


1- برای «پر» وقلم درفرانسه يك‌لفت «6۳۱۵7:6 استعمال میشود واژاینجا 
مناسیت کناب نوشن دا با 2 موجود دوپای بی‌پر » می‌توآن فهمید . گرانتر می‌خوآهد 
بگوید, هر دم اگرپر ندارند چطور مي‌نودسند! 

۲ در افساته آدم وحوا هسیعیان شجره شتا سیب میدآئند. 

۳ از نواحي قدیم سرذمین گل (فرانسه) 

۴ - 2602۲8ظ یکی‌از رژسای بز رگ مملکت «گل»٤‏ قدیم. 

اشاده به 2 آلپ لالونك» قدیم‌ترین شهر «لاسیوم» دقیب شهرروم که در 
زمان یکیاز آمیراتورهای روم بدست اهالی‌شهررهای مجاود زیر رزیںر گد. 

۶ - شهرقدیم سابین (ایتالیا) که در زمان «رومولوس» پدست روم افتاد. 

¥ ملت قدیم ایتالی در «لاسیوم» که گر فتار رومیها گذتك. 

۷ - ۷019۷0۶5 ازملل‌قدیم ابتالاساکن جنوب «لاسیوم»که‌ہدست‌رومیهاافتاد. 

٩‏ ساین‌ها: احالی سابین يك قسمت ازاستالیای قديم. 

۰ -کلوزینها اهالی«کوز» اذنواحی قدیمی‌که اهالی‌گل تصرف شدند. 


۱۳۸۲ ینوا بان 


مدل ا قرب جوار را هی‌فوميم. شا «آلپ» را دزدیدید؛ ما « کلوز» را مىر 2 


روم میکوید: شما کلوز را نخواهید گرفت. #آنوقت برنوس» روم را تصرف شد . 
سیی قر یاد زد: «وای ورهغاوب شدگان6۱ ۱ این اش حق! 1 در این عالم فیدر 
جانور 5 شنت خوار هلست ! حقنر عقاب است !۱ جقدر عقاب هست ۱ من از ترس هثل 
جوجه می‌لرزم . 

ا دا وی ژولی‌پیش برد که آثر| پرکرد؛ سبی نوشید وکلام خود دا 
دثبال کرد تةر د یبا بی آتکه کلامتی با امن جام شراب ( که هیچکس ؛ و خودش هم 
آنرا ندید ) فطع نه باشد, گنفت ؛ 

- برئوس که ۳ دا می‌گیرد يك عقاب است؛ صراف کهآن دختراه قشنگه 
را می‌گیر د يلك يك عقاب است ؛ اینجا هم مثل [ذجا اثری اذعفت نیست. ہں بهیج چیز 
معتقد نباشيم. جز یك حقیقت درعالم ثیست و آن باده نوشی‌است! شما هر عقیده داشته 
باشید؛ خواه مل بلواك «اوری»۲ طرفدار خروس۲ لاغرباشد وا مائند يلوك گلایی؟ 
طرفدار خروس فربهء فرق ثمیکند, باده بنوشید . شما دامن اژ» بولوان از دسته, از 
جمعیت ۰ وازچیزهای گر سن می‌گو بید. ۳ پس باذانقلاه ی ددهیش است؟ این وق 
خداوند از حین وسایل: فسمت به او هته‌جبم مبکند. بايد که هر لحئله يچيه آندود 
کردن شکافهای حوادث مشغول شود. اين, معلق میماند. پیش نمیرود. قورا انقلابی 
لازماست . خدای مهربان همیشه دستهایش از این روفن کثیف که برای چرخاندن 
ماشن حوادت دکار میپرد سیاه است. من اگر بجای او میبودم کاردا اساتر هیکر دم 
هر لحظه مکانیکمدا عوض نمی‌کردم؛ نوع بشردا باشتاب بر اه‌رفتنو اميداشتيم, امور را 
حلقه بحلقه بی‌گسستن دشته بهم ميبافتم» دیکی تدابیر احتیاطی لازم ثمیداشتم » وبه 
فهرست خارق العاده محتاج نمیبودم. چیزی که شما وامنال شما ترقی میناهید با دو 
(عوتود؟ پشی‌مرود که عبادتند از آدمیان وسوادث اما موضوع ملال آور اینست که, 
گاه گاه > يك امراستقناییلازم است. برای حوادت. وهمچنن برای مردان. چمعیت 
عادی کاقى ست . من عردم توابع لازم است وین <وادث. انقلامات . سوانح هزر گك 
۳ قانون است ؛ نظام امورنمی‌تواند از آنها درگژرد: و بم‌شاهده ظهور ستاره‌های 
دنباله‌دار هرکس میتوانه باور کند که آسمان‌هم احتیاج به‌بازیگرانی درصحنه‌نمایش 
داند. درموقعی که امتر انتظار میرود, خداوند, یك اثر جوی را روی دیوار آسمان 
اعلان میکند . ستاده عجیبی پدیداد می‌شود که دم بزرگی به تهش دارده این سبب 
مردنا قیصر می‌شود. بروتوس یٹ ضربت کرد باو هیر ند , و خدا پلک ضربت ستاره 


1 - ۷16415 ۷26 عبادت لاتن یعنی «وای برمفلوب شدگان!» : 
- اوری اسم پلوکی است ددسویس که یکیاذ سه بلوك بدوی اتحاد کنکرء 
وين بود . 

۳ - خروس یکی از نشانه‌های ملی فرانسه که در دودات انقلاب کبیر بر 
پرجه‌های قرانسه نقش هیتد. درنمان آمیراتوری موفوف شد؛ در ۱۸۳۰ باز معمول 
شد وتا زمان ناپلگون سوم باقی‌بود. 

۴ ۔ ۴1ا6 پلوکی‌است در سویی . 


ترانه و حماسه ۱۳۸۳ 


دنباله‌داد» ترق تورق! یك روشنابی شمالی پیدا شد + آن اتقلاب است» آن يك مرد 
بز دگ اشت. ۔ ٩۳‏ با حروف درشت. تاپلگون وريك خط برجسته. ستارهٌ دنباله‌دار 
۱ ۱ بالای آگهی۱۰[۱ چه‌آگهی لاجوردی زیبایی! سرنا پا آداسته به شله‌رریهای 
غیرمترقب! بوم. بوم! نمایش خارق العاده! چشم بالا کید , ساده لوح‌هاء اینها همه 
بی‌سیو تع‌ند؛ هم ستاره وهم درام. ای خدای مهر بان, این خیلی است؛ اماکاقی نیست» 
این دست آویزها که درموادد اسدثنایی بدست گرفته می‌شوند ظاهر] عالی:نظر هی رسدد 
اما تهی‌دستی از آنها احساس میشود. دوستان من: دوستان من» اين دیگر آخرین 
تدبیر پروردگاد است. یك انقلاب: چه‌چیزدا اثبات میکند؛ لثبان میکندکه دمگس 
به‌ته د یگ خداخورده ست یات کودتا میکند» مراک نکه يك نوع گسیختکیبن حال 
و آینده ایجادکند» وبرای آنکه او یعنی‌خدا نحوانسته است دو سر‌دشته دا بهم متصل 
کند. دویهم.اين موضوع فرضیات هراد ر خصوص چگونگی اقبال «یهوه» تأیید میکند» 
ویه‌شاهده اینهمه آشفتکی دربالا ودرپایین» اینهمه مسکنت ولشامت ودناگت وفلاکت. 
در آسمان و برزمين, ازآن هرغ که وك حبه ادن ندارد تا من که صد هزار لیود 
درآمد ندارم؛ دمتاهد؛ سرنوشت بشری که سیارمتدری است: تاسی‌نوشت سلطنت که 
طتاب‌دار را نشان میدهد. شاهد‌من پرتی دوکنده که بدار آویخته شد ؛ بمشاهده 
زمستان که چیزی جز یك ددیدگی درسمت الرس که باد از آن میوزد نیست, بمشاهدۀ 
اینهمه جل وجندده درفروغ ارغوانی‌تی وتازۂ صبحدم برفراز تپه‌هاء بمشاهده قطرات 
شیم : این مر‌وار یدهای بدل» بمشاهدء بخچه, این الماس دروغین؛ دم‌شاهده انساثیت 
دوخت در رقته و حوادث وصله خوردهء واینهمه لك وپیسه برروی آفتاب» و اینهمه 
حفره بر هر ماه بمشاهده اینه‌مه بینوایی در عمه‌جا. من حدس میز‌ثم که خداونه 
نی نیست. ظاهرأ غنی بنظر میرسد. داست است. اما من در باطئش ناراحتی«ابی 
احماس ميکتم ۳ دك آنقلاب مه عالم ههد » هدچنانکه يك تاج که صندوقئی تهی 
است یك مجلس ضیافت عالی برپا کند. آدمی دریارۂ خدایان فباید بظاهی حکم کند. 
من ذیرطلا کاریهای آسمان یك عالم پراز فقی مي‌دینم. دردایرة خلقت ورشکنتتی 
پیدا شده است. اذاین جهت است که من ناراضیم. ملاحظه ندید يىجم رد لن انت ٠‏ 
تقریباً مل شب است ؛ اذصبح امروز من منتظرم که دوشنایی روز پدیدار شود, هنوز 
تيامده است وحالا باشما تذر مییندم که تا ]خر روزهم نخواهد آمد. این متل‌ناددستی 
نوگری است که باو پول کم بدهند » بله. همه چیز بی‌تر تیب شده است» هبي‌چین با 
هیچ چیز جود نمی‌آید. این دنیای گهن ملا خمیده شده. من میروم خودم دا ددصف 
مخالفان جا هيکنم. همه چیز کچ و کوله است؛ عام خلقت اسباب ذحمت است» 
کملا مثل دچه‌ها است؛ آنانکه میخواهند, دار ند و آنانکه ذمی‌خواهند دارند, حاصل 
جمم: من کینه دارم ۰ دملاوه لکل دومو: این که طاس کچل. مرا از دیشفاش خصه‌دار 
می کند. وفتی‌که فکر‌ميکنم با این آقای زانوا همسالم هی‌بیتم که پست شده‌ام . از 

این گذشته من فقط انتقاد هی‌گنم: اما قحش ذعید‌هم. عالم خلقت هماست که همت . 


۱ چون سراین شخص تیمو وشییه په کاس زائو بوده ۵ گرانتر» اورا [قای 
زائو نامیده است ۰ 


AF‏ ینوایان 


من اینجا ی‌عیج حسف شرادت آمین ۳ برای براکت دهد حودم حرف هین نم . ایپدر 
اپدی» مراتب قطعی احترامات فائقه؛ مرا بپذیرید. ۱۰۲ بهمه مقدسان اولمپ و بهمه 
خدایان قردوس قسم که من برای پاریی بودن یعنی‌برای جست وخیز همیشکیءغل 
یك توپ بین دو «راکت»۱ ازدسته ولگ‌دها پدستة پر جاروجنجال‌ها آفریده شده بودم. 
من‌خلق شده بودم برای نکه ترك باشم واذصبح تاشام لکاته‌های شرقی‌دا. تماشا کنم‌که 
مشنول رقصهای عصری «ستند. همان دقصها که مغل روّیای مرد پاکدامن. لرذان 
وهیحان] لود است» یا ازروستائیان «بوس۲ داشم. يایکی‌ارآن اودب زادگان «ونین» 
جاشم که محصور ميان خانم نجیبها هستنن , پايك شاهزاده کوچك آلمان باشم a5‏ يك 
نمه پیاده نظام برای اتحاد الاك ژرمئی‌تهیه می‌کند واوقات دیکادریش را به‌خشکاندن 
جوداپهایش دوی چپرش یعنی‌دوی مرزش میگنداند! من برای این سر نوشتها آفریده 
شده بودم! بله! گفتم ترك و حرفم را هیچ پس نمی‌گیرم. من چیزی اذاین مطلب 
نمی‌فهمم که ءادتاً ترکها را ببدی یاد میکنند؛ مسلمان چیزهای خوب دارد؛ گرامی 
باد مخترع سرای حوریان وفردوس «ادالیکها»! "نسبت به آیین محمدناسن‌انبایدگفت. 
این یگانه آیینی است که آراسته به‌يكك مرعدان است: همین چهت هن اصرار وه یاده- 
نوشی دارم. ‏ زمین يك حماقت بز ر گت است. پیدا است که همه این ابلهان میروند 
زد وخودد می‌کنند, سروصورت یکدیگررا میشکنند. یکدیگردامیکشند. آنهم در 
وسط تایستان» در ماه یره ریال»۴ » در موقعی که بخوبی متوانند باژو ی نازنیئی را 
در باژو اندازند وبه گر دش‌دوند. ودر مز‌ارع» استکان عظیم چای علفهای بریده شده 
را ہو کنند! حقیقة این مردم. بی‌اندازه ابلهی می‌کنند. یك چراغ انترگهنه شکسته 
که هم اکنون در دکان سمباد دینم فکری بمن تلقن کرد هنگام آن دسیده است 
که نوع بشر دا نورانی کنند. بله , می‌بینید که من باز محزونم ۱ ایست نيجه 
غورت دادن يك صدف و يك اتقلاب در کنار داشتن ! باز مصیبت زده شدم ۱ اوه ۱ 
این دئیای پیر چه هولناك است! مردم اینجا برای هم دست وپا می‌کنند , همدیگی 
را .پاین هی‌کشند » «مدیگی را مه فحفاء میکشانند» همدیگی را می‌کشند» بهمدیکی 
عادت می‌کنند! 

وگرانع پی آزاین‌هجوم فصاحت ۰ عبتلابه‌يك‌هجوم سرفه شد که بسیاربجابود. 

ژولی‌گفت: اماراجم به‌انقلاب , همچجو پیدا اس که متلا ماریوس عاشق اضنت : 

لکل پر‌سید: حبچ معلوم شده است که عاق کیست؟ 

ده . 


سیر 4 


1 راکت آلت معروف بازی تئیس. 

۲ - بوس 62۷26 پاک ناحیة قدیم فر‌انمه؛ حاصلخین ویر ثروت 

۳ - اداليك لفط ترکی‌است بمعنی‌گنیزهای خوشگل. 

۴ پره دیال ماه نهم تقویم جمهوری‌خواهان فرانسه است که ۳ ماه مه 
شروع و۸ 1 ماه ذوئن ختم می‌شود. 


ترانه و حماسه ۱۸۵ 


ت ميگويم: دا 

گراتر با مدای بلنه گفت , ععةهای ماریوس! هن از همیتجا همه چیز دا 
مي‌بینم؛ ماریوس خود یك مه است وباید یك بخاد پیدا گرده باشد. عاریوس ازنژاد 
شاعر است . وقتی که مي‌گ و ند شاعر مغل ایئست که بکویید دی‌وانه . آپواوی 
ڈمہںه‌یی "مار یوس ومارییشی. پاماریایتی» یاماریونش باید عشاق مضحکی باشند. پیش 
من روشن است که این چگونه عشقی است؛ نشاه‌هایی است که در خلال آنها بوسیدن 
از یاد میرود! در روی زمین پاکدامن ولی‌ددایدیت بکار یکدیگرمشنول. ابنهاجانهایی 
عستند که شموردارند. توی ستاره‌ها بغل هم میخوابند. 

گرانترمی‌خواست بطری دوم وشاید خطابهٌ دومش داهم شروع کند که ناگهان 
موجود جدیدیهرازسوراخ‌چهار گوش پلکان بیردن آورد. این پسربچه‌یی بود تقریبا 
ده ساله. ژزنده‌پوش» کوچك. زرد رگ چهره پوزه‌دار» شمان تف بی‌اندازه بر ‌مو » 
خیس ازباران» باظاهر درآشي . 

بچه که هيچيك آذاین سه تن‌دا نمیشناخت بی‌تردیدیکی دا برگزید؛ یمنی به 
لکل دومو نزديك شد وازوی پر‌سید: 

اقای فوسو ته شماین؟ 

لکل گفت: بله. این اسم کوچك من است. ازمن چه میخواهی؛ 

بچه گفت, الان میکم. توبولوار یه گندم گون درشت یمن گفت. ننه هوشلورو 
میشناسی؟ من گفتم: آده کوچ شانوده‌دی؛ بیو ادن پیرهرد. بمن گفت: برواونجا. 
آفای بوسوئه‌رو ی .اذقول هن بهش بگوظ آ.ب.ث.» - بنظرم که خواسته 
باشما شوخی‌کنه. فیست؟ یمن ده شه‌یی‌ام پول داد. 

چ گفت « ژولی » ده سو یمن قرض بده! (وروبه گرانتر کرد) + دسو هم 
نو بده گر‌انس 

این بیست شاهی‌شد که لگل به‌بچهُ ژنده پوش داد. 

پس‌بچه کوچك گفت؛ مررسیآقا. 

لکل پرسید: اسمت چیست؛ 

س ناوت » دوست کاوروش. 

لگل ففت: پیش ما مان. 

گر انش گفت: بمان با ما غتا بخور. 

طفل جواب داد 1 


1 - قبلا گفتيم که ژولی‌مبتلا به زکام بود راتودمافی» حرف میز د هی بجای 
حرف «ب» اد» و بجای 68۵002 «300» می‌گفت و ما هم بمتایت از ذویبنده بجای 
«نه» «ده» فوشتيم . 

۲ - ۸00۱۵ وحهءطاهر1 آپولن دب‌النوع مسروف پونان که در هر یك 
از نواحی ومتصرفات این کشور بنسوی نمایش داده مي‌شد وصفات خاصی بوی نسبت 
مي‌دادند. ازجمله در «ثمبیه» ازشهر‌های آسیای صفیر آپولون عنوان خاص و صفات 
همتازی داشته است. 


۱۳۸۶ بینوا بان 


تمی‌تونم» من‌از هیئت تشییمم, هنم که قریاد میزنم. هست‌باد پولينياك. 

پاش را از عقب مقداری مردمین کعاند. با این حرکت محترما نه تین 
سلام دا که امکان داشت داد ودفت. 

چون کودك بیرون دفت. گی انتررشتة کلام را باز کرت وگفت: 

ید اين يك لات خالص اش درعالم لاتی هم ندوع بسار است: لات همحطضر ی 
هرد نام دارد . لات مطیخی 2 سرپابی ۲ است, لات ملوانی ۶ وردست » است؛ لات 
پیشخستی «خانه شاگرد» نامیده میشود , لات دریاتوردی « بچه ملوان » است.لات 
سرباذ «طبال» است, لات نقاشی «شاکرد» است, لات بازاری «بچه تاجر»ءلات درباری 
پیشکار لأت سلطنتی ولیهد» ولات خدایی«ملانکه» . 

لکل که غوطهور درتفکربود دراین موقع گفت: 

و دعنی وەخاك سیردن مارگ . 

گرانتر گفت ۽ گندم کون درشت که این پیفام دا برای تو فرستاده است 
نژو لاس است. 

«وسوثه گفت: خواهیم دفت؟ 

ژولی‌گفت: باران میبارد. هن قم‌خورده‌ام که در آتش بروم ودر آب نروم. 
دلم تمی‌خواهد که داز ز کام بکیرم. 

گرانتر اظهار نظ کرد: من همینجا میمائم. من يك ناهار را به یك کالسکة 
نعشی‌کش ترجیح هیدهم. 

لکل گفت: نتیجه اینکه ما همینجا ميمائیم. بسیاد خوب. پی شراب بنوشیم. 
ازطرف دیکر ممکن است‌انسان درهر اسم به‌خاكسیاری نباشد اما در آ شوپ آردباشد. 

ژولی‌گفت: آه! آشوب! من که تیستم. 

کا باه دک 

ات باژ همان بای انقلاب ۰ است. درحقیقت دست وپای عی‌دم‌دا هیبندد. 

گرانش گفت. این انقلاب شما تقر یبا درای هن تفاوت ندارد. هن از دولت 
فعلی نفرتی ندارم . این تاجی است که بصودت يك شبکلاه پنبه‌یی در آمده است . 
عصای شاهی بزدگی است که سرانجام چتر بادانی شده است. داستی خیال ھیکنم 
که امروز لوی فیلیپ می‌تواند از سلطتش از دوطرف استفاده کندء آنطرفش را که 
عصا است می‌تواند دوبه ملت دراز کند و طرف دیکرش را که چتر است به طرف 
آسمان باز کند. 

تالار تاد يك بود. ابر‌هایی غلیظ روشنایی‌روز را ازهیان میبر‌دند. نه‌درمیخانه 
کسی بود نه درکوچه. مردم همه رفته بودند «حوادث دا مبینند». 

بوسوئه فر یاد زنان گفت؛ ظهر است یا تصف شب ؟ چشم چشم دا نمی‌بیند . 
ژیپلون. چراغ ۱ 

گرانتر» غمزده. شراب مینوشید. 

در آن هنگام غرولند کنان کفت: آنژولراس مرا تحقیر می‌کند. آنژولراس 
کته است : ژولی‌ناخوش ست گر ایی حم مت است. «ناوت» را فقط درای بوسو ته 
فرستاده است. این پسره‌اگربسراغ من آعده بود دنبالش ہیر فتم. ہی بدابحال آنژولراس! 


ترانه و حماسه FAY‏ 


عن برای مراسم به‌خاك سپر‌دنش نخواهم رفت. 

چون این تصمیم گرفته شد بوسوئه وژولی و گرانتر دیگی از هیخانه حرکت 
اکر‌دند.مقادن دوساعت بعداز ظهر » میزی که پشتش نشته بودند پوشیده ازیطریهای 
خالی بود. دوممع‌دد آن میان میسوخت» يکي دديك شمعدان مسی یکسره سبز شده. 
دیگری دردهانه يك صراحی‌ترگیده. گرانتر» ژوای وبوسوثه را سوی شراب کتانده 
بود . ذولی وبوموئه «کرانتر» ۳ سوی شادی‌بازگردانده بودند . 

اما گرانتی ازظهرپیعد درتوشیدن شراب این سرچشمةٌ پیش‌پا افتادۂ دۇیاهاء 
ازاندازه‌گنرانده بود. شراب پیش‌می‌پرستان جدی. جل یك محبوبیت قابل ملاحظه 
ندارد. از لحاظ تی يك افون سیاه هست و يك اقسون سفیدا. شراب جز اضسون 
سفید فیست . گرانتی بطور خطرناکی اهل تخیل بود. تیرگی يك مستی شدید اگر 
دد ظلمانیشی دا بروی او نیمه باز می‌کرد بجای آتکه متوققش سازد سوی خویخش 
می‌کشاند. دطر بها ۳ کنار گذاشه و «لیوان» ۲ را پیش کشیده بود . لبوان گرداب 
است . چون در دسترسش نه افیون داشت وه حشیش» و چون می‌خواست هفزش 
دا یا ابهام پر کند ء به‌اين لیوان» به‌این مخلوط وحشت آور عرق و آبجو انکليسی 
و آفنتن که یخودی و بی‌خبری چنن ترمناکی ایماد می‌کند متوسل شده مود . 
اذاین سه ضار بخار آبجو, عرق وافسنتعن. است که رخوت جانآدمی ساشته میشود. 
اینها مه‌ظلمات مخوفند؛ پروانه آسمانی" در آن غرق میشود؛ و آنجا میان دودی 
حجاب مانئد که مبهماً بصورت بالویرخفاش متراکم شده‌است: سه‌خشم خاموش برای 
خود میازدکه عبارتند از؛ کابوس» تاريکي: ھی گک» و طرسه بر فر از وی۴ غرقه در 
خواب بال هیزنند. 

گرانتی‌هنوز باین‌سرمنزل شوم نرسیده‌بود؛ دور از آن بود. بحدافراط خوش 
جود وبوسوثه و ژولی‌سر برش میگذاشتند. گیلاسهاشان را بهم میزدند. گرانتر سس 
اظهار پیمورد کامات وافکاد, پریشانی حرکاتدا هم می‌افزود؛ با تبختش پنجه چپش‌را 
روی زانویش می‌گذاشت» بازویش خم‌شده بشکل‌گونیا, کراواتش بازشده. سواد ہك 
جهادپابه , گیلاس لبالیش دردستراست» این کلمات باشکوءرا سوک ماتلوت» خنمتکار 
درشت‌هیکل» پرتاب می‌گرد. 

جه مود اک درقصر را بگشایند. مردم اعضاء آکلدمی قرانمه باشند و حق 
داشته‌باشند که مادام «عوشاو» را ببوسند! ہی بنوشیم. 


۱ - ۷2216 بمعنی سجن و افون است و در تبان وس أشسيه , افون سياه 
Mage noire‏ را پمچن گیری واحضار ارواح و افون سفید 166 عذع2/] را به 
حقه بازیهای کوچکنی از قبیل چشم‌بنه‌ی وتردستی اطلاق می‌کنند. مقصود نویسنده 
اشت که شراب اولن مرتبه تاييکي دوح وعقل أست. 
وجو وافسنتین. است ومقصود نویسنده ثیزهمانست » در آن نوشیده میشود. 

۳ عرادروح است‌که‌فر آذسویان پروانةً آسمانیش‌مینامند ومامرغ پاع‌ملکوت. 

۴- اشاره به‌افسانه پسیشه ۳5»1:6 ازحکایات اماطیر پونان. 


۱۳ بینوا بان 


ر رو به‌مادام هوشلو می‌کرد ومی‌گفت: 

ب ایزن که ازفرط استعمال؛ عتقه و متبرك شده‌یی؛ پیش بيا تامن 
تماشایت کنم؟ 

و ژرلی فربادکنان می‌گفت: ‏ . 

" - آهای باتلوت وژیبلوت» دیگرمشروب به‌گرانتر ندهید. دیوانه‌راد پولهارا 

هیخورد. باین‌زودی, ازصبی تابحال, با ولخرجی پیشمورانهاش دوفرانك ونود و پنچ 
سانتيم دا بلعیده‌است. 

گرانتر قریاد هی د: ۽ گدام بشع ور بی‌اجازء من ب.خاره‌هارا ازقلابهای آسمان 
بازگی‌ده دشکل شمم‌دوی میز گنا شده‌است ٩‏ 

بوسو یه با آنکه سياد فست‌بود آرامه هشش دا ازدست نداده‌بود. 

کا پنجرة گتاده تشسته» مشتش را درمع رض قطن ات باران قر‌ارداده مود ودو 
دوسش را سیاحت فیکود.. 

ناگهان پشتسرش واا قسهای شتابان شنید و فریادایی بگوشش 
رسید که می‌گفتند: 2 میلح شوید!» خودرا گرداند ودرکوچه اسن دنی): تهکوچه 
«شانوروری»؛ آتوولراس را که مییکذشت, نفنگه بدست» گاوردش را سا پیشتاش.ء 
فویی دا با شمشیرش » 5 ورفرالد دابا قداره‌اش ؛ ژان پروود دا باتفنگه فتیله‌پیش, 
کونبوفر را با تفنگتس, باهورل دا با قرابینه‌اش وهمه‌جممیت مساج و خشمکینی را 
که بدنبال داشتنه مشاهده‌گید. 

درازای کوچهة شانودوری بیشاد يك‌تپررس قرابینه‌نبود. بوسوئد با دودستی 
درطرفین دهانش يك‌بلندگو ساخت وفریاد زد: 

کورفراك؛ کورفراك۱ هوی! 

کورفراك این صدا را شنید, بوسوئهرا دید, چندقدم درکوچه شانوروری‌نهاد, 
و فرباد کنان گفت: « چه میخواعی ؟ » و فر‌بادش بايك . 2 - کجاهیروی ؛ » 
متقاطم شد. 

كورفراك ان داد: میرویم یك ستکر بسازيم. 

جوب؛ أينجاا. جای خوبی‌است اجا بمازید! 

کورفر ال گفت: داست میکویی «اگل»۔ 

ويك اشار؛ کورفراك. جمعیت» شتابان وارد کوچه (شانوروری» شد. 


ا 


رفته رفته تاریکی د گرانترء را فرا میگیرد 


واقً جا نشان دادنی شایانستاش‌نود؛ مدخل کوچه‌گشاد» تهش تنگه ومانند 
بنبست»- زیرا که کورنت در آن نقطه, تنگی وفشردگی کاملی ایجاد میکرده- کوچه 


ترانه و حماسه ۱۳۸۹ 


«مونده‌نور6 ازطرف چپ وداست بسهولت برای مسدودشدتن مهیا. ازهر‌طرف حمله 
غیررممکن جزازجهت کوچۀ سی‌دنی یعنی‌حمله از ردیرد. وبی‌حفاظ. بوسوئه مخمود 
نظر اجمالی آنیبال.ناشتارا بکار مرده بود. 

بغشار جممیت. وحشت همه‌کوچه‌را فرا گرفته‌بود. راهگنری نبودکه پنهان 
نشده‌باشد, «سرعت‌برق درته کوچه. سمت‌راست: سمت چپ. دکانها» کار گاهها: درهای 
رفت و آهد, پنجر ه‌ها : کر‌کره‌ها» رورنه‌عیای زپرشیروانی. دودری های تخته‌یی؛ از 
طبقهٌ هه کف عمادت گرفته تازیر شیروانی‌ها بسته شده‌بودند. یك پیره رن وحشتزده 
تعکی‌را با دوچوب بلند مخصو ص خعاتکیدن لباس جلو پتجهاش نصب کرده‌بود ۳ 
تیر‌های تفنگ دا کم‌اثر کند. فقط عمارت میشانه باز مانده‌بود و این. دلیل‌موجهی 
داشت: یی جمعیت بدروش هجوم کرده بود. خانم «وشلو ناله‌کنان عیگفت : ۰ 
خداوندا۱ [۰! خداوندا! 

بوسوئه بامتقبال کورفرالك پایین دفته‌بود. 

ژدلی که‌کزار پنص ه آمده‌بوذ فریاد رده 

بت كورفراك. لادم بود که يك‌چتر همراه داشته‌باشی. ذ کم خواهی‌شد. 

دد آندم. درچند دقیقه, بیست میلةٌ آهنین از طارمی های جلو میخانه کنده 
شده, در حدود پیست رج از سنگفرش کوچه جمم شده پبود. گاوروش و باهورل 
قاری يك آهکاز موسوم به «آنوء را س راه گرفته وسرنگون کرده‌بودند؛این 
کاری دوچرخه, حاوی سه چليك بز ر ګه مملو از آحك بود که آنها دا ذیر توده‌های 
سنگهای سنگفرش گذاشته بودند. آنژولی اس درزیرزمن را برداشته» همه چلیکهای 
خالۍ زن وة هوشلو را بپرون دیخته و کنار رف های اهت جایشان داده بوده , 
فوپی با انگشتانش که آموخته بهرنگک کردن تینه‌های باریات بادبیزنه) جود دیس 
چلیکهای آهك و زیر گاری. شمع محکمی از نگ وکلوخ زده بود. ٠‏ این سنگك و 
کلوخ هم مثل‌چیز‌های دیگرتهیه شده‌بود وکی‌نمیدانست‌که اینهارا ازکجا. آورده‌اند. 
تیرهای حمال ازجلوخان يك‌خانة مجاورکنده شده‌بود . وقتی‌که بوسوله و کورفراك 
برگشتند نیمی ازکوچه باسنگری‌بلندتر از قد يك‌مرد. بدته‌شده‌بود.- برای تکمیل‌هی 
بنا که ساختنتی باخراب کردن چیز‌های دییگر صورت میگیرد هیج‌چیز ماتند دست 
چماعت ئیست . 

ماتلوت و ژیبلوت با کارگران مخلوط شده‌بودند. ژيبلون. و بادی 
ازسقط بازمیگشت. واماندگیش به‌سنگ رکمك عیکر د. این‌زن» سنگهای سذگفزش دا 
چنان تقدیم میداشت که پنداشتی بطری‌های شراب تقدیم میکند, با همان وضع 
خوان آلرد: 

يك واگون ا سبي‌که دو اسب سفید داشت ازته کوچه گذشت. 

بوسوئه ازروی ایی سنکفرش به آنسو جست» دوید, سورچی دا متوقف 
ساخت» مسافران را پیاده کرد. برای پیاده کردن خانمھ ا بازو پیش هرد همین دا 
روانه کرد وباز گشت. ددحالی‌که دهان اسبهارا گرفته بود و واگون دا با خود 
می آودد گفت: 

س امنیبوسها حق ندارند از جلوکودنت عبور کنند ) 2 جمله را بز بان اتن 


۱۳۹۰ بینو) پان 


هم تکرار کرد. ) 

رک لحظله دعد» اسبها که آزمال ند باز شده دو دند ؛ آزاد و خووسر انه از کوچهٌ 
مونده‌تور میرفتند. امنیبوسعظیم به‌پهلو برزمین خوابانده شده‌بود وسدبندی گوچه‌را 
تکمیل میکرد . 

خانم هوتلوه منقلب؛ به‌طيقة اول پناهنده شده بود. 

فروغ ازچشماش‌رفته‌بود؛ نگاه میکرد بیآنکه ببیند» وور دل قریاد می‌زد. 
فر‌یادهای وحشت آلودش جرأت نداشتند تا ازگلویش بیرون آیند. 

زیر لب میگفت. دنیا به خی دسید. 

ژولی بوسه‌یی برگلوی سرخ وچین‌خورده خانم هوشلو می‌چسباند و به گی انر 
۱۳ 
- عزیزم, همیشه بنظر من گردن یك زن اذ چیزهای بی‌انداژه خوشمنه 


وده اس 

اما گرانتر ببالاترین واحیآیین‌میخوادگی‌میرسید. چون ماتلوت بازبه‌طبقة 
اول رفته‌بود گرانتر دست درکمر او انداخته‌بود و قهقهه‌های طولانی خنده دا سوی 
ينره روازه میکرد. 

فریادگنان میگفت: 

- ماتلوت بدریخت است »ماتلوت رؤیای بدگلی‌دا مجسم میکند! ماتلوت يك 
صورت وهمی‌است ۱ اسراد ولادتش از اين‌قراد است: بك پیگبالیون۱ ءهدعتیق که 
کارش ساختن تنیوشه‌های کنیسه بود یك بامداد ذیبا عاشق یکی از آن تنبوشه‌ها که 
مخوف‌تر ازهمه بود شد به‌درگاه دي‌النوع عشق استنائه‌کرد که آن تنبوشرا بجنبش 
در آودد و ود نشحه ماتلوت‌بوجود آمد. «مشهر ی‌هدا؛ نکاهش‌کند: موهابی‌دارد بر نگه 
کرومات دویلمب. هثل موهای مشوقه‌تی‌سین؟. اما خودش‌دختر خوبی‌است. من‌ضامن 
که خوب جنگ خواهد‌گرد. هردختر خوب حاوی یك پهلوان‌است. اما ننه عوشلو» 
نیز يك‌شداع کهنال است. سبیل‌هایش را تماشاکنید! این‌دا از شوهرش بادن‌برده۱ 
این‌زن مثل‌يك‌سر باز سواد است ! بله!.. او نیز جنگ خواهد کرد. خودشان دوتایی 
اسباب وحشت حوعة شه ر خواحند شد. رفقاء ما دولت‌دا سرنگون خواهیم کرد . این 
راست است که ہین اسيدمارگار يك و اميدفورميك پازده قم از اسید‌هاي حد وسط 
وجود دارند. بعلاوه برای من‌هیج فرق‌ندارد. آقایان: پدرمین همیثه‌ازمن بیزاد بود 
زیراکه‌می نمی‌توانستم ریاضیان‌دافراگیرم . من‌چیزی جرععقو آزادی نمی‌فهمم. من 


1- پیکمالون پیکرتراش مشهود زمان قدیم. افانه میگوید که این حجار » 
مجسمة گالاته. پری مشهور را با نهایت‌زیبایی ساخت وخود عاشق بقرارآن شد يس 
بدرگاه ونوس دبفاللوع ذیبایی استعاثه‌کرد؛ ونوس مجسمهرا جان‌داد و مجسمه‌ساز با 
آن عروسی‌کرد. 

=٣‏ تی‌سین 0 ماش معروف ایتالیایی که دن تابلوهای می وقش تابلوی 
بی‌انداژه دیبای هست عوسوم ډه «ممخوقه تی سین که مجو غا مرو یسوی û1‏ عی- 


نظیر است. 


سرد ح ۲ ج 3 س 
پم ی ۰ 2 01 خر 2 بت 
ي وس سب ی 
چی ی چ ی کت 
ب ام 7 


راک تکمیل [ نجه‌ساختهنیهو لود خر اب‌کردن چیز های دیگر است هیچ چیز ما ننددست‌جماعت یست 


۱۳۹ ۱ بینوابان 


«گی‌انتر وسر خوب؟ هستم, . جوت هر گز پول‌نداشته‌ام به ان عادت‌تکرده‌ام رهمن‌جهت 
هیچ وقت بی‌پول نبوده‌ام؛ اما اگر‌من‌غنی میبودم: دیگر فقیری دردنیا نمی‌ماند! همه 
مي‌دیدندکه چه میکردم! وه! چه‌خوب میبود ار قلب‌های خوب‌گیفهای پر پول می- 
داشتند! چقدد کارها بهترمی‌شد! من‌پیش‌خود عیسی‌مسیح را بامکنت دوتشیلدا تصور 
هیکنم! او اگررچنین میبود چقدراحسان می‌کرد! ماتلوت ماچم‌کن!شما شهوت‌انگیز 
رمجبوبید! شما گونه‌عایی دارید که بوسهُ یك خواهردا مي‌طلبند و لبهایی دارید که 
وة يك‌عاشق‌را خواستار هیت‌وند| 

کور ا4 کت ودی یره 

گرائتر جواب داد؛ 

- من قاضی بلدی؟ و دئیی «ژوفلورو»۳ هستم. 

آنژ‌ولر اس‌که د ی بلندافرین ن نقطه ایستاده‌بود وتفنگه بدست‌داشت ۰ زیباچهرءٌ 
با وقارش‌را بالا کرد. 1نۇولراس چنانکه میدانیم خوی خشن اسیادتی وطبع سختگیر 
روحانیان كرا داشت. اگردستش هیر سف درتر‌موفیل۴ بالکوتیدای؟ اه هرگ 
هیشد و ودروگدا»۶ را با کرومول۲ میسوذاند. 

فریادکنان گفت؛ گرافس. برو شرابت‌دا بون اذاینجا زهرماد کن. اینجا 
جای هستی‌است نه‌جای بدهستی. سنگردا بی آبرو نکن. 

این‌کلام غضب آلود تأثیرعجییی در گرافتر بخشید۰ مثل‌این‌بود که يك‌گیلاس 
آب سرد بر چهره‌اش افشانده‌بانند. بنظردمیدکه هماندم ترك هستی‌گفته‌است. نشست» 
کداد پنجره آرنج بر‌میزی‌نهاد داملایمتیوصف ناپذیر آنژولراس را نگریست‌وگفت: 

تومیداتی که من بتو عنقم : 


س بگذار همینجا ا 


| روتشیلد پانکدار ممروف (۱۸۳۱- ۱۷۴۳) 

Capit ۲‏ تام قاضی‌های بلدی شهر تولوز. 

۳ اسم آکادهي ادبی تو لوزگه‌می‌سال جوائز ادبی میدهد. 

۴و (۵) ترموفیل تنکه هشهود تسالی و لگونیداس پادشاه اسپارت از سال 
lU ۹ +‏ ۴۸۰ يش از میللاد بود. دراین‌تنگه لونیداس میخواست یاسیصدتن. قشون 
عظیم خشایارشا پادشاه ایرانرا درهم شکند. خشایاردشا چون‌نمی‌توانست تصورکند که 
لکوژیداس جتن دعوی بزرگی‌دارد باختصاد بر‌ای ار نو شت ؛ «اسلحه‌ان را لم کن۱» 
او نداس درجواب نوشت: «بیابگیر ۱» . ایرانیان سراتجام راه تنکه را یافدند وحمله 
کردند ولگونیداس چون دیدکه راه فر اری‌ندارو و تاچاد وارد کشته‌شود همر اهانش‌را به 
غذای ناچیز یدعوت‌کرد و ددضمن گنت «اين طعام دا بخوریده شب‌نزد مالك دوزخ 
شام خواهیم خورد.4 ۱ 

۴ دروگدا 2 شهن وبندر ای لند. 

۷ کرمول حامی جمهودیت, سیس پادشاه هستبد انکلتان.- دراین جمله 
نودسنده اثاره به‌فیرن وخشونت و آزادگی آنوولراس‌کرده‌است 


ترانه و حماسه 1۳۹۴ 


آتژولراس فی باد رده بروجای دیگر بخواب ۰ 
اما گرانتر درحالی‌که چشمان پر محبت و مغشوشش را همچنان بوی دوخته 


بود : 
س بگذاد همینجا بخوایم. تا ]که همینجا دمیرم. 
آتژولراس ۳ نگاهی تحقیآمیز وراندازش کرد وکفت: 
گرانتر. تو برای معتقدبودن, برای‌فکرگردن» برای خواستن» بی‌ای‌زنده 
بودن وہای مردن هم ناقابلی. 

گر انتز باصندامی جد‌قی کفت: 

۔۔ خواهی دید. 

باژهم چند کلمةٌ نامفهوم ذیر لب‌گفت» سپی‌به‌سنکیتی دوعمیزافتاد» و آنچنان 
که اثر دسیارعادی دوهین مرحلة مستی‌استکه آنوولراس وی‌را با خشونت وسختی‌در 
آن انداخته‌بود: يت لحظه بعدیخواب رفت . 


£ 
امان تسلیت در زن بوة هو شار 


باهودل که ازسنگر بوجد آمده‌بود قریاد میزد؛ 

- ایهم يكکوة د کته۱۱..اینجورچه خوشگل‌شده! 

کورفراك. هم دد آن‌حال که میخانه‌دا تاحدی خراب میکرد. میکوشيد تا 
بیوءزن میخانه‌چی را تسلیت‌دهد, ددوی می‌گفت ه 

- تنه هوشلو؛ مکر آن‌روذ» شکایت نمی‌کردید که شمارا به‌بازپرسی وبهدادگاه 
خلاف جلب کردند برای آتکه ژیبلوت يك روپوش تختخواب را از بالای پنجره 
تکانیده بود؟ 

چرا مسیوکودفراك عزیزم.]ه! شمارابخداء میخواهین اونمیزرو همببرین 
توی اون چیز وحشت آورتون بگذادین؟.. هم برای اون دوپوش وهم‌برای به‌گلمون 
که از اتاق زیر شیروونی توی کوچه افتاد دولت صد فرانك اذمن جریمه‌گرفت! این 
افتضاح ثیست؟ 

الیته تنه هوشلو! ما انتقام شمارا ميگيريم. 

ننه هوشلوء در این‌جبران خسادت که به‌وی داده میشد: بنظی نمي‌رسید که 
صرفةً خودرا بخوبی می‌فهمد. راضی شده‌بود» اما مثلآن رن عرب‌که چونا يك‌سیلی 
ازشوهرش خورده‌بود تزد پدرش دوید و درحالیکه فریاد انتقامجویی میزد گفت: - 
پدر تو باید کارشوهر مرا عیناً تلافی‌کنی! پدد ازاوپررسید: به‌کدام گونه‌ات سیلی‌زد؟ 


ات کوچه را که باسشگر دریده شده‌بود به‌یک لباس دکلته تغبیه‌گرده! 


۱۳ ینوا نان 


چواب داد - به‌گونهة چیم. پدر يك‌سیلی به‌گونةٌ راست دخترش زد وگفت: حالادیگی 
داضی‌باش» برو پشوهرت بگوکه اگر يک‌سیلی به‌دخترمن زده من‌هم تلافی کردم و 
يك سیلی بهزن او زدم. 

باران منك آهده دود . أو اد جدید‌ی به‌جمعیت ملق شده بودند. کارگر ان» 
زیر نیمتنه‌های کارگریغان يك چليك وجك بادوت » يك زتبیل حاوی بطری های 
زاج» دو با سه مشعل مخصوص جشن کلرناوال» ويك سېد مملو اذچراغ موشی آورده 
دودند که از چ شب ه مانده بود . مدت درازی از آن جشن نگذشته بود. زیرا که 
روداول مه منعقد شده‌بود . گفته میخدکه این تجهیز ات ازطرف یك‌مقط تروش حومة 
سنت آفتوان موسوم به(پدین» رسیده‌است .یگانه فانوس‌کوچه شانورودی و همه لنتر های 
اطر اف, کوچه‌های مو نده‌تور» سینی» پر ه‌شور, گراندتروانددی. و پتیت‌ترواندری را 
می‌شکستند. 

نو اراس «کونبوفر > و کورفراك . همه‌چیز را اداره می‌گر دند. همانوقت 
دوسنگر ددیک موقم ساخته میشد که هردوبه‌خانهٌ کورتت تکیه داشتند و گونیایی 
تشکیل میدادند؛ سشکر بزرگتر کوچة شانورودی دا می‌بست وسنکر کوچکت کوچ 
مونده‌دور را ارطی ف کوچ سیئی ھدود می‌گر د. این گن آخیر. که بسیار نگ و 
فشرده بود» جن با جلیکها وسنگهای سنگفرش ساخته نشده بود. آنجا تق یبا پنجاه 
کارگر بودند؛ سی نفرثان مسلح به‌تفنگك بودند» ذیراکه ہیں داه یك « عاريةٌ دسته - 
چمعی» ازيك دکان اساکق ویک ده کفد. 

هيچ‌چیز غریب‌تر ورنگادنگتر ازاین‌جمع نبود.یکی یک‌نیمتنه. يكک‌شمشیر 
موار. دوپیشتاب قلطاقی داشت. دیکری پیراهنی سر‌دست‌دار پوشیده, کلاهی‌گرد بر 
س‌نهاده. یک دبه باروت به‌پهلو آویشته‌بود. یکی‌دیگر برگهای‌کشذ تاز هکود بر پیش 
سینه خود دوخته‌بودو یک درفش زین‌دوزی بجای سلاح داشت. بین آنان‌کیي‌بود که 
قر باد میزد: تا[ خرین‌نفر ايستادگي‌کنيم وبا نوك سرئیزه خودمان جان دهیم!» اما 
اوخود سرنیزه نداشت. شخص‌دیکری بر ردنگوتش یک تکه‌چرم زیر اسلحه ویک 
فشنکدان گارد ملي باجای مخصوص آن داشت که دویش باپشم قرمز نوشته شده بود؛ 
«ذرمان عموحی؟ . فلگ که دسیار داشماره‌های افواج: کلا مکم» کراوات هیچ بسی‌بازوی 
عریان, چند نیزه؛ به‌اینها, همه سن‌هارا, همه چهره هارا, جوانان کوچك اندام 
رنځاپر بده‌را وکارگران تدر را با خساره‌های ھفرعی یفن ادید. همه شتاب میکر دند 
وهم در آن‌حال که یکمک یکدیگر کاری از پیش میبردند, از پیش آمدهای خوشی 
که همکن‌بو درو ک‌نماید سخن می‌گفتند»- ازاین‌قبیل‌که بسمقارن ساعت‌سه صبح ممکن 
است کمکهایی به اتان رسف _ که خاطرجمم از دسیدل یک‌فوج هبتند . که همه 
پادیس طذیان خواهنگرد._گفت‌وشودهای مخوفی‌که یکنوع شادی قلبی‌با آن آمیخته 
بود. پنداشتی که همه براددند: اما اسأمی‌بکدیگررا تمیدانستند.۔ خطرهای بزد گ» 
این اطفرا دادن که بر اددی ناشناسان را ظاهر میازند. 

آتشی در آشپز خانه افر و خته‌بودند و آنجا دریک قالب گلوله‌ریزی, پارج‌ها ؛ 
قاشق‌ها, چنگالها و عمەظروفقلعی میخانه‌را ذوب میکردند. درخلال همه این‌احوال 
باده می‌نوشید‌ند. نگ و ساچمه‌های وژ رگ با گیلاسهای شراب‌روی میزها درهم و 
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برهم ریفته‌بودند.درسالون پیلیارد. خانم‌هوشلو» ماتلوت وژیبلوت که هریک اذآتان 
با وضعی دگرگونه ازوحشت تغییریافته‌بود» یعنی یکی احمق‌ترشده. دیگری به‌نفس - 
ددن افعاده و آن دیگری هیرتر شده‌بود» قاب دستمااهای کهنه را میدریدند و 
زخم‌بند تهیه می‌گرد ند؛ سه‌تن ازشودشان به آنان‌کمک‌می‌کر دند؛ سه‌مرد قوی‌هیکل. 
زلفی: ردشوء سبیلدار بودند که قسمتهای دیف 5 زیر ونعالهً پارچەھارا با دقتی‌کهدر 
خور زنان‌جامه‌دار است باناخن می‌کندند و آن سه زندا بلرژه در می‌آوردند. 

مرد بلند قامتی‌که کورفراك وکونبوفر و ] تژولراس هنگام وارد شدنش دد 
جمعیت سرپی‌کوچة «بی‌یت» دیده‌بودند دد سنگر کوچک کار می‌گرد وخودرا مفید 
نخان میداد. گاوروش ددسنگر :زد گت کارمی‌کرد. اما جوانکی‌که برایدیدن‌کورقرآك 
درخانه او انظار کشیده واز او سراغ عسیوماریوس را گرفته بود دزمان لحظه که 
آمنیپوس ضبط وسرنگون شد نایدیه گردیده بود. 

کاوروش, لمالا چالاك وخندان» خوددا مأمود به کار واداشتن دیگران‌گرده‌بود: 
میرفت» میآمد» بالامی‌جست: پایین می‌پرید؛دوباده صمود می‌گرد» قیل‌دقال میکرد؛ 
شر اره میافکندا مقل‌این‌بودکه برای تهییج دیگران به آنجا آمده‌است. یا برای‌این 
کار» سیخکی داشت؟آدی» البته, بینواییش صیخکش بود. آیا بال وپری داشت آری. 
البته, دل‌خرمش بال وپرش‌بود. گاوروشیک‌گردباد بود. پیوسته دیده میشد؛ پیوسته 
صدایش شنیده میشد. هم در آن حال‌که درهمه‌جا بود هوارا نیز پرمیکرد. یک نوع 
موجود حاضر درهمه‌جا بودکه تقر یبا ایجاد هیحان می‌گد ؛ توقف باوج ود او اعکان 
ناشت تشگ عظم» سنگیلی اورا بر پشت خود احساس میکرد. بیکاره‌هارا اذیت 
می‌کرد؛ تنبلان‌دا تهبیج می‌کرد» فروماندگاند! راه می‌انداخت» کسانی‌را که درحال 
تفکر بودند بی‌حوصله میکرد؛ بمض را مسرود؛ برخی‌را خسته, عده‌یی را خشمکن 
میساخت؛ همه‌را بحرکت درمیآورد. به‌یک دانشجو سیخ می‌زد. کارگریدا می‌گز يده 
خودرا میکرفت. میایستاد» باز راه میافتاد برفراز ازدحام وتلاش پرواز عی‌گرد» از 
اینان سوی آتان می‌جست» هنك مگ عمیکرد. وزوز هیکرد» موی دماع همه میشد؛ 
ر بخ همه می‌نشست ؛ همگی کالسکه عطیم انقلابی بود. 

ردت دایم در بازوهایش و صدای دایم در ديه های کوچکش بود. 

فریاد هیند ؛ 

- یاللاابازم‌سنگک بیارین! بازم چلیک بیارین! باذم ماشن بیارین! اوهوی.: 
کجا دفتین؛ به‌کوله‌باد گچ برسونین تااوت سوداخو کور کنم . این سنگرتون خیلی 
کوچيك شد. بیس بالاتر بره؛ همه‌چیزو دوش بذادین » پهلوش بذادین» رو سرش 
بر یز ین » خونه‌رویشکنین. بهستگی هثل چایی «ننه ژیبوه۲. میمونه. نیگا کدی د اور نجا 
یك در شیته‌دار هست. 

این. کارگر ان‌را به‌اعتر اض واداشت. گفتند: 


1- نله ژیبو یکی ازمیخانهداران آن عصر بود که هر چه داشت ت مخصوصاً چای 


او بی‌اندازه کذیف وحاری همه‌چیز‌دود.- پی گ5اوروش خواسته‌است ت بگوید که سنگی 
هم مانند چای ننه‌ژییو باید حاوی همه‌چین باشد. 


۳۵۶ بینوا بان 


سب در شیشه دار! به‌وچبی؛ در شیشه دارو راسه چیکار میخوایی ؟ 

گاوروش گفت؛ لندهورا! يه در شیشه‌داد تو به سنگنء عالیه! ازحمله‌کردن مه 
سنگر‌جلوگیری نمیکنه آماموقم تصرف سنگرعن احم میشه.مکه‌شماها هر گن از بالای 
دیوادی‌که دوش بطری شکتهر یشته شده باشه بای دزدیدن سیب نرفته‌ین ؟ په در 
شرشه‌دار پای آقایون کاردملی‌رو وقتی که بخ وان بالاف‌سنگی بات میبره ۔ بجوت 
خودتون! شیشه خائنه. واقعاً رققا قوءٌ تصور هیچیکدومتون کمل‌نیست 

۱ ازطرف دیگر:ازجهت پیشتاب بی چخماقش غضبناه دود. از ۱ 

میرفت واعتراض‌کنان تن به‌تفنگت | من‌تفنگث میخوام1 0 يه تفنگت بمن 
نمیده‌ین ۹ ۱ 
کونبوفرگفت: ه‌تفنگ ډو پدیم؟ 

گارروش گفت؛ عجب! ی ندین؟ من در ۸۳ 1 وقی‌که مات با شارل دهم 

جنگ می‌کرد وه‌نفنگک داشتم 

آ فر ولراس شانه الا خنوگتت, 

- وقتی وی تفنگ شدند , آنوقت به‌بچه‌ها تفنگ داده 
خواهد شد. 

کاوروش 1 ومنرورانه گفت: 

اگه تو پیش‌ازمن کشته‌یشی من تفنگ‌نورو ورمیدارم. 

آنوولر اس‌گفت؛ لات! 

کاوروش گفت: کله‌خی! 

بك جوان آداسته سر‌گردان» که ته کوچه پرسه میزد» درآن مسوقم خودرا 
کتار کشید . 

گاوروش چون اورا دید فریاد زد؛ 

جوونكت! بيا پیش‌ما۱ آخه واسه این‌وطن کهنمال هیچکار نبایی‌کرد؟ 

جوان آراسته کر یشخت. 


۳۳ 


تدار کات 


روزنامه‌ها ی آن‌عصر که گفته‌اند سنگرکوجه شانورورى» این [ساختمان تقریبً 
تسخیر نشدنی بحمله» بقول آنهاء چندان‌بلندبودکه‌سطح یك‌طبفةُ اول عمارت عیرسید» 
اشتباء کرده‌اند. حقیقت آنت‌که ارتفاع این‌سنگر بیش‌ازشش یاهفت‌پا نبود.بطرزی 
ساخته شده‌بودکه مردان جنگی میتوانتند بدلخواه؛ یا پش ت آن پنهان وناپدیدشوند 
ونا بوسیله چهار ردیف سنگدکه درقسمت داخل ۳3 بصورت صفه‌کوئاهی برس هم 
قرانداده شده‌بود مشرف‌برسنگرباشد»ویا بقل سنکربالاروند. درخارج, جبهسنگرء 


حر کت دایم در باژوها پش و صدای دایم ددربه های کوچکش 


۱۳۵ یینوایان 
مرکب از نوده‌های ننگته: وچلکهای مسته شده ا رها و تخته‌ه‌اکه آنها ین ميان 
چرخهای گاری «آنسوه و اومنیبوس سرنگون» سته شده بودند » منظیهدی فراخیده 
ویريشيده داشت. يك‌بریدگی کوچك که برای‌گذشتن يك‌تن کافی بود, هیان دیوار 
خانه‌ها و انتهای‌ستگی پعنی دودترین نقطه آن بهمیخانه تعبیه گر ده بودند. بطوریگه 
بیرون دفتن یك‌فرد از آن ممکن‌بود. مال‌بند اومنییوس راست‌قرار داده شده. و دا 
طنابهایی سته شفهبود ويك برجم سر يەس آین مال‌بند نصب شده‌دود که مر راز 
سنگر هوج میزد. 

سنگركوچك هونده‌تور عقب ساختمان میکده پنهان‌بود و دیده نمی‌شد. این 
دوسنگر دویهم يك سنگر واقعی جنگی تشکیل عیدادند. آتوولراس و «کورفراك» 
منگربندی کنارکوچه «سونده‌تور» را که بوسیلهٌ کوچهٌ «پره‌شور» راهی سوی بازارها 
بازمیکند عاسب ندأێستهمودندە فشك از آن‌رو که میخواستند ارتباطی بابیر ون‌داشته 
باشند ونیزکمتی باور می‌کردند امکان اینراکه انطرف كوجة خطرناك و سخت‌گند 
«بره‌شوره مورد حمل رارگیرند. 

باستگناء این‌داه بازمانده. که چیزیدا تشکیل میداد که اگر فولار! دیده بود 
درسيك سوقالجیشی خود آنرا « راه پیچیده » نامیده بود. «مچنن باستکناء پریدگی 
کوچکی‌که رو بهکوچۀ شانورودی تعبیه شده بود درون سنگی که میخانه در آن وك 
زاویه برجسته تشکیل میداد بشکل‌يك چهارضلمی ثامرتب بستهشده از هرطرف.. په 
نظر میرسید. درحدود فیست‌قدم ین سد دزد گنه وخانه‌های مرتفعی که به کوجه را 
تشکیل‌میدادند فاصله‌بود بطوریکه شخص مي‌توانست بگوید که سنگربراین خانه‌های 
کاملامسکون آما دسته‌شده آزبالاً تا پاین: تکیه کرده‌است. 

همه این کار می‌شداب: درکمتر از يك ساعت وبی ] نکه اين یك مشت مردان 
دلاور یك‌کلاه‌گرکی نظامی پا باك سرنینه وبینند انجام‌پافت. بورژواهای انگتس‌شمار 
کیگاه دراین احظهٌ شورش نیز انفاقاً ازکوچةٌ «سن‌دنی» میگذشتند, فقط نظری‌بهکوچهً 
شائوروری می‌انداختند: منگررا هیدیدند وبرسرعت دهان میافز‌ودند. 

چون دوسنگرتمام شد و ررچم بر‌جای خود قرار گر فت؛ میزیرا از میخانه 
بیرون کشیدند؛ عى كورفراك بالای منز دفت. آذ-وژوار اس صندوق چهارگ وش را 

آورد وکورفراك درشدا گنرد . این‌صندوق انباشته ازفشنگ بود. وفتی‌که فشنکها 

دیده شد لرزش همه جمعیت‌راء,وشجاعترین اقراد دا نین» فراگرفت و يك لحظه‌سکوت 
حکمثترما شد. 

کورفرالك لبخندرنان فعنگهارا تقسیم‌گرد. 

هريك از افراد سی‌فشنگت دریافت کرد. مسیاری از آذان بادوت داشتند وبه 
ساختن فعنگهای دیگر داگلوله‌هایی‌که داب میکر‌دند پرداختند. اما جلك باروت: 
رزوی دمن جداگانه نز ديك‌پنجر ه دوده وذخشیره بشمارمیر فت. 

صدای احضار افراد نظامی‌که درهمه پاریس شنیده میشد قطم نشده بود. اما 
رفتمرفته يك‌صورت عادی بخودگی فته بشکل صدای یکنواختی‌در آمده بودکه شودشان 


Fold 1‏ دانشمند تعبیه‌الجیشی فرانسوی (۵۲ ۱۷- ۱۶۶۹) 
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هیچگونه توجه به‌آن ثمیکر دند. این صدا دامو جز دن‌های‌شوهشی» گاه دور صخد وگاه 
دیلک میا مده 

تفنگها و قرایینه‌هارا همه باهم: بی‌شتاب» باو قاری هیونثمانه ہیں کی‌دند. 
آتوولراس سهدیدبان درخارج سنگرها, یکی دا درکوچهة شانورددک» یکی‌دیگررا در 
کوچ پره‌شور وسومین‌را سرپیج کوچه پتیت ترواندری جای‌داد. 

سیس؛ سنگرها ساخته‌شده؛ پست‌ها مین تفنگها پرشده: دیده‌بان‌ها در جای 
خود؛ تنها» دراین‌کوچه‌های پر حطر که دیگر هیچک دد آنها عبود نمیکردمحصور 
بین این‌خانه‌های ساکت وشبیه به مرده که هیچ حرکت انسانی درآنها احای‌نميشد. 
پیچیده شده درسایه‌‌ای متزاید شفق که رفته‌رفته درخلال این ظلمت واین سکوت‌که 
پنداشتی چیزی در آند ر کادپیشآمدن‌است درمیگرفتندونميدانم چه‌حالت دقت‌انگین 
وسهمگین در اها وجوه داشت: حجد‌آمانده , دوراآقتاده, مملح, س ہے » آرام؛ آسوده 
خاطن » به‌انتظار نشستند . 


8 
در انتظار 


در این صاعات انعظار چه‌گردند؟ 

باید این‌را بگوییم» زرا که اینتاریخ است. 

حنگامی‌که مردان وگ هیساختند و زان زخم‌نند تهیه میکردند» حشگامی 
که بك دوغنداغ‌کن بزد کگد. ماو ازقلع وسرب کداخته برای قالب‌های کلولعریزی, 
روی‌يت‌کوده‌پر از آتش ویر ازحرارت دود میکرد. هنگامی‌که‌دیدبانان بر فراز سنگره 
سلاح برردست. مترصدبودند » عنگامی‌که آنژولرای که تفریج برای ار ممتنم بود 
دیدبانان را م‌اقیت‌میکرد: کونبوفی.کور فر ال :۰ ژانپر وود فویی: موسو له ء ژولی» 
باهودل و نیز چند تن دیگر » یکدیگی را باز یافتنده مافند آرامترین ایام مباحدة 
طلبه‌گی‌ثان» گردهم آمدنده و در مك گوشه میخانه که به یك زیرزمین محصور و 
محفوظ از گلوله تبدیل یافته بود» در ددقدسی سنگری که بالابرده بودند, درحالی 
که قرابینه های مملو از بادوت ویر شده‌شان دا به‌یشت صندلی‌شان تکیه داده‌بودنده 
این جوانان دیبا با همه ذز‌دیکی‌شان به یك ساعت قاطع. سرگرم سرودن اشماد 
عاشفانه شدتد. 

چه اشمار؟ اینها, 

بخاطی داری زندگائی شیرینمان‌دا؛ 

هنکامی‌را که هردو دردهار جوانی دودیم 

و در دل» هیچ حسرت نداشتیم؛ 

جز آنکه خوش‌باشيم» جز آنکه عاشق باشیم؟ 


۱۳۰۰ 


بینوایان 
هنکامی‌که چون سن ترا بر سن‌خود میافزژدم. 
هردو باهم بیش ازچول سال نداشتیم. 
و در زندگانی فقیرانه وکوچکمان: 
همه‌چین ,وزءستان نیز » برایما بهار دود 


چه خوش‌روزگاری! مانوئل۱» مفرور وعاقل بوده 
ادیس در جشن‌های مقدس غوطه میخورد. 

فوا صاعقه میافکند؛ ونیمتنه ٿو 

منجاقی داشت که من خودرا باآن هی آزردم. 


همه‌کس درجمال تو سیرمیکرد. من‌مثل یك وکیل مدافع بی‌دلیل, 
هنکامی‌که ثرا برای ناهار خوردن به «پر‌ادو » صسمردم» 

چنان خوشگل بودی که خیال می‌کردم. 

سرخ گلها بر می‌گردند ونگاهت میکنند. 


حرفشانر| میشنیدم که میگفتند: «چه خوشگل است! 
چه بوی خوشی‌دارد. چه گیوی پر پیج وخمی! 
زیر شنل کوچکشی» پروبالی نهفته‌است! 


کلاه زیبایش بزحمت نمایان‌است.» 


باتو قدم میزدم. وبانوی نرمت‌را عیفشر دم 
راهکتران می‌پنداشتند که عشق دلفریب. 

ماه شیرین آودیل وماه رییای مه را 

در وجود سعادتمند ما بهعر وسی و اداشته‌است. 


در پروکا غین دسته‌بودیم» پذهان وداضی هیز دستيم. 
غذاهان عشق بوده همان تاذنین هيوه ممنوع؛ 

دهان من‌هنوز چیزی نگفته‌بود. 

که دل تو جوابش‌دا می‌گفت. 


سوربون یت جایگاه چوپانی بود 
که من در آن؛ شب تا بسحر ترا می‌پرستیدم. 


1 «مانوئل 312۵616 خطیب معروف فرانسوی (۱۸۲۸ - ۱۷۷۵) 
۲-«فوا» ۴٥y‏ ژنرال‌برد گی فرانسه (۵ ۰۱۸۲ ۱۷۷۵) 


ترانه و حماسه ۱۳۰٩‏ 


این گونه‌است که يك جان عاشق. 
EFE‏ «تاندرع۱ را پرکتور لاتن؟ می‌چباند. 


ای میدان موبر! ایمیدان دوفین 1 

ای دلدارمن. و فتیکه‌تو در آن کلة باطراوت بهار ی 
جوداب‌عایت:ر] پرا بای ریقی د کدی 

من ماه درختانی درقعر بالا خانه میدیدم. 


من از افلاطون یار خواندهام اما بخاطررندارم. 
ونيز آتارهمالبرانتی»۲ و «لامنه»* دا . 

اما تو با کی که‌گاه ویگاه بمن‌میدادی 

الطاف آسمانی‌را درمن ظاهر میماختی. 


من‌تر| اطاعت میکردم» تونیز هطیع من‌بودی. 
ای بالاخانةٌ طلایی! بستن کمربند توء دیدن توء 
رشن و آمدئت از سپیدهدم با یک پیر‌اهن نازكك. 
ونگریستن پیشانی جوان پاکیزه‌ات در آيينة کهنه‌ات! 


وکیست‌که بتواند از حافظه‌اش بیرون کند. 

بادگارهای آن دوزگار صبعحگاهی وآسمانی دا؛ 

نوارهاراء گلهاراء حریر و پرنیاندا, 

که عشق درمیانشان با یک زبان خودمانی دل‌انگیز سخن میگوید! 


تو جلو شیشة ینجرء دا بایک پاچین می‌گر فتی, 
من پالة سفالی‌را بررمپداشتم» 
وفنجان‌چینی ژاپونی دا بتومیدادم. 


Tendre _1‏ یک صرژمین‌خیالی و افنانه‌پی‌که مولود تصور رمان نویی‌های 
فرن هفدهم فرانه خصوصاً مادموازل دواسکوددی بوده و این ‌کشور خیالی ' یک نقشة 
تصوری عم دارد که همه نقاط واماکنش اسامي عاشقانه » و هوس‌انکیز دارند. این 
نقخه عحیپ و دل‌انگین در جلى دوم کتاب کله‌لی ۰ آذر مادموازل دواسکودری 
آمده است. ۱ ۱ 

۲ یکی انمحلات پادیی که غالبا جایگاه دانجویان است. 

۳ «مالبرآنش6 ۸2۱6020606 دانشمتد فوق‌الطبیمه فرانسوی (۱۶۳۸ - 
۵ صاحب کتاب معروف «جستجوی حقیقت» . 

۴ لامنه 1276005 فیلسوف وحکیم الهی‌فرانه (۱۸۵۴- ۱۷۸۲) 


For‏ بیوایان 


و آن بدبختی‌های بز رګ که مارا می‌خنداندند! 
سوختن دست‌یوش تو وگم شدن شال‌گر دنتا 

و آن تصویر عزین «شکسپیر» ملکوتی 

که يك‌شب فروختیمش تاشام بخودیم! 


من گدا بودم وتو صاحب کرم. 

من دزدکی بازوان لطیف و هدور ترا مییوسیدم. 
کتاب بز ر گف دائته ستره ها بود. 

و دوشاهی شاه بلوط را بشادی دوی‌آن ميخورديم. 


نخستین دفعه که درکلبةٌ مسرت آهیزم. 

بوسه‌یی از لبان آتشین تو دبودم. 

هدین‌که تو با زلف پریشان و رنگ برافروخته رفتی, 
من پریده‌رنگ بر‌جای ماندم ویخدا معتقد شدم [ 


خوشبختی «ای بیشمارمان دا بیاد داری؛ 

وعمه آن پار چه‌هاییرا که مبدل به‌پاره پلاس شدند؟ 

اوه. جقدر آه از دلهای مالامال اذملال‌ما بیرون آمدند. 
وور اعماق آسمان‌ها پراکنده شدند! 


ساعت»عکان»؛ این یادگارهای جوانی‌که بیاد می آمدند» جلد سجاره که رفته‌رفته 
در آسمان می‌درخشیدند» آدامش مخوف آاین‌کوچه‌های خلوت. زدیکی حادثه خارقد 
العاده‌یی‌که آماده میشدء لطفى کان اگم می‌بخشد به‌این اشعار که ژان «پروور), 
آن شاعر شیرین‌بیان, در روشنایی شفق. آهسته ذمزمه می‌کرد. 

در آن هنگام؛ ددستکرکوچک, یک فانوس, وددسنگر بزر گك یکی‌ازمشعل 
های مومی افرو ختند که یشنبه‌های آخر ایام کارناوال جلو کالسکه‌های مملو از 
عاسکداران درراه کورتل دیده ميشوند. پیش‌اذاین گفتمعد که‌این مشعل هارا از 
وة سنت آفتوان آورده بودند. 

مشعل در یکنوع قفس ازسنگهای سنگفرش که برای محافظت ازباد از چهاد 
طرف سته شده بود» جا گرفته وچنان گذاشته شده بود که همه دوشناییش بر پرچم 
می‌تایید. کوچه وسنگر همچنان درتادیکی عوطه‌ور بودند ودد آنها چیزی دیده نمیشد 
مگر پر ہم سرخ که بوضعی مخوف و مثل اینکه یک چراغ مخفی بسیار بزر کك نود 
پر آن میافکند دوشن شده بود. 

این روشنایی بر‌سرخی پرچم تمیدانم چه ارغوانی موحش افزوده‌بود - 


ترانه و حماسه or‏ 


۳9 
مرد فورسید؟ة کوچ «بیبت» 


شب کاملا در دسیده‌بود » هیچ‌چیز نمی‌آهد . صدایی جز غرش‌های مبهم» و 
گاه‌گاه صدای شلیک تفنک اما کم وخفه و دود دست شنیده خمی‌شد. این تأخیرکه 
آذقدر دوام یافته‌یود نشان می‌داد که دولت از فرصت استفاده می‌کند وقوایش‌دا جمع 
میا ورد. این پنجاه مرد» درانتظار شصت‌هزار تن بودند. 

آنوواراس احسای‌گر د که دستخوتی آن توغ دیصبری شده است که جان‌های 
توانا را بر آستانةً حوادت سهمگین فرا میسگیرد , به‌جستجو ی گاوروش رفت‌که درسالون 
پایینی میخانه در روشذایی بی‌فروغ دوشممدان‌که بدلیل‌پراکنده‌بودن باروت برمیزها 
ویرای مراعات احتیاط دوی ساط میخانه جای داشت‌به‌ماختن فتنگ پرداخته بود. 
این دوشمعدان هیچ دوشنایی به‌بیرون نمی‌انداختند بعلاوه شورشیان مواظب دودندکه 
چیزی درطبقات بالا دوشن نکنند. 

گاوروش در آندم بمیار مستفرق بود اما فقط فعنگهاش فکرش را هشغول 
نمید‌اشتند. 

مردی‌که درکوچۀ يت وارد جمعیت شده بود تازه مدرون سالون آمده ۳ 
پشت‌هیز ی که کمتر از همه در عرض روشنابی قرار داشت تشسته مود. ثننگی از 
تفنگ ای عالی مهمات ارش ياو زسیده دود که بن پاهای خود ق ارش داده‌بود. 
کی ع اوھ ا ہے هفرس ]رک سا 
ندیده بود. 

حنگامی‌که وی وادد این سالون شد؛ گاوروش می آراده با نگاه دنبالش کرده 
تفنگش را در دل ستود. سبی» بسختی, همینکه مرد نشست لات ازجا بر‌خاست. اگر 
کانی این هرد را تاان اسظه مراقبت می‌ک‌دند: هیدید‌تد که وی درسنگر و وردسته 
شورشیان همه چين را با دقت عجیبی عمللا حظه میکدد. اما از عنگامی که وارد سالون 
شده بود؛ مثل این بودکه بخود پرداخته‌است. بنظر میرسید که‌پیرادون خود ملتفت 
هیچ چیز نیست. لات باین شخص غرطدور دد تفکر نزدیک شد وهم‌چون کی که 
نزدیک خفته‌یی‌داه درودکه مم بیدارشدنش میرود. بانوك پا دود او گر‌دیدن‌گرفت. 
همان وقت بر چهر؛ کودکانه‌اش که یکباده بسیاد بی‌حیا و بسیارجدی, بسیاد سبک و 
بسیارمتین؛ پسیارمسرور و بسیار محزون بود. همه اخم‌های پیران نقش‌بست کههنیش 
چنین‌است: - «عجب! ممکن فیست !- عوضی گرفته‌ام. خیال می‌کنم, راستی همونه؟- 
نه ئیست! - اما چرا! ‏ اما نه! - وفیره..» گاوروش روی پاشنه‌ه‌اینی بالا و پاین 
میشد » دو پنجه اش را در جیب هاش منقیض می‌کرد؛ ماتند یک پرنده گر‌دنش را 
ر کیا ا ری ور ی ات ها ی کین ی اعا لب 
بمصرف میرساتد. حیران» ایمان نیاورده, باور نکرده. متقاعد و خیره بود. حالت 


FoF‏ 1 بینوا بان 


یک رئی‌خواجکگان حرمس ارا داشت ت که دربازاد پرده‌فروشان یک ریهالنوع دیبایی 
ړا درمیان زثان بیقدر و باشد, ووضع هرد هنرهندی را داشت‌که یک اثر 
دفائیل دا بین پرده‌های مهمل نقاشی‌شناخته باشد. هر چه‌داشت» چه‌هوش‌حیوانی‌که بو 
میکشد وچه قریحة آنسانی‌که جفت‌وجور میکند بکار افتاده‌بود. مسلم‌بود که حادثه‌یی 
په گاوروش روی‌آور شده‌است 

در سخت‌ترین مرحلةٌ این اشتفال حواس‌بود, که آنژولراس به‌وی نزدیک 
شد وگفت : 

- توکوچک سی کی ان اذ نخواهد دید. ازشگرها یرون رو , از کار 
ات ی قدری به خیابان‌ها و به‌کوچه‌ها سرکغین کین و بسا هن بگو که چه 
خبر است 

0 قد راست کرد وگفت : 

پس کوچیکام بعضی وقتا بکار مین ! این مایٌ خوشوقتیه! میرم» اما در 
انعظار دفتن, این ذکنهرو بدونن که بایی به کوچیک اعتماد کنین و نسبت به بزرگا 
بی‌اعتماد باشین. 

وهماننم سر‌بلند گرد باصدایی آهیته و با نشان‌دارن هرد تورسینه کوچة 
«بیهت» به آنژولر اس گفت: 

- اون بزرگه‌دو ببیتن. 

بسح خوب 1 

س یه چاسوبه . 

یقن داری؟ 

سب پوتزده دوز تشده که گوش منوگرفت و از روی گیلوبی پل‌شاهی که واسه 
هواخوری به‌اونجا رفته بودم بلندم کرد. 

آتژولراس دتشد‌ی ازلات دورد وجندکلمةً بیار آهسته به‌ینک کارگر شراب- 
کش که آنجا بود گفت. کارگر ازسالن بیردندفت وبزودی با سه‌تن دیگر باز گشت. 
این‌چهارمرد که چهار بادبر قوی‌هیکل و شانه‌پهن بودند بی‌آنکه کاری کنند که سیب 
جلب‌توجه شود پشت‌مبزیکه مرد نورسید؛ُکوچه بیهت آرنج‌بر آن‌گذاشته بودنشستند. 
آشکارا آماده بودندکه خودرا روی او انداز ند. 

آنوفت آنژولراس به آنمرد نزدیک شد و آزوی پرسیده 

شا ید۱ 

هرد پمحض شنیدن این‌پرمش‌تند وناگهانی» تکان سختی‌خورد. نکاهش را تا 
قمر چشم صداقت آهین آنژولر اس نفوذ داد چناننکه‌گفتی میخواهد فکر اورا از آنجا 
درون کت. آنگاه لبخندی زد که در عسالم لبخندی تحقیر آهیزتر» با حمیت‌تر و 
مصیم‌تر ار آن دیده نشدهاست: باوقاری هغر‌ورانه گفت: 

- می‌بینم که مطلب ازچه قراراست... بسیار خوب, بله! 

شما جاسوس هستید 5 

نماینده دواتم؟ 

بے اسم شما چیست؟ 


تراه و حماس» ۱۳۰۵ 

ژاود 

آنژواراس اشاده‌یی به‌چهاد مرد کرد. ددیک چم برهمزدن. ژاور پیش از 
آنکه فرصت سر‌گرداندن داشه باشد؛ گر فته شد .. در دمن زده شد گلوله‌پيج شد و 
جیب‌هایش نیز تفیش شد. 

نزد او یک صفحهٌ مدور یافتند که بین دوشیشه چسيانده شده» بریک دویش 
نشان دسمی فر‌انمه حک شده واین‌شرح زی آن نوشته شده‌بوده لامراقبت و احتیاط» 
وبردوی دیگرش این‌شرح دیده میشد: «ژاور بازرس پنجاه ودوساله»» بامضاء ری 
پلیس آنزمان (مسیو ژیسکه» 

بعلاوه ساعت وکیف پولی‌هم حاويی چندسکه طلا داشت. ساعت وکیف دول را 
برای‌خودش گذاشتند. پشت ساعت؛ درجیپ جلیقه جستجوگ ردند و کافذی در یک 
پاکت یافتندکه آ نرولراس هماندم آنرا شود واین‌چند سطر را که‌یست همان پلیس 

شته شده دود بر آن خواند. 

«ژاور دازرس‌همینکه مأموریت ساسیشرا انصام‌داد بیدرنگ باید بکار پر دازد 
وبا مراقبت‌خاص اطمینان حاصل‌کندکهآیا راست است‌که دض اشخاصبد کار درسرراشیب 
ساحل راست رودخانه س نزدیک پل‌ینا دقت‌و آمدعایی دادند. 6 

چون جستجو تمام شد, ژاور را بر با داشتند. باژوهایش دا به پشدش با طناب 
گره زدند ودر وسط الون همکف میخانه به‌تیر مشهوری که در روزگار کذشته اسم 
خودرا بمیخانه دادء‌بود بستندش. 

کاوروش که در این حصمحنه از آغاژ تا اقام حاضر نود وهمیرا ۳ یک حرکت 
سکوت آمهین سرتصدیق میکرد بهژآود تزدیک شدو به‌وی گفت؛ 

ن آین‌دفعه موش اومد وگر به‌رو گرفت. 

اها همه جان وسر عت اندام جافت که تا پیرآهون میضانه کي هتو جه 
شود بپایان دسبده بود. ژاور فربادی نزده وکمترین صدا هم ازگلو برنیاورده بود. 
کودفرالك, بوسوئه» ولی؛ کونبوفر وعردان پراکنده در دوسنگر چون دیدند که ژاور 
بهتیر مسته شده است پیش دویدند. 

ژاور پت داده به تبر» و چنان فرا گرفه شده باطنابهای پيچا پیج بود که 
نمی‌توانست کوچکتری حرکت به‌خود دهد» سرش دا باصقوت تهو رآمیز عردی که 
هرگ دروغ نگفته است ت بالا نگاه میداشت 

آنژولراس گفت! این» E‏ شهربانیاست. 

وروبه اور کرد و گفت: 

ب شما دودقیقه پیش ازسقوط سنکرتیربادانه خواهید شد. 

ژاور با آمرانه‌ترین لحنش گفت : 

- چرا هم الان نه؟ 

درباروتمان صرفه‌جویی می‌کنيم. 

پس بايك ضربت کار د کار را تمام کنید. 

آنژوار اس گفت, ای جاسوس ؛ ما قاضی هتیم؛ فه‌قاتل 

سپس گاوروش را صدا زد وگفت: 


۱۳.۶ پینوایان 


توهنوز اینجایی! بدو دنبال مأموریتت ! آنچه را که بتو گفتم اتام ده! 
کور کے الا میرم 

ودرلحظهً حرکت پا پی کشید و گفت: 

- راستی تفنگت این آدمو بمن خواهین دأد! 

ویمد برگفته‌اش افزود ؛ 

من موزيك‌چیرو بشما دادم» اما قرهنیو میخوام. 

کودك لات سلام نظامی کرد وشاد و خندان اذ بر یدگی کنار نفشگن بز ر گف 


ات 
چند نقطة استفهام دربارة مردی موسو م 
به « لو کاب ك » که شاید « لو کابوك » نام نداشت 


نقاشی دقت‌انگیزی که اینجا برعهده گرفته‌ييم سل نخواهد شد وخواننده در 
نقش ونگاد واقمی وصحیحش. این دقایق عظیم زایش اجتماعی وبچه گذاری انقلایی 
را که در آن تشنج با تلاش درهم آمیخته‌اند ندواهد دید اگر ما در این طرح عالی؛ 
حادثهیی مملوازيك هر اس <ماسیو وحشیانهرا که تقر یبا بی‌فاصله پا رفتن‌گاوروش 
وقوع یافت از قلم بيندازيم. 

ایتگونه جمعیتها جشانکه ھر دی هیداند» مثل کاوله مرف 1 هنگاهی که 
غلعان علتان پیش هیر و ند برضخامت و عظمشان أقز وده هشود د نوده‌یی از می‌دان 
پر جوش و خروش تشکیل هی‌دهند . این مر‌دان از یکدیگر نمی‌پرسند که از 5سا 
آمده‌اند. بین داهگذرانی که جمم آمده وگر وه آنژولراس, کونیوفر, و کورفراك دا 
ساخته بودند شخصی دود مایاك نم تنه باربری : با سر‌شانه‌های فرسوده , که ور تکلم 
سرودست می‌جنباند وجیغ وداد می‌کرد وقیافةً یکنوع دایم الخس وحشی را داشت . 
این مرد که موسوم پا ملقب به «لو کابوك» وبراستی نزد کسانی‌هم که مدعی شناختنش 
بودتد بکلی‌ناشناس بود بی‌اندازه هست., با متظاه به مستی» باچندتن دیگر پشت هیزی 
که به سرون مخانه‌اش کشانده بودند نشسته بود. این لو کابو گ: هم در آن حال که 
پیایی به حر‌بفانش باده می‌نوشاند بنظی میر‌سید که باوضعی تفکر آمین خانة بز رگ 
ته سنگردا که پنج طبقه بلندش برهمه کوچه مسلط دود ورودرروی کوچه سن‌دنی‌قراد 
داشت ملاحظه می‌کند. ناگهان فر باد زد » 

رفقاء میدونین؟ باید ازاون‌خوئه شروع به‌شليك کر‌دن کنیم! وفتی که ما 
اوتجا جلوینجره‌ها باشیم کدوم شیطونه که بتونه توگوچه پیش‌بیادا 
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مکی‌از میکسادان کت؛ آره, آما دراون‌خوته بسته‌است. 

س در فز نیم 1 ۲ 

. درو باړنخوان کرد. 

ب درو پشکنیم! , 

لوکابوك بطرف درخانه که کوبه‌یی بس درشت داشت دوید وددند. ددبازنشد. 
ضربت دیکری زد.کی‌جواب نداد. ضربت سوم. همان سکوت. 

لو کابوك فریاد زد: کسی‌تو این‌خونه هست؟ 

هیچ حرکت احساس نشد. 

آنگاه تفنکی برداشت وباضربات قنداقه, دردا کوبیدن گرفت. اين, يك در 
کهنة رفت و آمد دود طاقدار. گوتاهء ک5 پهناه محکم: زئجیر دار ؛ از درون سفت و 
سخت بسته شده بايك صفحهٌ پولادین وبا چفت وبست آهنین؛ وبطور کی مانند يك در 
مخفیزندان. ضربات قنداقه انگ خائه را متزلزل هکرد اما این دررا نمی‌لرزاند. 

با ابنهمهاحتمال می‌توان داد که ساکنان خائه بە‌تنگف آمدند, ديرا که سرانجام 
دیده شد که دریچهٌ کوچك چهار گوش درطبقه سوم روشن وباژ شد. جلو این دریچه 
يلك شمع؛ وسردهان گشوده ووحشت زد پیرمردی باموهای خاکستری که دریان‌خانه 
نود نمابات شن. 


هر دی که در همسزد» دست مر‌داشت. 

دربان گفت: آقایون ۰ چی میخواهین؛ 

لو ابوك گفت ‏ درو باژ در 

ب آقایو» نمیتونم یاز کم . 

چنت فوراً باذکن 1 

فا له : آقابوت! 

لو بولگ تفنکش دا بی‌سردست در آودد دپیرمرد دا نشانه گرفت. آماچون او 
پایین بود ویبرمرد بالا. دهوا هم بيارتاريك بود, دربان ملتفت نشد. 

س آده باه ؟ میخوایی باز کنی؛ 

-- نه آقایون . 

- بارزم عیگی‌نه ؟.. 

میگم نه آقایون خو... 

دریان کلمه‌اش را تمام نگرد. ثبر تفنگف رها شده بود؛ کلوله, از زیر جا او 
درون شده وپس‌از گذشتن از ورید حلقوم ادیشت گردش بیرون جسته‌بود. پیر‌مرد 
بی‌آنکه ناله‌یی‌کند یاآهی برکشد ددهم شکست وفرونشست؛ شمع از دستش برزهین 
افناد وخاموش شد ودیگر‌جزسربیدرکتشی که کناد دریچه جای گر فته بود واندك دود 
سفید رنگی‌که از آنجا سوی بام بالا هیر فت چیزی دیده نشد. 

لو كابوك قنداقه تنگ شرا ڊرزهین رها کرد و گفت» laî‏ 

هنود این کمه راکاملا ادا نکرده بود که احساس کرد دستی بسنگیتی چنگال 
عقاب برشانه‌اش گذاشته شده است دصدایی شنید که میکوید: 


= بژانو ۰ 


۱۳۰۸ ۱ بینوا يان 


قاتل خودرا گرداند وجلوخود چهر؛ سفید وسردآنقولراس رادید. | تژولراس 
يت پیشتاب بدست داشت . 

بمحض شلك یں سں رسیده بود. 

بادست چیش» بقه ؛ بلوز, ہیں آهن کار وند شلوارلوكاروك رامخت‌درفته بود. 

وان حال ی اد ک4 یاو ۳ 

وبا يك حرکت شاعانه, این جوانك زود شکن بيست ساله» حمال چهارشانة 
قوی هکل دا مانئد ساقافی خم کرد واو را میان گل بزانو در آودد. لوکابواگ کوشید 
تامتاومتی‌کند اما مثلاین بود که یك پنجهٌ فوق بشری نگاهش داشته بود. 

آتژولر اس پریده رنگث» گردن برهنه, موها پریشان» با آن چهره ملییژنانه, 
در آن دم نمیدانم چه اثرازلاتمیس»۱ گهن درخود داشت. منخرین باد گرده وجشمان 
فروهشته‌اش به‌جهرء یونانی‌تأثرنانذیرش آن حالت غضب و آن جلوءٌ عصمت‌دا میبخشید 
که ازلحاظ دنیای قدیم متناسب بايك مظهر عدالت است 

همه‌سنگر بان یش دو یده سپس همگی دایر»وار بااندکی فاصله‌صفب؟شید »بو دند 
زیر اا حاسم کر دندکه‌یك کم د گفتن نین در قبال‌حاد ثه‌یی‌کهدر درفو قوع بو دممتنع است ۾ 

لو کابوك, منلوب؛ دیگرنکوشید تادست وپایی کند,وباهمه اعضایش می‌ل‌زید. 
آنوژولراس اورا رها کرد وساعت خوددا بیرون کشید. 

دداین‌حال‌به‌قاتل‌گفت؛ دل‌اذدنیاب رگن 1 دعاکن با فکرکن. یکدقیقه‌فر‌صت‌دار ی ۰ 

قاتل ناله‌کنان گفت» عقو کنید! 

سيس سرپایین انداخت وچندکمة استغفار, شکسته و نامفهوم برزبان آورد. 

آنژولراس چشم ازساعت خود بر‌نگرفت. صبرکید تایکدقیقه پایان یافت . 
سیی ساعت را در جیب جلیقه نهاد. چون این‌کار را انجام داد موی لوکابوك راکه‌با 
زانوهاش برذهین می‌پيچید وناله میکرد بدست گرفت؛ لوله پیشتاسش را بگوش | 
تکیه داد بیاری‌اذاین مردان متهورکه با اینهمه خاطر آسودگیو ارد بکی‌ازمخوفترین 
هنکامه‌ها شده بودند آذاین منظره سرس تافتند. 

صدای اتفجار گلوله شنیده مد قاتل ازپیشانی برذهین خورد» آتوولر اس قد 
راست کرد ونگاه متقاعد وگیرایشدا پس‌آمونش گردش داد. 

سپس نش قاتل‌دا بانوك پا پیش‌راند وگفت؛ 

- این‌دا ببرون اندازید. 

سه مرد قاتل بینوادا که هنوذ آخرین تشنجات غیرارادی قطع حیات تکانش 
میدادند بلند کر‌دند واذبالای سنگرکوچك درکوچه مونده تورش انداختند. 

آ نولاس فوطه‌ور تس تفکر‌شده بود. کسی نمیدانت که چه‌تاریکی‌مدهش 
انداگ اندلبر صفوت خطیرش گسترده‌می‌شد . داهن صدا بلند کرد . همه‌ساکت‌شدند. 

آنژولراس گفت, رفقا. هموطنان؛ آنچه این مرد کرد بی‌اندازه ذشت بود و 
آنچه فن کردم سهمتاك است. اوکسی را کشت ؛ بهمین جهت من‌گشتمش. این کاربر من 
واجب بود ذیرا که دورش نیزباید قاعده‌بی برای خود داشته باشد. اینجا آدم کتی 


1 میس رب‌النوع عدالت مطایق آساطیر دوتان قدایم. 
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بیش ازجاهای دیگرجنایت است. ما ذیر فز فرغ العلا ت کو می‌کنيم ؛ ما روحانیان 
ر کشیشان جمهوديتيم, ها قربانیان وظیفه‌ييم. پی نباید کسی بتواند جدال ما را 
بی‌آبرو کند. از اینرو من این مردرامحاکمه ومسکوم به من گے کردم البته دربارة 
خودکه ناگزیر ازاجرای‌این عداات‌بودم؛ امااینکاد رایی‌انداذه منفود میشه‌ادم‌نیزمانند 
قاضي عادلیحکم کردم.وهم اکنون‌خواهیددیدکه خویشن‌دا بچه چیزمسکوم‌کرده‌ام . 
کونبوفرباصدای بلند گفت؛ ما نیزدد سرنوشت.توسهيم خواهیم بود , . 
این مرد حکم ضرررت دا پیروی کردم, اما ضرورت » یك دیو دنیای گهن است ؛ 
ضرورت‌نام ششامت دارد؛ بهر حال ناموس ارتقاء این است که دیوان درقبال فرشتگان 
تابود شو ند وشتامت تقدیر ددقبال براددی نایدید گردد. این لحظه برای تلفظ کمة 
عشق لحظهٌ بدی است. آما اهمیت ندارد» من تلفظش می‌کنم وتجلیلش میکنم. ای عشق؛ 
آینده بدست تست. ای مر گک» من تر! بکارمی‌گیرم» اما دشمنت می‌دادم. هموطنان» 
در آبنده نه‌طلماتی‌خواهد, ذه ضربات صاعقه‌یی , نه‌جهل درنده‌یی, نه‌فصاص‌خون آلودی. 
چون دیکرشیطانی نخواهد بود میکائیلی عم نخواهد بود.در آینده هیچکس هیچکس 
دا تغواهد کشت , مین درخشان خواهد شد » نوع بشر دوست خواهد داشت . 
حموطنان, روزی خواهد رسید که همه‌چیز سازش,هم آهنگی ,روشنایی ؛ شادی وزندگی 
خواهد شد؛اين دوز خواهد رسید. وما بهآن جهت‌میرو بم بمیریم که آن روز بیاید. 
آنژولراس ساکت شد. لبانش که چون لبان یك دختر باکره بود بسته شد. 
لحظه‌بی‌چند همانبجا که خون ریخته بود مانئد مرمری بی‌حرکت ایستاد. نگاه‌خیره‌اش 
باعث میشد که پیرامونش به آهستکی سخن گویند. 
«ژان‌پروور» و2کونبوفر» خموشانه دست یکدیگر را میقشر‌دند وتکیه کرده 
بعم وکنار سنگر, باستایشی که اثری ازشفقت داشت این جوانكسخت راکه هم جلاد 
بود وهم کشیش,وچون بلود‌هم ازنورساخته شده بود و هم از سنگ.می‌نکر یستند . 
این‌دا نیز , هم‌اکنون بگوييم که بعدهاه بس‌ازانجام یافتن‌عمل, وقتی‌که اجساد 
به محلنشخیس هویت حمل شدند ومورد بردسی‌قرارگرفتند درجیب لو کابوك يك کارت 
آذان پلیس یافته شد. مصنف این کتاب سال۸۴۸ 1 گزارش‌خاصی‌دا که دراین باره 
بال 1۱۸۳۲ مه رئیی پلیس داده شده بود دردست داشت. ‏ 
باين قسمت اضافه می‌کنيم که اگر یك دوایت عجیب اما شاید موثق‌پلیسرا 
باورکنيم «لوکابوك» همان گلاکزوس بود. حقیقت آنست که پی‌از مرگ اوکابوله 
دیگر ازگلاکز وس ذکرعبمیان نیامد. گلاکزوس کوچکترین اثر از فقداش بررجای 
نگذاشته بود. می‌توان گفت‌که بامجهول در آمخته بود. دوران حیاش در تاديکی 
گذشته بود؛ پایانش نیزبه‌تللمت پیوست. 
گروه شورشی » هنوز در فشار اضطراب این محاکمه رقت انگیز که يا 
این سرعت‌صورت گرفت‌وباین زودی بپایان رسید باقی‌بود که ناگهان کورفراكجوانکی 
راکه صیحم درخانه‌اش سراغ مادیوس را گرفته بود مشاهده‌گرد. 
ابن وس بچه‌که وضمی تهور آمیز‌ولاقید داشت» هنگام شب آمده دبه‌شودشیان 


ملحق شنه بود. 


مار بوس وارد تار یکی می‌شود 


۳ 
از کو چۀ بلومه تا گوی‌سن دنی 


صدایی که از خلال دوشنایی بیفروغ شفق, ماریوس را به کوچهة شانودودی 
خوانده بود دروجود اواثی صدای تقدیر را بخشیده بود. اومیت‌واست بمیرد.فرصت 
پیش می آمد؛ ددگوررا می‌کوفت» دستی دد تادیکی کلید آنرا بطر ق پیش‌میآورد. 
این حقره‌های شوم که درظطلمات جلو نوهیدی دهان می‌5شایندرغبت انگیز ند. 

ماریوس بمحض شنیدن این‌صدا میله‌یی راکه چه‌بسیار دفعات پدرون باغ‌راهش 
داده نود کنار زد, از باغ بیرون آمد وگفت : در ودم ! 

دیوانه از رنجء درحالی که دیگر چیزی ثابت وهحکم درمنزش احساس‌نمی- 
کرد.درحالی که نمی‌توانست پس ازاین دوماءه سبری شده درمستی‌های جوانی وعشق؛ 
هیچ سرنوشت دیکر دا بیذیرد, فرومانده یکباره ازفتاد همه رژیاهای نومیدی,دیکر 
در همه وجودش جز یك رغبت برجای نمانده بود. میخواست زندگیش هررچه‌زودتی 
بپایات دسد. 

شتاران راه اقاد. قط ِ مي‌کرد که یهد کفایت ملح است؛ ديرا که 
پیشتاب‌های زاور را با خود داشت 

جوانکی که خیال گرده بود دیده است, درکوچه‌ها ازنظرش نایدینشده بود. 

عارپوس که از راه بولواده از کوچه پلومه خارج شده بودء از (اسیلاناد» و 
ازپل « انوالید ». از شانزه لزه و از میدان لوی پانزدهم عبور کرد ووارد کوچۀ 
«ریوولی» شد. دداین کوچه مغازه‌ها باز بود. زیرطاقها چراغگاز میوخت, زنان در 
دکان‌هاخرید میکردند. جممی در کاقةُ «لته» بستنی هیخوردند» درشیر بنی‌پزی‌انگلیسی 
عدهبی نان قندی تناول می‌کی‌دند. فقط چندگاری پستی بس‌عت ازهتل پرتی وهتل 
موریی حرکت میکردند. 

مار یوس ازگذر (دلورم» واردکوچه «سنت اونوره» شد.دکانهای آنجا دسته‌بوده 
کسبه جلو درهای تیم‌باز دکانان با یکدیگر صحبت میداشتند, راهگندان می‌رفتند 
و می آمدند. فانوس‌های نورافکن دوشن بودند , در خانه‌ها از طبقهٌ اول بهبالا همه 
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پنجر ه‌هامثل‌همیشه میدرخشیدند. درمیدان پاله دوایال دسته‌یی ازسواره‌نظام‌دیده‌یشد. 
ماریوس در کوچه سنت ‌اونوره به‌پیش رفتن پرداخت. هرجه از میدان پال 
روایال دور تر می‌شد پنجره‌های دوشن کمتس می دید ؛ دکانها یکلی بسته بودند » 
هیچ کس مر آستانه‌ها صحبت فمی‌گرد» رفته‌رفته‌کوچه تاریکشی وحم در آن حال‌جمعیت 
ویشتر میشد. زرا که حالا دیکرداهگنران عبادت از يك ازدحام بودند. دیده‌نمی- 
شد که هیچکی در این ازدحام سخنی گوید , وبا اهمه طنی ئامشخص و عمیقی از 
آن میان یگوش میرسید. 
زديك آب‌نمای کوچهٌ «آربرمك» «جمعیت‌هابی» دود . این‌جمعیت‌هاياك ذوع 
دسته‌های بیحرکت وخشن بودند که بین آیندگان و روندگان مغل سنگی که ميان 
جربان آیی باشد میحر کت قرار داشتند. 
در مدخل کوچه «پروور» دیکر اذدحام راه نمیرفت. این مثل توده‌یبی بود. 
بااستقامت. جسیم» محکم, غلیظ, تقریباً نفوذ ناپذیر» از افرادی فشرده که یار 
آهسته باهم صحبت هیداشتند. دیگر آنجا لباس سیاه وکلاه گرد وجود تداشت.هر چه 
" دیده میشد نیمتنه » ډیر اهن کار »اقام کاسکت‌هاء سرهای رنکارتگنه, با موهایداست 
ایستاده وغبار آلوده بود. این جممت انبوه‌بطود «بهمی درتاریکی شبانه موج‌میزد. 
. تجوای افرادش صدای‌ارتماش مخوفی داشت. باآنکه هیچکی راه نمیرفت صدای‌پایی 
ميان گل ولای کوچه شنیده هیتد. عقب این ضخامت جمعیت درکوچه (رول»: در 
کوچهُ «پروور» ودر طول کوچ «سنت‌اوتوره» کوچکترین شيشة پنجره‌یی دیږده 
ثمي‌شد که‌شمعی پشتشی روشن باشد. رشته‌های تلت افتاده‌هایی از چراغهای لنتردداین 
کوچه‌ها امتداد مییافت که روشناییشان «رچه دورتر میرفت کمتر می‌شد. لنترهای 
آن زمان شباعت به‌ستاره‌های سرخ‌رنگی داشتند که به‌ریسمانهایی آو يخته شده‌باشندو 
سایه‌هایی یی مین می‌افکندند که شبات به‌عذکپوت‌های یز رگ داشتند. این کوجهها 
خلوت نبودند. میان‌آنها تفنگهای چاتمه بسته وس‌نیزه‌های جنبنده, ونبظامیان اردو 
زده دیده میشدند. هیچ فرد کنسکاو چرآت نداشت ازاین حد تجاوزژ کند . چریان ۱ 
دد ] تجا فطع می‌شد از اینجا جمعیت بپایان مبرسید وثیروی دولعی نمایان میشد. 
ماریوس بااراده مردی که دیگر امیدی ندارد ۰ میخواست یکنرد . احفارش 
گرده بودند » دایست درود . وسیاه گنشتن ازمیان آزوحام و عبور از هيان اردوگاه 
تظامیانراً بدست آورد» خود را از فظن شیگردان پنان داشت , از قراولان احتراذ 
جست, دوری ند, پ‌کوچهة ۵ به‌تیزی » دسید » و سوی باذارها دفت. درئیش کوچۀ 
بوردونه» دیگر چراغی نبود. 
پس ازگذشتن از منطقه جممیت , ازجایگاه نظامیان نیز گذشت خود دا ميان 
چیزی ترس آور اساس میکرد. به‌جایی دسیده بوؤد که نه‌يك راهکنر در آن وجود 
داشت, ته‌يك سربازه نه‌يك روتنایی؛ هیچکس نبود. تنهایی بود» سکوت‌بودوتاریکی؛ 
و نميداتم چه سرمایی که آدمی را در چنگه می‌گرفت. - دخول ور يك کوچهرمنرله 
دخول دريك غار بود. 
باز هم پیش رفت. 
قدسی چند بر‌داشت. کسی دوان دوان از کنایش گذشت.[یا این يك‌مردبود؛ 


۱۳ پینو! بان 


یك ذن بود؛چندتن بودند؟ نمیتوانست دراین تاره چیزی بکوید . هرچه بودگنشته 
وناپدید شده بود. 

حمچنانکه دور میزد و پیش مبرفت به کوچه‌یی رسید که پیش خود کوچۀ 
«پوترک» انگاشتش ؛ تقرییاً وسط این کو چه ره مانعی برخودد . دو دست پیش برد. 
این یك گاری سر‌نگون شده بود؛ پایش گودالهای میلواز آب. چند دست‌انداز»پاره 
سنگهایی پراکند» وتوده شده تشخیص داد. آنجا سنگری بوده که طرحشده ورهاشده 
بوده است. از سنگه‌ای سنکفرش بالارفت وخود را درسمت دیگر سددید. کمللانزديك 
میله‌های سنکی راه مبرقت ودیوارخانه‌ها را برای راهنمایی خود بکار مییرد. قدری 
ددرتر ازسنگر بنظرش رسید که جلورویش چیزسفیدی می‌بیند. نزديك شد» این 
شکلی بخود گرفت؛ دواسب‌سفید بودند؛ اسبان اومنیبوس بودند که صبح آنر وزیدست 
بوسوئه بازشده. صبح تا شام سر‌گردان بهدایت تصادف اذکوچه‌یی به‌کوچهٌ دیگررفته 
وسرانجام باآن شکیبایی سرشار از خستکی جانوران که اطلاعشان از اعمال آدمیان 
بیش از آگاهی آدمیان از افعال پروردگاد عالمیان نیست آنجاایستاده بودند .. 

غاریوس اذاسبها نیزگذشت. چون به کوچه‌یی نزديك شد که بنظرش کوچۀ 
«کنتراسوسیال» بود یك تیر تفنگك که معلوم نبود از کجا آسده بود و بی‌هدف در 
تادیکی پیش میرفت» نزديك باو صفیرزد وبالای سرش یك لگن دیش‌تراشی‌مسی را 
که جلو دکان یك سلمانی آویخته بود سوراخ کرد . پال ۱۸۴۶ هنوز در کوچۀ 
«کنت ‏ اسوسیال» کنارستونهای باذاد.این لگن ریش تراشی سوراخ‌شده, دیده میشد . 

این تیرتفنگ باز هم آثری اخیان‌بود. اران پس دیگر د#اچیزی بر تخورد . 
همه اين خط سیر شبیه ب‌فرود آمنن ازپله‌های سیاه بود. 
ماریوس بازهم پیش رفت. 


۳ 
باریس از جو لانگاه بوم 


اگر موجودی در آن لحظه با پروبال یك «شیکود» پا یك ہوم بر فراز 
پاریس‌پرواز میکرد هنظر؛ غم‌انگیزی ذیر چشمانش میداشت: 

همه این کوی کهنه بازار که مانند شهری میان شهر است وکگوچه های 
«سن‌دنی 6 وسن مادتن» را فراگر فته است ومحل تقاطم هزادان کوج باديك است و 
شورشیان. سنگرهای جنکی وجایگاه اسلحه‌غاندا در آن قرارداده بودند, در نظرآن 
موجود پرواز کننده» مانند سوراخ تاريبك بی‌اندازه بزدگی هجم میتد که در وسط 
شهر کند شده باشد. آنجا نگاه آدمی در لجه‌یی فروهیرفت. درسایة فانوسهای شکسته و 
پنجره‌های بسته آنجا هرنوع دوشنایی» هر نوع‌حیات, هرگونه صداو ازهرقبیل‌حرکت 
ی بر لس ای ا دراب روش بل سوت 


ترانه و حماسه ۱۳۳ 


داء محفوظ میداشت. ناپدید کردن عده‌یی اند درظلمتی بیکران» چند برابرکردن 


هريك مردجنگی با همه طرق امکان که درتاریکی وجود دارد. دزم آدایی ضردری 
شورش است. همینکه دوز بپایان زسیده بودهر پنجر» که شمعی پشتش ددشن بوديك 
گلوله ددیافت کرده بود. روشنایی خاموش شده وگاه ساکن خانه نیز کشته‌شده بود 
از این دوهيج چیز حرکت نمی‌کرد. درخانه‌ها چیزی جز وحشت, و مصییتوبهت 
نبود» درکوچه‌ها یك‌نوع‌هراس مقدس حکمفرها بود. آنجا ددیف‌های طولانی‌پنجره‌ها 
وطبقه‌ها 6 کنگره‌های «خار يها وشیروانیها. و آن تابشهای هبهم که ردی سنگفرشهاي 
گلآلود وخیی از آب میدرخشند فیزدیده نمی‌شد. 

چشمی که میتوانست از بالای شهر در این وده ظطلمت بنگید شاید اینجا و 
آنجا » فاصله بقاصله > روشنایی های نا آشکاری که خطوط درهم شکسته و عجیبی را 
برجسته جلوه می‌دادند » برش‌های ساختمانهای بدشکل وناهمواد ء چیزهایی شبیه‌به 
روشنایرهایی که در خرابه‌ها در رفت و آمد باشند مشاهده میکرد. در آن نقاط بودکه 
سنکرها برپا شدء بودند. باقی, درياچه‌يی بود انباشته از ظلمتی مه الود سنگین و 
شوم که برفراز آن سوادهای میحرکت ومخوف. برج «سن‌زاك» و کلیسای اسن‌هریتو 
دوبا سهتای‌دیگی از ساختمانهای عظیم که آدمی بشکل غولهای بز ر گے میسازدشان و 
ظلمت شب بصورت اشباحشان میا راید راست ایستاده بودند. 

پیرآمون‌این لا بیرفت خلوت واضطر اب ور" .درگویهایی که رفت و آمدپادیسی 
در آنها قطع نشده بود وبندرت چننقانوس نورافکی در آنها هید خشید. هر دهتر صد 
«وایی میدوائست تلالوٌ فلز ی شمشیر‌ها و مرنیزه‌هاء و حرکت بی صدای تو یخانه و 
آزدحام گی دانهای ساکت را کهدقیقه‌به‌دقیقه فز رگن عی‌شدند مخاهده کند. این بمنز له 
کمربند مخوفی بود که دمادم فشرده‌تس می‌شد وشورش را بسختی در میان‌میگرفت. 

جایگاه نظامیان به‌چیزی جز يك غار وحشت آود شباهت نداشت. همه چیز 
در ان خفته يا بیحرکت بنظرمیرسید. وچنانکه هم‌اکنون دیدیم ره که‌آدمی 
می‌نوانست قدم در آن گذارد چیزی جر تاریکی نشان نمیداد . 

تاریکی حولناکی بود مملو ازدامهاء مملو ازبرخوددهای مجهول وعنیفکه 
نفوذ درآن ترس آود وتوقف در آن وحشت‌انگین بود, که‌بر آن تسا که بددون‌می- 
آهدند جلو کانی که درانتظادشان بودند می‌لرزیدند و کساتی که منعظی بودند 
مقابل کانی که باید بيایند کان می‌خوددند . هردان جنکی ناییدایی , در هر 
گوشه کوجه پنهان دودند: تله‌های گود بودئد که علظت تاریکی پنهانشان میساخت. 
کارتمام بود. از آن پس دیکر امید دیدن هیچ روشنایی نمی‌رفت مکی برق تفنگها 
دهیح ملاقات متصود نیود جز ظهور شدید وسریم مر گک. کجا ؟ چکونه؟ چه‌رفت؟ 
کسی نمی‌دانست ؛ اما مسلم واحتراز ناپذیر بود. آنجا. در آن نقطه که براعسبارژه 
نشانه شده بود نیروی دولتی و شورشیان. گارد ملی وجمعی‌های عمومی, بورژوازی 
و طفیان» عنقریب‌کودانه . بهم برمیدوددند . برای همه شان ضرورت از يك قبیل 


| -لابیرنت»: عمارتی که درونش انس پیجا پيچ است شخصی که وارد آن‌شود 
نمی‌تواند مخرج آثرا پیدا کند . 


۱۳ نیتوایان 


بود. بیرون آمدن از آتجا , کشته شده پا پیروذ, یکانه فی‌جامی بود که از آن‌پس 
امکان می‌داشت . موقم چنان خارق‌العاده وظلمت چنان قاهر بود که بی‌هحت تمرین 
افراد احساس می‌کردند که تصمیم گر فته‌اند, و بی‌بالترین افراد در می‌یافتند که 
دچار وحشت شدهاند. 

از این کته ۳ از هردو سی غلیان خشم: کینه توزیک: عر مراسن. پيك‌اندازه 
بود برای یکدسته پیش دفتن‌بمنزله مردن بود و هیچکی بفکرگی یختن نمی‌افتاد. 

لازم بود که روز بعد کارپپایان رسد» پیروزی نصیب این طرف یا آن طرف 
شود» شورش یك انقلاب گردد؛ با یِكْغائلهُ ثکبت بار ۔ دولت نیز ابنرا ماننداحزاب 
درمی‌پافت ؛ کوچکترین بورژوا نس این نکته را هی‌دانست .اد اینجا بوداندیعة 
محنتی که با سابة نفوذ ذاپذیر این وی که در آن همه چین بمرحلة تصمیمرسیده 
بود مخاوط می‌شد؛ از اینجا بود افزایش آشفتگی پیرامون این سکوت که بزودی 
مصییتی از آن دیرو هی آعد. آنجا جز يك صدا شنیده نمی‌شد» صدایبی داخر اش 
ماننه يك اله احتضار» و تهدیدآهیز مانند يك نفرین » بانگگ شوم ناقوس ۵ سن - 
هری» . هیچ چين مانند غریو این زنگك سرگشته و نوميد که در ظلمات جزع می- 
کرد تل دة تبود. 

چنانکه غالبا اتفاق می‌افتد » مثل این بود که طبیعت دوی موافقت با آنچه 
آدمیان می‌خواستند بکنند نشان می‌داد . هيج‌چیز هم آهشگی شوم این مجموعه را 
برهم نمین‌د. ستارگان نایدیدشده بودئد؛ ابرهای سنکین همه افق دا با چی‌های‌حزن 
انگیزشان پوشانده دو دش . آسمان سیاهی برس این کوچه‌های هرده رود آمده بود 
که گفتی کفن پهناوری است که براین گور پهناور گسترده شده است. 

هنکامی که یك تبرد؛ باذهم نبردسیاسی ؛ در همین مکان که تاآن‌گاه حوادث 
انقلابی سیاد دیده يود آماده هیشد» هنگامی که طبقة جوانان جمعین‌های سری: 
مدارس‌بناماصول وطبقهُ متوسط ینا مصالح » برای فروکوفتن با یکدیکی, تنگ‌گرفتن 
یکدیگی, و برخاك افکتدن یکدیگی نزديك میشدند. هنکامی که همه کی شتاب 
میکرد و ساعت آخرین و لحظه جازم بحران را می‌طلبید, دود آذاین کوی شوم و 
خارج از آن» در عمیق‌ترین حفره‌ه ای پایان ناپذیر این گهن یادیس بینوا که زیر 
تامش پادیس خوشیخت ومتمول‌پنهان شده است شنیده می‌شد که صدای تیر تودملت 
پنهان میعرد. 

صدای موحش ومقدسی که ازفیش‌حیوان وکلام خدا ترکیب می‌یابد,تاتواتان 
را بوخشت می‌اند‌ازد: عاقلان را آگاه هیکند. در یك آن > هم ازپایین بگوش‌مبرسده 
چون نمرةٌ شیر » وحم اژبالا ؛ چون غرش رعد. 


تراله و حماسه ۱۳۹۵ 


۳ 
بایان راه 


ماریوس به‌بازارها رسیده بود. 


آنجا همه‌چیز ۰ بارهم ]رامعر ‏ تاریکتر» ساکن‌تر بود تا درکوچه‌های‌مجاور. 
مثل این دودکه آرایش بخ دستة گورستان؛ ازذیر دمن ديروت آهده و دير آسمان 
پراکتده شده اشت: 

با اینهمه لت سرخی در قعر میاه أين رآه: بر فر از بام‌خاثه هابی که کوچهة 
«سانوروری» دا از طرف سنت « اوستاش » مسدود می‌ساختند» بنظر می‌دسید.این؛ 
تایش مشعلی بود که درسنگر «گورنت» می‌سوخت. 

مادیوس بهدایت این دوشنایی سرخ پیش میرفت . این روشنایسی او را وه 
«مارشه اوپواده» دسانده بود واو از آنجا دهانة طلمانی کوچه «پره‌شود» را میدید. 
وآردکوچه‌شد.دپدبان‌شورشیان کهسمت دیگر کوچه درکمن بود اورا ندید. خودرا کاملا 
تزديك بعچیزی که به‌جستجوش آمده بود احساس می‌گرد ونوك پا راه میرفت. این 
گونه دسر پیج پیج آن‌راه ماريكڭ کوچ «ونده‌تور دسید که سایق تیم انه وسیلهارتباط 
5 خارج دود و آنژولراس آذرا داز گذارده ډود. در ا خانه سم چیش» سس 
پیش برد وازمیان را ه بار يت کوچهٌ مو ندهذور» نگریستن گرفت . 

کمی دودتر از زاوی سیاه کوچهٌ شانوروری‌که پوشش عظیمی از طلمت‌انداخته 
وخود در آن مدفون شده بود مادیوس چند پرتو روشنابی‌بر سنکفر شهاء مقداری از 

میخانه » و عقب آن. يك فانوس کوچك که‌دريك نوع دیوار بدشکل چشمك‌میزد. و 
مردانی را که چنبانمه ندسته وتفش بر ذانوعاشان گذارده بودئد دید. اینها تقر ۳۳ 
بیست‌متر با اوفاصله داشدند این درون سنگر بود. 

خانه‌عایی که از طرف داست؛ کنار کوچه قرار داشتند باقی میشانه و سنگی 
بزر که وپرچم دا از نظرش پنهان میداشتند. 

مادیوس برای ورود به‌سنگر کاری جر بك قدم پیش دقتن فداشت. 

آنوقت» جوانک بدبخت, روی يك میل سنگی نهست, بازوان بر سیله خم 
ور وخیالش را به‌پدرش معطوف داشت 

به‌تخیل دربارة آن «کلنل پونس‌سی» شجاع پرداخت, که سربازی بودچنان 
سربلند که در زمان جمهودیت مرذ فرانسه را حفظ کرده و در دهان امپراتدوری 
فهمرز سا رسیده بود. که ژن. اسکندر یه, میلان, تورن: مادرید . وین » درسد » 
برلن. مکو را دیده بوده که در دمه میدانهای پیروزی اروپا قطر اتی از حمان‌خون 
را که اویعنی ماریوس درعروقش داشت برجای گذاعته بود , که پیش ازسن کهولت 
مویش را دراتضباط ودر فرماثروایی سفید کرده بود. که همیشه بلامر شمشیر دست 
باسر‌دوشیهای افتاده. بر‌سینه نوارسه‌رنگك سیاه شده از باروت» با پیشانی چین‌خورده 


۱۳۶ بینوایان 


از فثار کلاهخود. در آلاچیق‌ها, در اردوها, در لشکرگاه‌های موقت » دربیمارستان 
های سیار ذیسته. و سراتجام پس از بیست سال, از جنکهای :زر گدبازگشته‌بود. 
باگونهٌ نعان داراز ذخمء باچهرة لبخندی , سادهء آرام, شایان ستایش, پاکیزه‌مانند 
یک بچه, باانجام دادن همه کاربرای. فرانمه وهی کاری‌ضدآن. 

باخودگفت» که؛ نوبت اونیز دردسیده است. که ساعت اونیز عاقبت‌زنگزده 
است. که پس از پدرش اونین میرود تا دلاود. بيباك » وسر‌سخت باشد. جلو گلوله 
بدوده سیه سبر ضربات سر دیز ه گند خونش را بهر پختن دهد. دشمن را بویت : 
مر گے را بجوید؛ که اوئیز اکنون بسهم خود بچنگه میرود و قدم در هيدان نبرد 
میگذارد, اما این هيدان تبرد که هم‌اکنون قدم در آن خواهدگذاشت, ک5وچه است و 
این جنگ که‌میرود تا دردهد جنگ داخلی أست. 

مشاهده کرد که جنگث داخلی هاذند مناکی جلوش دهان کدوده است‌وارخود 

هيرود تا در آن فُرو افتد. 

EE 

آن شمشیر درش را بیاد آورد که پدر تدهفن به‌ینک خر ده فروشی فروخته 
واو باط آن به آنهمه تأسف دردناگ دچار شده بود. با خود گفت که, آن شمشیر 
شجاغانه وطاعر. چه خوب‌کرد که‌ازوی گریخت وخمم آگین, در تاریکیها ناپدیدشد؛ 
که اکر آنگونه گریخت از آنروبود که هشیار دودو آینده رایشبینی هیکرد؛ از انرو 
بودکه از پیش : عصان راء جنگ ت درجویبارها راء جنگه سدیگفرشها را . گلوله‌بادان 
ازبادگیر‌های سرداب‌ها را » ضرت‌زدن وضربت خوردن ازیشتسر دا؛ احساس‌درده 
بود؛ از انرو «ردکه چون از «مارنگو» واز «فرریدلند»۱ آمده‌بود نمی‌خواست به‌کوچه 
(سانورودی» آید + از آتدوبود که پس از آن خدمات که با پدر انجام داده بود ثمی- 
خواست چنین کادی بنست پسرانجام ده [ باخود کفت که آگر آن 2 شمشیر آنجامیبود, ` 
اکر وی آنرا بربالین مر گی پدرش یافته وجرأت کرده بود برداردش ویاین جنگ 
شباته ببن فرانسویان ددسریک چهارراء آوردش قطعاً آن شمشیر دستانش دا می ۔ 
سوزاند وجلورو یش‌مانند شم‌شیر فرشته‌عشتمل‌می‌گردید! باخود گفت: ماي خوشبختیش 
است که آن شمشیر اینجا نیست وناپدید شده است, که چه خوب شد که‌چنین شد که 
این پسیاد ددست بود که پدر بزرگش نگهبان واقعی افتخارات پدرش بوده است و 
«سیاد شایسته‌تر است که شمشیر کلثل ؛ با فریاد حراج گران به دستفروش فروخته 
شده باشد» میان آهن پاره ا افکنده شده باشد 5 اینکه امروز خر ون از تهیگاه 
وطن دیزد . 

آنگاه بعلخی به‌گرریستن پر‌داخت. 

این موحش دود. اما جه بابد کرد؟ بی‌کوذت زندگی‌کند! ذمی‌توانستا اکنون 
که کوزن رفته است لازم است که اومیرد. مگربه کوزت قول شرف نداده وود که 
خواهد من‌د؟ کوذت ا با دانتن این مطلب رفیه بود؛ پس‌خوشتی می آمد که مار پوس 

بمیرد. ساره کرت ووک ا رفته بود» بی‌آنکه اورا آگاه کند. بی آنکه 


ات «مارنگو» و«فر یدلند » از فتوحات ناپلئون. 


ترانه و حماسه ۱۳۷ 


يك کمه بگوید. بی‌آنکه ناعفیی دهد وحال آنکه آدرسش راهم میدانست؛ مسلم بود 

که دیگر‌دوستشی نمیدارد.پی دیگررزنده ماندث برای جه خوب است وجرازنده بماند! 
بعلاوه چطور؟ تا اینجا آهده باشد دبازگردد! به‌خطر ذرديكت شده باشد و بگریزد ۱ 
بیاید وددون ستگردا پنگرد دبگریزد! لرزان لرذان بگریزد ودر آن حال بگوید: 
واقاً همین قد برای من ہی است» دیدم, همین گفایت میکند»جنگه‌داخلی»است» 
من هیروم! دوستانش‌دا رها کند ددصودتی‌که منتظرش بودند! وشاید احتیاج هم بار 
داشتندا وخود يك مشته درمقابل ارتش بودندا یکباره ویکجا به‌همه چیز , به‌عشق. 
به‌دوستی دبه‌قول پشت‌یا زند, به‌ترسوگریش نام وطن‌پی‌ستی دهد؟ قطعاً این‌کاد بررایش 
ممتنع بود. واگرشبح پدرش آنجا درتاریکی ایستاده پود ومیدیدش‌که پا یس می‌کشد 
وقصد بازگشتن دارد قطعاً با پهنة شمشیررخود برگرده‌اش تازیانه میزد و فریاد گذان 
باو می‌گفت ۲1 

پیش برو دیگں؛ بیغیرت ۱ 

در حالی‌که دستخوش رقت وآمد این اذد‌دشه‌ها بود سر پایین میانداخت 3 

تاگهان سربرداشت. یکنوع تصحیح درخشان درذهنش داه یافته بود. یکنوع 
توسعةً قکی‌هست که مخصوص مجاورت قبراست ؛نزديك به مردن بودن حقایق‌رابر آدمی 
مکشوف میسازد. منظرءهٌ عملی‌که شاید خوددا آماده برای ورود در آن میدید باوضمی 
نه‌فقط شایان ترحم بلکه عالی درنظرش جلوه‌گشد. جنگ کوچه. ناگهان‌کسی‌نمیداند 
بوسیلهُ چه عمل درونی روح. پیش چشم فکرش وگرگون شد. همه نقطه‌های استفهام 
تخیل, ازدحام‌کنان » یکباره‌سویثی باز آمدند بی‌آنکه باعث اغتشاش خاطرش شوند. 
وی هیچيلك ازاین پرسخها را بی‌جواب نگذاشت. 

ببینیم جرا پدرش‌ازاو متنفر‌خواهد شد؛ آیا دراین مورد حالاتی وجود ندادد 
که بتواند شورش را به‌شرافت يات وظیفه مرساند؛ دراین رزم که درشرف شروع است 
چه‌چیز هست که باعث تخفیف پسر کلنل‌پون مرسی میشود؛ این نه«مون میرای"»است 
رنه «تانپوبر۳» ۰ چیز دیکری است ١‏ اینجا موضوع بك سرزمين متبرك دد میان 
ثیست. پای یك فک مقنس در میات آأست. وطن ؛ شکوه می‌کند . باشد » در عوض» 
اسائیت کف هين ند. وانگهی با حقيقة" راست است که وطن شکوه می‌کند؟ فراذسه 
خونی می‌شود, اما آذادی لبخند هیزند» ودر قبال لبختد آزادی » فرانسه جراحتش 
را ازیاد میبرد. آذاین گذشته. اگر بانظربلندتری به‌امود بنگریم, چه‌جایآنست که 
ازجنگه داخلی‌سخن گفته شور؟ 

جدگ داخلی؟ متصود ازاین گفده چیست؟ آیا جنگ خادجی‌هم درعالم وجود 
دارد؟ هگر همه جدکهایی که بن آحمیان در می‌گیرند جنگ 83 بی‌ادران نیستند ؟ 
توصیف جنگ فقط بواسطةٌ عایت آن است , در عالم نه جنگه خارجی هست و ڏه 


Montmirail _ 1‏ موق میر‌ای 7 مبحلی‌است درفراته که نایلئون کبیر روسها 
و آلمانها را ددا ۱ و۱۳ فوریه ۱۸۱۴ درآن شکست داد. 

۲ - «شانپوبر 4 051 م7 C14‏ محلی‌است نزديك بامحل‌فوق‌که ناپلغون روز 
دهم فودیه ۴ ۱۸۱ بادرسها و آلمانها در آن چنگید. 


۱۳۹۸ بینوا بان 
جنگ داخلی ؛ چیزی نیست جز جنگ نادرست وجنگ درست . تا به آن روزکه 
یکرنگی کامل بشری حاصل آید , جنگه» یادست‌کم جنکی که تلاش «[ینده» است 
که شتابان می بد برضد «گذشته» که دیر می‌رود» همکن‌است ضروری باشد. اینگو نه 
جنگ چه جای ملاعت دارد؟ جنگ مايه سرافکندگی نمیشود» شمشر مبدل به‌دشنه 
نمی‌گردد مگروقتی‌که » حق راء ترقی راء دلیل را؛ تمدن را » حققت را دکشد؛ در 
آن مورت جنگ داخلیرا جنگ خارجی‌هردو ظالمانه‌اند؛ جنایت ناهیده می‌شوند. 
خارج از این چیزمقدس یمنی عدالت؛ بچه‌حق یك شکل ازجنگف. یك شکل‌دیگرش 
رامورد تحقیر قر آرتو اند داد بچه‌حق شهیروائنگتون نیزه کامی‌دمولن۱ رامنکر‌میشود؟ 
ل#ونیداس مقابل خارجی؟ و «تیمولگون»۲ برضد ستمکر کدام یك بزرگترند ؟ یکی 
مدافع‌است دیکری راننده. آیا هردست به‌اساحه بردن دا که ورون یك شهررصورت‌گرد 
بی‌ئوجه بفایت آن زشت باید شمرد؛ پس‌نام بروتوس۴, مارسل۵. آرنوردو بلانگن‌هايم۶ و 
«کولینی»۲را به‌سوایی‌ثبت‌کنید. جنگندر خارستانها؛ پس‌جنگادرگوچه‌ها چر‌انباشد؟ 
این ازهمان‌قبیل جنگی است‌که آنییوریکس4.يا آرت‌ولد؟۰ یامارنیکس ۱۰ ,یا پلاژا نجام 
دادند. ولی آنبیوریکی داروم میجنگد, ارت ولد» با فراسه, مادنیکس با آسپانی» 
پلاز دالاعررها»۲ یی همه با بیگانگان یجنگ ‌دند. آدی» سلطتت استبدادی است‌که 


۱ - یکی‌ازذپیخوایان انقلاب کبیرفرانه که دادستان کل انقلاب شد. 

۲ اشاره به جنگ لئونیداس پادشاه اسیادت با ایرانیان درتنگه ترموفیل . 

۳ 11700600 ژنرال هعروف کونتی رعاننده سبراکوز . فانون شناسی و 
آزادیخواهی او چندان بود که برادرش را بجرم هبراهی با استبداد بدست دو تن از 
دوستانشی کشت . 

۴ - ونااناع1 _ لوسیوس ژونیوس بروتوس عامل بزد گی انقلابی که در روم 
منجر يه جمهوریت شد . 

۵ - 348261 مارسل شهردارپادین که از ۱۳۵۵ تا۱۳۵۷ نقش بزدگی 
بازی کرد باشارل پنجم سختی مخالفت ورزید, میخواست شهر را به‌شاه ناو ار لح 
کند. سعی‌سیار داشت که درفیانسه یك حکومت پادلمانی:شکیل دهداما بجر م خیانت 
گرفتار ومحاکمه واعدام شد . 

de Blankenheim - ۶‏ 8[دمصعظ ییاز آزاد بخواهان. 

¥ - ۲معذآ) یکی‌ازروسای پرو ستانها که اذاولی قربانیان پروتستان‌کشی 
س بارتامی دود و نمثی اورا درکوچه‌ها برخاك گشاندند. 

۸ - آنبیوریکس ×اعه‌احامھ پادشاه «ابورونها» که «با سز ار» جنگید . 

٩‏ _ ۸۶۱6۷۵06 ریس فلامانهایی‌که برضد فرانسه طفغیان کردند. این شخص 
بعال ۱۳۴۵ دريك شورش کشته شد. 

۰ - 22۲01 مردی که طایفهٌ خودرا بهد ورش برضد اسپانی و اداشت. 

Pelage 11‏ پلاژ ‏ چادشاه آستوری فو سس سلطنت اسپانیول. این شخص در 
مقابل هجوم اعراب مقاومت کامل میکرد. 

۴۲ یکی ار طوایف افریقابی که به‌اعراب پیوستند. 


ترانه و حماسه ۱۳۹۵۹ 


اجنبیاست؛ ستمگری‌است که اجنبی‌است؛ حق جابرانة افراد است که اجنبی‌است . 
استبداده مرز اخلاقی‌را درهم میشکند همچنانکه تهاجم ازمرز جذر‌افیایی تجاود هی 
کند. سرنگون‌کردن ستمگر یا دقع انگلیس. این‌هردو, همان بازگر فتن آب وخالگ 
میهن است. ساعتی درمیرست که‌اعتراض کفایت نمیکند؛ پی‌ازفلسفه. عمل لازماست؛ 
قدرت فعال, آنچهدرا که فکرطرح‌کر ده است بیایان‌میرساند؛ «پرومته دته بزنجیر»۱ 
آغاز میکند. [ریستوژیتون؟ انجام میدهد؛ دائرةالمعارف" جانهارا دوشن میساند. 
دصم اوت۴ به برق میافروژدشان. پس از اسفیله نووت ترازیبول" است ؛ وپس از 
دیدرو ۲ نوبت دانتون" .- جمعیت‌های بثری رغبتی به پذیی‌فتن استاد دارند. تودهٌ 
آنها اذ بی<سی شکایت میکند . باید به‌حرکتشان در آورد. به‌جلو باینشان رانده با 
مردم, بملاح نجات شخص خودشان باخشونت رفتار بایده کرد, چشمانشاندا از نور 
حقیقت مجروح باید ساخت, دوشنایی‌دا مشت‌مشت وبا شدتی هراس‌انگیز بايد دوی 
آنان پرت‌گر د. یاید کحم آنان ورای سلامت شخص خود قدری ده‌صاعقه دچارشوند. 
این خیر کی» بیدا شان‌میکند. - ضرورت اوسهای ءصیبت وجنگها ازهمین جهت‌است. 
بایدکه جنکجویان بزر که قد مردانکی علم‌کنند. ملل را درسایهٌ شهامت دوشن‌سازند, 
واین عالم غم‌انگیز انسانیت دا که حقوق جابرانه سلطنت. افتخار قیصری. قددت ء 
تعصب.توانایی غیرمسخول وجلال‌مطلق. برده ظلمتی بر آن افکنده‌است تکان عظیمی 
دهند؛ گروه مردم ابلهانه سرگرم تماشای این‌پیر وزیهای زر گت ظلمت وتاش شفقي 
آنهاست. پست‌باد ستمگر! اما چه؟ ازکه سخن میکویید؛ آیا لوی فیلیپ دا ستمکر 
می‌نامین؟ ته؛ اویالوی شانزدهم قر قی ندارد. این هردو از آن قبیلند که تاریخ عادة" 
۵ پادشاعان خوب» میئامدشان ؛ اما اصول هرکگز یکدیگررا پاره نمیکنند. متطق 
حقیقت سر راست است. خاصیت حقیقت آست که عاریاز ملاطفت باشد؛ پس اینجا 
امتیازمورد تدارد؛ هرگونه دست دراذی به‌حقوق دمی باید ازمیان بررداشته شود؛ در 
لوی‌شانن‌دهم حقآسمانی سلطنت وجوددادد؛ درلوی‌فيلیپ عنوان «برای‌اینکه بوربون 
است» وجود دارد؛ این هردو حق تا اندازه‌یی غصب حق‌را نمایش هیدهند:؛ و برای 


1 پروعته ۳۵۳06۱566( با «پرومتیوس» خدای آتش و «قول اساطیر یونان 
موجد اولی تمدن مشری است و «يرومتة دسته دەرنجىر» بك تراژدی ممروف اخلاقی 
و اجتماعی اسشیل است. 

۲ آدیستوژیتون ۸1۹۱081000 یکی‌از قاتلان «حیپارك» حکمران آتن در 
سال ۵1۱۴ پیش‌از میلاد مسیح. 

۳ مقصود داثرةالممارف «دیدروه است. 

۴- آغاز انقلاب کبیر فرانسه . 

۵- «اسشیل» پدر تراژدی بونان (۵۲۵ تا ۴۵۶ پیشی‌از میلاد) 

۶ 6لط(5ه:10 ژنرال آعنی که بدستیاری یکتشر دیگر عیئت مشاودء آتتی 
موسوم په (می‌جبار» را که مرکب ازاعضائی بیدادگر دود یرون کرک 

۷ «دیدرو )مصنف دائی:المعارف و فیلوف بر رگ قرأنسه. 

۸ دانتون از بزرگترین رجال انقلاب کبیر فرانسه. 


۱۳۳۰ بینو) پان 


تنظیف عالم ازغصب, پاید با این دو جنکید؛ این جن‌کیدن لازم است زیراکه فرانسه 

همیشه همان‌است که شروع میکند. وقتی‌که استاد درفرانسه سقوط مب‌کند» در همهجا 
سقوط ميکند. بطود کی استقر ارحقیقت اجتماعی, ۳ تختوتاج او بدست آزادی: 
بازگر داندنملت «معلت,بازدادن‌حکومت‌بست‌مردم, رنگ‌ارغوانی‌دا باردیگربالاکسس 
فرانسه‌جای دادن؛ باتجمم ملت‌روح تازه‌یی درحقانیت ودرعدالت‌دمیسن, بازگرداندن 
حق هر تین به خودش» ررشة معارشه راکندن , عایقی را که سلطنت درراه هم آهنکی 
عالمگیرایجاد می‌کند ازمیان بررداشتن؛ نوع بشر را باحق دريك‌طرازنهادن» چه‌دلیل 
صحیح‌تر از این؛ ودرنتیجه چه جنگه بزرگتراز این؟ ایتگونه چنگها ساختمان سلح 
را بهو جود می آورند. هلوز يك‌قلمعة کوه‌پیکر ازییش‌داوریها, از امعیازات بیمورد, از 
خرافات» ازدروغهاء از ارتشاء, ازتجاوز. از خشونت. از بی‌انمافی» ازظلمات‌گوناگون 
با بر جهای عظیم‌که ازکینه ساخته شده‌اند برفراز عالم وجود دادد. اپن‌قلعة جم را 
سر نگون بایدگرد. این تل دیو آسارا ياخاك بکان دایدساخت. پیر وزی در «اوستر 
لیثز » دز رگ است. اما استیلای پاستیل دی‌اندازه بز رگ است. 

کسی نیست‌که درسخت‌ترین فرجام‌های وخیم دروجود خویشتن جان ودرا 
دارای آن استمداد عجیب‌که میتواندتقر یبا بانهایت‌خونردی استدلال‌کند ندیده‌باشد, 
واین‌یکی از بدایم وحدت دوح‌است کمدرعین وحدت عمه‌جا عست وچه‌بسا اتقاق می- 
افتد که سوداهای پریشان وتومیدی‌های بی‌پابان: درساتی هم که تیره‌ترین تکلمات 
خود بخودشان درحال خاموش‌شدن است موضوه-انی‌دا تشریح میکنند ومطالبی‌دا ره 
بحث می‌گیرند. منطق باتشنج مخاوط میشود ورشتهٌ قیاس منطقی بی آنکه ازهم‌بکساد 
درطوفان شوم فکرموح میزند. وضع روحی ماریوس چنی‌بود. 

همچنانکه این‌گونه درئخیل غوطه میخورد» درحالی‌که قرو مانده»ولی مصمم؛ 
با اینهمه دستخوش تردید و بطور کلی ددقبال کاری که میخواست قدم در آن گذارد 
مر تمش‌بود : نگاهش, پاس‌شکستکی تمام درون سنکردا سیر میکرد. شودشیان بانرمه 
صدا. بی‌حرکت وبی‌هیراهو صحبت میداشتند وآتجا آن‌سکو ت تقریبی که آ خر ین‌مرحلهة 
انتظار دا نشان میدهد احسای میشد.دالای سرشان» جلو دریچه‌یی اريك طبقهٌ سوم 
عمارت؛ عاریوی يك‌نوع تماخاگر با بك‌شاهد وقایم دا تشخیص عیداد و بشظرش می- 
رسیف که‌وی بطور عجیبی دقق‌است. این دریانی دود که بدست لوكابوك گشته‌شده‌بود . 
ازپابین؛ در انمکاس روشنایی مشمل که میان سنکفرش پنهان شده بود» اینس مبهما 
دیده ميشد. درأین‌روشنایی مشکوك چیزی‌عجییتر ازاین‌جهر؛ س‌بی‌دنگگ, بی‌حرکت. 
حير تزده» با عوهای راست ایستاده» جشمان تسم وخیره: دهان بازمانده, حم شده 
رو به‌کوچه با حالت‌کنسکاری؛ وجود نداشت. پنداشتی که ] نکه جان‌داده‌بود کسانی را 
که درشرف جان‌دادن بودئد با دقت نگاه میکرد. يك‌خط دداذ ازخون که اذاین‌سر 
آویخته جاری شده بود به‌ کل رشه‌های سرخ از دردچه تا طبقة اول پاین می‌آمد و 
همانجا توقف می‌کرد. 


کتاب چهار هم 
عظمت نومیدی 
ات 


برچم - پر دة اول 


هنوزخبری‌لبود. زنگدساعت طلیای سن‌م رک ساعت ده را اعلام داشته دود 
نژولراس» و «کونبوفی»جای‌خوددا ترآگگفته وهردو. تفنگدیدست: تز دوك بر یدگی 
نکر بزر که نشسته‌بودند. باهم حرف نمیزدند؛ گوش میدادندو دقت میکردند تا 
کوچکترین مدای پای آصه و دور را هم ناشنیده تگذار ند. 
ناگهان. در این آرامش حزن‌انگین» صدایی دوشن : جوان و با عاط ده 
ظاهراً اذ خیابان سن‌دتی می‌آمد بلند شد و آشکارا بهوای ترانة عمومی قديم «دد 
روشنابی ماهء» به‌خواندن این قرا ته پرداخت که به‌فی یادهابی مائئد صدای خروس 
منتهی میشود: 


دیئی دن اشك ] لوده. 
دوست عزیزم «بوژوا , 
ژاندارمهات را دمن ننه 
تا یك کلمه بهشان بکويم. 
با دوپوش آبی: 

عاکیان ۳ کلاه نظامي؛ 
رسیدیم به‌بیرون شهن ! 
قوقو قوری قو! 


دست بکدد ۷ را قشردند. 

آنژواراس گفت: این گاوروش‌است 

کوتبوفر گفت: خبرمان هیکند. 

دویدنی شتاب آ لود. سکوت کوچه خلوت‌را در هم زد و موجودی جا بکتر از 
يك‌هقلد سرك دیده شد که اذاهنیبوس سنکربالا می آید» وهماندم گاوروش نفس‌زنان 
بدرون سنگی جت وگفت: 


۳۳۳ بینوا بان 

- تفنگا من۱... ادناهاشن. 

يك ارتماش الکتريك ددهمه سنگر جریان یاقت و صدای حرکت دستها در 
جستجوی تفنگها شنیده شد 

آنژواراس به‌کودك لات گفت: قرابیتةٌ مرا میخواهی؛ 

کاوروش جواب‌داد: اون تفنکك دزرکهرو میخوام. 

و تفیگ اور را بر‌داشت. 

دو دیدبان عقب‌نشینی‌کرده وتقریبا دريكموقع با گاوروش بدرون سنگر پاز 
.گشته‌بودند یکی از آندو» نگهبان ته‌کوچه و دیگری دیدبان کوچه «پتیت‌تر و 
آندری » بود. دیدبان کوچة باديك «پره‌شود» بجای خود مانده بود و ازاینجا معلوم 
میشد که‌ازطرف یلها وکوی بازاد چیز ی‌ید‌یدار نشده‌است. 

کوچه«شانوروری» که‌قسمتی از سنگفرشش اژانمکاس نوری که برپرچم تابیده 
بود بزحمت دیده میشد درنظر شورشیان منظر؛ يك دهلیز بزدگ تاريك دا مجسم 
میکردکه ميان دودی غ(یظط a‏ آشکار شده‌باشد . 

هريك ازاین افراد درموقع جنگی‌خود جایگیر شده بود. 

چهل‌وسه تن شودشی که بین آنان. آنژولرای؛ کونبوفر» کورفراك, بوسوئه, 
ژدلی > باهورل و گاوروش دیده میشدند در سنگر بز رگ «رژانو نشسته , سر‌هارا در 
محاذات قله گر قرارداده, لوله‌های تفنگک وقراینه‌ارا روی سنگها مثل‌اینکه جلو 
روزرنه‌های سنگر گذاشجهراشند جایداده؛ دقیق . ماکت؛ و مهیای آتش‌کردن بو دند. 
شش‌تن از مردان تیز زیر فرمان «فویی» تفنگه بدست جلوپنجره‌های هر دو طبقة 
عمارن «کودنت» قررادگرفتند. 

بازعم احظه‌یی چندگذشت ؛ سپس يك‌صدای پا زدن» مرتب, گران‌باد» مرکب 
ازصدای پاهای بیشماد. آشکارا. از طرف سناو شنیده شد. این‌صدا که نخست ضیف 
مود, وید مشخص وپس از آل سنکن وسخت شد ائدگ اندگ, بی‌توقف» بی‌انقطاع, با 
مداومتی آرام و مخوف تز‌ديك میشد. جزاین «یچ‌صدا بکوش نمیرسید. اين» دريك 
حال» محل سکوت وصداک محسمة گوماندور ۱6 بود؛ اما این پای سنگی‌کسی تمیدا ند 
چه‌عظمت وچه انبوهی داشت‌که. یکجاء آدمی‌را بفکر يكك‌جمعیت ونیز بفکرريك‌هیکل 


Statue du Commander 1‏ آشاره به‌يك قصل عجیب اززندگی افسانه‌یی 
«دون ژوان» که مولیر در نمایشنامهٌ «دون ژوان» یا «ضیافت پیر» خود تصویر کرده 
است. هرد دیذدین ییاز آنکه تمد شب وارد عبادتگاه صومعدیی میشود که مه‌مه‌بی 
ازقربانی جنایش دد آنجا بر‌پاست» ممخرگی‌دا بجایی میررساندکه این مجسمه‌را به‌شام 
خوررن با خود دعوت عیکند. مجسمهة سنگی 7 وی 6 دعوت را می‌پذ‌بر د: ناگهان از 
بالای پایه‌اش دزیر می‌آید و دست سوی دون‌ژوان دراز میکند. هماندم دعد میفرد, 
زمین دهان میگخاید و این مرد یلد را که حرمت چیزهای مقدس را شکسته است 
قرو میبرد. نویسندگان و ادیبان اشاره به (مچسمه کوعاندور 4 میکنندنا هولو وحشت 
منظرءٌ غیرمعرقب چیزی یاکسی‌را که ناگهان رو به آدمی آودد نشان دهند. 


ترانه و حماسه a‏ 


خیالی میانداخت. مثل‌این‌بودکه صدای راه رفتن مجسمه و حشت‌انگین لو بون! شنیده 
میشود. این‌صدای پا تزديك‌شد, باژهم نزدیکتر آهد. سپی ایستاد. بنظررسید که‌از 
ته‌کوچه صدای نفی‌زدن گروعی از مردان شنیده میشود. چیزی دیده نمیشد. فقط 
درست درته‌کوچه. در آن‌تاریکی غلیظ, ازدحامی ازرشته‌های‌فلزی نازك مائند سوزن؛ 
و تقریباً نادیدنیء تشخیص داده میشدکه درحرکت بودند و شباهت به آنشبکه‌های 
وصف‌ناپذین فسفوری دآشتند .که حنگام خفتن: ی پلکهای وسته» در خستن سالات 
مه آلود خواب مشاهده میشوند . اینها سررنیزه‌ها و لوله‌های تفنگ‌ها بودند که بطور 
عبهم درپر تو دوشنایی دوددست عشمل هدر خشیدند. 

باز هم لحه‌یی‌درنگ‌شد چنان‌که گفتی طر فين هنتظر ند, اگهان ازقس تاریکی؛ 
صدایی بی‌نهایت شوم از آن‌جهت که کسی دیده نمیشد وگفتی‌که ظلمت است که سحن 
هیگو ید فریاد زد : 

بت کیست [ئجا! 

همان‌وقت ترق و تورق تفنگها درحال پاین آمدن از دوش‌ها بگوش‌دسید. 

آتژولراس با صدایی طنین ائداز ومفرورانه فریاد ژد: 

یت انقلاب فی‌انسه( 

صدای نخستن کت تش ا 

برق سر بعی جلوکوچه راچنان‌دوشن‌گرد که پنداشتی‌دهانه کورۀ بزرگی بار 3 
دی بسته شده است . 

انفجار مخوفی ددسنگر پدیدارشد. پرچم سرخ افتاد. شليك‌چنان تند وقوی 
بودکه‌چوب پرچم را نیز درهم شکسته‌بود؛ یعنی سر مال‌بند اومنیبوس ازضربات آن 
قطع شده‌بود. گلوله‌هابی که به کیلویی‌های خانه‌ما خورده بودند کمانه گردند» وارد 
سنگرشدند وچند مرد را مجروح ماختند. 

اثر این نخستن شلك محمد گنتده بود. حیله سخت دود و چنان بود که 
بیباكترین افراد دا بفکر میانداخت. مسلم‌بود که دست‌کم با يك‌هنکث کامل سر و - 
کار دارئد . 

کورفراك باصدای دسا انگ زد: 

رفتا. بادوت را نباید تلف‌گرد. برای جواب‌دادن به‌این شلك قدری‌صبرکنيم 
تا خوب وادد کوچه شوند. 

آنژولراس گفت: ویش‌ازهی کار پرچم دا بلند کیم 

بر چم‌دا که درست زیر پای خودش آفتاده بود برداشت 

درخارج سنگی صدای فرورفتن سنیه‌ها ور تفنگگها کا میشد؛ لشخکربان 
اسلحه‌شان را ډور می‌کردند. 

تژولراس گفت: 


Légion -1‏ مجسمة دسیاریز ر گت از يك سر باز لژ بون رومی ۳ CY‏ کامل‌که 
تغان‌دهنده قدرت وصلابت این سرداذان است. مجسمة لبون در دسیاری ازموزه‌ها و 
درساختمانهای قدیم اروپاخصوصاً ایتالیاهست, 


۱۳۳۴ بینوایان 
- اینجا کیست که دل دارد؟ کیست که می‌تواند این‌پرچمدا باردیگی برفراز 
سگ جای دهد؟ 1 
هیچکس جواب نداد . بالایفتن برحنگر؛ددهمان لحظه كەبىشك سننگردوباره 
نشائه شده‌بود,باذهایت سادگی در آغوش‌کشیدن مر گدبود؛ شجاعترین فردنیزددمحکوم 
گر دن خویشتن‌بمر گه‌مترددميماند. خود آنژولر اس هم لرزشی‌داشت. یکباردیگر گفت: 
ت فک اول منیطووه 


۹ ۳ 


پر چم - پردة دوم 


از هنگامی که شودشیان به‌کسودنت دسیده و به‌سنکر سازی پرداخته بودند 
دیگر هیچکس‌توجهی به پرمابوف نکرده‌بود. مسیو مابوف این‌جمعیت‌را ترلانگفته, 
وارد عیخانه شده, وشت ساط میخانه‌چی نشسته‌بود. آنجا در خوشدن فرورفته و به 
اصطلاح ء درخود محوشده‌بود. بنظر میرسید که‌دیگی نه‌نگاه میکند ونه‌فکر میکند. 
کورفراك وچندتن‌دیگردویا سدفعه به‌وی نزديگشده» وازبزرگی خطر آگاهش‌ساخته. 
به‌وی پیشنهاد گرده‌بود ند که از آنجا بیرون رود اها مغل این‌بود که پیرمرد نشئیده 
بود. وقتی‌که کسی با او حرف نمیزد. دهانش‌حرکتی داشت وبنظر میرسرد که به‌کسی 
جواب میکوید. اما مینکه‌کی مطلبی باو عنوان میکرد. لبانش ازحرکت بساذ می- 
ایستادند وجمان حالتی بخود می‌گرفتندکه گفتی درقد حیات فیستند. چندساعت 
پیش از آنکه به‌هنگی حمله شود. و کوضم ثابتی بخودگر فته و آن‌را ازدست نداده‌بوده 
دو پنجه‌اش دا برسر‌دو زانو نهاده وسرش را چنان بجلوخم کرده بود که پنداشتی در 
پرتگای می‌نگرد. میج‌چین نتوانسته‌بود اذاین وضع بیروش‌کشد؛ ظاهر تصور نمی- 
رفت که ذهنش متوجه سنگرباشد. وقتی‌که هريك از شورشیان موضع جنگیش را باز 
گرفت: درمالون پابن میخانه‌کسی نمانده بود» چن ژاور که به‌تیری سته شده‌بود» و 
یك شورشی که با شمشیی برهنه ژاوددا ميپایید» واو پعنی مسیومابوف. «نگام حمله, 
بصدای انءجار , يك‌تکان طبیعی اورا فراگرفته وتقریباً میتوانگفت که بیدارش کرده 
بود سپوی بعندی ازجا بررخاسته, سالون‌دا پیموددبود. ودرهمان دم که آنژدلرراس 
کلام خودر! تکرار میکرد و میگفت: (هیچکس داوطاب نمیشود؛؟» شورشیان این 
پپرمرد را دیدندکه مر آستانه مبخانه آشکار هیشد. 

حضورش هیجائی درجممیت انداخت. صدایی بلندشد با این کلمات؛ 

- این رآی‌دهنده‌است!۰۱ این‌عضو کنوانیون است! این نماینده هلت است! 


1 عنوان کسانی که به‌اعدام لوی شانزدهم رأی دادند و همیشه نزد آزادعت 
پرستان گرامی بودند. 


ترانه و حماسه ۱۳۳۵ 

شایه بتوان‌گفت که پیر‌مرد این کلمات را نشنید. 

داست‌سوی آئوولراس رفت. شورشیان باترسی مقدس اذسرراهش‌کناد میرفتند» 
پرچم دا ازدست آنژولر اس که ازحیرت مثل‌سنگ شده‌بود وبقهقرا میرفت» بپرون 
کشد» آنگاه بى 1تكەكىى جر آن‌گنه‌که چلوش ۳ بخید» بادست کمکی صوش پیش 
ری ات ی ماه باس ترزان: با هنم م اک نے بان 
که درسنگر با سنگهای سنگفرش کوچه ساخته شده‌بود بالادفتن گرفت. این» چنان 
افطراب انگیز وچنان باعظمت بود که عمه پیراموثن او فریاد زدند, «#کلاه بزیرع۱ 
هر پله که بالاثر میرفت » منظره وحشت‌انگیزتر میشد ؛ موهای سییدش, چهر؛ 
شکسته‌اش» پیشانی بزد گك بی‌وی چین‌خورده‌اش, چشمان فررورفته‌اش, دهان حیرت - 
رده و بازمانده اش ۰ بازوی کهنسالش گهور چم سرخ را بالا برده بوده ازمیان تادیکی 
بیرون میجست, ودرروشنابی خون] لودمشمل » بزدکتر ميشد. هر کس عیدیدش‌خیال 
می‌کر دکه‌شیم‌تودوسه"رأمی‌بیندکه از من بیرونآمده‌استء پر چم(تر ور »را بدست‌دارد. 

چون‌بالای آخرین پله رسید» عنکامی‌که این شبح لرذان ومخوف» بر فراذ 
این‌تل خرد ودیزها» درحضور هزارودویست قبضه تفن نامریی ایستاد و درپیشگاه 
مرگ هثل‌اینکه خود ازاو تواناتراست قدراست کرد , همه این سنگر» در ظلمات. 
يك‌صورت خارقالطبیعه بخود گرفت . 

یکی از آن سکوت‌هاکه جز پیرامون غرائب پدید نمی آیند برقرارشد. 

دراین سکوت» پرعرد» پرچم سرخجرا به‌اهتزاز در آودد وفریاد ذنان گفت: 

زنده باد انقلاب! زنده‌باد جمهودیت! براددی! برابریا و مر گث! 

ازسنگر صدای تجوایی آهسته و 5ى مائند زمزمه یك کش شتاب‌زده که 
نمازش‌دا با عجله میخواند دگوشها رسید. شاید این‌کمیس پلیس‌بودکه ددسمت ت دیگی 
کوچه وطایف قانونیتی را انجام می‌داد. 

سپس همان صدا که فریاد زده‌بود: « کیست آنجا؛ » فریاد رده 

- عقب بروید 

نیو ماروف» پر ده رنگد: خشمکن» يا چشمان در خشان از شعله‌های سوم 

سر ۱ پر چپرا فر راز پیشانی خود بالا برد وفر باد ۳9 

س رده باد جمهوریت ! 

صدا فریاد زده 

] شا 

دومین شلیك مانند يكکلولة توپ برسنگر فرود آمد: 

پیر‌هرد دوک رانوهایش خم‌شدء سپس دویازه ۹1 راست‌گرد؛ هر چم را گذاشت 
تا ازدستش رهاشود» وخود ازعقب سرنکون دوی سنگها افتاد. مانند يك تخته‌پاره 
با همه طول قأمتش» دستها صلیب و ار درسنه. 

جوی‌های کوچك خون از ذیر تنه‌اش راه افتادند. سر ا بتک ۳ 


Chapa 025-1‏ یمنی‌کلاه باحترام از سربردادید.. 
۲- نود وسه - سال انقلابی مخوف فرانسه یعنی‌سال ۲۷۹۴ . 


۳۳۶ پنوایان 


خون آلود؛ چون آن‌بود که بهآسمان مینگر یست. 

یکی از آن شودیدگی‌های بیکر ان ددوتی که چون آدمي را فرا مگیرد 
دقاع ارخویعتن‌را فير آزیادش می‌برد؛ شورشیان را گرفت» وهمه باو حشخت احترام ت 
آمیزی پی‌امون جسد جمع آمدتد. 

آنژولراس گفت: این‌شاه‌کشی‌ها: عجب مر‌دانی‌ه‌حند. 

کت ا 

- من محض خاطر تو هیچ نميکويم, ونمیخواهم ازشیفتگی دیگران بکاهم. 
ای واد فا که رو ی ای اتی ا رده دا 
امروز چه باکش بود. اما مرد بی‌کفایت ساده‌یی بود. سرش دا نگاه کن. 

آنژولراس جواب‌داده سریبی کفایت وقلب «بروئوس»۱ 

سپس صدا بلاه کرد وکقت : 

ب هموطنان؛ این سرمشقی‌است که پیران به‌جوانان میدهند. ما تردید کردم 
او دررسید! ما «هقهقرارفتيم او پاپیش‌گذاشت! این‌چیزی‌است که‌کسانیکه از ناتوانی 
پیر کا میلرزند به‌کانی باد هیدعند» که ازترس لردانتد! این پیرمرد که بجای پدر: - 
بز رگ مااست نزد وطن. هحتشم است. حیاتی طولائی ومرگی‌عالی داشته‌است!۱ اکنون 
جسنش‌را نگاهداری کنیم؛ وهريك اذما باید آذاین پیرهرد مرده همچنان دفاع کنیم 
که درموقع خود ازپدر زنده‌مان دفاع میکردیم, وبایدکه حضور این جسد بیجان بین 
ما متگرمان را شکست‌ناپذیر ساند. 

همهیه موافقتی حزن آلود وفیودانه دنبال این سخنان درگرفت. 

آنژولر اس‌خم شد؛.سر پیر‌مرد را از زمین برداشت. و با توحش, پیشانیش را 
بوسید. سیی دست‌های اورا ازهم بازکرد. ودرحالی‌که با احتیاطی ملاطفت آمین باو 
دست هبز د؛ چنانکه‌گفتی میترسید که صدسه‌یی‌ب راو واردآورد, قبایش‌دا ازتنش رون 
آورد. سوداخهای خون آلود آنرا به‌همه نشان داد وگفت: 

اکنون این ور چم عاست. 


۳ 
2 َة ۲1 8 ِ 8 
گاوروش بېشر آن میبود که قر این 
[ و وار اسر می بذ یر فت 
شال دلند سیاعیرا که مال رن بیوةٌ هوشلو بود رو پرمابوف ائداختند. شش 


Brutus _$‏ مارکوس زولوس بروتوس قهسرمان دومی از قاتلان سزار که 
سرانجام باشهامت بی‌پایان به آغوش مر گی دفت. 


تراه و حماسه ۱۳۷ 


مید با تفن‌گهاشان تخت‌روانی ساختند چتازه دا دوی‌آن گذاشتند وهمه سس بر هنه, 
با ملائمتی پر جلال ۰ آنر| به‌سالن پاییئی میخانه بردند و روی میز بزرگه جایش 
دادئة . 

این مردان» همکی دراشتنال کاملی‌که به‌این کار جدی ومقدس داشتند هیچ در 
فک وضع خطر داد خود نبودند. 

حنکامی‌که جنازه از نزديك ژاود تأر تاپذیر عبور میکرد آنژولراس به‌این 
هرد جاسوس گفت 

توء هم الان. 

طی این‌مدت, گاوروش که فقط اوبودکه پستش دا ترك نگفته ومتر صدایستاده 
بود» گمان برد که مردانی را دیده‌است‌که باقدسهای گر گی به‌سنگی نزديك میشوند . 
اگهان قریاد زده 

مواظب خودنون باشین! 

کورفراك. آنژولراس, ژان پررور. ژولي. باعورل وبوسوئه. ددهم وبرهم از 
میا نه‌بیرون‌ریختند . بهمین زودی دیگر دقر یب وقت گذشده بود. ضخامت‌درخشانی 
از سرفیزه‌ها بر فراژ سنکر درحرکت دیده میشد. بعض افراد گارد بلدی با قامت 
بلندشان . بوسیلهٌ بالا آمدن از امئیبوس يا از بربدگی کناد سنگر بدرون سنکر 
نفوذ کرده بودند و كود لات را که جلوشان بقھقر| میرفت اما نمیگر مخت عقب 
می‌داندند ۰ 

ابحظة وخم ی دود. د. آن دخستین دقیقه وحشت انکین طفیان بودکه آب شط از 
سطح عادی بگنرد. ازمقدار گنجارش میرش‌بالاتر آید وبیرون دیختن ازشکافهای سد 
آغازکند. بك ثانية دیگرهم اگرمی‌گذشت سنگر گرفته شده‌بود. 

باهورل خود را دوی نخستین گارد دلدیکه وارد شده بود انداخت و اورا از 
تزديك با يك‌گلولۂ فرابینه کشت؛ گارد دوم باهورل دا با يك‌ضربت س‌نینه گشت. 
دیگری دهمین‌زودی کورفراك دا برزمن‌انداخته بود و اوفریاد میزد: بدادم دررسید! 
«زرگتراز همه. یکی‌اذ آفر‌ادگارد بلدی که مثل‌غول بود با سرنیزه‌اش سوی گاوروش 
پیش‌مبرفت » کودادلات تفنکگك بزر گت ژاوددا برس دستهای‌گ و چکش گر فت. آن غول 
را نشانه‌گر د وماشه تفگ راکشید. گلوله‌یی از تفنگ یرون نیاهده ژاور تفگش را 
پرنکرده بود. گارد بلدی به‌قهقهه خندید وسرنیزه‌اش‌را روی‌طفل بلند کرد. 

پیش‌از آنکه سرنیزه به‌گاوروش‌رسد» تفنگ ازدست سریاز رهاشد؛ يك‌گلوله 
میات پیشافیش خوروه سود و او هوشت بردمین افتاد . اف کلولهٌ دیگر ميان سبنةٌ 
گارد دیکر که به‌کورفراگ حمله کی‌ده‌بود خورد» وبرسنگفرش کوچه‌اش افکند. 

این ماریوس دود که وارد منکن شده دود 


۱۳۳۸ بیتوایان 


ا 
جليك باروت 


ماریوس که همچنان در پیچ کوچهُ مونده‌تور پنهان بود , تصمیم ناگرفته و 
مر‌تعش؛ در تخستان مر حل جنک حضور پافته‌بود. يا آینهمه نءوانسته‌بود مدانی دراژ 
باآن سرکجه اسر ار آهیز و عالی که احضار مهلکه میتوانش نامید مقاومت ورزد. 
دد قبال نزدیکی خطرء در قیال ہر گے مسیو ماپوف؛ این معمبای شوم» در قیال 
کشته شدن باهورل, کودفراك که فریاد میزد: بدادم برسید. آن بچه که هماندم 
بس گك تهدید میشد. دوسعانش که باید به‌کمکشان رود. و با انتقام مرگدان را باز 
ستاند. هر تردید که داشت EE‏ هه دزی اد رایس زا اه ور وت کت 
خودرا میان جمعیت انداخته. بانخستین گلوله گاوروش راء و با ددمی؛ کورفراك را 
جات بجشیده نود . 

حنکامی‌که صدای ضریات گلوله بلند شد و فریادهای افراد عضر وب به گوش 
دسید, مهاجمان ارسنگربالا آمده بودند وبرفراز سنکرافراد بلدی؛ سربازهای صف. 
کارد ملي حوالی شون : دیده مرشدتن که درهم وبر‌هم؛ e‏ ددست ده صعود ازستگر 
پرداخته بودند و در آن موقع بیش از نمف تنه‌شان برقراز سنکن دیده میشد. - 
بهمن‌ژودی بش از دوئلن سندا فراگرفته بودند, آما بدرون محوطهٌ رف فن 
مثل این بود که تردید دادئد و میترسند که آنسوی سددامی وجود داشته باشد. درون 
سنگر تاريك راچنان می‌ذکریستند که پنداشتی درون کنام شیردا میشگرند. دوشنایی 
مشمل‌جز نیز ه‌ها , وکلاء‌های کرکی‌سربازان و سمت بالای چهر «های مضطرب وخشم. 
الود آنان دا روشن ثمیکرد. 

ماریوس دیگر اساحه نداشت. پیشتاب‌های خالی‌شدءاشرا دودانداخته اماجليك 
باروتدا درسالن پایینی میخانه, نزديك دددیده بود. 

همینکه نیمی از بدنش‌را گرداند تا این طرف دا بنگرد؛ سی‌بازی نشانه‌اش 
کرد . در همان لحظه که سر باز میخواست ماریوس دا هدف گلوله خود قرار دهد. 
دستی مدهانة وله م اوچسیید و انرا مسدود گرد. این دست از شخصی بود که 
دد آن لحظه خود دا پیش انداخته بود ؛ همان کادگر جوان بود که شلواد مخملی 
بپا داشت. تیردد رفت ۰ ۳ دستی‌که به دهانهٌ وله تقنگ‌چسبیده بود وشاید از خود 
کارگر هم عیور گر ده زیر که جوان کارگر برذهین افتاد.اها گلوله به هاریوس ذر‌سید. 
اینعا همه در ميان دود اتفاق افتاو ومتل جیزک دود که از دور دیده شود. ماریوس 
که هماندم واردسالون پاړینی همیخ انه می‌شد ادن چین‌ها را بهزحمت مشاهده‌می‌کرد ۳ 
با اینهمه مبهماً این وله تفنگه راکه بطرفس دراز شده بود ودستی داکه دهانهً آن 
را گرفته بود دیده و صدای تیررا شنیده بود. اما دراین گونه لحظات چیزهایی که 
دیده هیشوند» همه لرزأنتند , زود م یریز ند و کمتر ملفءشان میتوان شد. فقط 


ترانه و حماسه ۱۳۳۹ 


شخص کما بیش احساس میکند که هرجه بیشتر ؛ سوی سایه رانده شده است وهر چه 

شورشیان؛حیرت‌نده.اما بی آنکه تر سیده باشند,گر دهم آمده بودند. آتوو ار اس 
فرمان داده بود :«صبر‌کنید» بیخود شليك نکنید!» براستی در این نخستین اغتشاش 
همکن بود که یکدیگردا مجروح کنند. غالب آنان پشت پنجره‌های طبقهٌ اول وپشت 
در یچه‌ها رفته ,ود ند وان آنجا مشرف برمهاجمان بودند. آنان که بیش از همه مصمم 
بودند با آنژولی‌اس, کورفراك , ژان پروور و کونبوفر مفرودائه پشت به خانه‌های ته 
کوچه داده. بی‌حفاظ, دودر روی ردیف‌های سربازان و افراد گارد که بر سنگر قرار 
داشتند جای گرفته بودند . 

همه این کارهاء بی‌شتاب. با وقار عجیب تهدید آمیزی که پیش در آمد هریلوا 
است ائجام یافت. ازدو طرف؛ انز ديك راز روبروه بکدیگررا نشانه گرفتنه وجنان 
نزديك :هم بودند که می‌توانستند باصدای عادی‌کلماتی‌رد وبدل کنشد. چون به آن‌لحظه 
که شرارء مهيب زديك به ببرون جستن بود رسیدند» يك افر یقه باند باسر‌دوشی‌های 
دزد گت. شمذیرش دا کشید و گعت: 

- اسلحه بپاین 1 

آنژولرای فرمان داد؛ 

بت آتش! 

دريك آن ازدو طرف شليك شد ودمه‌چیز ددمیان دود نایدید گر‌دید. 

دودی غلیظ و خفه کننده که در آن؛ محتضرآن ر مجروحان. خوددا برزمن 
می‌کشاندند ۰ 

چون دود پراکنده شف جنگچویان ازدوطرف دیده شدند» لمتربهم فشرده.آما 
همچنان برجای خود. که باسکوت اسلحه‌شان را دوباده پر میکردند. ` 

ناگهان صدای رعد آسابی‌شنیده شد که فریاد میزد؛ 

4 0 ۹ 

همه خود را بطرف صداگر‌داندتد . 

ماریوس وارد سالن پاییئی میخانه شده. جليك اروت دا از ]نچا بر داأشته, 
سبی‌اندود شليك‌ها واز هه تادیکی‌که محوطةٌ منگربندی شده را پرکرده بود؛استفاده 
کرده. درطول میگر ۶ کنار قف سنگی که مشعل در آن جای داشت پیش رفته بود. 
بر‌داشتن مشعل از میان آن قفی, جادادن چليك باردت در آن , داندن تل ستگهای 
سنکفرش ذیرظرف باروت که عماندم با یکنوع فرمانبرداری مخوف درهم شکسته وده 
همه این کاردا برای ماریوس باندازۂ رك خم شین وقد راست کردن؛ طول کشیده بود 
ودرآن هنگام هرکه آنجا بود, افراد گارد ملی, گارد بلدی» افران, سرباذان که 
سمت دیگرسنگر جمع آمده بودند با حيرت دیدندش که پا برسر سنگها نهاده مشمل 
بدست گرفته ۰ چهره مغر‌ودانه‌اش با تصمیمی شوم دوشن شده » شمله مشعل را رویه 
تل‌رحشت آوری که چليك شکته باروت بر آن دیده میشد خم کرده بود و با صداپی 
وحشت‌انگیز فریاد هیزد؛ 

پروید و گرنه سنگردا منهدم میکنم! 


۱۳۳۰ بینوا بان 


هاردوس» ړوی اين سگ پس اذپیرمی دهشتاد ساله,صورت انقلاب جوان راپی 
ازظهور آنقلاب وم نمایش هیداد. 

یك گکروهبان گفت: سنگررا منهدم عیکلی ! خودت دا هم! 

عادیوس جواب‌داد: 

۳۳ بله, خودم را هم | 

ومشمل دا پمچليك پاروت نزديك گوم. ۰ 

اما در آن دم دیگی‌هیچکس روی سد دیده نمیشد. - مه اجمان» مردگان و 
رخمی‌هاشان را گذاشته, درهم وبرهم وبی‌نظم سوی ته کوچه عقب رفته بودند و آنجا 
دوباره در تاریکی شب از نظر ناپدید شدند. این عقب نشيني به یك « هرکه می‌تواند 
بگریزد» شبیه بود - ۱ 

سنگر جات بافته بود. 


و 
بایان اشعار زان پروود 


همه گرد ماریوس جمع شدند. کورفراك نرگردن اوچست وگفت:؛ 

بط توهم آمدی 1 

کونبوفر گفت : چه سعادتی! 

بوسوئه گفت؛ چه بموقع رسیدی: 

کورفراك گفت: اگرتو نمییودی من هرده بودم ! 

5اوروش گفت: اگرشما تشریف نیاورده بودین من‌ودپریده بودم. 

مادیوس پرسید : 

- ریس کیت ؟ 

آنوولراس جواب‌داد: تویی ۱ 

مادیوس سر آسن اين روز چش را در ان داشت که در آندم وه رلک 
NTT‏ شده بود. . این طوفان با آنکه دراو بود افری داش شت که گفتی 
خارج از او است واو قادز به مقهور کردنشس فیست. بنظرش میرسید که خود باین 
زودی درفاصلةٌ پهناوری از زندگی‌است .. دوعاه درخثان شادمانی وعشاش که دسیختی 
داین پرتگاه موحش منتهی‌شده بود ازدست دفتن کوزت» این سنگرمخوف» فداکادی 
پرمابوف در راه جدهوریت » رسیدن خود اويه دق ام ریاست شورشیان, ایئها همه در 
نظر ش کابوس هولناکی‌جلوه گی‌میشدند. مجبوربود که مجاهدت روحی‌کاملی کند تابیاد 
آورد که آنچه احاطه‌اش کرده است واقعیت دارد. ماریوس هنوذ کمتر از آن ذیسته و 
کم از آن تجربه اندو خته بودتابداند که‌هیچ‌چین‌شدنی‌ترونز‌دیکتر ازمحال نیست و 
آنچه آدمی‌همیشه باید پیش‌بینی کند چین‌های دور ازانتظار است.- در ورام مخصوص 


ترانه و حماسه ۱۳۳ 


سی نو شاش چان حضور مییافت که پذداشتیدر:ماشای نما یشنامه‌یی‌حاضر شده است که 
اصلا چیزی از آن نمیفهمد. 

دراین مه تاريك که فکرش را فرا گرفته بود ژاود دا که به تیر بسته شده. 
هنگام حمله مهاجمان بەسنگر کوج کتر ین حرکت هم بخوو نداده, دوقوعاین حوادث 
سخت‌را بارضای یك شهید وبا شوکت یك قاضی نگریسته بود تعناخت. مادیوس این 
شخص را بات نظ <م ندید , 

در آن هنگام مهاجمان هیچ حرکت نمیکردند. صدای راه رفتن و درهم 
لولیدذشان ازته کوچه شمیده هیشد اما آنجا که بوداند دست به کاری ذمیز‌دند رهنگامه‌یی 
بر پا نمیکردند خواه برای آنکه منت فی‌مان تازه دودند», ياآنکه یرای هجوم دو داره 
به‌این سگ تسیر نایذیر انءظاررسیدن قوای کمکی‌داشتند اما شورشیان کمن دارانی 
در نقاط لازم گماشته بودند وئنی چند ازآنان که دانشجوی پزشکی بودند به بستن 
زخمهای مجروحان پرداخته بودند. 

همه میز‌ها را از میخانه برون انداخته بودند, باستثناء دومیز که پارچه‌های 
زخم‌بندی وفشنکها ہی آ نها جای داشت. ومیزی که پرمابوف رابر آن خوابانده بودند؛ 
میز‌ها برسنگرافزوده شده وجای آنها در سالون میخانه به تشکهای تختخوابهای‌زن 
بيو هوشلو و کفتها داده شده بود. دوی این تشکها زخمي‌ها را دراذکرده بودند. اما 
نه مخعلوق بیچاده‌یی که در کورنت سکوت داشتند, کسی نمیدا نست که چه شده‌اند. 
ما اینهمه ۳ سر‌انجام هرسه راکه درسر‌داب مخفی‌شده ودند بافتند 

هیجانی دردناك , مسرتی‌دا که درمنگر نجات بافته بوجود آمده بود دستخوش 
تیرگی کرد . 

حاضر غایپ گردند. یکی‌ازورشیان کم بود. کدام يك؟ یکیاز عزیزترین 
افراد. یکی از شجاء‌ترین افراده ژان پروور. بین زخمی‌ها جستجو کردند ونیافتندش. 
بین گشته شدگان جب-جوش گرد ند : آنجا ھم نبود. ملا اسر شنه بود. 

کونبوفر به آنژولراس‌گفت ؛ 

آذها دوست مارا گر فته‌اند اما [ژانشان دددست ماست .يا تو په هر گت این 
جاسوس علافه مندی ٩‏ ۱ 

آنرولراس جوابداد؛ بله؛ اماکمتی از علاقه‌مندیم به‌حیات ژان پروود. 

این صحبت در سالون پاین میخانه. نزديك تیرژاور جریان مییافت. 

کونبوفرگفت: بسیارخوب؛ من‌الان» دستمالم دا برسرءصايم میبندم ؛ بعنوان 
مأمور مذاکسره 1 نزد آنان میرم و پيشتهاد هکم که [ژانشان را بدهیم و دوه‌تمان 
را بگیر یم 

آنوولرای دست بردازوی کونبوفر گذاشت وگفت. گوش کن. 

از آنسوی کوچه یك صدای مشخص ترق وتورق اسلحه بکوش میرسید. هثل 
صدای آماده گر‌دن تفنگ . 

هما ندم صدای مردانه‌یی ازبیرون سنگرشنیده شد که فر‌یاد هیده 

- زنده پاد فرانسه! زتده پاد آینده! 

همه صدای ژان پروود راشناختند, 


۱۳۳ بینوا بان 


بی‌فی‌درخشید وصدای یك شليك دسته‌جمعی بر خاست. 
آنگاه سکوت صرف برقرار شد. 

: .کونیوفر باخشم وهیجان گفت, گشتندش. 
آنورلراس ژاور دا نگاه کرد وباو گفت: 

. س دوستافت » تیربادانت کردند. 


ی 
۱ احتضار مر گت 5 احتضارحیات 


یکی از خصوصیان شوب تیا این ات که حمله یگ ها «میثه 
ازو دررو مورت می‌گیر درعموماً مهاجمان ناگز بر ازدگرگون کردن مواضع میشوندء 
خواه بدلیل ] که سوء تانی‌ازو جود کمینگاه‌هايی دارند, با از آن‌جهت‌که هیر سند که 
درکوچه‌های پيچاپيي گرفتاد شوند . پس‌همه توجه شورشیان بطرف سنکربز رک که 
مسلماً همانجا مورد تهدید بود وقطعاً میبایست زد وخورد دوباره از آنجا شروع شود 
معطوف بود. با اینهمه.ماریوس بفکرمنگرکوچك بود وبه‌آنجا دفت. این سنکر کاملا 
خلوت دود رچیزی‌جز يك چراغ په سوز که دن سشگها مید ر شید در آن دیده تمیشد . 
دملاوه‌کو چة باريك مونده‌تور و کوچه‌های فرعی ظ پتیت ترد آندری » و (اسنی» کملا 
آرام بودند . 

وقتی‌که مار یوس 1 تفتیشیکادل باز می‌گشت. اسمخودرا شا شنید که ورتادیکی 
باصدای ضعية ی‌تلفظ میشود : 

مسیو ماریوس. 

۱ فان وا در آمد. ديرا که صداییرا که ES‏ پیش ؛ ا5 هشت در آهئن کوچه 

پلومه اورا نامیده بود بازشناخت. 

منتها این صدا درایندم چنان دود که گفتی‌جزيك آم ثیست. 

پیر آموتگن‌دا نگریست دکسی را ندید. 

ماریوس یقن کرد که اشتباه کرده است و اين ی ر ( 
او برواةیات خارقالعاد دیی‌که آزهمه بط فا حاطه‌اش‌کر ده بودندافزوده‌شده انیت ,قدمی 
در‌داشت تا ازفرودفتکی دورافتاده‌يی که سنیگ در آن قر‌ارداشت بیروت دود. 

صدا تکراز کرد: منیو مارپوس ۱ , 
: ِ این دقعه دیگرمادیوس نمی‌توانست شك داشته بأشد, آشکارا شنده بود. نگ 
کرد وھچ ند یت . 

صدا گفت 0 زیر پاهاتون 

خم شد ودرتاریکی‌هیکلیرا دید که خودرا سوی اومیکاند. این هیکل بر 
سنگفرش میخزید. هم اوبود که صدایش زده بود. 


رانه و حماسه ‘rrr‏ 


روشنایی ییه‌سوز اچازه میداد که ماریوس بك نیمعنة کار ويك شلواد مخمل 
درشت پاره شده, دویای برهنه وچیزی که شبیه به مردابی‌ازخون بود تشخیص دهد 
ومیان این جیزها ماریوس سری پریده رن دید که دوبه‌او بلند شد وگفت: 

س تست ۷ ۱ 

ند فه ٠.‏ 

RE 

مادیوس بتندی خم شد . براستی این همان بچه بدبخت ود . لباس مردانه 
پوشیده بود . 

ماریوس باحیرت پرسید : 

“قا چطور ایشا «ستید؟ اینجا جه میکنید 

جواب داد؛ هیمیرم . 

کلمات و حوادئی‌هستند که موجودان فرومانده را ازخواب گران بیدارمیکنند. 
مادیوس مثل کسی‌که ناگهان بخود آمده وازجا جسته باشد با آشفتگی گفت:. 

شما E‏ صبرکنید. الان هیبرمتان په سالون. آ نجا زخی‌هاتانیرا 
میبندند. آیا چر احتتان سخت است؟ چطور از ذمین بلتدتان کنم که صدمه نخورید ؟ 
کجانان درد میکند! خدایا! كمك کن! آخراینجا: آمدید جه کنید؟. 

کوشید تابازو‌شررا زیر تنة اویکذارد وبلندش کند. 

هنکامی‌که بلندش میکید دستش بدست او خورد. 

محروح ناله ضعیقی ازته دل بر آورد. 

ماریوس گفت: [:۱ اذیتتان کردم ! ً 

اشن که فقط بدستتان دست زدم. 

مجر ٣ح‏ دستش راجلو جم ماریوس نگاه 2 E‏ ا و این دسته 
یک سوراخ سیاه دید. 

پرسیف: دست شما چه شده ٩‏ 

۳ سودراع ذه . 

سب سورأخ ۱ 

آره . 

۳ باچه ۹ 

وربا جاک ین 

ات جطور؟ 

- دیدین که یه تفنگک بطرف شما دراز شد ؟ 

- بله. ويك دست که جلو دهانه‌اش دا گرفت. 

ب دست هن بود. 

ماریوس بلرزه در آمد و گفت؛ 

چه دیوانگی! طفلك بیچاره ! آما بهتر! اگرهمین است E‏ تاره 
بگذارید ببرمتان دوی یك تخت بخوابانمتان. فور زخم‌بندی میکنند: هیچکس از 


۱۳۳۴ بوابان 


سوراخ شدن دست ذمی‌هیرد. 

مجروح ذیراب گفت ؛ 

_گلوله ازدستم گذشت‌اما ازمهره پشتم بیرون‌اومد. - برداشتن من‌آژاینجا فایده 
نداره . الان بشما میکم که شما خودتون چطود میدوتن به‌زخم من بهش ازهر جراح 
مرهم بگذادین. پهلوی من روی این سنکك بنشینین. 

ماریوس اطاعت کرد؛ دختر سرش را روی ذانوهای او گذاشت و بی‌آنکه 
برویش بنگرد گفت: 

اوه ۱ چه خوب 1 چقدد به آدم خوش میگذره ! خوب شد! دیکه هیچ جام 
درد ثمیکنه . 

لحظه‌یبی ساکت هماند سبی بانلاش سر‌گر‌دانده چشم به ماریوس دوخت وگفت: 

میدونن مسیو ماریوس ؟ اینکه شما شبها توی اون باغ میرفتین منواذیت 
میکرد . گر چه چون خودم او نجارو نشونتون داده بودم این احسامم احمقانه بود؛ 
ازاین گذشته من بایست بخودم گفته باشم که يك جوون مثل شما. .. 

حر‌فشرا قطع کر د؛ وباییمودن حالات برذخی تیره‌یی که ىشك در ذهنش 
وجود داشت بالبخند دلکدازی گفت ؛ 

بنظرشما من زشت بودم, هگه فه 4 

هی گفت : 

- ببینن. شمام ازدست رفته‌ین! حالا دیگه کسی نمیتونه آذاین حنگربپرون 
بره. من بودم که به‌اینجا کشوندمتون. عجب! شمام بهمی‌ژودی می‌میرین. اینوخوب 
ملتفتم . باوجود این وقتی‌که ديدم شمارونشونه کردن دستمو به دهنه لوله تفنکگ 
چسیوندم. چقدر این مضحکه! اماحقیقت اینه که میخواستم پیش از شما بمیرم. وقتی 
که آون گوله‌رو خوردم خودمو باینجا کشوندم؛ هیچک منو ندید, هیچکس از زمن 
پلندم نکرد. منتظر شما بودم. بخودم میگفتم : پس اون‌اینجا تخواهد اومد؛ اوه! اکه 
بدونن! بلوزموگاز میگرفتم» انبی که رنج میپردماحالا خویم. بادتون ماد دوزیرو 
که من اومدم تو اتاقتون وخودمو تو آینه‌تون نگاه کردم , وروزی‌رو که تو بولوار: 
فزديك زنها , وسط روز دیستون ؟ پرنده‌ها چه‌خوش میخوندن! اونقدرها نذگذشته. 
شما صدسو بمن دادین , ومن گفتم پولتونو نمیخوام. آیا اقلا پولتونو از دوی زین 
ورداشتین؟؛ شما متمول نیستین. من به عقلم ثرسید تا بشما بگم که وردارینش. آفتاب 
خوبی بود. آدم سردش نميشد. هیچ یادتونه مسیو مادیوس؟ اوه! چه‌خوشبختم! اینجا 
همه خراهن مرد . 

حالتی منایر طبیعت, باوقار, و تاثرانکیز داشت. بلوذ پاده پاره‌اش گردن 
برهنه‌اش را نمایان می‌گذاشت . در حال حرف زدن؛ دست سوراخ شده اش دا روی 
سینه‌اش تکیه میداد» هماذجا که یك سوداخ دیکر هم بود» وا آن , دمادم. موجه‌یی 
از خون مانند چهش شرابی که‌از موراخ دهان گعادة بك چليك خارج شود بیرون 
هی‌جست . 
ماریوس این مخلوق بحت برگشتهرا باشفقت بسیار مینگرهست. 
ناگهان دخترمجروح گفت: آوه! بازحالم بد شد. خقه هیشوم! 


ترانه و حماسه ۱۳۳۵ 


بلوزش دا گرفت و به‌دندان گزید؛ پاهایش بحرکت در آهدند و دوی سنکها 
دشیده شید ثل , 

در آندم صدای گاوروش کوچك که شمیه به صدای خروس جوأنی‌بود درسنگی 
هکی شد. کوداك لات دوی یکی‌آزمین‌ها رفته بود تاتفنگش‌دا پرکند وبانشاط فراوان 
این ترانه دا که در آن موفع آنقدر عمومیت داشت میخواند؛ 


چا «لافایت» را فیید ۰ 
ژاندارم تکرار میکند 1 
بگریزیم! بگريزيم ۱ بگریزیم! 


آپونن اندکی‌خود را لتد گرد. لحظه‌یی گوش فرا داد سپس گفت: 

ب اوست ۰ 

ورویه مارپوس کرد وگفت: 

برادرم اونجاس , نباس‌منو ببینه. ممکنه بهم غر بزنه. . . 

ماریوی که باناخترین ودردئاکتی‌ین حالت قلب خود درفکر وظیفه‌بی‌بود که 
پدرش ذسست به‌تنارد یه‌ها در عهده‌اش گنا شته دودء ازدخترم«جروح رسد : 

برآدر شیا کیست؛ 

اون بچه . 

مه همیشکه میخدواند ۹ 

آده. 

«ارپوس حرکتی نود داد. 

مجروح گفت: اوه! حالا از اینجا رین. دیگه اونقدر طول تندواهد کشید . 

۳ نشسته بود اسا صدایش ویار آهسته دود و دمادم باقواق فر بده هیشد. 
گاء بگاه خر خر احتضاد صدایش را قطم میکر‌د. . هن چه پیر میتوانت هناش ۳ 
بەچهر؟ مادیوس نزديك میکرد. باوضی غریبی گفت؛ . ۰ 

کوش کنین ۰ نمیخوام مسخردی کم ؛ و جیبم به کف 3 شما دارم 4 .از 
دیرو تاحالا. يەن کته شده بود که توصندوق دست بند‌ازهشی- هن ذیگهش دآشتم 
نمی خواستم که بشما در سه . اما همین حالا که تو اون دثی | همدیگهر و هي‌دينيم 
ممکنه اوو از من مطالبه کنین . آخه اونبجا همه همدیگیرو می‌بینن, مگه ثه ؟ سس 
کاغذ‌تونو وردارین. 

درحال‌تشنج, بادست سوداخ شبه‌اش دست دازیوسی را گر فت. آما دنظ رمیر ميف 
که دیگر ملتفت رنج خود یست. - دست ماریوس‌را درجیب بلوزش نهاد: ماریوس 
آنجا براستی کاغذدی احساس کرد . 

دختر مجروح گفت, وددارین . 

عاریوس نامه را برداشت 

هجر وح اشاده‌بی‌هینی س خشنودی کرد. سپس گفت: 

حالا در مقابل این زحمت بمن وعده بدین که. 


۱۳۳۶ یوابان 


وحرفش را قطع کرد. 

عادیوس گفت؛ که چه ؟ 

وعفه عدین | 

س عله هیبد‌لم - 

ب یمن وعده بدین که همین که من هردم پیشونیمو ببوسین. عن‌اون بوسه‌رو 
احساس خواعم کرد. 

آنگاه سرش ۳ روی زانوی ماریوس انداخت . و هماندم چشمانش سته شد. 
ماریوس گمان برد که این جان هسکین رخت برسته است . اپوفین بیحرکت يود . 
ناگهان در آن لحظه که ماریوس اورا درخواب ابدی می‌پنداشت» چشمانشی‌را که ژرفای 
تاریات هر گف دد آنها نمایان بود آهسته شود و باصداپی که پنداشتي در آن لحئله 


شیریتش از عالم دیگر است گفت: 
س بعلاوه ؛ وش کذین: مسو ماریوس. من گمان می‌کنم که په خورده عاشق 
سما ودم . 


وکوشید تا پازهم لبخندی زند» وهلاك شد . 


-۷- 
گاوروش محاسب زیردست‌سافات 


مار پوس‌به‌وءده‌اشوفاگرد. دوسذبی از آن پیشانی سر بی دنگ كەدانەھاىدرشتى 
از عرق سرد بر آن میدرخشید دبود . این بیوفایی نسبت به کوذت فیود ؛ بدرودی 
انديشناك وشیرین بايك جان بدبخت بود. 

نامه یی را که اپوتن ډوک داده دود بی‌لرزیدن بر‌نداشته بود. از نختین لحته, 
حادئه‌یی در آن احساس کرده بود. برای خواندنتی تاشکیبا بود . دل هرد اینگونه 
ساخته شده است: دخترلبدبخت بز‌حمت‌چشم فرو بسته بود که مادیوس بفکرگشودن 
این نامه میافتاد. اپونین دا آرام برذمین نهاد و دفت. چیزی بوی می‌گفت که نمی - 
تواند این نامه را جلواین تن بی‌جان بخواند. 

درسالون پایینی میخانه به‌شمعی نز ديك شد. کاغذ‌دا در دوشنایی آن‌فگریست. 
این يك یادداشت‌کو چات نود که با مواظیت ظر یفا نه رفاثه سته ومهر شده بود. عنوان 
آن به‌خط ن بود وچنین بود 

خدست جناب مسیو ماریوس پونمرسی» خانهٌ مو کورفراك کوچهورودی 
شماره ۲ 1 . 

۔- ماریوس کافف راباز کرد وخواند: 

(محبويم, آفسوس! یدرم اراده کرده است‌که ما, عم اکنون ازاینجا درویم .ها 
امشب در کوچهة لوم آدمه شمارة ۷خواهیم بود . هشت روز دیگر در لندن خواهیم 
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پود, کوذت۴ ژوئن» . 

عصمت اینعشق چندان‌بودکه مار یوس تا آنلحظه خط کوژت راهم نمی‌شناخت. 

وقایم دا در چند کلمه خلاصه می‌نوان‌کرد.هرچه شده بود ذیرسراپونق بود. 
پس از شب سوم ژوئن یك فکر دوتایی در سراپونین افتاده بود ةشه های پدرش و 
دزدان را دربارهٌ خانه کوجه پلومه در هم زند» ومار یوس وکوذت را از هم‌جد| کند. 
لیاس کته زنانهاش را با لباس یك جوان بیعار داوطلب عوض کرده بود که تفریحی 
دریوشیدن لباس زنائه برای خود احساس می‌کرد درصورتی که اپونن میخواست‌به‌لباس 
مردانه تغییر لباس‌دهد. هم‌اوبود که درمیدان مشق‌کلام پرمعنای «تغییر منزل دهید» 
دا برای‌ژان‌والژان نوشته بود. ژان‌الژان هم‌بی‌درتگك به‌خانه‌برگشته وبه‌کوذت گفته 
بود : «ما. هم امشب‌حرکت می‌کنیم‌وبا توسن‌به کوچلوم آرمه می‌رويم. هفعۀ آینده در 
لندن خواهیم بود.) کوذت که ازاین ض‌بت دور از انتظاد بیچاره شده بود › سه‌سطر 
با عله برای مارپوس نگاشته بود. اما این نامه را چکو نه به‌یست برساند؟ از خانه 
بیرون نمی‌دفت و توسن مته‌جب از يك همچو مأموریت » نامه دا بطور قطع به‌میو 
فوتلوان. نشان میداد. دداین اضطراب: کوذت اد خلال میله‌های آهنی اپونی را با 
لباس مردانه مشاهده کرده بود که پیرامون باغ می‌گردد. کوذت «اين جوان‌کرگر» 
دا صدازده, نامه دا با پنج فرانك بوی‌داده وگفته بوده «اين پاکت را فوراً به آدرسش 
برسانیدة. اپونن نامه دا درجیبش گذارده بود. روز بعد» پجم ژوئن, به‌خانه‌کود- 
فراك دفته وسراغ ماریوس را گرفته بود» نه برای آنکه نامه دا باو بدهد » یلکه 
بدلیلی که هرروع حسودوعاشق بر آن واقف است. یمنی « برای آنکه ببیند». آتجا 
منتظر ماریوس يا دست کم منتظر کورفراك شده بود. باز هم یرای آنکه ببیند». 
کور فراك موی گفته دود ٩‏ ماستگی هي ردیم . فکری ازذعن او تشه بود ٩‏ 
خود دا دداین مرگه انداند. عمچنان که جلو هرمر گے دیکر هم تردید بخود راه 
نمی‌داد؛ ومادیوس را هم به آتجا براند. وتبال کورفرالك دفته, جایی را که‌بر ایساختن 
سنکی تهیه شده بود بخوبی شناخته وبا نهایت اطمینان (چهآنکه ماریوس هیچ اطلاع 
ذیافته بود واو نگذاشته بودنامةً «کوذت» بوی رسد؛ پس احهمال داشت که ور [غاز 
شب به‌دیدارگاه هر شبی دود) بهکوچة پلومه دفته: آنجا مندظر مادیوس شده . بنام 
دوستانش به‌سنکن احضارش کرده بود وفکر کرده دود که واایناحضاد خوآهد توانست 
او دا په سنگی‌ها کشاند . باخود حساب می‌کردکه ماریوس وقتی که کوذت را نیابد 
بهچه نومیدی دچار خواهد شد! واقعاً اشتباه هم نکرده بود. باآن شادی دقت‌انگین 
دلهای حسنزده. جان داده بود که محبوبثان را درمر گد خود شرکت می‌دهندوبخود 
می‌گویند: «هیچکی صاحب او نخواهدشد!» 

مادپوس نامه کوذت دا غرق بوسه کرد. پس مام بود که‌کوت ددستش می- 
دارد! بت دم باین فک اقتاد که دراین صورت نباید «مبر د. سیی با خودگفت: واو 
می‌دود » پدرش‌بانکلتان می‌برردش وپدر بز ر گلمن هم که با عروسیم مخالفت‌می‌ورند؛ 
پس چیزی از شدامت سرنوفتم عوض نشده است.» خیالباقانی چون صاریوس به‌این 
درجات از فرو ماندگی هم دچار می‌شوند و از تخیلاتشان تصمیمات یاس آرر حاصل 


FA‏ یوایان 


میدار تد. خستگی اززیستن: تحمل‌ناپذور است ؛ مرگ بسي رودتر خودرا در دستری 
گذاشته است. 

آنگاه اندیشیه که دووظیفه برایشش مانده است که بايد بها نجام رساند:گوزت 
را اھر کک خود آگاه گذه ويك بدرو دناعه‌عالی‌بی‌ای اوفرستد, واین‌کودك فقیر؛ برادد 
ایونین وپس‌تناردیه را ازاین سانحه که بزودی در میرسید برهاند. 

پیش خود يك کیف بغلی داشت؛ همان کیف که دفترچه‌یی که آنهسه افکاد 
عاشقانه دران برای کوذت فوشته دور در آن جاعا داشت. يت بر هه ۳۹3 از آت جدا 
کرد واین چند سطر را بامداد بر آن کاغذ نوشت: 

۵ عروسی‌مان غیرممکن بود. ازپدر بزرگم خواهش‌کردم. امتناع ودزید؛من 

«عکنتی ندارم؛ تو نیز چون متی. سوی تودویدم ونیافتمت. می‌دانی که چه 

«قول سوداده بودم؟ بقولم وفا هیکنم: میمی رم اما دوستت یدارم وقعی‌که 

لاین‌رامیخوانی جان من‌پیش‌توخواهد وود وء بروک‌تولبخند خواهد زد.» 

چون وسیله‌یی برای لالاکردن کاغذ نداشت آفرا چهارتا گرد واین آدرس را 
بر آن نگاشت : 

«بدست مادمواژل کوزت قوشلوان. کوج لوم آرمه شماره ۷ برسد: 

چون کاعذ را تاکرد لحظهبى اندیشنا هماند کیف بفلیش ۳ بیرون آورد.گشود 
وبا همان مداد بر فخستین صفحهٌ دفترچه این چنده‌طر را توشت. 

«اسم من مادیوس پون می‌سی است. نمشم به‌خانة پددیزدگم برده شود. يدر 
بزرگم سیو ژیو تورمان ماکن کوج دختران کالود مارم ۶ درماره است» 

کیف را بست ودرجیب نهاد. بیس گاوروش دا صدازد . كورك لات بمحضی 
شنیدن مدای ماریوس با رفتار شادمائه وصمیمانه‌اش پیش آهد. 

ماریوس گفت : 

میخواهی‌کادی برای من مکنی؟ 

هی کارکه باشه. بخداوندی‌خدا قسم اکه شما نبودین هن تاحالا پخته‌شده‌بودم. 

- این کاغذ دا میبینی؟ 

رح اره و 

اینرا بگیر . فوراً از سشگر خارج شو (گاوروش متوحثر , شد وبه‌خاراتدن 
پشت‌گوشش‌پرداخت )فردا صیح آنرا به آدرمش‌خواهی رسانده کوچه لوم آربه‌عماره۷ 
مادمو ال گوذت فوشلوان. 

کودد شجاع جواب داد: 

ر.خیله خب. امادراین هدت سنگرو خواهن گرفت ومن‌توسنگن تخواه‌بود. 

۳۳ ظاه رآ به‌سشگی حمله نخواهد شد هگن صبح فرداء ونودتر از ظهر فردا 
تسیر نخواهد شد. 

مهلت تاذه‌بی که مهاجمان ده سنگر داده بودنث بن استن دوام مییافت. این 
یکی ازآن فواصل بین دوحمله بود که دررزمهای شبانه مسیاراتعاق میافتد و ههیشه 
حرص مضاعفی ودفبال دارد. 

کاوروش گفت؛ خب. اگه فردا صبیم کلفذتونو ببرم چه عیب دازه؟ 


ترانه و حماسه ۱۳۳۹ 


- بسیار دیر خواهد شد.شاید به‌سنگی حمله شود در آن صودت‌کوچه‌هاکاملا 
محصور خوآهند شد وتو نخواهی تواست‌قدم ازسنگر روت گذاری. الان فرو. 

گارروش دیگی‌جوابی برای گفتن نیافت. با تردید برجای مانده بودوباحزن 
گوشش را میخاراند. تاگهان بایکی از آنمحر کلت شبیه به‌حر کلت پر ندگان که غالبا 
دراد دیده میشد نامه را گرفت وگفت: 

- الان هیر م. ۱ 

ودوان دوان اذطارف کوچ مونده‌تور رفت. 

گاودوشفکری در خاطرش داه یافته بود که معممش کرده بود؛ اما ازترس 
آنکه ماریوس مخالفتی ورزد فکرش را باو نگفته بود. 

فکر گاوردش این بود؛ 

هنوذ نصفشب نشده » کوچهٌ لوم آرمه هم چندون دود نیست, فوراً میرم 
نامرد میرسونم وتونم بموقع به‌سنکی برگردم؛ 


تشنجات يك شهر در قیال شورش «ای جان آدمی چه‌اعمیت دادند؟ آدمی 
شگرفی عجیبی است بمراتب عظیم‌تر از ملت . ژانوالژان در همان لحظه گرفتاد 
آشفتگی مخوفی بود. همه ورطات. باز هم در نهادش دهان کشوده بودند. اونیز مل 
پاروس بر آستانهُ یك انقلاب مدهش وتاريك می‌لرزیه . چند ساعت برای بروز آن 
کفایت کرده بود . سر نوشتش و وجدانش‌بسختی پوشیده آزتادیکی شده بودند. درباره 
اونین مانئد پاربی می‌شد گفت ؛ دواصل عمده در حضود یکدیگر قرار گرفته‌اند. 
فرشته سفید وفیشتۂ سیاه هم اکنون بر فراژ پل دست مگریبان میشوند. کداء‌يك از 
این دو دیگری دا پرت خواهد کرد؛ کدام یك اختیار اورا بست خواهد گرفت؟ 

شب همین بنجم ژوئن, ژان والوان » باتفاق کوزت وتوسن, در کوچهُ ۾ لوم 
آرمه 4 مسکن ريده دود . آنجا يك حادثة تهابی در ان‌ظارش دود. 

کوزت کوچ؛ پلومه را بی آذمایشی برای پافشاری » ترك نگفته بود. نخستین 
دفعه از مدتی که باهم و نزديك بهم بووند. اراد کوزت و اراد ژان والژان از 
عکدیگر متماین شده» اگر با هم مصادم نشده بودند. دست کی مخاافتی با هم‌اظهار 
داشته بودند. اعتر اض از يك طرف وذرمی فشان ندادن از طرف دیگر بەميان آهده 
بود . اندرز ناگهانی : 2 تغیبر منژل دهيد» که بوس له یك ناشناس به ژان والز‌ان 
داده شده بود چنان نگرانشی ساخته بود که به‌مرحله استبداد در ریش رسانده بود. 
گمان عیبرد که‌درگمینش هستند ودنبالش کرده‌اند. کوذت میبایست که تسلیم میشد. 

هردو به‌کوچه لوم آدمه دسیده بودند بی آنکه يك لحظه دندان از سردندان 
بردارند وکلمه‌یی بهم‌گویند ذیراکه هريك از آنذو غوطه‌ور ور تخیلات شخصی خود 
بود؛ ژان وال‌ان چندان مضطرب بود که اندوه کوزت دا نمیدیه و کونت چنان 
اندوهگی بود که متوجه آشفعگی ژان‌والزان نمیشد. 

ژان‌والژان توسن‌را نیز همراه‌آورده‌بود, کار ی‌که هرن درغیبت‌های سابقش 
ی ری ی ای جک ابرم نوا وم در ال 


نه میدوانست توسن‌را» میسن خود برجای‌گذارد وزه میتواست رازخوورا یا او در 


میان نهد. ازظرفدیگر اورا اخلاص‌پیشه واطمینانبخش میشمرد. بن‌خادم ومخدوم» 
/خیانت همیشه ازکنجکاوی شروع میشود. اما توسن عثل‌اینکه برای کلفتی ژانوالژان 
قر ید شدهاست‌املا کنجکارنبود. دقتی‌که باخود زیر لب حرفهرزد باطرز روستایی 
#بارنویلی» خود عینگفت: 
«س من همینم که همینم؛ من کارمو چين هیکنم؛ پجامونساش کادمن‌نیست»" 

(یعنی من‌اینطورم, وظیفه‌ام را انجام میدهم چیز‌های دیگر بمن هربوط نیست). 

دراین‌رفتن از کوچه پلومه که تقریباً ہمنزلة فرار بود » ژان والژات چیزی 
بر نداشته‌بورمگر چمدان کوچك‌عطر آگین که‌کوزت لقب « جدایی ناپذیر» به‌آن داده 
بود. خورجی‌ها وچمدانهای پر احتیاح به‌کارگران حمل‌دنقل دارند, واين کلدگران 
می‌توانند از گ5واهان داشنت ‏ ددشکه‌یی جلو در کوچه بال حاشر کرده و ۳ آن 
رفته بودند. 
پراهن ولباس ولوازم آرایش بردادد. کوذت چیزی جن نوشت‌افزار ومرکب خشك- 
کن بی‌نداشته دو ۵ . 

ژانرالزان برای آنکه این ناپدیدشدن را بیش از پیش دور از انظار و ور 
تأریکی‌انجام دهد کاردا طودی‌تر تیب داده‌بود که‌کلاه‌فرنکی کوچه پلومەرا ترك نکوید 
مگ پس‌آزگذشتن روز و این فرصت به‌کوذت اجازه داده بودکه بادداشتتی دا برای 
مادیوس بئویسد. وقتی به‌کوچه لوم آرمه رسیدند که شب‌نزديك شده‌بود. 

در این‌خانه با سکوت آدمیدند. 

خانهٌ کوچه لوم آرعه در بکك حياط آندرونی درطب دوم‌قر ارداشت دمرکب بود 
از دو اتاق خواب ويكمفر م خانه وبك آشپزخانه پیوسته بسفره‌خانه, وبر فرازآن 
یک بالاخانۂ چوین با يك تختخواب تسمه‌بی که به‌توسن اختصاص‌داده شد. سفره خانه 
ورهمان‌حال بت اندظارهم بود و دو اتاق خواب‌را آز هم جدا می‌کرد. درخانه ام اه 
لازم وجود داشت 

آدمی ۳۳ آندازه احمقانه که مضطرب میشود اطمینان نیزحاصل میکند. 
طبیعت انسانی این‌گونه است. ژان‌والژان همینکه به‌کوچة لوم آرعه دسید اضطرایش 
متدرجا روشن‌گردید سپس رفته‌رفته فجوشد. بعض نقاط هیننکه نسکن دهننه‌اند و 
از فعض جهات با يک‌حالت‌مکا نی کی‌دردوح اش هی‌دخشند . کوجه تار یات, سکله آرأم ._ 
ژان والژان کسی نمیداند دراین خانه و این محلو در معرض جه سرایت عجیب از 
آرامش قرارگرفت در این کوچة پاریس قدیم» کوچه‌یی چنان تنگ و باريك که راه 
عبور وسائط نقلیه‌را در آن با یك الواد افتی قرار گرفته روی دوستین دسته‌انده 
کوچه‌یی خاموش وناشنوا درمیان شهر پرهیادو» نيمه‌تاريك در وسط روز, و باصطلاح 
ناقابل برای متأثی شدت از آشفتکی‌ها» بین دو ردیف خانه‌ای بلند صد ساله‌اش, همه 
خاموش مانده مائند پیرانی‌5ه خود درآن ردیف‌بودند. در آن کوچه قر اموشی راکدی 
وجود داشت. ژان والژان آتجا نفی‌کشید. پس آنجا وسیله نفس کعیدن میشد یافت؟ 

نخستین سعیش این‌بود که جدایی «نایذیر» را گذار خود گذارد. 

خوب خوابید. شب اندرذ میدهد و براین میتوان افزود. شب آرام می‌کند. 


۱۳ ینوا بان 


بامداد روز بعد تقریباً با نشاط بیدارشد. سفره‌خانه دا ذیبا یافت وحالآنکه بدشکل 
بود؛ ۳ ائائایی مرگب اريك مین گرد کهنه. يك دولامچه کوتاه که آیینه‌یی تمده 
بالای آن ود يك نیمکت کرم خورده. وچند صندلی که بقچدهای توسن روی آنها 
ریخته‌دود . دریکی از این دقیجه‌ها. از يك‌کوشة بازمانده: لپاس «حدالشکل‌گارد ملی 
زان والژان دیده هیشن. 

اما کوزت به‌توسن دستور داده بودکه مقداری آبکوشت به‌اتاقش بر د. و دیده 
نشد‌مگر شب. 

مقارن ساعت پنج, توسن که میرفت «میآهد و. دداین اسپاب‌کثی کوچك . 
بسیاد سرگرم بود. يك خوراك مرغ سرد دوی مین سفره‌خانه گذارده بود و کوزت ډه 
احترام پدرش حاشر شده‌بود به‌آن نگاه گنت 

سپس کوزت به‌بهانهةٌ يك سردرد پا برجا به زان والژان شب‌بخیر گفتد. به 
اتاق خواش رفته و در بروی خود بسته بود. ژان والژان وك بال مرغ دا با اشتها 
خودده, آرتج روی مین نهاده, رفتهرفته صمفای خودرا بازگرفته و امنیتش را باز 
ددست آودددیو د. ۱ 

ضمن‌خوردن شام قناعت آمیزش دویا سه دفعه بطور مبهم شنیده بود که توسن 
زوراب غرواندی می‌کند وبه‌وی می‌گوید: « آقا:. مروصدایی هست. در پادیس زد و 
خورد می‌کنند. ؟ اما او چنان‌درحالات درونی خود عوطه‌وربود که‌کمترین توجه باین 
گفته‌ها نکرده بود. حقیقت ] نست‌که نشنیده دود , 

ازجا بر‌خاست وبه‌راه دفتن ميان دروینجره پرداخت: دیش |ذپیش آرام. 

با این آرامتی, کوذت که یکانه مایة اشتغال خاطرش بود بقکرش باز آمد. ته 
آتکه از سردرد کوزت‌که يك‌بحران کوچك اعصاب. بكاخم دختر جوان ويك غبار 
بی‌دوام بود والیته بیش‌ازیکی دوروز طول تمی‌کشيد محألم باشد, باکه در بار آینده 
قکر می‌کرد و چنانکه عادت داشت با ملائمت در این‌باده فکر می‌گرد. بعلاوه هیچ 
مانم برای بازگشتن‌زندگی سعادت‌بخش و افتادن آن درجریان عادیش نمی‌دید. بض 
مواقم همه‌چین همتنع بنظر میرسد گاه نیز بعکی همه‌چیز آسان جلوه‌گر میشود؛ 
ژان‌والژان در یکی از این ساعات فرخنده بود . این ساعات معصولا پس ار ساعات 
بدمی آیند همچنانکه روزیی‌اذشب درمی‌رسد, واین‌بو اسطهُ قانون توالی وقانون‌تخالفی 
است‌که اساس همه‌چیزواساس طبیعت‌نیزهست وعقول ظاهربن: «تناقض» مینامندش. 
ژان‌والژان دراین‌کوچۀ آراءکه به آن پناهنده شده‌بود, خودرا ازهمه‌چیز‌هایی که از 
چندی باین‌طرف سبب آشفتکی‌زندگایش شده‌بودند آذاد میساخت. هم از آنروی که 
ظلمات «سیار دیده‌بود, رفته‌رفته دوشنایی دیدن‌را آغازمی‌کرد. ترگگفتن کوچه‌پلومه 
بی‌پیچیدگی و بی‌پیش آمدن حوادث. خود قدم مهمی بود. شاید اگ پس‌ازاین تفییر 
منزل تغییر ناحیه‌هم میداد ودست‌کم چندساهی به‌لندن میرفت, بنظر خودکارعاقلانه‌یی 
کرده‌بود. بیارخوب, به‌لندن خواهندرفت. درصورتی که کوزت درکنارش است, بودن 
درفرانسه یا بودن درانکاستان براوش چه‌فرق دارد؟ ملی-ش‌کودت بود. کوزت برای 
سعادتش کفایت می‌کرد. فکریکه شایدخود برای سمادت کوزت کافی نباشد و پیش از 
این نیز همین فکر سبب تب‌داری و بیخوابیش بود , دد این هنگام در خاطرش راه 


FF 


نمییافت» ددمی‌حلهٌ فراموش‌کردن همه ]لام گذشته ودر بحبوحه خوش‌بینی بود. کوزت 
چون نن‌دیکش بود بنظرش میر‌سید که مال خودش‌است. این یك یافت‌نظری است‌که 

کس مانندش‌را آزموده‌است. پیش‌خود و با آسان یافتن همه چین, برای دفتن به 
انکلسعان با کوذت شه هیکشیت, وددچشم اندارهای تخبالاتش «شاهده می‌کرد کههر 

که باشد خاثهُ سعادتشی از نوساخته خواهدشد. 

درحالی‌که درطول وعرض اتاق با قدمهای [هسته راه میرفت تاگم‌ان نگاهش 
با اچیزغریبی مصادف شد؛ رودد دوی خود در آیینهُ خمیده‌یی که مالای دولابچه بود 
۳ ره مطرداآشکارا مشاهده‌گرد: 

2 هحیوب‌عزیزم افوس؛: پدرم اراده‌گر ده‌است که ما هم‌اکنون از اینجا بر ویم. 
« ما امشپ در کوچهٌ اوم آرمه شمادةٌ۷ خواهیم بود. هشت‌روز دیگی درلندن خواهیم 
( بود. کوزت. ۴ذون 4 

زان والژان باچشمان دریده وحبرن‌زده ایستاد. 

کوزت هنکام ورود باین‌خانه, مرکب خشك کنش‌را دوی دولابچه وجلو آیینه 
گذاشته وازحمه جهت عوطه‌ور در فم دردناك خوده همانسا فرآه‌وخش کرده بود» بی- 
آنکه متوجه باشد که بازش گذارده و درست همان صفجه‌اش را باز گذارده است که 
ساعتی پیش سهسطن یادداشتی‌راکه ذوشده و کارگی جوانه راهگذر کوچ پاوعەرا مامور 
رساندن آن کرده‌بود به‌آن چسبانده وبا آن خشك‌گر ده تاه چیزی که در یادداشت 
بود عیناً روی می‌کب خشك‌کن عنعیکس‌شده بود. 

آیینه یل را دزخود هنعکس م‌کرد: 

در تتیجه: چیزیکه درعلم هندسه «تصویر مقترن» نامیده میشود حاصل شده 
بود این‌گونه‌که سطورکتروی مرکب خشكکن بمکی‌اصل. نقش شده‌بودند دد آیینه 
وضع اول در آمده مودند وشکل اصلی‌خودرا ذخان میدادتد؛ وان وائژان نامه‌یی را 
که کوزت شب پیش برای مادیوس نکاشته بود پیش چشم داشت. 

این» ساده وصاعةه [سا بود. 

زان والژان سوی آیینه درفت باردیگر مه‌سطر را خواند» اما هیچ پاودتکید. 
بنظرش مثل چیزهایی بودکه در روشتایی برقدیده شوند. يك توهم بود. همچوچیزی 
همتنم دود,همچو چیزی وجود تداشت . 

رفته رفته ادراکش قطعیت بیشتری بخود گرفت؛ مركب خشك‌کن کوزت را 
نگاه‌کرد. و احساس حقیقت ام دراو باد آمد. مرکب خشك‌کن دا برداشت و گفت: 
این‌سطود از اینجااست. با حالت تبداران. سه‌سطرچاپ شده رویمرکب خشك‌کن را 
امتحان‌گرد؛ برگشتن حروف برمرکب خشكکن آنهادا بصورت خطوط درهم وفر یب 
در آورده بود. ژان‌والو ان هرچه نگاه‌گرد چیزی نفهمید. آنگاه باخود گفت: «چیز 
هایی؟ه روی این مرگب ختكدن هست هیچ معنی ندارد. چیزی اینجا نوشته نشده 
است». و از قعر سینه‌اش آهی تسلیت آهیز بر‌کشید. کیست که درلسظات موف از 
این‌گونه شادی‌هاي ابلهانه ندارد ؛ جان آدمی تا همد شبهات دا تپیماید خودرا تلم 
نوحیدی نمی‌کند . 

مرکب ختك‌کن‌را بدست گرفته بود و تماشایش می‌کرد» ابلهانه خوشوقت و 


FF‏ ینوا یان 


تقریباً آهاده. برای خندیدن به‌توهمی که گواش زده بود. ناگهان چشمانش بار دیگی 
به آیینه افتاد و باز منظیءٌتخست‌دا دید؛ سطرها با صراحتی تحمل ناپذیر در آن‌نقش 
بسته‌بودند . این‌دفعه دیگی این سراب نبود. تکرار يكکمنظر», نشانه‌واقمیت آ نست. 
مطلب واضح بود, سطور مسکوس بر مرکب خشك‌کن در آیینه بصورت اصلی‌در آمده 
نودند. همد . i‏ 

زان‌رالژان لرزید. مرکب خشك‌کن را از دست رها کرد» خوددا درصندلی 
دسته‌دار کهنه کنار دولابچه انداخت. باس فروافتاده, چشمان درکودی نشسته» و در 
نهایت سرگشتگی. باخود گفت که مطلب مسلم است. وشکی فیست که.دوشنایی عالم 
دچارک وف همیشکی‌شده دبی‌شبهه کوزت این‌نامه‌را برای کسی نکاشده است. آنگاه 
صدای جان خودرا شنید. که‌باردیگی مخوف شده‌بود ودر قعرظلمات غرشی خفه بر- 
عی‌کشید. بروید از شبرذر» سکیرا که درقفی خود دارد بردایید! 

غریب وحزن‌انگین آنکه هنوز دراین دم امه کوذت به‌مادیوس نرسیده‌بود؛ 
اتفاق . پیشی‌اذ آنکه يەماربوس برسا ندش از راه خیانت مدست ژان والی‌انش داده‌بود. 

ژان والژان تا آن‌ردذ مقهور ابتلائات نشده بود. ددپیشگاه همه آزمایشهای 
سهمگی سر اطاعت فرود آودده‌بود؛ بخت بد یچ دویش‌دا از وی دریغ نداشته واورا 
:ور همه مراحل خود کشانده بود؛ درندگی سر نوشت: ملح بهحمه قصاص‌ها و با شه 
تحقیرات اجعماعی ازهمه‌سو به‌حمله‌اش گرفته و خوددا حریصانه‌روی او انداخته‌بود. 
اوجلر هیچ‌چیز نه‌پی زده و نه‌خم شده‌بود؛ درموارد لزوم همه ذلت‌هارا تا آخرین 
حدودشان پذیرفته‌بود. هصوئیتی‌دا که پی‌ازییدارشدن بختش بدست آودده بود فدا 
کرده. آزادیشی را از دست داده. سرش‌را درخطرنهاده. همه چیزش را گم کرده, از 
همدرو دنج‌برده وخود راضی راستوارمانده بود تا آنجا که‌گاه‌بگاه هرکس می‌توانست 


اورا مانتديک‌شهید, «کباره غائب‌ازخویشتن ودرحالت‌رضای محض پندارد. وجدانش 
که باهمه حملات‌گهن خصوعت خو گرفته‌بود, میتوانست تا ابد شکت‌نایذیی بماند. 
خوب» با این‌همه اگرکی بددون وجدان ار می‌نگریست ناچاربود اذعان‌کند که در 
این ساعت. ناتوانی مغر‌طی در آن راه بافده‌است. 

حمیقت آنست‌که ازهمه شکنجه‌هایی‌که داجر ای طولانی سر‌نوشش بروی وارد 
آورده و او همهرا متحمل شده‌بود آین‌یکی ازهمه شدیدتی بود. هرگز کین اذاین 
گونه نگی‌فته‌بودش. احساس‌کرد که‌درنهادش همه احساسات پتهانیتی اذنو نبو جوش 
آهده‌اند. نشکنج دروٹی سج ناشناختهرا احاس‌کرد' در ا! بزرگترین آزمایش؛ ۳ 
دشر بگویيم. یگانه آزمایش. فتدات موجود محبوب شت 

بیچاره ژانالوّان‌پیر. مسلمانیت به‌گوزت عشق‌دیگی‌جز عشق‌پدری:داشت › 
اما پیش‌آذاین نشان دادیم که در این عشق پددی همان بیحاصلی زندگیش نیز همه 
عشقها دا داخل کرده بود؛ کوذتدا مثل دختر خود دوست میداشت, اورا مثل 

1 وافرض اینکه در درون آدمی سج‌های ناشناخته و مجهولی هست که در 
حوادث سجت ناکهانی جک‌گز یدنی در آنها احہاس هیځوده هثل يك‌نشکن ۰ بك‌فشار 
رنج اور . 


ترانه و سماسه ۱۳۵ 


خواهرش نیزدوست میداشت؛ وچون هرگن درعالم ته معشوقه‌یی نصیبش شده پود ونه 
همسری ۰ وچون طبیعت , طلبکار بز رگ و زورمندی است که هرگز نکول دا تمي - 
پذیرد وتاچار باید حکمش چاری شود این یك احساس هم که بش‌ازهمه گم نشدنی 
است ۳ اصاسات دیگرمخلوط شده بود» اما میوم » جهالت آمین . مملواز طهارتی که 
از چشم بستگی حاصل میثود؛ غیرارادی: آسمانی» ملکوتی 3 خدایی؛ بیش از آنکه 
تند یك احساس باشد مانند يك غریزه وبیش اذ آنکه شیبه وك غریزه باشد شبیه 


ک‌ 


وك شوق فطرک» مجهول ونادیدنی,آما واقمی؛ وبهتر ین‌تعبیی اینست که بگوییم,عشقش 
دارعطوفت عظیمش تسبت به کوزت مثل رگه‌های طلایی‌بود که درکوهستان است:تاريك 
ووست ذخورده. 

ا آن‌حالت‌قلیی‌را که بیش‌اذاین تشان داده‌بيم بخاطر آودیم. وه 
زناشویی امکان‌پذیر نبود زواج بین‌جان‌ها نیز ؛ وبا اینهمه مسلم است که سرئوشتهاشان 
عقد مز‌اوجت باهم بسته بودند. . ان والژان باستثناوکوزت بعثی باسدناء يك‌کودکی. 
در یات طولاتیش چیر ی ارآ 1 نه دوست بتوان داشت ۳ بود . سوواها ey‏ 
هایی‌که پیاپی می‌آیند درزان والژان اثری از آن سبزهای پیاپی » سبز دوشن برسبن 
سیر ؛ که در برگها جون از پاییز می‌گذرند ویده میتود ودر آحمیان جون از پنجاه 
سالگی تجاوز هیکنند» برجای نگذاشته بود . بطورکی. چنانکه روی این موضوع 
بش ازیکدفعه پافثاری کرده‌يم. همه این گداختگی ددونی» همه این مجموعهُ درهم 
که نتییجه‌اش یك تةوای عالی‌بود سرانجام زان والوان دا برای کوذت یك پدرواقعی 
ساخته بود» یدد غریبی‌که مخلوطی ازجنبة پدد بزرگی دفرزندی و براددی وشوهری 
بود که درژان والژان وجود داشت؛ پدری که ضمن آن ماددنیز احساس میشد؛ پندی 
که کوزت‌را دوست میداشت ومی‌بر ستید: واين دچه براش بمئز له تورء بمتوله خائه , 
فا اواد و ا ول د 4 وک وو 

یس چون دید که این پدری مسلماً بایان دسیده است, که کوزت اذاو 
میشود» که کوزت از دستش میرون میلفزد. که کوزت اذاو دبوده میشود» چو دید 
که این مثل ابر بود. مثل آب بود. چون جلو خود این یقن خانمانوذ را دید که 
یك کی دیکر هدف قلب کوزت است؛ یك کی دہ کر آرژوی زندگی‌اواست؛ «- 
براک خود عحبوبی دادد » من چیزی جز پندش نیستم ؛ من دیگر وجود ندارم! » 
چون دید که جای شبهه نیست. وچون با خودگفت؛ ار دیگر خارج از من است! » 
دردی که احساس کرد از آخرین حدامکان بیرون بود. برای آنکه به‌هدفش رسد › 
آنچه از دستش برم ی آعد کرده بود! سرانجام چه؟ هیچ نبودن! آن‌وقت چنانکه گفتیم 
لرژشی اذطفیان سراپایش دافرا گرفت. بیداری‌کامل خود خواهی‌داء در بن‌موهایش 
نیز»احسای کرد و#من» درلجه وجود این مرد شجه کشید. 

آدمی:گاه دچار فرودیختگی‌های ددونی می‌شود . نفوذ يك یقین یأس‌آود در 
آدمی هرگز جزبا انحراف ودرهم شکستن بعض عناصر‌عمیق که گاه عن آدمی‌هستند: 
صورت تمی‌گیرد. درد. هنکامی‌که باین درجه می‌رسد بمنزله هزيمت همه قوای وجدان 
است. اینها همه از بحران‌های مشتومتد » کمتر کسان از ما می‌توانند اذ آن» شبیه 
به خودشان و محکم در وظیفه‌شان بیرون‌آیند. آن گاه که رنج از حد خود تجاوز 


۱۳۴۶ ینوایان 


میکند, شکست ناپذیرترین تقوی روبه هزيمت می‌گذارد . ژان والژان یکباد دیکر 
نیزمرکپ خشك کن‌را بر‌داشت وبازهم به‌اقناع خود کوشید؛ روی این سه سطرقطعی 
وتردید نایذیر خم شد وتقر یبا متحجر ماند؛ چشمانش را بر آن خیره کرد. واغتشاش 
خاطری برای خود ساخت که هرکس می‌توانست یقن کند که در جانش هرچه هت 
دچار انهدام شده است . 

این کلف خودرا درخلال تزاید. تخیلاتش با آرامشی آشکار ومخوف آزموده 
زیراء امرخطیری است وقتی‌که آراعش آدمی به سردی مجسمه دسد. 

قدم وحشت آودی را که سر‌نوشتش یی‌اطلاع او برداشته بود اندازه گرفت: 
تر‌سهای تابستان گذشتهاش را که آذچنان ابلهانه از مان رفته بودند بخاطر !ورد : 
پرتگاه رابازشناخت؛ همیشه همین‌گونه بود: فقط ژان وال ان دیکربی آمتانه آن‌تبود, 
در قس آن بود . 

امررعجیب وتأثرانگین آنکه, ژان والوان بی‌آنکه خود ملفت باشد دد آن 
سقوط کرده دود. همه نورژندگیشی رفته بود» وحال آنکه همیشه یقن داشت که آفتاب 

غریزهاش متردد نماند. بمض کیفیان راء «عض تاریخها راء بمض خاطرات راء 
بعض سرخ‌رویی‌ها وپریده دنگیهای کوذت دا بهم تزديك کرد» باهم سنجید وبا خود 
گفت: «خودش است». الهام نومیدی یت نوع کمان اسرارآمیز است که هرگن تبرش 
بخطانمبرود. نختن فرضش به ماریوس رسید . اسم اورا نمی‌دانت اما هماندم او را 
یافت. آشکارا » درقعر یادآوری‌های سکونت ناپذیی خاطره‌اش , چوان ناشناسی را 
که در اوکزامبوك پرسه میزد. آن جویند؛ بینوای عشقبازی راء آن بیکار هوسران 
را آن أحمق راء il‏ بی‌غبرت را مشاهده کرد. ذزبرا که بعقيدة او كمال بی‌غیرتی 
است که کی بیاید» و نکاههای شیرین به دخترانی انداند که پدرشان‌را که دوستخان 
میدارد در کتاد دارند 

پس‌از آنکه خوب تصدیق کرد که اساس این قضیه همان چوانك بوده و همه 
بدبختی‌ها از آن‌جا بروی واردآمده است» او. ژان والژان » آن مرد تائب. مردی که 
آنقدریر ایاصلاح جان‌خود کار کی‌ده بود ء مردی که [نقدر کوشیده بو و تاهمه زندگیش 
راء همه بیئواییشدا. وهمه بدبختیش رامبدل بهعشق کند نهاد خویشتن دا فکی‌یست 
ودر آن يك شبح دیده کیثه . 

دردهای بنر کي حاوی فروماند‌یند , چرأت را از آدمی باز میستانند . 
کسی‌که این آلام بروی وارد آیند احساس می‌کند که چیزی از او کناره میجوید . 
دراپام جوانی بر‌خورد با آنها محنت‌انگیز است؛ بمدها شوم می‌شود؛ دریغا؛ حنکامی 
که خون گرم است. وفتی‌که موی سر‌سیاه است؛ و قتی‌که سر برېدن مثل شمله بر‌مشعل 
راست ایستاده انات ٤‏ هنگامی که نورد تقدس هنوز ترا همه شخامتش را دارد 1 
وقتی که قلب » سر‌شار از عشقی مطبوع» هنور تیش‌هایبی دادد که ممکن است په وی 
ماز گردند > عنگامی که آدمی دا فرصت تلافی در پیش است » وقتی که همه ذنان 
در دسترسند ؛ وهمه لیشند‌ها » همه آینده و سر‌اسن افق برای آدمی آماده است ؛ 
وقتی که یروی حیات کامل است» دراین هنگام ار نومیدی مخوف باشد,در روزگار 


ترانه و حماسه ۱۳۳ 


یری حنکاهی که سال‌های عمر پیاپی‌میگندند و هر دم بی‌فروغتر میشوزد , در آن 
ساعت نیمه تاریك که آدمی شروع بهدیدن ستارگان قبر میکند, چکونه خواهد بودا 
هنکامی که ژان‌والژان دستخوش تخل بود توسن واردشد. ژان والوان ازجا 
خاست واز آوپر‌سید. 
- کدام طرف است؛ می‌دانید؟ 
| توسن» حیرت‌زده. نتوانست جز این جوابی گوید: 
۱ بله؟ 
1 ژان‌والوان گفت ۰ 
۱ مکی الان یمن تگفتید که ددشھں زد وخورد ميکنند؟: 
توسن جواب داده [۱۰ بلهآقا. طرف سن‌مری. 
گاه ما را حرکتی دور از اداده,. خلاف مل خودمان فرا میگیرد که از 
عمیق‌تس ین اقکارمان حاصل شده است ت بی‌شك زیر فشار حر گتی از این‌گونه نود که 
ژان‌والران بی آنکه خود بداند چه میکند. پنج دفیقه بعد خود دا در کوچه یافت . 
سر ډو رهته بود و دوی سکوی در خانه‌اش نشسته نود , مشل این فود که 
گوش میدهد. 
شب در رسیده بود . 


K2 
لات» دشمن رو شنایها‎ 


جه هدت اینگونه گذشت؛ جزد ومد این تفکرات دقت‌انگین چکونه بود؛ آبا 
زان والزان یاز سر‌راست کرد ۹ آیا همچنان خمیده مائد؟ ]یا آنقدر خم شده بودکه 
ددهم شکسته بود؟ آبابازمتوانست قد داست کند ورور وجدانش, پا برسرچیزمسکمی 
گذارد؛ شاید خود فن نمیتوانست چیزی دداین‌باره بگوید. 

کوچه خلوت بود. چند بورژوای مضطرب که در آن هنکام شتابان بهخانه - 
حاشان باز می‌گشتند بزحمت دیدندش. درزمان خطرهرکس فقط بفکر خویشتن‌است. 
چراغچی. شب طبق معمول آمد. قانوس نورافکنی را که درست رو در روی ددشمارء۷ 
بود دوشن کرد ورفت. ژان‌والژان در نظرکسی که دراین تاریکی می‌توانست‌بر‌رسیش 
کند یك مرد ذنده نبود. آنجا. درحالی که دوی سکوی خانه‌اش تشسته بود معل‌يلت 
ند خیالی‌بود که‌از یخ‌ساخته شده باش. درنومیدی» بخ‌دستگی‌هامی‌هست .صدای‌ناقوس 
مصیبتوغر ش‌هایطو فانی‌مبهمی ششداههیشد . هيان ۳۹ این | شویگر یهای‌ناقوس که با 
طفیان‌مخلوط بوددث زگ ساعت‌سن پول ساعت بازده‌را یاو قار و دی‌شتاب اعلام داشت : 
زیرا که‌ناقوس مصییت, اسان است» ساعت » خدا است. گذشتن وقت آثری در زان 
والژان نبخشید واو حرکتی بخود نداد. آنگاه» تقر يبا مقادن همان لحظه, شليك 


۱۳۶۸ بینو! بان 


مختی‌ازسوی بازارها درخشیدن گرفت » و بزودی یکی دیکر بازهم شدید ترد نبال 
آنآمد. شاید این همان حمله بسنگرکوچهة شانوروری بود که پیش از این دیدیم و 
ماریوس دفعش کرد. براثر این شايك دوب‌ابر که جدتش کی ج 
شده بود ژانوالژان بلرژه در آمد؛ روبه‌سویی که صدا اران می‌آهد ازجا بی‌خاست 
سپس دوباره ور سکوب افتاد. بازوها برسینه خم کرد وسرش به ا فرود آم 
وبرسینه قرار گرقت. 

یکبار دیگ به‌تفکن پرداخت وسخن گفتن مخوف با خویشتن رابازگر قٹ. 

تاگهان سربرداشت ودچشم‌گشود؛ کی درکوچه داه‌می‌دفت. صدای پایی‌نزديك 
خود شنید. نگاه کرد درروشنایی فانوس؛ ازسمت گوچهیی که منتهی به 2| رشیوها» 
میشود چهرءیی پریده‌رنگ » جوان وبشاش دید. 

کاوروش هما ندم به‌کوچه لوم آرمه رسیده بود. 

گاوروش چشم به‌هواداشت ومثل این‌بود که درجستجوی چیزیست. ژانرالژان 
را بخوبی میذ دد اما تو,جهی باونداشت ِ 

۰ گاوروش پی‌از آنکه :هدتی چثم e‏ داشت بپاین گر يست . درآن هنگام 
روی پنجه‌های پاها بلئد هیشد و درها وپنجی‌ه‌های طمقهٌ همکف عمادت‌ها دادسته نی 
گرد ؛ عة اه و طفت ههه و قل عمه ودنه ھی از آنکه پنج با 2 شش خانه را 
که همچنان بسته بودند امتحان کرد شانه بالا آنداخت» خود بخود وارد E‏ 
ا 

س دکیسه! 

سيس باز به‌نگاه کردن به‌هو ا پرداخت ۳ 

ژانوالژان که يك احظه‌ییی با وضمی که روحش در آن عنگام داشت ممکن 
نیود پاکی حرف بزند ویا جواب کی دا بگوید. تمایل شدید ومقارمت ناپذیری‌به 
OSD‏ ی کفت : 

گاوروش ا گفت: 

چیزیم نیست.فاط گشنمه؛ مهام خودتي! 

ژان‌والژان جیب جلیقه‌اشی راجستجو کردويك سک پنج فرانکی از آن‌بیرون 
متفه 

کاوروش که مثل دم جنبانك بود, وهردم حالت دیگری بخود میگرفت : 
همانیم يك سنگ اززمین برداشته بود؛ چراغ کوچه دا دیده بود. 

در این حال گفت: عجب ! شما اینجا هنوز لنتراتوئو دادین ! معلوم ميشه 
شماها آحمای مرتبی نیستین. این بی‌نظمیه! بشکنيم اینو, 

ومنگ را بطرف چراغ انداخت وشیشه فانوس چنات با سروصدا شکمت که 
بعض بورژواها که در خانه رو در رو پشت پرده های تختخوابشان کز کرده بودند 
فرباد کنان گفعند: 

تودوسه است ! 

شعله فاتوس بتندی لرزید وخاموش شد. کوچه سخت تاريك شد. 


ترائه و حمامه ۱۳۵۹ 


گاو روش گفت: حالا خوب شد ایکوچه پیر؛ شبکلائو بذاد. 
ورو بهژان‌والیان کرد وگفت: 
- این‌ساختمون تاریخی باين بزدگی‌روکه ته‌کوچه‌تونه. بچه اسم صداأمی‌کنی؛ 
" بنظرم که این عمادت «آرشیوها» ست» نیست؛ لازمه که هن به‌خورده این‌جونورای 
تکر مرو ؛ این ستوتادو, کنفت کم وباکمال .قشنکی به‌سنکر با اونا بسازم. 
زان والران بگاوروش نز ديك شد 
درحالی‌که باخود حرف هيز ده پا با ثیمه‌صدا» گفت: فلك گرسنهاست. 
وسکه پنج‌فرانکی دا در دست او نهاد. 
گاوروش پیئیشی‌را بالافرد: ازسنگینی این سکه قابل ملاحظه متمجب هاور 
تادیکی نکاهشس کرد وسفیدی وددشتی آن» خپر هاش ساخت. گاودوش سکه‌های پنچ 
فرانکی دا فقط از آن جهت که اسمخان را از زبان مردم شنده بود می‌شناخت و از 
شهر تخان لنت هبیرد . بمشاهده یکی از آنها از نزديك» مس یحور شد. فت يبرد 
سیاحت کنیم. 
لحظه‌یی‌چند با شیفتگی تماشایش کرد . سپس باز رو به ژان‌والوان گر‌داند. 
سکه‌را سوی او پیش‌برد وبا لحنی با شکوه وتحکم آهیزگفت: 
- ارباپ» من شکستن چراغارو بیشتر دوست‌دارم. این‌حیوون درنده‌تونو از 
من بگیرین. من با اين چیزا, کمراه نمیشم. این» پنج‌تا چنگال داده, اها نمیتونه 
نو ذخمی کنه. . . 
ژان‌والژان پرسید: هاور دادی؟ 
گاوروش جوا اب داد, 
ت شایدم بیشتر از شما. 
ژان‌والژان 7 تاکر این پول را ورای مادرن زگاهدار. 
کاوروش تأثری احساس‌کید. انطرف دیکر ملاحظه گرده‌بود که این‌مر دکلاه 
بر سرندارد و این اطمیذانی بوک بخشینه بود. 
گفت: داستی؛ این پول واسه این نیست که از شکستن چر اغای کوچه منعم 
کنن ٩‏ 
ژان‌والژان گفت: هر چه دلت میخواهد بشکن. 
گارروش گەت شما یه‌هرد حسابی هستین. 
و سکه پنج فرانکی‌دا دریکی از جیبهایش جای داد. 
چون براعتمادش افزوده شد گفت؛ 
- شما آهل این کوچه‌ین ؛ 
بله. چطور؟ 
ب میتونین خونۀُ شمارۀ هفتو بمن نشون بدين؛ 
خانهٌ شمارة هفت دا برای چه میخواهی؟ 
اینجا بچه ساکت ماند» ترمید که مبادا بیش‌از حد لزوم گفته باشد؛ ناخن - 
هایش‌را بقوت ميان موی سرش فروبرد وبه‌گفتن این یه اکتغا گرد 
نت آه | «مینه. 


۱۳۵۰ 


بینوا بان 


فکری‌اذ ذهن ژان‌والزان گذشت. غصه از اینگونه روشن‌بينی‌ها در ہر دارد. 
به‌بچه گفت؛ 

- راستی تو نیستی که کاغذی‌را که من درانتظارش‌هستم برایم آودده‌یی ؟ 
کاوروش طفت : شما؟ شما ک‌زت دستین؟ 

ژان والژان گفت : نامه ورای مادمواذل کوزت اتید فیست ؟ 

کاوروش غرغر‌کنان‌گفت: کوزت؟ آره» گمونسی‌کنم که همین اسم‌مضحك‌باشه. 
ژانوالژان گفت: بسیارخوب. من بابد نامه‌را باو برسائم: بده. 

گاوروش گفت: دراین‌صورت بایس بدو نن‌که منو ازسنگر فرستادن. 
ژان‌والژان گفت: البته میدانم. 

کاوروش دست در يك جیب دیگرش فرو برد کلغذ چهارئا شده‌یی از آن 


درون کشید. 


سس سلام نظامی داد و گفت ه 

بافتخار این‌نامهُ فوری! این‌نامه انطرف «حکومت هوقته۱». 

ژانوالزان گفت: بده. 

گاوروش نامه‌را بالای سرش نگاهداشته بود» وگفت : 

تصور نکنین که این به‌یادداشت عاشقونه است. واسه يكت‌زن نوشته شده اما 


برای ملته. ما وامثال ما. با هم زدوخورد می‌کنيم» اما بهجنس رن احترام ميذاديم. 
ما از این دوز کاکای دثیای یز رگ ندادیم که نره شیرهاش جوجه مرغ واسه شترا 


میقرستن 


ژان والژ ان گفت: یه , 

گاوروش گفت؛ داستی شما باظرمن مرد حسابی همتین. 

- رود دده. 

ك بکیرین ۳ 

و کاغذ را بنست ژان‌والژان داد وگفت: 

پس زودباش آقای چین. حالا که مادموازل «چیزك» منتظره, فوراً کاغذو 


ببر «هش ب‌سون. 


گاوروش از پیداکردن این کمه داضی شد.۲ 

ژان‌والز ان گفت: 

- جوابش دا به سن‌مری باید برد؟ 

گاوروش گفت؛ شما اینجا یکی از اون تون شیرینی‌هارو که اسم عامیونه‌غون 


کاوچه‌ای میسازین. ۲ این کغذ از ستگی کوچ شانوروری اومده و من الان به‌اوتبا 


¦ جوچه مرغ دراص الاح آرگو دععفی (هعکتوب عاشتانه» است. 
۲ چون زان والژان را« آقای چین » (« عمط .۷ ) نامیده بود از 


نامیدن « کوذت » بنام شوزت « ۲056006 » که تقریباً یمعنی « چيزك » است 
خشنود شد. ۱ 


۳ باصطلاح آرگوه p‏ کلو چه ساختن 4 نی اشتماه کردن. 


ترانه و حماسه ۱۴۵4 


برمی‌گردم؛ شب‌بخیر «مشهرک. 

چون این‌را گفت راه افتاد. با اگر بهتر بگویيم» پروازش را که مانند 
پرواز پرنده گرپخته از قفس بود رو به‌جایی که از آن آمده‌بود بانگرفت. با سرعت 
بسیار , شبیه بسرعت گلوله, بانمیان تاریکی فرو رفت چنانکه گفتی هنکام آمدن: 
سوراخی در تاریکی ایجاد کرده دود و بعد بهمان سوراخ باز گشته است. کوچة 
باديك لوم آدمه باز هم ساکت و خلوت شد؛ دريك چشم بر همزدن این بچ عجیب 
که ظلمتی ورژیایی در خود و برای خود داشت؛ ددتیرگی این ددیفهای خانه‌های 
سیاه چنان فرودفت وچنان نایدید شد که گفد ی دودی است ت که در ظلمات نابود شده 
است. میتوانستیم بگویيم که براستی مان این طلمت نابود شد اگی چند دقیقه پی‌از 
ناپدید شدنش شکمتن برس وصدای بت شیشه و فرو ریختن مطنطن يك فانوس یکبار 
دیگی توانگران و دت شت‌زده را انخواب راحت در نینگیدته نود این گاودوش بودکه 
ازکوچة «شوم» می‌گذشت. 


مات 
هنگامی که کوزت وتوسن در خوابند 


ژان‌والیان با نامه ماریوس به‌درون خانه بازگشت. 

سه ویکمك دست: راضی ازتادیکی معل‌جندی که طعمه‌اش را بدست آودده 
باشد. ازپلکان بالا رقت دراتاقش را آدام گشود وباز بست؛ گوش داد تا پقین کندکه 
صدایی نمی‌شنود. تصدیق گردکه ظاهراً گوذت و توسن هردو در خواند» سه پاچهاد 
جوب گبریت را پیش از آنکه از مس دستش میلر‌زید بتوان-د ۳ رادهٌ کند 
درمخزن چخماف «فوماد»فروبرد؛ در حر کانش چیزی متل حر کات دزد وجود داشت 

سرأفجام یخی روشن شد. آرنج دوی میز نهاد, کاغذ را بازگرد وخواند. 

دراش تگی‌های سخت » آدمی اگر نامه‌یی ددست داشته باشد. ذمی‌خواندش , 
باصطلاح خر‌دش می‌کند »> هشل يلك قربانی در چنگش می‌فشارد 4 کنفتش مسازد 
ناختهای خشم یاشادی خودرادر آن فر‌ومیبرد؛ نکاهش به آخی آن میدود, باذبه‌اول 
آن م یهد !تو جهش مبلا به تب می‌شود؛ ؛تقر یب بطودکلی اساس آنرا درمییاند؛ يك‌تقطه 
از آنرا میگیرد وباقی هر چه هست از نظرش ناپدیدمی‌گردد. دریادداشتی که مادیوی 


بر ای کوزن: نکاشته بود ژانوالژان چیوزی را جزاین لمات ندید: 
2. ...هن میمیسرم ۱ - وقتی که تو این کاغذ را میخوانی جان من‌نزديك 
توخواهد بود.] 


جلو این دوسطر به خیرگی دچار شد؛ يت لحظه برجای ماند 3 
اینکه برافر این دگرگون شدن اضطر اب که دزوی صودت هم کر فا خرد شده‌است 
پادداشت ت مادیوس را بايكك نوع تە جب مستانه مینک ر مخ ؛ يىش چشمانش Fm‏ 


۱۳۵۲ بیتوا بان 


عظیم یعنی مر گے دشمنش دا داشت. 

فر یو سهمناکی از مسرت درونی ار تفه پس کار تمام بود. سی زودتر از 
آنکه بتوان امیدوار بودگره از کرش باز شده بود؛ موجودی که سر‌توشدش دامنشوش 
می‌کرد هالاك می‌شد؛ بخودی‌خود » آزادانه, برغبت» هیرفت. بی آنکه او. ژان‌و ال ان: 
کاری دداین خصوص کرده باشد؛ بی‌آنکه تقصیری متوجه اور باشد. #اين مرده‌سوی 
مر دن هیر فت. شاید هم ا اینوفت مرده باشد. ینا تیش به محاسبه برداخت: نه. 
هنوز نمرده است. این نامه چنانکه دیده میشود برای این نوشته شده است که‌کوذت 
روزیعد بخواننش؛ پس از دو صداي شلیکی که بین .اعت بازده و تصف شب شنیده 
شده بود دیگ خبری نشده بود؛‌سنکی جداً مورد حمله قرار نخواهد گرفت مگراول 
صیح ؛ اما فرق ندارد «این مرده از آن لحظه که وادد این جنگ شده ؛ ابود شلد 
است» دردنده‌های آن گیرافتاده است. رانرالژان احاس کرد که تجات بافته است . 
پس بار خود اوبا کوذت تنها خوادد بود. رقامت بپاان می‌رسید؛ آینده از تو آشاز 
مییافت. دیکن کار ی نداردجز آ تکه این پادداشت را ددجییش نگاهدارد. کوذت 
عیچگاه نیدواهد داست که چه در سر «اين هرد آمده است. دیگر جیزی تمانده 
است جن آنکه باید گذاشت کارها بخودی خود انجام گیرند. این مرد هرگز نمی - 
تواند وارهد. اگر هنوز نمرده باشد مسلم است که بزودی خواهد مرد. چه‌سعادتی!» 

چون همه این کمات دا با خویشتن گفت مکدد شد. 

سس پایین آمد زدربان دا پیدارگرد. 

تقریباً یك ساعت بعد. ژان‌والژان با لباس کامل گاردملی وبا سلاح از خانه 
بیروت دفت. دردان به‌آسانی در آن حنوو چین‌هایی راکه برای‌تکمیل تدارلاجنکیشی 
کافی بود یافته بود . زان والژان وقتی که بیرون می آمد يلك تفنگک پر شنه و يك 
فعنگدان مملو از فعنگث داشت. ازطرف بازارها راه افتاد. 


۳3 
طنیان فیرت کاوروش 


در آن هنگام ماجرایی به‌گاوروش ری مینمود. 

گاوروش پس از آنکه بحکم وجدانش چراغ کوچ «شوم» را نیز سنکسارگرد 
بەکوچة وی پی‌هوددیت» دسید, وچون بقول خود «يك گربه » هم آنجا ندیدسوقع 
رابرای خواندن يك ترانه‌کامل که مستمد آن یود مناسب یافت. قدحهایش بجای آنکه 
براشس خواندت آهسته شود » سریعتر می‌شد. به‌افشاندن این بندهای آنشبار در کناد 
خانه‌های خفته‌یایاکت از وحشت پرداخت: 


پرنده. هحون شاخه‌های ارژن توفکره 


ترانه و حماسه 


و أدعا می‌کنه که دیروز «آتالا» 

بايلك دوسی درفت. : 

اونجا که دخترای قغنگ میرن ۰ 
لونلا. 


کنجشکك عزیزم» تو پرگویی میکنی. 
واسه اونکه اون روز «میلاه. 
درو وا کرد ومنو صدا کرد. 
اونجا که دخترای قشنگف میرن» 
لونلا. 


دخت رکای لوند خیلی مهر بونن؛ 
ذهرشون که منو منترگرد 
آقای «اورفیلاه رو همست میکنه. 
اونجا که دخت‌ای قشنکه میرن 
لونلا . 


من عشقو دوست دارم باهمه دددهراش. 
من «آن‌یز» و «یاملاه رو دوست دارم. 
«لین » ات منو روشن‌کنه خودشو سوزوند. 
اونجا که دخترای قعنگه مبرزا. 
لونلا. 


پیش‌از انها وقتی که دوسر‌بهای 
«سوذت» و «تسه‌ییلاه رومیدیدم» 
جوئم باچین‌های اونا مخلوط میشد. 
اونجا که دخترای قدنگه میرن 
لونلا. 


اکعشق. وقتی تو اون تادیکی‌ها که تو هیو نشون هيدر خشی. 
تاج سرخ گل روس «لولا» میگذادی» 
من خودمو بخاطر این عذاب میدم. 
آونجا که دخترای قشنگه هیر دا» 
لونلا. 


ای ژان! تو جلو آیینه‌ات لباس میپوشی! 
به‌روز دل من پروازکرد و دفت؛ 


وت وزا 


۵۴ بینوا بان 
گمان میکنم این ژان بود که گر فتش. 
اوئسا که دختر‌ای فشنگ میرن. 
لونلا۰ 


شب » وقتی‌که از رقص برمیکر دم. 
«ستلا» رو به‌ستاره‌ها نون هدم 
و بهشون میکم اینو ببینین. : 
اونجا که دختر ای قشنگ میرن 
لونلا. 


گاوروش درعین خواندن» درحر کات و اشادات نیز زیاده‌دوی میکرد.«ذست» 
نقطه اتکاء وی گردانهای ترانه‌است. چهره‌اش که مجموعة تمام نشدنی ماسك ها بود 
صورتهایی بم‌اتب تشنج آمیزتر و عجیب‌تی از دهانه‌های پارچة سوراخ.سوراخی که 
جلو باد تند قرارداشته‌باشد بخود میگرفت. اذیخت بد چون‌تنها بود وتاریکی شب‌هم 
احاطه‌اش کرده‌بود یک سی آین‌حرکات واه‌کال‌را دید ونه دیدنشان امعانل داشت ت. درعالم 
چه بسیار چین‌های گرانبها که‌این‌گونه از هيان میروند. 

ناگهان گاوروش که خودد وگفت: 

وه‌خورده تراثه خوندنو قطم د 

می دهت گر به‌ییش در فرودفتگی يك‌در کالسکه‌دو .. چیزیرا مشاهده‌گرده‌بود 
که درنقاشی موسوم‌است به‌يك‌مجموعه, یمنی يك‌موجود ويك‌چین؛ آنچین, يك‌گاری 
باژوداد دوده و آن‌موجود یکنفی اهل «اوودنی» که‌در کاری خوایده دود. 

بازوه‌ای گاری روی سنگفرش کوچه تکیه داشت ومرد اهل «اوورتی» سرش 
را رویلبه‌گادی تکیه داده‌بود. تنه‌اش روی آین‌سطح خمیده دهم پچیده بود و یاهایش 
تا دوی دمن رسیده بودند. 

گاوروش ۳ تج به‌بی‌کهدر امور این‌عالم داشت ادایت که‌این هی د ؛ یلك (همشه 
همست ٩‏ ا 

اين» يك‌مباشر حمل‌ونقل بود که شراب فراوان نوشیده‌بود و زیاد میخوابید. 

گاوروش در دل‌گفت: دبن‌که شبهای تایستون چه فایدهء‌های وز رگ دادن.مرد 
شرابخوار «اوودنی» تو گادیش می‌خوابه. به‌نفی مياد گاریشو واسه جمهودیت می‌بره 
وخودشو واسه استیداد جا میذاره . 

ذهنش را تاہبش این‌فکر روشن کرده دود: 

این گادی برای دوی سنگن ما خیلی‌خوشگله. 

هرد مست خرویف می‌کرد . 

گاوروش بملایمت گاریرا اذعقب وشرابخوارة اوودنی را ازجلوکشید» پعنی 
پاعایش را گرفت و از گاری بیرونش آورد؛ ہس از یك دقیقه مست تأث‌نایذیر دوی 
سنگثرش کوچه دراز افتاده‌بود. ۱ 

گاری آزاد شده‌بود. 


ترانه و حماسه ۱۳۵۵ 


گاوروش که عادت داشت ازهمه‌جهت با پیش آمد‌های غير مترقب مواجه شود 
همیثه همه‌چیز باخود داشت. دست دریکی‌از جیبهاش برد يك‌تنکه کاغت ويك نوك 
مداد قرم که اريك نجار ریوده بود از آن برون‌کشید. 

روی کاغذ نوشت : 

«جمهودی قرا نسه» 
«گاری واصل شد»ه 
و زیر آن اعضاء کرد: 
« او ردش» 

چون این کردا هم انجام داد کف را درجیب جلیقهٌ مخملی مرد «اوودني» 
که همچنان خروپف می‌کرد نهاد. دوشاخة مال‌بند گاری‌دا با دودست گرفت, و سوی 
بازارها راه افتاد درحالیکه گاریرا بانهایت سر عت وبا تر قو تورقی عظیم و فاتسانه 
پیشاییش خود عیراند ومیر فت. 

این کار . خطرنالة بود, دران حنود يك‌؛اسگاه چاینانة مسلطفتی بود. گاوروش ۱ 
هیچ بفکر آن تبود. یك دسته از افراد کارد ملی‌حومه در آن پاسگاه جای داشت . 
رفته رفقته افراد این جوخه بیدار هی‌شدند؛ آين بیداری هیجانی‌در آنان ایساد میکرد. 
سرها پیاپی روی تختخوابهای اردویی بلند می‌شدند. دوفانوی کوچه که یکی ییاز 
دیگری باسنگك شکسته شده بود. ونیزاین ترائه که باصدای بلند و بی‌پروا خوانده 
میشد. برای کوچه‌عایی چنین‌تر سوکه ساکنانش میل دادندنکام غروب آفتاب بخوابند 
وال شب شمی‌هاشان را خاموش می‌کنند امر مهمی بود . از يك ساعت باین طرف 
کود لات ور این ناحيةٌ کوچك همان هیاهو را راه انداخته بود که یك هکس در 
يك بطری راه می‌اندازد. گروهبان حومه 5وش میداد » منتظر: بود و صبن میکرد . 
این؛ هرد محتاطی بود . 

چر‌خش پر‌جنجال گاری» آخرین‌حد امکان‌حوصله را بیایان رساند وگروعپات 
را مصمم کرد تاحی‌کتی کند واطلاعی بدست آورد. 

با خود گفت؛ معاوم می‌شود يك دسته هستند. بملایمت پیش دویم. 

آشکاربود که عفریت هرج ومرج ازصندوقش رون آمده بود وتلاش میکرد. 

گروهبان ازیاسگاه دیرون آمد وباقدمع‌ای بی‌صدا راه افتاد. 

تاگهان گاوروش: درحالی‌که گاری را میراند وییش فتاه ٠‏ همینکه خواست 
ازکوچةٌ (وکاییدودر بت بیرونا آید» خود رايا بك لباس همشکل ۰ یك کلاه فظامی: 
یك پرکلاه و یك تفنگه مواجه دید. 

دومن دفعه که خورد وایستاد. 

اگ ف ا ق 

تعچس گاوروش همه کوتاه بود وزود ازمیان عیرفت. 

کروهبان صدا زد: بیسروپا, کجا میری؛ 

کاوروش گفت : همشهری , من هنوز بشما ارباب تگفته‌ام » واس‌چی بمن 
فحش میدین : 

۹ کیا هیری دجنس ؟ 


۱۳۵۶ ینوایان 


۰ گاوروش گفت: [قاء شما شاید دیروذ هرد باهوشی بودین + اما ام‌وز صبح 

معزول شدین . 
ب از تو هیپرسم کجا عیری هرژه؟ 

کاوروش جوایداد 0 

واقعاً نجیبوثه حرف میزنین ؛ شما پا اک ا ای ان 
باشین؛ بایس همه موهاتونو اژقرار هر دونه صد فرانك فروخته باشن. اگه این کرو 
مد کردین پو فر بك کی رن غار 

کجا میری؟ کجا میری؛ کجا میری؟ دند. 

. گاوروش گفت ؛ ۱ 

- اینا مات «هملیه. ارلی دفعه که چیزی واسه مکیدن تودهن شما گذاشتن 
ایرو ی ۳ 

گروهبان سر نیزه‌اش دا بطرف کاوروش فرود آورد و گفت؛ 

- رذل بدپخت , بالاخیه خواهی‌گفت کجا میر ی؟ 

گاوروش گفت؛ 

حضرت س‌داد؛ میرم واسةٌ ژنم که داره ساسا بیارم. 

گروهیان فریاد زده 

کے خبر‌دار ! ياسلخە ۱ 

نجات یافتن بوسئلة ا که شخص را در مهلکه اتداخته است. شاهکار 
مردان قوی است ت. گاوروش مايك نگاه وضع را ستجید . گادی بزحمتش انداخته بود 
و اکنون ب‌عهدء همان گاری نوت که حمایتش کند. 

در همات لحظه گروهیان میغعواست دود را زوی گاوروش اند‌ازده کاری که 
بلست گارروش عبدل به يك کلوله شده و با كمال وت رویه جلو اند اخته شده بود 
بانهایت شدت سوی گررهبان چی‌خید» بە‌رسط شکم اورسید ومأمور بیچاره ميان جوی 
آب سرنگون شد و تیرتفنگش نین بهوا رفت. 

به فر یاد ڈروهبان» مر دائی‌که در پاسگاه بودند درهم وبر هم بیرون د بخته بودند؛ 
صدای تیر‌تفنگده گروهبان وجب يك شلك دی چهت عموعی‌شد. . وپی‌ازآن سربازان 
بازهم تفنگهاشان را پرگر‌دند ودوبازه به شلک کردن پر داختند: 

این کلوله باران کورانه بیس‌از يك‌دیم ساعت بطول‌انجامید وچند جام شرغة 
نج ره را بقتل رساتد 1 

در آن موقع گارروش که با شاب سار راعش را گردانده بود» درپنج پاش 
کوحجه دورتر از آنجا توقف کرده. ونفی‌زنان روی یك یله سنگی که من ديك مان روز 
است نشسته بود . 

وش فر داده بود 

یس‌اذ آنکه لحظه‌یی چند تقس کشید. خود را رو بسمتی‌که صدای غرش گلوله 
باران ار آنجا شنیده می‌شدگرداند. دست چیش را تامحاذات بیئیش پلندکرد وآنرا 
سه دفعه بطرف بالا حرکت داد؛ وهم در آن‌حال بادست داستش سه دفعه به‌پشت سرش 
زد؛ این حررکت شانه‌هایی‌است که لاتی پارسی» مسخرگی فرانسوی را در آن خلامه 


ترانه و حماسه تن ۱۳۵۷ 


7۳ است ومسلما موثر نين هست: ۳ که مدت نیم قرن است که دوام بافته‌است 

آين نشاط گاوروش با یك فکر تلخ دگرگون شد. 

باخود گفت: ار قه‌قه هیخندذم» غش وړېسه میروم: ہیا ندازه خو شم د اما ا 
کم ميکنم. باید به‌دور بزنم,کاشکی‌اقلا بموقع جتکربر۱ : 

هماندم بر خاست وبنویدن در آمد. 

درحال دویدن با خود گفت؛ 

باه راستی کہا رسیده بودیم ؟ 

بخواندن دنباله تر‌انه‌اش پرداخت: واين درموقمی بود که شتابان درکوچیها 

ورو میرفت وتأثر ترأنه‌اش درظلمت دو چندان میشد. 


اما هتوز یاستیل‌های دیکه باقی مونده, 
ومن میرم تانظم و ترتیبی 
در نظام عمومی برقراد کنم. 
اوئجا که دخترای نک میرن» 
لونلا . 


کسی‌هست که بخواد بازی «کیل» کنه ؛ 
وقتی‌که لول بز رگ چرخید و پش اومد 
دنیای قدیم زیر اون منهدم شد. 
اوذسا که دخترای فغنگګ میرك 
لونلا ۰ 


ای ملت نجیب گهنسال. باضربات چوب. 
این قصر «لوور» دويش‌کنيم, ذیرا که نوی اون 
ساطنت بازینتی زنونه جا گر فته. 
اونجا که دخترای قشنگ میرل» 
لونلا . 


اء درهای آهنی‌دو ازجا کنده‌یيم؛ 
پادشاه شارل دهم, اون روز 
حالش بد بود ویخه شو واکید. 
اونجا که دخترای قشنک میرن: 
لونلا . 


ملع شدن تظامیان پاسکاه چاپخانه بی‌نتیجه نماند. گاری بتصرف در آمد , 
مرد شر ابخوار درز ندان افتاد. کاری درمخزن بازداشتگاه گذاشده شد؛ صاحبتی بمدها 
به‌عنوان همکاری باشورشیان تحت تعقیب قراد گر قت ودر محکمة نظامی محاکمه شد. 


۱۳۵ ینوا بان 


وزارت عمومی آن زمان, قریحهٌ خستکی ناپذیر‌خود را حراین امربرای دفاع ازاجتماع 
مورد آژمایش قرارداد. 

ماجرای گارروش. که در روایات کوی «نامپل» مانده‌است یکی‌آزمخوفترین 
خاطرات بورژواهایکهنسال(ماره» است: و آنان دریادداشت‌هاشان به‌این اسم موحوش 
ساخته‌اند: «حمله به‌پاسگاه چاپتانً شاهی». 


پایان قسمت چہاز م کتاب 


